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در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و   .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد است استفاده

انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

اعلام نمایید  (sherwin_vakili@مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده که مایل هستید

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا:  

 به نام: شروین وکیلی 

هایشان و فایل صوتی و تصویری کلاسها و سخنرانیاین نویسنده  ارهای دیگر نوشتهمچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرام می

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 

 

 

 

 



4 

 

     فهرست مطالب     فصل

 دیباچه 

 رویکردها به متن    بخش نخست 

 مند شدنِ عهد عتیق تاریخ   گفتار نخست 

 پرسش از نویسنده   گفتار دوم   

 هود یقوم  خیتار   بخش دوم 

 یچارچوب کل  نخست  گفتار

 دولت اسرائل   گفتار دوم 

 قلمرو یهودیه   گفتار سوم 

 اسرائیل قبایل بنی  گفتار چهارم 

 قبایل کنعانی   گفتار پنجم 

 ی یهودا قبیله امیران   گفتار ششم 

 عصر تبعید   گفتار هفتم 

 بندی متن عهد عتیق لایه    بخش سوم  

 یهوه-های الوهیممتن  گفتار نخست   

 تواریخ تثنیه   گفتار دوم   

 متن پریستاری   گفتار سوم   

 گردآوری و تدوین تورات    بخش چهارم  

 نوشته شدن عهد عتیق   گفتار نخست   



5 

 

 عتیق گزارش تاریخی عهد   گفتار دوم   

 پارس و یهود    بخش پنجم  

 کوروش  گفتار نخست   

 هیکل اول یا دوم؟   گفتار دوم   

 زند روایت    بخش ششم  

 داستان آفرینش   گفتار نخست   

 

 

 

  



6 

 

 

 دیباچه 

ایرانی کانون مهمترین زایش دین در سراسر تاریخ بشر بوده است. بخش عمده  ی جمعیت  تمدن 

هایی از عقاید و مناسک و باورها پایبند و وفادارند که زمانی در قلمرو جغرافیایی ی زمین امروز به نظام کره

ایرانی زاده شده  ی که در شرایط دیرینه   کنندحمل میباستانی را    یمحتوای همچنان  اند، و  و فرهنگی تمدن 

چین در خاور نیز ی ایران، یعنی اروپا در باختر و  . دو تمدن همسایه شان در این قلمرو ریشه داردگیری شکل

 اند.  ی اصلی باورها و عقاید دینی خود را از ایران وامگیری کردهشالوده 

و یهودی.   وامگیری شد و در اروپا دین مسیحی و مهرپرستیو اسلام  کیش بودایی و مانوی  در چین  

ترِ سازمان یافته تار  ساخکم کم زیر فشار را  بومی    نادیا  اند وها در هردو قلمرو دست بالا را پیدا کردهاین دین

تر بود و به همین خاطر  ساخت دین و بافت تمدنی به ایران زمین نزدیک ند. در اروپا  ابه حاشیه رانده خود  

دینی بومی به بقای  . اما در چین دو روایت شبه ندکن شدتعصب مسیحیان ریشه در رقابت با  ادیان کهن بومی  

از آیین شمنی تائو و آیین دیوانی و مدنی کنفوسیوس، که هردو از نظر    ندعبارت بودکه  ،  ندخود ادامه داد

ی های پدید آمده در قلمرو ایران زمین متفاوت بودند و محتوای فلسفی و چارچوب پیچیده ساختار با دین 

 اش را نداشتند. معنایی 

ده بود. راه ابریشم  های جمعیتی گره خوردر هردو قلمرو، وامگیری از ادیان ایرانی به ویژه با جریان  

شد، در ایران زمین شکل  ی بازرگانی جهان محسوب می ترین شبکه که در سراسر تاریخ پیشامدرن گسترده 

ها کارگزاران این تجارت بودند و  گرفته بود و بازوهایش را به شرق و غرب دراز کرده بود. در چین سغدی
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ی های مقدس خویش را به زمینه و خط و کتابدر غرب یهودیان، و هردوی ایشان باورها و سبک زندگی و 

 میزبان خود وارد کردند. 

در میان این ادیان و متون، عهد عتیق جایگاهی برجسته دارد. نخست از آن رو که خاستگاه و متن   

پذیرند و مسلمانان هرچند  مرجع ادیان سامی نیرومند امروزین است. مسیحیان آن را به عنوان متن مقدس می 

اند. خودِ یهودیان هم  ینویی برایش قایل نیستند، اما همواره در تاریخ تفسیر قرآن به آن رجوع کرده اعتباری م

شان به  ی مهاجر اروپایی ی شاخه اند و بازگشت زورمدارانه شان یعنی ایران مستقر بوده همواره در میهن اصلی 

روز یکی از مهمترین دلایل تنش و ام  -که در پیوند با استعمار و سیاست جهانی مدرن تحقق یافت –فلسطین  

 ناآرامی در قلمرو ایران زمین و کل جهان شده است.  

فهم کتاب مقدس قوم یهود از این رو اهمیتی چشمگیر دارد و کلیدی است که فهم تحول کل ادیان  

انگیزش، به خاطر حجم چشمگیرش و به سازد. این متن به خاطر قدمت شگفت سامی بعدی را ممکن می

گذارد، یکی از ارجمندترین و مهمترین  شناختی که در اختیارمان می های تاریخی و اسطوره انبوهی از داده خاطر  

 ی تمدن ایرانی تدوین شده و پدید آمده است.متونی است که در حوزه 

ای مدرن در مند محتوای آن با شیوهاز قرن نوزدهم میلادی بررسی علمی عهد عتیق و وارسی روش 

دستاوردهایش به تدریج به عهد جدید هم تعمیم یافت. پس از جنگ جهانی دوم و شکست  شد و اروپا آغاز 

های نظری حاکم بر این دانش به سمت بافت آنگلوساکسون  ، سرمشق کنی فرهنگ آلمانیو تا حدودی ریشه 

نیا و رقیب کرد، و در ضمن نسبت به  تر را دنبال می گرا، عملیاتی، و عینی چرخش کرد، که رویکردی تجربه 

ی در نهایت در دهه .  تر داشت و با استعمار پیوندی نزدیک   انگارانه هم بودو ساده   اش قدری سطحی ژرمنی



8 

 

.م( بود که نسل قدیمی از دانشوران کتاب مقدس به تدریج منقرض شدند و ۱۹۷۰خ/ ۱۳۵۰) 1تاریخی  ۵۳۵۰

وفاداری کمتری داشتند و به جای آن که در اسناد  نسلی نو و جوان جایشان را گرفت که به نص تورات  

شناسانه به دنبال تاییدی برای متن مقدس بگردند، از آن همچون محلی برای سنجش اعتبارش بهره باستان 

 جستند.

موهبت مندی از  های ایران، با بهره نگارنده پس از تکمیل تحصیلات دانشگاهی رسمی در دانشگاه  

مجازی   شدن    واینترنت  بر  آموزش  مجازی   هادانشگاه گشوده  فضای  سال بر  طی    ۱۳۹۵تا    ۱۳۹۰های  ، 

بوده و محتوای چند دانشگاه مهم و مطرح در این    2ی »مطالعات کتاب مقدس« دانشجوی رشته خورشیدی  

توجهی چشمگیر و گاه عمدی  نمود، بیزمینه را مرور کرده است. آنچه در این دوران شاگردی شگفت می

بهنظریه  همه  پردازان  در  تقریبا  یعنی  بود.  مقدس  کتاب  پیدایش  تاریخی  اشاره بافت  متون  زمینهی  به  ی ها 

ی تاریخی قوم یهود طوری است که گویی فلسطین و یهودیه در برهوتی غیرمسکونی قرار داشته و در میانه 

 شناور بوده است. جدای از ایران تهیایی 

 
آغازگاه تاریخ، همان آغازگاه خط است. بر این مبنا مبدأ تاریخ  شود، و  ایست که تاریخ شروع میمبدأ تاریخ قاعدتا نقطه   1

های خط در جنوب غربی ایران زمین )ایلام و سومر(  پذیر، مستند و جهانی است که با ظهور اولین نشانهمفهومی عینی، رسیدگی

حتا سالش هم دانسته    های مبتنی بر زایش عیسی مسیح )کهسال قدمت دارد. هرچند گاهشماری  ۵۴۰۰همزمان است و حدود  

ام مبدأ تاریخ را همزمان با ظهور خط قرار  نیست( در متون علمی رواج یافته، اما در این کتاب بر اساس گاهشماری پیشنهادی

ذکر میمی و عقلانی است  که درست  به شکلی  را  به  دهم و سالشمارها  وابسته  یا  دلبخواه  قراردادهایی  مبنای  بر  نه  و  کنم، 

ی، هرچند که دومی رواجی عالمگیر پیدا کرده است. برای خو گرفتن خواننده با این گاهشماری پیشنهادی در  های دینایمان

تاریخی    ۵۴۰۰خورشیدی را با سال    ۱۴۰۰ام. با این توضیح که سال  را هم قید کرده  و گاه خورشیدی  ی موارد تاریخ میلادیهمه

شود،  پ.م(  در اسناد تاریخی نمایان می  ۳۳۵۰-۳۴۰۰های خط در همین حدود زمانی )ام، چرا که نخستین نشانهبرابر گرفته

های میلادی و  و در ضمن گاهشماری  پ.م( دقیق و درست است   ۳۳۸۰سال پیش )  ۵۴۰۰یعنی قرار دادن آغازگاه تاریخ در  

 دهد.هجری خورشیدی را هم به شکلی سرراست بر محور تاریخی راستین قرار می
2 Biblical Studies 



9 

 

گیری متون داند که فلسطین در زمان شکلمیاین در حالی است که هر دانشجوی تاریخی این را  

های تاریخی ، و اینها البته در برشی آسورستان و میانرودان بوده است عهد عتیق بخشی از موزائیک پیچیده

.  ی آشور و بابل به دولتهای اسرائیل و یهودیه( به شکلی گذرا موضوع بحث هستند خاصی )در زمان حمله 

ی استعمار بسنده نکند، این را هم  های برساخته تر باشد و به تکرار روایت اگر آن دانشجو از حدی هوشمند

شان  اند که تاریخ هایی از ایران غربی بودهی آسورستان و میانرودان هم زیرسیستم یابد که خود منطقه در می

خواندن کتاب مقدس بدون  کند. از این رو  های این قلمرو تمدنی معنی پیدا می ی بخش تنها در پیوند با بقیه 

ی تمدن ایرانی،  های دیگر جاری در ایران زمینِ آن دوران، و بی توجه به تاریخ عمومی حوزهآشنایی با زبان 

 شناختی، نادرست.کاری ناقص و ابتر است و به لحاظ روش 

پژوهشی   می طرح  دنبال  زمینه  این  در  دانشجویی  دوران  در  نگارنده  که  تاریخ  کرد،  ای  بازنشاندن 

های گیری عهد عتیق در بستر تاریخ تمدن ایرانی بود. تنها در این حالت است که معنای بسیاری از بخش شکل

ی بسیاری از عناصر مفهومی  تری دربارهبندی دقیقتوان به زمانشود و با این ترفند است که میمتن آشکار می

ی و فارغ از سودای دریافت مدرک و بی دفتر و دستک  تورات رسید. تحصیل در این رشته به شکلی مجاز 

پذیرفت، اما در ضمن این برکت را داشت که ارتباطی با برخی از نامدارترین پژوهندگان این رشته  انجام می 

 ها و تاییدهای ایشان نیز عاملی بود که پیگیری این روند را ایجاب کرد. برقرار سازد و تشویق 

هایی به تدریج در سمینارها و کلاس  ۱۳۹۳از سال  نگارنده  خوانید را  تاب میهایی که در این کدریافت  

با همت خانم مهشید   این متن  از  این ترتیب نخستین نسخه  به  یاران خود شریک شد، و  با دانشجویان و 

پیاده آمد، که زحمت  پدید  آن دوران    ابوالحسنی  از  بر عهده گرفتند. پس  را  کردن و ویرایش درسگفتارها 

 ی متن کنونی را برساخته است. گری از پژوهش متنی آغاز شد که همچنان ادامه دارد و بدنه دی
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 متن بخش نخست: رویکردها به 

 

 مند شدنِ عهد عتیقتاریخ گفتار نخست: 

سازد. بخش  میررا ب  6و یهودیان   5مسیحیان   4کتاب مقدس  یهبخش عمدمتنی است که    3عهد عتیق 

  8گانه های پنجیا کتاب  7را اسفار خمسه   هاعهد عتیق از پنج کتاب پیاپی تشکیل یافته که آنی  دیرینه و  اصلی  

 پدید آورده است.شخص موسی  را  گانه آن است که تمام این متون  های پنجنامند. نگاه سنتی در مورد کتابمی

.  باشد ز محتوا و مضمون این پنج کتاب  بخشی اتوانسته مؤلف  موسی نمیاز دیرباز آشکار بوده که  حال  با این  

 
نیز آن را پذیرفته و به عنوان بخش اول  است که مسیحیان کتاب مقدس یهودیان   Old Testamentعهد عتیق یا عهد قدیم     3

 اند؛ اما یهودیانبه این کتاب داده اند. عهد عتیق نامی است که مسیحیان در مقابل عهد جدیددادهقرار   از دو بخش کتاب مقدس

 گویند.می به آن تورات و مسلمانان Tanakhبه کتاب مقدس خود تنخ 
گردد. کتاب مقدس خود به دو بخش »عهد عتیق« و اطلاق می به مجموعه کتب الهی مسیحیت   The Bibleمقدس  کتاب   4

کتاب تشکیل شده است. هر   ۲۷کتاب و عهد جدید از    ۳۹کتاب است. عهد عتیق از    ۶۶شود که شامل  د جدید« تقسیم می »عه

نامند. عهد جدید نیز چهار انجیل کانون،  می و برخی دیگر از کتب عهد عتیق را صحیفه عهد عتیق را یک سِفر بخش از تورات

 .دهدمیرا تشکیل  مسیح و کتاب مکاشفه رسالات حواریون

5 Christians 

6 Jews 

7 Pentateuch  
8 Five Books Of Moses 
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خوانیم که به مرگ موسی و رخدادهای پس از آن اشاره رفته  می  9سِفر پیدایش از    ۳۶بند  به عنوان مثال در  

ترین انسان دنیا بود. در شرایطی که به راستی موسی خوانیم که موسی، فروتناست و در جای دیگری می

ای را در درون متن خویش، ذکر  ن هم باشد، قاعدتاً خود او چنین جملهنویسنده این متن بوده باشد و فروت

برخی از  ی هویت نویسنده ایجاد کرده بود و  شک و تردیدی دربارهکند. مواردی این چنین، از دیرباز  نمی

مند  هایی روشپرسش اسفار خمسه  سیر پیدایش  داشت تا در مورد  می   اندیشمندان و مفسران کتاب مقدس را وا 

 د. ح کننطر

ی رقیب کوشیدند تا  به بار نشستند و چندین نظریه   میلادی  ها در نهایت طی قرن نوزدهماین پرسش 

گانه  های پنجهای موجود درباره این که چه کسی کتابنگرشامروز    10خاستگاه عهد عتیق را توضیح دهند.

 شود: اصلی تقسیم می یعهد عتیق را نگاشته است، به سه رده 

های یاد شده توسط  سازد، آن است که کتابرا برمیو مسیحیان  یهودیان  باور سنتی  نخست که  دیدگاه  

گونه تردیدی در این مورد جایز هیچحاصل وحی خداوندی هستند و  اند و  موسی نوشته شدهپیامبری به نام  

تانی، یکی از ارکان نگرش  لف بودن موسی و ارجاع این متون به این پیامبر باسؤنیست. بر اساس این نگرش، م

شود؛ چرا که تنها در این حالت است که محتوای این پنج  دینی ارتودوکس یهودیان و مسیحیان محسوب می

از دیرباز در درون  حال  گردند. با این  یابند و به وحی الهی منسوب میکتاب، خصلتی مقدس و آسمانی می

 ورد وجود داشته است. در این مچون و چراهایی نیز کیش راست زمینه دینی 

 
 .است  و اولین کتاب از »اسفار پنجگانه« یا تورات نخستین بخش از کتاب مقدس Genesisسِفر پیدایش یا برشیت یا   9

10  Whybray, 1987. 
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بود، به این   12« که پزشک دربار خلفای اندلس 11، »اسحاق ابن یاشوش م.( ۱۱تاریخی )ق    ۴۵در قرن  

هایی به پس از مرگ موسی نیز وجود دارد. به عنوان  نکته اشاره کرد که در پنج کتاب نخست عهد عتیق اشاره

به  ی  کرد. اشارهنی پس از مرگ موسی منسوب میرا در عهد عتیق به دورا  13نیو مثال او فهرست شاهان اِد

 . پرسش قرار دادبرای نخستین بار مورد را هم او  14رخدادهای پس از مرگ موسی در سفر پیدایش 

که یک خاخام یهودی متعصب و تندرو بود، اسحاق را به    15ابراهیم ابن عذرا   م.( ۱۲)ق    ۴۶در قرن  

دلیل باورهایش، با لقب »اسحاق کفرگو« مشخص کرد و گفت که با وجود تعارض درونی میان برخی از  

م.(  ۱۴)ق    ۴۸گانه، باید در این مورد سکوت کرد و کار را به ایمان دینی وانهاد. در قرن  های اسفار پنجمضمون

گانه وجود دارند که به دورانی کرد، گفت آیاتی در اسفار پنج زندگی می  17که در دمشق  16یلس کاهنی به نام بمُف

اند و خاستگاهی این آیات نیز توسط انبیای بعدی نوشته شده  همهشوند؛ با این  پس از مرگ موسی مربوط می

 ند.  کنگانه، اختلالی وارد نمیوحیانه دارند و از این رو در اعتبار کلیت اسفار پنج

 
11 Isaac ibn Yashush 

12 Andalusia 
13 Edonai 

 .۳۶سفر پیدایش، باب   14
 بین، پزشک و خاخام(؛ فیلسوف، شاعر، اخترشناس، مفسر، طالع1164-1089) Abraham Ibn Ezraابراهیم بن عزرا   15

جا با یوسف بن صدیق،  زیست و در آن در اسپانیا ۱۱۴۰زیست. او تا سال بود که در قرن یازدهم میلادی می اهل تودلا یهودی

سفر کرد. بیشتر آثارش را در بین   و هند شنا شد. او به مصر، فلسطین، بغدادآ و یهودا هلوی  ابراهیم بن دائود، موسی بن عزرا

و پس از  است. وی سپس به پروانسداشته نگاشت؛ در طی این دوره سفرهایی به لوکا، مانتوآ، ورونا  ۱۱۴۶و    ۱۱۴۰های  سال

درگذشت. پسر او   در رم  ۱۱۶۴در سال  نواده راشی، دیدار نمود. او   تامبا ربی سفر کرد و در فرانسه  و روئن آن به دروکس

به اسلام ابراهیم،  تفسیر قرآن اسحاق بن  آثاری در  ابننوشت. نوشته گروید و  کتاب مقدسهای  تفاسیر  است؛   عزرا، عموماً 

 . است هایی در مورد دستور زبان، نجوم و علم حساب نیز نوشتهعزرا رسالهابن

16 Bomfils 

17 Damascus  
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)ق    ۵۰گانه عهد عتیق اهمیت دارد، در قرن  نگرش دومی که در مورد تشخیص مولف اسفار پنج

در نوشتاری اعلام کرد   19س وانمیس آکاتولیک به نام آندر  18آغاز شد. در آن قرن، یک اندیشمند هلندی م.(  ۱۶

اشاره به مراسم گوناگون، ممکن است. ها و  گانه بر مبنای اسم مکانهای گوناگون اسفار پنجکه تفکیک بخش

بخش او،  دید  پنجاز  اسفار  از  و  هایی  زبانی  بافت  نظر  از  بودند،  شده  نوشته  موسی  خود  توسط  که  گانه 

بقیه بخش اشاره  از  آیینی و جغرافیایی،  به عناصر  ترتیب میهایشان  این  به  بودند و  متمایز  افزوده  شد های 

گانه را از هم تفکیک کرد. بدیهی است که این نگرش با برداشت جهای اصلی و غیراصلی اسفار پنقسمت 

و از این رو کتاب وانمیس در فهرست  تعارض داشت  داران مسیحی و یهودی  کلاسیک و ارتودوکس دین

های کهن و جدید را برای نخستین بار مطرح  متنی تفکیک پارهاما ایدهکتب ممنوعه کلیسایی قرار گرفت.  

 کرد.

شود  مربوط می  20گانه به وجود آمد، به همان دوران نوزایی ه در مورد مولف اسفار پنجنگرش سومی ک 

ای که به طور خاص در مورد تاریخ  است. هابز به صراحت در رساله  21و نویسنده اصلی در این زمینه، هابز 

ایساک  از هابز،  اند. چهار سال پسگانه توسط موسی نوشته نشدهانجیل نوشته است، اعلام کرد که اسفار پنج

 
18 The Netherlands 

19 Andreas Vanmees 

20 Renaissance period 
( از فیلسوفان سیاسی برجسته انگلستان بود که به  ۱۶۷۹دسامبر    ۴  -۱۵۸۸آوریل    ۵)  Thomas Hobbesتوماس هابز     21

بنیان    نوشته شده و  ۱۶۵۱( شهرت دارد. این کتاب در سال  Leviathanسبب کارهایش در فلسفه سیاسی و کتاب لویاتان )

 های »قراداد اجتماعی« را در رشته فلسفه سیاسی به وجود آورده است. بسیاری از نظریه
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با اشاره به عناصری زبانی در عهد عتیق، اعلام کرد  بود، و فرانسوی  23ای کالوینیست نویسندهکه  22رهلاپِیرِو د

هایی مانند »تا  تردید توسط کسی جز موسی نوشته شده است. به گمان او عبارتهایی از کتاب، بیکه بخش

دو  چنین  های عهد عتیق، موسی نبوده است. همنویسنده این بخشبه امروز« و »تا کنون« نشانه آن است که  

به کار گرفته    24گانه اشاره کرد که در آن عبارت »در آن سوی رود اردن« به بندهایی از اسفار پنجره  لاپِیرِدو  

کرد و  های کلاسیک، موسی در کرانه شرقی رود اردن زندگی میشده است. با توجه به آن که طبق روایت 

آشکار است که عبارت »در    .اندتردید توسط موسی نوشته نشده، این بندها بیهبه کرانه غربی گام ننهاد  هرگز

توانسته  زیسته است و موسی نمیمی  25آن سوی رود اردن« توسط کسی نوشته شده که در سرزمین اسرائیل 

به خرج داده بود، به کفر و    گانهبا وجود دقتی که در بازخوانش کتب پنجره  لاپِیرِدو  چنین شخصی باشد.  

 ارتداد متهم شد و او را به زور به آیین کاتولیک گرواندند و کتابش نیز توسط کلیسا، سوزانده شد. 

فیلسوف مشهور هلندی    26چون هابز در این دوران ابراز نظر کرد، اسپینوزا شخصیت دیگری که هم

گانه، نویسنده آنها را کسی به جز موسی دانست.  نجبود که با توجه به ساختار زبانی و عناصر روایی اسفار پ

رساله برای رد سخنان او نوشته شد.  سی و هفت  شش سالی که پس از انتشار اثر اسپینوزا گذشت،  تنها  در  

 
22 Isaac De La Peyrere 

نام فلسفه و مکتب سیاسی و مذهبی منسوب به جان کالوین، تئولوژیست و رفورمر پروتستان    Calvinismکالوینیسم     23

اصلاحات مذهبی به ژنو دعوت نموده و و در آنجا اصلاحاتی انجام داد و  م. وی را برای  ۱۵۴۱م. که در    ۱۶فرانسوی در قرن  

 انظباط شدیدی در کلیسای ژنو برقرار کرد. 
اُردُن     24 ریزد. گروهی از پیروان ای است در جنوب غرب آسیا که به دریای مرده میرودخانه  The Jordan Riverرود 

 کیلومتر است.  ۲۵۱دانند. درازای آن های ابراهیمی این رودخانه را مقدس میدین

25 Israel 
میلادی( فیلسوف مشهور هلندی است. عقیده همه    ۱۶۳۲   -  ۱۶۷۷)  Baruch Spinoza Novemberباروخ اسپینوزا     26

 خدایی او منجر به صدور حکم تکفیر وی از سوی روحانیون یهودی شد.
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اسپینوزا قلم می از کسانی که در رد سخن  نام داشت. ریشارد سیمون، کشیشی    27زد، ریشارد سیمون یکی 

کرد و مانند بمُفیس که شرحش گذشت، ادعا کرد که نقد پروتستان بود که تاحدی منصفانه سخن اسپینوزا را 

چنان خاستگاهی آسمانی دارد و توسط انبیا  گانه اضافه شده، همهای پنجآن چه بعد از دوران موسی به کتاب

ای  فزوده شده است؛ از این رو به اعتبار و تقدس کتاب عهد عتیق، خدشه ها او پیامبران بعدی به این کتاب

کند. با آن که ریشارد سیمون موضعی هوادار کلیسای کاتولیک و مخالف اسپینوزا داشت، این اظهار  وارد نمی

نیز،  گردآوری و سوزانده شد و خود وی هم نظر او با برخورد و لعن و نفرین مسیحیان روبرو شد؛ کتاب او 

کتاب در رد کتاب    چهلها  تنها پروتستان. از آن سو هم  زیر فشار و اجبار اطرافیان به کیش کاتولیک گروید

 سیمون نگاشتند. 

چارچوب کهن و کلاسیک نقد کتاب مقدس را تشکیل  که  ، سه نگرش یاد شده  م.( ۱۸)ق    ۵۲از قرن  

با یکدیگر درآمیختند و دیدگاهی مدرن و جدید را رقمنده می خ/ ۱۰۹۰تاریخی )  ۵۰۹۰زدند. در سال    د، 

آن روزگار بود، برای نخستین    29نام و بانفوذ در آلمانکه یک وزیر خوش  28هنینگ بِرنهارد ویتِر  ( میلادی  ۱۷۱۱

هایی از کتاب مقدس که در آن یک داستان دو بار پیاپی نقل شده است، به دو نگارش بار ادعا کرد که بخش

این روایت تعلق   از  او بخشمتفاوت  از دید  اِل  هایی ازدارد.  با نام  نام   30هیم ومتن که در آن خداوند  یعنی 

های دیگری از اسفار خمسه که در آن نام خاص مورد اشاره واقع شده با بخش  31عمومی خدا در زبان عبری

 
 م.(.۱۷۱۲-۱۶۳۸منتقد فرانسوی انجیل )  Richard Simonریشارد سیمون  27

28 Henning Bernhard Witter 

29 Germany 
30 Elohim 

های عربی و آرامی هم خانواده است.  های سامی است. و با زبانعضوی از شاخه زبان   languageHebrewزبان عبری     31

حدود هفت میلیون نفر که به طور عمده در کشور اسرائیل، در ایالات متحده آمریکا و جوامع یهودی در سراسر جهان به زبان  

دهند، زبان عبری جدید برای بخش قابل  مهاجرین تشکیل میکنند. به علت اینکه بیشتر ساکنین اسرائیل را  عبری جدید تکلم می 
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نگارش متفاوت به کار گرفته شده، متمایز است و بنابراین باید پذیرفت که در عهد عتیق با دست کم دو    32یهُوَه 

 ها، روبرو هستیم.  از داستان

تا آن که در سال  اثر ویتِر برای مدت بار دیگر   .م( ۱۹۲۴خ/  ۱۳۰۳)  ۵۳۰۳های طولانی گمنام ماند 

چهل کشف شد و نام او را به عنوان یکی از پیشگامان پژوهش در زمینه تاریخ کتاب مقدس، به کرسی نشاند.  

انتشار کتاب ویتِر  و دو از  که پزشک لویی   33ژان آستروک  ،.م(   ۱۷۵۳خ/  ۱۱۳۲)  ۵۱۳۲  در سال   ،سال پس 

نه نوشت و سخنانی نزدیک به آن چه که  سالگی کتابی با نام مستعار در همین زمی  هفتادبود، در    34پانزدهم 

های ویترِ اطلاعاتی یافتهدهد که آستروک در مورد دست ویتِر گفته بود را تکرار کرد؛ هرچند شواهد نشان می

 ساخت.های دوتایی اسرار خمسه را به نویسندگانی متمایز منسوب مینداشت و به طور مستقل داستان

ایده برای مدتها مسکوت ماند،   فرید  ت، جان گو.م(   ۱۷۸۰خ/  ۱۱۵۹)  ۵۱۱۵۹  در سالتا آن که  این 

فکیک کردن متونی که ای آلمانی بود، بار دیگر بحث در این زمینه را پیش کشید و با تکه نویسنده  35آیشهورن 

در زبان   Eگذاری کرد.  نام  Jیا    Eهای  هیم یا نام یهُوهَ به کار گرفته شده، آنان را به نام بخشودر آن نام ال

 
آید. این زبان در کنار زبان عربی، یکی از زبانهای رسمی کشور اسرائیل است.  توجهی از ساکنین این کشور زبان دوم بشمار می 

 همچنین بسیاری از دعاها و نیایشهای یهودیان در سراسر دنیا به زبان عبری کلاسیک است. 
نام اختصاصی خدا در زبان عبری است. نامی که بر اساس تورات خدا در میقات موسی خود   etragrammatonTیهوه     32

اسم ذات احدیت است و دلالت بر سرمدیت آن ذات مقدس نماید.  است.بار در عهد عتیق آمده  ۵۴۱۰را بدان نام خواند. ابن نام  

شود. پیش از موسی اهت دارد که غالبا به رب )ادونای( ترجمه میاز نظر معنی به لفظ اهیه به معنای)هستم آنکه هستم( شب

کردندو نام یهوه از زمان موسی  اسرائیل در دعوت به سوی خدای واحد از خدا به اسامی دیگری غیر از یهوه یاد میپیامبران بنی

ه به او گفت که خداوند منم و و خدا به موسی متکلم شد'است  چنین آمده  ۳آیه    ۶رایج گردید. چنان که در سفر خروج فصل  

و یهوه    'به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به اسم خدای قدیر)شادای( نمودار گشتم اما به اسم خود یهوه به ایشان معروف نشدم

 اسم جدیدی بود که عبریان در زمان موسی به خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب دادند.

33 Jean Astruc (1684-1766) 

34 Louis XV of France (1710 – 1774) 
35 John Jottfried Eichhorn (1752-1827) 
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یا همان   Jehovaدر آن زبان، حرف نخست واژه    Jدهد و  هیم را تشکیل میوآلمانی حرف نخست واژه اِل

   یهُوهَ است.

شکل نهایی آن  آیشهورن معتقد بود متن اسفار خمسه سخنان موسی را در خود گرد آورده است، اما 

متمایز شکل  مدت  متن  دو  کم  دست  اساس  بر  و  وی  درگذشت  از  پس  است.ها  آیشهورن،    گرفته  کتاب 

سروصدای فراوانی را در میان پژوهشگران کتاب مقدس برانگیخت و برای نخستین بار، تلاش برای تفکیک  

 اند، رسمیت بخشید.  های گوناگون نگاشته شدههای متفاوت کتاب مقدس را که در دورانبخش

سال   ر .م(  ۱۸۳۳خ/  ۱۲۱۲)  ۵۲۱۲در  ادموند  سخنرا   36یس ومیلادی،  دانشگاه نیدر  در  که  ای 

نوشته شده است.    38ها« انجام داد، ادعا کرد که بخشی از کتاب مقدس توسط افرادی به نام »نبی  37استراسبورگ 

است، و حجم بزرگی از کتاب مقدس را در این زمینه    ( Priest»پریستار« )که مخفف  نامید    Pاو این بخش را  

در اسفار خمسه وجود دارد که به طور عمده قوانین و عناصر مربوط    Pگنجاند. از دید او بخشی به نام بخش  

 های یهودی نوشته شده است. گیرد و توسط نبیبه شریعت را در بر می

ای  ها اشارهبود که در این بخش به خود نبیکرد، آن  یکی از دلایلی که او برای این موضوع ذکر می

اند. گذاری کردهها، نامرا به عنوان نبی   Pکنندگان متن  وجود ندارد و معلوم است که نویسندگان بعدی، تدوین

 
36 Edmund Reuss 

 37University of Strasbourg  بزرگترین دانشگاه فرانسه 
نویم )   38 یا  به قدرت رسیدن Nevi’im: The Prophetsپیامبران  داستان  نویم  تنخ )عهد عتیق( است.  ( دومین قسمت 

اند و بندی آنها به دو پادشاهی و همچنین پیامبرانی که از جانب خداوند با این پادشاهان در ارتباط بودهتقسیمسلاطین عبری و 

بیان میتاریخ قوم بنی کند. در پایان این کتاب داستان فتح پادشاهی اسرائیل توسط آشوریان، فتح پادشاهی یهودا  اسرائیل را 

 است. طبق عقاید یهودیان نویم شامل هشت کتاب است. شده توسط بابلیان و تخریب معبد اورشلیم ذکر
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 40در شهر اورشلیم   39دوم  هیکلمعبد  ها و زمانی که  از دید او مجموعه قوانین یاد شده به دیرتر از زمان نبی

دومین معبد ساخته شده در شهر اورشلیم بود که با پشتیبانی دربار    دوم  شوند. هیکلوط میتاسیس شد، مرب

 . اش را کوروش بزرگ تدوین کرده بودو شالوده و نقشه   هخامنشی سروسامان گرفت 

آرای خود در مورد تاریخ   42و ویلهلم واتکه   41کارل هاینریش گرافم.(  ۱۹)ق    ۵۳آنگاه در اواخر قرن  

کتاب مقدس را منتشر کردند. از میان این دو، گراف شهرتی فراگیرتر به دست آورد. کارل هاینریش گراف  

و مورخی علاقمند به نگرش تکاملی بود. او با توجه به سیر تحول آیین یهود و بدون    43یک فیلسوف هگِِلی

های متفاوت کتاب مقدس پیشنهاد  رتیبی را برای بخشدر نظر گرفتن ارجاعاتی که در متن وجود داشت، ت

 کرد. 

به طور مستقل به این نتیجه رسیده .م(  ۱۸۰۵خ/  ۱۱۸۴)  ۵۱۸۴در سال    44پیش از او، و. اِم. اِل. دوویت

را که   Jو    Eهای  اند. او کتابگانه عهد عتیق در واقع از چهار متن متمایز تشکیل شدههای پنجبود که کتاب

را که توسط ادموند ریس متمایز    Pگذاری شده بود، از هم تفکیک کرد. متن  پیشاپیش توسط آیشهورن نام 

ای متمایز دارد و آن را به نام متن  نیز، نویسنده  45شده بود، به رسمیت شناخت و ادعا کرد که متن سِفر تثنیه 

D   .نامید 

 
39 The Second Temple 
40 Jerusalem 
41 Carl Heinrich Graf 

42 Wilhelm Vatke 
43  Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
44 W. M. L. Dewitte 

های عهد عتیق  )در عبری: به معنی سخنان( نام آخرین کتاب تورات و از بخش  Deuteronomy or Devarimتثنیه     45

است. در این کتاب حوادث بدون رعایت ترتیب تاریخی آن بیان شده است. در پایان این کتاب سه خطابه از موسی نقل شده 

 است و کتاب با مرگ موسی پایان یافته است. 
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های متفاوت کتاب مقدس را به این بخشگراف این چارچوب نظری را پذیرفت و ترتیب نگارش  

ترتیب مرتب کرد: از دید او در ابتدای کار، در زمانی که آیین باروری و مراسم و مناسک طبیعی در میان قوم  

کنند، نوشته  چون یهُوهَ یا الوهیم اشاره مییعنی منابعی که به نام خداوند هم  Jو    Eاند، متون  یهود رواج داشته

نوشته شده است و    ( سفِر تثنیه )  Dشد، متن  زمان انبیا که دین به عنصری تاریخی تبدیل میاند. اما در  شده

خوانی داشت. از به گام اندیشه و به ویژه تاریخ دین، هم  این برمبنای چارچوبی هگلی بود که با تحول گام

در دوران پسین و شود،  که به شریعت و قوانین حقوقی جامعه یهود مربوط می  Pدید گراف در نهایت متن  

 احتمالاً در زمان هخامنشیان، نگاشته شده است. 

های تمام این نویسندگان  های مربوط به تاریخ کتاب مقدس در روزگار ما وامدار آرا و اندیشهپژوهش

  46پارچه ترکیب کند، یولیوس وِلهاوزِن اما کسی که توانست به خوبی این مجموعه را در یک نظریه یک  .است 

ها و آرای یاد شده را به دقت گردآوری و با یکدیگر ترکیب کرد. او متن نام داشت. ولهاوزن تمام برداشت 

 های جغرافیایی، کتاب مقدس را با توجه به تمام متغیرهای قابل تشخیص، بازخوانی و تحویل نمود. نام مکان

های کاهنان ها و جایگاهیان موقعیت های اجتماعی، تمایز مهای پیشکش شده، نقشاسامی خاص، نوع قربانی

پارچه گانه را استخراج کرد و همه را در مدلی یکو تمام متغیرهای قابل تفکیک دیگر در درون متن اسفار پنج

 گانه، پدید آمد.  ، به شکلی که یک چارچوب تکاملی واحد برای فهم نگاشته شدن اسفار پنجکردبا هم ترکیب  

به گمان او   . یعنیعهد عتیق، سه دوره زمانی متمایز را در نظر گرفت برای تاریخ نگارش  ولهاوزن  

گراف بود   یاند. این در واقع بازگویی همان نظریه نوشته شده  هایی پیاپیسه رده متفاوت از متون در دوران 

پس  قائل بود. این نظریه، از آن Pو متن  D، متن Jو  Eکه به سه دوره متمایز، یعنی دوره نگاشته شدن متن 

 
46 Julius Wellhausen 
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نفوذی بسیار فراوان و گسترده به دست آورد و تقریباً تمام آنچه که امروز در مورد تاریخ کتاب مقدس نوشته  

زن امروزه وبندی شده است. دیدگاه ولهازن، صورتوهای ولهایافتهشود، به شکلی با ارجاع و تکیه به دست می

 شود.  شناسایی می 47به نام نظریه متنی یا سندی 

نام داشت   48زن بود، ویلیام رابرتسون اسمیت واهاثیر نظریه ولآشنایان و کسانی که تحت ت  یکی از از

ای که به تاریخ کتاب مقدس اختصاص یافته بود، آرا و  بود. او در مقاله  49نامه بریتانیکا که ویراستار فرهنگ

درجهان انگلیسی زبان، به گسترش  او  زن را گنجاند و به این ترتیب با ترجمه و تبلیغ آرای  وهای ولهایافتهدست 

داد،  نشان میاین مباحث  ای که به  یاری رساند. جالب است که اسمیت با توجه به علاقه  اشگیر شدن و همه

اکمه هم شد؛ اما توانست  عوامل کلیسایی از مقام خود به عنوان ویراستار بریتانیکا عزل شد و حتی محبا فشار  

 توانست آینده شغلی او را ویران کند، بگریزد. که می 50گذار از برچسب بدعت 

تنها چارچوب مفهومی برای تبارشناسی  میلادی ی نخست قرن بیستم ی متنی در عمل در نیمه نظریه 

های حال طی دهه   شود. با اینی غالب در این زمینه محسوب می تورات بود و تا به امروز همچنان نظریه 

باستان علم  تمرکز  با  منطقه گذشته  بر  رویکردی  شناسی  بیشتر،  اطلاعاتی  شدن  انباشته  و  فلسطین  ی 

های گوناگون تورات را بیش از پیش به  بندی بخش تجدیدنظرطلب در این زمینه شکل گرفته است که زمان 

م.( رونق بیشتری پیدا  ۱۹۷۰خ/  ۱۳۵۰)  ۵۳۵۰ی  این رویکرد به ویژه از دههکند.  هایی جدیدتر منسوب میزمان 

 
47 Documentary Hypothesis  

48  William Robertson Smith (۱۸۹۴-۱۸۴۶فیلسوف، باستان ).شناس و منقد انجیل.م 

49 Encyclopaedia Britannica 
50 Heretic 
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ای موازی و مشتقی ( نسخه Eالوهیم )ی متنی انجامیده است. بر اساس این نگرش متن  کرده و به بازبینی نظریه 

 51شود.ای از آن محسوب می ( بوده و متن پریستاری نقدی و بازنویسی Jاز متن یهوه )

در  نمونه   بازنگری  که  جاری  مباحث  از  به تاریخ ای  ساخته،  ضروری  را  یهود  قوم  سنتی  نگاری 

ی زمان زندگی ابراهیم تخمین مرسوم آن است که دوران  شود. درباره بندی عصر ابراهیم نبی مربوط می زمان 

با فاصله   52سال(   ۴۳۰بردگی عبرانیان در مصر پیش از خروج )  ۴۸۰ی خروج و ساخت معبد سلیمان )را 

و زمان اقامت فرزندان ابراهیم در کنعان )حدود دویست سال( را جمع بزنند و با این فرض که معبد    53سال( 

  ۱۳۰۰  حدود سال  بهساخته شده، برای دوران زندگی ابراهیم    (پ.م  ۱۰۰۰تاریخی )  ۲۴۰۰سال  سلیمان در  

  54برسند. ( پ.م ۲۱۰۰تاریخی )

کرد  گذاری ابراهیم بود، فرض مین شیوه از تاریخی قرن بیستم مهمترین مدافع ایآلبرایت که در میانه 

انجام پذیرفته و ظهور فرهنگ آموری را   از میانرودان به کنعان  که در همین حدود زمانی مهاجرتی بزرگ 

دانست. اما بعدتر معلوم شد که چنین مهاجرتی در کار نبوده و تصویری که آلبرایت از کوچ ی آن مینتیجه 

 کنعان در ذهن داشته تخیلی و غیرواقعی بوده است. گروهی سامیان غربی به 

که مورد نظر آلبرایت است،    ( پ.م  ۲۱۰۰-۲۰۰۰)  تاریخی  ۱۴۰۰-۱۳۰۰های  سال   یدر واقع در فاصله 

پژوهشگران بعدی به تدریج    هیچ اتفاق مستندی در کنعان رخ نداده که با داستان ابراهیم سازگاری داشته باشد.

 
51  Van Seters, 2004: 30–86. 

 . ۴۰ی ، آیه۱۲سفر خروج، باب   52
 .۱ی ، آیه۶کتاب اول پادشاهان، باب   53

54 Finkelstein and Silberman, 2001: 34-35. 
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های  ی سالیعنی فاصله عصر برنز میانی    55دوران زندگی ابراهیم را به زمانی جلوتر منتقل کردند. رولان دُوو

و اسپایزر و    های داستان ابراهیم همسان انگاشت پ.م( را با توصیف  ۱۵۵۰-۲۰۰۰)تاریخی    ۱۸۳۰تا    ۱۴۰۰

قرن    56گوردون  نوزی  و  ماری  )ق  شهرهای  تاریخی  زمینهپ.م(    ۱۵نوزدهم  داستان  ی شکلرا  این  گیری 

 دانستند. 

های اخیر این تاریخ را تا ابتدای عصر آهن جلو آورد. اما اسرائیل فینکلشتین که  بنیامین مَزار در سال 

داشتی  ها در نهایت به پیش گذاری های نامستند بوده، به درستی اشاره کرده که تمام این زمان گذاریمنتقد تاریخ 

حقیقت   57اند. اش در زمانی مشخص آغشته بوده ی تاریخی بودن ابراهیم و ضرورت جای دادنمذهبی درباره 

دار در ایران  ی جوامع کوچگرد و گلههآن است که شرایط توصیف شده در داستان ابراهیم با سبک زندگی هم

های مورد نظر این پژوهشگران قرار گیرد، در  تواند در زمان زمین همخوانی دارد و به همان منطقی که می 

 تواند جای گیرد.های بعدتر هم میقرن

ها را بر آن مبنا انجام  گذاریها در گزارش عهد عتیق اکتفا کنیم و تاریخ اگر بخواهیم به شمارش نسل 

ناهمخوانی  به  از لاوی بن دهیم،  نسل چهارم پس  مثلا موسی و هارون  برخواهیم خورد.  های دیگری هم 

ی این دو برادر است، نسل دوازدهم یوسف بن یعقوب  دورهاند. در حالی که یوشع که هم یعقوب دانسته شده 

 هایی از این دست بسیار است. سته شده است، و نمونه دان

 
55 Roland de Vaux 

56 Speiser and Gordon 

57 Finkelstein and Silberman, 2001: 34-36. 
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داده  تا گرانیگاه  باعث شده  نکات  مثل  همین  بیرونی  به شواهد عینی  متن  از خودِ  این زمینه  ها در 

های تاریخی مکتوب سایر اقوام چرخش کند. یکی از پژوهشگران اثرگذار شناسانه یا گزارشگواهان باستان 

شناسان نامدار و متخصصان پر سر و صدای کتاب مقدس  نام دارد که از باستان   در این زمینه فیلیپ دیویس

خ/  ۱۳۷۱)  ۵۳۷۱است، استاد دانشگاه شفیلد و مدیر مرکز پژوهشی تومارهای بحرالمیت هم هست. او در سال  

سیس  بحثی پردامنه را گشود و در عمل مکتبی را تا 58.م( با انتشار کتاب »در جستجوی اسرائیل باستان« ۱۹۹۲

 شود. نامیده می  60یا مکتب کپنهاگ  59گرای کتاب مقدس کرد که امروز نگرش کمینه 

بحث دیویس آن است که عهد عتیق متنی متاخر است که زیر تاثیر نظم جهانی هخامنشیان و در  

اش این بوده که هویت ملی نوظهور یهودیان به  اواخر دوران زمامداری پارسیان تدوین شده و دلیل پیدایش 

هایی تاریخی مستحکم  یژه پس از فروپاشی دولت پارس دچار مخاطره شده بود و نیاز داشت تا با افسانه و

تدوین شده و هیچ یک از  پ.م(    ۲-۴تاریخی )ق    ۳۲تا    ۳۰ی قرون  شود. از دید او عهد عتیق در فاصله 

 ها و رخدادهای قید شده در آن حقیقت تاریخی ندارد.  شخصیت 

اش از پژوهشگرانی تشکیل  یک دبستان منسجم و مجزای فکری نیست و بدنه  مکتب کپنهاگ در واقع

کنند. آغازگر این جریان چنان که گفتیم دیویس است. اما  شان در دانشگاه کپنهاگ تدریس می یافته که بسیاری 

لمِکِ در آن جبهه قرار  شخصیت  پیتر  نیلز  وایتلَم و  تامپسون و کیت  مانند توماس ل.  اثرگذار دیگری  های 

واقعیت تاریخی به  انتقادی    ینگاه با  ی این پژوهشگران  شان هم آن است که همه ی اشتراک گیرند. نقطه می

 
58 Davies, 1992. 

 

59 Biblical minimalism 
60 The Copenhagen School 
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ی جمعی به نام یهودی یا  وجود هویتی  نگرند و در نتیجه درباره می   های عهد عتیق و حتا عهد جدیدروایت 

 دارند. شک و تردید اسرائیلی در جهان باستان، و تفسیرهای تاریخی مرسوم از تورات 

های نویسندگانی که با تکیه  داشت نگاه انتقادی ایشان و نقدهای گاه ویرانگر و تند و تیزشان به پیش 

می تفسیر  تورات  تایید  برای  را  باستانشناختی  شواهد  تورات  اصلی  کنند،  به  جریان  میان  در  تندی  واکنش 

اش هم آن شد گرا را نیز همین مخالفان به آنها دادند. نتیجه و عنوان کمینه  61محققان کتاب مقدس برانگیخت 

مشهور شوند، و البته هیچ یک از این دو گروه چنین   62گرایان« که خودِ هواداران جریان اصلی با نام »بیشینه 

 دارند. برچسبی را بر خود روا نمی

خ/ ۱۳۵۰)  ۵۳۵۰ی  گرا به تورات نگریست، تامپسون بود که در دهه نخستین کسی که از موضع کمینه 

هشگری  ای از متون دانشگاهی را در نقد تاریخی شمردن عهد عتیق منتشر کرد. تامپسون پژو.م( مجموعه ۱۹۷۰

ی دکترایش روایت  نامه برجسته بود که در آکسفورد و توبینگن و پنسیلوانیا تحصیل کرده بود و چون در پایان

هایی مثل رنگرزی  ای غیرتاریخی نامیده بود، از مقام استادی محروم شد و به شغلاسفار خمسه را اسطوره

نخست در دانشگاهی دوباره  ادامه داد. تا آن که  خانه و معلمی مدرسه روی آورد و همچنان به انتشار آثار خود  

 در اورشلیم و بعد در دانشگاه کپنهاگ به مقام استادی رسید. 

  63آثارش مشهورتر از همه »تاریخی بودنِ روایت آباء: در جستجوی ابراهیم تاریخی« است   در میان 

.م( انتشار یافت و به سرعت به کانون بحث و جدل تبدیل شد. یک سال  ۱۹۷۴خ  ۱۳۵۳)  ۵۳۵۳که در سال  

 
61  Provan, 1995: 585-606. 
62 Maximalist 

63 Thompson, 1974. 
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ی جان وان سترز استاد دانشگاه ییل انتشار یافت که مضمونی مشابه  نوشته   64بعد کتاب »تاریخ و سنت ابراهیم«

اهیم ی حضور تاریخی ابرفرض رایج آن روزگار دربارهداشت. این دو کتاب به شکلی مستند و مستدل به پیش

شناسانه  و سازگاری روایت عهد عتیق با شواهد باستان   ( پیش از میلادی دوم  تاریخی )هزارهی دوم  در هزاره

های فرض پس از آن دوام نیاورد و در حلقه شان چندان بود که عملا این پیش حمله کردند و استحکام بحث 

 جدی دانشگاهی طرد شد. 

مله به تاریخی بودن ابراهیم در برابر سه مکتب مهم و مسلط سترز در واقع با ح آثار تامپسون و وان  

ی اسنادی بود که یولیوس  ی نظریه مطالعات کتاب مقدس جبهه گرفته بودند. یکی سنت قدیمی و جا افتاده

های تاریخی  گفت اسفار خمسه از چهار متن متفاوت تشکیل یافته که در دورانولهاوزن موسس آن بود و می

برنز تا دورهصله متفاوتی )در فا پایان عصر  باستان ی هخامنشی( شکل گرفتهی  شناسی  اند. دیگری رویکرد 

های کردند و بر مبنای آن داده و شاگردانش آن را تبلیغ می  66بود که ویلیام فاکسول آلبرایت   65کتاب مقدس 

کردند.  دومی قلمداد میکردند و اولی را گواهی برای تایید  شناختی را در پرتو کتاب مقدس تفسیر می باستان 

نظریه  هرمان گونکل   67ی سنت سومی  توسط  که  ناث   68بود  مارتین  دوران    69و  به یک  و  بود  پیشنهاد شده 

ی مرکزی آن توصیفی دقیق و گفت هسته های عهد عتیق قایل بود و می طولانی سنت شفاهی برای روایت 

 دهد. درست از شرایط اجتماعی قبایل یهودی قدیم به دست می

 
64 Van Seters, 1975. 
65 Biblical archaeology 
66 William Foxwell Albright 
67 Tradition history 
68 Hermann Gunkel   
69 Martin Noth 
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ی سنت معتقد بود عهد عتیق از ابتدای کار متنی مکتوب بوده و  وان سترز بر خلاف هواداران نظریه  

های شفاهی در زمانی طولانی پدید نیامده است. همچنین معتقد بود روند ویرایش و بازسازی  از انباشت روایت 

، و نه  را در پی داشته است زی  ی مرکهایی تازه به یک هسته رونده بوده و افزوده شدن متن تدریجی آن پیش 

کرد. او ی اسنادی ادعا می اش در یک بافت متنی نوساز، چنان که نظریه گردآوری متون قدیمی و گنجاندن 

گفت شد مخالف بود و می ی اسنادی مطرح می همچنین با نقش کلیدی »ویراستار« بدان شکلی که در نظریه 

ی مرکزی ای بر هسته« در دوران تبعید بابل در مقام مقدمه پریستاران »یهوه ی ( را کاهنی از ردهJی متن )بدنه 

 متن یعنی سفر تثنیه و دو کتاب شاهان نوشته است. 

زمینه  در  سترز  سالوان  در  او  دارد.  پیامبرگونه  و  عمیق  بینشی  باستانشناسی  خ/  ۱۳۴۵)  ۵۳۴۵  ی 

»هیکسوس۱۹۶۶ کتاب  ارزیابی.م(  نو« ها:  کرد  70ای  منتشر  همه  را  آن  در  پیشو  روزگار داشت ی  آن  های 

ها مردمی پنداشتند که هیکسوسی بیگانه در مصر را مورد حمله قرار داد. در آن زمان میی این سلسله درباره

را در اند که از شمال سوریه با اسب و گردونه به مصر حمله کرده و عصر فترت اول  با قومیت هوری بوده 

رقم زده و دولتی بیگانه در این سرزمین ایجاد    ( پ.م  ۲۲۰۰-۲۳۰۰)تاریخی    ۱۲۰۰-۱۱۰۰های  ی سال فاصله 

-۱۷۰۰های عصر فترت دوم )اند که در جریان آشوبهایی بودهها سامی گفت هیکسوساند. وان سترز می کرده

ابتدای کار  پ.م( از جنوب فلسطین به مصر کوچیده  ۱۶۰۰-۱۷۰۰تاریخی/    ۱۸۰۰ اند، و حرکتشان هم در 

شان آواریس تاند. پایتخمی نبوده و تنها پس از چند نسل استقرار در مصر به تدریج قدرت سیاسی گرفته تهاج 

های باستانشناسان طی هم از دید او بر خلاف نظر رایج، در نزدیکی شهر باستانی تانیس نبوده است. یافته 

 
70 Van Seters, 1966. 
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ی های جا افتاده ی پنداشته ده و همه سترز درست بو های مورد نظر وان های گذشته نشان داده که تمام گزاره دهه

 آن دوران غلط بوده است.

که   پژوهشگرانی  از  دیگر  روش یکی  کمینه شناسانه رویکرد  نگرش  هواداران  صورتبندی  ی  را  گرا 

های داشت سنت مطالعات کتاب مقدس طی دو قرن گذشته را رسوبی از پیشنیلز پیتر لمک است که    71کرده، 

ای را پدید آورده که در غیاب  داند که سرمشق نظری ساختگی و تخیلیهای عقیدتی میمذهبی و تعصب 

 شواهد و گواهان بیرونی تنها به تایید خودش مشغول است.  

ی دوم دوران هخامنشیان و عصر هلنی تدوین شده و از  ی تورات در نیمه لمک معتقد است که بدنه 

تاریخیاین رو روایت  تارهای  با  ارتباطی  اساس اش  بر  تنها  را  تاریخ فلسطین  او  ندارند.  اسرائیل  یخ قدیم 

شناسانه بازسازی کرده و در سازگاری با آرای فینکلشتاین بر این باور است که در حدود قرن شواهد باستان 

های کوهستانی این منطقه توسط رعیت فراری از دولتشهرهای قدیم  سرزمین  (پ.م  ۱۴بیستم تاریخی )ق  

ی شد و این گروه که به صورت مزدور یا راهزن در این منطقه مستقر شده بودند همان آسورستان مسکون

بینیم و نامشان همتای عبری دانسته شده است. در ابتدای عصر »آپیرو«هایی هستند که در منابع مصری می

ای در یله نوآمدگانی به این جمعیت پیوستند و با رونق کشاورزی و رواج یکجانشینی ساختاری قب  ،اول  آهنِ

گیری دولت اسرائیل انجامید. با این همه این دولت اسرائیل  میان این مردمان شکل گرفت که در نهایت به شکل 

 ارتباطی سرراست با آنچه در کتاب مقدس وصف شده ندارد.  -که در منابع آشوری هم نامش قید شده-

 
71 Lemche, 2000. 
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بینیم که تار و پودش با اسرائیل می در عهد عتیق تصوری ایدئولوژیک، آرمانی، لاهوتی و تخیلی از  

پیاپی خداوند و معجزه مداخله  این تصویر  ی  از دید لملک  ها و کردارهای قهرمانی بزرگ درآمیخته است. 

توراتی از اسرائیل به کلی غیرتاریخی و گمراه کننده است و در دورانی خاص و دیرآیند به دلایلی سیاسی  

به این ترتیب او اسرائیل تاریخی  72اش گرفت.اریخ اسرائیل واقعی نادیده برساخته شده و باید هنگام بازسازی ت

داند. دیویس را از اسرائیل توراتی متمایز دانسته، و آن را تا حدودی واژگونه و ضد توصیف کتاب مقدس می

در کتاب »در جستجوی اسرائیل« علاوه بر این دو به یک اسرائیل سوم هم قایل است که طی دو قرن گذشته  

 قدس برخاسته است.  از دل جریان دانشگاهی مطالعات کتاب م

گشت که  بخشی از واکنش تندی که در برابر آرای این پژوهشگران نمایان شد، به این حقیقت باز می

ی تاریخ قوم یهود برای اروپاییان دلالتی اعتقادی و دینی دارد و به خصوص در سیاست روز بحث درباره 

- درن غربی که همچنان در بافتی مسیحی کند. تمدن مدنیای کنونی با مدارهای قدرت گوناگونی تداخل می 

شمارند، نیاز دارند تا تاریخی دیرینه و باشکوه ی شهروندانش عهد عتیق را مقدس میاندیشد و بدنه یهودی می 

برای این متن تصور کنند و این نکته برایشان دردناک و ناپذیرفتنی است که با متنی دیرآیند سر و کار دارند  

 م پارسی و با وامگیری از مفاهیم برآمده در آن پدید آمده است.  ی دولت عظیکه در حاشیه 

اش با اعراب و از سوی دیگر مطالعات کتاب مقدس با دولت کنونی اسرائیل و کشمکش نیم قرنی

ها هم گره خورده است. این حقیقت هم به جای خود باقی است که مطالعات کتاب مقدس در عمل  فلسطینی 

و دولتشهر اسرائیل خیره داشته و به این ترتیب از نگریستن به اقوام و دولتشهرهای   نگاه خود را بر قوم یهود

 
72 Lemche, 2000: 165-166. 
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یعنی به تعبیر کیت  ، غفلت کرده است.که همزمان در همان جغرافیا وجود داشته   -و معمولا مهمتری  –متنوع  

به همین خاطر   73.ها توانسته تاریخی ساختگی برای اسرائیل تولید کندوایتلم با خاموش کردن صدای فلسطینی 

کمینه  دیدگاه  آنچه  که  می است  نامیده  مستحکمگرا  و  شواهد  بودن  فربه  با وجود  چارچوب شود،  بودن  تر 

 دارد.جای های دانشگاهی ی بحث اش، همچنان در حاشیه نظری 

 

  

 
73 Whitelam, 1996. 
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 دهنویسنپرسش از گفتار دوم: 

ی متنی ارزشمند است و امکان نقد و نظریه ای متعادل کننده در کنار  گرا همچون وزنه رویکرد کمینه 

دهد. از این رو در این کتاب های درتنیده با تفسیر کتاب مقدس را به دست می ها و تعصب داشت طرد پیش 

گرا برای چون و چرا و دقیقتر ام و در آن بستر از رویکرد کمینه ی متنی را فرض گرفته نظریه   بندی استخوان 

گرا هم ام. با این حال باید به این نکته توجه داشت که رویکرد کمینهبهره جستهها  ها و پاسخکردن پرسش 

 ی خاص خود را دارد. شناسانه ایرادهای روش 

مداری ضمنی دچارند، و گاه  پردازان این نحله به نوعی یونان مهمترین ایراد آن است که بیشتر نظریه 

ی سایر متون  متن تورات از نظر پیوند با سرایندگان در رده اند.  تعصب یونانی را جایگزین تعصبی عبرانی کرده 

هم نامعلوم است و هم نامهم. انوماالیش  شان  گیرد. متونی که هویت نویسنده و سراینده جهان باستان قرار می

شکسته و ماجرای  اکدی، داستان مصری دریانورد کشتی- بابلی، نبرد بعل و موت کنعانی، گیلگمش سومری

اند  سومری آداپا همگی متونی مهم و اثرگذار هستند که برای مدتی دراز به صورت روایت شفاهی وجود داشته 

شان در جهان باستان مطرح نبوده ی مولف اند و پرسش درباره ود گرفته و بعد به تدریج صورتی نوشتاری به خ

 است. 

شان  هایی که مولف گیرد. در جهان باستان اصولا شمار متن تورات هم در همین رده از متون جای می 

شده است. البته دو استثنای جالب  های شاهانه مربوط مینامه معلوم باشد بسیار اندک بوده و همواره به فتح
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توجه »سرودی در ستایش خورشید« مصری و »دعای ایزد ماه« اکدی را هم داریم، اما این دو نیز به ترتیب 

شاه مقتدر اکد و رهبر معبد سین در حران سروده    هدوانا دختر شروکینتوسط آخناتون فرعون مصر و ان

 اند.  سیاسی هستند که در توسط خاندان شاهی تدوین شده -اند و متونی دینی شده 

اند، اغلب بدون پژوهش کافی و دانش عمیق  ی تاریخ متون مقدس قلم زده نویسندگانی که درباره  

اند که مفهوم تالیف و پیوند خوردن متن با شخصی  فرض را قطعی انگاشته ی متون جهان باستان این پیشدرباره

ی هلنیسم در جهان پراکنده شده خاص خاستگاهی یونانی داشته و پس از فروپاشی دولت هخامنشی و سیطره 

از دید این نویسندگان آثار عبرانی نوشته شده در دوران موسوم به هلنیستی به خاطر تاثیر فرهنگ    74است.

در نخستین آیه از کتاب  وقتی شان را در خود دارند. به عنوان مثال روشن به مولف  یونانی است که ارجاعاتی

آنجا که  ام«؛ یا  »این دو لوح سنگی احکام و شرایع است که من نوشته خوانیم که  میاز قول خداوند    75یوبال 

نوشته است. خطا و لغزش آن را  که این متن را خدا به موسی وحی کرده و او بی  گویدی پنجم میدر آیه 

 76بینیم. های مشابهی را در متونی مثل »مکاشفات موسی« و »داستان آدم و حوا« و »کتاب خنوخ« هم میاشاره 

دهد که متن مورد نظر در دوران هلنی و زیر نفوذ  گرایی نشان میها از دید برخی از هواداران کمینه این اشاره 

 حکمت یونانی نگاشته شده است.

مفهوم   تاریخ  است. چون  نادرست  البته آشکارا  برداشت  متناین  برای  مهم،  »نویسندگی«  بسیار  های 

ای که است و جغرافیای زادگاهش هم یونانی نیست و ایرانی است. یعنی خط زمانی از عصر هلنی  تر  کهن

 
74 Schniedewind, 2005: 7. 
75 Book of Jubilees 
76 Schniedewind, 2005: 9. 
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د در ابتدای عصر هلنی  کنمتون عبرانی دارای ارجاع به نویسنده را از متون فاقد و فارغ از نویسنده جدا می 

نمی میقرار  ابتدای عصر هخامنشی  در  را  تعبیری گیرد و چنین گذاری  اصولا  هم  هلنی  تعبیر عصر  بینیم. 

اژه مربوط می  یونانیان دریای  به هویت  هلنیسم را که  از رقابت نادرست است، چون موج فرهنگی  شد و 

بود، به دورانی جهانگیر و تعیین کننده ارتقا    سیاسی مصر بطلمیوسی و مقدونیه بر سر این منطقه برخاسته

دامنه و زودگذر در دولتشهرهای دهد. حقیقت تاریخی آن است که هلنیسم یک جریان سیاسی محدود و کم می

یونانی بالکان و دریای اژه بوده که تنها دو قرن بین فروپاشی هخامنشیان و گسترش روم به سمت بالکان رواج 

شود  آنچه هلنیسم خوانده می ای هم در آن رخ ننموده است. نوآوری فرهنگی یا تمدنی   داشته است، و تاثیر و

 ی جغرافیایی گستردگی و اهمیتی نداشته و تاثیرش هم جهانگیر نبوده است.نه به لحاظ زمانی و نه از نظر پهنه 

در متون آن گذار و گسست تمدنی مهمی هم که به ظهور مفهوم نویسنده و باب شدن اشاره به مولف 

دامن زد، پیش از هرجا در ایران زمین رخ نمود و تنها از ابتدای عصر هخامنشی بود که فراگیر شد، و متونی  

گیرند. ورود مفهوم  ی آن و در کنار متونی مثل کتاب نهمیا و کتاب عزرا قرار میکه نامشان را بردیم در ادامه 

رخاسته از غارتگری مقدونیان آغاز شد و کاملا زیر  مولف به تفسیرهای عهد عتیق پیش از آشوب و انحطاط ب 

می  نهمیا  و  عزرا  کتاب  در  عبرانی  متون  در  هم  را  نمودهایش  نخستین  داد.  ایرانی رخ  تمدن  که  تاثیر  بینیم 

 شود.  شان دیده میی تالیف دربارهاند و نیرومندترین گزارش عهد عتیق درباره کارگزاران دربار هخامنشی بوده

و در کتاب ارمیا   77بینیمیه از کتاب اشعیا هم درست مثل کتاب یوبال اشاره به مولف را میدر نخستین آ

ی متن )باروخ(  خوانیم که نه تنها مولف متن معلوم است، که کاتبی هم دارد و نام نویسنده و ثبت کنندهمی

 
 .۱ی  کتاب اشعیاء، باب اول، آیه  ۴۷
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اند و نی تدوین شده ها در دوران هخامنشی و پیش از دوران مشهور به هلتمام این متن  78هم مشخص است. 

شان موازی با  بنابراین گذار مورد نظرمان ربطی به یونانیان ندارد. ارجاع یونانیان به نویسندگان متون کلاسیک 

گیرد و از نظر تاریخی با آن همزمان است و درست همانند آن زیر تاثیر نفوذ تمدن های عبرانی قرار میارجاع

 رار گرفته است.  ی سیاسی هخامنشیان قایرانی و سیطره 

ترین گردد. در واقع کهن اما خاستگاه تاریخی این مفهوم به چندین قرن پیشتر از عزرا و نهمیا باز می 

اش مشخص است و به خاندانی شاهی وابستگی ندارد، گاهان زرتشت است. تا پیش ای که سرایندهمتن دینی 

شود، منظور  ای در جایی نقل میاسمی از نویسنده   - به ویژه در مصر–شماری که  از گاهان در موارد انگشت 

شده، ثبت کرده است.  قلمداد میکاتبی است که متنی از پیش موجود را که گفتار خداوند یا شاهی مقتدر  

ی انسانی  شود که هویت تشخص یافته پیوند خوردن متن به هویت شخصی انسانی یکتا تنها زمانی ممکن می

 پذیرفته شده باشد و تا پیش از ظهور دستگاه فلسفی زرتشت چنین امری تحقق نایافته بود. 

های سیاسی تا پیش از زرتشت  یا بیانیه   های جدی«ای مانند گفتارهای مقدس دینیبه همین خاطر »متن 

اند و سایر کاتبان تنها نقشی  شدند که بر زبان شاهی یا ایزدی جاری شدهی نیرویی فراطبیعی قلمداد می آفریده 

های اش بر عهده دارند، نه نقشی ویرایشی و اثرگذار بر متن. جالب آن است که در زبان فنی و اجرایی درباره 

ایم. تمام کلماتی که امروز به این شکل  ای که »نویسنده« یا »مولف« معنی بدهید نداشته باستانی اصولا کلمه 

ی کنند و نه پدید آورنده تنها بر »کاتب، مامور نگارش« دلالت می  -از جمله »سوفِر« عبری–شوند  ترجمه می

 متن. 

 
 . ۳۲ی ، آیه۳۶کتاب ارمیاء، باب   78
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شود و حتا  اهان دیده میبه مفهوم نویسندگی و پدید آوردن متن توسط انسانی منفرد در گ اولین اشاره 

کند که متنی که  ای مستقل برای این مفهوم نداریم. با این همه زرتشت در دو جا تاکید میدر آنجا هم کلمه 

گوید سخنی منظوم است،  ی اوست و نه کسی دیگر. یک بار تاکید دارد که آنچه می در دست داریم آفریده 

اش ی آن و پیوند شعر با سراینده ن احتمالا به سبک شاعرانه متفاوت )با سخن دیگران( که نامنظوم است، و ای

کرده است. جالب آن که در اینجا نه تنها سراینده که زرتشت است معلوم که خود زرتشت باشد اشاره می

 است، مخاطب شعر هم هویتی معلوم و شخصی دارد: 

 به  را هاآن  تو تا. گسسته نه آموزم،می تو به پیوسته سخنانی اینک فرزانه!  هوگوی جاماسپ  ای»

  باز   نادان  از  را  دانا  که  شود  کسی  نگاهبان  اشه،  پرتو  در  اهورامزدا.  باشی  پرستار  و  نیوشا  دل

  79. «شناسد

 گوید:میکند، آنجاست که زرتشت تر است و مفهوم نویسندگی را اثبات می تر و صریح دیگری که جالب 

 آرمیتی  و   پایدار  مینوی  شهریاری  تا  گویممی  نوآیین  سرودی  را  بهمن  و  اشه  و  تو!  اهورا  مزدا  ای»

 آرامش  و بهروزی  مرا  و  آی  من  سوی به  خوانم،  اریی  به  را  تو   که  آنگاه  هر .  گیرد  افزونی  من  در

   80« . بخش

  و   اهورامزدا  ستایش  در  خویش  سرودهای  به  زرتشت   که  است   صفتی  دارد،  اهمیت   جمله  این  در  آنچه  

«  نوآیین »   به  اوستا  از  روانش  یترجمه  در  دوستخواه  جلیل  دکتر  که  ایواژه.  است   داده  نسبت   اشه  و  بهمن

 
 .۱۷، بند ۴۶گاهان، هات  -۷۶

 .۳، بند ۲۸گاهان، هات  -۷۷
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  معنای   به«  پَئورو»  همراه  به«  اَ»  نفی  پیشوند  از  واژه  این.  است   «اپََئورْویم»  اوستایی  اصل  در  است،  برگردانده

  و  دارد  زیاد  بحث   جای که  است   کرده  ترجمه«  همتابی» به  را  آن میلز.  است   شده ساخته  سابقه و  ازلی  پیشین،

  و   آغازبی   اوستا،  دیگر  جاهای  در(  ازلی)  پَئورو  یواژه  تکرار  به   توجه  با  را  آن  کانگا.  نمایدنمی درست   چندان

  پیشوند هم ایترجمه چنین که است  حالی در این.  است   دانسته  اهورمزامزدا صفت   را آن و کرده ترجمه ازلی

.  اهورامزدا  نه  است،  سرود  صفتِ  اپئورویم  که  را  ترروان  تفسیر  این  هم  و  گیردمی   نادیده  را  واژه  ابتدای  نفی

 بارتلمه  از  پیروی  به  ــ  آذرگشسپ   موبد  و  تاراپوروالا  جمله  ــ از  دیگر  مترجمان  بیشتر  همراه  به  دوستخواه

:  است   دانسته  عبارت  این  یشده خلاصه  شکلِ  را  آن   بارتلمه  خودِ.  اندکرده  تفسیر  نوآیین  و  سابقهبی  را  آن

 (.است  سروده کسی)  این از پیش نه( که سرودی)

ی مهم آن  شود. نکتهتفسیری که به دست دادم با بررسی سایر کارکردهای این کلمه در گاهان تایید می

 که زرتشت همین مفهوم را در جاهایی دیگر با واژگان دیگری نیز تکرار کرده است. 

  ناشنیده  هرگز  سخنی.«  فراشناس  را  آن  و  آور  روی  اشه  سوی  به: »دادی  فرمان  مرا  هنگام  بدان»

  هر  به  که  دریابی  را  ایزدی  دهش  پرتو  و  ابدی  راه  تو  اندرون  به  سروش  تا  بکوش. »گفتی  من  به

 81. «بخشد می( جزا و) پاداش گروه، دو

  شنیده (  حال  به  تا)  هرگز»  صفتِ  با  است   کرده  دریافت   اهورامزدا  از  که  را  پیامی  زرتشت   هم  اینجا  در

 هرگز   معنای  به«  نوئیت . »است «  نوئیت اَسروشتا »   جمله  این  در  وصفی  اوستایی  عبارت.  کندمی   توصیف«  نشده 

  معنا   شدناطاعت   و  شدنشنیده   که  است   شده  ساخته«  سرو » بن  همراه  به«  اَ »  نفی  پیشوند   از«  اسروشتا»  و  است 

 
 .۱۲، بند ۴۳گاهان، هات  -۷۸
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  نیز   دیگری  جای  در.  است   شده  گرفته  ریشه  همین  از   نیز  رسان ــپیام   زرتشتی  یــ فرشته   سروش  نام.  دهدمی

 .« 82آگاهانم می  ناشنوده هاییآموزه از را شما  هوشمندان! ای: »گویدمی پیروانش به خطاب زرتشت 

سابقه و خردی ناشنوده را از خداوند دریافت الهامی بی کرده  بنابراین آشکار است که زرتشت ادعا می 

دانسته است، و این به معنای قلاب کرده و به همین خاطر شعر خود را گفتاری نوآیین و گسسته از گذشته می 

کرده، که آن نیز ایزدی نوظهور و ناآشنا برای مردم شدن متن به خودِ زرتشت و خداوندی است که معرفی می

 رجعی بیرونی جز پیامبرش یعنی خود زرتشت نداشته است. بوده و باز م

همگی   -افلاطون گرفته تا بودا و کنفوسیوس و لائوتسههسیود و  از همر و  – تمام مولفان جهان باستان   

ی »اهمیت مولف انسانی« خاستگاهی ایرانی  ها پس از زرتشت شهرت یافتند و حدس من آن است که ایده قرن

ی آفریدگار متن است در داشت فلسفی آن که حضور یک انسان تشخص یافته ( پیش۱:  داشته باشد. چرا که

های همسایه انتقال  توان نشان داد که طی دورانی دراز از ایران زمین به تمدن جهان باستان ناشناخته بوده و می

ن که که این نامداران  ( این مفهومی هم نیست که به سادگی پدید آید و در چین و یونان و هند باستا۲یافته، و  

پرورده و  را  بوده،  نام ۳، همچنان غایب  این  تاریخی ظهور  مقطع  آرای (  فرهنگی  نفوذ  با  است  همزمان  ها 

 زرتشتی در آن مناطق.

ی از این زاویه، اصولا این که متن تورات به مؤلفی به نام موسی یا انبیای دیگر منسوب شده، نشانه  

دهد که پس ی است و متن را در بافت متون دینی قلمرو تمدنی ایرانی قرار میاش از فرهنگ ایرانتاثیرپذیری 

اند. مطرح بودن بحث نویسندگی  از گسترش تدریجی دین زرتشتی در بافت سیاسی دولت پارسی پدیدار شده 

 
 .۱، بند ۳۱گاهان، هات  -۷۹
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و اهمیت ارجاع به مؤلف در این متون نشانگر بافت فرهنگی خاصی است که با گاهان در ایران شرقی آغاز 

شود. شود و پس از هفت قرن در عصر هخامنشی به صورت چارچوبی فراگیر و نظامی جهانگیر معرفی می می

تر  هردوی این رخدادها هم بر فرهنگ هلنی تقدم تاریخی دارند و هم از آن اثرگذارتر و مهمتر هستند، و مهم 

گیری از رویکرد ین رو هنگام بهرهآن که اصولا جغرافیای ظهور متن عهد عتیق هم با آنها همپوشانی دارد. از ا

 زدایی از آرای اندیشمندان این مکتب ضرورت دارد.گرا باید به این نکته توجه داشت که قدری هلنی کمینه
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 بخش دوم: تاریخ قوم یهود

 

 کلیچارچوب :  نخستگفتار 

 

  سرزمین مصر نگرش سنتی، ظهور آیین یهود را بر مبنای سِفر پیدایش، به خروج اقوام یهودی از  

زیستند،  دارد. بر مبنای این روایت قبایل یهودی که در سرزمین مصر زیر ظلم و ستم فرعون میمنسوب می

دهی شدند و پس از مقابله و رویارویی با قدرت توسط یک پیامبر فرهمند و یکتاپرست به نام موسی سازمان

شدند. روایت عبری سِفر پیدایش توسط   83ن ی آسورستامصریان، از این سرزمین بیرون آمدند و وارد منطقه 

های  شود. آنچه که در روایت تورات و تاریخهای همسایه نیز پشتیبانی میشواهد تاریخی مصری و تمدن

 
ای از غرب ایران زمین اطلاق  اصطلاحی تاریخی جغرافیایی است که به منطقه نسبتاً گسترده(  Levant)  آسورستان یا شام   83

رودان و در جوار کرانه شرقی دریای مدیترانه های توروس، شمال صحرای عرب، غرب میانکوهشود که در جنوب رشتهمی

است که کشورهای کنونی سوریه، اردن، لبنان، فلسطین و اسرائیل برآن بنا شده    هاییقرار دارد. این منطقه دربرگیرنده سرزمین

 آورند.هایی از غرب عراق را نیز جزو سرزمین شام به شمار میهستند. گاهی بخش
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ای از خروج اقوام سامی ساکن  مصری مشترک است، آن است که در حدود قرن دوازدهم پیش از میلاد نشانه

 شود. عناصر مشترک در میان دو روایت، عبارت است از:در مصر در هر دو منبع دیده می

هم در روایت مصری و هم در نسخه تورات، خروج اقوام عبری به ظهور یک دین یکتاپرستانه  .  ۱

پرست در میان این مردم منسوب شده است. کسی که مبلغ و راهبر دینی اقوام سامی در مصر بود،  ضد بت 

 شود. موسی خوانده می

 اند.  دیده محسوب شدهورد اقوام سامی خارج از شده از مصر، اقلیتی فرودست و ستمدر هر دو م. ۲

مرزبندی میان این مردم و مصریان، توسط عواملی کالبدشناختی و به ویژه با تاکید بر مفهوم بیماری  .  ۳

ی پوستی مانند  انجام پذیرفته است؛ به این معنی که بسیاری از منابع مصری، یهودیان را مبتلا به نوعی بیمار

کنند به این معنی که یکی  دانند. در حالی که منابع تورات، عکس همین ادعا را طرح میمی  85یا بَرَص  84جُذام 

 های الهی نازل شده بر مصریان، بیماری برص و جذام بوده است.  ها و عذاباز نفرین

، موسی مشروعیت خود چهارمین نکته مشترک در میان هر دو روایت آن است که در هر دو شکل.  ۴

آورد. به عبارت دیگر، شکلی از واژگونگی قوانین و پرستانه مصری به دست میرا توسط مقابله با قوانین بت 

 های مصری در هر دو روایت به یهودیان منسوب شده است.آیین

 
84 Leprosy 

)سلولهایی که رنگدانه تولید ها ( یک اختلال تولید رنگدانه است که در آن ملانوسیت Vitiligoبَرَص، پیسی، لک و پیس )  85

های سفید پوست درنواحی مختلف اند. در نتیجه لکه کنند( در قسمتهایی از پوست، غشاهای مخاطی و شبکیه تخریب شدهمی

 شود.کند معمولاً سفید میشوند. مویی که در نواحی مبتلا به برص رشد میبدن ظاهر می
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پرستی به در تحلیل روابط سِفر خروج، به این نتیجه رسیده که دو عنصر جذام و بت   86مری داگلاس 

نماید که یهودیان دو عامل اصلی  اند. چنین میعنوان دو نماد عمده فساد در چارچوب دینی یهود، مطرح شده

یابد را به  می پرستی نمود  منحط یعنی فساد بدن که در قالب جذام تبلور یافته و فساد روح که در قالب بت 

در نتیجه زمانی که موسی   .نداهکردعنوان عوامل اصلی مهارکننده حضور خداوند در میان قوم خود، تلقی می

ظهور کرد و قبایل یهودی از این دو فساد بدن و روح رهایی پیدا کردند، زمینه برای حضور خداوند یعنی 

 اسرائیل فراهم آمد و به این ترتیب این مردم، قوم برگزیده خداوند محسوب شدند.  قوم بنیمیان یهوَُه در 

اند. ان دقیقاً به همین ترتیب منحط و فاسد پنداشته شدهجالب آن است که در نگاه مصریان نیز، یهودی 

ای است که به یهودیان منسوب شده و ایشان به دلیل نفی کردن تابوها در منابع مصری، جذام و برص بیماری

های  نماید که در کشمکش میان آییناند. به عبارت دیگر، چنین میو قوانین مقدس دین مصری، شماتت شده

 بندی امر مقدس روبرو باشیم.  با دو شکل از صورت مصری و یهودی،

است که    87ونآتای از آیین نوآورانه و یکتاپرستانه آخِن ها، بازماندهبندیتردید یکی از این صورتبی

با نفی تمام مناسک و عناصر دینی سنتی مصر همراه بود. عناصری مانند تقدس جانوران، بازنمایی خداوند و 

های ملموس و مشاهده شدنی و اجرای قوانین و مراسمی که از ابراز  ب انسان و پیکرهعناصر قدسی در قال

. در مقابل در آیین یهود، با منع و انکار تجلی خداوند در قالبی  کردمی  پرهیزخشونت نسبت به جانواران،  

 
86 Mary Douglas 

آخِنآخِن   87 یا  آمن  khenatenAآتِن  آتون  آغازینش  نام  است(  سودمند  آتون  برای  که  کسی  معنای  چهارم  )به  حوتپ 

Amenhotep IV پیش از میلاد(   ۱۳۳۶-۱۳۵۲های حوتپ به معنای آمون خُرسند است( فرعون مصر باستان میان سال)آمن(

 را بنیاد نهاد که خدای آن آتون نام داشت.   )پیش از میلاد( بود. وی که از دودمان هیجدهم بود آیینی یکتاپرستانه  ۱۳۳۴-۱۳۵۱یا  
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شوند و شکلی  ی میاند و برعکس، برای یهُوهَ قربانانسانی روبرو هستیم؛ جانوران تقدس خود را از دست داده

 شوند. از آیین تطهیر که با ساختارهای مصری تفاوت دارد، ارج گذاشته می

پرستی، یا به عبارت دیگر ارتباط تنگاتنگ میان فساد بدن و  در تاریخ اروپا پیوند میان جذام و بت 

کرد،  سوب میچنان باقی ماند و جالب آن است که نگرش مصری که این دو را به یهودیان من فساد روح، هم

  /هجری  ۷۰۰تاریخی )  ۴۷۰۰حدود سال    مسیحی به اهمیت خود ادامه داد. در سال  یزمینه   چنان در دلِهم

وقتی مبتلا به بیماری جذام شد، یهودیان را در قلمرو خود مقصر دانست. پس    88حاکم عرب گرانادا   .م( ۱۳۲۱

ای از رخدادهای سیاسی بروز کرد که در طی آن، یهودیان دچار پیگرد و آزار و شکنجه شدند  از آن مجموعه

  ای که در آن زمان به یهودیان منسوبو تلاشی صورت گرفت تا برخی از آنها، مسیحی شوند. اتهام اصلی

 اند. کند، آلودههای آب آشامیدنی را با پودری که بیماری جذام را ایجاد میشد آن بود که چشمه

بار دیگر وقتی   ( میلادی  ۱۳۵۰خ/  ۷۳۰تاریخی )  ۴۷۳۰ی  در اروپای دهه  یعنی تنها سی سال بعد، 

شمار زیادی از ایشان  این یهودیان بودند که به ایجاد این بیماری متهم شدند و  باز  بیماری طاعون فراگیر شد،  

های خاص تفکیک دو جماعت  بینیم که سفِر پیدایش، یکی از روایت در این جریان به قتل رسیدند. بنابراین می

کند؛ تفکیکی که بر مبنای رمزگذاری مفهوم فساد و انحطاط در قالب فساد بدن و فساد روح،  دینی را بیان می

 استوار شده است. 

چنان جای تحلیل و کنکاش بیشتری دارد اما به اسرائیل از مصر همهرچند بحث خروج قوم بنی  

یعنی بلافاصله بعد از خروج اقوام   پ.م(  ۱۲تاریخی )ق    ۲۲دانیم که در قرن  های تاریخی این را میلحاظ داده

 
88 Granada 
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و    90، اردن 89یعنی فلسطینآسورستان    یسامی نژاد از شمال مصر، شکلی از سکنی گزیدن این قبایل در منطقه 

مصر به این منطقه کوچیده بودند، در    یاسرائیل صورت پذیرفت و این مهاجرانی که از جنوب و از ناحیه 

به این منطقه    92و به ویژه یونان   91ارتباط با اقوام فلسطینی قرار گرفتند که کوچندگان دیگری بودند که از بالکان 

بایل یهودی در منطقه آسورستان، شاهد این  تثبیت قبنابراین پس از فروپاشی عصر برنز و  سفر کرده بودند.  

 تراز و نامتقارن را به خود گرفتند.هستیم که این قبایل آرایشی ناهم

میان   آنها یعنی قبیله لاوی   یقبیله چهارده  در  از  از سرزمین مصر خارج شدند، یکی   93یهودی که 

بودند که شهرنشینی پیشه کردند و به    تر بود و اینان همان یهودیانینسبت به دیگران از نظر فرهنگی پیشرفته

قبیله اسرائیلی    دوازدهدلیل فراگیری خط و کتابت، به تدریج به طبقه کاهن و دانشمند یهودیان تبدیل شدند.  

ترین  و آن سوی رود اردن سکنی گزیدند. بزرگ  94دیگر در قلمرویی به نسبت محدود میان دریای مدیترانه 

ترین  ککرد. یکی از کوچ قبیله یهودی کوس برابری می  ی دوازدهه یت آن با بقیبود که جمع  95این قبایل، یهودا 

بود که با وجود نفوذ سیاسی به نسبت زیادی که در میان قوم یهود داشت، اما از   96قبیله بنیامین ها  این گروه

 جمعیتی اندک و قدرت نظامی ناچیزی برخوردار بود. 

رهبران سیاسی و فرهنگی قبایل یهود، از سه  پ.م(    ۱۰-۱۲تاریخی )ق    ۲۴-۲۲ن  وقری  فاصله در  

شدند و اینان کسانی بودند که ا قاضیان نامیده میشدند. یک گروه از ایشان داوران یطبقه متفاوت تشکیل می

 
89 Palestine 
90 Jordan 
91 Balkans 
92 Greece 
93 The Tribe of Levi 
94 The Mediterranean Sea 
95 The Tribe of Judah 
96 The Tribe of Benjamin 
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دهی اجتماعی و به ویژه حقوقی جامعه را بر عهده داشتند. واژه عبری منسوب به این افراد در واقع سازمان

 دهد. قاضی یا داور حقوقی معنا می

رسمی بر  گروه دیگری که در کنار ایشان به فعالیت مشغول بودند، کاهنان بودند که نقش اجتماعی  

ها هم در میان عهده داشتند و چنان که گفتیم بیشتر ایشان به قبیله لاوی تعلق داشتند. گروه دیگری به نام نبی

، آیین  داشته باشندخود  میان  قبایل یهود فعال بودند و ایشان بدون این که نقش رسمی و سلسله مراتبی در  

 97هایی ها در واقع شمََن . نبیکردندرا تبلیغ میسی  های گوناگونی از یکتاپرستی منسوب به مویهود و نسخه

 کردند. میپراکنده  ای بودند که در نظام غیرنویسا، شفاهی و استوار بر شور و شوق عارفانه، آیین خود را قبیله

های مهاجری که به این قبایل یهودی پراکنده زیر فشار فلسطینیپ.م(    ۱۰تاریخی )ق    ۲۴در قرن  

گرفتند، ناگزیر به تغییر موضع  دهی سیاسی مشخصی به خود میکردند و سازمان شهرنشینی پیشه میتدریج  

بودن را بر عهده گرفت و  نقش داوری، کهانت و نبی  98شدند و در این هنگام بود که شخصی به نام شموئیل

د انتخاب کرد. شموئیل در را به عنوان پایتخت خو  99اسرائیل یعنی شهر شیلوه مرکز دینی آن هنگام قبایل بنی

ها، واکنش نشان داد و موفق شد جنگاوران یهودی را  بود که در مقابل هجوم فلسطینیلایق    ی واقع سردار

 ها از پا درآمد و خود در جریان جنگی، کشته شد. بسیج نماید. با این وجود شموئیل زیر فشار حمله فلسطینی

، رهبری اقوام یهودی را بر  ه بودخاستقبیله بنیامین برکه از    100پس از او، جانشین وی به نام شائول 

رسد  شود. در دوران او است که عصر داوران به پایان میعهده گرفت و او نخستین شاه یهودی محسوب می

و دوران تکثّر و تنوع فرهنگی و دینی رایج در میان قبایل یهودی جای خود را به سلطنتی متمرکز و متکی به 

 
97 Shaman 
98 Samuel 
99 Shiloh 
100 Saul  
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دهد. به عبارت دیگر از دوران شائول است که برای نخستین بار با چیزی شبیه به یک  ولتی میسالاری ددیوان 

 .  ای دارد، هرچند این مفهوم همچنان بافتی قبیلهدولت یهودی روبرو هستیم

ها و رخدادهای درون  ای از حرکت دانیم مجموعهتا پیش از شائول، هر آنچه که از تاریخ یهود می

شفاهی قبایلی   یسالارانه ندارند و در واقع تاریخچه که وضعیتی نوشته شده، مدون یا دیوان ای است  قبیله

مردان شهر  ن که جانشین دینآمتحرک و در حال زدوخورد با یکدیگر و با همسایگانشان هستند. شائول با  

ر شیلوه را کشتار  شیلوه بود، اقتداری سیاسی و سلطنتی را بر مشروعیت دینی ترجیح داد و تمام کاهنان شه

کرد. چنین روایت شده که از میان کل کاهنان این شهر، تنها یک نفر زنده ماند که بعدها در تاریخ یهود نقشی  

که قلمرو شمالی   101بعلشی ش ایبه سزا ایفا کرد. شائول دو شخصیت نیرومند در دربار خود داشت: یکی پسر

، که رییس قبیله 102داود شر داشت و دیگری سردار و دامادیعنی منطقه موسوم به اسرائیل کنونی را در اختیا

ترین قبیله  شد. چنان که گفتیم قبیله یهودا بزرگهای جنوبی آسورستان محسوب میبزرگ یهودا در بخش

 یهودی این زمان بود و خود نام یهودی لقبی است که از تعمیم نام این قبیله ناشی شده است.

در شمال و سرزمین یهودیه در جنوب تمایزی جدی را از خود نشان    به این ترتیب، سرزمین اسرائیل

قلمرو بزرگ و گستردهمی ناحیه یهودیه در جنوب، در واقع  قبیله  دادند.  آن توسط یک  بود که سراسر  ای 

ت اشغال شده بود و این قبیله رهبر دینی و نظامی مشخصی داشت که در زمان مورد نظر ما، داود  یپرجمع

 .  شدنامیده می

 
101 Ashibal 

102 David 
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و  داشتند  بود که وضعیتی متکثر و پراکنده    یشمالی در واقع زیستگاه قبایل دیگر  یناحیه در مقابل  

. این نکته که اولین شاه نده بودخوردجوش  های شموئیل و شائول به طور موقت با هم  تنها زیر فشار سیاست 

قبیله  از  یعنی شائول  بود، نش  ییهودیان  برخاسته  بنیامین  نسبت کوچک  قبیلهبه  ای  انگر آن است که سران 

بزرگ   یاز این که قدرت توسط قبیله   -که در این زمان در مقابل فلسطینیان با هم متحد شده بودند-یهودی  

انتخاب کنند. با   کوچک ایه دادند رهبر اصلی خود را از میان قبیلند و ترجیح میاه یهودا قبضه شود، بیم داشت

لبه کرد و او را به قتل  غبعل  دوام نیاورد و داود پس از مرگ شائول، بر پسرش ایشینظم چندان  این    همهاین  

رساند و قلمرو یهودیه و اسرائیل را با یکدیگر ترکیب کرد و به این ترتیب نخستین پادشاهی رسمی یهودی  

 شکل گرفت.  

داود محسوب  ای بر ظهور دولت متحد یهودی زیر نظر  دوران کوتاه حکومت شائول در واقع مقدمه

ترین شاهی است که داستان زندگیش با شرح و بسط زیادی نقل شده  شود. در کتاب مقدس، داود مهممی

اند.  اند و در تورات با آب و تاب فراوان نقل شده دستاوردهای سیاسیش به نسبت پیچیدهو  است. زندگی او  

وه بر آن که موسس نخستین دولت یهودیه  کند و علاتی نزدیک به موسی را اشغال مییاو در متون دینی، موقع

 ی شود. این دودمان که یک شاخه گذار دودمانی با دوام و دیرپایی فراوان نیز شناخته میشود، بنیانمحسوب می 

ای در  برای زمانی طولانی دوام آورد، در نهایت به ظهور اسطورهای  های قبیله در مقام سرکردهکوچک از آن  

ایرانی ناشی شده بود. بر مبنای این روایت،    103گیری مفهوم ناجی یا سوشیانس که از وام  میان قوم یهود دامن زد

 
بخش( به عنوان رهایی بخش است که در دین زرتشت یا مزدیسنا،  سوشیانت یا سوشیانس )سودرسان، نجاتسوشیَنت یا   103

رود.کلمه »سوشیانس« که از ریشه »سو« به معنی سودمندی و نجات است، در اوستا سئَوشیَنت  منجی نهائی زمین بشمار می

(Saoshyant،آمده و در پهلوی به اشکال گوناگونی چون: سوشیانت )   سوشیانس، سوشانس، سوشیوس یا سیوشوس آمده

 است. 
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های ستمگر و  در نهایت در پایان زمان یک نفر از نسل داود ظهور خواهد کرد و قوم یهود را در برابر دولت 

 یاری خواهد رساند.  -دولت روم ،مشخص به طور  –چیره بر آن 

نشین،  دیه و اسرائیل، یعنی یکپارچه کردن قلمرو شمالی و جنوبی یهودی داود پس از متحد کردن یهو 

منتقل کرد. چنان که گفتیم پایتخت نخستین قبایل متحد یهودی، شهر دینی    104پایتخت خود را به شهر حِبرون

شیلوه بود که معبد و کاهنان آن شهرت زیادی داشتند و به عنوان یکی از مراکز تجمع کاهنان لاوی محسوب 

ین  شد. در واقع دور از حقیقت نیست اگر این شهر را نخستین مرکز یکجانشینی قبایل یهود بدانیم و نخستمی

 قبیله ساکن در آن را لاویان فرض کنیم. 

شود، شهری بزرگ در کرانه غربی رود اردن است. این شهر شهر حِبرون که امروز الخَلیل نامیده می

شود. نام حِبرون در  نفر بالغ میهزار  ۱۶۳کیلومتر فاصله دارد و در حال حاضر جمعیت آن به  سهبا اورشلیم 

دهد و نام الخلیل ترجمه عربی  معنی می  «رفیق و دوست »رفته شده است که  زبان عبری از ریشه »خِبِر« گ 

ای کرد، قبیلهشود. در دورانی که داود این شهر را به عنوان پایتخت خود انتخاب میهمین کلمه محسوب می

در ابتدای کار،  گذاری شده است.  به نام قبیله هِبرِ وجود داشتند که این شهر به نام ایشان نام  105ها از تبار کِنیت 

 شد.  محسوب می 106این شهر یک مرکز تجمع مردم کنعانی

 
 ۳۰( بزرگترین شهر در کرانه باختری رود اردن در منطقه حبرون )محافظة الخلیل( در الخلیل)به عربی:   Hebronحبِرون   104

متر   ۹۳۰شود. ارتفاع آن از سطح دریا  است و توسط دولت خودگردان فلسطین اداره میکیلومتری جنوب اورشلیم قرار گرفته

است. نام حبرون ریشه در زبان سامی غربی دارد. حبر که در عبری، عربی و اموری در معناهایی چون همراه، متحد و دوست  

الله( گرفته شده که  رساند. الخلیل نام شهر در عربی نیز از لقب ابراهیم )خلیلرود و در نام حبرون مفهوم رفاقت را میبه کار می

 ست. خود به معنای دوست ا

105 Kenite 
( وی جد قبایل و طوایفی است که در  ۱:۸( )اول تواریخ ایام  ۰۱:۶پسر چهارمین حام است )سفر پیدایش    Canaanکنعان     106

داشتند و حضرت نوح، حام را که جد کنعانیان است لعنت نمود زیرا که هتک احترام پدر خود  اراضی غربی اردن سکونت می
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ها  نژاد بودند که از نظر نژاد، زبان، مناسک و آیینای از قبایل سامیدر واقع مردم کنعانی مجموعه

برخاسته    یآن است که قبایل یهودی آیین یکتاپرستانه در  تنها  تمایز  تفاوت چندانی با مردم یهودی نداشتند.  

شد، پذیرفته بودند. بنابراین در ابتدای کار شهر حِبرون یک  از مصر را که توسط موسی و پیروانش تبلیغ می

نشین بود که به تدریج با کوچ مردم قبیله یهودا به آن منطقه، به مرکز تجمع و هسته مرکزی قبیله  شهر کنعانی 

 یهودا دگردیسی یافت.

به شهر همسایه یعنی اورشلیم حمله برد و آن را فتح کرد.   داود پس از مرکز قرار دادن شهر حِبرون،

اَلعَمرنهَ  شود. جالب است که این  دیده می  107اولین اشاره به نام این شهر در اسناد مصری مربوط به دوران 

آتون یعنی نخستین فرعون یکتاپرست نگاشته شده است. در این همان اسنادی است که در دربار فرعون آخِن

ها و  یعنی بخش مهمی از کلیدواژهاین شهر به صورت روشالیمون و اوروشالیمون ثبت شده است.  اسناد نام  

 گردد. آتون باز میای دارند که به دوران آخن های خاص و آرای مذهبی یهودی در تاریخ مصر تبارنامه نام 

بار در کتاب یوشع  این شهر به صورت یروشالائیم آشنا    108در متون یهودی برای نخستین  با اسم 

ای معتقدند که این نام از ترکیب یروشا به معنی میراث و شَلوم به صلح و کمال  شویم و بر این مبنا عدهمی

تواند از ریشه یرو به معنای ساخته شده است. در ضمن این را هم بگوییم که در زبان عبری باستان، یروشا می

تواند معنای دژ کمال و سلامت یا میراث سلامت و کمال را برساند.  یعنی یروشالائیم می  دژ گرفته شده باشد؛

شهر اورشلیم نام خود را از ریشه »یرَه« و »سَلمَ« گرفته که در زبان پژوهشگران دیگری بر این باورند که  

 
وی تمام قوم کنعانیان این لعنت را بر خود برداشت نمودند؛ چه  ( از این ر۵۲  -  ۹:۰۲را نموده و از وی حیا نکرد )سفر پیدایش  

که در ایام افتتاح فلسطین، اسراییلیان اکثر ایشان را به قتل رسانیدند و مابقی را طوق عبودیت بر گردن نهادند. )از قاموس کتاب  

 مقدس(.

107 Tell El-Amarna 
108 The Book of Joshua 
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رود.  کمال به کار میعبری، ریشه یرهَ به معنای دیدن و نمودن است و ریشه سلََم به معنای سلامت، صلح و  

واژه اورشلیم یا یرَهشَلَم در ابتدای کار به معنای »حکم کامل« یا »جایگاه صلح و سلامت« به کار  نظر  بنابراین  

 رفته است. می

دیگری که در مورد این نام وجود دارد آن است که به نام شالیم که خدای غروب و یک ایزد    ینظریه 

با لقب زیباترین خدایان    110شود. در منابع اوگاریت، نام شالیم است، مربوط می  109نیکوکار در شهر اوگاریت 

کند  با دو زن ازدواج می  111با شکوه مورد اشاره واقع شده است. در اساطیر کهن اوگاریتی، خدای بزرگ یا اِل 

کی از آنها یعنی  موجوداتی مادینه هستند و ی  ناش نام دارد. هر دو ای  112که یکی از آنها شالیم و دیگری شاهار 

چنان کنند. شاهار همان واژه سحر است که همشالیم، غروب و دیگری که شاهار باشد، بامداد را مجسم می

در )به پارسی امروز: سلیم و سحر( در زبان فارسی به عنوان نام دختران کاربرد دارد. در واقع شالیم و شاهار 

 113زهره   اباخترِناهید یا    بانویشامگاهی هستند و هر دو به ایزد  اساطیر اوگاریتی نماینده ستاره بامدادی و ستاره

 کنند. اشاره می

ای سازند که اورشلیم در زمان داود چه مقیاس و اندازهشناختی تا حدودی روشن میهای باستان داده 

است.   نشانه داشته  استقرار کشاورزانه در  نخستین  اوهای  تاریخ و شش  به  شلیم  رشهر  پیش   هزارهآغازگاه 

 
109 Ugarit 

110 Shalim 

111 El 
112 Shahar 

[ از پارسی باستان است.  āhita-An[ در پارسی میانه و »آناهیتا« ] Anāhidناهید شکل پارسی امروزی از نام »آناهید« ]    113

«، یعنی »آلوده« پدید آمده و معنی آن »نا آلوده«، یعنی پاک و  āhita-« و واژه اوستایی »-«، یعنی »ناan-این نام از پیشوند نفی »

ها  پارسی »آهو« به معنی »عیب و گناه« نیز از همین ریشه است. در فرهنگ ایران باستان آناهیتا ایزدبانوی آببی گناه، است. واژه  

های سیاره دوم از خورشید است. نام دیگر این سیاره زهره )مأخوذ از زبان است. همچنین در منظومه شمسی، ناهید یکی از نام

 رفته از ایزدبانوی رومی، ونوس( است. ( )برگ Venusعربی( و نام اروپایی آن »ونوس« )
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در این منطقه    114عصر مفرغ  ( پ.م  ۲۸۰۰-۳۰۰۰تاریخی )  ۶۰۰تا    ۴۰۰های  سال  یدر فاصله آنگاه    .گرددبازمی

هیراتیکشودمی آغاز   اسناد  در  قرن    115.  به  که  )ق  مصری  تاریخی  میپ.م(    ۱۹پانزدهم    ، شوند مربوط 

و آن را به جای داده است  نام این شهر را در فهرست مناطق دشمن مصریان  وجود دارد که    116هاییتنفرنامه 

 که معنای آن درست مشخص نیست.  ثبت کرده، شکل روشلامان و روشلامین 

سامیان پ.م( به دست    ۲۶۰۰)  تاریخی  ۸۰۰  معتقد است که این شهر در حدود سال  117کتلین کنیون 

منسوب شده و   119اسرائیلجد بنیو عِبِر    118هر به سام تاسیس شده است. در تورات نیز تاسیس این شغربی  

صدََق یکی از پادشاهان توراتی است شود. مَلکیمربوط می 120صدََق اولین اشاره به آن در زمان سلطنت مَلکی

 
بندی به گیرد. این تقسیم( دومین قسمت از عصر فلزات است که پس از دوره مس قرار میBronze Ageعصر مفرغ )   114

کاوش که  طوری  به  است  قلع  و  مس  از  ترکیبی  بیشتر  بشر  زندگی  از  دوره  این  فلزی  مصنوعات  که  است  های  این جهت 

اند و از آن برای ساختن شناختهه ساکنان ایران از پنج هزار سال قبل از میلاد مسیح نیز آلیاژ مفرغ را می شناسی نشان داددیرین

تر  ها به دست آمده قدیمیاند و مصنوعات مفرغی نیز که در سایر نقاط دنیا ضمن حفاریکردهمصنوعات فلزی خود استفاده می

وره مفرغ را از پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح که شروع دوره آهن است  توانیم شروع داز این تاریخ نیست. بنابراین می

شود  های مختلف سرخ، سرخ کم رنگ و نارنجی، که زودتر از مس ذوب می بدانیم. مفرغ ترکیبی است از مس و روی به رنگ

 گیرد.سازی و ساختن ادوات دیگر مورد استفاده قرار میو در مجسمه

115 Heritic 
116   n TextsExecratio  متون نفرت، که به عنوان سیاهه :( ی تخطئهProscription Listsنیز شناخته می ) شوند، متون

 اند. کاهنی باستانی مصری هستند که دشمنان فرعون را فهرست کرده

117 Cathleen Kenyon 
پسر نوح است که همراه برادرانش حام و یافث و همسرانشان از توسط کشتی نوح    Shemهای سامی، سام  در شخصیت    118

 اند.از توفان مجازات خدا رسته
 .۱۱ی باب دهم، آیه کتاب تواریخ، باب اول و   119

120 Melchizedeq 
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توان با دوران مهاجرت سامیان غربی  کرد بنابراین از نظر تاریخی او را میحکومت می  121ابراهیم   با  زمانکه هم

 زمان پنداشت.  آسورستان همبه 

در آن ساکن   122کرد یک قبیله کنعانی به نام جِبوسیت در زمانی که داود به شهر اورشلیم حمله می

اند. این مردم برای مدتی طولانی در گرفته  123بودند. این قبیله نام خود را اسم کهن این منطقه یعنی جِبوس

در کنار مهاجران یهودی که بیشتر ایشان به قبیله بنیامین   آمیزاین سرزمین حاکم بودند و به شکلی مسالمت 

نبی   125خوانیم که این مردم توسط سلیمان می  124کردند. در کتاب نخست پادشاهانتعلق داشتند، زندگی می

آن که زیر سلطه  با  مردم  این  است که  آن  بردگان فروکاسته گشتند. جالب  از  به گروهی    ی مطیع شدند و 

 فظ کردند.  ح چنان هویت و ماهیت متمایز خود را ند، در ایشان حل نشدند و همیهودیان قرار گرفت

 126یجبوسیتدیدگاه  اشاره کنیم که  در مورد تاریخ آیین یهود  ای  نظریه در این بافت تاریخی باید به  

مبنای آن شخصیت   .شودنامیده می بَت بر  مانند  ناتان   127شِباع هایی  نبیان یهودی و   128مادر سلیمان،  از  یکی 

 که یکی از پریستاران اعظم آیین یهود است، در واقع از طایفه جبوسیت برخواسته بودند.   129صدوق 

 
پدر یهودیت، مسیحیت و اسلام است. داستان  های بسیار در زبان عبری( شاه)به معنی پدر یا رهبر امت   Abrahamابراهیم     121

است و در  آیند آن در قرآن آمده است. بر اساس روایت تورات، نام ابراهیم در ابتدا ابرام بودهاو در کتاب پیدایش تورات و پی

 است. ذکر نام وی استفاده شده قرآن نیز از دو رسم الخط ابراهیم و ابراهم برای 

 Jebusites 

123 Jebus 
124   The First Book of Kings    فرمان  ۲۲دارای دوران  که  است  دوران  باب  از  بعد  اسرائیل  شاهان  ساله   ۴۰روایی 

 کند. روایی داوود را بیان میفرمان

125 Solomon 
126 Jebusite Hypothesis 

 ، به روایت تورات، همسر عوریه و سپس همسر داوود و مادر سلیمان بود. Bathshebaبتسابه   127

128 Nathan the Prophet 
129 Zadok 
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بنا بر روایت توراتی   داود در اوایل دوران پادشاهی خود شهر اورشلیم را فتح کرد و به هر روی 

ت غلبه کند. در زمان یاد شده، اورشلیم در زمینه سپهر سیاسی قبایل یهودی قرار یتوانست بر قبیله جبوس

نداشت و تنها گروه اندکی از قبیله بنیامین به آن کوچیده بودند؛ اما پس از آن که داود این شهر را تسخیر کرد، 

 ملحق ساختند.    دو کاهن اعظم از شهر حِبرون برگزیده شدند و اورشلیم را نیز به زمینه دینی یهودیان

این   اعظم  هویت  دارددو کاهن  نامیده می اهمیت  یا صدوق  زابوک  آنها  از  منطقه  . یکی  از  شد که 

اثََر بود که تنها بازمانده کشتار کاهنان  بود. دیگری اَبی 130خاست و از خاندان هارون جنوبی یعنی یهودیه برمی

مالی یعنی اسرائیل، کاهنان لاوی خود را از تبار  شد. این نکته اهمیت دارد که در مناطق ششیلوه محسوب می

جنوبی که   ییه ح شد. در ناایشان شهر شیلوه محسوب میدانستند و چنان که گفتیم پایتخت دینی  موسی می

بنابراین ما با دو طایفه متفاوت    .کردندکاهنان لاوی خود را به هارون منسوب می  حِبرون پایتخت دینی آن بود، 

لاوی روبر هستیم که اعتبار و مشروعیت کهانت خود را به موسی و برادرش هارون منسوب   در درون قبلیه

 آمدند.  اَثَر نماینده این دو تیره به حساب میساختند. در زمان داود صدَوق و اَبیمی

ای منظم بسیج کند و برخی از مردم غیریهودی را نیز در این زمینه  داود موفق شد یک ارتش حرفه

حضور در این سپاه  کسانی    132هاها و هیتیها، پلیتیخریتَت   131ها از پِلِست گفته شده که  کار بگیرد.    نظامی به

کند. رسد و به اقوامی نیرومند و گاه دشمن با یهودیان اشاره می هرچند این فهرست تخیلی به نظر می اند.  داشته

 
و مریم یاغی بود که همراه با موسی به مصر  و برادر موسی و یوکابد نشین نام فرزند عمرانبه معنای کوه  Aaronهارون     130

یهودیان، مسیحیان او هستند. هارون فصیح سخن می و مسلمانان رفت.  پیامبری  به  در  معتقد  وزیر و همراه موسی  گفت و 

 .مُرد در سرزمین فلسطین پیامبریش بود. هارون در کوه هور 
 ها نیای فلسطینی  131
کردند و یک پادشاهی  صحبت می خانواده هندواروپایی تمدنی باستانی بودند که به زبانی در شاخه آناتولی   Hittitesهیتیان     132

 .یس کردندپ.م. تأس  ۱۲پ.م. تا  ۱۸ی در سده شمالی و سوریه رودانو میان در آناتولی
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بر اعمال نفوذ سران قبایل یهودی بسته شد. داود     سپاه یاد شده، تنها به شاه وفادار بودند و به این ترتیب، راه

را فتح   136و بخشی از فینیقیه   135آمون   134، مواب133با سازماندهی چنین نیروی نظامی متمرکزی، منطقه ادون 

و وادی قریش در مرز مصر را تسخیر    137های یهودی حاکی از آن است که فاصله میان رود فراتکرد و روایت 

 کرده بود. 

زیستند که برای فهم ادامه تاریخ یهودیان، معرفی ایشان  دربار داود، چندین شخصیت نیرومند میدر  

آمنون  داود  بزرگ  پسر  است.  نیز محسوب می  138الزامی  او  ولیعهد  که  داشت  آمنون،  نام  ناتنی  شد. خواهر 

درازی رانگیز، مورد دست ببود و در جریانی مشکوک و مساله  140هاکه ملکه گِشوریت   139دختری بود به نام تامار 

بود، با برادر تنی کرده  تجاوز  به او  اش  ای مقتدر و بانفوذ بود و برادر ناتنیآمنون قرار گرفت. تامار که ملکه

 ای دسیسه   ( آمنون)ولیعهد  نام داشت، دست به یکی کرد و بر ضد    141تر داود که اَپشالوم خود یعنی پسر کوچک

و موفق شد آمنون را شکست سر به شورش برداشت    وفادار به خودربازان  سد. به این ترتیب اَپشالوم با  چی

 
133 Edon 

است. بر اساس عهد و در جنوب غربی اردن امروزی قرار گرفته ای تاریخی که در شرق دریای مردهناحیه Moabموآب     134

 .اندبوده ساکنان آن از نسل لوط عتیق

135 Ammon 
زیستند. فنیقیان پیشه بازرگانی داشتند و می بودند که در حوزه دریای مدیترانه تباریکی از اقوام حامی  Phoeniciaفِنیقیان     136

 دانند. می های کنونی، البته به جز شرق آسیانوشتند را مادر خطکه اینان با آن می مردمی آرام و با فرهنگ بودند. خط فنیقی
و به سوی  است که از کوهستان ارمنستان سرچشمه گرفته    ی میانرودان( یکی از دو رود بزرگ منطقه Euphrates) فرات     137

دو رودی هستند که منطقه میانرودان را مشخص و محدود  دجله روان است. این رود به همراه و خلیج فارس  بابل سوریه، آشور،

به معنی »پایاب خوب« گرفته   »هوپرِِثوئَه« و از واژه اوستایی کنند. فرات در غرب دجله قرار دارد. نام این رودخانه از زبانمی

 شود. ژرفای رودخانه گفته میبه محل کم پایاباست. شده

138 Amnon 
139 Tamar 
140 Geshurite 
141 Absalom 
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در مقابل شورش پس    ،ای داود به خود پادشاه وابسته بود ارتش حرفهاما    .داده و در جنگ به قتل برساند

اَپشالوم جنگید و او را در نبرد از پای درآورد. به این ی کهتر  شاهزاده    واکنش نشان داد. داود با پسر خود 

 .  زاده شده بودند پس از آمنون و اَپشالومش شد که ترپسران کوچکتاج و تخت داود نصیب ترتیب، 

 142ا مانده بود که یکی از آنها یعنی اَدونی پس از فرونشاندن شورش اَپشالوم، دو پسر برای داود باقی

شاهزادگان یهودی مقبولیت و مشروعیت  تر بود و در میان سایر  بزرگ  )اَدونی+ یاه: یعنی یهوه سرورم است( 

قبیله  ارتش  داشت.  اَدونیا  بیشتری  پشتیبان  بودند،  شده  متحد  اَپشالوم  با  این  از  پیش  که  قبایلی  سران  و  ای 

 نیز با اَدونیا متحد بود.   143بشدند. سپهسالار یهودیان یعنی یوآمحسوب می 

شِباع احتمالاً یک زن ر او ملکه بَت تر داود که سلیمان نام داشت و ماداز سوی دیگر پسر کوچک

حب  ایت بود، با یکی از نبیان به نام ناتان متحد شد و پس از آن که داود درگذشت، برای تصساشرافی جِبو

ای بازمانده از داود متحد شد و بر ارتش . سلیمان در نبردی با ارتش حرفهبه جنبش در آمدتاج و تخت  

 و اَدونی چیره گشت.  بای یوآقبیله

عنوان شاهی سیاست  به  و  داود شد  سلیمان جانشین  ترتیب  این  یافت. به  مدار و جنگاور شهرت 

برد. از های همسایه پیش میسلیمان سیاست خود را از راه گسترش بازرگانی و ازدواج با دختران سرزمین

سرزمین در  تاز  و  تاخت  با  که  داود  تهاجمی  رویکرد  مقابل  در  رو  همسایه  این  رفتاری  همراه  های  بود، 

با بخش عمدهمدارانهتر و سیاست خردمندانه از مردم سرزمینتر در پیش گرفت و موفق شد  های خود  ای 

 . روابطی دوستانه برقرار کند

 
142 Adonijah 
143 Joab 
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آمیز رایج در میان  طلبی خشونت این روابط دوستانه به معنای آن بود که سلیمان از سیاست توسعه

با آن که  پرستی قبایل کنعانی را موقوف سازد.شی کند و یهودی ساختن و مبارزه با بت پوقبایل یهودی چشم

بنا به  ، در ترویج و تثبیت آیین یهود در قلمرو خویش کوشا بود.  را برگزیده بود  ملایم و آرام   یسلیمان سیاست

انی است که به نام  او همان کسی بود که معبد بزرگ اورشلیم را ساخت و این همان ساختمهای سنتی  روایت 

هیکل شهرت یافته است. با ساخته شدن هیکل در شهر اورشلیم، این شهر به عنوان مرکز دینی یهودیان تثبیت  

 نماید. شد. معبدی که سلیمان ساخت، با معیارهای امروزین چندان عظیم و بزرگ نمی

معبد   ول کهن عبری  طمساحت داشت. هر کوبیت که یک واحد    144کوبیت   بیست در    شصت این 

بنابراین معبد سلیمان بنای به نسبت کوچکی بوده با  سانتیمتر.    ۴۵حدود  یا  به اندازه حدود یک اَرشَ    ،است 

یک  کوچک  معبد  همین  در درون  اندازه است.  ی عادی در آن دوران هممتر، که با یک خانه   ۹متر در    ۲۷ابعاد  

  ده متر در    دهمتر مکعب بود یعنی یک مربع    دهدس ساخته شده بود که مساحت آن حدود  بسیار مقجایگاه  

ترین  الاقداس نامیده شد و صندوق عهد و مقدسجایی بود که بعدها قدسهمان  این    ، ومتر  ده متر با ارتفاع  

به ابوالهول بودند های چوبی شبیه  نهادند. دو تندیس از کروبیان که مجسمهدینی یهودیان را در آن می  میراث

الاقداس قرار داشتند و نگهبان  نمودند، در این قدسمی رودان را بازو ایزد نِرگال یا خدای مرگ و انتقام میان

ای به  خانه به این ترتیب شاید بتوان هیکل اول یا معبد سلیمان را گنج شدند.  گنجینه دینی یهودیان منسوب می

ی به نسبت کوچک اشیایی با  شده و این خزانه در آن نگهداری می  ی سلطنتینسبت کوچک دانست که خزانه 

 گرفته است.اهمیت دینی را هم در بر می

 
144 Cubite 
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سلیمان و تاثیری که در جامعه یهودی تازه تمرکزیافته به جای گذاشت، بحث و    در مورد سیاست 

مورد کار تحلیلی و عمیقی  پردازانی که در این  ی فراوانی انجام شده است. یکی از نخستین نظریهزادپرنظریه

بیست  میلادی در زمانی که تنها    .م( ۱۹۷۲خ/  ۱۳۵۱)  ۵۳۵۱  نام داشت که در سال  145انجام داد باروخ هالپِرن 

از متن کتاب مقدس   ید بود، تحلیل جامع و دقیقردانشگاه هاروای کارشناسی در  دوره ال داشتن و دانشجوی  س

 داری سلیمان را بازسازی کرد. به دست داد و ساختار سیاسی دولت اسرائیل در زمان زمام

های عمرانی انجام شده در دوران سلیمان، نشان داد  ها و بررسی طرحهالِپرن با تحلیل فهرست مکان

ر یعنی قلمرو قبیله یهودیه بوده  نواحی جنوبی کشو  ویهای ساختمانی  که مرکز و گرانیگاه جغرافیایی فعالیت 

ای از آن است، با  است. بخش مهمی از این ساخت و سازها که ساخت هیکل مقدس در شهر اورشلیم نمونه

اقتصادی و پشتیبانی بر مبنای مثلا  انجام شده است.    -پدر زن سلیمان    147هیرام، -  146های شاه صورکمک 

و چوب را برای ساخت    ومان کسی بود که تیرهای سرشاه صور ه   مدانیم که هیراتصریح کتاب مقدس می

صور به  شاه طلا خبر داریم که  148تالانی  ۱۲۰چنین از یک کمک مالی سقف معبد سلیمان به او هدیه داد. هم

شهر از مناطق   بیست های پدر زن خود،  است. سلیمان برای ارج نهادن و جبران یاری  هشاه یهودیه پرداخت 

 شاه صور اهدا کرد.  شمالی قلمرو خویش را به

 
145 Baruch Halpern 

)یعنی صخره( از شهرهای باستانی فنیقیان که در نزدیکی کرانه دریای مدیترانه قرار گرفته است و امروزه    Tyreصور     146

 چهارمین شهر بزرگ لبنان است. 

147 Hiram 
ای  تالان در قدیم واحدى براى پول طلا و نقره بوده. یک تالان در تعریف کلی معادل جرم آب در حجم یک آمفورا )کوزه   148

کیلو بوده. تالان    ۲۶ونان باستان( بوده که تقریباً برابر با یک پای مکعب است. در یونان باستان یک تالان حدوداً  ته باریک در ی

 .طلا ده برابر تالان نقره بوده است 
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فعالیت  این  مجموعه  که  است  میآشکار  خراج  که  را  شمالی  قبایل  اعتراض  از ها،  اما  پرداختند 

شدند، برانگیخته است. شاهد دیگری که در این زمینه وجود دارد  های عمرانی سلیمان برخوردار نمیفعالیت 

ه حد و مرز و قلمروبندی آن با مناطق زیر  تقسیم کرد کمنطقه    دوازدهآن است که سلیمان کشور خود را به  

وظیفه داشتند که برای یک ماه غذا و امکانات زیست ها  بخش اختیار قبایل یهودی یکسان نبود. هر یک از این  

پرداخت خراج در   از  ابتدایی  ترتیب شکلی  این  به  کنند.  را فراهم  اورشلیم  مردم  تاسیس  دولت  برای  تازه 

به خاطر نامنطبق بودن بر قلمروهای سرزمینی قبایل یهودی،  این مناطق  اسرائیل بنیان نهاده شد با این تفاوت که  

موظف بودند که ها  بخش دادند. گذشته از این، هر کدام از این  و نامتحد را در خود جای میمردمی متفاوت  

وسازهای دربار سهیم  های عمرانی و ساخت بیگاری کنند و در فعالیت ( سلیمان)یک ماه در سال برای پادشاه  

 شود.  نامیده می 149گردند. این قانون بیگاری عمومی در زبان عبری میسیم 

بردگی قوم با    یساختار  ، از نظرسلیمانبیگاری یهودیان برای  در آن بود که  ای  چنین قاعده ایراد  اما  

. در واقع آنچه که در مصر بردگی قوم یهود تعبیر شده است، بیگاری شت دابرای فرعون در مصر تفاوتی نیهود  

ارکت عمومی در  ای است که کل مردم مصر ناگزیر بودند برای فرعون انجام دهند و شکلی از مشاجباری

ه، و البته ناقض این حقیقت نیست که گماشتگان به  شدهای کلان ساخت و ساز فراعنه محسوب میفعالیت 

 .  اندای نزدیک به بردگان قرار داشته در مرتبه -از جمله مصریان–آن 

سلیمان آشکارا با پیروی از سرمشق مصری تلاش کرد تا ساز و کارهای عمرانی کشور نوپای خود  

در قالب بیگاری ماهانه    . اما این مشارکت امری اجباری بود وبر مبنای مشارکت عمومی مردم سامان بخشد  را

بود، چنان که در    آمیزیهودیان مفهومی حقارت   ی جمعیمفهوم میسیم یا بیگاری در خاطره .  یافت تجلی می

 
149 Missim 
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یعنی در آن بخشی از تورات که خداوند با نام یهوُهَ مورد اشاره واقع شده است، کلمه میسیم برای    Jمتن  

که درآن خداوند با نام   Eاشاره به بردگی گرفتن از یهودیان در مصر مورد استفاده واقع شده است. در متن  

یهودیا  از  گرفتن  بردگی  مسئولیت  که  مصریانی  شده،  واقع  اشاره  مورد  نام الوهیم  با  داشتند  عهده  بر  را  ن 

مورد اشاره واقع  میسیم«  ناظران  »ایشان با نام    Jاند و به همین ترتیب در متن  نامیده شده  «میسیم»کارگزاران  

 کند. اند و در سفر خروج این عبارتی است که روسای مصری ناظر بر بیگاری عمومی را مشخص میشده

طلبانه خود با تمایزی که میان ناحیه شمالی و  های جاهها و برنامهآشکار است که سلیمان با طرح

یهودا یعنی بزرگترین قبیله بخش جنوبی قلمرو خود را هم از    یجنوبی قائل بود و با توجه به این که قبیله 

پرداخت خراج و هم از انجام بیگاری معاف کرده بود، مورد نفرت و نارضایتی قبایل شمالی واقع شد. وقتی  

 به قدرت رسید، قبایل یهودی در آستانه شورش بودند.   150ت و فرزند او رَهوبوآمسلیمان درگذش

گذاری خود را در یکی از شهرهای قلمرو شمالی یعنی در رَهوبوآم مراسم تاجهای دینی  بنا به روایت 

ار گرفت ی تاریخی به کی این دورههرچند مفهوم شهر را باید با قدری احتیاط درباره شخِِم انجام داد.  شهر  

در این زمان اورشلیم به مرکز دینی  اند. در هر حال  های یاد شده بیشتر مرکز استقرار قبایل بیابانگرد بودهو نام 

چنان کوس برابری و رقابت با هم را  یهودیان تبدیل شده بود اما شهرهای دیگر قلمرو یهودیه و اسرائیل هم

ودا و بنیامین بود که نسبت به رَهوبوآم وفادار بودند. به این  نواختند. در میان قبایل یهودی تنها قبیله یهمی

های سلیمان پیروی خواهد کرد و  گذاری خود ادعا کرد که از سیاست ترتیب وقتی رَهوبوآم در مراسم تاج

 دهد، شورش روسای قبایل شمالی را برانگیخت.  چنان به فرق نهادن میان قبایل شمالی وجنوبی ادامه میهم

 
150 Rehoboam 
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ش رهبران شورش آن بود که افسر مسئول بیماری یعنی همان ناظر میسیم را سنگسار کردند  اولین کن

در   152پایتخت خود را شهر شخِِم   151، به نام یروبوآمبود  شخصی  رهبرشان که  و به قتل رساندند. پس از آن  

نهاد. شورش قبایل  شمال اسرائیل قرار داد و کشور اسرائیل را به عنوان یک واحد سیاسی مستقل از یهودیه بنا  

شد و  شمالی در نهایت به تجزیه شدن کشور نوپای اسرائیل انجامید. رَهوبوآم که وارث سلیمان محسوب می 

جنوبی این قلمرو یعنی   ینیمه بر  چنان شهر اورشلیم یعنی مرکز دینی یهودیان را در اختیار داشت، تنها  هم

قبیله   یمنطقه  نفوذ  بنیامین    یتحت  قلمراندحکم می یهودا و  این همان  یهودیه  ر.  نام دولت  با  بود که  ویی 

 شهرت یافت. 

شمالی را   یبیله ده قشمالی که با نام کشور اسرائیل رسمیت یافت، قبایل دیگر یهودی یعنی    یناحیه 

خود تاج و تخت  . یروبوآم برای مشروعیت بخشیدن به  کردپادشاهی میآن یروبوآم  در  داد و  در خود جای می

. برای این کار  به کار بگیردنوپای اسرائیل  برای دولت  ملی    ینمادهای  را همچوندینی    ی کرد تا علائمتلاش می

او ناگزیر بود تا یک مرکز دینی در مقابل اورشلیم پدید آورد و ادعای مشروعیت سیاسی خود را مشروعیتی 

شمالی و جنوبی قلمرو خود معابدی بزرگ ساخت و به  ی  ناحیه ید. از این رو بود که در دو  دینی ترکیب نما

 پدید آورد. نوپای خود این ترتیب دو مرکز دینی متمایز را در شمال و جنوب کشور 

ناحیه شمالی قب این همان منطقه  153دان   یله یدر  ای بود که در شهر دان معبدی در  ساکن بودند و 

قرار داشته که آن    154الِشلیم تاسیس شد. در منطقه جنوبی این سرزمین شهر دیگی به نام بیت نزدیکی مرز اور 

نیز با معبدی بزرگ و آراسته، محوریتی دینی یافت. به این ترتیب یروبوآم در کشوری که از یهودیه مستقل  

 
151 Jeroboam 
152 Shechem 
153 The Tribe of Dan/Daan 
154 Beit El 
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شهر جشن اصلی خود را  اِل و دیگری دان. این دو شده بود، دو مرکز دینی تازه تاسیس پدید آورد: یکی بیت 

کردند. هم یروبوآم و هم رَهوبوآم که پادشاهان  در ماه نخست پس از جشن پاییزی یهودیان سنتی برقرار می

شدند، به لقب خود دعای »مردم فراوان شوند« را افزودند و این بدان معنا بود یهودیه و اسرائیل محسوب می

 بودند.  توسعهطلب و هوادار که هر دوی آنان پادشاهانی جاه

،  یروبوآم که ساختارهای دینی جدیدی را در مقابل قلمرو دیرپاتر حِبرون و اورشلیم تاسیس کرده بود

هایی زرین ساخت و  الاقدس اورشلیم نهاده شده بودند، گوساله به جای کروبیانی که قدس به گزارش تورات

های یاد شده در واقع گاو نر جوانی را نمایش  گوسالهاِل نهاد. به احتمال زیاد  آنان را در شهرهای دان و بیت 

باروری بود.  می نماد قدرت و  نر  دادند که در سرزمین کنعان  میان مردم کنعانی گاو  نماد خدای بزرگ  در 

دهد یهودیان یهُوهَ را با خدای بزرگ کنعانیان یعنی نشان می  ی در دست داریم که شواهد  بود.یعنی الِ آسمان  

که  به معنای »خانه خداوند اِل«    ،کنعانی است هم از همین جا آمده و  اِل  شهر بیت نام  .  اندنگاشته اهمتا می  اِل

 گرفت.  شتوان با »خانه یهُوَه« مترادف می

باید به این نکته توجه کرد که ناحیه شمالی یعنی کشور اسرائیل جمعیت بزرگی از کنعانیان را در  

خدایی و کهن مردم سامی این منطقه پایبند بودند و خدای بزرگ چنان به دین چندداد که همخود جای می

چون  دانستند؛ از این رو، این که در مراکز دینی عمده این سرزمین نماد گاو نر احیا شد و همخود را اِل می

 ست.  دور از انتظار نینگهبان قلمرو یهُوهَ در معابد دو شهر اصلی مقدسشان جای گرفت، 

هر را در ناحیه شمالی و جنوبی قلمرو خود به عنوان شهرهای دینی و مقدس  این که یروبوآم دو ش

تاحدودی بدان معنا است که از مرزبندی سرزمین زیر فرمان خود اطمینان خاطر نداشت و به    ،تاسیس کرد

گشت. در واقع یروبوآم  های همسایه می این ترتیب به دنبال راهی برای تثبیت جایگاه خویش در میان سرزمین

کرد که فاصله میان این دو یعنی فاصله میان مرزهای جنوبی و اِل و دان ادعا میبا تاسیس شهرهای دینی بیت 
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. این با آن نظم باشدیا اِل کنعانیان    ی یهودیانایست که همان یهوهشمالی اسرائیل، زیر فرمان خداوند یگانه

م، کاملاً متفاوت بود. در یهودیه تنها یک مرکز  های جنوبی یعنی در یهودیه شاهد آن هستیدینی که در سرزمین

دینی وجود داشت و آن شهر اورشلیم بود که تقریباً در مرکز این قلمرو قرار گرفته بود و بنابراین به موقعیت 

موقعیتی که در اصل از استقرار یک    کرد.تر ساختار سیاسی حاکم در این منطقه اشاره میتر و مطمئنجاافتاده

 شد.رگ در این سرزمین ناشی می ی بزقبیله 

داری لاوی که از دیرباز مسئولیت کهانت و اجرای مراسم دینی را بر عهده داشتند، در زمان زمام  یقبیله 

سلیمان بسیار آسیب دیدند. چنان که گفتیم، مرکز اصلی تجمع قبیله لاوی شهر شیلوه بود و در دوران داود و  

ند و زمانی که سلیمان به قدرت رسید، بزرگترین کاهن بازمانده از این  سلیمان، کاهنان این شهر قتل عام شد

سالار او یوآب متحد شد و کوشید تا از به قدرت  اثََر نام داشت با رقیب سلیمان یعنی ادَونیا و سپهشهر که اَبی

ب را به رسیدن سلیمان جلوگیری کند. وقتی سلیمان به اورنگ سلطنت دست یافت، برادر خود اَدونیا و یوآ

اثََر آسیبی برساند؛ از این رو وی را به شهر  اما از ترس واکنش پیروان آیین یهوَُه، نتوانست به اَبی  .قتل رساند

در سرزمین  155آناتوس  کرد.  که  تبعید  داشت،  قرار  اسرائیل  قلمرو  یعنی  نظم  ی  نتیجه های شمالی  فروپاشی 

گروهی نوپا   آن بود که  دینی و مناصب کهانت از این قبیلهسازمانی در قبیله لاوی و خارج شدن انحصار امور  

 و تازه از کاهنان و رهبران دینی در هر دو قلمرو شمالی و جنوبی ظهور کنند.

، را بر عهده داشت دینی یهودیان    یرهبربود و  لاوی    یمرکز تجمع قبیله هنوز  در زمانی که شیلوه  

حکومتشان به  نی بود که شائول و داود را تطهیر کرده و  نام داشت. این همان کاه   156ل یموئش شرییس کاهنان 

 
155 Anathoth 

156 Samuel 
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شد. در زمانی که انشقاق میان اسرائیل  اَثرَ شاگرد بزرگ و جانشین وی محسوب می مشروعیت بخشیده بود. اَبی

کدیگر یو یهودیه وضعیتی نهایی به خود گرفت و رَهوبوآم و یروبوآم در نواحی جنوبی و شمالی به رقابت با  

نام داشت و از ساکنان شهر  )اخَی+ یاه: یعنی یهوه برادرم است(    157یاخاثَر که اَشاگرد و جانشین اَبی  پرداختند،

های سنتی یهودی که از شهر  به این ترتیب یکی از نبیپادشاه مشروع است.  شیلوه بود، اعلام کرد که یروبوآم  

 . پشتیبانی کردتاسیس کشور اسرائیل از شیلوه برخاسته بود، 

انتقال اشیای مقدس کاهنان یهودی به هیکل سلیمان مشروعیت دینی  خاطر  شهر اورشلیم به  سو  از آن 

صندوق عهد و عصای موسی  و چیزهایی مثل    این اشیا در ابتدای کار در شهر شیلوه قرار داشتندپیدا کرده بود.  

شان  ی یهودا کشتار شده و خزانه قبیله پس طبیعی بود که کاهنان شیلوه که توسط شدند. می را شامل و هارون 

به تاراج رفته بود، در برابر مرکز دینی این قبیله که به تازگی در اورشلیم احداث شده بود، موضعی منفی  

 بگیرند.

بایست قدرت و  به این ترتیب یروبوآم با پشتیبانی کاهنان سنتی شیلوه به قدرت رسید و قاعدتاً می

او نیز مثل داود عمل کرد  همه  با این    .یله لاوی و بقایای کهانت سنتی ایشان باشددار قبمشروعیت خود را وام

این کار قاعدتا واکنشی بوده در خارج شد و کاهنان شیلوه را طرد کرد.    هالاوی سرعت از زیر قید دِین  و به  

نظامی جدید از    ملاوی. در نهایت کار به آنجا کشید که یروبوآ  طلبی و نفوذ رو به رشد کاهنانمقابل قدرت

اِل به مرکز تجمع دو طیف متمایز از کاهنان یهودی تبدیل شد.  دو شهر دان و بیت پدید آورد. پس  کاهنان را  

  . دانستندمند بود که خود را نواده موسی می شهر دان در شمال اسرائیل از همان نظام کهانت سنتی یهودیان بهره

و این   بنیان نهادمین قرار داشت، یک نظام نوظهور از کهانت را  ال که در مرز جنوبی این سرزدر مقابل بیتِ

 
157 Ahijah 
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از کاهنان  تازه  ای  اِل طبقهشد. در بیت شکلی از سلسله مراتب دینی بود که توسط دربار یروبوآم پشتیبانی می

ان  ا که رهبری کاهنخیپدید آمدند که اصولاً به قبیله لاوی تعلق نداشتند و توسط شاه انتخاب شده بودند. اَ 

بابت این  سنتی قبیله لاوی را بر عهده داشت از این خیانت یروبوآم برآشفته شد و یکی از کسانی بود که  

 را نابود خواهد کرد. خود او و خاندانش مهیب نفرینی این کار را تکفیر کرد و گفت به خاطر بدعت او 

در نهایت  یروبوآم تاسیس شده بود،  به دست  در شمال  پس از مرگ سلیمان  دولت کوچک اسرائیل که  

ناپایداری از   ناکارآمد و  شمار میزبان  سال دوام آورد و  دویست  درآمد. این دولت حدود  آب  نظام سیاسی 

از دودمان  کردند. حکومت میآن  که هر یک برای زمانی بسیار کوتاه بر  بود  های سلطنتی گوناگون  زیادی 

  ده از میان رفت و    158توسط پادشاه آشور پ.م(    ۷۲۲تاریخی )  ۶۸۲۶  آخرین دودمان حاکم بر اسرائیل در سال

 شدند. فرستاده  کردند، به تبعیدیهودی که در ناحیه شمالی آسورستان زندگی می قبیله

شد و توسط رَهوبوآم تاسیس شده بود، واحد سیاسی پایدارتری  دولت جنوب که که یهودیه نامیده می

. امروز گرایش بر آن است که این ناحیه را به نام دولت یهودیه بنامند و این از آن رو است که در این  بود

منطقه با یک ساخت سیاسی پایدار برای مدتی بسیار طولانی روبرو هستم و گرایش نویسندگان آن است که  

سالاری منسوب بدانند. اما واقعیت آن است که  ی سیاسی مستقری را به یک دولت دارای دیوانچنین واحدها

 
است. اسم های مجاور آن قرار داشتهو کوهستان دجله ( نام سرزمینی قدیمی است که در بخش میانی رودAssyria) آشور   158

بود که در ساحل رود دجله در جنوب موصل امروزی   آشور گرفته شده و پایتخت آن نخست شهر النوعرب  آشور از نام یک

بودند.  سامی ها اصولاً از نژاداست. آشوریامروزی( بوده )موصل نینوا   و پس از آن کالح و بعداً شروکین قرار داشت و سپس

سقوط کرد و برای   ماد پ.م با هجوم  ۶۱۲دولت آشوری به سه دوره قدیم، میانه و نو تقسیم می شود. کشور قدرتمند آشور در  

 همیشه از صفحه تاریخ محو گردید.
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بینیم،  میدر ناحیه جنوبی تنها یک قبیله یعنی یهودا مستقر بود و آنچه ما به عنوان ساختار سیاسی در این ناحیه  

 . ، و نه دولتی یکجانشین.گرد است ای کوچدر واقع همان نظام رهبری قبیله

اش در گرانیگاه دینیداد و  یهودیه که در ناحیه جنوبی به بقای خود ادامه میقلمرو  به عبارت دیگر،  

دهد که اورشلیم در  نشان میشناختی  باستان شواهد    .بود  ایقبیله قلمرو  ، در حقیقت یک  قرار داشت اورشلیم  

منظم را در خود توانسته دولتی با دیوانسالاری  نبوده و بنابراین نمیشهر  کلمه  به معنای واقعی  هنوز  این زمان  

  جای دهد.

روایتی که تا اینجای کار به دست دادیم، همان است که در عهد عتیق آمده و برای دیرزمانی همچون  

باستانی    شناسی شهرهایی باستان تر دربارههای دقیقشد. داده ناپذیر و بدیهی در نظر گرفته می تاریخی خدشه 

های گذشته برجستگی یافته و کنند، به تازگی طی دههو اسنادی بیرونی که به رخدادهای مشابهی اشاره می 

اند. هرچند متن عهد عتیق خود سندی ارزشمند و مهم است و برای محک زدن این روایت غالب اعتبار یافته 

های بیرونی است که  نها با مرور این دادههایی از آن در فهم تاریخ آسورستان راهگشاست، اما تشک بخش بی

ی غربی ایران زمین در قرون پیش از ظهور هخامنشیان برداشتی درست و روشن  توانیم از تاریخ حاشیه می

 پیدا کنیم.

 

 

  



64 

 

 

 گفتار دوم: دولت اسرائیل 

 

نماید شود، اما چنین میهرچند در عهد عتیق بر قلمرو یهودیه و شهر اورشلیم تاکیدی نمایان دیده می 

ای مهمتر و اثرگذارتر بوده باشد. نام این ناحیه هم زودتر در اسناد تاریخی که قلمرو شمالی یعنی اسرائیل منطقه 

ها وند خورده است. جالب آن که نخستین اشاره تری پیی گسترده شناسانه شود و هم با شواهد باستان پدیدار می 

بینیم و این با پیوندهایی که یهودیان میان قوم خویش و مصر قایل بودند،  به اسرائیل را در متنی مصری می

 سازگاری دارد.  

به ویژه عصر سلسله   میانه و  از دوران پادشاهی  ی هجدهم گسترشی سیاسی را به سمت  مصریان 

هایی هم از  ی آسورستان به دست آوردند. از این دوران کتیبه شمال آغاز کردند و نفوذی چشمگیر در منطقه 

بیستم تاریخی )ق  رن  کنند. این آثار از قمصر و هم از آسورستان در دست داریم که به هردو قلمرو اشاره می 

کنند. به شکلی که واپسین نشانه از حضور سیاسی  شوند و حدود سه قرن تداوم پیدا میآغاز می  (پ.م  ۱۴

نبشته  آسورستان  در  پایه مصریان  بر  مجسمه ایست  )ی  رامسس ششم  اسم  با  /  ۱۳۴۷تا    ۱۳۳۹حکومت:  ای 

  159پ.م( که در مجیدو کشف شده است.  ۱۱۳۳-۱۱۴۱

 
159 Drews, 1995: 18–20. 
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تا   ۱۱۶۷های  ی سال در فاصله پتاح فرعون مصر نویسانده که  مرن در این مورد را  سند  ترین  مفصل

ی نیل متنی از خود به جا کرد. او در معبد شهر تب در میانه سلطنت می  ( پ.م  ۱۲۰۳تا   ۱۲۱۳تاریخی ) ۱۱۷۷

با مردم لیبی  اش به جنگ وی  سطر دارد و بدنه   ۲۸گذاشته و در آن نبردهای خود را شرح داده است. کل متن  

اش به کنعان پرداخته  شود. اما در سه سطر آخر به لشکرکشیمربوط می  ( پ.م  ۱۲۰۸)  ۱۱۷۲در تابستان سال  

نام برده است. اگر این اشاره به واقع به اسرائیل مربوط    از اسرائیل،  دشمنانی که شکست داده در میان  و در آن  

 سه سطر مورد نظر چنین است: 160شود.ترین ارجاع تاریخی به این نام محسوب می باشد، کهن 

از میان نُه کمان )شورشیان( هم سرش را بلند نکرد. حالا که تِهِنو   »امیران ]کنعانی[ گفتند الامان، حتا یکی 

)لیبی( ویران شده و هاتی آرام گشته، ]سرزمین[ کنعان یکسره و از هر سو غارت شده است. ]شهر[ اشکلون  

اسرائیل تباه شد و بذرش نابود گشت، ]قوم[ شد، ]شهر[ یَنوعام نابود شد، ]قوم[   تسخیر شد، ]شهر[ گِزرِ فتح

 161. زن شد«هوری به خاطر مصریان بیوه

 کند چنین است:ای که در متن به اسرائیل اشاره می جمله

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
160 Hasel, 1998: 194. 

161 Sparks, 1998: 96–97. 
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  162راست چنین خوانده شده است: این بخش از چپ به 

 « ی جمع برای مردم بیگانه[ فک.ت )تباه( بن )نه( پر.ت )بذر( ف )مال او( یسرئیر )اسرائیل( ]شناسه »

 یعنی »اسرائیل تباه شد و تبارش نابود گشت«.

دهد که علامت بیگانگان  ی اسرائیل به کار گرفته شده عصایی را نشان میای که برای کلمه شناسه 

رساند و بالای سه کوه به علامت جمع کشیده شده  به همراه نماد زن و مرد که »مردم یا قبیله« را می است،  

اند به کار گرفته  است. این شناسه در متون مصری برای اشاره به مردمی کوچگرد که شهری مشخص نداشته 

منابع  163شود. می آن است که  به معنای  متون مصری  بذر« هم در  »نابود شدن  یا    تعبیر  غذایی و کشتزارها 

 شان ایجاد شده است. سیلوهای دشمن نابود شده و به این ترتیب قحطی در سرزمین

پتاح که اغلب اسرائیل خوانده شده را برخی از متخصصان  ناگفته نماند که علایم هیروگلیف متن مرن

ی در شمال سرزمین کنعان بوده و  ااند. اوتنیل مارگالیت آن را یزرئل خوانده که نام درهبه شکلی دیگر خوانده 

توماس تامپسون هم چنین خوانشی   164اند. به منابع سومری و کنعانی اشاره کرده که نام مشابهی را ذکر کرده

   165را ترجیح داده است. 

 
162 Sparks, 1998: 96-97. 

163  Redmount, 2001: 97. 

164 Margalith, 1990: 225–237. 

165 Thompson, 2002: 14. 
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حتا اگر این کلمه اسرائیل خوانده شود، همچنان این پرسش به جای خود باقی است که منظور از آن  

با سازندگان دولت   اند؟چه مردمی بوده قایل هستند، آن را  اعتبار تاریخی تورات  به  مورخان کلاسیک که 

گویند این متن در زمانی نوشته شده که قوم اسرائیل هنوز یکجانشین و مستقر  اند و میاسرائیل یکی گرفته

 نشده بودند.  

پتاح تصویر این اقوام هم کشیده ی مرناما نقدی که بر این سخن وارد است آن است که در کتیبه 

دهد، چون تمایزی میان  ها را نشان می بینیم به اسرائیل مربوط باشد، در واقع همان کنعانیشده و اگر آنچه می 

پتاح ظاهرا یکی از اقوام  سرائیل از دید مرن ی کتیبه نمایان نیست. در این معنا اها در نگارهها و کنعانی اسرائیلی 

قومی  دار و نه متمدن و یکجانشین، همچون ای کوچگرد و رمه کنعانی بوده و نه چیزی بیشتر، و آن هم طایفه 

  166شاشو در متون دیگر، و احتمالا مترادف با آن. موسوم به 

بعید است که قوم کوچگرد اسرائیل در متن مرن این زمینه  پایان قرن  با  بیست و یکم  پتاح که در 

نوشته شده، با دولت یکجانشین و مستقری که چهارصد سال بعد نامی مشترک دارد   ( پ.م  ۱۳تاریخی )ق  

ذر، »غله« خوانده  البته هازل این پیشنهاد را مطرح کرده که »پر.ت« در متن به جای ب  167همسان بوده باشد. 

ی غله برای  اند که همچون تولید کننده ها مردمی یکجانشین بوده شود و بر این مبنا فرض کرده که اسرائیلی 

 
166 Killebrew, 2005: 154. 

167 Sparks, 1998: 95. 
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ها به  پذیرد که کشاورز بودن اسرائیلی میاین البته خوانشی نامعمول است و وی نیز  اند.  کردهمصریان عمل می

  168شان نیست.معنای شهرنشین بودن 

ی . مصریان تولید کننده نمایدمی آشکارا نادرست ازل اگر با شواهد تاریخی محک بخورد، ه برداشت 

ی ی قوم، شناسه بایست به جای شناسه بود میبزرگ غله و از این نظر خودکفا بودند و در صورتی که چنین می

اسرائیل می نام  کنار  در  امروزین  سرزمین  تمایز  که  تردید هست  این گذشته  از  و  داشتیم.  میان کوچگردان 

 169اند نیز وجود داشته باشد. یکجانشینان در ذهنیت مصریان باستانی که تمدنی کاملا روستایی بوده 

ی باختری نیل یافت شده است. روبروی محل یافته  پتاح در گورستان شهر تب در کرانه ی مرن نبشته 

ها به رامسس دوم کشف شده که تا مدتای  ی خاوری قرار گرفته، نگارهشدن آن در معبد کارنک که در کرانه 

پتاح ساخته شده است. در این تصویر فرعون را  منسوب بود، اما به احتمال زیاد این هم در دوران پدرش مرن

کند و بر یکی از شهرها نام اشکلون نوشته شده است. از این رو بینیم که سه شهر کنعانی را ویران می می

ی پیروزی فرعون بر دشمنانی در  ر و ینوعام باشند. در کنار اینها صحنه اند که دو تای دیگر گزحدس زده

ها آن است که این تصویر همان اسرائیلی   170فضایی باز و دارای تپه بازنموده شده است و حدس فرانک یورکو 

اما به هر روی این دشمنان هم دقیقا   172ی این تفسیر جای بحث و تردید هست،درباره  171دهد.را نشان می 

 اند. ها نموده شده مانند کنعانی 

 
168 Hasel, 1994: 54, 56. 

169 Lipinski, 2006: 60. 

170 Frank Yurco 
171 Yurco,1986:189–215. 
Killebrew, 2005: 155. 
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کند، به شکل جالب توجهی با خاستگاه جغرافیایی کیش یهوه در پتاح بدان اشاره میمکانی که مرن

  173گوید یهوه از سرزمین سعیر ظهور کرده است. تورات همپوشانی دارد. در تورات دو اشاره داریم که می

ها  ت که نام ایزد اصلی مردم این منطقه از جمله میدیانی ادوم است. شواهدی هسقلمرو  سعیر جایی در شمال  

های نامه   174  یهوه بوده، و این پیش از آن است که در قلمرو اسرائیل بزرگداشت این ایزد باب شود.  ،هاادومیو  

اند که اسرائیل در اصل یک از این رو حدس زده  175دهد.ای را نشان میمصری العمرنه هم چنین بافت دینی

ها اند و احتمالا در میانشان موآبی زیسته ای از طوایف بوده که در این منطقه می قوم منسجم نبوده و مجموعه 

 176اند.تر بودهاز همه مهم 

بینیم، بئر سبع )بئر در همان نزدیکی قرار دارد و در تورات نامش را میمرکز آیینی مهم دیگری که  

ها ترین مراکز استقراری منسوب به اسرائیلیشِبا: به عبری یعنی چاه هفتم یا چاه سوگند( است که یکی از کهن

است.   باستان پژوهشبوده  نشان می های  تا قرن  دهد که  شناختی  منطقه  نها تپ.م(    ۱۱تاریخی )ق    ۲۳این 

پ.م( است که   ۸تاریخی )ق  ۲۶در قرن تازه . اندداشته چند خانه که در اطراف یک چاه قرار به بوده محدود 

این شهر دوام و تاثیر چندانی نداشته، چون    .دنکمیو دروازه و حصاری پیدا    شودمی بئر شبا به شهر تبدیل  

آسورستان مربوط باشد  یب شاه آشور به  ی سناخرحمله شود و این شاید به  زمان ویران میدر همین حدود  

. این شهر در آن زمان همچنان بسیار کوچک بوده و جمعیتش را دویست ( رخ دادپ.م  ۷۰۱)  ۲۶۸۰  سالکه در  

 
 . ۴ی ، آیه۵؛ کتاب داوران، باب ۲ی ، آیه۳۳سفر تثنیه، باب   173

174 Van Der Toorn, 1996: 282-283. 

175 Rainey, 2008. 
176 Redford, 1992: 272–3,275. 
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ی شهر برایش بیش از حد سخاوتمندانه است و  یعنی کاربرد کلمه   177اند. تا سیصد و پنجاه تن برآورد کرده

 است.چیزی جز روستایی بزرگ نبوده 

  ۱۳تاریخی )ق    ۲۱شود که در اواخر قرن  مصری روشن می  هایسندپس تا اینجای کار بر اساس   

با مصری  ( پ.م از مردم کنعانی که در تماس  نامیده می ها قرار داشتهگروهی  اسرائیلی  اند. شده اند، احتمالا 

ای  شدند، و احتمالا آمیخته نمی  ها متمایز شمردهاند و از کنعانیهرچند در این هنگام کوچگرد و بدوی بوده

ایزدی به نام یهوه را هم  دانیم که این مردم. این را از اسناد بومی میاندها بودهها و موآبی و میدیانیاز ادومی

ی هایجمعیت شان  اند و واحدهای یکجانشینیبا این حال روشن است که شهرنشینی نداشته   اند.داشته بزرگ می

 178ت. اسبسیار کوچک داشته 

کند، اما  تر و روشنتر به این مردم اشاره میی اسرائیل در دست داریم، صریح ای که دربارهسند بعدی  

ی کُرخ  شود. این سند را شلمناصر سوم شاه آشور در نبشته پتاح مربوط می ی مرن به چهار قرن پس از کتیبه 

  ۸۵۳تاریخی )  ۲۵۲۷)یافته شده در دیاربکر( نویسانده است. او شرحی از نبرد قَرقَر به دست داده که در سال  

میران محلی آسورستان درگرفت. این نبرد زمانی در گرفت که دوازده دولتشهر در فلسطین  میان آشور و ا   ( پ.م

ها به شرق با هم متحد شدند و در شهر باستانی ی قدرت آشوریی امروزین در برابر گسترش دایره و سوریه 

 کردند.  آرایی قرقر )احتمالا تل قرقور امروزین در شمال غربی سوریه( در برابر ارتش شلمناصر صف

 
177 Herzog, 1997: 246. 

178  Na'aman, 2005. 
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ها در ای بود که آشوریرهبر این اتحادیه عداد ایدری شاه دمشق بود. این بزرگترین نیروی جنگی

با آن رویارو شدند. این    (پ.م  ۸۵۴تا    ۸۴۶تاریخی )  ۲۵۳۴تا    ۲۵۲۶  هایی سال جریان فتح فلسطین در فاصله 

ها در  مثل عرباقوامی جنگ در تاریخ از این رو اهمیت دارد که در میان متحدان دمشق برای نخستین بار از 

زیر فرمان کسی به   دار و متحرک بودند کهای رمه ها در این هنگام قبیله . عربتاریخ ذکری به میان رفته است 

جنگیدند. این نبرد با تلفات سنگین هردو طرف خاتمه  ها میبا آشوری   سوارنام گیندیبو در قالب هزار جمازه

آشوری  پیشروی  جلوی  عمل  در  اما  دمشقی یافت،  برای  که  گرفت  را  پیروزی ها  متحدانشان  و  بزرگی   ها 

 شد. محسوب می 

ی کرخ به اسمش اشاره شده، آحاب شاه اسرائیل است. یکی از شاهان متحد عداد ایدری که در کتیبه

ی نظامی کسی به اسم آحاب پسر عمُری رهبری مردمی را بر عهده داشته که اسرائیل  در این اتحادیه   پس

خوانیم که در بخش پایانی این متن طولانی شرحی کوتاه از نبرد قرقر آمده و در آنجا می اند.  شدهخوانده می 

ی سیرئالا پیشوند  ها بوده است. کلمه ی کسی به نام »آهابو« از جایی به نام »سیرئالا« هم در میان متحدان دمشق

بنابراین به دولتشهری یا سرزمینی اشاره می کند. در متن کرخ آمده که که این شخص  مکان )مَت( دارد و 

نیروی قابل توجهی مشتمل بر ده هزار سرباز و دو هزار ارابه را به میدان فرستاده بود و این برابر بود با نیمی 

 جنگ را در دست داشتند.  از قوای دمشق که رهبری

یافته  از  باستان اما  ارابهشناسانه چنین بر میهای  از  این شمار  شک در قلمرو  های جنگی بیآید که 

ی سپاهیانی و بنابراین نیروهای بزرگ منسوب به آحاب احتمالا مجموعه   179اسرائیلِ آن روزگار وجود نداشته 

 
179 Coogan, 2009: 243. 
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یهودبوده و  صور  و  موآب  دولتشهرهای  از  که  او  اند  فرمان  زیر  و  بودند  پیوسته  اسرائیل  به  ادوم  و  یه 

  اند.جنگیدهمی

ی کرخ را با آحاب شاه اسرائیل یکی گرفت، یولیوس اوپرت اولین کسی که آهابو از سیرئالا در کتیبه 

کمی بعدتر جرج اسمیت این تفسیر را    180بود که در قرن نوزدهم در کتاب خود چنین خوانشی را مطرح کرد.

نماید و این تر میتقاد قرار داد و اشاره کرد که خواندن این جاینام به صورت سوهالا یا ساولاها درست مورد ان

های سازگار با تورات های پس از جنگ جهانی دوم ترجمهنام امیرنشینی بوده در نزدیکی دمشق. طی سال

ما حقیقت آن است که اسم سیرئالا رواج و اعتبار بیشتری پیدا کرد و برداشت اوپرت از متن کرخ فراگیر شد. ا

اش جای ی خواندن ی معنایش و حتا شیوهتنها در همین یک جا به خط میخی یافت شده و بنابراین درباره

ی مربوط به قوم آمده و بر این نکته هم جای توجه دارد که در این متن نام اسرائیل با شناسه  181بحث هست.

 دهد.ی اسم را نشان می ه اغلب مادینه است، شکل نرینه های مشابه در متون مصری کخلاف شناسه 

ی جنگ قرقر، اسناد آشوری به حضور هویتی قومی در این ناحیه گواهی  با این حال جدای از کتیبه 

تواند با اسرائیل همسان انگاشته شود. در متون آشوری این قلمرو اغلب به صورت بیت خومری  دهند که میمی

کُرش به »آحاب اسرائیلی«    یاشاره شده است. خودِ شلمناصر سوم که شاید در کتیبه )قلمرو خاندان عمُری(  

 
180 Oppert, 1865: 140. 

181 Kelle, 2002: 642. 
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اش نام حاکم این قلمرو را به صورت »یهو پسر عمری« قید کرده و اشاره کرده باشد، در ستون سنگی سیاه 

  182تصویرش را هم کشیده است.

  (پ.م  ۸۰۳)  ۲۵۷۷  اش به کنعان را در سالی عداد نیراری سوم در نمرود هم که لشکرکشی در کتیبه 

می  ه شرح  سرزمین  به  و خومری دهد،  ادوم  )فلسطین(،  فیلیستیا  صیدا،  و  شهرهای صور  و  آمورو،  و  یتی 

 183بینیم و به جایش سرزمین آرام را داریم. )سرزمین عمُری، اسرائیل( اشاره شده است. اما از یهودیه نامی نمی

ر سوم  پیلس  او همچنین در ستون ریماح نام حاکم اسرائیل را به صورت »یُعاش سامری« آورده است. تیگلت 

از امیران فلسطینی و   ی کهاهم در سیاههکرد  حکومت میپ.م(    ۷۳۲-۷۴۳)  ۲۶۴۸تا    ۲۶۳۶های  که بین سال 

رده است. در نهایت شروکین دوم هم هنگام شرح یاد ک»مناخیم سامری«  کسی به اسم  از  به دست داده،  کنعانی  

 184ه است.گوید که خاندان عمری را برانداختفتح سامریه به دست آشوریان می

ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که منابع آشوری همواره برای اشاره به دولت  پس نکته 

تنها    بحث برانگیز  این شکل  اکنند. اسم اسرائیل ب ی عمُری )بیت خومری( استفاده میاسرائیل از عبارت قبیله 

تمال نیرومند را باید در نظر داشت که شاید  از این رو این اح   185ی کرخ آمده است. در شرح نبرد قرقر در کتیبه 

 
182 Grabbe, 2010: 56. 

183 Grabbe, 2010: 56. 

184 Grabbe, 2010: 56. 

185 Davis, 1982: 6. 
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ها نداشته باشد  های زیاد در نبرد قرقر جنگیده است، اصولا ربطی به اسرائیلی سرداری که با سواران و گردونه 

 ی امروز بوده باشد. ی دولتشهر سوهالا در مرکز سوریه و نماینده 

هایی به آسورستان کشف شده که در آنها هم اشاره ی بومی در  ، چند کتیبه متون آشوری گذشته از  

یافته  مِشاشان کتیبه اند. یکیاسرائیل  نام سنگ موآبی   186ی ستون  با  بیشتر  پیدا کرده، و    187است که  شهرت 

  - واقع در اردن امروزین -مشا شاه موآب    این ستون را گویا  .با بلندای یک متراز سنگ بازالت است  ستونی  

 189. باشدسطر بر آن نوشته    ۳۴ای با  کتیبهبرافراشته و    188پ.م(   ۸۱۰)یا به روایتی    پ.م  ۸۴۰در حدود سال  

این ستون سنگی در قرن نوزدهم میلادی توسط یک کشیش فرانسوی کشف شد و کمی بعد بنا به روایت 

عاتی از ای از متن آن برداشته شده بود و قط ای عرب خرد شد و از بین رفت. اما کپی اروپاییان به دست قبیله 

  190های بعدی قرار گرفت.اش که بعدتر یافته شد مبنای پژوهش های شکسته سنگ 

این کتیبه را جعلی دانسته   از پژوهشگران کل  به غیاب اصل سند، برخی  ها اند، و گزارشبا توجه 

باز میدرباره اثر  این  یافته شدن  ژه طی  گردد. به ویی ساختگی بودن متن به همان قرن نوزدهم و آغازگاه 

باستان سال  از  بیشتر  را جعلی  های گذشته شماری  آن  و  کرده  اثر چون و چرا  این  بودن  اصیل  شناسان در 

مذهبی - در میان ایشان به ویژه تامپسون به شدت بر اصالت متن تاخته و آن را جعلی سیاسی 191اند. دانسته 

 
183 MeshaStele 
184 MoabiteStone 
188 Lemaire, 2007. 
186 Mykytiuk, 2004: 95. 
190  Bordreuil, 2001: 158-167. 
191 Yahuda, 1944: 139–164. 
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ای دینی و مری( که در متن آمده کلیدواژهآن است که تعبیر »بت.همری« )بیت عُاش هم  دانسته و  دلیل حمله 

    192.رفته است برخاسته از تورات است و در اسناد سیاسی آن دوران به این شکل به کار نمی 

با این همه در زمان کشف شدن این کتیبه متن مفصلی از زبان و خط کنعانی در دست نبود و از این  

این کتیبه را اصل می بیشتر  امروز روی هم رفته متخصصان  بعید است کل آن جعلی بوده باشد.  دانند. رو 

ز کل این متن در دست ی دقیق و روزآمدی اگیرند. در حدی که هنوز ترجمهاش نمیهرچند چندان جدی

 دهند.های بحث برانگیز قرن نوزدهمی ارجاع مینداریم و اغلب منابع به همان ترجمه

این متن به خط فنیقی کنعانی نوشته شده که نزد علاقمندان به کتاب مقدس عبری باستانی نامیده  

د که نویسندگانش با عبرانیان ده شود، اما در واقع به عبری ارتباطی ندارد و محتوای همین نبشته نشان میمی

دهد که آنان نیز با  ها هم نشان میاند، و ناگفته نماند که آثار به جا مانده از اسرائیلی متفاوت و دشمن بوده 

اند و بنابراین باید آن را خطی عام دانست که از تغییر شکل فنیقی برآمده و کل مردم  نوشته همین خط می

ترین متنی است که از  اند. این نبشته مفصل کردهاز آن استفاده می ( پ.م ۶-۹)ق   ۲۸تا  ۲۵ن وقر طیفلسطین 

دهد که آبادانی و نویسایی در میان قومی به نسبت کوچک  عصر آهن در فلسطین یافت شده است و نشان می 

 تر بوده است. پیشرفته  -از جمله اسرائیل–مثل موآب از همسایگانش  

ها بر این مردم خشم گرفت و گذاشت  وش خدای بزرگ موآبدهد که چمِمشا در این متن شرح می

شان  مری بر ایشان غلبه کنند. اما کمی بعد بر سر مهر آمد و یاریعُکه مردم اسرائیل به رهبری شاهی به نام  

 
192 Thompson, 2000: 323–326. 
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ی جالب توجهی به »سرزمین عطارد« همچنین اشاره  193داد تا یوغ بندگی اسرائیل را از دوش خود براندازند. 

دهد. عطارد  ی هنوز رایج در پارسی امروزین را به دست میهای این کلمهترین ثبت ه یکی از کهنبینیم کمی

 ها آن را گرفته و در آن دژی ساخته بودند.  )عَطارُث( در این متن اسم قلمروی در موآب است که اسرائیلی 

کرد. همچنین شرح  ها را غارت  گوید که چگونه این سرزمین را پس گرفت و اموال اسرائیلی مشا می 

داده که به جایی به نام نابو در اسرائیل حمله کرده و هفت هزار مرد را کشته و زنان بسیاری را به بردگی 

های معبد یهوه را برگرفته و آنها را به معبد چموش پیشکش کرده است. همچنین  ها و آرایه گرفته و ظرف 

  194نام کَرخَه در سرزمین موآب ساخته توضیح زیادی داده است.ی دژ و دروازه و بناهایی که در جایی به  درباره

موآبی  و  یهودیان  میان  درگیری  که  عتیق  عهد  از  بخشی  با  نبشته  این  می محتوای  را شرح  دهد، ها 

تا   متحد شدند  ادوم  یهودیه و شاه  اسرائیل و یهوشافت شاه  یهورام شاه  متن  این  بر مبنای  دارد.  سازگاری 

ی شکست ها که پیشتر مطیع اسرائیل بودند را فرو بنشانند. اما مشا وقتی در آستانه یشورش مشا رهبر موآب

قرار گرفت پسر بزرگش )یا بنا به تفسیری پسر مهتر شاه ادوم( را برای چموش قربانی کرد و در نتیجه این  

موآبی  یاری  به  اسرائیلی ایزد جنگاور  و  آمد  متحدانشان شکست خوردند.ها  و  د  195ها  همتا رباره هرچند  ی 

تاریخی    ۲۵۷۰  یها تاریخ این کتیبه را در دههسنجیشمردن این دو واقعه باید احتیاط کرد. چون یکی از زمان 

 پ.م( ناسازگار است.   ۸۴۰)  ۲۵۴۰یعنی    که در این حال با تاریخ برآمده از تورات    196دهد قرار می  ( پ.م  ۸۱۰)

 
193  Rollston, 2010: 53–54. 
194 King, 1878: 55-58. 

 . ۸-۴کتاب دوم پادشاهان، باب سوم، آیات   195
196 Lemaire, 2007. 
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این کتیبه را »خاندان    ۳۱ای مخدوش از سطر  کلمه.م( آندره لومر  ۱۹۹۴خ/  ۱۳۷۳)   ۵۳۷۳در سال  

شود. البته این  ترین اشاره به دولت یهودیه خارج از تورات محسوب میداود« خواند و ادعا کرد که این کهن

ی مورد نظر لومر »بت.][ود« است و وی آن را »بت.دود« )بیت  خوانش جای چون و چرای فراوان دارد. کلمه 

دانیم یکی هرچند خوانش دیگر بت.]د[ود]ه[ )بیت دَئودوه( است که از منابع دیگر می  197داود( خوانده است.

.م(  ۲۰۰۱خ/  ۱۳۸۰)  ۵۳۸۰سال    که درهم  تری  خوانش محتمل  198اند. های حاکم در آن منطقه بوده از خاندان 

 .  داندو آن را به بیت داود نامربوط می  به شواهد درون متنی مبتنی است  ،پیشنهاد شد 

 

 

 

 

 گوید ی مشا و بخشی که از گرفتن سرزمین نابو از اسرائیل سخن میکتیبه

 

 

 199  ی دان چنین است:متن کتیبه 

 
197 Lemaire, 1994. 
198 Green, 2010: 118. 
199  Athas, 2003. 
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 [ וגזר] [ע.מר[א[ ].1

 [ בא.תלחמה[בה.עלוה].יסק.אבי[ ].2

 [יש] מלכי.ויעל.ה[אבהו].אל.יהך.אבי.וישכב.3

 [יתי]א].[הדד.יהלך[ו].אבי.בארק.קדם.ראל.4

 [ת]שבע.מן.אפק[ו].קדמי.הדד.ויהך.אנה.5

 [ר.לפי]א.אסרי.ען[שב.כן]מל.ואקתל.מלכי.י.6

 [.אחאב]בר.רם[יהו.אית.קתלת.]פרש. ואלפי.כב.7

 [מל.יהורם]בר.יהו[אחז .אית .ת] וקתל.ישראל.מלך.8

 [א.ואהפך.חרבת.הם.קרית.אית.]ואשם.ביתדוד.ך.9

 [ ישמן]ל.הם.ארק.ית.10

 [מ.ויהוא]... ולה.אחרן.11

 [.ואשם ... ראל]יש.על.לך.12

 [ .ל]ע.מצר.13

 ترجمه:  

 ( ]...[ و بریدند ]...[ ۱

 پدرم سراغشان رفت، با آنها جنگید در ]...[ ( ]...[ ۲

 ( و پدرم بر خاک افتاد، او نزد ]پدرانش[ رفت که شاهان اسرائیل بودند ۳

 ( که پیشتر به سرزمین پدرم وارد شده بودند. حداد مرا به شاهی برگزید ۴

 شاپیش من حرکت کرد. من از هفت ]...[ ( و حداد پی۵
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 ام جدا شدم و و هف]تاد[ شاه را کشتم. ]شاهانی که[ بر هز]اران گرد[ونه  ( پادشاهی۶

 راندند. ]من یهِو[رام پسر ]آحاب[ را کشتم( و هزاران سوارکار فرمان می۷

 ( که شاه اسرائیل بود، و ]آحاز[یَهو پسر ]یهورام شاه[ه را کشتم۸

 ت داود تعلق داشت. و من ]شهرهایشان را ویران[ کردم و ( که به بی۹

 ( سرزمینشان را به ]برهوت[ تبدیل کردم ۱۰

 ی ]...[ و ]یهو[.. ( بقیه۱۱

 دوده[ تاخت و ]من آنجا را[( بر اس/ار ]رائیل/ رال۱۲

 ( محاصره کردم...۱۳

شود.  فتح شهر عطارد مربوط میبینیم که به شرح  کتیبه عبارت »ارال دوده« را می این  در سطر دوازدهم  

ی آنجا بوده را به اسارت برده و به چموش در قِریوت پیشکش  گوید که از عطارد »ارال« که »دوده« مشا می 

دهد، و »ارال« )یعنی می  کرده است. از این رو احتمالا »دوده« اسم خاص داود نیست و »مدافع، پاسبان« معنی

اع از شهر عطارد را بر عهده داشته، و به دست مشا اسیر و احتمالا در اسم خاص کسی است که دفنورِ خدا( 

مثلا همچون –های دیگر  توان به صورتالبته این عبارت »دوده« را می  200پیشگاه چموش قربانی شده است.

 هم خواند اما به هر روی آشکار است که در متن احتمالا به معنای داود نبوده است.  -ظرفی آیینی

 ۵۳۷۳  ی تل دان است که در سالکتیبه   برانگیز دارد،که به همین ترتیب خاستگاهی بحث ی  متن دیگر

هایی در ی اصالتش بحث ی باستانی دست خورده کشف شد و هنوز درباره در یک تپه  .م( ۱۹۹۴خ/  ۱۳۷۳)

 
200 Lipiński, 2006: 339–340. 
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اصولا این که  شان کنار هم و  ی چگونگی چیدناز سه پاره متن تشکیل یافته که دربارهاثر  میان است. این  

در این متن از قول شاهی آرامی که   201تردیدهایی وجود دارد.باشند یا نه،  هایی پیوسته از یک متن  بخش 

ها تسخیر شده بوده و خوانیم که قلمروش برای مدتی توسط اسرائیلی احتمالا حزائیل امیر دمشق است، می

گردد و این مقطعی است  باز می   ( پ.م  ۹اریخی )ق  ت  ۲۵ی قرن  بعدتر آزاد شده است. این متن احتمالا به میانه 

ها پیوسته و ساخت و سازهایی در آن دانیم که این شهر به قلمرو آرامیشناسانه می که بنا به شواهد باستان 

شود که اغلب »بیت داود« خوانده شده و یکی از  ود« دیده مید تدر متن عبارت »ب  202انجام گرفته است. 

  203آید. یهودیه به شمار می حاکم بر قلمرو رات به خاندان چهار ارجاع بیرون تو

ی تل دان و درست بودن خواندن عبارت بیت داود در آن جای تردید  ی اصیل بودن کتیبه درباره

شناسان و طی حفاری علمی کشف نشده و در بافت زمینی دست خورده هست. از سویی نبشته توسط باستان 

ای از زبان آرامی و فنیقی شبیه  ن آن پاکیزه و سره نیست و بیشتر به آمیخته پیدا شده است. از سوی دیگر زبا

ای ی ذَکور که در نزدیکی حلب یافت شده نیز چنین بافت زبانیی مشا و نبشته است و جالب آن که کتیبه

 دارند.  

شان  اند و مشابه شدهبرانگیز و خارج از روند حفاری علمی کشف  ها در شرایطی پرسش ی این متنهمه

در هیچ متن باستانی دیگری یافت نشده است. از این رو دست کم یک متخصص همه را    زبانی   به لحاظ

های  امروز در بیشتر کتاب  204اند. جعلی قلمداد کرده و بسیاری دیگر نیز در این مورد تردیدهایی را مطرح کرده

 
201 Davis, 1982. 
202  Athas, 2003. 
203 Kitchen, 1997: 29–44. 
204 Lemche, 1998: 41. 
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ها را  شناسان شکل گرفته و همگی این کتیبهمیان باستان بینیم که توافقی  درسی دانشگاهی این تاکید را می

هرچند اعلام این توافق به نظرم قدری شتابزده است و   205دانند. ها را به بیت داود درست میاصیل و اشاره

ها پذیرند. وگرنه صداهای نیرومندی که این نبشته ها انجام میی هواداران اصالت این متن همواره از طرف جبهه 

لمک و  به تازگی به ویژه که  206بیت داود در آن را نادرست بدانند، همچنان وجود دارند. لی یا خوانش را جع

لبه  رد خراشکرایر  میکروسکپی  جعلی های  قاطعانه  را  آن  و  کرده  بررسی  را  کرده  تولید  را  متن  که  هایی 

 207اند. دانسته 

اترین حالت همهبینانه اگر در خوش   با قوم  اسناد را  این  باز هم تصویری ی  بدانیم،  سرائیل مربوط 

شاید  منسجم و یکپارچه از هویتی یکدست و یکتاپرست را پیشارویمان نخواهیم یافت. آن آحاب اسرائیلی که  

اش بر قلمرو موآب به سیطرههم  ی مشا  در کتیبه   ی کُرش آمده باشد و با فرض غیرجعلی بودن،نامش در کتیبه 

از   ، در تورات هم حضوراشاره رفته بر خلاف تصوری که  آن که  اما جالب  است.  دارد و شخصیتی مهم 

 های اصیل آغازین داریم، یکتاپرست به تعبیری یهودی نبوده است.اسرائیلی 

بعل( دختر شاه صور ازدواج کرد و زیر  -هبا ایزابل )ایزِ شاه اسرائیل  خوانیم که آحاب  در تورات می

و در سامره که پایتختش بود معبدی برای این خدای فنیقی بنا   208تاثیر این زن به پرستش بعل روی آورد

ها بود و خودِ نام ایزابل نشانگر رواج کیش اوست. چون اسم او در اصل  بعل ایزد مهم و مشهور فنیقی  209نهاد.

 
205 Clines, 1999. 
206 Davis, 1994. 
207 Lemche, 2004: 61. 

 . ۱۹-۴، آیات ۱۸کتاب اول پادشاهان، باب   208
 . ۳۲و  ۳۱آیات  و  ،۱۶کتاب اول پادشاهان، باب   209
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جمعی هنگام اجرای مراسم بعل  یعنی »)شاهزاده( بعل کجاست؟« و این شعاری و فریادی بوده که مردم دسته 

ی فنیقی  یعنی اگر بخواهیم نص تورات را هم در نظر بگیریم، و آن را کنار خط آمیخته   210اند.داده سر می

یکی از    ( پ.م  ۹تاریخی )ق    ۲۵رسیم که اسرائیل در قرن  کنعانی متون دان و مشا بگذاریم، به این نتیجه می 

داشته و خدایان بومی همین    کنعانی-مراکز کوچک جمعیتی در قلمرو کنعان بوده و مردمش هم فرهنگی فنیقی

 اند. کردهمنطقه را پرستش می 

ی بزرگ خود  ی خود را در شمال و مرکز تنها قبیله در این بافت بوده که یهودیان اقامتگاه یازده قبیله  

می قرار  یهودیه  و  جنوب  در  ایده دادهرا  یعنی  دوازدهاند.  اسباط  احتمالا صورتبندی گانه ی  یهود،  قوم  ای ی 

ی شده و نظم یافته از تنوع قومی چشمگیری است که در قلمرو باستانی اسرائیل وجود داشته است. اساطیر

 ۲۵-۲۶شان در قالب یک واحد سیاسی منسجم ظاهرا به قرن  زمان ظهور و فعالیت این قبایل و سازماندهی

ه که ضمنِ ثبت نام ها نیرویی بودهای آشوری نماید که فشار حملهشود و چنین میمحدود می  (پ.م  ۹-۸)ق  

 شده است.  و نشان این مردم، احتمالا عاملی برای سازماندهی و اتحادشان نیز محسوب می 

نیروی نظامی مهاجم و غارتگر آشور در این دوران عاملی مهم و اثرگذار بود که هم دولتشهرهای   

دیگر مانند فشاری و ضرورتی  کرد، و هم از سوی  آسورستان و اقوام کنعانی و فنیقی و فلسطینی را تهدید می

بود و بر خشن و بدوی  کرد. سیاست آشوریان البته بسیار  شان عمل می برای سازمان یافتگی سیاسی و نظامی 

ی دوم ی هزارهمیانه ها از  ای که آریایی های فنی. به همین خاطر نوآوریکردتکیه میی قدیمی غارت  قاعده 

هایی در آشور تنها جلوه   ،ی ایران غربی وارد کرده بودندبه منطقه  ( میلادی اول پیش از ابتدای هزارهتاریخی )

 
210 Hackett, 2004: 150–151. 
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تر مثل دین، هایی عمیقگرانه به خود گرفت و خشونت جنگی را سازماندهی کرد، بی آن که در لایه نظامی

 حقوق اثری به جای گذارد.   یا، انسانتعریف 

پیامدهای آشوریان  همه سیاست غارت  این  پی    یبا  کدر  بسترسازی ه میداشت  هایی توان همچون 

ترین این پیامدها گسترش شهرنشینی  گرفت. مهم  شان ها و مادها در نظرناخواسته برای ظهور قدرت پارس

داد. در عصر هخامنشی روند شهرنشین شدن بود که الگویی به کلی متفاوت با عصر هخامنشی را نشان می

بازی  تثبیت  از  ناشی شده بود. در  های  جمعیت و رونق فضاهای شهری  بازرگانی  برنده/ برنده و گسترش 

شد باعث می ی غارتگران آشوری بود که  های برنده/ بازنده ران شهرنشینی بازی دوران آشوریان نیروی پیش 

ند و از سوی دیگر  نتا از سویی قدرت دفاعی شهرها را تقویت کبگریزند  جمعیت روستایی به درون شهرها  

   از دستبرد آشوریان ایمن باشند.شهرها  ی امنیتی حصارزیر سایه 

دهد. پس ها در منطقه را نشان میی خوبی است که تاثیر سیاست آشوری عکرون در این میان نمونه 

ترِ گاث در همسایگی عکرون را نابود کردند، این شهرک کوچک را به عنوان ها شهر قدیمیاز آن که آشوری 

به مرکزی برای تولید روغن زیتون و ارسالش به سرزمین اصلی آشور  پایگاه اداری خود برگزیدند و آنجا را  

ی صنعتی بزرگ در آن شکل بدل ساختند. در نتیجه جمعیت عکرون به سرعت افزایش یافت و یک ناحیه 

به این ترتیب بذری از پیچیدگی که از نظر فنی و سطح نویسایی    211گیری از زیتون بود. گرفت که کارش روغن 

ی آن کاشته شد و شهری مثل  پذیر بود، در جریان استثمار نواحی پیرامونی در میانه ر قیاس با سرزمین آشو

 عکرون را پدید آورد. 

 
211 Schniedewind, 2005: 94. 
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از آنجا که فرار جمعیت به شهرها زیر فشار لشکریان غارتگر آشور امری ناگهانی و اجباری بود، به  

بینیم،  دوران هخامنشی می  جوش خوردن فرهنگ روستایی و شهری منتهی نشد و بر خلاف الگویی که در 

های متفاوت اما همنشین را نتیجه افزا و محله های جمعیتی متمایز و همی ایرانی با زیرسیستم شهرهای پیچیده 

می  تورات  در  مثلا  زد. چنان که  دامن  دو گروه  میان  به کشمکشی  بلکه  با نداد.  که  آثالیاه  ملکه  که  خوانیم 

آرِص( به قتل -ود، در اثر شورش »مردم زمین ]کشتزارها[« )عام هَههایی درباری به قدرت رسیده بدسیسه 

نشین شادمانی کردند، اما اهالی شهر خموشی پیشه کردند و آشکار است که  رسید و در نتیجه مردم مزرعه 

 212اند.بوده نساکنان قدیمی شهر با روی کار آمدن ملکه همدل 

دهد که احتمالا آغازگاه سازمان یافتگی قبایل عبرانی به میهایی که در تورات داریم هم نشان  داده  

عقب    (پ.م  ۱۲-۱۱)  تاریخی  ۲۳-۲۲  گردد و تصور کلاسیکی که این دوران را تا قرن چنین تاریخی باز می

که در  است  داستان آبای یهود  شود،  مهم شمرده می در این مورد    شاهدی که معمولابرد، غیرعلمی است.  می

فلسطینی آن   است.  ه از  شده  یاد  شده  ا  گفته  شهر  مثلا  در  ابی جِابراهیم  با  فلسطینی رار  شاه  دیدار  ملک  ها 

اشاره 213د.رک العمرنه  ابی در اسناد  نام  به  به قرن  אֲבִימֶלֶך ملک )ای  بیستم : یعنی پدرم شاه است( داریم که 

وصیفش در مقام یک امیر  گردد، اما او حاکم شهر صور است و تابع مصریان و تبازمی   ( پ.م  ۱۴تاریخی )ق  

ملک شاهی فلسطینی است  سازگار نیست. در سفر پیدایش ابی ،بینیمتبار با آنچه که در سفر پیدایش می سامی 

רָרی جرار )که سپهسالاری به نام فیکول دارد و بر منطقه  کند که احتمالا همان ( حکومت می: یعنی اقامتگاهגְּ

 ی نَهال گِرار امروز است. وادی الشریعه در دره 

 
 .۲۰ی : آیه۲پادشاهان، باب کتاب دوم   212
 .۱ی ، آیه۲۶سفر پیدایش، باب   213
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تاریخی   ۲۲۰۰سال  ی آسورستان پیامد فروپاشی عصر برنز است و از حدود  ها به منطقه ورود فلسطینی 

ها تا دوران آشوری  ( پ.م  ۱۱-۱۰تاریخی )ق  ۲۴-۲۳شود. شهرهای فلسطینی از قرن  آغاز می  ( پ.م  ۱۲۰۰)

ی جالب توجه را در دست داریم که رار این داده ج ی شهر  اند. به ویژه درباره ی کنعان فعال بوده در منطقه 

روستایی کوچک و    ۱جا همان تل حرور امروزین در شمال غربی بئرشبا است که در عصر آهن  احتمالا این 

در  بی اما  نبوده،  بیش  ت  ( پ.م    ۷تاریخی )ق    ۲۷قرن  ابتدای  اهمیت  میبه شهر  دیوانی  بدیل  مرکز  و  شود 

ملک در تاریخی پس از  بنابراین ماجرای توراتی دیدار ابراهیم و ابی  214آید. ها در منطقه به شمار میآشوری 

این برداشت  باید رخ داده باشد و  ابراهیم را دراین مقطع  ارتدوکسی که دوران زندگی    ۱۸۰۰حدود    های 

  دارد. می  دهند را مردودقرار می ( پ.م ۱۶۰۰تاریخی )

 - های شمالی اسرائیلی و در نتیجه جمعیت   –  215ی یهودی این نکته در کنار اهمیتی که دوازده قبیله  

ها در زمان حضور دولت اسرائیل و کمی پس از ی این روایت دهد که بدنه در متن تورات دارند، نشان می

بعد  فروپاشید و  زیر فشار آشور  ( پ.م ۸تاریخی )ق  ۲۶نابودی آن شکل گرفته است. دولت اسرائیل در قرن 

ترین لایه از تورات احتمالا در  ی قدیمی. بدنه نخواهد شددیگر روشن بود که احیا    ( پ.م  ۷)ق    ۲۷از قرن  

کند و از طرف دیگر قبایل مستقر  چون از طرفی به ویرانی اسرائیل اشاره می همین حدود شکل گرفته است.  

به شمار می مهم  آنجا را هنوز قدرتمند و  مردان در  آمار »کل  از  اعداد  ابتدای سفر  در  به شکلی که  آورد، 

 اسرائیل« سخن به میان رفته است. 

 
214 Finkelstein and Silberman, 2001: 38. 

 .۴تا  ۱سفر خروج، باب اول، آیات   215



86 

 

حفظ کرده است. مثلا در آن    به طور خاص سفر تثنیه ردپای سنت شمالی دولت اسرائیل را بیشتر 

کوه سینا با نام هوربِ خوانده شده، که در ضمن اسم کوهی هم هست که الیاس برای دیدار با خداوند از آن  

شک در قلمرو شمالی قرار داشته است. از این رو انگار سنت اسرائیلی کوهی که ده فرمان بر  رود و بیبالا می 

های برخی از روایت   216م کوه سینا به سنت جنوبی یهودیه مربوط باشد. نامیده و اسآن نازل شده را هورب می 

های روشنی در دست داریم تورات اصولا به قلمرو شمال تعلق دارند و چنان که به زودی خواهیم دید، داده 

های شمالی  ی این داستان از عهد عتیق در قلمرو اسرائیل تدوین شده است. نمونه   Eدهد بخش  که نشان می

ی افرائیم است که در روایت یوشع است که آشکارا خاستگاهی شمالی دارد. یوشع بن نون مردی از قبیله 

که از    217آورد قلمرو اسرائیل مستقر است. او برای عهد بستن با یهوه سرکردگان قبایل را در شکیم گرد می

 مراکز قدیمی دولت شمالی بوده است.

یهودا بر فروپاشی دولت اسرائیل   ی جنوبیکتاب تثنیه را شاید بتوان متنی دانست که با تأمل قبیله 

شود، و در کتاب دوم به فتح سامریه که پایتخت چون کتاب اول پادشاهان با آن ختم مینوشته شده است.  

به  ی یهودا  عضوی از قبیلهی  ی تواریخ تثنیه از زاویه بخش عمده   218.این قلمرو بوده هم اشاره شده است 

هایی آمیخته با ستایش و دلتنگی هرچند اشاره   219نگرد و نگاهی منفی به پادشاهی اسرائیل دارد.تاریخ منطقه می 

 
216 Schniedewind, 2005:83 . 

 . ۲۴کتاب یوشع، باب   217
 . ۱۷کتاب دوم پادشاهان، باب   218
 . ۲۱و باب  ۱۸مثلا: کتاب اول پادشاهان، باب   219
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به دولت   هایی مثبت به همین ترتیب اشاره  220شود. نیز به ویژه در گفتمان اشعیاء و الیجاه )الیاس( دیده می

 بینیم.را در این متن می 222و تاکیدی بر قدرت نظامی شاه اسرائیل  221اسرائیل 

اند  ها احتمالا پس از فروپاشی اسرائیل و توسط کاتبان حزقیاه، زیر تاثیر مهاجرانی نوشته شدهاین متن

احتمالا از سنتی شفاهی و پیامبرانه    نقل شده  روایت اشعیاء و الیاس   درهایی که مثلاآمدند. داده که از شمال می 

می ریزهخاسته. هرچند بخش بر  و  که شمار سال سلطنت  دیگر  را  کاری هایی  عمرانی شاهان  عملیات  های 

های دولت اسرائیل برگرفته شده، یا بر مبنای خاطرات دیوانسالاران فراری به  از بایگانی شاید ، کندگوشزد می

 . باشدجنوب تدوین شده 

با فروپاشی دولت اسرائیل بتوان  نیز  را  های مسیحایی در ادبیات یهودی  رخنه کردن روایت   احتمالا 

ی شاهی جنگاور و فرهمند که در آینده ظهور خواهد کرد و همه را نجات خواهد داد، . ایدهمربوط دانست 

تنها در همین   بعدها  تا قرنمند در گاهان زرتشت مطرح شد و  برای نخستین بار در بافتی فلسفی و تاریخ 

سازش را آغاز  . کوروش بزرگ در همین بافت خیزش سیاسی و نظامی سرنوشت شدنقل می  اوستاییبافت  

منتقل کرد و از باوری  ایران شرقی به ایران غربی    را از این ایده  را باید شخصیتی مهم دانست که  کرد و او  

 .دینی و آخرالزمانی به گفتمانی سیاسی و معاصر تبدیلش کرد

 
 . ۹تا کتاب دوم پادشاهان، باب  ۱۷کتاب اول پادشاهان، باب   220
 .۲۱تا  ۱۴، ۱۳، ۷، ۶باب  ؛ کتاب دوم پادشاهان،۲۲کتاب اول پادشاهان، باب   221
 .۲۱تا  ۱۴، ۱۳، ۷، ۶باب  ؛ کتاب دوم پادشاهان،۲۲کتاب اول پادشاهان، باب   222
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  ۱۶۶۵تا    ۲۶۵۰گذاری سنتی بین  بنا به تاریخ بینیم که  مینیز  کتاب اشعیا  پای چنین فکری را در  رد

ی جلیله به دست تیگلت تدوین شده است و این چند سال پس از فتح منطقه   (پ.م  ۷۱۵تا    ۷۳۰تاریخی )

دیدگان  شود که سلطنت داود را احیا خواهد کرد و ستم پیلسر است. در این متن نوید ظهور مسیحایی داده می

که    به احتمال زیاد این بخش از متن بخشی از تبلیغات سیاسی قلمرو یهودیه بوده  223را رهایی خواهد بخشید. 

ها را در خود جای داده و آنان را در نظم  جمعیت مهاجر از اسرائیل و بازماندگان غارت و کشتار آشوری 

 گنجانده است.  تر خویش میسیاسی ابتدایی 

شک پس از دوران هخامنشی تدوین شده و از این رو  باید توجه کرد که شکل امروزین این متن بی

ی امیران یهودیه با دستگاه نظری زرتشتی و  بلیغات سیاسی احیاگرانه به احتمال زیاد نوعی آمیختگی میان ت

ی چشمداشت آن برای ظهور سوشیانس صورت پذیرفته است. متن تاریخ زایش این مسیح موعود را در فاصله 

  آید که منظور از این ویند نشان داده، از خودِ متن اشعیا بر میدهد، اما چنان که شنیده پ.م قرار می ۷۳۰-۷۱۵

  225و باید متن را تبلیغی سیاسی برای دستگاه سیاسی او قلمداد کرد.  224ناجی حزقیاه بوده

سیاسی منسجمی که واحد  آید، در دوران پیشا هخامنشی تنها  تا جایی که از شواهد تاریخی بر می 

چون مرجع یهودیان پدید آوردند، همین دولت اسرائیل بوده است. به همین خاطر این مفهوم تا دیرزمانی هم

ای متون بازمانده از یهودیان  دیویس در مقاله و قلابی مفهومی برای تعریف هویت این مردم کاربرد داشت.  

مقیم دمشق و تومارهای بحرالمیت را مقایسه کرده و با استحکام خوبی نشان داده که در دوران هیکل دوم که  

 
 . ۷-۱، آیات ۹کتاب اشعیاء، باب   223
 . ۱۴ی ، آیه۷اشعیا، باب کتاب   224

225 Schniedewind, 2005: 69. 
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اند و هویت منسجم و یکتای یهودی نداشته   شود، عبرانیان یکبا احیای اورشلیم به دست کوروش آغاز می 

ی بحرالمیت اند. از دید او سنت قمران در کرانه کردههای متفاوتی تعریف میدر سنن و چارچوبخویشتن را  

که بسیار نویسا هم بوده، هرگز به الهیاتی منسجم و مدون منتهی نشد و در مقابل سنت یهودیان دمشق توانست  

 ی یهودیان پدید آورد. ی پیشینه تاریخی پیوسته و یکپارچه درباره

مشق بر سه محور دولت قدیم اسرائیل، متن تورات و معبد سلیمان  هویت یهودی شکل گرفته در د

اش بر گفتمانی استوار بود که در دوران کوروش تا داریوش  کرد و به این ترتیب شالودهخود را تعریف می

بابل را روانه پدید آمده و در مرتبه  از  ی جنوب آسورستان کرده بود و در ی نخست جمعیت رها شدگان 

ی مستقر در قمران تومارهایی شریعت را به شکلی نویسا به ایشان عرضه کرده بود. در مقابل فرقه ی بعد  مرتبه 

توان زیر چتر یک هویت مشترک یا یک  شان را نمی را پدید آورده که انگار ارتباط چندانی با هم ندارند و همه 

  226روایت اعتقادی منسجم جمع کرد.

بر مبنای تومارهای کشف شده در غارهای نزدیک دمشق، یهودیان مقیم این شهر خود را اسرائیلی 

ای اند. یعنی در اینجا با فرقهرسانده اند، و نه یهودی؛ و نسب خود را به بازماندگان دولت اسرائیل مینامیدهمی

به دست آشوریان   ( پ.م  ۸تاریخی )ق    ۲۶  دانند که در قرنی مستقیم دولتی میسر و کار داریم که خود را ادامه 

دانستند و  ی جالب آنجاست که اعضای این فرقه مردم قلمرو اسرائیل را بیگانه می نکته با این حال نابود شد.  

معتقد بودند دولت اسرائیل به خاطر گناه و نافرمانی در برابر خداوند دچار انقراض شد و احیای شریعت و 

نشی دورانی تازه را آغاز کرده که مردم اسرائیلِ آن دوران هنوز در آن شریک نشده دین در ابتدای دوران هخام

 
226 Davies, 1982. 
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گناه میراث  از  بنابراین  نیافته و  رهایی  اجدادشان  ادامهآمیز  را  خود  تنها  نه  دمشق  یهودیان  یعنی  ی اند. 

میاسرائیلی  قدیمی  میهای  قلمداد  شریعتی  پرهیزگار  وارثان  تنها  را  که خود  قلمرو  کرددانستند،  در  که  ند 

 زادگاهش منسوخ شده و از یاد رفته است.  

 

 

 

 

 

 قلمرو یهودی وم: س گفتار 

این پ.م(    ۸تاریخی )ق    ۲۶توان گفت که تا قرن  ی یهودیه می های بازمانده از منطقه کوزه   با وارسی

به  ( پ.م ۷)ق  ۲۷منطقه به نسبت منزوی بوده و اقتصادی بسته و منفک از باقی نقاط داشته است. اما از قرن 

اندازی آشوریان به این  و این پیامد دست شود  نمایان می  جادر آنهمسایه  های  بعد نمودهایی از نفوذ فرهنگ
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ادغام شدن آنجا در شبکه   227منطقه است  به نسبت    یی سیاسی زیر سیطره و  آشور که دولتی چندقومی و 

 بزرگ را زیر فرمان داشت.  

داد، طی  جمعیت یهودیان را در خود جای می ٪۶۰حدود  ( پ.م ۸)ق  ۲۶ی قرن یهودیه که در میانه 

پیرامون  این بدان معنا بود که در دوران حزقیاه قلمرو    پیدا کرد. گسترش جمعیتی    ٪۳۰ی  دو نسل به اندازه 

با افزایش جمعیت رویارو گشت. اورشلیم  را تجربه کرد و در مقابل  عی انقباض جمعیتی  یهودیه نوقلمرو  

 228، مقدمه و پیامد تمرکز سیاسی در این قلمرو بود  -دادکه برای نخستین بار رخ می -اورشلیم  شهری شدن  

 که تا دوران کوروش تحقق نیافت.

ی روستایی  جامعه   و زمانی است که  شودبا عصر زمامداری حزقیاه مصادف می  ان مورد نظرماندور

کوچکتر    های چهار اتاقه خانه در این دوره  .  سازدمیهای شهرنشینی را در خود نمایان  یهودیه نخستین نشانه 

های پخت خوراک جمعی نیز آب رفتند و این  ها و ظرفی دیگ ی خوراک و اندازه های ذخیرهشده و خمره 

زندگ نقاط  برخی  در  که  بود  معنا  عشیره بدان  کوچگردانهی  مستقر -ای  زندگی  به  را  خود  جای  روستایی 

 ای در شهرها داده بود. های هسته خانواده 

های دیگر زندگی شهری نیز در همین زمان نمایان شد: نویسایی و خط رواج یافت، استفاده از نشانه 

از کالاهای وارداتی گرانبها مثل عوداشیای تزئینی باب شد و نخستین نشانه  های اشرافی و مرّ در خانه   ها 

 
227 Schniedewind, 2005: 67. 

228 Schniedewind, 2005: 73. 
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حزقیاه هم در همین حدود زمانی تونلی به درازای حدود چهارصد متر کشید تا آب را به آبگیر    229پدیدار شد. 

 230اند. سیلوآم در اورشلیم برساند. دو آیه از عهد عتیق به این عملیات عمرانی اشاره کرده 

ی ترین مرکز شهری که در این دوران توسعه یافت، اورشلیم بود که کانون مقاومت در برابر حملهمهم 

به تورات تاریخی دیرینه برای اورشلیم شد.  آشوریان محسوب می  استناد  با  نویسندگان تمایل دارند  اغلب 

م که این منطقه تا پیش از  دانیشناسانه در این مورد صریح و قاطع است و می های باستانفرض کنند. اما داده 

 دوران هخامنشی فاقد شهرنشینی گسترده بوده است. 

تاریخی/   ۶۰۰  -۴۰۰ی اورشلیم به ابتدای عصر مفرغ )ها از استقرار دایمی در منطقه نخستین نشانه 

نخستین اشاره به نام این   231شده است.ای کوچک محدود می شود و به دهکده پ.م.( مربوط می  ۲۸۰۰-۳۰۰۰

به ها  از این نامه   تاشش   .شوندپ.م.( مربوط می  ۱۴تاریخی/ ق   ۲۰حتمالاً به اسناد مصریِ العمرنه )قرن  شهر ا

هزار حدود دو  با    کیو در آن هنگام اورشلیم به شهر اند.  شوند و در این شهر نوشته شده اورشلیم مربوط می 

  232تن جمعیت تبدیل شده بود.

های العمرنه به راستی اورشلیم را در نظر داشته باشد، این شهر در زمان یادشده از ساکنانی  اگر اشاره 

 اند. های عبرانی نداشته شده که ربطی به قبیله کنعانی تشکیل می 

شود و پلکانی  مربوط می  ( پ.م  ۹۵۰)  ۲۴۳۰بازمانده از این شهر به حدود  عینی  ی  ترین نشانه کهن

اند. شان آن را به کاخ داوود مربوط دانسته هایشناسان بر مبنای پیش داوریرخی از باستان سنگی است که ب 

 
229 Schniedewind, 2005: 67. 

 .۲۰ی ، آیه۲۰؛ کتاب دوم پادشاهان، باب ۱۱- ۹، آیات ۲۲کتاب اشعیاء، باب   230
231 Freedman, 2000: 694–95. 
232 Vaughn and Killebrew, 2003: 32–33. 

http://www.gustavus.edu/academics/religion/Profiles/andyvaughn.cfm
http://jbe.la.psu.edu/cams/killebrewvita.htm
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معتقد است بخشی از دیوار شهر    -اِیلات مازار    -از همین دوران بقایای دیواری به دست آمده که کاشف آن  

وانی دارد و پس از آن بوده که خبا دورانِ ورود عبرانیان به این منطقه هم  آثارزمان این    233اورشلیم بوده است. 

 ی یهودا تبدیل شده است.  به تدریج به مرکز جمعیتی و دینی قبیلهمنطقه این 

این یا    حال  با  بزرگ  از روستایی  ابعادش  بود و  نایافته  بعد همچنان توسعه  تا چهار قرن  اورشلیم 

نها هشت هزار نفر بود و  جمعیت اورشلیم ت ( پ.م ۹تاریخی )ق  ۲۵در قرن کرد. شهرکی کوچک تجاوز نمی 

به   می  ۳۲مساحتش  بالغ  باستان   شد.آکر  از  گفته برخی  که  شناسان  سالاند  )  ۲۶۸۰  در   ( پ.م  ۷۰۰تاریخی 

شهر به سی هزار تن و مساحتش این  جمعیت    ،ی سناخریب به قلمرو اسرائیل در شمالبلافاصله پس از حمله 

. در این هنگام  پیدا کردادامه    ( پ.م  ۶۰۰)  ۲۷۸۰آکر افزایش یافت و این روند با شیبی ملایم تا سال    ۱۳۰به  

هایی که در این مورد در دست داریم به چند اما داده   234آکر بود.  ۱۵۰جمعیت شهر چهل هزار تن و مساحتش  

جا رخ با عصر زمامداری کوروش همزمان است. یعنی تعمیمی نابه   شود ودهه بعد از این تاریخ مربوط می

های مربوط به مساحت و جمعیت اورشلیم در دوران کوروش تا داریوش را به داده و اغلب نویسندگان داده 

  شناختی های باستان اند. اما فینکلشتین با قاطعیت نشان داده که این اعداد با یافته دو قرن پیشتر هم تعمیم داده

به سازه  و  ندارد  اشاره میسازگاری  بقایایی  و  دوران هخامنشی ساخته شده ها  ابتدای  در  که  یعنی کند  اند. 

 افکند.جمعیت و مساحت دوران کوروش به بعد را به یکی دو قرن پیشتر فرامی

ی ی اورشلیم قدری پیش از ظهور کوروش آغاز شده بود، و با این حال در دایره با این حال توسعه 

در دوران مادها و همزمان با فرسوده شدن نظام سیاسی  کرد.  شهرکی کوچک نوسان می-مان روستای بزرگه 

 
233 Mazar, 2009: 52-3. 

234 Schniedewind, 2005: 68. 
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دهد شناختی نشان میهای باستاندادهآشوریان و فروپاشی این دولت، اورشلیم نیز توسعه یافت و بزرگ شد.  

 است.چهار برابر شده  پ.م(    ۷و اوایل ق    ۸)اواخر ق    تاریخی  ۲۷۰۰حدود سال  که مساحت این شهر در  

نیز   ای در غرب اورشلیم از خاک بیرون آورد.م( در تپه ۱۹۷۰)  ۱۳۵۰ی  دیوار بزرگی که نَحمان اَویگاد در دهه

رسیم که شناختی را مبنا بگیریم، به این نتیجه می های باستان اگر بخواهیم یافته   .شودبه همین دوران مربوط می 

تازه  آن  شهری  ی  کوچک با جمعیتی اندک بوده است و رونق و توسعه ی  کاورشلیم تا زمان هخامنشیان شهر

 بابل بوده است.  اسیران از و این قاعدتاً پیامد کوچ در دوران هخامنشی آغاز شده 

ه باشد.  بود  ی اورشلیمتوسعه ،  ی نظامی آشور در آسورستانپیامد مستقیم مداخله توان پذیرفت که  می

، در این  شدند گریختند و از شمال به قلمرو یهودیه وارد میفراریانی که از ایلغار آشوریان می و محتمل است 

باید به این نکته توجه داشت که یهودیه در اصل با این همه  .  منطقه مستقر شده و رونقی پدید آورده باشند

با دولت و نظم سیاسی مستقر.  ای بودیک قلمرو قبیله نه سرزمینی  با  و  دهد شناختی نشان میستان شواهد 

اند، تخیلی  ی شکوفا ترسیم کردهتصویری که بیشتر نویسندگان از اورشلیم در مقام پایتخت یک دولت یهودیه 

ی مرکزی ظهور شهرنشینی و نویسایی در میان قبایل عبرانی در شمال و قلمرو اسرائیل قرار داشته است. هسته 

 تر است. تر و بافت دینی کنعانی نمایان دی کمرنگ و اتفاقا این همان جایی است که سنت یهو

به اسرائیل   ( پ.م  ۷۲۱تاریخی )  ۲۶۵۹سال    ها دربه خاطر همین مرکزیت اسرائیل بوده که آشوری

. ورود مهاجران شمالی به قلمرو یهودیه از این رو بازگشت گروهی از بندگان یهودیهبه  نه  و    حمله بردند

زده نبیه خداوند به مشروعیت خاندان سلیمان پی برده باشند. اینها گروهی جنگخطاکار یهوه نبود که تازه با ت 

ی یهودا داشتند و در جنوب ردپای فرهنگی چشمگیری از  تری از مردم قبیله ی مدنی پیچیدهبودند که تجربه 

 خود به جا گذاشتند. 
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یابی یافتگی و هویت با سازمان های آشوریان  بینیم که تشدید حمله توراتی بنگریم، می اگر به اسناد برون 

اقوام مستقر در یهودیه همزمان و موازی است. نام و نشان یهودیان هم برای نخستین بار در همین دوران در 

برای سرکوب   ( پ.م  ۷۰۱)  ۲۶۷۹گوید که در سال  ای میشود. سناخریب در کتیبهمنابع تاریخی پدیدار می 

شهر حصاردار و روستاهای بسیار را ویران    ۴۶شکر کشیده و  سرکشی »حزقیاه، آن یهودی« به قلمرو وی ل

نفر را به بردگی گرفته و قلمرو یهودیه را میان میتینتی شاه اشدود و پادی شاه عکرون و   ۲۰۰۱۵۰ساخته و  

دهد که در این حدود زمانی افت شناختی هم نشان می های باستان بعل شاه غزه تقسیم کرده است. داده سیلی 

کاهش   ٪۷۰های غرب اورشلیم رخ نموده و جمعیت هم  در شمار شهرها و شهرک   ٪۸۵حد    چشمگیری در

 با این همه حزقیاه از این حمله جان به در برد و تاج و تخت خود را حفظ کرد.  235یافته است. 

گیری اورشلیم در مقام شهر تا حدودی دهد اصولا شکلای هست که نشان می در کتاب میکاه اشاره  

خوانیم: »این را  مدیون همین پناهندگان شمالی بوده است. در باب سوم کتاب میکاه میها و  پیامد همین حمله

ز عدل نفرت دارید و هر های اسرائیل، )شما که( اهای یعقوب و رئیسان خاندان بشنوید ای سران خانمان 

بنا کردهتساوی را منحرف می  با خطا  را  اورشلیم  با خون و  را  اید. )شهری که( سازید، )شما که( صهیون 

دهند، انبیایش در برابر دریافت کنند و کاهنانش در مقابل دستمزد تعلیم میفرمانروایانش با رشوه داوری می

گویند: به راستی که یهوه با ماست. هیچ  شوند و می هوه خم میکنند. با این حال به سوی یپول پیشگویی می

ی بدوی آشکار است که میکاه که یک رهبر دینی روستایی بوده و از منطقه  236.بلایی بر ما نازل نخواهد شد« 

 
235 Schniedewind, 2005: 70. 

 .۱۱- ۹، آیات ۳کتاب میکاه، باب   236
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بنیاد کرده  های شهرنشینانه مورِشِت گات برخاسته، پیچیدگی ی نوظهور در اورشلیم را که مهاجران شمالی 

 تابیده است.شان را بر نمیکرده و نظم نوین اجتماعی بودند نکوهش می

توان ردیابی  ای جنوب و یکجانشینی شمالی را در عهد عتیق هم مییله بتمایز میان بافت اجتماعی ق 

دیویس به درستی به این نکته اشاره کرده که در تمام بیست و پنج موردی که نام بیت داود در تورات کرد.  

ی حاکمان بر یهودیه منظور بوده است و نه سرزمین یهودیه. یعنی بیت داود در تورات به یک  سلسله   آمده،

،  کند و هیچگاه جاینام نیست اند اشاره می ای که شاهان فرضی قلمرو یهودا شمرده شده خاندان از رهبران قبیله 

ها که با  مقابل در متون آشوری اشاره به خاندان . در ی »بیت« غیرعادی است و این با توجه به استفاده از کلمه 

کند. درک این موضوع هم  همراه است، معمولا به قلمروهای سیاسی اشاره می )خاندان/ خانه(  «بیت »پیشوند 

های حاکم بر آنها روبرو و ها هنگام حمله به قلمروهای سیاسی همسایه با خاندان آسان است. چون آشوری 

 اند.  کردهاین رو این دو را همتا قلمداد میاند و از شده درگیر می

مری یا )احتمالا(  عُهای تل دان و مشا که در آن بدون پیشوند به  آید که تعبیر کتیبه از اینجا بر می 

خاندان داود اشاره شده، ممکن است اصولا به معنای سرزمین و واحد سیاسی نباشند و فقط دودمانی شاهی 

بینیم و بیشتر چنین  ی مشا چنین چیزی را میمری در نبشته عُی کاربرد اسم دربارهرا نمایندگی کنند. به ویژه 

مری همچون برچسبی برای امیرانی مهاجم به قلمرو موآب به کار گرفته شده باشد تا برچسبی  عنماید که می

 237برای یک کشور یا قلمرو جغرافیایی.

 
237 Davis, 1992: 7-52. 
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ها در یهودیه  نفوذ چشمگیر فرهنگ شمالی  یافتگی و شهرنشینی در این دو قلمروتقابل میان توسعه 

باستان دو سنت کند.  را توجیه می اسرائیل نوهلْ در کتاب »پرستشگاه سکوت« بحث کرده که در اسرائیل 

نامد. از دید او ارکان می  239و مکتب پریستاری   238گفتمانی متمایز وجود داشته که او آنها را مکتب تقدس 

پرستانه بودن سنت شمالی، تقابل اقتصادی و اجتماعی روستاییان ید بر بت مفهومی مکتب تقدس عبارتند از تاک

و قشر نوظهور شهرنشین و جدایی اخلاق از مناسک مذهبی. از دید نوهل این سنت تقدس پس از فروپاشی 

بندی دین یهود را  اسرائیل همچنان باقی ماند و در یهودیه شکوفا شد و در دوران تبعید در بابل هم استخوان 

  240ساخت.بر می

هرچند یهودیه به دنبال ویرانی قلمرو اسرائیل دورانی از شکوفایی و افزایش جمعیت را تجربه کرد،  

که دوران ها به این قلمرو  ی ویرانگر بابلی پس از حملهاما به زودی خود هم به سرنوشتی مشابه گرفتار شد.  

ری پیش از آن هم در این  . ساختارهای شهیهودیه رخ نموددر جمعیت    یافت چشمگیرتبعید را موجب شد،  

را هم بر   ای یهود ها همان ساختارهای ابتدایی یکجانشینی قبیله ی بابلیمنطقه توسعه نایافته بودند، اما حمله 

دهد این وضعیت در بخش آغازین دوران هخامنشی نیز تداوم داشته  هم زد. شواهدی هست که نشان می

لیغ آیین یهود بدان سو اعزام شدند، قلمرو وحشی و از نظر یعنی سرزمینی که نحمیا و عزرا برای تب 241است.

 شهری توسعه نیافته بوده است.  

 
238 Holiness School 
239 Priestly School 

240 Knohl, 1995. 

241 Hoglund, 1992. 
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گیری متون عهد قدیم در گفتاری دیگر مفصل بحث خواهم ی عصر تبعید و انعکاسش در شکلدرباره

  ار کوچک بوده در دوران نوبابلی اورشلیم شهرکی بسیکرد. اما پیش از ورود به آن باید در نظر داشته باشیم که  

  ۶تاریخی )ق    ۲۸  اند که در حدود زمان ورود عزرا و نحمیا به اورشلیم و در اواخر قرن. تخمین زدهاست 

جمعیت این منطقه تنها هزار و پانصد تن بوده باشد و این با توجه به مساحت اندک شهر پذیرفتنی    ( پ.م

دهند که اورشلیم در دوران هخامنشی به شکلی پیوسته رشد کرده و از این  شناختی نشان می است. آثار باستان 

 اشد. پ.م( رسیده ب ۱۵۰هزار نفر در ابتدای عصر اشکانی )حدود  ۳۵نقطه به جمعیت 

پ.م( را به چهل هزار نفر   ۶۰۰ها )حدود  ی بابلیاغلب نویسندگان جمعیت اورشلیم پیش از حمله 

ها رسد. این نویسندگان اعدادی که در تورات برای تبعیدی اما این عدد ساختگی به نظر می   242اند. تخمین زده

اند. این جمعیت اندک جمع بسته ذکر شده را جدی گرفته و همه را ساکن اورشلیم فرض کرده و آنها را با  

های دهد که هیچ دورانی از رونق و گسترش چشمگیر در دوران شناسانه نشان می در حالی که شواهد باستان 

مساحت  یعنی در ابتدای عصر هخامنشی  اند که در زمان نحمیا  پیشین این شهر وجود نداشته است. تخمین زده

 روستایی بزرگ برابر است.  اورشلیم حدود سی آکر بوده باشد و این با

جای چون و چرا دارد. چون شواهدی    243آکر بوده باشد،  ۱۵۰اما این که اورشلیم یکی دو قرن پیشتر  

ی ایست که از همان فرضِ چهل هزار نفره شناسانه در این مورد در دست نیست و این هم باز نتیجه باستان 

دهد که اورشلیم اصولا در دوران پیشاهخامنشی  نشان میهای عینی و تجربی  توراتی برخاسته است. یعنی داده 

یهودا که کوچگرد  ی  اش برای قبیله هزار نفرهچند  شک این روستا با جمعیت  روستایی بیش نبوده است. بی

 
242 Schniedewind, 2005: 170. 

243 Schniedewind, 2005: 169. 
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نموده است. اما این تصور که شهری  اند، مکانی پرجمعیت و پررونق میرهبرانش در این محل مستقر بوده

بابلی بزرگ و باشکوه در آن  از سکنه مهیب  ها چنین  جا وجود داشته که  به نظر  خالی  بعید  باشند،  اش کرده 

 رسد. می

جمعیت اندک و توسعه نیافتگی اورشلیم در دوران هخامنشی برخی از نویسندگان را به این نتیجه   

دو هزار نفره توانسته در این عصر انجام شده باشد. چرا که جمعیتی یکی  رسانده که تدوین نهایی تورات نمی

ی کاهن نویسا که بخواهند تورات را گردآوری و تدوین کنند، بسنده نیست. راه  برای پشتیبانی از یک طبقه 

حلی که برای رویارویی با این معنا پیشنهاد شده، دو شاخه است: یکی آن که فرض کنیم این تدوین در قرن  

بسیاری این انجام پذیرفته، و  عصر اشکانی  در  و دوران حاکمیت خاندان حسمونی    ( پ.م  ۲تاریخی )ق    ۳۲

که تدوینش را به قبل از عصر هخامنشی ببریم، به دوران شاهانی  است  دیگر آن  اند. فرض  را محتمل دانسته 

 ای مثل یوشع و حزقیاه. افسانه 

  (پ.م ۲تاریخی )ق   ۳۲ها ایرادهای روشنی دارند. نخست آن که زبان عبری قرن هردوی این فرض

هایی چشمگیر با زبان توراتی دارد، و آشکار است که تدوین تورات چند قرن پیشتر صورت پذیرفته تفاوت

  دهد این تدوین در دوران هخامنشی های روشن و شفافی هست که نشان می است. دیگر آن که در تورات اشاره 

ی یهودا انجام  تواند در دوران رهبران قدیمی قبیلهها انجام پذیرفته، و بنابراین نمیو در پیوند با سیاست پارس 

 پذیرفته باشد.  

آید. تر است و از نص صریح خود تورات بر میتر و سرراست راه حل البته به نظر من بسیار ساده

ی کاهن باید در اورشلیم مستقر بوده باشند و در  ی این نویسندگان دارند آن است که این طبقه فرضی که همه

دهد که این  متن نشان می   این شهر بوده که تدوین نهایی تورات انجام شده است. در حالی که خواندن دقیق
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کند، اما آشکارا  ی یهودا بوده تقدیس می ی تورات اورشلیم را که مرکز باستانی قبیله فرض نادرست است. بدنه 

هایی متن در شهری پرجمعیت و نویسا نوشته شده و هویت این شهر هم کاملا روشن است، چون توصیف

ی ی قبیله ی نخبه ر بابل است و پذیرفتنی است که طبقه شود. این شهاز آن هر از چندی در متن نمایان می 

یهودا که در بابل به اسارت افتاده بودند، پس از رهایی در دوران هخامنشی در همان منطقه دست به تدوین  

شان  ای آثار دینی قوم خود زده باشند. البته که برخی از رهبرانشان هر از چندی از شهر قدیمی و مرکز قبیله

اما نص صریح متن نشان می کردهبازدید می  با سفارش و  اند.  اندک داشته و  این دیدارها بسامدی  دهد که 

 پذیرفته است. دستور دربار پارسی انجام می 

منطقه  و  نام  شده،  ثبت  »یهود«  به صورت  هخامنشی  دیوانی  اسناد  در  یهودیه  برای  ی  که  فهرستی 

(،  پ.م  ۵۳۸/  ۲۸۴۲بصر )گیرد: شش ها را در بر مین نامای  ،حاکمان محلی یهودیه در دوران هخامنشی ذکر شده 

پ.م(،    ۴۳۳-۴۴۵  /۲۹۴۷تا    ۲۹۳۵پ.م(، نحمیا )  ۶  تاریخی/   ۲۸  ناثان )آخر قرنپ.م(، اِل  ۵۲۰/  ۲۸۶۰زروبابل )

یِهِزقِیاه )قرن  ۴۰۸/  ۲۹۷۲بگَوهی ) تاریخی/ ق  سی  پ.م(،  )نامعلوم،   ۴ام  اَهزای  یِهِزار و  احتمالا   244پ.م(، 

ای ی این افراد کاهن هستند. یعنی هخامنشیان طبقه ی مهم آن است که همه پ.م(. نکته  ۴ام/  سیی قرن  میانه 

 اند.  از کاهنان را به عنوان کارگزاران حکومتی خود در آن منطقه به قدرت رسانده 

اندان داود تعلق بصر و زروبابل، اگر که دو تن جدا بوده باشند( به خآغازگران این زنجیره )شش 

شود و روشن است که در اینجا سازماندهی اجتماعی عمیقی انجام  ای دیده نمیدارند. اما در بقیه چنین قاعده

سالار و مبتنی بر نویسایی و آشنایی با متون  پذیرفته و یک قبیله با رهبران موروثی قدیمی، در بافتی شایسته 

 
244 Schniedewind, 2005: 173. 
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اند. این روند  شان شده دمانی پیشین کنار رفته و کاهنان جایگزیناند. به شکلی که امیران دودینی جای گرفته

شود. در حدی که در ای شهری همزمان است و پیامدی از آن محسوب میاحتمالا با گذار اورشلیم به منطقه 

و این    245وقتی حاکم یهودیه سکه ضرب کرد،  بر آن نوشت »یوحَنان کاهن«   ( پ.م   ۴ام )ق  سیی قرن  میانه 

ی حاکمان این های مشابهی بود که بر آن »یهزقیاه فرماندار« ضرب شده است و نقش دوگانه سکه در کنار  

 دهد.  منطقه را نشان می 

ی یهودیه  شان کاهن اعظم، و از دید دیوانسالاری پارسی فرماندار منطقه اینان از دید مردم زیر فرمان 

دانیم خط رایج در  شته شده است. در حالی که میها با خط کنعانی متن نو اند. جالب آن که بر این سکه بوده

ی یهودیه و فلسطین در عصر هخامنشی آرامی بوده و اصولا نویسا شدن مردم این ناحیه در این زمان  منطقه 

کنعانی نداریم که  -ها هیچ سند دیگری به خط عبریو با این خط ممکن شده است. در واقع به جز این سکه

منطقه نوشته شده باشد. در حالی که شمار چشمگیری از متون به خط آرامی طی دوران هخامنشی در این  

نویسایی را نشان می یافته شده   الفانتین در که گسترش آشکار  دهد. در حدی که وقتی یهودیان مستقر در 

 246شان را به آرامی نوشتند. جنوب مصر از معبد اورشلیم مجوزی برای ساخت معبد درخواست کردند، نامه 

شد هم در دوران هخامنشی با خط آرامی نوشته شد و این بان عبری قدیم که تورات با آن روایت میحتا ز

هخامنشی است  رسمی عصر  تنها صورت از خط آرامی  این  شود، و  همان است که امروز خط عبری نامیده می

 ها زنده باقی مانده است.که در سراسر این هزاره

 

 
245 Schniedewind, 2005: 173. 

246 Schniedewind, 2005: 169. 
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 اسرائیل بنیقبایل گفتار چهارم: 

این ی قبایل وابسته به  داند و همهیعقوب میپیامبری به نام  را  یهودیان  سنت توراتی نیای مشترک  

 اند: این قبایل چنین فهرست شده  247داند. مشتق میاو دوازده پسر پشت قوم را از 

 روبن نخست: سبط 

בֶטسبط روبنِ )شِبِت رِئوبِن:   ן  שֵׁ אוּבֵׁ رسانند که مهتر یعقوب یعنی روبن می( نسب خود را به پسر  רְּ

.  انددادهی پسر بودن نوزاد به پدری می کند به خبری که درباره و اشاره می  پسر« است   ،نامش به معنای »بنگر 

و به همراه ایشان به اتفاق  248های حَنوخ، پالو، حَضرون و کارمی، روبن چهار پسر داشت به نام بنا به تورات، 

پس از آن نوادگان این برادران با رهبری موسی   .سال ماندگار شد  ۴۳۰و در آنجا برای  برادرانش به مصر رفت  

از مصر خروج کردند. در تورات سیمایی ناخوشایند از روبن تصویر شده و یعقوب در زمانی که در بستر 

اش نامادری   کند و این به خاطر آن است که باخواهد به پسرانش برکت بدهد، او را نکوهش میمرگ افتاد و می

 249بیلهاه زن یعقوب ارتباط جنسی داشته است.

 
 .۲۵-۶، آیات ۳۳سفر اعداد، باب   247
 .۵ی ، آیه۲۶ی ؛ سفر اعداد، باب ، آیه۴۶سفر پیدایش، باب   248
 .۴ی ، آیه۴۹سفر پیدایش، باب   249
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خواهند تا قلمروی در شرق رود اردن به ایشان واگذار  در داستان خروج، فرزندان روبن از موسی می

پذیرد. جایگاه ایشان با محل دولتشهر سیهون یکی انگاشته شده که به قوم آموری تعلق داشته  شود و موسی می 

آسانی کرده و به خاطر تنن انگار چندان در عملیات نظامی سایر قبایل یهودی مشارکت نمیی روباست. قبیله 

ها خوانیم که با هاجریهرچند بعدتر در دوران داود می  250جویی در کتاب داوران شماتت شده است.و آشتی

هایی بود که دولت اسرائیل را برساخت ی روبن یکی از طایفه قبیله   251شوند. جنگند و بر ایشان پیروز میمی

 ها از قلمرو خود تبعید شد.و بعد از شکست خوردن از آشوری 

ن حمله کردند و شکست خوردند، رهبران  خوانیم پس از آن که یهودیان به کنعادر سِفر اعداد می 

. در  نافرمانی کردندموسی  از  و  برداشتند  به شورش  سر  شاهزاده از میان این قبیله    ۲۵۰قبیله روبین به همراه  

گاه موسی در مورد ایشان از یهوه طلب اند. آن نام برده  254و اَبیرام  253، داسان 252میان روسای این قبایل از کوراه

شاهزاده   ۲۵۰آن    .هایشان محبوس شدند و به درون زمین فرورفتنددر خیمهقوم  این    یهمهعذاب الهی کرد و  

نیز در آتشی که از آسمان آمده بود، سوزانده شدند. یهودیان پس از کشتار رهبران روبین، موسی را سرزنش  

 از میان رفتند. تن از ایشان به دلیل طاعون  ۴۰۷۰۰و گریبان خودشان را هم گرفت کردند اما خشم خداوند 

بینیم و بعد از  ی روبن و سایر قبایل یهودی )جز یهودا( هیچ نشانی نمیخارج از متن تورات از قبیله 

نمی نامی  ایشان  از  دیگر  هم  اسرائیل  دولت  شواهد فروپاشی  که  مورد  این  در  فینکلشتین  نقد  شنویم. 

 
 .۱۶و   ۱۵آیات ، ۵کتاب داوران، باب   250
 .۱۰ی آیه ،۵کتاب اول ایام، باب   251

252 Korah 
253 Dathan 
254 Abiram 
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است. امروز در مجامع علمی پذیرفته شده  دارد  شناسانه به کلی فتوحات قوم یهود در کنعان را مردود میباستان 

در شرق    -هاای از آموری شاید همچون شاخه – ای بوده که  روبن یکی از عناصر قومی بنابراین به احتمال زیاد  

کوتاه آن بخشی از آن قلمرو محسوب   گیری دولت اسرائیل و عمررود اردن مستقر بوده و در زمان شکل 

 شده است. می

 دوم: سبط شمعون

עוֹן شمعون ) ی قلمرو قبیلهنامش به معنای »شنیده شده« است.  ( دومین پسر بزرگ یعقوب بود و  שִמְּ

در   255شمعون در جنوب غربی سرزمین کنعان قرار داشته و از این رو با قلمرو یهودیه همسایه بوده است. 

 257.بینیمی یهودا می که کمی بعد همان را منسوب به قبیله   256تورات دو گزارش از مراکز تجمع این قبیله هست 

دانند و برخی در کل هم دو مکتب در این مورد داریم و برخی فهرست شهرها در کتاب یوشع را معتبر می

های یاد شده را به ترتیب گروه فهرست   شمارند. این دودیگر فهرست دیگر )در کتاب اول ایام( را مهمتر می

بیشتر گزارشی به زمان پادشاهی یوشع و داود منسوب می  کنند. هرچند احتمالا هردو غیرتاریخی باشند و 

در واقع مارتین ناث استدلال کرده که    258میان دو قبیله را در دست داشته باشیم.   کمابیش آشفته از آمیختگی

دواج یعقوب و لیا زاده شدند و قلمروشان کنار هم بوده، بیشتر با موقعیت ارتباط میان شش سبطی که از از

  259هایی خویشاوند با نیایی مشترک.ای از قبایل همسایه شباهت دارد تا شاخه اتحادیه 

 
 .۹- ۱: آیات ۱۹کتاب یوشع، باب   255
 .۳۲-۲۸، آیات ۴کتاب اول ایام، باب   256
 .۳۰-۲۰، آیات ۱۵کتاب یوشع، باب   257

258 Na'aman, 1980: 143. 
259 Hayes, 2013: 116. 
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ی شمعون در میان  های تورات است، نامی از قبیله ترین بخشدر سرودهای دبوراه که یکی از قدیمی

بینیم که در دو گزارش پیاپی در سفر اعداد هم می نیست، در حالی که در آنجا به سبط روبن اشاره شده است.  

نفر کاهش    ۲۲۲۰۰به    260نفر  ۵۹۳۰۰ی زمانی اندکی دارند، جمعیت این قبیله نصف شده است و از  که فاصله 

ای به این قبیله  بوط به »برکت دادن موسی« که به نسبت جدید است هم باز اشارهدر بخش مر  261یابد. می

 بینیم. نمی

اند و بنابراین باید آنان را  این نکته هم جالب است که این قبیله بسیار متحرک و مهاجم و خشن بوده

دیگر دستبرد میرمه  قبایل  به  مدام  دانست که  نزدیکی  میاند. در جایی  زدهدارانی  این گروه در  خوانیم که 

خوانیم که  بلافاصله بعدش می   262ی گِدور برای یافتن چراگاهی مناسب برای گوسفندانشان خیمه زدند، منطقه 

 263شان شدند. در دوران حزقیال به سرزمین قومی به نام مِئونیم حمله بردند و ایشان را کشتار کردند و جایگزین

یر رفتند و عمالیق را که در آنجا ساکن  ع تن از مردان این قوم به سرزمین س  کمی جلوتر هم آمده که پانصد

 264عام کردند. قتل ،بودند 

 

 

 
 .۲۳ی سفر اعداد، باب اول، آیه  260
 .۱۴ی ، آیه۲۶سفر اعداد، باب   261
 .۴۰-۳۸، آیات ۴کتاب اول ایام، باب   262
 .۴۱، آیه ۴کتاب اول ایام، باب   263
 .۴۳- ۴۲، آیه ۴کتاب اول ایام، باب   264
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 لاوی سوم: سبط 

قبیله متحد  سه  نماید که لاوی خود از  تعلق داشتند. چنین می  265موسی و عمِران هر دو به قبیله لاوی 

( از عهد    Pی پریستاری )لایه ای به نام لاوی داشته است، در  این قبیله نیای یگانه اند  گفته تشکیل شده باشد و  

نام لاوی  می عتیق   به  نام   266از فرزندان یعقوبکه  خوانیم که مردی  به  های گرشون و  بود، سه پسر داشت 

 267:مِراری و کوهاث

وی فرزند ارشد لاوی مشتق  از گرِشون ابن لانام داشتند و    268گِرشونی ی لاوی  از قبیله شاخه  ین  نخست 

گاه  ها در پرستشها و آویختنی های معبد و مسئولان نگهداری از طناب. نوادگان گِرشون نگهبانان پرده شدندمی

 
265 The Tribe of Levi 

  آبای اولیه در کتاب ( پسر اسحاق، نوه ابراهیم و برادر همزاد عیسو، از پیامبران توحیدی و سومین تن از  Jacobیعقوب )   266

کند. یهودیان، مسیحیان، مسلمانان به پیامبری او  مقدس است که نقش مهمی را در وقایع پایانی کتاب سفر پیدایش بازی می

اعتقاد دارند. در نزد یهودیان با لقب اسرائیل یا »کشتی گیرنده با خدا)الوهیم(« معروف است و در قرآن هم در چند جا، با این  

اش: بلهاه و زلفاه، صاحب  شود. بنا به تورات، یعقوب از دو همسر خود: راحیل و لیه و دو متعه یا همسران فرعییاد می  نام از او

هایشان: رئوبن، شمعون، لاوی، یهودا، یساکار، زبولون، دان، نفتالی، عاشر، گاد، یوسف و بنیامین است  دوازده فرزند شد که نام 

قوب توسط پدر خود اسحاق نسبت به همه برادران خود و نیز خاندان اسحاق، برتری یافت و  اسرائیل معروفند. یعکه به بنی

النهرین )که در آن زمان ازباز ماندگان  برکت گرفت و جانشین وی و ابراهیم گردید. اسحاق به او دستور داد تنها با دختران بین

مانده کسانی که با نوح  اسرائیل را »باقیرزندان یعقوب یا بنیطوفان نوح بودند( ازدواج کند و یعقوب نیز چنین کرد. قرآن هم ف

اند. یعقوب در مصر درگذشت چنین یعقوب و پدرش اسحاق در قرآن امام خوانده شدهاست. هماند«، خواندهبر کشتی سوار شده

یم و همسرش سارا و اسحاق و  ولی از آنجا که به یوسف وصیت کرده بود تا او را در کنعان در مقبره خانوادگی در کنار ابراه

همسرش ربکا و همسر خود یعقوب لیه خاک کنند، یوسف از فرعون وقت مصر اجازه گرفت و به کنعان رفته و او را در آنجا  

 دفن کرد. 
 .۱۱، آیه ۴۶سفر پیدایش، باب   267

268 Gershonite 
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ها قلمرویی پیوسته، متمرکز و مشخص نداشتند  یابیم که گرِشونی درمی 270بودند. برمبنای کتاب یوشع  269یهُوَه 

، 272عبارتند از گُلان   271و بیشتر در چند شهر متعلق به قبایل دیگر پراکنده بودند. شهرهای ایشان در قلمرو مَنِسه 

متمرکز شده بودند.    277و انِگانیم   276، یرموت275، دَبوره 274؛ در قلمرو ایساکار در شهرهای کیشون 273تِراهبیش 

کردند. زندگی می  282و هِلکات   281، رِهوب280دون، آب279در شهرهای میشال   278چنین در قلمرو عاشرِایشان هم

 متمرکز بودند.   286دور و هاموت 285، کارتان284گاه ایشان در شهرهای کِدشِ نیز اقامت  283در قلمرو نِفتالی 

 
269   Tetragrammaton  ی خدا در زبان عبری است. نامی که بر  یهوه( نام اختصاص: به معنای »چهار حرفی« )اشاره به اسم

اسم ذات احدیت است   است.بار در عهد عتیق آمده  ۵۴۱۰اساس تورات خدا در میقات موسی خود را بدان نام خواند. ابن نام  

رب  و دلالت بر سرمدیت آن ذات مقدس نماید. از نظر معنی به لفظ اهیه به معنای)هستم آنکه هستم( شباهت دارد که غالبا به 

اسرائیل در دعوت به سوی خدای واحد از خدا به اسامی دیگری غیر از  شود. پیش از موسی پیامبران بنی)ادونای( ترجمه می

و خدا به موسی  ' است  چنین آمده  ۳آیه    ۶کردندو نام یهوه از زمان موسی رایج گردید. چنان که در سفر خروج فصل  یهوه یاد می

منم و به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به اسم خدای قدیر)شادای( نمودار گشتم اما به اسم   متکلم شده به او گفت که خداوند

 و یهوه اسم جدیدی بود که عبریان در زمان موسی به خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب دادند.  'خود یهوه به ایشان معروف نشدم

270 The Book of Joshua 
271 Manasseh 
Golan 
273 Beeshterah 
274 Kishon 
275 Dabareh 
276 Jarmut 
277 En-Gannim 
278 Asher 

279 Mishal 
280 Abdon 
281 Rehob 
282 Helkath 
283 Naphtali 
284 Kedesh 
285 Kartan 
286 Hammoth-Dor 
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ها را فتح کرد، گِرشونی   287ن نبی و رهبر یهود سرزمین کنعانبر مبنای کتاب یوشع پس از آن که ای

دانیم که چنین نبوده است  شناسی می های باستان در شهرهای یاد شده سکنا گزیند. با وجود این بر مبنای داده

نماید که پرستیدند و یهودی نشده بودند. چنین می و مردم شهرهای یاد شده تا دیرزمانی خدایان کنعانی را می 

جا برخاسته داستان گِرشون و اقامت او در شهرهای گوناگون قلمروهای منسه، ایساکار، عاشِر و نفتالی از آن

است که بخش مهمی از مردم لاوی در مراکز دینی کهن کنعانیان یعنی در شهارهایی که نامشان گذشت، مستقر  

یله لاوی گروهی بسته و جدا از قبایل شود که دست کم این شاخه از قبشده بودند و به این ترتیب آشکار می

های کنعانی نبوده بلکه با ایشان مراوده و آمیزش داشتند و زیرسیستمی جمعیتی و گشوده بر روی جمعیت 

 شدند.کنعانی محسوب می 

ابن لاوی فرزند دوم لاوی    ثشود. این قبیله از کُهانامیده می   288ی ثدومین زیرشاخه قبیله لاوی، کُها

و  289وراهنمِ و داری از صندوق عهدچنین پاساند. اینان نگهبان ظروف و اشیا در معبد بودند و هممشتق شده 

 291و جلیله   290ها، بیشتر در دره جِزرِئلمیز مقدس را نیز بر عهده داشتند. جمعیت ایشان برخلاف گِرشونی 

 کردند. نیز زندگی می  293و افرائیم 292ان در شهرهای قبایل منسه، دان متمرکز بود. با وجود این گروهی از ایش

 
( وی جد قبایل و طوایفی است  ۸،  ۱و اول تواریخ ایام    ۱۰،  ۶( چهارمین پسر حام است )سفر پیدایش،  Canaanکنعان )   287

داشتند و حضرت نوح، حام را که جد کنعانیان است لعنت نمود زیرا که هتک احترام پدر  میکه در اراضی غربی اردن سکونت 

( از این روی تمام قوم کنعانیان این لعنت را بر خود برداشت نمودند؛ ۲۵-۲۰،  ۹خود را نموده و از وی حیا نکرد )سفر پیدایش،  

ل رسانیدند و مابقی را طوق عبودیت بر گردن نهادند. )از قاموس  چه که در ایام افتتاح فلسطین، اسراییلیان اکثر ایشان را به قت 

 کتاب مقدس(. 

288 Kohathite  
289  Menorahی مخصوص که در مراسم اعیاد یهودی کاربرد دارد. دان هفت شاخه: شمع 

290 Jezreel 
291 Galilee 

292 Dan 
293 Ephraim 



110 

 

بود. در قلمرو   297زائیمو کیب   296هورون، بِت 295، گِزِر294در قلمرو افرائیم، شهرهای مشهور ایشان شکِِم 

، 300نام داشت. در قلمرو دان، بیشتر ایشان در شهرهای گیبِتون   299ریمونو گَت   298منسه، شهرهای ایشان تاناخ 

کردند. ناگفته نماند که در میان این شهرها، شهر شکِِم پایتخت دینی کهن زندگی می  302جَلونو اَی  301تِکِه اِل

شد و تا پیش از آن که  در سرزمین کنعان محسوب می   303شتاروت عَیهودیان و شهر گِزرِ مرکز مهم پرستش  

عمران   د.شتوسط بابِلیان گشوده شود، یکی از شهرهای مهم و از مراکز سیاسی سوریه و فلسطین قلمداد می

 که پدر موسی و هارون و مریم بود، به این طایفه تعلق داشت.

نام داشت. این شاخه از مراری بن لاوی، سومین فرزند لاوی    304سومین شاخه قبیله لاوی، مِراری

را بر   305ها و مراکز پرستش هیکل سلیمان مشتق شده بود و نوادگانش نگهبانی حیاط و دیرگ خیمه و اتاق 

 قرار داشت. 306عادجمعیتشان بیشتر در جنوب جلیله و در جِل زمراک عهده داشتند.

هارون پسر عمِران هستند و در  بودند که نوادگان  307هاهارونیاز میان این سه شاخه، مهمترین گروه 

اختیار گرفته طاسا انحصاری را در  یهودی موقعیتی مرکزی و  قبایل روبِن اند. هارونی یر  ،  308ها در شهرهای 

 
294 Schechem 
295 Gezer 
296 Beth-Horon 
297 Kibzaim 
298 Tanaach 
299 Gath-Rimmon 
300 Gibbethon 
301 Eltekeh 
302 Aijalon 
303 Ashtaroth 
304 Merarite 
305 Solomon’s Temple 

306 Jilead 
307 Aaronids 
308 Reuben 
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می   310زبولون   و  309گاد  بِزِر زندگی  ایشان  مهم  شهرهای  روبن  قلمرو  در  کِدِموت 312هازا یَ،  311کردند.   ،313 ،

و در قلمرو زبولون شهرهای    318بُنو هِش  317، جازِر 316، مَهَنائیم 315اد شهرهایشان راموت ج ؛ در قلمرو  314مِفاآت 

که پس از کشتار یهودیان    هارونی بود  یشاخه همین  شد.  محسوب می   322و کارتاه  321ناه ، دیم 320، نَهَلال 319یکْنِآم 

مرتد در جریان پرستش گوساله سامری، نقشی مهم ایفا کرد و انحصار اجرای مراسم دینی در میان قبایل یهود  

را بر عهده گرفت. ایشان همان کسانی بودند که بعد از کشتار یاد شده، برافراشتن خیمه مقدس را در انحصار  

 323رفته و توسط قوانین موسی تقدیس شدند و به صورت مردم مقدس قوم یهود درآمدند.گ

دهد و به این  در ماجرای درگیری قوم روبن و موسی، روایتی داریم که مقام والای هارون را نشان می

ئیل دفع اسراهارون برادر موسی برای آن که این خطر را از سر بنیها تاکید دارد.  ترتیب بر ارجمندی لاوی

کند، همه روسای قبایل را گرد آورد و از هر یک عصایی گرفت و عصاها را در چادر عهد نهادند تا دریابند 

که نظر یهوه پشتیبان کدام یک از ایشان است. در میان تمام عصاها، تنها عصای هارون بود که شکوفه زد و 

 
309 Gad 
310 Zebulun 
311 Bezer 
312 Jahazah 
313 Kedemoth 
314 Mephaath 
315 Ramoth 
316 Mahanaim 
317 Jaazer 
318 Heshbon 
319 Jokneam 
320 Nahalal 
321 Dimnah 
322 kartah 

 . ۶-۲، آیات ۱۸سفر اعداد، باب   323
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ند که خداوند پشتیبان هارون و موسی است و  گل بادام از آن به بار نشست؛ در نتیجه رهبران یهود قانع شد

 بدین ترتیب اختلاف داخلی میان روبین و موسی، فرونشانده شد.  

اسرائیل از قلمرو اَدوم عبور  موسی پس از این درگیری ماری مفرغین ساخت و آن را در زمانی که بنی 

به روایتی دیگر، ساخته شدن مار    324کردند به عنوان شیئی مقدس به خزانه اشیای دینی یهودیان افزود. می

مفرغی زمانی انجام گرفت که یهودیان بابت خوردن مداوم »منَّ و سلوی« شکایت کردند و یهوه بر ایشان  

اما این    .خشم گرفت و مارهایی را برای گزیدن ایشان فرو فرستاد که شمار زیادی از ایشان را به قتل رساند

شد. بعدها یهودیان اعتقاد داشتند که نذر کردن و اجرای مراسم در  عذاب الهی با دعای موسی فرو نشانده  

  325شود.برابر این مار مفرغی، درمانی برای مار گزیدگی محسوب می

شود،  اسرائیل در زمان عبور از صحرای سینا محسوب میناگفته نماند که »مَنّ« که خوراک اصلی بنی

های قدیمی بر این باورند که واژه مَنّ در عبری ت. روایت به چند طریق مورد تفسیر و بررسی قرار گرفته اس

از کلمه مَنهو در آرامی مشتق شده و به معنای آن است که »این چیست؟« نظریه دیگری آن را از ریشه منَ در  

می مشتق  منسوب میعربی  شته  گیاهی و  نوعی ساس  به  که  می داند  که  و دانیم شته شود. چنان  مدفوع  ها 

چون  شوند و هممانند و خشک میدارند که در اثر مرور زمان روی شاخ و برگ درختان میترشحات شیرین  

ماده یاد شده به قدری نیست که از آن بتوان تغذیه کرد یا مورد  حال  مانند. با این  رسوبی سفید بر جا می 

 غذایی انسانی قرار داد.  یاستفاده

 
 . ۱۶سِفر اعداد، باب   324
 .۹- ۴های ، آیه۲۴سِفر اعداد، باب   325
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توصیف از  آنبرخی  دارد  منَّ وجود  مورد  در  که  پِسیلوسیب   های  علمی  نام  با  قارچ  نوعی  به  را 

ای که امروز بیشتر مورد توجه است آن است که واژه منَّ یا مَنَّه از کلمه سازد. نظریه شبیه می   326کوبِنسیس 

مغ شیرین ترشح  صتفسیر دیگر آن است که منَّ در واقع    327دهد.مصری مِنّو گرفته شده که »غذا« معنی می

به شکل خشک شده ارزش غذایی داشته است. شکلی مشابه از این سمغ در ایران   شده از درختانی بوده که

 استفاده غذایی داشته است.   «گزانگبین»به صورت 

گونه دارد که برای پخت نوعی شیرینی در ایران زمین مورد مغصترشحاتی شیرین و    328درخت گز

شود. اعرابی که در صحرای سینا  نامیده می  329یاد شده به زبان علمی تاماریسک  یگیرد. ماده استفاده قرار می

شد را برای مصارف  همچنان رِزینی که از درختان گز ترشح میمیلادی  کردند تا ابتدای قرن بیستم  زندگی می

السماء  هایی که در تورات وجود دارد و مشابه آن در مَنّ فروختند و برخی از توصیف غذایی به رهگذران می

مقدار و اندازه  است، اما  این ترشحات شیرین  آن که  اما با    .شباهتی به ترشحات گز داردشود  در عربی دیده می

 آن به قدری نیست که قومی یا حتی جمعیتی کوچک از مردم بتوانند از آن تغذیه کنند. 

ی  ها که تبارنامه در کنار این روایت ی مفهوم خوراک آسمانی،  اما گذشته از این اشارت کوتاه درباره 

ی این دو  جویانه دهد و برای بزرگداشت رقابت ی لاوی را به دست میی هارونی و موسوی از قبیله اخه دو ش

های دیگر یهودی ویژه  ی لاوی به راستی در میان طایفه نماید که موقعیت قبیله بنیانگذار تدوین شده، چنین می

قبیله لاوی در سرزمین فلسطین و  که    ی این مردم آن است و منحصر به فرد بوده باشد. مهمترین نکته درباره 

 
 Psilocybe Cubensis 
327  Ebers, 2012: 236. 
 Tamarix Gallica 
 Tamarisk 
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که دیرتر از سایر قبایل به این منطقه وارد شده بود. این بدان معناست  و    330سوریه قلمرو مشخصی نداشت 

 شود.ترین بخش از تورات است، اسم این قبیله دیده نمیاین نکته هم معنادار است که در سرود دبوراه که کهن 

اوایل قرن بیستم   اواخر قرن نوزدهم و  از پژوهشگرانی که در چارچوب مکتب میلادی  در  برخی 

ی )لایه   Eها در منبع های اصلی به لاوینگریستند، این نکته را دریافتند که اشارهاسنادی به تاریخ تورات می

کند. ی یوسف قلمداد می این متن در ضمن انگار موسی و هارون را بخشی از قبیله   .شوددیده میالوهیم(  

کلمه کار  ابتدای  در  انگار  بوده یعنی  پارسا و خوشنام  که  افرادی  برای  می   اندی لاوی  گرفته  کار  و به  شده 

 داده است. شان برای بر عهده گرفتن رهبری اجرای مناسک دینی را نشان میشایستگی

بیشتر است، اما الگویی مشابه دیده    ها کمتر و ابهام به لاوی  هرچند ارجاعی یهوه(  )لایه   Jدر منبع  

شود. یعنی در بیشتر جاها انگار کسی با نام لاوی موضوع بحث است، و در جاهایی دیگر انگار به جایگاهی می

اشاره می نقشی دینی  بنابراین  اجتماعی و  است.  داشته  نام  یهود در  داستان  شاید  شود که لاوی  ظهور دین 

قبایل سامی مستقر در مصر که به بردگی نیز گرفته    گروهی از اعضایشد که فلسطین و اسرائیل چنین بوده با

ن  وآتآخِنی  دیرینه ، از سرزمین مصر خارج شده و یکتاپرستی  اند بوده موسی  به نام    یمرددینپیروان    شده و

 را همراه خود به آسورستان حمل کرده باشند. 

اسرائیل از مصر این نظریه وجود دارد که به احتمال زیاد شمار کلی یهودیانی در مورد خروج قوم بنی

قبیله یهودی مورد اشاره در سِفر خروج    چهاردهکه در مصر به بردگی گرفته شده بودند، اندک بوده است و  

ی در مصر  رسد که در ابتدای کار تنها قبیله لاو. به نظر میدهدآمیز از جمعیتشان به دست می تخمینی اغراق 

 
 .۳۳ی ، آیه۱۳کتاب یوشع، بند   330
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توان دریافت که قبیله لاوی بیشترین بسامد اسامی مصری را در  به بردگی گرفته شده بود و این را از آنجا می

ای هستند که در میان اعضای قبیله لاوی  موسی، فینخاس، هوفِنی و مریم اسامی  هایدهد. نام خود نشان می

 شوند و همگی تباری مصری دارند. دیده می

این قبیله  احتمالاً  ساخت  که  خاطر  این  به  نداشته افراد  فرقهای  واقع  در  و  شمار اند  به  فراری  ای 

به تدریج در سراسر فلسطین و اسرائیل    اند. این گروهی هم در اختیار نداشته سرزمین و قلمرواند،  رفتهمی

قبایل دیگر  برخی از  ا  گویاند.  پراکنده شده و آیین خود را در میان دیگر قبایل سامی این منطقه تبلیغ کرده 

ای فاقد قلمرو اما دارای  اند و ایشان را به عنوان قبیله لاوی را پذیرفتهاین گروه  به تدریج یکتاپرستی  کنعانی  

یهودیان  خویشاوندان    اند کهها هم باقی جمعیت منطقه بوده اند. کنعانیانحصار کهانت یهُوهَ به رسمیت پذیرفته

 ها دایی باستانی خود را حفظ کردند و زیر تاثیر یکتاپرستی برخاسته از لاوی ، اما دین چندخشدند محسوب می 

 قرار نگرفتند. 

شده ها به این ترتیب بیشتر دینی بوده و بر مبنای سرسپردگی به آیین موسی تعریف می جایگاه لاوی 

ای به مثابه قبیله ای. با این حال در بخش »برکت دادن موسی« نام لاوی  و نه بر اساس روابط خونی و عشیره 

کند که چرا این مردم تا این اندازه  در میان سایر قبایل یهودی آمده، اما جالب آن که موسی از این شکایت می

ی واقعی سر دهد که در ابتدای کار ما با یک قبیله اند. این تا حدودی نشان میدر میان سایر قبایل پراکنده شده

نداشته  کار  مبلغانایم و لاویو  بودهها  دینی  قبیلهی  هر  از  که  میاند  وارد  این جرگه  به  یا همچون ای  شده 

ای از مغان پارسی شباهت دارند که پراکندگی اند. اینان از این نظر به سایه شدهای وارد میمردانی به هر قبیلهدین

ی زرتشتی  چارچوب نظری اندیشه اند، اما همگی در  های قومی متفاوتی داشته انگیر و هویت جغرافیایی اعجاب

 اند. شان نامدار بوده های جادوییکرده و به خاطر دانش و مهارت فعالیت می
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شد اما انحصار انجام مراسم دینی را در اختیار با آن که لاوی فاقد سرزمین و قلمرو مشخص تلقی می

گوشت  یک دهم در مقابل انجام آن بود که کاهنان لاوی چارپایان ترین این مراسم، آیین قربانی داشت و مهم

ای شبیه دانست.  ای از کاهنان حرفهتوان این مردم را به یک طبقهکردند وبه این ترتیب میقربانی را دریافت می

متمرکز شدن آیین قربانی در هیکل اورشلیم، بدان معنا بود که شکلی دولتی و سازمان یافته از نظارت بر امر 

گونه در زیر نظارت پادشاهی از قبیله یهودا، ممکن گردید. با  ت ده درصدهای مالیاتقربانی و بنابراین دریاف

اسرائیل و قلمرو  چون سایر معابد یهوُهَ در سراسر  انجام عمل قربانی در معبد بزرگ اورشلیم همهمه  این  

ه به زودی گرفت و تا دیرزمانی بعد انحصاری برای معبد اورشلیم وجود نداشت. چنان کیهودیه انجام می

 پادشاه یهودیه بود که برای نخستین بار چنین انحصاری پدید آمد.   331خواهیم دید، در دوران حَزقیال

اند که ی کاهنانی بودهاند که لاویان به واقع طبقه ویند فرض کردهبرخی از نویسندگان مانند اشنیده

اند. بر این مبنا این طبقه  ا بر عهده داشته ی نگهبانی از شریعت رپس از خروج قوم بنی اسرائیل از مصر وظیفه 

بعد از فروپاشی دولت اسرائیل و کوچیدن نخبگان مناطق شمالی به یهودیه به حاشیه رانده شدند و به همین 

 
اسرائیل بود. حزقیال خانواده صادوقو از پیامبران بنیبخشد(، کاهنی از  معنی خداوند نیرومندی میبه:  Ezekielحزقیال )   331

قبل از میلاد، به پیغمبری   ۵۹۲سالگی، کاهن اورشلیم شد. او به سال  قبل از میلاد ولادت یافت و در سن سی  ۶۲۷در سال  

و ابیهود )به معنی پدر کرد. اپرستی بازداشته و به سوی خدا دعوت میاسرائیل را از بت اسرائیل رسید و بیست و دو سال بنیبنی

ها، حزقیال در بابل سکونت داشت و بعد از  است. در زمان حمله بابلیدهنده اسرائیل نامیده شدهیهود(، پسر انسان و تسلی

است،  محاصره اورشلیم در سال هشتم پادشاهی نبوکدنصر همراه با یهویاکین به اسارت برده شد. کتاب نبوتی حزقیال شعرگونه

است. حزقیال در و آهنگ وجود دارد. این کتاب شامل چهار رویا و پنج پیغام اصلی کتاب به شکل مثل ارائه شده و در آن وزن 

 رودان مدفون شد.روستای کفل در میان
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برخاستند، و همان کسانی بودند که پشتیبان کودتاهای درباری و طرد قدرت  خاندان داود  خاطر به مخالفت با  

  332ودند. ها در اورشلیم بشمالی

  

 
332 Schniedewind, 2005: 111. 
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 چهارم: سبط یهودا

בֶטی یهودا )شبت یهودا:  قبیله   הוּדָה   שֵׁ تر هستند. چون چنین ( در میان این دوازده قبیله از همه مهم יְּ

آید، وابستگان  ترین و بزرگترین قبیله باشند و اصولا وقتی از قوم یهود سخن به میان می نماید که اینها اصلی می

را در اختیار که بعدتر یهودیه نامیده شد  جنوبی    یهای این قبیله سرزمین ی یهودا مورد نظر هستند.  به قبیله 

های بنا به یافته گفتیم  اش اورشلیم بوده که  اما قلمروشان برهوت و ناآباد بوده و تنها مرکز جمعیتی  333.اندداشته 

 بیشتر روستایی بزرگ بوده تا شهری باشکوه. تا عصر هخامنشی شناختی باستان 

 یافتگی آمیز از سازمان در روایت فتوحات فلسطین که مبنای تاریخی ندارد و انعکاسی حماسی و افسانه  

خوانیم که اند. چون در سفر داوران میی یهودا پیشگام بودهگویا قبیله  334پیروان موسی در این قلمرو است، 

 335شوند. پس از مرگ یوشع خداوند فرمان داد تا ایشان نخستین قومی باشند که در سرزمین موعود مستقر می 

های بنی اسرائیل بودند که در فلسطین  ایشان قوم شمعون را هم با خود همراه کردند و اینان نخستین شاخه 

شان دیرآیند باشد و از ابتدای  نماید که اهمیت یافتن با این حال چنین می  قلمروی مشخص به دست آوردند.

ای به  گیری دین یهود در فلسطین این گروه اهمیت چندانی نداشته باشند. چون در سرود دبوراه اشارهشکل

ی فلسطین قدیم به دست ی معاصر را دربارهشناسانه ترین تحلیل باستان قیقآنها نشده است. فینکلشتاین که د

 
 . ۱۵کتاب یوشع، باب   333

334 Finkelstein, 2013: 24. 
 .۲-۱ی  سفر داوران، باب نخست، آیه  335
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ای برهوت و گوید که اصولا قلمرو یهودیه تا عصر هخامنشی و اهمیت یافت معبد اورشلیم منطقه داده، می 

 336اند. اند، اهمیتی نداشته ی یهودا هم که در آن مستقر بوده ای بوده و به همین خاطر قبیله حاشیه 

ی یهودا مهمترین واحد جمعیتی در میان عبرانیان شد قبیله ا این حال در زمانی که تورات تدوین میب

و  محسوب می  بزرگ  شد  زمان کوروش  نیرو  در  این  آورد. هرچند  پدید  هم  را  نیروی سیاسی  پایدارترین 

ورات متنی است که دلیل  ی دولتشهری ارتقا نیافته بود. کتاب شموئیل در تای داشت و به مرتبهماهیتی قبیله 

کند تا اقتدار خاندان داود بر کل قوم یهود را  هایی بازگو میدهد و داستان مهتری سیاسی این قبیله را شرح می 

توجیه و تثبیت کند. به همین ترتیب کتاب پادشاهان داستان فر و شکوه پادشاهی یهود با رهبری سلیمان است  

 ی یهودا بوده است. که رئیس قبیله 

ی هیچ شود و نظیرش را دربارهیعنی بخش مهمی از عهد عتیق به گفتمان سیاسی این قبیله مربوط می

ای از کاهنان بوده باشند. جالب آن بینیم، که آنها هم انگار قبیله نبوده و طبقه ها نمیی دیگری جز لاویقبیله 

ی خیزند و این بدان معناست که ایشان نیز طبقه ی یهودا بر میاسرائیل از قبیله که برخی از داوران و انبیای بنی

اند. اشعیا، میکاه، حبقوق، عاموس، جوئل و عُبادیاه، زاخاریاه و زفِانیاه که  مرشدان معنوی خاص خود را داشته 

 اند. هایی در تورات گنجانده شده، همگی به قوم یهودا تعلق داشته شان کتابجایگاهی مهم دارند و به نام برخی

ته را هم باید در نظر داشت که در میان قبایل یهودی، تنها این یکی است که با دربار هخامنشی  این نک

اندام  دارد، و زروبابل و شش پیوندی  تعریف شده  تاریخ  وار و  داود در  نمایندگان خاندان  بصر که واپسین 

شوند. پیامبران یاد شده  می هستند، فرماندارانی هستند که از سوی دربار پارسیان به رهبری قوم یهود انتخاب  

 
336 Finkelstein, 2002: 138–140. 
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شان یکسره به ستایش از نظم  اند و متون زیسته ها یا عصر هخامنشی میهم در دوران قدرت گرفتن پارس

ی فرعی هم جای توجه دارد که در میان قبایل یهودی تنها یهوداست پارسی اختصاص یافته است. این نکته 

ها بوده و از قدیم به عنوان  ر است، که نماد ملی پارس که نمادی جانوری دارد و جالب آن که این نماد شی

نشان ایزد مهر ارج و اعتبار داشته است. باز این نکته هم جای توجه دارد که شیر جانور بومی قلمرو فلسطین  

دامنه  و  جغرافیایی نیست  گسترش  دشت ی  و  سرسبز  مناطق  به  قدیم  در  زمین  اش  ایران  جنوب  از  –های 

 محدود بوده است. -میانرودان تا سیستان 

 پنجم: سبط ایساخار  

اند و در تورات هم با بسامدی  ( در تاریخ ردپای چندانی از خود به نگذاشته יִשָשכָרی ایساخار )قبیله  

این قبیله در دره اندک مورد اشاره واقع شده  امروزین بوده که در قدیم دره اند. جایگاه  ی ی مرج بن عامر 

 شده است. مجیدو خوانده می 

 ششم: سبط زَبولون  

בוּלֻןی زبولون )قبیله   ی هم هیچ نشانی از خود به جا نگذاشته است. نام این  ( هم در اسناد تاریخזְּ

ی جلیله  خوانیم که قلمروشان در جنوب دریاچه مردم به معنای »محل اقامت، خانه« است و در کتاب یوشع می

اند. در سرود دبوراه نامشان آمده و گفته  بوده است. این قبیله با قوم ایساخار خویشاوندی و همدستی داشته 

و این   337اند، کردهنشان هنگام رفتن به جنگ نماد قومی خود را که »سوفِر شِبِت« بوده، حمل میشده که جوانا 

 
 . ۱۴ی ، آیه۵کتاب داوران، باب   337
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در    شده است.گذاری و تمدن شمرده میاحتمالا قلم نی عادی است که نزد قبایل نانویسا و بدوی نماد قانون 

نیرومند و اثرگذار بعهد عتیق می  این قبیله بسیار  ابتدای کار  از  وده خوانیم که در  اند، و وقتی یهودیان بعد 

و بعدتر هم که پس    338مرد جنگی در اختیار داشت،   ۵۷۴۰۰رسند، زبولون  خروج از مصر به صحرای سینا می 

نفر   ۶۰۵۰۰ای از قوم یهود کردند، باز این قبیله نیرومند بود و  از کشتار شِتّیم در سرزمین موآب سرشماری 

ها گادیئل پسر سودی را به میانشان فرستاد که از موسی هم برای جاسوسی از کنعانی  339مرد جنگی داشت.

ای مهم بوده که در ابتدای کار اقتداری نظامی داشته، اما بعدتر بنابراین زبولون قبیله  340این قبیله برخاسته بود. 

ی آشوریان بر قلمرو اسرائیل دیگر  های دیگر حل شده است. در تورات پس از غلبهبه تدریج در جمعیت 

 شنویم. نامی از ایشان نمی 

 دان  هفتم: سبط

اضی است. بر خلاف شش سبط پیشین که از بطن لیا زن ( به معنای داور و قדָןنام این قبیله )دان:  

بودند. قلمرو این دو    –کنیز زن دومش راخلِ  -اول یعقوب زاده شده بودند، دان و نفتالی پسران او از بیلهاه  

بنابراین به    341قرار داشت.   -در نزدیکی یافا–  ی اسرائیل و درون سرزمین کنعانترین ناحیه قبیله هم در شمالی

اند و به همین خاطر نوادگان کنیزی  ی یهودیان نداشته خویشاوندی نزدیکی با بقیه احتمال زیاد این دو قبیله  

 اند.  شده پنداشته می

 
 .۳۱ی سفر اعداد، باب نخست، آیه  338
 .۲۷ی ، آیه۲۶سفر اعداد، باب   339
 .۱۰ی ، آیه۱۳سفر اعداد، باب   340

341  Yadin, 1968. 
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ترین  ی یهودا پرجمعیت ای نیرومند بوده و در سرشماری قوم یهود پس از قبیلهبا این حال دان قبیله

ا  342شده است.محسوب می  این قوم  های کتاب داوران به شخصیت ز روایت بخش مهمی  از  های برخاسته 

شود که در میانشان پهلوان مشهور سامسون شهرت بیشتری دارد. ناگفته نماند که مشابه داستان  مربوط می 

به این ترتیب بعید    343اند.های مردم دریایی بوده بینیم که یکی از شاخهینِ هم میسامسون را در میان قوم دنِ 

ی هایی بوده باشند که بعدتر به جرگه ت که دان در اصل تباری غیرسامی داشته و گروهی از فلسطینی نیس

کند آن است که در سرود  شاهد دیگری که این حدس را تایید می  344اند. ی قبایل یهودی وارد شده اتحادیه 

و این به    345ماندند« هایشان می»با اموالشان در کشتیاند و گفته شده که  دبوراه این قبیله دریانورد دانسته شده 

 دار یهودی در دست داریم متفاوت است. کلی با تصویری که از قبایل رمه 

شور بر اسرائیل از میان رفت. با این حال برخی از مورخان بعدی مردم  ی آی دان هم پس از غلبه قبیله 

اند. این سنت هم هست که سامریه و به ویژه شمعون مغ که پیشوای دینی ایشان بود را از سبط دان دانسته 

 دانند.یهودیان اتیوپی خود را به این قبیله متعلق می

 هشتم: سبط نفَتالی 

»دعوا معنای  به  قبیله  این  در  نام  قوم  این  است.  من«  کشمکش  من/  در  منطقه ی  سرسبز  شرق  ای 

امروزین( بوده است.اند و شهر اصلی ی جلیله مستقر بوده دریاچه  القِداح  به اسم هازور )تل   346شان جایی 

 
 .۳۹ی سفر اعداد، باب اول، آیه  342

343 Galpaz-Feller, 2006: 278-282. 
344 Greenberg, 2000: 171–172. 
345 Patai, 1999: 59. 

 .۳۹-۳۲های ، آیه۱۹کتاب یوشع، باب   346
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با این حال وقتی   347اندشان و نبرد با سیسِرا ستوده شده مردان این قبیله هم در سرود دبوراه به خاطر جنگاوری 

ی تاریخ ها به اسرائیل حمله بردند این قوم زودتر از بقیه آسیب دیدند و کشتار شدند و از صحنه ری آشو

 کردند. هرچند بعدها یهودیان بخارا خود را به سبط نفتالی منسوب می  348ناپدید شدند. 

 نهم: سبط گاد 

مادر این قبیله بنا    349است.به معنای بخت است و مقرشان در شرق رود اردن بوده  (  גָדنام این قبیله )

در گفتمان توراتی های عهد عتیق کنیزی به نام زیلپاه بوده که از یعقوب باردار شده است. این قبیله به روایت 

ی روبن منسوب  گاه به قبیله   350برخی از شهرهایشان )راموث، دیبون، آرور، جائزِر(   چندان اهمیتی نداشته و

اند. احتمالا این قبیله  های دمشق درگیری زیادی داشته ها و آرامیموآبی   این قبیله به خصوص با  351شده است. 

اد نام ایزد بخت ج اند، و بخشی از بافت جمعیتی کنعانی منطقه محسوب شوند. چون  هم در اصل یهودی نبوده 

 ها ای یهودی و یکتاپرست که دشمنی دینی با کنعانیدر اساطیر کنعانی است و قدری غریب است که قبیله

اد تمایز قایل شده و این بدان ج ها و قوم هم میان اسرائیلی موآبی  ی  دارد، چنین نامی را بر خود بگذارد. کتیبه

 اند.  زیسته معناست که احتمالا این مردم پیش از رواج دین یهود در قلمرو خود می

 

 
 . ۱۸ی ، آیه۵کتاب داوران، باب   347
 .۲۰ی ، آیه۱۵کتاب اول پادشاهان، باب   348
 .۲۸-۲۴هاب ، آیه۱۳کتاب یوشع، باب   349
 .۳۴ی ، آیه۳۲سفر اعداد، باب   350
 .۱۶-۱۵های آیه، ۱۳کتاب یوشع، باب   351
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 دهم: سبط آشِر  

רعبرانی )آشر:  -ای کنعانینام خود را از کلمه این قبیله    ( به معنای شادمان گرفته است و بنا به  אָשֵׁ

های یز لیا و یعقوب بوده است. در کتاب یوشع جایگاهشان سرزمین روایت تورات نیای آن آشر فرزند زیلپاه کن

که سرزمینی پرباران و حاصلخیز بوده است. جالب آن که در اسناد   352ی جلیله دانسته شده، غربی دریاچه 

به گروهی به نام »آسرِو« اشاره شده که تقریبا در همین منطقه ساکن   ( پ.م ۱۴بیستم تاریخی )ق مصری قرن 

اند که در قلمرو قدیمی خود باقی های قدیمی بودهای از هیکسوس اند. از این رو این گروه احتمالا شاخه بوده

 اند.  اند و بعدتر جزء قبایل یهودی قلمداد شده مانده 

 ف یازدهم: سبط یوس  

ی )سبط(  ی دو قبیله شکل واحدی جمعیتی وجود نداشته و در تورات هم اتحادیه این قبیله در واقع به   

مَنَسه و افرائیم با عنوان بیت یوسف )خاندان یوسف( شناخته شده و این دو بنیانگذار فرزندان وی پنداشته  

ا فرهنگ مصری اند که ببا توجه به این که یوسف ساکن مصر بوده، به احتمال زیاد اینها قبایلی بوده اند.  شده 

دهد گویش  اند. دست کم یک شاهد داریم که نشان میهای ساحلی قرار داشتهپیوندی داشته و زیر تاثیر فنیقی

ی افرائیم قبیلهبین  در گیلئاد  نوبتی  ی یهودیان تفاوت داشته است. در جریان نبردی که  شان هم با بقیهیا زبان 

شده  ها »سیبولِت« گفته می کردند در زبان افرائیمی ای که یهودیان »شیبولِّث« تلفظ می، کلمه رخ داد اسرائیل  بنیو  

 اند.  کردهی دشمن را شناسایی می و یهودیان بر مبنای این تمایز اعضای قبیله 

 
 .۳۱-۲۴های ، آیه۱۹کتاب یوشع، باب   352
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کرانه   در  یوسف  بیت  اردن  قلمرو  رود  ی 

نیمه  سامریه  قلمرو  و  داشته  غربیقرار  اش ی 

می است.محسوب  دینی    شده  مراکز  که  آن  جالب 

کهن قوم یهود یعنی شکیم و شیلوه در قلمرو یوسف 

قرار داشته است. داستان یوسف در سفر پیدایش هم 

کهن از  روایت یکی  هویت ترین  که  است  هایی 

سازد و در ضمن بر  یهودیان را از دیگران متمایز می

کند. این داستان که  پیوندهایشان با مصریان تاکید می

رای زن گرفتن یعقوب از لابان پیوند خورده،  با ماج 

شود که زمانی  احتمالا به موجی جمعیتی مربوط می

 در این ناحیه به جنبش درآمده و قبایل منسوب به یوسف را نتیجه داده است. 

اند که خود را نوادگان این قوم به  جالب آن که بسیاری از قبایل پراکنده در سراسر ایران سنتی داشته  

های یهودی ساکن  زَی چنین ادعایی دارند و برخی از جمعیت ی یوسف ها طایفه آورند. در میان پشتون شمار  

اینان هایی داشته ها هم چنین روایت اند. جالب آن که سامری همدان و اصفهان نیز چنین سنتی داشته  اند و 

 اند.  کردهاند که در همان قلمرو قدیمی بیت یوسف زندگی میکسانی 
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 دوازدهم: سبط بنیامین  

و یوسف دو برادر تنی بودند که از   353بنا به گزارش تورات، بنیامین )به معنای پسرِ دست راست( 

کوچکترین  بطن راخل و پشت یعقوب زاده شدند. قلمرو بنیامین در جنوب اسرائیل و مرز یهودیه واقع بوده و  

آورانی نیرومند  خوانیم که مردانش بسیار دلیر و رزمشده. اما در سرود دبوراه میاسرائیل محسوب میسبط بنی 

شاید به این خاطر است که با وجود    354دیدند تا با دست چپ هم بجنگند.میاند و از کودکی تعلیم  بوده

اند. شائول که اولین شاه یهودیان  کوچک بودن این طایفه، بسیاری از رهبران نظامی یهود از ایشان برخاسته 

   355بود از این سبط بود. 

ر بوده است. در عهد عتیق ها برقراای میان این قوم و لاویی جالب دیگر این که انگار دشمنینکته  

ی لاوی تجاوز کردند. در نتیجه مردان لاوی به قلمرو ای از جوانان بنیامین به عروس قبیله خوانیم که دسته می

از –ی وابستگان به این قوم  بنیامین حمله کردند و طی جنگ گیبِئاه )تل الفور امروزین، نزدیک اورشلیم( همه

کردند. در این تنها ششصد مرد از سبط بنیامین موفق شدند چهار ماه در    را قتل عام  -جمله زنان و کودکان 

غاری پنهان شوند و جان سالم به در ببرند. این ششصد مرد وقتی بیرون آمدند، دریافتند که قبایل دیگر عهد 

به قبیله بسته  نتیجه  آنان زن ندهند. در  به  به اسم ماخیر حمله بردند و مردانشان را کاند  شتند و ی دیگری 

چهارصد زن را از آنجا اسیر گرفتند. دویست نفر باقیمانده هم یواشکی به محل برگزاری جشنی رفتند و هر  

شان را تاسیس  گذشت را ربودند و به این ترتیب بازماندگان بنیامین بار دیگر قبیله زن تنهایی که از آنجا می 

 
 .۱۸-۱۶های ، آیه۳۵سفر پیدایش، باب   353
 .۲۱-۱۵های ، آیه۳کتاب داوران، باب   354
 . ۲-۱های ، آیه۹کتاب اول شموئیل، باب   355
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مردخای دیرآیندتر،  های  رفتند اما در میان شخصیت   ها از بینی آشوری این قبیله هم در جریان حمله  356کردند. 

 357دانستند. پولس رسول خود را به این قبیله متعلق میهمچنین قهرمان کتاب استر و 

  

 
 . ۲۱-۱۹کتاب داوران، بابهای   356
 .۶-۴های  ، آیه۳نامه به فیلیپیان، باب   357
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 گفتار پنجم: قبایل کنعانی

های تاریخی عهد عتیق قابل اعتماد نیست، اما به هر روی متنی دیرینه است که تصویری هرچند داده

های سیاسی دهد. چنان که دیدیم  روایت ی غربی تمدن ایرانی به دست میجمعیتی حاشیه از بافت قومی و  

شان،  کرده و به خاطر گرفتن بارِ زمان تدوین دار را گزارش میعهد عتیق در اصل رخدادهای اندرون قبایلی رمه 

ها  دهد. یعنی این روایت ها شرح می تر در قالب نظم نوین سیاسی پارس تر و کلانی باشکوه آنها را در زمینه 

گرایانه از زدایی« و »شهرزدایی« کرد تا به تصویری واقع شناسانه »دولت های عینی باستان را باید به کمک داده 

 دار و بدوی دست یافت.ای از قبایل رمه پویایی قدرت در میان شبکه 

هایش  ش شده، اما اشاره پریشی گزارهای سیاسی تورات دقت چندانی ندارد و با زمان با آن که گزارش 

های محلی در آن روزگار به دست ها ارزشمند است و تصویری از بافت هویت به اقوام و قبایل و جمعیت 

خوانیم، با  های باشکوه یهودیه و اسرائیل میی دولت هایی که دربارهها بر خلاف داستان دهد. این اشارهمی

 شوند. شان تایید می کنند و بیشتر با پشتوانه واری برقرار میهای بیرونی پیوند اندام داده 

ی تورات ضرورت دارد. شناسانه های قومهای بیرونی برای فهم اشاره با این حال تکیه کردن به داده

ی جمعیتی سخن در میان است، نیاز به  به ویژه در آنجا که از خودِ قوم یهود همچون یک واحد یکپارچه 

ی سوم ی دوم هزارهنیمه از  در میان متون بازمانده  شود.  تر میها با شواهد بیرونی برجستهمحک زدن گزاره 
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های اکدی که با دوران عهد عتیق همپوشانی دارد، به ویژه گزارش  ( ی اول پ.می نخست هزارهنیمه تاریخی )

 ها و اسناد مصری کارگشا هستند. بابلی -آشوری

حوتپ سوم و رامسس دوم در دست داریم که در آن عبارت »یهو در سرزمین  دو متن از دوران آمن

اند  ( اشاره شده است. با توجه به نام یهوه در این عبارت، حدس زده t3 š3św yhwان شاشو« )صحراگرد

اند.  پرستیدهکه شاید قوم شاشو همان یهودیان یا قومی نزدیک به آنها باشند که مانندشان ایزدی به نام یهوه را می

جمعیتی کنعان در عصر پیشایهودی    گردد و بافت ها پیش از خروج موسی باز میهرچند تاریخ این سند به قرن 

 دهد.را نشان می 

های بعدی بدانیم که در بر مبنای این سند دونالد ردفورد پیشنهاد کرده که شاشو را نیای اسرائیلی

رمه مرحله  تاریخ  آغازین ظهورشان در  در بخش ی  بودهگردانی  کنعان  دولتشهر  های کوهستانی  بعدتر  و  اند 

ی تپه و کوهستان آمده و معلوم است که به مردمی  کردند. چرا که نام شاشو اغلب با شناسه اسرائیل را تاسیس  

هاست که معمولا شهرنشین هستند و به شهرهایشان و این در تقابل با کنعانی  358کرده است.نشین اشاره میکوه

 بینیم.اشاره می 

انند یورکو و هازل به چند دلیل  انگاری نقدهایی هم وارد است. پژوهشگرانی مالبته به این همسان 

ی سرزمین آمده، و نه قوم، و ی شاشو در متن مصری با شناسه دانند. یکی آن که کلمه این دو را همسان نمی 

هرچند از سوی دیگر  359اند. به هر روی شاشو و اسرائیل دو نام متفاوت هستند که در بافتی همسان قید شده

 
358 Hasel, 2003: 32–33. 
359 Nestor, 2010: 185. 
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ها اند و کاربرد شناسه گرفتهبرای یک سرزمین چند کلمه را به کار می  دانیم که مصریان گاهیاین را هم می

با این همه این حقیقت را داریم که    360مند نبوده است.شان چندان دقیق و قاعدههای این دورانهم در متن

تفاوت   -هاو احتمالا اسرائیلی   –ها  های مصری از نظر جامه و آرایش مو با کنعانی بازنمایی شاشو بر نگاره 

 دارد.

( š3swرا با نام »شاشو« )   -هاو نه یهودی   –ها  مصریان ادومی از سوی دیگر شواهدی هست که  

گیری قوم شکلاین مردم پیش از  دهد  اند. اسنادی هم در دست داریم که نشان می ادهدمورد اشاره قرار می

توسط   ( پ.م  ۱۴بیستم تاریخی )ق  که در قرن    یاند. سند جالب توجهپرستیده خدایی به نام یهوه را مییهود  

کند آمون حوتپ سوم فرعون مصر نویسانده و یک قرن بعدتر توسط رامسس دوم رونویسی شده اشاره می 

اند. شاشو در زبان مصری کمابیش »پابرهنه،  کردهی اردن امروزین زندگی میکه مردمی با این لقب در منطقه 

شود که هریک با نام مکانی  تن تمایزی بین شش طایفه از شاشو دیده میدهد. در این مسرگردان« معنی می 

ها به ویژه شاشو اند: شاشوهای سعرّ، ربن، سمعت، وربر، یهو و پیسپس. در میان این نام ایزدی مشخص شده 

ی مکان دارد ی یهوه در این اسم شناسه کند که حاوی اسم یهوه است. جالب آن که کلمه یهو جلب توجه می

 361کند:معلوم است به جایی اشاره میو 

 

 

 
360 Miller, 2012: 94. 
361 Astour, 1979: 18. 
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  در شرح نبرد قادش   ،جاسوسان شاشو ی شکنجه  حَبو ی رامسس سوم در مدینهاسیر شاشو بر دیوارنگاره

 

اند،  شود و آن را برچسبی قومی برای یهودیان شمرده عبارت دیگری که در اسناد مصری تکرار می

شود و به مردمی در ی مصر زیاد تکرار میهای العمرنه . این کلمه به ویژه در نامه است ی »هابیرو«  کلیدواژه 

گرفتند. این کلمه در منابع  رات میها در توکند. به همین خاطر در ابتدا آن را همتای عبری آسورستان اشاره می

دانیم که تلفظ اصلی آن بیشتر  مصری در معنایی نزدیک به »کثیف، خاکی« به کار گرفته شده است. امروز می 

 ۱۶های ی قرن به »آپیرو« نزدیک بوده و صدهابار در اسناد میانرودان و آسورستان و آناتولی و مصر در فاصله 

 تکرار شده است. پ.م(  ۱۸-۱۲تاریخی )ق  ۲۲تا 
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با   362دهد.برابرنهاد این واژه در سومری »سا.گاز« و در اکدی »ساگّاسو« بوده که »قاتل، دزد« معنی می

کرده و ارتباطی هم به  دانیم که این برچسب به قومیتی اشاره نمیامروز می ،ی حاوی این نامانتشار اسناد تازه

 ۱۴۰۰-۱۴۶۰تاریخی/    ۱۹۸۰تا    ۱۹۲۰ها ندارد. مشهورترین کس در میان آپیروها مردی به نام ایدریمی )عبری 

ما شاه حلب بود که پدرش ایلیم ایلیی امروزین(  ای در شهر آلالاخ )در نزدیکی انتاکیه پ.م( است که شاهزاده 

  363ها به قلمروش از قدرت فرو افتاد.ی میتانی بود و بعد از حمله 

 364ای از آپیروها« را دور خود جمع کرد و با یاری آنها به حکومت آلالاخ رسید. ایدریمی بعدتر »دسته 

با    ( پ.م  ۱۷۴۰)  ۱۶۴۰  گوید در حدود سالهمچنین گزارشی از ایرباکتوم شاه یمَحاد در دست داریم که می 

آید که آپیرو در قلمرو میانرودان  از این جا برمی  365امیر دیگری به اسم شمِوبا و »آپیروهای او« صلح کرده است.

اند و  آمدهکرده که در خدمت این و آن در می ای اجتماعی از جنگاوران مزدور اشاره میو آسورستان به طبقه 

ای دزد و غارتگر و قاتل پیدا کرده است. در متون  شان این برچسب دلالتی همتاحتمالا به خاطر خلق و خوی

های زیادی به  شود، اشاره اش در فلسطین را شامل می نشانده های فرعون مصر به امیران دست العمرنه که نامه 

 ی سرکش« یا »یاغی« داشته باشد.نماید که مفهومی نزدیک به »بردهاین کلمه داریم و چنین می

گوید که  ابع باستانی با »عبری« توراتی درست معلوم نیست. بلنکینساپ میی آپیرو در منارتباط کلمه 

این   366کرده است. ای از بردگان اشاره میتوراتی هم معنای قومی نداشته و به همین ترتیب به طبقه   «عبری »

 
362 Youngblood, 2005: 134-135. 
363 Kuhrt, 1995: 290. 
364 Naʼaman, 2005: 112. 

365 Mendenhall et al.,1983: 200. 

366 Blenkinsopp, 2009: 19. 



133 

 

میدیانی  به همراه  به همین طبقه  از وابستگان  داریم که گروهی  ها و  ها و شاشوها و عمالیقپیشنهاد را هم 

 367عبرانی خوانده شد.-ها موزائیکی جمعیتی را پدید آوردند که بعدتر در متن تورات یهودی کنعانی 

ها پیش  هایی مانند آپیرو یا شاشو از نظر زمانی با دوران خروج عبریان از مصر فاصله دارند و قرننام 

کنند که در قلمرو آسورستان جای داشته  اند. با این همه به موزائیکی جمعیتی اشاره میاز آن به کار گرفته شده

ترین نیروی قومی در این اش در دست داریم. مهم و به خاطر نانویسا بودن مردمش اطلاعاتی اندک درباره 

 ها بودند. شان زاده شدند، کنعانی قلمرو که یهودیان در میانه 

ن را در متون کشف  هایی جسته و گریخته به سرزمین کنعا اشاره   ( پ.م  ۱۵تاریخی )ق    ۱۹در قرن  

بینیم و فرعون آمنوفیس دوم هم در نوشتاری به این اسم اشاره کرده است. در این  شده در ماری و آلالاخ می

مفصل  زندگینامه ترین و روشنمیان  در  اشاره  میترین  دیده  ایدریمی  نام  به  محلی  امیری  متون  ی  اما  شود. 

شود و به ویژه  هامی ندارند به حدود یک قرن بعد مربوط می کنند و ابای که به سرزمین کنعان اشاره می اصلی 

 در بایگانی مصری العمرنه حفظ شده است. 

با این همه جغرافیای کنعان همچنان در متون العمرنه مبهم است و تنها معلوم است که سرزمینی بوده 

لمرو سیاسی مصر به حساب  در میان مصر و قلمرو آموروها، که ساحلی به دریای مدیترانه داشته و بخشی از ق

اند چون و چراهایی در کار است.  گرفتهی این که کدام شهرها در این قلمرو قرار میآمده است. اما درباره می

اند، در حالی که  ی اَبی میلکو شاه صور بخشی از کنعان دانسته مثلا برخی شهر مهم اوگاریت را بر مبنای نامه 

بهای بازرگانی کنعانی که در این شهر کشته  کنند که از تعیین خوناد می برخی دیگر به متنی اوگاریتی استن

 
367 Moore and Kelle, 2011: 125. 
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معلوم می شده حکایت می بنابراین  بودهکند و  قلمرو  این  از  اوگاریت خارج  و کنعان قلمروی   368شود که 

 آمده است.  سیاسی و مشخص به حساب می

هلک سرزمین آمورو را مانند  ی ارتباط آمورو و کنعان هم جای بحث هست. چنان که  حتا درباره 

کنعان استانی مصری دانسته که در شمال آسورستان و بالای کنعان قرار داشته، در حالی که برخی آن را جزئی  

اند. نعمان، نوران و ردفورد هم اصولا در نفوذ مستقیم دیوانسالاری مصر در کنعان  از کنعان در نظر گرفته 

شده  ها داشته اما استانی مصری محسوب نمی کنعان تابعیتی ضمنی از مصریاند که  اند و گفته تردید روا داشته 

  369است.

شان به  ی این بافت جمعیتی هویت خود را بر اساس پایبندی ها در میانه نماید که یهودی چنین می

شده است. چون دینی یکتاپرستانه مرزبندی کرده باشند و این در آن روزگار ترتیبی غیرعادی محسوب می

اند. به  شده ها محسوب می کار است که یهودیان از نظر نژادی و زبانی و خویشاوندی بخشی از کنعانی آش

گیرد، جای چون و چرا دارد. دست کم در اسناد  ای که مرزبندی یاد شده صورت میهمین دلیل مقطع زمانی

مسایگانشان دانسته های تا عصر هخامنشی جمعیتی مستقل و جدای از ه بیرونی شاهدی نداریم که یهودی 

 شده باشند.  

 
368 Sparks, 1998: 98-99. 

369 Sparks, 1998: 100-102. 
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عقاید دینی البته تنها معیار مرزبندی نبوده و محور اصلی به سبک زندگی و سازماندهی اجتماعی این 

های در کتاب نامدارش بحث کرده که اسرائیلی  370دیوید جیمیسون دریکگشته است. در این راستا  مردم بازمی 

ورزیدند و از این جا نتیجه  دشمنی می   هااند که با نهادهای شهری و مدنی کنعانی ای بیابانگرد بوده اولیه قبیله 

  371ی دبیران کنعانی به یهودیان منتقل نشده و در تدوین تورات اثر نگذاشته است.گرفته که سنت کاتبان و شیوه 

تقابلی میان هویت    -که احتمالا دیرآیند است -این نکته درست است که در زمان تدوین تورات  

جدای آن که سبک  توان تعمیم داد.  نمی  ای را به گذشته چنین مرزبندی   عبرانی و کنعانی وجود داشته است. اما

نگارش و محتوای تورات شباهتی چشمگیر با متون کنعانی و اوگاریتی دارد، این نکته را باید در نظر گرفت 

و نه قومی اند،  ها بودههای اولیه در اصل زیرسیستمی از کنعانیدهد اسرائیلی شناسانه نشان میکه شواهد باستان 

مستقل و مجزا. یعنی تقابل میان این دو که در تورات مورد تاکید است، سنتی دیرآیند بوده که بر پاکدینی و  

اصالت یکتاپرستی یهودی پافشاری داشته و شکلی از تعصب مذهبی را از دوران یوشع به بعد صورتبندی  

 372اریخی داشته باشد. های پیشین تای در واقعیت کرده است، بی آن که لزوما ریشه می

ویلیام مارو در پژوهش مشهوری که در این مورد انجام داده، کوشیده وضعیت یهودیه و فلسطین  

شکل  نظیرهدوران  داد،  رخ  استعمار  عصر  جریان  در  آنچه  با  را  تورات  مفهوم  گیری  از  او  کند.  سازی 

اولیه   373گیری« »دورگه  کاتبان  ارتباط  دادن  توضیح  پیرامونشان  برای  اکدی  فرهنگی  بستر  و  مقدس  کتاب  ی 

شود که فرهنگی بومی در برابر استفاده کرده است. این مفهوم در مطالعات عصر استعمار به شرایط مربوط می 

 
370 David Jamieson-Drake 
371 Jamieson-Drake, 1991. 
372 Schniedewind, 2005: 56-57. 
373 hybridity 
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کند و  امگیری میهایی از فرهنگ غالب ایشان را وورزد، اما همزمان بخش استیلای استعمارگران مقاومت می

 یابد.  ای دست میهای معنایی دورگه ها و پیکرهبه این ترتیب به گفتمان 

اند، مرجع شدهمارو با پژوهشی استوار نشان داده که متون مرجع اکدی که به خط میخی نوشته می 

که متن عهد عتیق را  کند  ای مخالفت می ی مهم و جا افتادهاند. یعنی با نظریه ی کتاب مقدس نبودهکاتبان اولیه 

می ادامه  نظر  در  میانرودانی  اساطیری  و  دینی  متون  کانون    374گیرد.ی  دو  بر  را  بحث خود  و  -او  اورشلیم 

ی عهد عتیق را با اسناد  متمرکز کرده و ارتباط میان متون فنیقی اولیه در اوگاریت و شکل اولیه   -اوگاریت 

 میانرودانی وارسی کرده است.

که دست کم در سه به استواری نشان داده  بحث مارو را نقد کرده و  تفصیل  به    ویندویلیام اشنیده 

توان با افزودن چند نکته به شکلی تازه وید را میبحث اشنیده   375نماید. های او نادرست میگیری حوزه نتیجه 

کرد: ترتیب صورتبندی  این  به  نو  که    از  آن  برنزنخست  اشنیده -  پایان عصر  و  مارو  دید  از  زمان  که  ویند 

های میانرودانی در جنوب آسورستان و فلسطین برتری سیاسی و  دولت   -های توراتی است گیری روایت شکل

- ۱۰تاریخی )ق    ۲۴-۲۲ها را در قرون  عبرانی -ها با کنعانیها و آشوری ی بابلیاند. یعنی رابطه فرهنگی نداشته 

ی فنیقیه و اوگاریت هم که نفوذ سیاسی  انست. در شمال آسورستان یعنی منطقه توان استعماری دنمی  ( پ.م  ۱۲

شده هایی محسوب می ها وجود داشته، اکدی زبان رسمی ایشان نبوده و تنها یکی از زبانها و هوریآشوری 

وزی  ی کاتبان و بستر اصلی سوادآم ی آن منطقه رواج داشته، و احتمالا مرجع طبقه که در محیط چند زبانه 

ی سیاسی و نظامی منطقه در آن دوران هوری بوده که نه اکدی  ی نخبه ایشان بوده است. زبان اصلی طبقه

 
374 Morrow, 2008: 321–339. 
375  Schnidewind, 2019: 11-12. 
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ای است و نه کنعانی. در مقابل در جنوب آسورستان و فلسطین چنین جنب و جوش فرهنگی و غنای زبانی 

 خبگان بوده است.شده که علامت اعتبار و سواد نوجود نداشته و اکدی زبانی بیگانه محسوب می 

دوم آن که در فلسطین نیروی اثرگذار اصلی مصر بود و زبان اکدی و خط میخی بیشتر همچون نوعی 

شد، نه آن که خود نماد استیلای قومی بیگانه باشد. به  بخش در برابر مصریان به کار گرفته می ابزار هویت 

ه شکلی سازمان یافته به میانرودان منسوب  ها و عناصر هویتی بهمین خاطر در روایت توراتی هم تبارنامه 

به عنوان مثال  شده  با مصریان گسسته شود.  بند ناف جمعیتی و هویتی سامیان فلسطینی  اند و تلاش شده 

کنند و  ی خود را در میانرودان و خارج از خاک مصر تعریف میابراهیم و یعقوب و حتا موسی هویت پایه

 انگیزی برایشان مطرح است. برمصر همیشه همچون »دیگری« دغدغه 

ی روشنی در دست داریم که نشان  شناسانه سومین نکته آن که دست کم در اوگاریت شواهد باستان 

اند و درست مثل کاتبان کردهدهد کاتبان تعلیم عمومی خود را با زبان اکدی و خط میخی اکدی آغاز میمی

فهرست  اکدی  بابلی  میخی  خط  به  کلمات  از  طولانی  میهایی  حفظ  اینجا  کردهرا  که  تفاوت  این  با  اند. 

اوگاریتی است.  برابرنهادهای  بوده  با اش هم مطرح  البته  اکدی  اوگاریتی و  کاتبان  تنیدگی سنت  این درهم 

از ادبیات اکدی    -ی بعل و یممثل حماسه   –گوید ادبیات اوگاریتی  ی اصلی مارو تعارضی ندارد. او می یافته 

گوید. اما ادبیات که بازتاب اساطیر رایج در میان مردم است، با سنت  ، و درست هم میتاثیر چندانی نپذیرفته 

 ی فرهیخته و نخبه است تفاوت دارد.ی طبقه کاتبان که ویژه 

نهایت  اشنیده  در  به درستی-ویند  نظرم  توراتی رونویسی نتیجه گرفته که هرچند روایت   -به  های 

اند و روایتگران  شک زیر تاثیر آن تدوین شده انرودانی نیستند، اما بی مستقیم و وامگیری سرراست از ادبیات می 

مثل  -هایی از این متون  اند. نمونه اش آگاهی داشته تر و بانفوذتر سومری و اکدیهای کهناش از داستاناولیه 
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د چنین تردیدهد بیهم بر الواح یافته شده از آسورستان کشف شده که نشان می  -داستان آداپا یا گیلگمش

 ای در میان کاتبان و دبیران وجود داشته است. آگاهی

 .گرددبه خودِ عهد عتیق باز می میان عبرانیان و کنعانیان  ی مرزبندی  های اصلی ما دربارهداده در نهایت  

شان به اسرائیل از همسایگان ای بر تفکیک کردن قبایل بنی در این متن است که اصرار و پافشاری تندخویانه 

نیست که خورد. زمان دقیق شکلچشم می بعید  نیست و هیچ  این حصاربندی قومی درست روشن  گیری 

توان به تصویری مرزبندی می  دیرآیند باشد و پس از تاسیس هیکل دوم آغاز شده باشد. با این حال با مرور این

 ی بستر قومیتی اطرافشان دست یافت.ی جایگیری یهودیان در میانه تر دربارهدقیق

شود  ی آسورستان بنگریم، به روشنی معلوم میدر واقع اگر به بافت تاریخی و مدارهای قدرت منطقه 

دوران بوده که اورشلیم جایگاه  که مرزبندی مورد نظر باید در زمان کوروش بزرگ رخ داده باشد. در این  

بینیم را به دست آورده و به احتمال زیاد معبد آن برای نخستین بار با پشتیبانی ای که در تورات میمرکزی 

پارسیان ساخته شده است. هدف کوروش از نوسازی اورشلیم ایجاد سدی در برابر نفوذ مصریان بوده و به 

پشتیبانی کرده است. گفتمان ضدمصری تورات و هویت عبرانی که    همین دلیل از کوچ یهودیان به آن منطقه

در تقابل با مصریان تعریف شده در همین بافت معنادار است. چون در حالت پایه قبایل آسورستان روابطی  

 اند و این موضع سیاسی تورات غیرعادی است و نیازمند توضیح.دوستانه و ستایشگرانه با فرعون مصر داشته 

ها که در این هنگام با  شود. کنعانی ها هم در همین بافت توجیه میها و کنعانی یان عبرانی مرزبندی م

ها در پیوند بودند، هوادار پرشور سیاست پارسیان بودند. اما همچنان تجارتی پرسود با مصر را حفظ  فنیقی

ای جنوبی از این مردم را کرده بودند و زیر نفوذ نمادهای سیاسی فراعنه قرار داشتند. کوروش در واقع شاخه

با گفتمانی نو و ضدمصری تجهیز کرد و از ایشان همچون ایستگاهی برای فتح مصر بهره برد. در نهایت هم  
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دهد شدند و پادگان مشهور یهودیان در الفانتین نشان می یهودیان ستون فقرات نیروهای هخامنشی در مصر  

اند. این ترین نواحی مصر مستقر شده بودند، یهودی بوده نوبیی سربازان وفادار به شاهنشاه که تا ج که بدنه 

ماجرا تا پایان عصر هخامنشی و بعد از آن هم ادامه داشت و وقتی شهر اسکندریه گسترش یافت، جمعیت  

شد، و به همین خاطر هم در جریان ی هوادار ایران و مقاوم در برابر نفوذ روم محسوب مییهودی آن جبهه 

  رومی این مردم به شدت کشتار شدند. مسیحی شدن مصرِ

گیری هویت یهودی اگر در بافت مدارهای قدرت نگریسته شود، تنها با دوران  به بیان دیگر شکل 

با کنعانِ دوستدار مصر و هم گفتمان  بوده که هم مرزبندی  این هنگام  دارد. در  بزرگ سازگاری  کوروش 

شناختی به توسعه و شهری شدن اورشلیم در این  د باستانکند. اسنا ضدمصری دلایل سیاسی پذیرفتنی پیدا می

ی تدوین این متن در این دوران به  دهد و خود تورات هم گزارش روشن و صریحی دربارهدوران گواهی می

 دست داده است. 

ها و اقوام دیگر آسورستان را بهتر  توان پیوندهای پیشین میان عبرانیبا در نظر گرفتن این نکته، می

زیستند و نامشان در اسناد ی آسورستان میر منطقه ها ددر همین قرنیکی از اقوام بسیار مهمی که رد. درک ک

 ۲۳۰۰سال    ها برای نخستین بار در حدودها هستند. نام آرامیشود، آرامی آشوری و بابلی فراوان تکرار می

ای نوآمده و نیرومند  آن هنگام قبیله در    . قوم آرامشوددر اسناد میانرودانی نمایان می   ( پ.م  ۱۱۰۰تاریخی )

ها چندان نیرومند  آرامیشان دمشق است.  یابند و شهر مرکزیهستند که به تدریج در آسورستان استقرار می

در دولت آشور فراگیر شد و بعدتر پارسیان  شانبودند که پیشروی آشور به سمت غرب را مهار کردند و زبان

 را بر مبنای خط آرامی بازتعریف کردند.  هم خط رسمی دیوانسالاری هخامنشی
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اند، و در ضمن رقابتی هم  ( آشکار است که یهودیان و آرامیان تبار مشترکی داشته Eن الوهیم )تدر م

و لابان که    376میانشان بوده است. یعقوب که نیای یهودیان است در جایی »آرامی سرگردان« توصیف شده 

هاست در ابتدای کار عضوی از خاندان یعقوب است و پس از اختلاف افتادن میانشان و جدایی نیای آرامی 

می قرار  او  بکشند از  قلمروهایشان  میان  مرزی  درگیری   377شود  از  است  بازتابی  احتمالا  این  دولت  و  های 

 378. پ.م(  ۹-۸تاریخی )ق  ۲۶و  ۲۵های دمشق در قرن اسرائیل و آرامی 

ها شدند، موآبی زیستند و خویشاوندشان محسوب می قبایل مهم دیگری که در همسایگی یهودیان می 

توان دریافت ی موآب و آمون را از اینجا می دشمنی نویسندگان تورات و قلمروهای همسایه ها هستند.  و آمونی 

بنای گزارش تورات دو دختر لوط که پس اند. بر می خاستگاه این مردم ابداع کرده آور دربارهکه داستانی شرم 

زیستند، چون دسترسی به مرد از ویرانی سودوم و گومورا همراه با پدرشان به بیابانی گریخته و در انزوا می

شدند و از این  باردار  ای چیدند و لوط را مست کردند و با او همبستر شدند و از پدرشان  نداشتند، دسیسه 

 379. به دنیا آمدندزنای با محارم آمون و موآب 

ها ها و یهودی ها هستند که باید آنان را هم مانند موآبی قوم دیگری که وضعیتی همسان داشتند، اَدومی 

ی جنوبی  ( کشمکشی همسان میان قبیله Jدر متن یهوه )کنعانی در نظر گرفت.  جمعیت  ای از  همچون شاخه 

گیرد  بینیم که ربکا از اسحاق بار میتر روایت شده است. در اینجا میها در قالب داستانی متین یهودا و ادومی 

 
 . ۵ی ، آیه۲۶سفر تثنیه، باب   376
 .۵۴-۵۱های ، آیه۳۱سفر پیدایش، باب   377

378 Finkelstein and Silberman, 2001. 
 .۳۶ -۳۱، آیات ۱۹سفر پیدایش، باب   379
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گوید که »دو ملت از بطن او زاده شوند. یهوه در زمانی که ربکا باردار است به او میو دوقلویی از او زاده می

 380.ر کهتر را خدمت خواهد کرد«خواهند شد که مهت

می  معلوم  زایمان  از  ادومی پس  نیای  ترتیب  به  که  است  یعقوب  کهتر  و  عیسو  مهتر  که  و شود  ها 

دهد. نخستین  شوند. این اشاره در ضمن حدی زمانی برای تدوین متن به دست میها محسوب می یهودی 

گردد. با این  باز می   ( پ.م  ۸تاریخی )ق    ۲۶ن  قرمنابع آشوری  ها در مقام واحدی سیاسی به  اشاره به ادومی

جمعیتی پراکنده و  پ.م(    ۷)ق    ۲۷ی قرن  دهد که قلمرو ادوم تا میانه شناختی نشان می های باستان همه داده

نامنسجم داشت و تازه در این هنگام بود که شهرنشینی در آن شکل گرفت. شهر مرکزی این قلمرو که بُزرَح  

شکل گرفته و    ۲ها نشانگر آن است که این شهر در اواخر عصر آهن  و حفاری   نامیده شده هم کشف شده

تا اوایل   ۲۷قرن  اواخر  ی  در نتیجه متن یاد شده باید در فاصله   381تازه در دوران آشوری نو فعال شده است. 

ها در مقام بازیگری نیرومند در منطقه فعال  که ادومی  ، یعنی زمانینوشته شده باشد  ( پ.م  ۷-۶)ق    ۲۸قرن  

 اند.  بوده

هستند.    382هابینیم، میدیانیشان می های زیادی دربارهگروهی قومی مشابه دیگری که در تورات اشاره

ها  اهمیت هارونیهایی است که برای تثبیت  ی روایت شود، از رده هایی که به این مردم مربوط می یکی از داستان 

که رهبر قبایل    383بر مبنای این روایت سیهونثبت شده است.  در سِفر اعداد  ی لاوی تدوین شده و  در قبیله 

 
 .۲۳ی ، آیه۲۵سفر پیدایش، باب   380

381 Finkelstein and Silberman, 2001. 
382 Midian 
383 Sihon 
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هایی از سرزمین ایشان را  حمله کرد و بخش   387هاو آمونی   386هاو اِدومی   385هابود به قلمرو موآبی   384اَموری 

 تصرف کرد. 

از سرزمین آمون و از قبیله آمون برخاسته بود،    388ها به دلیل آن که لوط ها و ادومیآمونی   در این میان

شدند. به همین دلیل یهودیان هنگام فتح کنعان از حمله به قلمرو ادون، آمون  خویشاوند یهودیان محسوب می

میم گرفتند مداخله کنند و  ها به این قلمرو تاختند، تصو موآب خودداری کرده بودند اما پس از آن که اموری 

هایی را برای خود به چنگ آورند. به این ترتیب یهودیان به شمال سرزمین آمون حمله کردند و شهر  سرزمین 

 های بلوط بارورش شهرت داشت. جا فتح کردند و این قلمرویی بود که به دلیل جنگلرا درآن 389باشان 

یهودیان کشته  به دست مردمش  یشد که به همراه همهنامیده می  390شاه شهر باشان در این زمان اگُ

شد سفیری نزد قبیله میدیانی فرستاد  نامیده می  391ها که بالاکطلبی یهودیان شاه موآبی شد. در جریان توسعه 

بِعور  ابن  بلَعام  پیامبرشان  تا  ایشان خواست  از  مشهور   392و  پیامبران  از  یکی  بلعام  بفرستند.  نزد وی  به    را 

 
384 Amorites 
385 Moab 
386 Edomite 

387 Amon or Arnon 
باشد.  بن تارخ( میهارانبناسرائیل است که از موتفکات و او پسر خواهر ابراهیم )یعنی لوطپیغمبری از بنی( نام  Lotلوط )   388

 کردند و شهرهای قوم، به نفرین او به زمین فرو شدند.چنین برادر سارا همسر ابراهیم است. قوم او در سودوم زندگی میهم 

389 Bashan 
390  Og عوج : در عربی؛ 

391 Balak 
های یهودی و اسلامی است. او را داننده اسم ها و روایت ( شخصیتی در داستانBalaam son of Beorبلعم باعور )   392

سفر اعداد    ۲۲اند که از این دانش خود سوء استفاده کرد. برخی او را با بلعام بن بعور که داستان آن در فصل  اعظم دانسته

است: »و خبر آن کس را که آیات خود را به او  سوره اعراف چنین آمده  ۱۷۶و    ۱۷۵اند. در قرآن در آیات  است یکی دانستهآمده

خواستیم،  ( و اگر می۱۷۵گاه شیطان، او را دنبال کرد و از گمراهان شد. ) داده بودیم برای آنان بخوان که از آن عاری گشت آن

گرایید و از هوای نَفْس خود پیروی کرد. از این رو داستانش  بردیم، امّا او به زمین ]دنیا[  [ بالا میقدر او را به وسیله آن ]آیات
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ای بلند داشت. بلعام ابتدا با تردید بسیار  انگیز خود، آوازه فلسطینی بود که به خاطر کرامات و معجزات شگفت 

اند که یهودیان را نفرین  ها را شنید و به بالاک گفت که فرشتگان خداوند به او امر کرده درخواست میدیانی 

در برابر  ها برود و  ز او خواست تا به قلمرو موآبیبینیم که خداوند انکند، اما از سوی دیگر در مال تعجب می 

 به ایشان کمک کند. قوم یهود 

خدای محلی    393آبی رفت و برای بَعل ها به سرزمین مو در نتیجه بلعام به همراه گروهی از میدیانی 

فتاد چرا که  ها در هفت مذبح سه بار قربانی گذارد. اما نفرین او برای از میان بردن یهودیان کارساز نیکنعانی 

یهوه با ایشان همراه بود. در همین میان زنانی از قبیله میدیان با مردانی یهودی ازدواج کردند و در نتیجه گروه 

ها روی آوردند. موسی که از این آمیختگی پرستی و پرستش یعل یعنی خدای میدیانی زیادی از یهودیان به بت 

تور داد تا تمام زنان میدیانی و تمام مردانی که دین خود را گین بود، دسمکهن کنعانی خشعقاید  ادین خود ب

ریزی بزرگی در میان یهودیان برخاست و پیروان راستین موسی،  تغییر داده بودند، کشتار شوند. در نتیجه خون

 
[ زبان از کام برآوَرَد.  ور شوی زبان از کام برآورد، و اگر آن را رها کنی ]باز هم [ اگر بر آن حملهچون داستان سگ است ]که

کایت کن، شاید که آنان بیندیشند.  [ حاین، مَثلَ آن گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند. پس این داستان را ]برای آنان

 اند.(« غالب مفسرین از جمله علامه طباطبایی، شخصیت این داستان را بلعم باعورا دانسته۱۷۶)
پرستیدند. به ویژه کنعانیان که او  رودان، آنرا می( نام خدایی است که جوامع باستانی بسیاری در سرزمین میانBaal) بعل   393

دانستند. گرچه واژه بعل که یک اسم عام سامی به  گاه میترین خدایان پرستشخیزی« و از مهم »باروری« و »حاصلرا خدای  

ثباتی  مقام و یا مخلوقی نسبت داده شود، لیکن این بیتوانست به هر خدا یا انسان صاحب معنای »مالک« یا »سرور« است و می

نفسه در مقام خداوندِ باروری گماشته شده شد. بعل، فیخدایی با صفات متمایز نمی  کار بردن واژه بعل، مانع اطلاق آن بهدر به

کردند، دو قالبی از  چنین خدای باران و شبنم خطاب میشد. او را همبود و در آن حیطه، »شاهزاده، ارباب زمین« خوانده می 

د. در زبان اوگاریتی و در کتاب عهد عتیق بعل  خیزی خاک سرزمین کنعان، لازم و حیاتی بو رطوبت که برای باروری و حاصل

ای از عهد عتیق، بعل به عنوان خدای کاذب یاد  چنین در قرآن و در آیهکه خدای طوفان لقب گرفته، بر ابرها سوار است. هم

ای  هشده است. بعل یکی از سه خدای بزرگ مورد پرستش همه سومریان ، همان خدای زمین است که صورت اکدی بَعل سامی

 عربی است. دو خدای دیگر آنو و ائا به ترتیب آقای آسمان و صاحب درۀ عمیق هستند. 
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، هرچند در آغاز کار مایل به این کار نبودند و از این فرمان  زنان میدیانی و مردان یهودی را کشتار کردند

یهوه که به خاطر کرد. چون  شان عمل  پرستیای برای گناه بت این کشتار همچون تزکیه .  کردندسرپیچی می 

تا آن که  .  ه بودسرپیچی یهودیان از پرستش خویش خشمگین شده بود، طاعونی را بر این مردم فرو فرستاد

دستور اسرائیل ناگزیر شد  بنیوم  در نهایت قو  ،  ند تن از یهودیان به خاطر طاعون کشته شدبیست و چهار هزار  

 .  دیبه انجام رس  یکشتارچنین موسی را اجرا کند و 

 394اس حهای هارون که فینِبرداشته شدن نفرین خداوند از قوم یهود بدان دلیل بود که یکی از نوه

پرست کوششی فراوان به خرج داد و یکی از زنان میدیانی را هنگامی  شد،  در کشتار یهودیان بت نامیده می

کوشید از او دفاع کند با یک نیزه به هم دوخت و به این ترتیب هر دو را به قتل رساند. یهوه که شوهرش می 

آنگاه یهوه فرمان داد تا    395رداشته شد.با دیدن این حرکت شادمان شد و به این ترتیب طاعون از قوم یهود ب

اس در دفاع از قوم یهود انجام داده بود، انحصار اجرای مراسم دینی از حبه پاس خشونت و صلابتی که فین

هارونی قبیله لاوی به صورت طبقه متمایز و   یآن به بعد در خاندان هارون باقی بماند و به این ترتیب شاخه

 396د.انحصاری کاهنان یهودی درآم

ها ادامه ماجرای درگیری یهودیان و مردم میدیان آن است که موسی سپاهی را برای کشتار میدیانی 

گسیل کرد. ایشان تمام مردم میدیان را کشتار کردند و تنها دختران باکره را به عنوان کنیز، زنده نگه داشتند.  

 
394 Phinehas 

 .۱۳- ۱های ، آیه۲۵سِفر اعداد، باب   395
 .۱۸-۱۷های ، آیه۳۱سِفر اعداد، باب   396
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نام داشتند به همراه بلعام بن   401و رِبا  400هور  ،399، زور398، رِکِم397پنج تن از شاهان و امیران میدیانی که اِوی 

این درست پیش از درگذشت موسی بود و پس از آن بود که یوشع بن نون    بعور در این میان به قتل رسیدند. 

سالگی درگذشت و پیش از مردن، اسفار سِفر    صد و سیبه عنوان جانشین موسی برگزیده شد. موسی در  

 ی اهدا کرد.تثنیه را به روسای قبایل یهود 

آشکار است که روایت خشن و خونین یاد شده به مردمی تعلق دارد که هنوز دستگاه اخلاقی منظمی 

را   یهوه  و  موسی  رفتارهای  پسازرتشتی  معیارهای جهانی  با  امروز  اگر  است  نادرست  رو  این  از  و  ندارند 

ها از  شان، هرچند قرنزمان تدوین شدن دهند که در  های مشابه نشان می نکوهش کنیم. این روایت و داستان 

ترین نظام اخلاقی جهان از ایران شرقی به ایران غربی انتقال کهن این  گذشته، اما هنوز  دوران ظهور زرتشت می 

پیدا نکرده بوده و یهودیان مثل یونانیان و هندیان و اکدیان باستانی در فضایی پیشااخلاقی قهرمانان و ایزدان  

 اند. کردهخویش را تصویر می 

مرزبندی وحشتناک  روایت  این    بر  که  است  یهودی  کاهنان  سرسختی  و  اصرار  نشانگر  در ضمن 

شان هم تاریخی   اند، و در ضمن بر خویشاوندی نزدیک و درآمیختگیکردهها تاکید میشان با میدیانی نژادی 

داشته  داریم  مشابههای  روایت اند.  آگاهی  یهود  دیگری هم  میان  قبایل سامی ساکن    انی که درگیری  و سایر 

 
397 Evi 
398 Rekem 
399 Zur 
400 Hur 
401 Reba 
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ها با اقوام عبرانی شهرت بسیار  آن   ترین قبایلی که درگیری دهد. یکی از مهم فلسطین و سوریه را نشان می

 هستند. 402دارد، عمَالیق 

ازدواج کرد و فرزند   406به نام تیمناه  405با زنی هوری  404فرزند اِساو  403طبق تبارشناسی تورات، اِلیفاز

ترین شاخه از قبایل آید عمالیق مهم نامیده شد. چنان که از مرور منابع یهودی برمی  407او عَمالقِ یا عمالیق 

در جنگ  408ادومی که  برمی بودند  پیدایش چنین  از سِفر  داشتند.  بر عهده  را  مردمان  این  رهبری  که  ها  آید 

داشت که در دوران امپراتوری روم برای خود دولتی مستقل   قرار  409سرزمین ایشان در قلمروی بعدی پِترا 

 تشکیل داد.

 
( از کتاب مقدس آمده ۳:۱۱اموریان بوده است. نام ایشان در سفر تثنیه )( نام تباری از کنعانیان و   Amalekitesعمالیق، )   402

 دهد. ها بلند و دراز هستند، در خاور و باختر رود اردن می زیند. واژه عملاق بالا و بلند و دراز معنی میاست: مانند غول

403 Eliphaz 

404 Esau 

405 Horites or Horim   

406 Timna 

407 Amalek 

408 Edomite 
به عربی: البتراء( شهری تاریخی در اردن امروزین است که در اصل رقمو نام داشته و پایتخت حکومت باستانی  پترا )     409

کیلومتری جنوب شهر عمّان پایتخت اردن و در غرب راه اصلی بین این شهر و    ۲۶۲ها بوده است. این شهر باستانی در  نَبَطی

مه آن در کوه و در تخته سنگهایی به رنگ گلُ سرخ یا رنگ صورتی است. پترا شهری است کامل که هبندر عقبه واقع شده

است. کلمه پترا به زبان یونانی به معنی صخره است و چون  است. از اینجاست که نام این شهر زیبا پترا نهاده شدهتراشیده شده

ن شهر تاریخی و زیبا را به خاطر گل  اند. همچنین ایاست آنرا پترا نامیدهاین شهر باستانی تماماً در سنگ )صخره( کنده شده

است. نام قدیم این شهر سلع بود، یعنی صخره، رومیان نامش را به زبان  نام المدینه الوردیه نیز نامیده شدهسرخ گون بودنش به

 اند. پترا در قرن اول قبل از میلاد و در عهد شاه غسانی حارث سوم درخشید. خودشان ترجمه نموده
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نویسد که خاستگاه اصلی این مردمان شهر مکه بود، اما از زمان نبوت  مسعودی در تاریخ خود می 

پِترا نام گرفت، ساکن شدند. بیشتر    410ابراهیم به قلمرو جنوبی فلسطین کوچیدند و در سرزمینی که بعدها 

اند، اشاراتی دارند. مثلا در سِفر اعداد  ر مورد قدمت زیاد عمالیق و این که بومی این منطقه بوده منابع کهن د

قدم ترین اقوام دنیا هستند و در میان قبایل جهان باستان، نخستین و پیشخوانیم که این مردم یکی از کهنمی

ده که تبارشناسی عمالیق که ایشان  مانیدسِ در شرحی که بر تورات نوشته، اشاره کرخنا  411شوند. محسوب می 

  412اند. سو نیز وجود داشته عیاند که قبل از هدارد نادرست است و ایشان قومی بودسو منسوب می عیرا به 

گرد ای کوچ توان حدس زد که ایشان قبیله بر مبنای توصیفی که از ایشان در سِفر خروج وجود دارد می

در مورد قلمرو    414بردند.در شمال صحرای سینا حمله می   413حیه رفِیدیم بودند که به یهودیان مستقر شده در نا

شده یکی از مراکز جمعیتی اولیه ایشان محسوب می   ( پِترارقَمو )دانیم که شهر  جغرافیایی ایشان این را می 

شاه این و  417گرفتهرا در بر می 416تا هاویلاه  415رسد که قلمرو ایشان از منطقه شوراست. همچنین به نظر می 

   419است. شده شناخته می 418لقب آگاگ با مردم 

 
پدر یهودیت، مسیحیت و اسلام است. داستان او در کتاب  های بسیار در زبان عبری( شاهعنی پدر یا رهبر امت ابراهیم )به م   410

است و در قرآن نیز از  آیند آن در قرآن آمده است. بر اساس روایت تورات، نام ابراهیم در ابتدا ابرام بودهپیدایش تورات و پی

 است. م وی استفاده شده دو رسم الخط ابراهیم و ابراهم برای ذکر نا
 . ۲۴سِفر اعداد، باب   411

412 Nachmanides 

413 Rephidim 
 .۱۰-۸های ، آیه۱۷سِفر خروج، باب   414

415 Shur 

416 Havilah 
 .۷ی  ، آیه۱۵؛ کتاب اول شموئیل، باب ۲۹ی ، آیه۱۳سِفر اعداد، باب   417

418 Agag 
 .۸ی ، آیه۱۵؛ باب ۷ی، آیه۲۴سِفر اعداد، باب   419
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به رهبری قبایل    420دار و خونین بود. زمانی که شائول درگیری میان عمالیق و یهودیان بسیار ریشه 

ای از ایشان را به قتل رساند، اما همه آنها را نابود  یهودی برگزیده شد، به عمالیق حمله کرد و بخش عمده 

به فرمان یهوه تمام عمالیق را از روی زمین برداشت و تاکید کرد که شائول  بعدتر    421یل شموئ تا آن کهنکرد.  

 422خوش نفرین یهوه شده است. به دلیل کوتاهی در کشتن مردم غیرنظامی عمالیق، دست 

که نخستین دولت متمرکز یهودی در منطقه فلسطین تشکیل شد،   423نماید که در دوران داودچنین می

بخشی از ایشان از   با این حال گویان یک قومیت مستقل مضمحل شده و از میان رفته باشند.  عمالیق به عنوا

آید که یکی گریخته باشند. از کتاب حَزقیال چنین برمی  424یر عکشتار یهودیان جان سالم به در برده و به کوه سِ 

یر تاخت و بقایای  عرا بر عهده گرفت و به کوه س  426تن از جوانان شمعونی   پانصد رهبری    425از پسران ایشی 

 ایشان را نیز کشتار کرد.

 
420 Saul 

421 Samuel 
 .۱۵ی ، آیه۳۳سِفر اعداد، باب   422

423 David 
424 Seir 

425 Ishi 

426 Simeonites 
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اند.  این عقیده وجود داشت که مردم عمالیق از تبار ارمنی بودهمیلادی  های نوزدهم و بیستم  در سده 

اِستر  کتاب  می  427در  هامان چنین  که  سر    428خوانیم  در  را  یهودیان  همه  کشتار  توطئه  که  خشایارشا  وزیر 

دار میان یهودیان و  های فراوانی به دشمنی ریشه است. در منابع یهودی اشاره  پخت، از تبار عمالیق بودهمی

ها به عمالیق تا از آن  سهرا رعایت کنند که    429انون دینیق  ۶۱۳شود. یهودیان ارتودوکس باید  عمالیق دیده می

 
های محوری  های عهد عتیق و تنخ یهودی است. شخصیت ( یکی از بخشBook of Esther  / Megillahکتاب استر )  427

یهودی و تلاش او برای جلوگیری از  کتاب، اخشورش، ملکه استر، مردخای و هامان است. کتاب استر به ملکه شدن یک دختر  

کشتار یهودیان به دستور هامان وزیر اخشورش اشاره دارد. مطابق کتاب استر، با لغو شدن حکم اعدام یهودیان، هامان وزیر به  

ود.  ش دار آویخته شد، و دشمنان یهود کشتار شدند. هر ساله عید پوریم توسط یهودیان به یادآوری این واقعه، گرامی داشته می

توان دریافت  نویسنده و تاریخ نگارش این کتاب معلوم نیست اما از تأکید نویسنده بر منشأ اعیاد یهودی و پیوندش با نوروز می

اند. وقوع داستان در تختگاه شوش و اشاره نکردن به  بوده که بر هویت مشترک با ایرانیان تاکید داشته ی یهودیانیکه او نماینده

است. زودترین تاریخ پیشنهاد شده برای کتاب کمی  م بیانگر این است که او ساکن یکی از شهرهای ایران بودهیهودیه یا اورشلی

اند. برخی نیز تاریخ نگارش کتاب را به پیش از بازگشت عزرا  قبل از میلاد دانسته ۴۶۰پس از مرگ خشایارشاه است که آن را 

. کتاب استر بیانگر این است که عید پوریم مدتی پیش از نگارش کتاب نیز  اندبه اورشلیم و بازسازی آن توسط نحمیا دانسته

ای  سازند ولی از دید عدهها مربوط میشد. بعضی محققین کتاب مقدس تاریخ نگارش کتاب را به دوران سلوکیبرگزار می

ایرا  از شکست  قبل  کتاب  که  است  این  بیانگر  نویسنده  عبری  محلی  زبان  و  یونانی  کلمات  نوشته  غیاب  اسکندر  سپاه  از  ن 

است، با این حال بعضی محققین داستان است. در این کتاب نویسنده به دعا و قربانی و عقاید یهودی به طور آشکار نپرداختهشده

اند. امروزه نظر غالب آن است که منظور از اخشورش  اند و در صحت آن تردید کردهاستر را با وقایع تاریخی در تضاد دانسته

قبل از میلاد، با اُرتمیس  ۴۸۰ها در سال تاب استر، خشایارشاه است، اما بر اساس تاریخ خشایارشاه پس از جنگ با یونانیدر ک 

ازدواج کرد. تأکید نویسنده کتاب استر بر صد و بیست ایالت شاهنشاهی ایران با واقعیت تاریخی بیست ساتراپی در تضاد است.  

 های سامی و عبری است و نه آریایی. است، نامه کار رفتههایی که در این کتاب ببیشتر نام
به معنی شکوهمند( شخصیتی در کتاب استر در عهد عتیق است. او پسر همداتای اجاجی و وزیر اخَْشُورُش    هامان)در عبری   428

آنجایی که اجاج لقب شاهان عمالیقی بود، علمای یهودی تصور   اند که هامان از نسل کرده)خشایارشا( پادشاه ایران بود. از 

خاندان سلطنتی عمالیقی باشد و او یا پدرش به صورت اسیر وارد سرزمین پارس شده باشد. سجده نکردن مردخای در برابر  

او، باعث بدبینی او به یهودیان شد و توانست رضایت اخشورش را برای قتل یهودیان جلب کند. ملکه استر که همسر پادشاه و  

درمیانی کرده و نقشه هامان خنثی شده و در نهایت هامان به دستور پادشاه اعدام شد. یهودیان سالروز اعدام هامان یهودی بود، پا

 گیرند.را )بر اساس کتاب استر( در عید پوریم جشن می

429  Mitzvot 
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اد بیاور؛ دوم، از یاد نبر که عمالیق با یهودیان  شوند. این قوانین عبارتند از: نخست، عمالیق را به یمربوط می 

 .چه کردند؛ و سوم، همه عمالیق را نابود کن

 ( .م۱۸۹۸  خ/۱۲۷۷)  ۵۲۷۷  انعکاس این دشمنی تا دوران جدید نیز باقی مانده بود چنان که در سال 

فِلد   430قیصر ویلهلم وقتی   بازدید کرد، یوسف خَیِّم زوننِ  تبار    431از فلسطین  آلمانی از  اعلام کرد که مردم 

 عمالیق هستند و این عبارتی بود که کمی بعدتر برای اشاره به نازیان در میان محافل یهودی کاربرد یافت. 

  

 
با پایان جنگ    ( بود که ۱۹۱۸تا    ۱۸۸۸( واپسین قیصر آلمان و پادشاه پروس )از  Kaiser Wilhelm IIویلهلم دوم )   430

 جهانی یکم و شکست آلمان، از پادشاهی کنار گذاشته شد و به دربار هلند پناه برد. 

431 Yosef Chaim Sonnenfeld 
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 یهودا ی قبیلهامیران گفتار ششم: 

مقتدرترین شاه یهودیه، سلیمان است. توصیفی که از دربار او در دست  ترین و  در عهد عتیق باشکوه  

یافتگی سیاسی دولت یهودیه را ارزیابی کرد. بر مبنای  ی توسعه تواند درجه داریم، گواهی گرانبهاست که می

از درباریان داود و سلیمان آمده، می نظام سیاسی را  فهرستی که در تورات  این  توان تا حدودی پیچیدگی 

از: یوآب سپهسالار    432خوانیمستنتاج کرد. در کتاب شموئیل میا که در دربار داود درباریان عبارت بودند 

اسرائیل، بِنایاه پسر یهودایا رئیس خِریتیان و فلیتیان، ادورام رئیس بیگاری و باجگیران، یهوشافات پسر اخَیلود  

 کاهن.   اَتار و عیرای یائیریوقایع نگار، شِبا کاتب و صدوق، اَبی 

که عبارتند از: عَزریاه   433خوریمدر کتاب اول پادشاهان به فهرست مشابهی از درباریان سلیمان بر می 

نگار، بنایاه پسر یهویادا  پسر صدوق کاهن، الیهورِف و اَهیجاه پسران شیشا کاتب، یهوشافات پسر اخَیلود وقایع 

کارگزاران دیوانی، زبود پسر ناتان کاهن و ندیم    اتار کاهن، عزریاهو پسر ناتان رئیسسپهدار، صدوق و ابی 

 پادشاه، اَخیشار مدیر کاخ، و ادَوریرام پسر عبدا رئیس بیگاری.

ساختار سیاسی را بازسازی کرد. روشن است که در واقع  این  توان تا حدودی  ها میبر مبنای این داده  

های مربوط به هریک در قالب سپهسالار،  نقش   تنها سه نهاد نظامی، دینی و دربار در این دولت وجود داشته که

 
 .۲۶-۲۳، آیات ۲۰کتاب دوم شموئیل، باب   432
 .۶-۱، آیات ۴کتاب اول پادشاهان، باب   433
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دهد که همچنان با ساختاری  نشان می   تعدادشانها و  شده است. مرور نام نگار تعریف می وقایع -کاهن و کاتب 

شمار است و بخشی از درباریان دوران سلیمان فرزندان  ای و کوچک روبرو هستیم. تعداد کاهنان انگشت قبیله 

 اند.  ان داود همین نقش را بر عهده داشته کسانی هستند که در دور

های مربوط به ساخت و ساز، عمران، روابط خارجی، اقتصاد و سیستم مالیاتی نشانی در میان از نقش 

گیری  تنها به بیگاری گرفتن و باج  ی دربار در اقتصاد و مدیریت مادی جامعه نماید که مداخله نیست و چنین می

ر واقع مشتقی نظامی یافته از کارکرد ارتش است. به بیان دیگر، در دوران داود و شده که د از مردم محدود می 

شان به اموال  اندازی ی دست ای سر و کار داریم که تنها سپاهیان را و شیوه ی قبیله ی فرمانده سلیمان با یک لایه 

 ه است.  یافتکرده و با پشتیبانی کاهنان مشروعیت میستانده شده از مردم را ساماندهی می

ای  سلیمان را از یک نظام سرکردگی قبیله-بینیم و دولت داودترین نقشی که در این میان میپیشرفته 

متمایز می  نشان می کند، حضور کاتب و وقایع عادی  نویسا سر و کار داریم.  نگار است که  با درباری  دهد 

در کار است. چرا که بن سامی کهن »ذکر«  نگار )به عبری: مَذکیر( ابهامی  ی معنای دقیق وقایع هرچند درباره

کند و نه کتبی. با این رساند و همیشه به کنشی شفاهی دلالت میمعنای به یاد آوردن یا گوشزد کردن را می

نگار« برگردانده شده  های تورات به آرامی و یونانی به »وقایعهمه این کلمه پس از دوران هخامنشی در ترجمه

ی مذکیر در دوران پیشاهخامنشی در میان رهبران  به احتمال زیاد کلمه   کرده است.می و مفهومی کتبی را حمل  

توانسته آن را به  دانسته و میکرده که تاریخ گذشته را می یهودا بر چیزی شبیه به مشاور یا اندرزگو دلالت می 

 امیر قبیله تذکر دهد. 

نشانگر یکجانشین  را اغلب  شده و این    کسی به عنوان ناظر کاخ تعیینبینیم که  می در دوران سلیمان  

. با این همه قدری شتابزده است که چنین گروه کوچکی از درباریان با کارکردهای ساده  انددانسته شاه  شدن  
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را یک دولت به معنای دقیق کلمه در نظر بگیریم. ساخت سیاسی زیر فرمان داود و سلیمان بر اساس این  

ستانی بوده است، در همان سطحی از پیچیدگی که در دولتشهرهای توصیف شکلی ساده از یک دولتشهر با 

 بینیم. می نخست تاریخیی هزاره در  یسومری و ایلام

دهد درباریان داود و سلیمان یکتاپرست ی جالب توجه دیگر در این فهرست آن است که نشان مینکته 

های توان دریافت. در مقابل نام هایشان می نام اند. این را از روی  شان پیروان خدایان کنعانی بوده نبوده و برخی 

هایی مثل اَدورام )عداد بلندمرتبه است(، اخیلود )لود برادرم  یهودی مثل عزریاهو و الیجاه و یهوشافات، نام 

کاهن   ،اتار )اتار پدرم است( را داریم که این آخری به شکلی غریب در تفسیرهای بعدی است(، و حتا ابی

 ست. یهوه دانسته شده ا 

دهند که احتمالا متن اصیل است و بخشی های غیریهودی در فهرست یاد شده نشان می حضور این نام 

توان شود. این را از آنجا می اسرائیل مربوط می   از سندی است که به پیش از تثبیت دین یهود در میان بنی

اند و اغلب آن را به شکلی  داشته   های مشرکانه حساسیتیی این نام دریافت که نویسندگان دیرآیندتر درباره

اند. مثلا شیشا که دو پسرش کاتب سلیمان هستند، احتمالا مردی  سازگار با کیش پرستش یهوه تحریف کرده 

مصری و نویسا بوده است. چون این کلمه در زبان مصری قدیم یعنی کاتب. همین نام در جای دیگری از  

 اند.  و یک یهوه )یاه( از دل آن استخراج کرده  434کتاب شموئیل به صورت سرِایاه تحریف شده 

رام تحریف شده  ادورام هم که در فهرست درباریان داود هست در فهرست درباریان سلیمان به ادونی

ترش یعنی ادونی )یعنی سرورم( جایگزین کرده است.  که در اصل همان نام است اما اسم عداد را با لقب مبهم

 
 .۴ی ، آیه۸کتاب دوم شموئیل، باب   434
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اسرائیل در دوران داود و سلیمان یکتاپرست  حتا اگر بخش مهمی از جمعیت بنیتوان دریافت که  از اینجا می 

ی نخبگان ی جمله بسیار نامحتمل است(، دست کم درباریان و طبقه و یهودی بود باشند )که با توجه به ادامه 

 اند.  شده اند و بخشی از سپهر فرهنگی هنجارین مردم کنعانی محسوب می شان چنین نبوده سیاسی و فرهنگی

اطراف   یهاسرزمیناهالی  از  ی  تنها به دلیل یکتاپرست  انیهودیاین را باید در نظر داشت که در تورات  

دهد که دولت یکتاپرست و یهودی خاندان داود، نه دولت بوده  ها نشان می این داده .  شوندشمرده می متمایز  

ای که به م و خاندانی از روسای عشیره یسر و کار دار  ایو نه یکتاپرست. یعنی در اینجا ما به سادگی با قبیله 

درباریانشان و مردمشان  بی آن که    .اندو درباری ساده پدید آورده  تشکیل دادهمهاجمی  تازگی نیروی نظامی  

 . پیدا کرده باشندبه لحاظ دینی تمایز خاصی با قبایل دیگر منطقه 

هایی با دولت ی در نظر گرفت که مثلا  ستقرواحد سیاسی مهمچون  را  یهودیه  توان  از این رو نمی

های های گاه و بیگاه آشوریان و مصریان به ایشان از نوع حمله حمله .  بوده باشدمانند آشور و مصر رقیب  

ترین حالت به نظمی  کردند، و آنها نیز مانند یهودیان در پیچیدهمشابهی بود که به قبایل آرامی و فلسطینی می 

شهر باستانی دست یافته بودند که از یک یا چند شهر کوچک چند هزار نفره و یک سیاسی در حد یک دولت 

 یافت.ی متحد تشکیل میها شبکه از قبیله 

اگر بخواهیم گاهشماری تورات را مبنا بگیریم، بعد از رحوبوآم پسر سلیمان که در زمانش جدایی 

ی یهودا رسید. نام او در کتاب به ریاست قبیله  ( یَم )یعنی: پدرم یَم است اسرائیل و یهودیه رخ داد، پسرش اَبی

اَبیجاه/ ابی و این جای توجه دارد. چون اسم    435یاه )یعنی: پدرم یهوه است( ثبت شدهایام به صورت اسم 

 
 .۲۲-۱، آیات ۱۳کتاب دوم ایام، باب   435
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اش به خدای دریای کنعانیان یعنی یَم اشاره دارد و جالب است که پسر سلیمان چنین اسمی بر فرزند  اصلی 

 خود گذاشته است. 

پ.م( زمامداری    ۹۱۱-۹۱۳)   ۲۴۶۹تا    ۲۴۶۷ی  یاه دو سال در فاصله اساس روایت عهد عتیق ابیبر  

پ.م( نزدیک به چهل سال حکومت  کرد.    ۸۷۰)  ۲۵۱۰کرد و بعد جای خود را به پسرش آسا داد که  تا سال  

ی ت دو دهه بر قبیلهها را ویران کرد و کوشید تا یکتاپرستی را ترویج کند. بعد از او پسرش یهوشافااو بتکده

پ.م( جای   ۸۴۹)  ۲۵۳۱یهودا حکم راند و با دولت اسرائیل در شمال ارتباطی دوستانه برقرار کرد. او در سال  

نماید که داستان زندگی خود را به پسرش یهورام داد که هشت سال بر سریر قدرت باقی ماند، اما چنین می 

 436کرده مخلوط شده باشد. می او با کسی که همنامش بوده و در اسرائیل حکومت 

پس از یهورام پسرش آحازیاه رهبر یهودیه شد و نزدیک به بیست سال اقتدار خود را حفظ کرد. او 

های فرمانروای یهودیه و اسرائیل بود. چون مادرش آثالیاه دختر یا خواهر آحاب  حاصل پیوند میان خاندان 

در   ( پ.م ۸۴۱) ۲۵۳۹در سال  د و با شاه دمشق جنگید، اما شاه اسرائیل بوده است. او با شاه اسرائیل متحد ش

 در سامره به قتل رسید. جریان شورشی 

اما احتمالا منظور    437خوانده شده، دختر عمُری  در تورات  آثالیاه به قدرت رسید که  مادرش  پس از او  

های از این عبارت دختری از خاندان عمری است و در اصل فرزند آحاب شاه اسرائیل بوده است. اما بنیان 

ای به نام یوعاش بر ملکه آثالیاه شورید و ای قبیله سرکرده  ( پ.م  ۸۳۵)  ۲۵۴۵سال    دراقتدارش سست بود و  

 ه قتل رساند.  او را پس از شش سال زمامداری از قدرت کنار زد و ب

 
 .۹و  ۸، آیات ۲۱؛ و باب ۲۱و  ۲۰، آیات ۸؛ کتاب دوم پادشاهان، باب ۵.۶، آیات ۲۲کتاب دوم ایام، باب   436
 .۲۶ی ، آیه۸کتاب دوم پادشاهان، باب   437
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پس از آثالیاه فهرستی از نام امیران را در کتاب ایام و کتاب پادشاهان داریم که اغلب خیلی کوتاه  

اند. با این حال اینها ی یهودا را بر عهده داشته )یکی دوسال( یا خیلی طولانی )سی چهل سال( رهبری قبیله 

بتدای کار تابع و متحد دولت شمالی اسرائیل هستند و  ای شباهت دارند که در اای از رهبران قبیله به زنجیره

می شبیه  محلی و سرگردان  نیرویی  به  آن  نابودی  از  آشوببعد  موزائیک  از  بخشی کوچک  ی زدهشوند و 

 دهند. آسورستان در قرون پیشاهخامنشی را تشکیل می

نیز خاتمه یافته است. های قوم احتمالا در همین هرج و مرج بوده که رقابت میان رهبر قبیله و شمن 

نشانده، خائن و ناسپاس شاه یهودیه را مردی دست را داریم که اغلب  های نبیان یهودی  پیشگوییتا پیش از این  

دانسته  به تدریج شاه یهودیه تنها مرجع سیاسی پشتیبان دین یهود  . اما از اینجا به بعد  ندندایهُوهَ میدر برابر  

های  . حَزقیال در فاصله سالردحَزقیال نام دافرد در میان این شاهان یهودا،    ترینترین و بزرگمهمشود.  می

د. در ابتدای کار نیروی زورآور آشوریان،  انربر یهودیه حکم میپ.م(    ۶۸۷تا    ۷۱۵تاریخی )  ۲۶۹۷تا    ۲۶۶۵

ال هرچند ی. حَزقنشانده تنزل مقام دادفرودست و دست امیری  حَزقیال را نیز به تسلیم واداشت و او را به مرتبه  

اما به سرعت دست به اصلاحاتی اساسی زد و    ،نشانده آشور آغاز کرددست امیر  را به عنوان  اش  زمامداری 

 برداری کند. از فرصت برآمده از نابودی اسرائیل و خلأ قدرت در آن ناحیه بهره کوشید تا 

دار و  به نسبت بزرگ اما رمه گرفت که جمعیتی  ای برهوت را در بر میدر این هنگام قلمرو او پهنه

در این تاریخ شهرکی بسیار کوچک و کم جمعیت  که  بود  تنها شهر این قلمرو اورشلیم  فقیر در آن ساکن بود.  

که برای  شاه یهودیه  در آن وجود نداشت. از این رو تعبیر    سالارانه و قواعد حکومتیساختار دیوان بود و  

انداز باشد. به همین ترتیب استفاده از این تعبیر برای  توان غلط شود میرهبران قبایل یهودا به کار گرفته می

اتحادیه  حاکم  نامیدن  پادشاه  همچنین  و  سلیمان  و  این  داود  از  اینجا  در  است.  نادرست  اسرائیلی  قبایل  ی 

گیریم وگرنه به معنای دقیق سیاسی کلمه دولتی با  می  اش بهره شدن   ها تنها به خاطر رواج و عمومی کلیدواژه 
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نظم   نداشته و  منطقه وجود  این  پیشرفته در  پولی و زندگی شهری  اقتصاد  اقتدار عمومی و  مراتب  سلسله 

بینیم نزدیک به چیزی است که در دولتشهرهای سومری و ایلامی باستان در دو هزاره پیش  ای که می سیاسی 

اش که بیشتر در مناسک دینی  ای کوچگرد و شهرکی یا روستایی کوچک در میانه قبیله  دیدیم. یعنیاز این می

 کند.نقش ایفا می 

قبیله  امیر  به عنوان یک  نگریست و دریافت که او چگونه  حَزقیال  توان به زندگی  انداز می با این چشم 

امکان استقلال خود را از دست به اصلاحاتی سیاسی زد تا در حد  که قلمرویی مشخص را در اختیار داشت، 

نفوذ کوشید تا در حوزه سیاسی از  راهبردش هم چنین بود کههای نیرومند همسایه خود تضمین کند. قدرت

هایی از اسرائیل یعنی قلمرو شمالی سرزمین خویش را فتح کند. او آشور مستقل شود و بخشمقتدر  کشور  

 .  اشغال کردهایی از آن را شنشین نیز حمله کرد و بخ فلسطینی مناطق چنین به هم

ترین فعالیت حَزقیال اصلاحاتی است که در حوزه دین انجام داد. او نخستین پادشاهی است اما مهم

آیینسراسر  که  اجرای مراسم دینی در   ها و مناسک را در هیکل قلمرو یهود را ممنوع اعلام کرد و کلیه 

 نشد که در واقع کشتمیقربانی کردن جانوران تشکیل  . ستون فقرات این مراسم از  ساخت اورشلیم متمرکز  

با تمرکز مراسم قربانی در معبد اورشلیم یک هسته مرکزی اقتصادی    .برای استفاده از گوشت آناست  رمه  

ی معمارانه  هرچند دربارهبرای این شهر پدید آمد و این در ادامه سنتی بود که داود و سلیمان بنا نهاده بودند. 

پرستشگاه آغازینی   ،ی عهد در شیلوهن دوجای چون و چرا هست. یعنی چه بسا که مانند خیمه بودن سنت ای

ای یا مذبحی ساده بوده باشد. چرا که هیچ نشانی از بناهای پیچیده اند، خیمه که این دو در اورشلیم بر پا داشته 

تی از معماری هیکل سلیمان  مربوط باشد، در اورشلیم یافت نشده است. گزارش تورااین دوران قدیم  که به  

 ، که به گذشته منسوب شده.است بازتابی از معبد ساخته شده به دست کوروش 
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است. قانون منع قربانی در سایر    ای بیش نبودهدر اصل خیمه  اورشلیممعبد یهوه در  به احتمال زیاد  

های مردم انجام پذیرفته  به ها و هِبا هدف مرکزیت یافتن این شهر و جاری شدن سیلی از قربانینقاط آشکارا 

که قبایل یهودی وقتی برای   هداشت سلیمان از تاسیس هیکل اورشلیم آن بودچشم  است. به عبارت دیگر، 

آیند، بخشی از چرخ اقتصادی اورشلیم را به قربانی جانوران و پیشکش کردن حیوانات خود به این شهر می

 شد. دهم گوشت قربانی شده ممکن می  گردش درآورند و این به ویژه با دریافت کردن یک

را ممنوع اعلام کرد. او تمام قلمروش  اجرای این مراسم در تمامی مراکز دیگر  به همین خاطر  حَزقیال  

سرزمین در  یهُوهَ  دیگر  یهودی معابد  هیکل های  در  را  زورمدارانه  و  تمرکزی شدید  و  کرد  ویران  را  نشین 

در مقام یک مدافع سرسخت و متعصب آیین یهود ظاهر شد و  او  به گزارش تورات  اورشلیم ایجاد نمود.  

خدایان دیگر را طرد کرد و معابد ایشان را از بین برد. به این ترتیب با متمرکز شدن مراسم قربانی چارپایان  

های شمالی بدانجا کوچیده آنان از سرزمینای از  در اورشلیم، جمعیت افزون شده این شهر که بخش عمده

 ای اقتصادی برای گذران عمر پیدا کردند. شتوانهبودند پ

خوانیم که در شهر اورشلیم ماری مفرغی در معبد سلیمان نهاده بودند که  در کتاب دوم پادشاهان می

یهودیان باور داشتند توسط خود موسی ساخته شده است. این تندیس مفرغین از مار به احتمال زیاد نمادی 

بینیم زمانی که یهودیان در بیابان سرگردان بودند  ت. چنان که در سفِر خروج میاز یک ماجرای توراتی بوده اس

و دریافتند که موسی از هدایت کردن ایشان به سرزمین موعود ناتوان است، لب به بدگویی گشودند و او را 

ج شوند و بدگویان  برای سرگردان شدن در بیابان شماتت کردند. آنگاه یهُوهَ فرمان داد تا مارها از زیر زمین خار

را بگزند. به این ترتیب شمار زیادی از یهودیان مارگزیده شدند اما با دعای موسی یهوُهَ بر ایشان رحم آورد  

آنها شفا یافت و پس از آن بود که موسی تندیسی مفرغین از یک مار بزرگ را برساخت. سنت  مسمومیت  و  

ای است که موسی درست شده در هیکل همان مجسمه  جاری در شهر اورشلیم چنان بود که این تندیس نهاده
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پرستی در نظر گرفت و آن چون نمادی از بت کرده است. حَزقیال در راستای تمرکز دینی یهود، این مار را هم

سوزاندند و این بدان معنا است را از میان برد. دلیل این امر چنین اعلام شده که مردم در برابر این مار عود می

 کردند. و پیشکش هِبه می پرستیدند و برای او عودچون خدایی میهمکه آن را 

ناگفته نماند که در سرزمین میدیان یک مار مفرغی کشف شده که مربوط به خدایی بومی و کنعانی 

یکی از خدایان کهن  بت  در اصل  نیز  د نیست آن ماری که در معبد سلیمان نهاده بودند  ی . از این رو بعاست 

های مربوط به خروج قوم یهود از مصر پیوند خورده. حَزقیال با وجود  بعدتر با افسانهباشد که  کنعانی بوده  

میان کاهنان یهُوهَ   نابود کردن این مار و شماتت شدن توسط کاهنان سنتی، سلسله مراتبی پیچیده و استوار در

چنین قدرت کاهن اعظم را پدید آورد و شمار زیادی از لاویان کوچیده به اورشلیم را خدمت گرفت. او هم

 بسیار افزایش داد و برای نخستین بار به کاهن اعظم جایگاهی سیاسی اهدا کرد.  

دل خوشی نداشتند به    طلبی اواقتدار حَزقیال سخت لرزان بود و آشوریان که از توسعههمه  با این  

 پیش از میلاد(   ۶۸۱  -  ۷۴۵تاریخی/    ۱۶۹۹تا    ۲۶۳۵)سرعت دست به واکنش زدند. سَناخَریب پادشاه مهیب آشور  

را در سرزمین یهودیه فتح کرد و سپاه خود را تا پشت دیوارهای اورشلیم   438ای ناگهانی دژ لاکیش در حمله

و حَزقیال تا  به اورشلیم وارد نشد  دانیم که سَناخَریب  وران میپیش برد؛ اما طبق اسناد به جای مانده از آن د

باقی   ی یهودا استوار، در مقام امیر قبیله سال طول کشید  سیداری خود که حدود  پایان دوران طولانی زمام

 ماند.  

صد و  کرد  سپاه آشور حمله  به  روایت یهودیان از دلیل دفع شدن خطر آشوریان آن است که خداوند  

، و برخی از نویسندگان  یک شب در اردوی سَناخَریب کشت را طی  تن از سربازان آشوری    د و پنج هزارو هشتا

 
438 Lachish 
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روایت دیگری که در اسناد آشوری وجود    439. اندکم و کاست و اندیشه تکرار کردهمعاصر همین گزارش را بی

آشوریان در واقع در حملات خود به   ،سند  . بر اساس این  کندبیان میتر  ماجرا را دقیق  دارد بافت تاریخی

را در حملات خود به یهودیه به  برده    ۲۰۰۱۵۰شهر و    ۴۶کند که  یهودیه کامیاب بودند. سَناخَریب ادعا می

و جمعیت بزرگی از مردم شدند  آشوریان  فرمانبردار  یهودیه  مراکز جمعیتی  چنگ آورده است. به این ترتیب  

پادشاه اشَرود  متحدش  چنین سَناخَریب برخی از این شهرها را به  به بردگی کشیده شدند. همی یهودا  قبیله 

 واگذار کرد. 

سپاهیان سناخریب در جریان حملات خود به دیوارهای  ماجرا آن است که  از فرجام  روایت آشوری  

از بندگی خشم شاه آشور را  و ابر حَزقیال با دادن باجی کلان  اورشلیم رسیدند. اما به آنجا هجوم نبردند. چون  

که حزقیال   اشاره شده  آشوری  اسناد  در  اردوگاه  را  دختر خود  فرو خواباند. همچنین  به  همچون عروسی 

انه شناس باستانبنا به تفسیر گروهی، شواهد  .  فرستاد و به این ترتیب گروگانی هم به مهاجمان داد  هاآشوری

آثاری  ، اما به ویرانی شهر منتهی نشده است. چون  رخ داده  اورشلیم در واقع   یدهد که محاصره نشان می  هم

یابی برای دست هنگام محاصره  مردم شهر  اند  گفته از چاهی مربوط به همین دوران در این شهر یافت شده که  

 به آب در زمین حفر کرده بودند.  

باقی ی یهودا  رهبر قبیله به این ترتیب حَزقیال با اصلاحات دینی خود دوام آورد و مدتی طولانی  

قرار داشتند و احتمالا با تصمیم ایشان انتخاب   یانکه زیر نظر آشورجایگزینش شدند ماند. پس از او پسرانی 

آشوریان    ینشانده گوش به فرمان و دست امیرانی  چون  مه که  ایشان افرادی ضعیف و ناتوان بودند    شدند.می

 که مدتی در بابِل زندانی آشوریان بود. به امارت یهودا رسید . پس از حَزقیال پسر او مَنِسَه کردندعمل می

 
439  Thiele, 1983: 217. 



161 

 

های نام یکی از قبیلهچون این    ه بود.حزقیال اسم پسر خود را منسه گذاشت این نکته جالب است که  

در مناطق شمالی کیش و آیین رایج    ،به قدرت رسید  ( پ.م  ۶۸۷)  ۲۶۹۳سال    درمنسه  وقتی    .است بوده  شمالی  

 ۴۵های کنعانی بود. منسه  های رایج در سایر سرزمین همان آیینو این  ترجیح داد،  بر یکتاپرستی پدرش  را  

به خود   متمرکزدر این مدت طولانی ساختار قدرت وضعیتی    .ی یهودا را بر عهده داشت سال رهبری قبیله 

در کتاب میکاه و یوشع و عاموس این نگیخت.  را براگرایانی مثل میکاه  سنت گرفت و نارضایتی و مخالفت  

آشکار است و احتمالا همین عاملی بوده که در نهایت به   انو بیابانگرد  ی تابع آشورتنش میان شهرنشینان نوپا

 های درباری انجامیده است. درگیری 

گردان گشت و پرستش شد که از یکتاپرستی یهودیان رویجانشینش    440آمون درگذشت منسه،  پس از  

های خدایان کهن کنعانی را نهاد و معابد یهُوَه  . او در هیکل سلیمان بت دانست یهودیه آزاد    در را  خدایان دیگر  

  ۶۴۰تاریخی )  ۲۷۴۰در سال  ی حزقیال کوتاه بود.  این نوه   اما دوران زمامداری بازگشود.  را  در شهرهای دیگر  

به دست گروهی به قتل رسید که خود را »مردم ارض« سالگی    ۲۴  درآمون تنها پس از دو سال سلطنت    ( پ.م

   .نامیدند)عام هَه آرِتص: عوام ارض( می

بینیم که این گروه از  میخوریم و  بار دیگر به همین اسم برمی نیز  آثالیاه  در شرح ماجرای قتل ملکه  

این گروه    441و سکوت پیشه کردند.برافتادن او شادمان شدند، در حالی که اهالی شهر )اورشلیم( غمگین بودند  

ای ای قدیمی تشکیل شده بود، یوشع هشت ساله را به پادشاهی برگزیدند که از خانواده که از رهبران قبیله

 
440 Amon 

 .۲۰ی ، آیه۱۱کتاب دوم پادشاهان، باب   441
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ی بیابانگردان بر نشین در روستای بوزکاث برخاسته بود. آشکار است که به این ترتیب با نوعی غلبه حاشیه 

 شهرنشینان روبرو هستیم.

کاهن اعظم   را به رهبری یهودا برگزیدند و  442  یوشعای به نام  ساله  هشت کودک  آمون    قتل پس از  

در دوران حَزقیال کاهنان  شود که  از اینجا روشن می گماشته شد.  بردر کنار او  حکومت  اورشلیم همچون نایب  

آن گروه عوام    بودند.عملا رهبری قبیله را قبضه کرده  در این زمان  دست یافته بودند و  سیاسی    یبه جایگاه 

نداشته  پروایی  نیز  قبیله  رهبر  کشتن  از  که  محسوب  ارض  اعظم  کاهن  پیروان  فقرات  ستون  احتمالا  اند، 

 اند. شده می

اما پس از آن کوشید تا سیاست دینی نداشت.  فعالیت چندانی    ،تا زمانی که به سن بلوغ برسد  یوشع

 443کاهنی به نام هیلکیاه پ.م(    ۶۲۲)  ۲۷۵۸ود که در سال  پدربزرگش حَزقیال را دنبال کند. به این ترتیب ب

الواحی را در معبد یهُوهَ در اورشلیم یافت. یکی از کسانی که با او همکار بود و در یافتن این الواح او را یاری  

با   عیوشجوان خواند و  امیر  . اِستافان الواح نویافته را در برابر  نام داشت   444اِستافان  بود که  یوشعکاتب  ،  داد

خواندن آنها پیراهن خود را درید و مراسمی باشکوه و بزرگ برگزار کرد تا بر تکرار عهد قوم یهود با یهُوَه  

پافشاری کند. آنگاه بار دیگر اعلام کرد که تمام قربانیان باید در معبد اورشلیم گذارده شوند و تمام معابد  

 . ساخت را شکست و چندخدایی کنعانیان را ممنوع  های خدایان دیگرچنین بت دیگر را از میان برد. او هم

به این ترتیب  ساخت.  ویران  را  اِل  معبد بیت تاخت و  قلمرو شمالی اسرائیل  ی یهودا بعد از آن به  قبیله 

طلبی به سوی شمال گرایش مانند او به توسعه نشان داد که علاوه بر پیگیری سیاست دینی حَزقیال،    یوشع

 
442 Josiah / Yoshiyahu 
443 Hilkiah 
444 Shaphan 
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کنند که تومارهایی از گفتارهای دینی در این حال و هواست که هیلکیاه کاهن و شافان دبیر ادعا می دارد.  

اند. آشکار است که این ماجرا با هماهنگی دربار صورت گرفته است. چون شاه پیشینیان را در معبد یهوه یافته 

خواند و تومار را در معبد  ی قبایل و اهالی شهر را فرا میدرد و سران همه امه بر تن میبا شنیدن این خبر ج 

  445 کند.خواند و عهد قوم با خداوند را تجدید مییهوه برایشان می 

متحد کردن مردمی که شکاف  دینی و  ایجاد هیجانی  برای  بوده  تدبیری  هایی قومی و  این آشکارا 

داشته  اعتقادی  بهانه طبقاتی و  تومار همچون  این  از  برای تصفیه اند. او همچنین  و دستگیری   سیاسیای  ای 

برد. این که تومار نوشته شده در این دوران تا این حد مرجعیت و حجیت سیاسی داشته  مخالفانش بهره می

ی مردم با آن  ز سوی دیگر آشنایی دورادورِ تودهجای توجه دارد و از سویی دیریاب و نادر بودن نویسایی و ا

هایی از دهد. نوسازی سیاسی یوشع همان است که در سفر تثنیه وصف شده است. احتمالا بخش را نشان می 

این هنگام تدوین شده و قسمت  تثنیه در  تازهسفر  این عصر ارجاع ترش هم در دورانهای  به  بعدی  های 

های عهد عتیق تاکیدی بر سنت جه دارد که در سفر تثنیه بر خلاف باقی بخشداده است. این نکته جای تومی

های خود را به شکل نوشتاری به  نوشتاری هست و به ویژه اشاره شده که خداوند بر فراز کوه سینا فرمان 

  446موسی منتقل کرد. 

 
 . ۲۳ -۸، آیات ۲۲کتاب دوم پادشاهان، باب   445
ی  ، آیه۳۱، باب  ۸و    ۳های  آیه  ۲۷؛ باب  ۴ی  ، آیه۱۰؛ باب  ۱۰ی  ، آیه۹؛ باب  ۱۹ی  ، آیه۵؛ باب  ۱۳ی  ، آیه۴سفر تثنیه، باب     446

۲۴. 
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می  دیده  موسی  بودن  نویسا  به  همچنین  کتاب  این  میدر  و  عبورشود  از  پس  که  دریا    خوانیم  از 

ای از تورات بر هایی فراوان به رسم نوشتن آیه در همین متن ارجاع   447های خداوند را بازنویسی کرد.فرمان 

ها سنتی ایرانی است که نخستین  رسم نوشتن دعا بر سردر خانه ناگفته نماند که  بینیم.  ها هم میسردر خانه 

ید. در میان ادیان جدیدتر، یهودیان از دوران هخامنشی توان دهایش را در اسناد میانرودانی باستانی مینشانه 

اند، چنان که در کتاب تثنیه اشاره شده که باید این آیات را بر دست و پیشانی  چنین رسمی )مِزوزُت( را داشته 

 448ها نویساند. نقش کرد و بر درگاه خانه 

ط متن نوشتاری را هم توسرهبر یهودیه  جالب آن که در همین متن نمودهایی از محدود شدن قدرت  

ای مکتوب از متن مقدس را دریافت کند و احکام آن را رعایت  بینیم. شاه باید در زمان تاجگذاری نسخه می

هایی اشاره  449کند و گروهی از »کاهنان لاوی« باید در این مورد مورد مشورت و مرجع نظارت بر وی باشند.

به پراکنده شدن مردان قبیله  به ارث  ی لاوی در سراسر قلمرو یهودیه دیده می هم  این که زمین را  شود و 

ای از کاهنان لاوی همزمان بوده که نویسا  یعنی اصلاحات سیاسی این دوران با قدرت گرفتن طبقه   450. برندنمی

 اند. ود را تثبیت کردهای روحانی در یهودیه موقعیت خاند و همچون طبقه بوده

ریان از صحنه  ودر همین زمان بود که دولت آشور زیر فشار مادها فروپاشید و برای همیشه اقتدار آش

یعنی سرکشی یهودیان در برابر آشوریان دقیقا در همان زمانی صورت گرفت که تاریخ جهان رخت بربست.  

 
 . ۳ی ، آیه۲۷سفر تثنیه، باب     447
 . ۹و  ۸، آیات ۶سفر تثنیه، باب   448
 .۲۰-۱۸، آیات ۱۷سفر تثنیه، باب   449
 . ۱ی ، آیه۱۸سفر تثنیه، باب   450
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های مهیب متحد شده بودند و آشوریان در سایر بخش   کن کردن این دولت خونریز وها برای ریشه مادها و بابلی

 کردند. دست و پنجه نرم می و دولتشهرها قلمرو خود نیز با شورش قبایل 

و مقابله با ظهور قدرت مصریان سپاهی بزرگ را برای یاری به آشوریان  همین گیرودار بود که  در  

شورشان آسیب زیادی دیده بودند، اما در ی آشور به کها پیشتر در جریان حمله مصری گسیل کردند.  مادها  

کردند و نگران بودند که دولتی مقتدرتر از بینی میها را پیش رقیب آریاییاین هنگام با درایت ظهور نیروی بی

های قلمرو ایلام که از  شود. در عمل چنین هم شد و نیروی برخاسته از جمعیت آریایی   شانآشور جایگزین

ی تیزش یعنی مادها درخت سراسر ایران زمین جایگیر شده بود، نخست با لبه حدود یک هزاره پیشتر در  

دولت آشوری را برکَند و دو نسل بعدتر با رهبری کوروش بزرگ نخستین دولت جهانی را تاسیس کرد که  

 ی رسانی مصریان به آشوریان با آن که پیشینه در زمان فرزندش کمبوجیه مصر را هم فتح کرد. از این رو یاری

 نگرانه بود. شان بود، معقول و آینده ای در میان دشمنی

زمینگیر شدند. آنان در  در فلسطین  یان مصری پیش از آن که بتوانند کاری برای آشوریان بکنند  سپاه 

.  ندجا گوش به فرمان فرعون باقی ماند  و همانشنیدند  نینوا و نابود شدن دولت آشور را  سقوط  خبر  این منطقه  

به نمایندگی از ایشان  سپاهی را برای یاری به ایشان بسیج کرد و  ا با سیاست مادها همراه بود  که آشکار  یوشع

در شهر مِجیدو با مصریانی که آماده یاری رساندن به آشور بودند وارد جنگ شد. او در این نبرد و در چهل  

ر زمان فروپاشی دولت آشور  به قتل رسید. به این ترتیب د  ، سالگی به ضرب تیری که مصریان رها کرده بودند

در برابر  با مادها  ها، یهودیان نیز به این سپهر سیاسی نوظهور پیوستند و جبهه مشترکی را  و اتحاد مادها و بابلِی

 آشور و مصر ایجاد کردند.  
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بر تخت نشست و او برای مدت سه ماه زندانی مصریان بود. سپس    451از ح پسر او یهوآ  یوشعپس از  

تاج و تخت را به دست آورد که برای مدتی تابع مصریان باقی ماند اما بعد کوشید تا   452یمقبرادر وی یهویا

سال سلطنت کرد و در نهایت به دست بابلِیان کشته شد. پس از    یازدهیم قخود را به بابلِیان نزدیک کند. یهویا

به قدرت رسید که پس از سه ماه توسط شاه بابلِ عزل شد و در این هنگام بود که   453او پسرش یهویاخیم 

 .  مردم را تار و مار کردنَبوکَدنصر به یهودیه حمله کرد و 

سال  او نیز یازده  بر تخت نشست و    454قیاهصدبه نام    یوشعپس از یهویاخیم یکی دیگر از پسران  

 455سال از این دوران را در حال انقلاب و جنگ با نَبوکَدنصر   نهُ. او  ی یهودا را بر عهده داشت ریاست قبیله 

اورشلیم پ.م(    ۵۸۷تاریخی )  ۲۷۹۳گذراند و در نهایت این پادشاه بابِلی بر او چیره شد. نَبوکدَنصر در سال  

رد. هیکل سلیمان سوخته و ویران شد و صندوق عهد که مرکز تقدس این معبد را  را گشود و آن را ویران ک

همه فرزندان او را جلوی چشمان وی  قیاه هم اسیر شد و شاه بابل  صداز آن پس گم شد.    ،دادتشکیل می

کور کرد و به همراه چند ده هزار یهودی به شهر بابلِ تبعید کرد. به این ترتیب   همرا  ش  کشت و بعد خود

در قالب استانی که کورش بزرگ و داریوش آن را    ترتا دیرزمانی بعد  .نابود شد  ا یهودی  های اقتدار قبیله ستون 

 . احیا کردندبه صورت یک واحد سرزمینی 

 
437 Jehoahaz 
452 Jehoiakim 
453 Jehoiachin / Jeconiah 
454 Zedekiah 

ای بر هم  است که هر یک شهرتی افسانه بابل نام چند تن از پادشاهان  (Nebuchadnezzarالنَّصر یا نبوکدنصر )بُختُ   455

از آنان )بخت النصر دوم( و نابودی آن و اسارت قوم یهود به یکی   اورشلیم اند. از جمله اولین حمله به هیکل یهودیان درزده

 است. دوره یکی از این پادشاهان بودههم دانیال نبی شودشود. همچنین گفته مینسبت داده می
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یهودا این نکته اهمیت دارد که    یهدرمورد فرآیند فروپاشی یهودیه و نابود شدن دودمان پادشاهی قبیل

های یاد شده به عنوان یکی از هواداران بابلِ در شهر یهودیه شهرت داشت و نبی در زمان درگیری   456رمیای ا

به همین دلیل نیز به زندان افتاده بود. شاهد دیگری که ذکر نام او اهمیت دارد اِستافان یعنی همان کاتبی است  

فته سِفر تثنیه را برای پادشاه خوانده بود. وقتی نَبوکَدنصر بر یهودیه چیره شد تمام  الواح نویا  یوشعکه در زمان  

اعضای خاندان داود را از میان برد و استانداری را برای این سرزمین انتخاب کرد که گِدالیاه بنِ اَهیکام بِن 

 نام داشت.  457شافان 

گِدالیاه در واقع همان پسر همان اِستافان بود که الواح بسیار مهم است که این به یاد داشتن این نکته 

خوانیم که پس از حمله بابلِیان تقریباً همه جمعیت یهودی  را یافته و تبلیغ کرده بود. در کتاب دوم پادشاه می

دانیم که پس از دو ماه  از ترس بابلِ به مصر کوشیدند و در آن سرزمین ساکن شدند. در مورد گِدالیاه نیز می 

ست که افراد دیگری از خانواده  دور از انتظار نیتوسط یکی از اعضای خاندان داود به قتل رسید و بنابراین  

 داود در گوشه و کنار باقی مانده و مدعی سلطنت بوده باشند. 

 

  

 
کتاب(  Jeremiah) ارمیا     456 از  یکی  که  ارمیا  کتاب  بین  در  در  که  وقایعی  و  زندگانی خود  به شرح  است  توریات  های 

 پردازد.است، میزمان با پادشهای بخت نصر( رخ دادهسرزمین یهود )همدر  پیش از میلاد ۵۸۰ و ۶۲۵ هایسال
457 Ahikam the son of Shaphan 
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 عصر تبعیدگفتار هفتم: 

دست دهیم، و برای ای سیاسی از یهویاخین به  های تبعید باید نخست تبارشناسی برای فهم روایت  

بازگردیم. در این سال فرعون مصر برای تثبیت   ( پ.م   ۶۰۹تاریخی )  ۲۷۷۱  این کار باید به رخدادهای سال

ی ساحلی فنیقیه به این سمت لشکر کشید و نبوکدنصر دوم شاه مقتدر بابل که  نفوذ و اقتدار خود در منطقه 

 ه با او پیش شتافت. دانست، برای مقابلآسورستان را بخشی از قلمرو خود می

ها طوری وانمود شده که انگار یهودیه موضوع اصلی درگیری مصر و بابل بوده  در بسیاری از کتاب 

بینیم که گویی یهودیه در این هنگام دولتی مستقر و شکوفا و نیرومند است، و همچنین این انگاره را فراوان می

باید به این نکته توجه کرد که   زدایی از تاریخ، برای افسانه ها نادرست است. هردوی این گزارهاما بوده است. 

ی تاخت، دولتشهرهای ساحلی فنیقیه بود که پایانه جایی که مورد توجه فرعون بود و برای غلبه بر آن پیش می

شدند. آسورستان و این شهرها  بندی تمدن ایرانی و مصری محسوب می ی مفصل های مصری و نقطه تجارتخانه 

ز قلمرو جغرافیایی و تمدنی ایران زمین بودند، اما به خاطر بازرگانی دیرپایشان با مصر سخت زیر بخشی ا

قرار داشتند و اسناد العمرنه که هفتصد سال پیش از تاریخ مورد نظرمان نوشته شده، نشان  اقتدار فرعون تاثیر 

 اند.  نگریسته نعمتی سیاسی نیز می دهد که امیران دولتشهرهای فنیقی و کنعانی به فرعون مصر همچون ولیمی
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ها، دولتشهرهای فنیقیه اهمیت داشتند و یهودیه در این میان در محاسبات سیاسی مصریان و بابلی 

های تجاری اصلی نقشی شد که نه بندرگاه مهمی بود و نه در راه ای محسوب می بخشی وحشی و حاشیه 

نویسایی در یهودیه بسیار پایین بود و این منطقه را در قرن    کرد. اصولا سطح شهرنشینی وتعیین کننده ایفا می

ای دانست و نه دولتی مستقر و یکجانشین. مرور کتاب مقدس باید یک قلمرو قبیله  ( پ.م  ۷تاریخی )ق    ۲۷

ی یهودا بوده و کسی که شاه یهودیه قلمداد  دهد که چنین بوده و این منطقه قلمرو قبیله هم به روشنی نشان می 

 اند. از جمله اورشلیم زیر فرمانش بوده ک  شهر چند روستا و  ی یهودا بوده است، که  در اصل رئیس قبیله شده،  

با استقبال  اش  جریان پیشروی سال را تحلیل کرد. فرعون در  این  توان بهتر رخدادهای  در این بافت می 

بابلی  که  شد،  روبرو  فنیقی  دولتشهرهای  از  دشمنا برخی  برای  جایگزینی  را  قدیمیها  غارتگر  یعنی ن  شان 

دانستند و از گسترش اقتدار نبوکدنصر به سمت ساحل مدیترانه نگران بودند. در مقابل مناطق ها میآشوری 

ی داخلی آسورستان و قبایلی که پیوند تجاری خاصی با مصر نداشتند، نسبت به بابل وفادار بودند و قبیله 

  - »شاه« یهودیه  یپریشانه زمان یا به تعبیر رایج اما  -ی یهودا  س قبیله یهودا یکی از ایشان بود. در این هنگام رئی

ها جنگید. فرعون نِخو در این نبرد  ها پیوست و با مردانش در نبرد مجیدو با مصری یوشع بود که به بابلی 

 . در میدان نبرد جان سپردپیروز شد و یوشع 

که همان سیاست تابعیت از    458برگزیدند پسرش یِهوآحاز را  ی شهیدشان،  یهودیان به جای سرکرده 

درنوردیدند و او را دستگیر   -هایشان بودکه بر سر راه لشکرکشی–ها را ادامه داد، اما مصریان قلمروش را  بابلی 

ی یهودا برکشیدند که دوستدار کردند و با خود بردند و به جایش کسی به نام یهویاقیم را به رهبری قبیله

 
 .۳۰ی ، آیه۲۳کتاب دوم پادشاهان، باب   458
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  ۵۹۷یهوآحاز جایگاه یهویاقیم در قلمرو یهودیه تثبیت شد و توانست تا یازده سال )تا  مصریان بود. در غیاب  

های سیاسی پیاپی وی  پ.م( موقعیت خود را حفظ کند. این حکمرانی طولانی تا حدودی مدیون چرخش 

در نبرد کرکمیش فرعون را شکست داد، یهودیه به    ( پ.م  ۶۰۵)   ۲۷۷۵سال    بود. چون وقتی نبوکدنصر در

ها ت بابل چرخید و تابع نبوکدنصر شد. چند سال بعد که نبوکدنصر پیر و غیرفعال شد، باز نیروی مصری سم

انگیز شد و یهویاقیم در ازای دریافت پول به سمت مصریان چرخید، اما این بار قماری خطرناک را وسوسه 

ه، که در اصل دولتشهرهای فنیقی نه یهودی باز  هایی روبرو شد که  ی بابلی آغاز کرده بود و به سرعت با حمله 

 را هدف گرفته بودند و نگران چرخش ایشان به سوی فرعون بودند. 

ها قرار ی بابلیدر شرایطی درگذشت که اورشلیم زیر فشار حمله   ( پ.م  ۵۹۷)  ۲۷۸۳یهویاقیم در سال   

ی یهودا پسرش یهویاخین را به جای او به رهبری برگزیدند، اما او یارای مقابله با نبوکدنصر را  داشت. قبیله 

  نداشت. در نتیجه تسلیم او شد و از مقاومت دست کشید. شاه بابل او را به همراه خانواده و درباریانش به 

 459یهودا برکشید. قوم بابل تبعید کرد و عمویش صدقیاه را به جایش به رهبری  

یهویاخین در زمان رفتن به تبعید سن و سال چندانی نداشت، به همین خاطر وقتی سی و هفت سال 

مردوک نام داشت، او را از تبعید  ی بابل که امل بعد نبوکدنصر درگذشت، هنوز زنده و فعال بود. شاه نوخاسته 

امیر  این هنگام  از آن رو بوده که در  این احتمالا  میان درباریان خویش جای داد، و  بندگی رهاند و در  و 

بابلی نشانده دست  پیدا کرده بودی  ارتباطهایی  با مصریان  بابلی   ها در یهودیه یعنی صدقیاه هم  ها در فکر  و 

 .  جایگزین کردن او با گروگانشان بودند

 
 . ۱۵-۱۲های ، آیه۲۵کتاب دوم پادشاهان، باب   459
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اند: یهویاخین  بودند که در متون با نام »شاه یهودیه« مورد اشاره واقع شده در این لحظه سه تن زنده  

زیست، ی پیشین میگونه که در بابل همچنان زندانی بود، اما در وضعیتی محترمانه و رهیده از فلاکت برده

در مصر  شد، و در نهایت یهوآحاز که هنوز  صدقیاه که در یهودیه مستقر بود و امیر حقیقی آنجا محسوب می

با مرور محل اقامت ایشان، روشن است که مدارهای   460زیست و اندکی بعد درگذشت.در وضعیت تبعید می 

ی یهودا پیشتر چند بار بین دو قطب مصر و بابل نوسان  قدرت در آن روزگار چگونه بوده است. قلمرو قبیله 

را همچون گروگانی نز قبیله  به همین خاطر هردو یک رئیس  بوده و  تا در  کرده  بودند،  داشته  نگه  د خود 

 صورتی که شرایط ایجاب کرد، او را جایگزین رئیس مستقر کنند. 

در واقع کمی بعد چنین شرایطی هم پیش آمد. یهودیه بخشی از قلمرو تمدنی ایران زمین بود و از  

شی پرداخت،  دولت بابل در آن دست بالا را داشت. کمی بعدتر که صدقیاه به سرکبه شکلی پیشینی  این رو  

همهبابلی  و  کردند  دستگیر  را  او  و  تاختند  سو  آن  به  بعد  ها  و  بریدند  سر  جلوی چشمش  را  پسرانش  ی 

یهویاخین  بعد هم 461.زده را همراه خود به بابل بردندچشمانش را از حدقه بیرون آوردند و امیر نابینا و فلک

 . گماردنداش به رهبری قبیله را آزاد کردند و او را به جای عمویش 

دهد. بدیهی است که یک وضعیت این سه تن ماهیت اقتدار سیاسی در یهودیه را به خوبی نشان می

ای بیشتر ای که پیچیدگی تواند سه شاه زنده داشته باشد. در دولتشهرهای باستانی و هر نظام سیاسی دولت نمی

ای اوضاع چنین  د. اما برای رهبران قبیلهرواش از بین میداشته باشد، با فرو افتادن هر شاهی موقعیت سیاسی

 
 . ۳۴-۳۳های ، آیه۲۳کتاب دوم پادشاهان، باب   460
 .۷ی آیه، ۲۵کتاب دوم پادشاهان، باب   461
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زیستند، با خویشاوندان و خاندانی همراه بودند که همچون  نیست و یهوآحاز و یهویاخین که در تبعیدگاه می 

 ی خود را داشتند.  ی یهودا، همچنان مدعی قدرت بودند و رئیس قبیله ای والامقام در سلسله مراتب قبیله شاخه 

ی یهودا در این دوران سه مدعی  اندیشیم، باید توجه داشته باشیم که فبیله پس وقتی به دوران تبعید می

ی مهم آن است که تنها بخشی از گفتمان سیاسی  قدرت و سه گرانیگاه مشروعیت سیاسی داشته است. اما نکته 

. یعنی در عین حال که امیر اصلی یهودیه  شوداین قبیله برای ما به یادگار مانده که به تبعیدیان بابل مربوط می 

در این هنگام صدقیاه بوده، در کتاب پادشاهان همچنان یهویاخین شاه یهودیه دانسته شده است، هرچند که  

 او در عمل هرگز بر این قلمرو فرمان نراند. 

و به سطحی توان حدس زد که انگار قلمرو یهودیه در این هنگام همچنان نانویسا بوده  از همین جا می

گفتمان  خاطر  همین  به  آورد.  پدید  را  نوشتاری خاص خود  سیاسی  روایت  که  بوده  نرسیده  پیچیدگی  از 

کرده، از یادها رفته و تنها  ای که بر یهودیه استیلای واقعی داشته و اقتدار سیاسی را در اصل اعمال می سیاسی 

ز نویساترین شهرهای جهان باستان پدید آمده ها باقی مانده که در بابل، در یکی اآن بخشی از این روایت 

 است. 

 ( پ.م  ۶-۷تاریخی )ق    ۲۸  -۲۷نماید که روایت کتاب مقدس از شاهان یهودیه در قرن  چنین میپس   

مستقل عبرانی وجود نداشته و ما با  روایت  در اصل بخشی از ادبیات بابلی باشند. یعنی در این دوران هنوز  

آنجا، نویسا  ه در مجاورت شهری بزرگ، در زیر چتر گفتمان قومی سر و کار داریم که تاز های جاری در 

ی بیرونی جالب توجهی که در این کنند. دادهروایت میای از بستر بابلی  همچون زیرشاخه شوند و خود را  می

ر .م( در بابل کشف شدند. د۱۹۳۰خ/  ۱۳۱۰)  ۵۳۱۰ی  گردد که در دههمورد در دست داریم، به الواحی باز می
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کردند و به غارت آثار کهن  ها بر میانرودان غلبه داشتند و شهرهای باستانی را حفاری میاین دوران انگلیسی

 مشغول بودند.  

لوح سفالی بود   ۲۹۰ای از  ی ایشتار کشف شد، مجموعه های ایشان که در پای دروازهیکی از یافته

ی خوراک و شد و بخشی از آن سیاهه مربوط می  ( پ.م  ۵۷۰تا    ۵۹۷تاریخی )  ۲۸۱۰تا    ۲۷۸۳های  که به سال 

ها برای »یهویاخین  هدایایی بود که دربار بابل به امیران و تبعیدیان بلندپایه پرداخت کرده بود. یکی از این سهمیه

یَخودو( بود. یعنی تعبیر »شاه« )به اکدی: شَرو( که در کتاب  یَئوکینو شَری شهَ  اَنهَ  شاه یهودیه« )به اکدی: 

بینیم، لقبی درباری بوده که دیوانسالاری بابل به ایشان ی یهودا می ی امیران یهودیه و رهبران قبیلهس درباره مقد

 داده است.  

ی یهویاخین در بابل نیز پی برد. در الواح  ی دار و دسته توان تا حدودی به اندازه از همین الواح می  

ذکر شده و این کالایی بوده که در آن دوران پیش از ظهور ی پرداختی به تبعیدیان بر حسب لیتر روغن  سهمیه 

اش کرد. میانگین پرداختی به تبعیدیان در این فهرست ماهانه  شده با کالاهای دیگر معاوضه پول استانده، می 

ی یهودیه دو و نیم خوانیم که یهویاخین شش لیتر و پنج شاهزادهنیم لیتر به هر نفر است. در این فهرست می

بنابراین احتمالا خاندان یهویاخین در این    462اند. کردهو هشت مرد یهودی دیگر چهار لیتر دریافت میلیتر  

ی اشرافی که بخشودگی گرفته بودند،  داده است و روی هم رفته با بقیه هنگام دوازده نفر را در خود جای می

یهودیان تبعیدی در همان وضعیت  شده است. این بدان معناست که همچنان کل  نفر بالغ می   ۲۵جمعیتشان به  

 
462 Schniedewind, 2005: 152. 



174 

 

اند و تنها گروهی کوچک از خاندان رهبران قوم یهودا مشمول لطف شاه بابل قرار  بردگی باقی مانده بوده 

 گرفته بودند.  

اگر بخواهیم به تصویری دقیق از تاریخ قوم یهود در دوران تبعید دست پیدا کنیم، باید به سرنوشت  

شان  ی اشرافی و مدعیان قدرت نخست یهودیان تبعیدی به بابل، که دیدیم طبقه سه گروه از یهودیان بنگریم.  

اند. زیستند و پس از گذر چند سال وضعیت چندان اسفباری هم نداشته به صورت گروگانی محترم در بابل می 

ان بلند  اما این گروه اندک چند ده نفره با جمعیت بزرگتری از قوم یهود همراه بودند که بختشان به قدر ایش

نبود و در بابل به بیگاری گرفته شده بودند. دوم یهودیانی که همراه صدقیاه با دستور فرعون به تبعید مصر 

 فرستاده شده بودند، و سوم بازماندگان یهودیانی که همچنان در قلمرو یهودیه ساکن بودند. 

ست است. کتاب اَرمیا شمار  های ضد و نقیضی در د در مورد تعداد یهودیان تبعیدی به شهر بابلِ داده

گوید که  کند و کتاب عزرا میتن قلمداد می ۱۱۶۰۰داند. کتاب دوم پادشاهان ایشان را  تن می  ۴۶۰۰ایشان را  

گیر کتاب عزرا به کل یهودیانی  نماید که داده چشمسال به اورشلیم بازگشتند. چنین می  پنجاهتن پس از    ۴۲۳۶۰

ودند، اشاره کند و به احتمال زیاد اعداد نخستین یعنی بین چهار تا پنج هزار  در شده بکه در بابلِ و مصر دربه

چنان در بابلِ فعال بودند کسانی بودند  نماید. احتمالاً آخرین نسل از کاهنانی که همتر از همه میتن، معقول

ه به احتمال زیاد در  توانیم بفهمیم که کتاب حَزقیال ککه از نسل هارون برخاسته بودند. این را از آن جا می

این دوران و در بابلِ نوشته شده، تاکید زیادی بر ارجمند بودند کاهنان نسل هارون دارد. اینان همان کاهنانی  

 دهی کردند. بودند که در نهایت با هخامنشیان متحد شدند و بازگشت یهودیان به اورشلیم را سازمان

دهد اسنادی که در دست داریم به روشنی نشان می   ی شرایط زیست تبعیدیان یهودی به بابل،درباره

دهد که دست کم بخشی از این جمعیت به مناطق مرکزی  اند. اسناد بابلی نشان می که به بردگی گرفته شده بوده
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اند و از نظر حقوقی شدهای به کار گمارده می فرات کوچانده شده و در »روستاهای یهودی« کوچک و پراکنده

کورمیک اند. پژوهش رابرت مک ی بردگان قرار داشته شدند. یعنی در مرتبه ل محسوب نمیشهروند دولت باب

هایی به نسبت پرت و خالی از سکنه از قلمرو بابل ها بخشآدامز هم نشان داده که همزمان با فتوحات بابلی

اند  شدهنده می ناگهان پر از جمعیت شده و حدس غالب آن است که این جمعیت به اجبار به آن مناطق کوچا

  463ها را آباد کنند.های بابلی تا زمین

انداز سازگار است. در تورات برای توصیف دوران تبعید بابل از  گزارش عهد عتیق هم با این چشم

ی استفاده شده است. در مزامیر هم این آیه   465و »غل و زنجیر« )زیقّیم(   464کلماتی مثل »قید و بند« )موشِرَه( 

و این در کنار توصیفی    466»کنار رودهای بابل نشستیم و وقتی به یاد صهیون افتادیم، گریستیم« مشهور را داریم  

کتاب مراثی هم   467کند.از دوران تبعید آمده که آشکارا به بردگی و وضعیتی فرودست و اسفبار دلالت می

پردازد و وضعیت یهودیان را »رنج و مشقت ناشی  یکسره به توصیف رنج و خاکساری یهودیان در تبعید می 

 468داند.از بردگی سخت« می

گار شدند سرگذشتی کاملاً متفاوت پیدا کردند. ایشان به سمت آبشار چهارم یهودیانی که در مصر ماند

در جنوب مصر کوچیدند و در آن جا معبد بزرگی را در شهر اِلِفانتین بنا نهادند که بعدتر در دوران هخامنشی  

 
 .۸-۵های ، آیه۱۹سفر خروج، باب   463
 . ۲ی ، آیه۵۲؛ کتاب اشعیا، باب ۱۳ی کتاب نحمیا، باب اول، آیه  464
 . ۱ی ، آیه۴۰؛ کتاب ارمیا، باب ۱۰ی کتاب نحمیا، باب سوم، آیه  465
 . ۱، ۱۳۷مزامیر،   466
 . ۷۹مزامیر،   467
 . ۱۱ی آیه، ۲کتاب مراثی، باب   468
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که یهودیان  گر آن است  های مهم هوادار پارسیان تبدیل شد. ساخت معبد در این منطقه نشانبه یکی از پادگان

انگاشتند  می مصری قانون مورد تاکید سِفرتثنیه یعنی تمرکز قدرت و انحصار قربانی در معبد اورشلیم را نادیده  

 .  اندبه قواعد دینی متفاوتی با آنچه در عهد عتیق آمده پایبند بودهو 

وَه در این معبد  دهد یهُشود سندی است که نشان میاز جمله منابعی که به معبد اِلفِانتین مربوط می 

شده که یکی از ایشان نرینه و دیگری مادینه بوده است. بنابراین چنین راه با دو خدای دیگر پرستیده میهم

مصر  می به  گریخته  یهودیان  که  یگانه نماید  نسخه اصولا  به  و  نبوده  باور  پرست  کنعانیان  کهن  کیش  از  ای 

و  قوانین فقهی سِفرتثنیه  دهد  ین شاهدی است که نشان می اند که خدای بزرگش یهوه نام داشته است. اداشته 

 . انداحتمالا دیرآیندتر بوده و در دوران هخامنشی آغاز شده  یکتاپرستی یهودی

نماید که فراریان به مصر بیشتر زیر سلطه کاهنانی بودند که از خاندان موسی  از سوی دیگر چنین می

بودند که  مبلغانی  همان  ی بابلی کاهنان یهود بودند،  لاوی که شاخه ی  دار قبیله برخاسته بودند. خاندان هارونی  

که با کورش هخامنشی و پارسیانی که به سمت بابِل  هایی بودند یکی از گروهورزیدند و با بابِلیان دشمنی می

 گردند، متحد شدند. روی میپیش

شود، که  بعیدیان بابلی مربوط میچنان که گفتیم، گفتمانی که ما امروز از تبعید در اختیار داریم به ت 

اند. اند. تبعیدیان مصر هم احتمالا شماری کمتر از این داشته احتمالا بین چهار تا پنج هزار تن جمعیت داشته 

گوییم، در اصل باید به خودِ قلمرو یهودیه و  بنابراین وقتی از وضعیت قوم یهود در دوران تبعید سخن می

کنند یهودیه  بنگریم. خطای رایج در میان مورخان آن است که اغلب گمان می  مردمی که در آنجا ساکن بودند

ها خالی از سکنه شده بوده و بنابراین داستان تاریخ قوم یهود را با عزل نظر از سرزمین  ی بابلیپس از حمله

 اند. کنند، که دست بالا چند هزار تن جمعیت داشته فلسطین، تنها بر تبعیدیان بابل متمرکز می
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ها ی بابلیدهد بافت جمعیتی یهودیه قبل و بعد از حمله های فراوانی در دست داریم که نشان می داده 

اش دگرگون شده و اصولا در این دوران با نوعی انقباض جمعیتی  تغییر چندانی نکرده. هرچند ساخت سیاسی 

معبد اورشلیم  بنا به روایتی  و  فتند  گرکه بابِلیان یهودیه را  پ.م(    ۵۸۷)  ۲۷۹۳  پس از سالهم سر و کار داریم.  

آسورستان به دو بخش متمایز تقسیم شد. ناحیه شمالی که  سرزمین  نشین  یهودی های  بخش ،  کردند را ویران  

پیرامون اورشلیم به  نواحی  و    ایهودقلمرو  گرفت، نصیب سامِریان شد و  کشور قدیمی اسراییل را در بر می

شمار و  مورد تبعیدیان یهودی در بابلِ و آنان که به مصر گریختند، انگشت ها در  مردم ادَونی بخشیده شد. داده 

فرهنگی و    نسنبه  چنان  دری همیهودیان در دوران تبعید و دربهنماید که  حال چنین میبا این    است.پراکنده  

 . اندوفادار بوده عقاید دینی خود 

کار دانشته آن مردم اِدون منفور و خیانت خوانیم، شعری آمده که در  که در عهد عتیق می  469در سرودی 

خوانیم اند. در همین بند میودیه را نصیب خود ساخته هو قلمرو ی  اند چرا که با بابِلیان دست به یکی کردهشده

کند و این عبارت  که شاعر که مردی یهودی است، دلتنگی خود بابت دور افتادن از شهر اورشلیم را بازگو می

آورد که: چطور در سرزمینی غریبه در ستایش یهُوهَ سرود بخوانم؟ از این جهت زبان می  جالب توجه را بر

چنان در زمان تبعید یهودیان و فرار گروهی از ایشان به مصر ایزدی محلی و وابسته شود که یهُوهَ همآشکار می

 شده است.  به سرزمین و خاکی خاص، تلقی می

از سرو گذشته  یهودیان  تبعیدی  می۱۳۷د  ادبیات  بر  در  نیز  را  اَرمیا  مَراثی  کتاب  توسط  ،  که  گیرد 

نماید که رهبری این فراریان یهودیانی که به مصر گریختند، نوشته شده است. بر مبنای این کتاب، چنین می

 
469 Psalm 137 
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متمایز داشته باشیم.    ینماید که ما دو کتاب ارمیا چنین میپس  را افسران ارتشی دولت یهودیه بر عهده داشتند.  

نوشته شده و   ( پ.م  ۵۸۲تاریخی )  ۲۷۹۸های ارمیای نبی است که در حدود سال  اش، متن پیشگویی ییک

ملت مصیبت  سر  بر  است  قرار  که  میهایی  شرح  را  بیاید  نسخه   470دهد.ها  کوتاهاما  و  متفاوت  از ی  تری 

هفتاد تنی به یونانی،    ی توراتهای ارمیاء هم وجود داشته که در مصر باقی مانده و بعدتر در ترجمهپیشگویی

در این متن وارد شده است. یعنی تورات عبرانی که در بابل و دوران هخامنشی ویرایش شده و تورات یونانی 

 اند.  ها در مصر تدوین شده از دو منبع متفاوت برای کتاب ارمیاء بهره برده هفتاد تنی که در عصر بطلمیوسی

  . را ندارد  471حجم پنج ششم متن عبرانی است و بسیاری از آیاتتر است و از نظر  متن یونانی کوتاه 

به بعد سامان مطالب و ترتیب رخدادها و بندها نیز در متن یونانی و عبرانی با هم    ۲۵که از باب  جالب آن

  - قاعدتا پس از زمان تبعید–ی دوم این کتاب دیرتر  دهد که احتمالا نیمه همین مطلب نشان می  472تفاوت دارد.

، کتاب حَزقیال و به احتمال زیاد فصل کتاب ایسایاه نیز در ءفصل آخر کتاب اَرمیاه و تدوین شده است.  نوشت 

 اند. زمان تبعید نگاشته شده

بدون  بود،  اورشلیم  هیکل  تقدس  مرکزی  هسته  که  عهد  صندوق  یهودیه،  دولت  نابودی  از  پس 

ابلِ رهاند و ایشان را به اورشلیم منتقل کرد، توضیحی ناپدید شد و در زمانی که کورش بزرگ یهودیان را از ب

 
 .۱۳ی ، آیه۲۵کتاب ارمیاء نبی، باب   470
؛ باب  ۷ی  ، آیه۱۱؛ باب  ۸-۶، آیات  ۱۰؛ باب  ۱۲و    ۱۱، آیات  ۸ی اول؛ باب  ، آیه  ۷ی اول؛ باب  ، آیه۲کتاب ارمیاء، باب     471

؛ باب  ۲۰تا    ۱۶و    ۶های  ، آیه۲۹؛ باب  ۲۱،  ۱۷،  ۱۳،  ۷،  ۱، آیات  ۲۷؛ باب  ۱۳ی دوم  و نیمه  ۱۴، آیات  ۲۵؛ باب  ۴-۱، آیات  ۱۷

، آیات  ۵۲؛ باب ۶ی ، آیه۴۹ی اول؛ باب ، آیه۴۶؛ باب ۱۳-۴، آیات  ۳۹؛ باب ۲۶-۱۴، آیات ۳۳؛ باب ۲۲و  ۱۱و  ۱۰، آیات ۳۰

۴-۱۶. 
472 Schniedewind, 2005: 154. 
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 ی گنجینه   بَصَرشخورد. کورش به رهبران بازگشت یهودی یعنی زَروبابِل و شِدیگر نشانی از آن به چشم نمی

ای اشارهاشیای این گنجینه  در میان  معبد را بازپس داد تا هیکل سلیمان را با آن بازسازی و آراسته سازند اما  

 شود. صندوق عهد دیده نمیبه 

تا این   -اگر به واقع وجود داشته باشد -های هیکل سلیمان ابوالهول همچنین آشکار است که تندیس

بودندهنگام   رفته  میان  نمی  .از  دیده  کروبیان  از  نشانی  معبد،  این  بازسازی  از  پس  و  چون  زَروبابِل  شود. 

یم برخاسته بودند ولی از فصل پنجم  قبودند، از نسل یهویا  بصََر که رهبران بازگشت یهودیان به اورشلیمشیش

نماید که خاندان داود منقرض  شود. در نتیجه چنین میای به ایشان دیده نمیبه بعد دیگر اشاره  کتاب عزرا

دادند، از میان  های مربوط به بازگشت قدرت به ایشان را انجام میگوییهایی هم که پیششده بودند و نبی

 دند.  رفته بو

و انقباضی در   شناختی ویرانی پردامنه شود که شواهد باستان اهمیت تبعید به ویژه با این گواه تایید می

ها نیز  ای که از تاثیر آشوری ها نمایان ساخته است. ویرانی ی بابلی ی مربوط به سیطره یکجانشینی را در دوره 

اندازه به  بابلی  اسناد  هرچند  است،  بوده  مناب شدیدتر  اشاره ی  یهودیه  به  حمله  و  یهود  قوم  به  آشوری  ع 

ها به برهوت تبدیل نشده بوده و با این حال روشن است که فلسطین در دوران حاکمیت بابلی  473کنند.نمی

 کرده است. همچنان جمعیتی چشمگیر در آنجا زندگی می 

کرده که از  جلوه میی اشراف یهودی بزرگ  در واقع فراگیر بودن این ویرانی به ویژه به چشم طبقه 

کنند و  ها قلمرو یهودیه را به استانی تبدیل می دانیم که بابلی قدرت برکنار شده و آواره شده بودند. این را می 

 
473 Schniedewind, 2005: 141-142. 
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ها شکوفا بوده و  دهند. این شهر در دوران بابلی شهر میزپاه در شمال اورشلیم را به عنوان مرکز آن قرار می

بابل   تابع  کنعانی  ج –نمایندگان  اَهیکام از  بن  گِدالیاه  دوران   -مله  از  پس  حتا  است.  بوده  مستقر  آنجا  در 

گشتند در  ها هم این منطقه اهمیت خود را حفظ کرد و نخستین موج از یهودیانی که به بابل باز می هخامنشی 

 474در شمال اورشلیم مقیم شدند و نه در خود اورشلیم.  همین منطقه 

تمایلی به قبول   476ویند و اشنیده   475دانیل اسمیت کریستوفر  برخی از پژوهندگان کتاب مقدس مانند

ی امور در سرزمین یهودیه  توصیف کتاب مقدس از وقایع تبعید دارند و معتقدند در جریان این واقعه شیرازه 

مردم یکسره دستخوش دگرگونی شد. شواهدی اصلی  اجتماعی  دینی و  نظام  این از هم گسست و  ای که 

بار سویی بر توصیف توراتی از تبعید و فاجعه ی متمایز دارد. از  اند، دو شاخه نویسندگان بدان استناد کرده 

 شناختی مورد توجه قرار گرفته است. های تاریخی و جمعیت بودن آن تاکیدی هست، و از سوی دیگر داده

منطقه این را می  انقباضی جمعیتی در  نو  بابلی  داشته دانیم که در دوران  یهودیه  انقباض  ی  این  ایم. 

تاریخی   ۲۷مرکز استقراری )روستا، شهر و شهرک( که در قرن    ۱۱۶از    چشمگیر و مهم بوده است. طوری که

تایشان در    ۹۲باقی مانده و    ( پ.م  ۶)ق    ۲۸مرکز تا پایان قرن    ۴۱در یهودیه وجود داشته، تنها    ( پ.م  ۷)ق  

 - هایا در واقع شهرک - ی جمعیتی به ویژه در شهرها  ها متروک شده است. این تخلیه دوران حاکمیت بابلی

ی جمعیت هکتار کاهش یافته و تخلیه   ۴/۱هکتار به    ۴/۴از    شانی متوسطد داشته است. چنان که اندازهنمو

  477 ایم.شهری در روستاها را داشته 

 
 .۲۸-۲۱های آیه، ۲؛ و کتاب عزرا، باب ۷ی ، آیه۳کتاب نهمیا، باب   474

475 Daniel Smith-Christopher 
476 Schniedewind, 2005: 143. 

477 Schniedewind, 2005: 144. 
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ی ی دوران نوبابلی رخ داده است. اما درباره ی یهودیه شک در منطقه این تحول جمعیت شناختی بی

ها باید قدری احتیاط کرد. قبض و بسطهایی مشابه با آن  ی اش به امور سیاسی و غارتگری بابلمنسوب کردن 

های بیرونی یا  داریم و این بیش از آن که به هجوم پ.م(  اول  ی  سوم تاریخی )هزارهی  را در سراسر هزاره

دار ها بوده که جمعیت رمهشناختی و خشکسالی یا پرآبی فصلامور سیاسی مربوط باشد، پیامد عوامل بوم 

داشته است. به ویژه باید به این نکته توجه داشت که  س و پیش رفتن در قلمرو آسورستان وا می منطقه را به پ

دار نبوده و مهمترین مراکز استقراری روستاهایی بزرگ اصولا شهرنشینی در این دوران هنوز در یهودیه ریشه 

بدنه یا شهرک  که  معناست  بدان  این  هستند.  شیوههایی کوچک  با  همچنان  رمه ی جمعیت  زندگی ی  داری 

 دهد. اند و این تحول سریع و پیاپی جمعیتی در مراکز استقراری کوچک را توضیح میکرده و متحرک بودهمی

به آرامی دگرگون شد هم  ی اشنیده اشاره  از عبری  تبعید زبان مردم یهودیه  ویند که در این دوران 

این دوران کنعانی بوده که عبری و آرامی دو  نماید. چون زبان عمومی این منطقه پیش و پس از  درست نمی

ی جمعیتی که شاهدی نداریم که نشان دهد بدنه   ،شوند. به بیان دیگرصورت نوشتاری متفاوتش محسوب می 

کردند، از تبعید تاثیری خاص پذیرفته باشند. به ویژه که بخش بزرگی ی دوران نوبابلی زندگی میدر یهودیه 

های ی مهمی است که از مرور کتاب مقدس و اشاره اند و این نکته د یهودی هم نبوده از این مردم به احتمال زیا

 فراوانش به کفر و ارتداد و آمیختگی ادیان در این منطقه.  

ها تغییر محسوسی در سبک  به احتمال زیاد مردم در سرزمین فلسطین پیش و پس از هجوم بابلی 

ها قرار  ی کاهنان و دولتمردان و خاندان شاهی داودی که آماج دشمنی بابلی. اما طبقه اندنداده زندگی خود  

ی ناشی شده از آن به  ی دوران تبعید و گسست فرهنگگرفته بودند، چنین وضعیتی نداشتند. بحران و فاجعه 

بلکه تنها آنان که به تبعیدگاه فرستاده شدند و ناگزیر    شان، گردد، و باز هم نه همهی نخبه باز می همین طبقه
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تر و شهرنشینی شکوفایی تماس پیدا کردند و به این ترتیب آرای دینی  طی دو نسل با سبک زندگی پیچیده 

های تعریف کردند و از سوی دیگر ساختار اجتماعی کهانت و رسانه خود را از سویی در تقابل با الگوی بابلی  

یعنی وخیم بودن تبعید بابلی، ارتباط چندانی با مردم    هایش را وامگیری کردند.نوشتاری و بسیاری از روایت 

ک ی یهودا ندارد، بلکه بیشتر افول جایگاه اجتماعی نخبگان این قبیله بوده و شوساکن فلسطین و اهالی قبیله

 شان که از برخورد با شهرنشینی بابلی ناشی شده است.فرهنگی

شود. در کل  ساز و تعیین کننده محسوب میدوران تبعید در تاریخ تدوین تورات مقطعی سرنوشت  

شود، احتمالا آن متن در توان پذیرفت که اگر نام شخصیتی سیاسی در متنی زیاد تکرار می این قاعده را می 

ای به ویژه ن شخصیت پدید آمده، و احتمالا ارتباطی مستقیم با وی داشته است. چنین قاعدهزمانی نزدیک به آ

ها در متونی شود، کارگشاست. این روایت هایی از کتاب مقدس که به دوران تبعید مربوط می ی روایت درباره

کتاب ارمیاء و حزقیال را  هایی در ی کتاب پادشاهان، شعری در مزامیر، و گزارش اند و خاتمه متفاوت پراکنده 

شان شخصیتی کانونی را در مرکز روایت خود دارند و او یهویاخین است. به همین  گیرد، اما همهدر بر می

های مربوط به دوران تبعید که امروز ما در دست داریم، با دستور  ویند حدس زده که روایت خاطر اشنیده 

 478.یهویاخین و توسط اطرافیان او تولید شده باشد

هایی از متن را تشخیص داد که به شرح رخدادهای دوران تبعید  توان پاره با مرور دقیق متن تورات می

کتاب دوم پادشاهان که ختم این  ۲۵و  ۲۴های اند. بابپردازند و بنابراین نزدیک به این زمان تدوین شده می

ای متأخر است که سرنوشت یهویاخین و صدقیاه را  متن هم هست، دیرتر از باقی متن نوشته شده و افزوده

 
478 Schniedewind, 2005: 149-153. 
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ای و رسد و بافت کلیشهدهد. متن کتاب پادشاهان در واقع با به قدرت رسیدن یوشع به پایان میشرح می 

شود. داستان  دهد، در این نقطه ختم میرت رسیدن و تدفین امیران را شرح میای که به قدقالب تکرار شونده

ایست که آشکارا در زمانی دیرتر و در بافتی متفاوت روایت شده است و از ی شروع افزودهمرگ یوشع نقطه 

 ساختار روایی متمایزی هم برخوردار است. 

ی آیه  ۲۵تا باب    ۱۸ی  آیه   ۲۴از باب  ی همین بخش )یعنی کتاب دوم پادشاهان،  جالب آن که بدنه

کتاب ارمیاء هم نقل شده و در تورات امروزین گنجانده شده است. یکی از ارکان آنچه    ۵۲( بعدتر در باب  ۲۱

ها ی بابلیکه در اینجا نقل و تکرار شده، توجیه تبعید یهودیان به بابل است. هر دو منبع تاکید دارند که غلبه 

ای بوده بابت گناهانی که منسه چند نسل پیش مرتکب شده  هوه انجام پذیرفته و کفاره ی یو تبعید به اراده

رسد. چرا یهوه اینقدر درنگ کرده و پس از مرگ منسه و  اما این توجیه قدری غیرعادی به نظر می   479بود.

 جویی افتاده است؟ گذر زمانی چنین طولانی به فکر انتقام 

اش نمایان است. یعنی انگار گناهی یوشع و پاکدینیاکیدی هم بر بیبینیم که تاگر به متن بنگریم می 

ها بر یهودیان و به فلاکت افتادن بخشی از اشراف یهودی، این نگرش وجود داشته که این  ی بابلی پس از غلبه 

نتیجه  محاسباتیبلاها  خبط  و  یوشع  سیاسی  پیوستن  ی خطای  در  گسستن  اش  مند قدرتهای  دولت به  و 

است. متن افزوده به کتاب دوم پادشاهان و کتاب ارمیاء گویی در صدد پاسخگویی به این ایراد    ودههمسایه ب

 کوشند یوشع را از این گناه پاکیزه بدانند.  و میاست 

 
 .۳ی ، آیه۲۴کتاب دوم پادشاهان، باب   479



184 

 

ها و اصلاح دین کوشید تا  که یوشع با اجرای درست آیین نکته پافشاری دارد  بر این  متن  برای همین  

اما موفق نشد، چون خداوند بسیار خشمگین بود و حتا میانجیگری    480بازگرداند، نفرین منسه را از قوم یهود  

اما چرا متن اینقدر اصرار دارد که یوشع را مبری بداند و تقصیرها را   481کرد.موسی و هارون را نیز قبول نمی

 به گردن شخصیت دوردستی مثل منسه بیندازد؟  

ویند در  ع پیوندی دارد و به این خاطر حدس اشنیدهی متن با یوش احتمالا به این خاطر که نویسنده

 482نماید.ها را تولید کرده باشند، پذیرفتنی میی یهویاخین پسر یوشع در بابل این متناین مورد که دار و دسته

شود که ارمیاء گویا سخنگوی خاندان یهویاخین تبعیدی در واقع با مرور متن کتاب ارمیاء این حدس تایید می 

شد. گفتمان ارمیاء بر محور ضدیت با صدقیاه سازمان یافته که رقیب نیرومند و کامیاب یهویاخین بوده بوده با

رانده است. موقعیت ارمیاء از این نظر به حزقیال شباهت دارد. او نیز در میان  ی یهودا فرمان میو بر قبیله 

جایگاه نزدیکان یهویاخین برخوردار نبوده و    اما از احترام و  483اند تبعیدیانی بوده که به بابل منتقل شده بوده 

 در جایی در شمال بابل به بیگاری اشتغال داشته است. 

ها را هم  گوید، یهویاخین را در نظر دارد و حتا سال او نیز مانند ارمیاء وقتی از شاه یهودیه سخن می 

ی بر یهودیه بسیار کوتاه بوده در حالی که دوران استیلای و  484شمارد،بر مبنای زمان به قدرت رسیدن وی می

 
 .۲۶ی ، آیه۲۳کتاب دوم پادشاهان، باب   480
 ی اول.، آیه۱۵کتاب ارمیاء، باب   481

482 Schniedewind, 2005: 156. 
 .۲ی کتاب حزقیال، باب اول، آیه  483
 .۲ی کتاب حزقیال، باب اول، آیه  484
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در کتاب   485نامد. ی پلید اسرائیل« می ورزد و او را »شاهزاده است. او هم مانند ارمیاء با صدقیاه دشمنی می 

ی خشم یهوه و پیامد گناهان  های ارمیاء دیدیم، تبعید به بابل نتیجه حزقیال هم به همان شکلی که در پیشگویی 

ی گفتمانی سر و کار داریم که احتمالا  ی در هم تنیده در این متون ما با یک پیکره منسه دانسته شده است. یعنی  

 یعنی زمان فعالیت حزقیال شکل گرفته است.    ( پ.م  ۵۸۳-۵۹۷تاریخی )  ۲۷۹۷تا    ۲۷۸۳  هایی سال در فاصله 

آغازین این ی  تکهبینیم.  بخشی دیگر از این گفتمان تبعید را در بخش پایانی کتاب اشعیاء نبی می 

تر است و در حال و هوایی متفاوت تدوین شده و فرض یابد، قدیمیکتاب که از ابتدا تا باب چهلم ادامه می

دهد. از شرح می   ( پ.م  ۸خی )ق  تاری  ۲۶را در اواخر قرن    اءهای کاهنی به نام اشعیبر آن است که پیشگویی 

های باب چهلم به بعد با متنی نو سر و کار داریم که در بافتی نو به دست مؤلفی دیگر پدید آمده است. باب

مربوط می   ۵۵تا    ۴۰ تبعید  به دوران  یهویاخین هستند که احتمالا  از همان گفتمان خاندان  شوند و بخشی 

شود، احتمالا  را شامل می  ۶۶تا  ۵۵های م. بخش پایانی متن که بابمشابهش را نزد حزقیال و ارمیاء هم دیدی

شود. پژوهشگران بر همین مبنا سه  هیکل مربوط می ساخت  در دوران کوروش بزرگ تدوین شده و به دوران  

 کنند.  اند و متون یاد شده را به اشعیای اول و دوم و سوم منسوب میمؤلف برای این سه بخش در نظر گرفته 

ی امیران آرامی و اسرائیلی )رِزین و  نیز در بافتی که با سیاست حزقیال سازگار است از حمله ءاشعیا

گوید و آشکار است که مشروعیت را تنها به خاندان  پِکاه( به »بیت داود« یعنی آحاز پدر حزقیال سخن می 

اش یهوه به کیفر سرکشی   که به امر-کند که پس از نابودی سامریه  او پیشگویی می  486داند. داود منحصر می 

 
 .۲۵ی ، آیه۲۱کتاب حزقیال، باب   485
 .۲ی ، آیه۷کتاب اشعیاء، باب   486
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یوشع    487بار دیگر پادشاهی متحد یهود محقق گردد.   -ها قرار گرفت ی آشوری در برابر خاندان داود آماج کینه 

ها از ترس یهوه و با پند گرفتن از بلایی که سرکشی  گوید و از این که اسرائیلی هم در همین بافت سخن می

 488گشت و سروری خاندان داود را جستجو خواهند کرد. به سرشان آورده، به سوی یهوه باز خواهند

بخشی از این متن آشکارا ثبتی است از تبلیغات سیاسی هواداران کوروش در زمانی که در صدد فتح  

شنویم که روح  شود و از زبان او میدر این متن از مسیح خداوند )که لقب کوروش بوده( یاد می  489بابل بود. 

یهوه بر او فرود آمده و او را تدهین و مسح کرده و گسیل داشته تا خبری نیک به ستمدیدگان و اسیران بدهد 

کتاب اشعیاء که به صورت  ی مهم آن است که این بخش از  و ایشان را به رهایی و آزادی بشارت دهد. نکته 

شک از زبان اشعیای نبی ابراز نشده است. چون تدهین و مسح شدن توسط  اول شخص هم بیان شده، بی

ی شاهان بزرگ شده و به ویژه فرود آمدن روح خداوند ویژه خداوند به مراسم تاجگذاری شاهان مربوط می 

  490. بوده و نه انبیا

می که سخن  اینجا کسی  در  نمیگبنابراین  جز کوروش  که کسی  است  پادشاهی  باشد.  وید،  تواند 

تر و منابع پهلوی  گفتمان سیاسی جاری در این متن به روشنی همان است که در گاهان و متون اوستایی کهن

دهد. یعنی در اینجا بخشی از تورات را بخش را شرح میبینیم و خویشکاری سوشیانس یا نجات بعدی می 

 
 .۷ی ، آیه۹کتاب اشعیاء، باب   487
 . ۵ی ، آیه۳کتاب یوشعء، باب   488
 .۴-۱های  آیه، ۶۱کتاب اشعیاء، باب   489
؛ کتاب ۹ی  ، آیه ۳۴شود: سفر تثنیه، باب  هایی از فرود آمدن روح یهوه بر افراد، که همواره به شاهان بزرگ مربوط مینمونه    490

 .۶ی ، آیه۱۱؛ کتاب اول شموئیل، باب ۲۹ی ، آیه۱۱؛ باب ۳۴ی ، آیه۶؛ باب ۱۰ی ، آیه۳داوران، باب 
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بینی آخرالزمانی ی تقاطع سنت سیاسی خاندان داود و جهان ش بیان شده و او را در نقطه داریم که از زبان کورو

 دهد.  زرتشتی قرار می

شک ظهور بی  آنچه که این گفتمان تبعیدیان را حفظ کرد و تداومش تا روزگار ما را تضمین کرد، 

از تبعیدیان دیگر در قلمرو    کوروش بزرگ بوده است. در غیر این صورت خاندان یهویاخین هم مانند بسیاری 

های های جزئی میان خاندان شدند و این درگیری ی پیرامونشان حل میماندند و در زمینه دشمنان مقتدر خود می 

یادها میای هم در هیاهوی رخدادهای مشابه گم می قبیله  با فراز آمدن کوروش بزرگ،  شد و از  اما  رفت. 

بار دیگر اهمیت گذشت بازیافت و از سوی کوروش به عنوان  ه خاندان یهویاخین  ایجاد  ی خود را  کارگزار 

 هویت یهودی برگزیده شد.  

ی یهودیه سخن در میان است که  بینیم، از پنج شاهزاده های بابلی دوران تبعید میچنان که در کتیبه 

با جمع    .تر کندکامل تواند این فهرست را  های عهد عتیق میزیستند. اشاره همراه با یهویاخین در تبعید می

یکی از آنها شئالتیلِ نام داشته که    491شود که یهویاخین هفت پسر داشته است. ها روشن میی دادهبستن همه

سپارد و هوادار پارسها بوده و فرزندش زروبابل همان کسی است که کوروش پولی کلان را به دستش می 

بازسازی   می  - یا ساخت –برای  اورشلیم  به  سلیمان  رهبران  هیکل  از  یکی  یهویاخین  یعنی خاندان  فرستد. 

ای مستقر در بابل بوده که در زمان نبردهای کوروش و نبونید بابلی، به هواداری از پارسیان برخاسته و  قبیله 

اند. گفتمانی که امروز در کتاب ارمیاء  شان برخوردار شده ها از لطف و مهربانی پس از پیروزی ایشان بر بابلی

 
 .۱ی آیه ،۱؛ کتاب حجی، باب ۱۷ی ، آیه۳ی اول؛ کتاب اول ایام، باب ، آیه۱۲میا، باب ؛ نح۲ی ، آیه۳کتاب عزرا، باب   491
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بینیم به این خاطر برای ما باقی مانده که بازسازی شریعت یهودی و به تعبیری زایش دین یهود  یو حزقیال م

 اش، با پشتیبانی دربار پارس و با کارگزاری همین افراد به انجام رسیده است.به شکل امروزین 

اهی خاص در نگریم باید این نکته را دریابیم که به گرانیگبا این زمینه، وقتی به گفتمان تبعید می 

تکوین سیاست قوم یهود در پیوند با دولت نوظهور هخامنشی سر و کار داریم، و این عاملی است که این 

کند تا این روایت را گفتمان را شکل داده و بقایش را تضمین کرده است. درک این نکته از سویی کمک می

ید همچنان در یهودیه ساکن بوده و احتمالا با شرح حال کل قوم یهود اشتباه نگیریم، که در سراسر دوران تبع

 ی کاهنان هم پیوند چندانی نداشته است. با یکتاپرستی سرسختانه 

پیوندهای سیاسی در سال  و  تبعیدیان  گفتمان  بودن  برساخته  به  توجه  اخیر  تا های  باعث شده  اش 

غرب اهمیت تبعید در   سراسر محتوای آن مشکوک و شکننده جلوه کند. یکی از نخستین پژوهشگرانی که در

.م( کتاب ۱۹۱۰  خ/۱۲۹۰)  ۵۲۹۰بود که در سال    492گیری دین یهود را زیر سؤال برد، چارلز کاتلر توریشکل

را به چاپ رساند. این کتاب که در سنت قرن نوزدهمی پژوهندگان کتاب مقدس   493اثرگذار »مطالعات عزرا« 

تقسیم تاریخ یهود به پیش و پس از آن را ابداعی سیاسی   نوشته شده بود، کل گفتمان مربوط به تبعید در بابل و

 دید که در دوران هخامنشی و زیر تاثیر دربار ایران پدید آمده است.  می

ها تازه بازتولید شده  اش در پرتو یافته آرای توری در دوران ما در چند اثر بازتاب یافته و ارکان نظری 

پژوه ایرلندی بود که به تازگی در سال  تورات   494ه روبرت کارولاست. یکی از هواداران تند و تیز این دیدگا

 
492 Charles Cutler Torrey 

493 Ezra Studies 
494 "https://www.sheffieldphoenix.com/browse.asp?auth=54" Robert P. Carroll 
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اش در تاریخ دین یهود را امری سیاسی  گی.م( درگذشت. او گفتمان تبعید و برجست۲۰۰۰خ/  ۱۳۷۹)  ۵۳۷۹

ی تاسیس کشور اسرائیل در سرزمین فلسطین  اش در دوران معاصر را نیز مقدمه و نتیجه و اهمیت یافتن دید  می

این شیوه از فهم تاریخ دین یهود برای نادیده انگاشتن اقوام غیریهودی و بومیان  گفت  ست. کارول می دانمی

توان  ی دیگری از آرای نزدیک به این جریان فکری را میسرزمین فلسطین تدوین و طراحی شده است. نمونه 

  495ی هانس بارستدَ یافت.ی سرزمین خالی« نوشته در کتاب »اسطوره 

خود همین  ی خوانش کلاسیک از داستان تبعید جای چون و چرای فراوان هست، اما  ارههرچند درب

شود، احتمالا بدان  حقیقت که تاریخ یهودیان برای خودِ قوم یهود به پیش و پس از دوران تبعید تقسیم می

و  معناست که خودآگاهی تاریخی و سنت دینی یهودیان در جریان تبعید دستخوش دگردیسی عمیقی شده  

ها به کاهنان نویسای یهودی که در مقام یک طبقه و به ی پیدا کرده است. نخستین اشارهعمیقتغییر ساختاری 

ای قرار گردد و این در برابر کاتبان منفرد و تک افتادهصورت گروهی عمل کنند، به پس از دوران تبعید باز می

آمده و معلوم است که مقامی بلندپایه و انحصاری گیرد که در پیش از این دوران نامشان در اسناد تاریخی می

 اند. در دربارهای یهودی داشته 

وارد شده و فلسطین  ی یهودیه  در منطقه   ( پ.م  ۹-۸تاریخی )ق    ۲۶-۲۵یعنی هرچند نویسایی از قرن  

تا زمان حمله بوده، چنین می  بابلی نماید که  این ها یک طبقه ی  امور دینی در  نویسای تخصص یافته در    ی 

این روندی    .است   این طبقه احتمالا در زمان تبعید در بابل شکل گرفتههای  جوانه سرزمین تکامل نیافته باشد.  

منطقی هم هست، چون بابل در آن زمان احتمالا نویساترین شهرهای دنیا و یکی از چهار پادشاهی ایران زمین  

 
273 Barstad, 1996. 
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در شرایطی که یهودیان تبعیدی جز چند   با این حالو پس از ماد و مصر بزرگترین دولت جهان بوده است.  

به سر می بردگی  اشراف در وضعیت  از  است. پس زمان اند، ظهور چنین طبقهبردهده تن  نبوده  ای ممکن 

 پیدایش این طبقه را باید بعد از فتح بابل به دست کوروش و آزادسازی بردگان دانست. 

تر  بری نیز تاثیر گذاشت و ساخت زبانی کهن چنان که ولهاوزن نخست نشان داد، تبعید حتا بر زبان ع

تبدیل کرد. از این نظر متونی مثل    -ی توراتیعبری استانده –را به زبان عبری رایج بعدی   -عبری کلاسیک–

اند، از نظر کتاب نهمیا و عزرا و دانیال که در عصر هخامنشی یا کمی پیش از دوران کوروش تدوین شده 

 توان به نویسا شدن زبان مربوط دانست. باستانی تفاوت دارند و این را می ساخت زبانی نیز با زبان عبری

پیتر آکروید هم در کتاب »تبعید و احیا« این نکته را نشان داده که در دوران پس از تبعید حرکتی 

های روایی شود که با خلاقیت ادبی و ظهور سبک جهشی در گردآوری و نگارش متون دینی عبرانی دیده می

ناگهانی طبقه نو ه  نویسا شدن  پیامد  نویسا شدن کاهنان  مراه بوده و  او اصولا  از دید  ی کاهنان بوده است. 

ی میزبان محسوب  ی تبعید بوده و تدبیری برای پیشگیری از حل شدن در جامعه واکنشی دفاعی به فاجعه 

 496شده است. می

شود،  توان گفت تعبیر تبعید که در متون پژوهشی و دینی بسیار به کار گرفته می بندی می در مقام جمع 

بیش از آن که به خود دوران تبعید در پایان عمر دولت بابل اشاره کند، به ابتدای عصر هخامنشی در شهر بابل 

های کنعانی را در پی سایر جمعیت شود. گفتمانی که هویت یهودیان را برساخته و تمایزشان از  مربوط می 

نتیجه  بابلیداشته،  از دوران ستم  اما دیرآیندتر  تبعید بوده،  اسیران عبرانی ی  این گفتمان را  ها بر  شان است. 

 
496 Ackroyd, 1968. 
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از  از آن که به دست کوروش آزاد شدند و  اما تنها پس  بابل مقیم شده بودند برساختند،  یهودیانی که در 

و و ضدمصری بهره گرفتند و عناصری از باورهای زرتشتی را به یکتاپرستی  پشتیبانی او برای خلق هویتی ن

 آتونی خویش افزودند. مصری آخن
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 متن عهد عتیق  بندی لایبخش سوم: 

 یهوه-متنهای الوهیم: نخست گفتار

ها میان دولت اسرائیل و بخش نخست تورات در زمانی تدوین شده که درگیریی متنی  بنا به نظریه 

های دوتایی روبرو  یهودیه به اوج خود رسیده بود. در سِفر پیدایش و در سایر اسفار تورات، با برخی از داستان

ها  که دوگانهپژوهشگری  اولین  اند.  « شهرت یافته497ها هستیم که نزد متخصصان کتاب مقدس به نام »دوگانه

دستگاه حقوقی  در    .م( ۱۷۱۱خ/  ۱۰۹۰تاریخی )  ۵۰۹۰را کشف کرد، هِنینگ بِرنهارد ویتِر نام داشت که در سال  

 . مقامی داشت دولت آلمان 

کنند.  ها عبارتند از دو روایت متضاد که به یک موضوع یا یک رخداد دینی یا تاریخی اشاره میدوگانه

خوانیم که ترتیب آفرینش چیزها به این ترتیب بود: در ابتدای کار به عنوان مثال در باب اول سفِر پیدایش می

 
 Doublet   
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یعنی در   Eای است که در روایت  خداوند گیاهان، سپس جانوران، آنگاه مرد و آنگاه زن را آفرید و این نسخه

درباره   شود. در باب دوم سِفر پیدایشمتنی که در آن واژه اِلوهیم برای اشاره به خداوند به کار رفته، دیده می

یعنی متون اشاره کننده به نام  J بینیم. در این باب که جزو متون  همین موضوع ترتیبی یکسره متفاوت را می

 شوند. آفریند، آنگاه به ترتیب گیاهان، جانوران و زن آفریده می شود، خداوند ابتدا مرد را میسوب میحیهُوهَ م 

روز طول کشید و در این چهل  خوانیم که باران  می  Jبه همین ترتیب در مورد داستان نوح، در نسخه  

انگیزی در مورد گناهان مردمان و خشم یهوُهَ در دست داریم؛ در حالی که در  روایت توصیف رنگین و خیال

ها در این مورد روز طول کشید و بیشتر توصیف  ۳۷۰خوانیم بارانی که طوفان نوح را پدید آورد،  می  Pنسخه  

کبوتری است که فرونشستن طوفان را به نوح    Jتی اختصاص یافته است. در نسخه  به جانوران و ابعاد کش

 شود. این یک کلاغ است که برای یافتن خشکی فرستاده می Pدهد؛ اما در روایت  اطلاع می

ها، مراجع و نکات شود که هر کدام از این روایت های متفات کتاب مقدس آشکار میبا بررسی نسخه

ها و عناصر مربوط به سنجش زمان و  در سن و تاریخ  Pشوند. به عنوان مثال نسخه  ل میتاکید خاصی را شام

ها و واحدهای زمانی و مکانی در آن به کار گرفته شده دارد و شمار زیادی از اعداد، مقیاسوسواس  ابعاد  

های بسیار نادری به اعداد و  شود و اشارهچنین تاکیدی دیده نمی  Jاست. این در حالی است که در نسخه  

خداوند با نام یهُوهَ مورد اشاره قرار گرفته و موجودی    Jبینیم. از سوی دیگر در متن  ارقام در این متن می

بر  ای که برای او  لقی شده است. به عنوان مثال به این نکته اشاره شده که یهُوهَ از بوی قربانیریخت تانسان

برد؛ همچنین یهُوَه پس از طوفان نوح و نابود کردن همه جانوران از عمل خود پشیمان  لذت می نهند آتش می 

که خداوند با نام   E. در نسخه  کندتبدیل می  وارریخت و آدم شود و این ها همه او را به موجودی انسانمی

شود و خداوند به مفهومی انتزاعی و دور از دسترس  عام اِلوهیم مورد اشاره قرار گرفته، چنین تاکیدی دیده نمی
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ها در چه شرایط و در چه سرزمینی تدوین ماند. در مورد این که هر یک از این نسخهریخت میو غیر انسان

 زد. توانهای خوبی میاند، حدسشده

خوانیم در سرزمین یهودیه یعنی در دولت جنوبی تدوین شده است. در این متن می  Jدانیم که متن  می

پیمان   برخاسته است. زمانی که خداوند  یهودا  قبیله  از شهر مقدس سنتی  یعنی  حِبرون  از شهر  ابراهیم  که 

از مرز مصر تا فرات ادامه دارد و این    کند که قلمرو سرزمین ویبندد، به او اعلام میآغازین را با ابراهیم می

که به احتمال زیاد در    Eشود. در مقابل در متن  سرزمین اسرائیل در زمان داود محسوب میاساطیری  مرزهای  

قرار    498اِلینگیرد در پِقلمرو دولت اسرائیل نوشته شده است، مکانی که یعقوب در آن با خداوند کُشتی می

 گرفته که شهری است در قلمرو شمالی و توسط یروبوآم ساخته شد.  

تر یهودی اشاره شده است. این قبایل عبارتند از: قبیله کوچک  ده  وناحیه شمالی  مدام به    Eدر متن  

دان، نَفتالی، جاد، آشِر، ایساخار، زبولون، افَراییم، مَنِسهَ و بنیامین که همگی به قلمرو شمالی یا دولت اسرائیل 

وی و یهودا اشاره شده است. شایان ذکر  لاون،  شمعتنها به چهار قبیله روبین،  J تعلق دارند. در مقابل در متن  

است که از میان این چهار قبیله، تنها قبیله یهودا است که قلمرو جغرافیایی مشخصی را در اختیار دارد که 

وی در واقع قلمرو جغرافیایی ون و لاشمعگیرد. قبایل روبین،  سراسر دولت یهودیه در ناحیه جنوبی را در بر می

 هایی از آن درآمدند.  به صورت زیرشاخه  مشخصی نداشتند و به تدریج در درون قبیله یهودا ادغام شدند و

 
ام« و یا پِنوئلِ  ام را حفظ کردهام و هنوز زندگیبه معنی »من یک امر مقدس را چهره به چهره دیده Penielبا املای پنِیئلِ   498

Penuel  ِیا فانوئلPhanuel کند.گیری یعقوب با یَهُوهَ اشاره می به معنی »چهره خدا« نیز شهرت دارد و به کشُتی 
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یهودیه نوشته شده، صحنه مرگ یعقوب به این ترتیب ترسیم شده که این  احتمالا در  که    Jدر متن  

افتد؛  چنین اتفاقی نمی  Eسپارد اما در متن  گذار قبایل یهودی، حق و میراث خود را به قبیله یهودا میبنیان

گوید که افِرائیم و خواند و به فرزندان یوسف میندان خود را فرا می یعنی یعقوب در بستر مرگ تمام فرز

بر او خواهند شد. برمبنای این متن، یعقوب در بستر مرگ دست  ترین پسران او بودند، میراثمَنِسَه که بزرگ

تر بود به عنوان رگراست خود را ابتدا بر سر مَنِسَه نهاد، اما بعد نظر خود را تغییر داد و افِرائیم را که برادر بز

گذار دولت اسرائیل در ناحیه شمالی، خود به قبیله وارث خود برگزید. ناگفته نماند که یروبوآم یعنی بنیان

 افِرائیم تعلق داشت و نام دیگر دولت اسرائیل در میان یهودیان آن دوران، افِرائیم بود. 

گذار قبیله روبین است، روبین که بنیان   Eبینیم که در داستان یوسف در متن  باز به همین ترتیب می

ای است که در سرزمین گذار قبیلهدهد و بنیانهمان کسی است که یوسف را از چنگ برادرانش نجات می

بینیم که یهودا چنین نقشی را بر عهده دارد و جالب است که می  Jکردند. در مقابل در متن  اسرائیل زندگی می

شود به منطقه جنوبی و دولت  ها در آن اجرا میو نقاط و شهرهایی که روایت ها  در این متن تمام اسم مکان

دهم گوید که من به تو یک بهره بیش از برادرانت مییعقوب به یوسف می  Eیهودیه وابسته هستند. در متن  

 شود.  بر کل میراث یعقوب تلقی مییهودا سهم Jو این در حالی است که در متن 

چه بهتر از هر عنصر دیگری کشمکش میان قبایل شمالی و جنوبی را  متن آن شاید در میان این دو  

است.   499نمایش دهد و به نشت کردن این اختلاف به درون متن کتاب مقدس دلالت کند، ماجرای شهر شکِِم 

 
های العمرنه بدان اشاره شده  معنی شانه و کتف( یکی از شهرهای کنعانی است که در نامه( )به  Shechemشِکِم یا شکیم )   499

 اسرائیل بوده است. است. این شهر به سبط منسه تعلق داشته و نخستین پایتخت پادشاهی 
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ب  دختر یعقو   500ای از همین قبیله ساخته شد و این شاهزاده با دیناه شهر شکِِم توسط شاهزاده  Jبر مبنای متن  

از آن رو   .ازدواج کرد. برادران دیناه که پسران یعقوب و برادران یوسف بودند این ازدواج را مجاز ندانستند

تبار  شد،  که مردم قبیله شکِِم و به همین ترتیب شاهزاده مذکور که حالا شوهر خواهر ایشان محسوب می 

شد برای محسوب می  شکِِمحاکم  که    501. شاهزاده شکِِم و پدرش هاموربودندو ختنه نشده  نداشتند  یهودی  

که نظر مساعد برادران یوسف را به دست آورد، هم خود ختنه کرد و هم همه مردم قبیله خود را وادار به  آن

 این کار نمود.  

وی در  و لاشمعون  گاه این روایت غیرعادی را در دست داریم که دو تن از پسران یعقوب یعنی  آن

مردان را    یبه دلیل ختنه شدن رنجور و زخمی بودند، به ایشان حمله کردند و همهزمانی که مردم شهر شکِِم  

کشتار نمودند و خواهرشان را به قبیله خود بازآوردند. سخن ایشان این بود که کردار مردان شهر شکِِم و  

را نگه نداشته   شاهزاده این قبیله با خواهرشان به رفتار مردی با زنی روسپی شبیه بود و احترام خواهر ایشان

یابیم که این فرزندانی که به این کشتار غیرعادی  بودند. اگر به سلسله مراتب سنی پسران یعقوب بنگریم درمی

ترین فرزند یعقوب روبین و  کنند. بزرگیازند همان کسانی هستند که در قلمرو یهودیه زندگی میدست می

 گیرد. میها یهودا قرار وی و پس از آنو لاشمعون پس از او 

های پدرش آمیزش جنسی که با زنی از صیغهنوشته شده است روبین به دلیل آن  Jچه در متن  طبق آن

مبتلا به  که مردان شکِِم را کشتند وی به دلیل آنو لاشمعون کرد از حق پسری ارشد محروم شد و پس از او  

 
دختر    از شخصیت های اساطیری عبرانی است که نامش در عهد عتیق کتاب مقدس آمده است. او  Dinahدینه یا دیناه     500

 یعقوب از همسر نخستش لیه بود. 

501 Hamor 
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سرزمین وایت یاد شده برای توجیه بیاز حق ارث محروم ماندند. آشکار است که راین دلیل  نفرین شدند به  

که نوشتند گذشته از اینبودن این سه قبیله در قلمرو یهودیه ابداع شده است. یعنی کسانی که این متن را می

کردند. از دید ای این منطقه را نیز توجیه میکردند، با این تفسیرها ساختار قبیله در سرزمین یهودیه زندگی می

وی به این دلیل صاحب قلمرویی مستقل نیستند و ناچارند در سرزمین یهودیه  و لاشمعون    ایشان قبایل روبین،

  Eاند. جالب است که در متن  زندگی کنند که حق پسری ارشد را به دلیل گناهان گوناگون از دست داده

و شده است.  بازگتر  و بسیار متمدنانه سره متفاوت  چگونگی دست یافتن یهودیان به شهر شکِِم با روایتی یک

شان خریدند. در این روایت یعقوب خوانیم که یهودیان سرزمین شکِِم را از صاحبان اصلیدر این متن می

بخشی از مزارع خود را به هامور پادشاه شکِِم بخشید و این منطقه را از وی دریافت کرد. آشکار است که این  

بهره مانده در شرایطی نوشته شده که دلیلی بی  J های خونین متن  روایتِ دیگر که از تب و تاب و روایت 

 وی از میراثشان وجود نداشته است.  و لاشمعون برای توجیه محروم ماندن 

های منسوب بدان  واگرایی آشکار و شدیدی را در میان روایت   Eو    Jشهر شکِِم که در این دو متن  

در قلمرو شمالی یعنی اسرائیل محسوب  بینیم، از این نظر اهمیت دارد که یکی از شهرهای مهم و مقدس  می

گوید که من به تو یک بهره بیش خوانیم که یعقوب در بستر مرگ به یوسف میمی  Eشده است. در متن  می

ای که در زبان عبری شود. واژهبیشتر می  شیوسف از برادران   یبخشم و به این ترتیب ارثیهاز برادرانت می

است که دقیقاً نام همان سرزمینی است که مورد    «شکِِم »برای اشاره به این بهره و سهم به کار گرفته شده  

گوید  توان چنین ترجمه کرد که یعقوب به یوسف میشود. در واقع متن را میمحسوب می  Eو    Jمعارضه متن  

رادرانش تقسیم شده است، شکِِم را به طور خاص به یوسف که علاوه بر میراثی که به طور مساوی میان او و ب

 بخشیده است. 



198 

 

این روایت وجود دارد که یوسف در سرزمین مصر درگذشت اما وصیت کرد که در نهایت  E در متن  

بینیم که در  گاه این روایت را میها و جسد وی در سرزمین زادگاه او یعنی اسرائیل دفن شود. آناستخوان

م یهود از سرزمین مصر، یهودیان به راهنمایی موسی تابوت یوسف را یافتند و آن را همراه زمان خروج قو

ها تلقی یهودیان بر این بود که گور یوسف در شهر شکِِم در  خود به سرزمین آسورستان بردند. برای مدت

چرا   .ایتی را نداردچنین رو  Jمتن  از سوی دیگر  نشین قرار دارد.  اسرائیل یعنی در نیمه شمالی قلمرو یهودی

 زیستند، تقدس و اهمیتی نداشته است.   که شهر شکِِم برای یهودیانی که در نیمه جنوبی این قلمرو می

شدند؛ چنان که به عنوان مثال  اند پادشاهان یهودیه مهم تلقی میبرای کسانی که این متن را نگاشته

شده که معنای آن توسعه ارضی و گسترش کشور است. شِش بار بنُ »رَخَب یا رَهَب« به کار گرفته    Jدر متن  

ای با  ای به واژههیچ اشاره Eنام رَهوبوآم نخستین شاه یهودیه نیز از همین ریشه مشتق شده است اما در متن 

 بینیم. این بُن نمی

متن   میان  که  دیگری  تمایزهای  ترتیب  همین  متن    Jبه  دارند  Eو  که  نشان  ،وجود  هستند  آن  گر 

خوانیم که سلیمان با  این دو متن قلمرو اسرائیل و یهودیه بوده است. در کتاب نخست پادشاهان می  خاستگاه

از نظر   البته چنین روایتی  او تبدیل شد.  این دختر به سوگلی حرمسرای  ازدواج کرد و  دختر فرعون مصر 

ختران به پادشاهان  تاریخی نادرست است چرا که چنین امری در تاریخ مصر سابقه ندارد و فراعنه مصر د

 دادند. های غریبه نمیسرزمین

د که در ه دمیپادشاهان مورد تاکید است، نشان  اول  همسری سلیمان که در کتاب  برونحال  با این  

های همسایه و اقوام غیریهودی در میان ایشان تا نفوذ سرزمیناند، یکپارچه بوده دورانی که اسرائیل و یهودیه 

ترین و وفادارترین یاور موسی شخصی است به نام خوانیم که صادقمی  Eت. در متن  چه پایه زیاد بوده اس
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از    502. یوشِع یهودیان  گمراه شدن  زمان  در  که  است  کسی  همان  دریوشِع  گوساله   مشارکت   پرستی مراسم 

خداوند  چنین یوشِع نگهبان چادر  موسی وفادار باقی ماند. هم  یخودداری کرد و به یکتاپرستی سرسختانه 

شود. یوشِع به قبیله افرائیم رییس سپاه یهودی نیز محسوب می  503است و در زمان نبرد یهودیان با عمَالیق

دارد و هنوز  در همین قلمرو و در شهر شکِِم قرار  هم    شگور  .زیستندکه در قلمرو اسرائیل می  شت تعلق دا

 شود. برگذار می شسال مراسم مشهوری برایهر در این شهر 

اما در این متن میای به یوشِع و داستاناز هر نوع اشاره  Jمتن   بینیم زمانی که های او تهی است. 

جاسوسانی را به این قلمرو گسیل کرد، این جاسوسان تنها به شهرها    504موسی برای شناسایی سرزمین موعود 

ت. قلمرو مورد نظر ایشان  هایی خبر آوردند که در قلمرو یهودیه قرار داشته اسو مناطقی نگریستند و از جا 

 
های تنخ است. بنا به کتاب مقدس وی از پیامبران بنی اسرائیل  )به معنی یَهُوهَ رستگار است( از شخصیت   Joshuaیوشع     502

ست. او  و جانشین موسی بود. عبور بنی اسرائیل از رود اردن تحت فرماندهی وی انجام گردید. صحیفه یوشع نیز منسوب به او 

نفری بود که موسی برای بازرسی سرزمین موعود فرستاد و پس از بازگشت به    ۱۲از نسل افرایم فرزند یوسف بود و جزء  

تنها کسانی در میان بنی اسرائیل بودند که آماده جنگ برای فتح سرزمین موعود بودند. ولی چون قوم از     Calebهمراه کالیب 

خدا سر باز زدند و قصد سنگسار آنها و موسی را کردند خدا آنها را چهل سال در صحرا جنگ برای خدا ترسیدند و از دستور 

هزار مرد بالای بیست سال بنی اسرائیل، کالیب و یوشع، تنها کسانی بودند که به کنعان  ۶۰۰سرگردان کرد و پس از آن از میان 

 وارد شدند. 
( از کتاب مقدس آمده ۳:۱۱، نام تباری از کنعانیان و اَموریان بوده است. نام ایشان در سفر تثنیه )(Amalekitesعمَالیق )   503

 زیند.ختر رود اردن میها بلند و دراز هستند، در خاور و بااست: مانند غول
ای تاریخی در شرق دریای  است، ناحیهسرزمین اسرائیل که کنعان، سرزمین موعود و یا سرزمین مقدس نیز خوانده شده   504

آید، نقشی سرنوشت ساز در زندگی و  مدیترانه است. این سرزمین بنا به اعتقاد یهودیان و چنانکه از کتب مقدس آنان برمی 

است. ابراهیم به قصد رسیدن این سرزمین که خداوند آنرا موعود خویش قرار داده، زادگاه خود را ترک  ل داشتهاعتقاد قوم اسرائی 

اند و امیدی است  کند. سرزمین اسرائیل بهشتی است برای آنانکه از بردگی مصریان نجات یافته و به قصد آن عزیمت نمودهمی

ا سرزمین موعود به غیر از عهد عتیق و عهد جدید، در قرآن نیز به کرات استفاده  برای تبعیدیان در بابل. از واژه سرزمین مقدس ی

شود منظور آنان یادآوری روزگاری است که عیسی در آنجا  خوانند و گفته میاست. مسیحیان این سرزمین را مقدس میشده

 است. زیستهمی

http://en.wikipedia.org/wiki/Amalekites
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این در بوده که دهد، مناطق جنوبی آسورستان تا شهر حِبرون را تشکیل می Jمتن منظر   ازکه سرزمین موعود 

 نشین نشده بود.  در دست بومیان کنعانی قرار داشته و یهودیهنوز زمان 

بودند، هراسیدند و ماموریت  بر مبنای این روایت تمام جاسوسانی که به این سرزمین گسیل شده  

بود موفق شد    505. در این میان تنها یک نفر که مردی دلیر و شجاع به نام کالِب ه رها کردندکارخود را نیمه

شود که یکی محسوب می  506ماموریت را به انجام برساند و به دیگران دل دهد. این کالِب موسس قبیله کالِبی 

زیستند. بنا بر شواهد تاریخی شهر حِبرون را باید  از قبایل مقیم یهودیه بودند و در نزدیکی شهر حِبرون می 

 دانست.   مقر این قبیله کالِبی

دیده   Eو    Jهای متفاوتی در متون  های مربوط به ابراهیم نیز نسخهمورد روایت به همین ترتیب در  

ازدواج    508داشت که با دختری به نام ربکا   507خوانیم که ابراهیم پسری را به نام اسحاق می  Jشود. در متن می

معنا بود که تر چیره خواهد شد و این بدان  تر او بر پسر بزرگالهامی دریافت که پسر کوچکبا  کرد. ربکا  

  - ای توراتیعنی یک شخصیت حاشیه–وصیت یعقوب در مورد فرزندانش خطا نبوده است. دلیل این که ربکا  

 
505 Caleb 
506 Calebites 

به معنی خندان تنها فرزند ابراهیم از سارا و همچنین برادر اسماعیل است که بر اساس کتاب پیدایش  (  Isaacاسحاق )   507

ساله بود به دنیا آمد. اسحاق به دستور پدرش ابراهیم و با همراهی خدمتکار او    ۹۰اله و سارا  س   ۱۰۰تورات، هنگامی که ابراهیم  

کا ازدواج کرد. پسران او یعقوب و عیسو بودند. در به میانرودان )که در آن زمان از بازماندگان طوفان نوح بودند( رفت و با ربه

است. همچنین خدا وعده نیل تا فرات را به عنوان سرزمین موعود در شدهعنوان »نبی« )پیامبر( و امام یاد  قرآن، از اسحاق به 

ها( و بنی اسحاق )بنی اسرائیل و یهود( داده است: »در آن روز، خداوند با  تورات به فرزندان ابراهیم، یعنی بنی اسماعیل )عرب

 .«امنهر فرات، به نسل تو بخشیده: این زمین را از نهر مصر )نیل( تا به نهر عظیم، یعنی ابراهیم عهد بست و گفت 
( در عبری امروزی یا ربقاه یا رفقه در عهد عتیق نام همسر اسحاق و عروس ابراهیم، نوه ناحور برادر Rebeccaکا )ربه   508

یعقوب و ابراهیم و خواهر لابان بود. ابراهیم العاذر را برای خواستگاری از او فرستاد و رفقه عروس ابراهیم شد. رفقه مادر  

 عیسو بود. 

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=42&letter=C
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دارد تمایل    Jکند آن است که متن  ناگهان با سروش الهی مربوط شده و پیامی از طرف خداوند دریافت می

مهتر یعقوب نبوده و موقعیتش در مقام چون یهودا فرزند  .  و مشکوک بداندغیرقطعی  را  زادگی  حق بزرگ

 اسرائیل با اساطیر بنیانگذارانش سازگاری نداشته است. ی بنیبزرگترین قبیله 

شد حق و مشروعیتی بیش از دولت پادشاهی داود که دولتی نوپا و نوظهور محسوب می  Jاز دید متن  

کهترش بر مهترش  ر مورد چیرگی پسر  ربکا دیعنی وقتی  زیست.  دارد که در همسایگی آن می  509تر اِدون کهن

دانیم . چنان که میگواهی دادبر پادشاه ادون  اش  و برتریهی پادشاهی داود  مشروعیت الابر  د،  ردریافت کالهام  

نام داشت و   510اسحاق و ربکا با یکدیگر ازدواج کردند و دو فرزند از ایشان زاده شد که یکی از آنان عیسو

 دیگری یعقوب.  

نیرنگی ناگزیر شد حق با  شد در نهایت  تر و پسر ارشد اسحاق محسوب میند بزرگعیسو که فرز

ها یعقوب عدسی قرمز رنگی  یکی از روایت بر اساس  زادگی خویش را به برادر کهتر واگذار کند.  نخست 

زادگی خود را به یعقوب واگذار پخت ولی خوردن عیسو از آن را بدان مشروط دانست که در مقابل حق بزرگ

کند. عیسو این شرط را نپذیرفت ولی در نهایت با ترفند و مکر دیگری این حق را از کف داد. این نکته شایان  

زادگی عیسو  پزد و از آن برای غصب حق نخست ای که یعقوب برای خانواده خود میتوجه است که عدسی

 
509 Edon 

زادگی خود را به آش سرخ  )به معنی مودار( پسر بزرگ اسحاق و ربکا و برادر یعقوب است. او نخست   Esauعیسو     510

مند بود. هنگامی که برای شکار  فروخت و از آنجا به ادوم )به معنی سرخ( معروف گردید. او به شکار اسب و غزال بسیار علاقه

ایی برای پدرش بپزد تا پدرش اسحاق او را برکت دهد، یعقوب آمده و به فریب از اسحاق برکت گرفت.  رفت تا برگشته غذ

اسرائیل اشاره  کردند. در عهد عتیق به دشمنی ادومیان با بنیکردند و جامه سرخ بر تن میفرزندان عیسو در کوه سعیر زندگی می

 رفته است. 
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قرمز و  یعنی  ی اِدون بوده که  کند، با رنگ قرمز مورد اشاره واقع شده است. لقب عیسو در عبراستفاده می

 شود. عیسو در واقع نیای قبایل اِدونی محسوب می

  . نداشتند با هم  تفاوت چندانی  و قومی  ها مردمی خویشاوند بودند که از نظر زبانی  یهودیان و اِدونی

ها دونید. در وافع اِوشیهودیان در میان مردم ادون دیده نمی  ییکتاپرستی سرسختانه طبق گزارش تورات  اما  

نژادی بودند که از نظر زبان، مراسم و تبار با یهودیان یکسان بودند اما از نظر دینی یکی از قبایل کنعانی سامی

تر کنعانیان پایبند مانده بودند. به این ترتیب کشمکش میان یهودیان که پادشاه  سالبه آیین چندخدایی کهن

تر را داشتند در درون  تر و جاافتاده ها که دولتی کهنادِونی  ایشان داود به تازگی به قدرت دست یافته بود و

متن تورات به کشمکش میان عیسو و یعقوب تعبیر شده است. این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که  

ها که مردمی ها و یا مصریفلسطینی  ازیهودیان نیز به خویشاوندی خود با اِدون اذعان داشتند و ایشان را  

 دانستند. شدند، متمایز میغریبه قلمداد می

زادگی به رقابت پرداختند و یعقوب با پوشیدن در نهایت عیسو و یعقوب برای دریافت حق نخست 

پوستینی، خود را به جای عیسو به پدر خویش وانمود و به این ترتیب اسحاق دعای خیر اصلی خود را برای  

د یعقوب به مکر روی آورده و حق عیسو را غصب کرده است پدرشان وقتی که معلوم ش اما    یعقوب انجام داد.

برای عیسو دعای دیگری کرد و این بودکه در نهایت فرزندان عیسو از یوغ سلطه فرزندان یعقوب رها خواهند  

 گردد.  بازمی 511ها در زمان شاهی یهورام نیز به استقلال مجدد اِدونی Jشد. این اشاره متن 

 
511 Jehoram 
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پ.م(   ۸۴۸تا    ۸۴۲)  ۲۶۴۸تا    ۲۶۴۲های  سالبین  ر یهودیه  ب یهورام  حکومت  ان  زم به گزارش تورات  

مردم اِدونی بار دیگر مستقل شدند و از زیر یوغ سلطه یهودیان رهایی  گیرد. در این دوران بود که  قرار می

این تاریخ  یافتند. این سلطه از دوران داود یعنی حدود دو نسل پیش بر این مردم اعمال شده بود. چنان که از 

های بر سرزمینهر از چندی  بینیم تنها سرزمین یهودیه است که با مردم اِدونی مرز مشترک دارد و  کوتاه می

شود و بحثی در  ای به کشمکش میان عیسو و یعقوب دیده نمیهیچ اشاره  E. در متن  یابداستیلا می ایشان  

ها وجود ندارد. یکی از دلایل  ا و یهودیه زادگی عیسو یا کشمکش میان اِدونیصب شدن حق نخست غمورد  

اِدونی با  نداشت این ماجرا آن است که اصولاً دولت اسرائیل مرزی  بنابراین سرنوشت مردم و دعوی    هها  و 

 .ه است کننده نبودسیاسی ایشان در مقابل یهودیه برای دولت شمالی اسرائیل، جذاب یا تعیین

پرستی یهودیان است که به  بینیم داستان گوسالهروایت دیگری که تنها در یکی از این دو نسخه می

ه موسی و یوشِع برای دریافت پیام یهُوهَ به کوهی  خوانیم کمی  Eمنابع اسلامی نیز راه یافته است. در متن  

شود. در غیاب یوشِع همراه با موسی یکی از قهرمانان بزرگ و برجسته محسوب میگزارش  در این  .  رفتند

هارون برادر او رهبری قوم یهود را بر عهده گرفت و در این هنگام بود که بدعتی بزرگ رخ داد و    ،موسی

ساختند   512ای زرین پرستی روی آوردند. مردم یهودی به رهبری یک سامِری گوسالهیهودیان بار دیگر به بت 

لاوی   یو از یکتاپرستی موسی سر برتافتند. موسی پس از بازگشت بسیار خشمگین شد و با همدستی قبیله 

 گری یهُوهَ بقیه قوم یهود از خشم و کین موسی نجات یافتند. اما با میانجی .مرتدان را کشتار کرد

 
است که سامری )به روایت قرآن( یا هارون )به روایت تورات( آنگاه که موسی به  تندیسی از طلا بوده  ی سامری  گوساله   512

 کوه طور رفته بود از زر ساخت و بنی اسرائیل را به پرستش آن دعوت کرد. 
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پرستی آلوده شده و در واقع که به گناه بت است هارون یکی از کسانی   ،جالب آن که در این روایت 

ای نرساند و شود. موسی پس از بازگشت به هارون صدمهپرستان قلمداد میگوساله  گذاران ورییس بدعت 

ه ویژه در قلمرو یهودیه  شد و بشاید این از آن روی بوده باشد که هارون نیای کاهنان قبیله لاوی محسوب می

  پرستی از داستان گوساله  Eدر روایت  سو  از آن گذار نظام کهانت یهودیان اعتبار و رسمیت داشت.  به عنوان بنیان

این خدایان شماست که از »  گوید:خوانیم که هارون پس از ساخته شدن گوساله این جمله غریب را میمی

پرستی منجر به  و در واقع همین یک روز گوساله«  وهَ جشن بگیریدمصر رهاندتان. از این روی فردا برای یهُ

 شود. گمراهی قوم یهود می

، از دیرباز به عنوان یکی از  دهدشرح میپرستی که کشمکش میان موسی و هارون را  داستان گوساله

یهودیان روایتی چنین ها و نکات تاریک و مرموز تورات مورد تحلیل قرار گرفته است. به راستی چرا  گره

  سس نظام کهانت یهودی ؤمکه  هارون  چرا  به ویژه    .غیرعادی در مورد گمراهی نیاکان خود پرداخته بودند

ای کلید ماجرا در جمله  ؟است پنداشته شده    کنندهگمراهپرست و  کاهنی بت و  شده  تصویر  ، چنین منفی  است 

ت که این خدایان شما هستند که از مصر رهاییتان  گوید. این عبار است که هارون پس از ساختن گوساله می

 ای است که در کتاب نخست پادشاهان به یروبوآم منسوب شده است.  اند، عین جمله داده

 ، ساخته شده در آن   یگونه کروبیان ابوالهول  و  چنان که گفتیم یروبوآم برای رقابت با شهر اورشلیم

ای زرین نهاد. در زمانی و بر در هر یک از آنان، گوساله  دو معبد در شمال و جنوب قلمرو خود تاسیس کرد

کرد دقیقاً عین همین جمله را بر زبان آورد.  های زرین این معابد را به یهودیان معرفی میکه یروبوآم گوساله

داستان گوساله  که  است  آشکار  متن  بنابراین  در  با  Eپرستی  که  نوشته شده  کاهنی  یهودیه    توسط  سیاست 
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با   . او در ضمنمخالف بوده و به این ترتیب با نظام کهانت منسوب به هارون سر سازگاری نداشته است 

 است.  دشته مخالفت  رایج بود،جنبش دینی یروبوآم که در سرزمین اسرائیل 

بایست از نسل هارون نبوده و بنابراین میی لاوی تعلق داشته،  که به تیرهبه احتمال زیاد این کاهن  

توسط یکی   Eپرستی در متن توان فرض کردن که داستان گوساله به این ترتیب می .ل موسی بوده باشداز نس

دانیم که شهر شیلوه مرکز  میرا  این  چون  زیسته، نوشته است.  از کاهنان نواده موسی که در شهر شیلوه می

 . انددیرپا داشته ی کاهنان نواده موسی بوده که با نوادگان هارون در یهودیه و شهر حِبرون رقابت

های دینی و با جریان انگار  زیسته،  با آن که در سرزمین اسرائیل میراوی این داستان  از سوی دیگر  

سیاسی این قلمرو سر سازگاری نداشته است. یروبوآم تلاش کرد تا یهُوهَ و اِل خدای کهن کنعانیان را یکسان  

را برای رمزگذاری مکان مقدس یهُوهَ نیز به کار گرفت.   قلمداد کند و به همین ترتیب نماد اِل یعنی گوساله

اِل که بومی بودند و طبقه ای نوظهور را در میان کاهنان پادشاهی اسرائیل  به این ترتیب بسیاری از کاهنان 

 دادند در مراکز قدرت نفوذ کردند و کاهنان قدیمی شهر شیلوه را از مسند قدرت برکنار کردند. تشکیل می

خوانیم موسی پس از بازگشت از کوه و دیدن بدعتی که  می  Eا و زمینه است که در متن  در این فض

را شکست. شکسته شدن این الواح در واقع بدان معنا    513هارون نهاده است، با خشم الواح دارای ده فرمان 

 
موسی در فهرستی از دستورات مذهبی است که طبق کتب پیدایش و تثنیه از جانب خدا، بر  (  Decalogueده فرمان )   513

محلی به نام کوه سینا وحی شد. به باور یهودیان و مسیحیان، این احکام بر دو لوح سنگی حک شدند و موسی آنها را برای قوم 

ها ریشه دارد. قوم اسرائیل با  ها محور شریعت یهودند و تمام احکام شریعت در همین فرمانبنی اسرائیل خواند. این فرمان

( که اشاره است  ۱۴۵ا خدا هم پیمان می شود. در قرآن نیز به »الواح« اشاره شده است )سوره اعراف، آیه  ها بپذیرفتنِ این فرمان

من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم.   -۱به دو لوح ده فرمان. ده فرمان مذکور عبارتند از: 

ز آنچه در آسمان و یا بر روی زمین و یا در آب است، نساز و آنها را  تو را معبود دیگری جز من نباشد. هیچ تصویری ا  -۲
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اورشلیم  معبد  به همراه صندوق عهد در  الواح مقدس  آن که  بر  مبنی  اورشلیم  معبد  ادعای  نهاده    است که 

بینیم که از سویی به مقاومت  یک داستان بسیار پیچیده را می  Eاند، از پایه دروغ است. بنابراین در متن  شده

کند و از سوی دیگر کشمکش  های دینی یروبوآم اشاره میکاهنان سنتی و قدیمی یهودی در برابر نوآوری

 دهد. نشان میدینی و طرد مشروعیت قلمرو یهودیه و شهر اورشلیم را 

تو »بینیم. در متن ده فرمان چنین آمده که: پاتکی نسبت به این داستان را می Jاز سوی دیگر در متن 

سازی در متن این نکته بسیار مهم است که چرا فرآیند بت   .«گری بسازی نباید صورت خدای خود را با ریخته

J  در این فرمان به کار گرفته شده به ریختن فلز  ای که  گری مشخص شده است. واژهتنها با تاکید بر ریخته

کند و  های زرین در قلمرو شمالی اشاره میشود و آشکارا به ساخته شدن گوسالهمذاب در قالب مربوط می

ها پوششی  های چوبی درون معبد اورشلیم قابل تعمیم نیست؛ هرچند این ابوالهولاین واژه به ساختن ابوالهول

 زرین داشتند.  

شود در کشور یهودیه و در  دیده می  Jین آشکار است که متن ده فرمان به شکلی که در نسخه  بنابرا

خوانیم که تو چنین در این ده فرمان میزمانی نوشته شده که معبد اورشلیم رواج و اعتباری داشته است. هم 

به طور خاص از   ای از جنس طلا یا نقره بسازی. این که چرا ساخته شدن مجسمهنباید صورتی یا مجسمه

های زرین قلمرو شمالی اشاره کند؛ هرچند  تواند به گوسالهطلا یا نقره، مورد انکار واقع شده بار دیگر می

 
روز شنبه را به یاد داشته باش تا آن را   - ۴نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور )از آن سوءاستفاده نکن(.  -۳پرستش ننما. 

دزدی    -۸زنا نکن.    -۷کودکان را نکشید.    قتل نکن و به مردم ظلم نکن.  -۶پدر و مادرت را احترام بگذار.    -۵مقدس بداری.  

 چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش. -۱۰در مورد همنوعت شهادت دروغ نده.  -۹نکن. 
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یکی از نویسندگان مورخ تورات فرض کرده که احتمالاً این اشاره به کشمکشی درونی در درون قلمرو یهودیه 

 توان تعمیم داد. ین کروبیان معبد اورشلیم نیز میشود؛ یعنی این عبارت را به روکش زرنیز مربوط می

مرتباً بر اهمیت و مشروعیت صندوق عهد که در هیکل اورشلیم نهاده شده، تاکید شده    Jدر متن  

کند و در زمان جنگ است. این صندوق عهد است که هنگام سرگردانی قوم یهود در بیایان، ایشان را تغذیه می

نماید. هنگامی که یهودیان در بیابان  عهد است که پیروزی قوم یهود را تضمین میبا اقوام همسایه این صندوق  

ترین چیزی که در معبد اورشلیم  دانیم مقدسسرگردان شدند به کمک این شیء راه خود را پیدا کردند و می

است. کرد، همین صندوق عهد بوده  الاقداس تطهیر مینهاده شده بود و محیط اطراف خود را با نام قدس

را بپذیریم، اصولاً خالی از هر شیء مقدس و    Eصندوقی که اگر در شرایطی شکسته شدن الواح در متن  

 شود. دیرینه دانسته می 

و به زمان پیش از استقرار کشاورزانه  قوم یهود بوده  داری  رمهصندوق عهد یادگاری از دوران  پس  

کانون نگهداری اشیای مقدس یهودی خیمه یا    گردد. قاعدتاً در چنین شرایطی محل مقدس وایشان بازمی

های بینیم که اشارهمی  Eکردند. در متن  های مردم یهود که در آن زندگی میچادری بوده است مانند سایر خیمه

شود و کنش  پرستش وجود دارد و چنین آمده که یهوَُه در این خیمه بر بندگانش ظاهر می یفراوانی به خیمه 

ی در ردهکتاب پادشاهان که    و  514پذیرد. به عبارت دیگر در کتاب شموئیل در آن انجام میمتقابل وی و نبیان  

فراواناشارهگنجند،  می  Eمتن   منظم و  این جایگاه  چنین مییعنی    .بینیمپرستی میبه خیمه  یهای  نماید که 

 .  شکل گرفته باشد با هیکل سلیماندر رقابت  یچون مکان مقدسهم

 
514 The book of Samuel (I & II) 
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شود و در جاهایی که انتظار رویارویی با مکان پرستش دیده نمی  حتی یک اشاره به خیمه  Jدر متن  

مقدس را داریم تنها به معبد مقدس شهر اورشلیم یا همان هیکل سلیمان اشاره شده است. بنابراین آشکار  

مقدس یهودی   تر شهر شیلوه و خیمه پرستشی که اشیاءبه سنت کهن Eاست که یکی از این منابع یعنی متن 

دار  گردد که وام تر بازمیبه سنتی جنوبی  Jکند در حالی که دیگری یعنی متن  در آن نهاده شده بودند، اشاره می

 روش کهن دربار پادشاهان یهودیه برای بزرگداشت اورشلیم است. 

در حالی   .دشودیده نمیکروبیان  بالدار یا  ای به فرشتگان آسمانی  هیچ اشاره  Eبه همین ترتیب در متن  

گیرد که در بهشت ساکن هستند. در سِفر پیدایش  کروبیان را موجوداتی مقدس و فرازین در نظر می  Jکه متن  

اند. این در  شود همین کروبیان نگهبانان درخت زندگی در باغ عَدَن دانسته شدهمربوط می   Jدر بخشی که به 

ها  اند و به دلیل تقدس این تندیسشهر اورشلیم بودههایی در  دانیم کروبیان یاد شده تندیسحالی است که می

 اند. چنین برجسته ظاهر شده Jنزد قبیله یهودا است که در متن 

دهد، به روایت غیرعادی و  داستان دیگری که کشمکش میان کاهنان شمالی و جنوبی را نشان می

 515بنای این داستان، موسی با زنی کوشی توان آن را یافت. بر ممی  Jشود که در نسخه  تقریباً گمنامی مربوط می

خرد.  و برادرش هارون را به جان می  516مخالفت و بدگویی خواهرش مریمبه این خاطر  کند و  ازدواج می

بدگویی کردند. در اش  درباره   ،مریم و هارون که از وصلت موسی با زنی غیریهودی و بیگانه ناخرسند بودند 

 
515 Cushite 

برده در انجیل، کتاب مقدس مسیحیان های ناممعروف به مریم یاغی یا مریم تندخو نام یکی از شخصیت (  Miriamمیریام )   516

تر و از های دینی سامی بود. مریم از موسی بزرگبرده در کتاباست. مریم یاغی خواهر موسی و هارون، دو تن از پیامبران نام

 جا مدفون گشت. تر بود. مریم در قادش مرد و در همانکوچکهارون 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Cush
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گوید  از کجا معلوم که خداوند تنها با موسی سخن می»این میان هارون سخنی کفرآمیز بر زبان آورد و گفت:  

با  و این نشان دهنده آن است که دست کم در یکی از سنن کهن یهودی هارون نیز طرف مکالمه    «و نه با ما 

حی صدا زد و بر ایشان ظاهر شد  شده است. پس از آن خدا هر سه نفر را در درون خیمه ویهُوهَ محسوب می

احتمالا تاکید بر این که موسی    .گویدو تاکید کرد که تنها با موسی است که روبرو و دهان به دهان سخن می

عبارت »کلیم الله«  به هنگام دیدار با خداوند بر کوه طور تنها به آنجا رفت نیز به همین موضوع مربوط باشد.  

که در اختیار  برخاسته  انحصار گفتگو با خداوند  وب شده است، از این  که به موسی در سنت اسلامی منس

 است.  موسی بوده 

بینیم که از میان دو کسی که بدگویی کردند و با موسی مخالفت نمودند هارون که در اینجا باز می

اری  شود، آسیب چندانی ندید اما خواهر او مریم از ترس دچار بیمگوینده اصلی سخن کفرآمیز محسوب می

بَرَص شد و پس از مدت کوتاهی به دلیل سپیدی بیمارگونه پوستش، به سفیدبرفی شهرت یافت. سفیدبرفی 

ما   متفاوت  به داستانی عامیانه و یک  517دیسنیکارتون والت ی  با واسطه که در روزگار  از شدهتبدیل  سره   ،

. طبق این داستان  ت ی کاربرد داشاشاره به مریم خواهر موسبرای  دیرزمانی تنها  جا سرچشمه گرفته و  همین

پس از هفت روز مریم با شفاعت موسی که برای سلامت خواهر خویش دعاکرده بود، شفا یافت و از این  

 بیماری خلاص شد.  

ها و نقدهای گوناگونی وجود  در مورد این که این داستان بر مبنای چه رخدادی ساخته شده، تحلیل

را در خود جمع کرده است. از یک سو    روایت این  تمام عناصر    E  ینکته آشکار است که نسخه این  دارد.  

 
517 Walt Disney 
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موسی شخصیتی عزیز و کاملاً برتر از هارون و خواهرش پنداشته شده و از سوی دیگر بیمار شدن خواهر  

ای  ن شده است. این که در این میان هارون صدمهموسی و شفا یافتن مجدد او تنها با وساطت موسی ممک

همه  چندان غیرعادی نیست. با این    -کردبا توجه به سنت کهانتی که هارون را در راس خود فرض می-ندید  

 رویاروی خداوند با موسی مورد تاکید است. گفتگوی وحی اشاره رفته و  یچنان به خیمه بینیم که هممی

پوست بوده سیاه نوعروس موسی  که احتمالاً زناین حدس را زد  توان  یدر مورد مفهوم سفیدبرفی م 

بینیم که موسی با  توان دریافت. در یک بند دیگر از تورات میاست. در مورد این زن موسی چند نکته را می

ین داستان کسی که در اکند و این زنی بیگانه و غیریهودی است. احتمالاً  ازدواج می  )دِبورا(   زنی به نام زیپوراه

چنین در مورد لقب کوشی که برای او به کار رفته، احتمال دارد که به  باشد. همهمین زیپوراه  مطرح شده،  

فلسطین واقع بوده اشاره کند؛ اما حدس نیرومندتر این    519میدیان   یکه جایی در منطقه   518سرزمین کوشان 

-موسی سیاهی  تازه. در چنین شرایطی زن  مربوط شود  520است که اشاره کوشی به نام باستانی کشور اتیوپی 

یعنی سپیدی    شاواژگونهحالت  به او زخم زبان زده، به  که  پوست بوده و مریم خواهر موسی به این دلیل  

 شده است. مبتلا بیش از حد پوست 

 
518 The Kushans 

های قرآن، میدیان شهری است که شعیب پیامبر به آنجا از طرف خدا مبعوث گشت. مردم شعیب ظلم ستم  در داستان   519

کرد اما فقط تعداد اندکی از مردم به او و  کردند. شعیب آنان را نصیحت میکردند، گران فروش بودند و نیز کم فروشی میمی

خدایش ایمان آورده و دست از کارهای خویش برداشتند. سرانجام بارانی از آتش از آسمان بر سرشان بارید و گناهکاران هلاک 

 شدند. 

520 Ethiopia 
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توان داشت و آن هم این که کوشی را با کاشی برابر بگیریم. اشتباه  البته خوانش دیگری هم از متن می

گرفته شدن این دو کلمه در جهان باستان باب بوده و هم هرودوت و هم متون عبرانی گاه سرزمین کوشی 

ه در اختیار قوم آریایی کاشی/  )که در جنوب مصر واقع شده و با اتیوپی برابر است( را با قلمرو کاشی بابل )ک

می اشتباه  داشته(  قرار  می کاسی  را  این  کلمه گیرند.  میانرودانی  منابع  در  که  با  دانیم  اغلب  کاسی  کاشی/  ی 

شده است و هنوز هم در زبان مازنی و گیلکی چنین تعبیری باقی سفیدپوست و بور بودن مترادف شمرده می 

کاسی  احتمالا  این رو  از  است.  منطقه –ا  ه مانده  باستانی  مردم  نوادگان  همان  بسا  کاشانکه چه  قزوین    -ی 

اند. یعنی خوانش  به این خاطر شهرتی داشته در میانرودان  و    اندسپیدرو بوده و    هاآریایی آمیخته با    -اند بوده

که    اش مربوط دانست توان کرد و زخم زبان مریم به زن موسی را به سپید بودن ای از داستان هم می واژگونه 

ها زنی  کند. احتمال این که موسی در فلسطین از کاسی تر از همین سپیدی مبتلا می وی را نیز به شکلی وخیم

 گرفته باشد هم بیشتر است تا آن که کسی از سرزمین دوردست اتیوپی را برای وصلت یافته باشد. 

کنند.  را ترسیم می  تصاویری متفاوت از موسی  Eو    Jدهد که سنن  این داستان نشان میبه هر روی  

سازد. موسی در این تر از موسی را پیش چشم مخاطبان نمایان میتر و باشکوههمواره تصویری پیچیده  Eمتن  

با خداوند دارد؛ در حالی که در متن  تر و کنش متقابل صمیمانهپردازی پیچیده متن شخصیت  چنین    Jتری 

اسرائیل از مصر و رهایی ایشان از ستم فرعون،  قوم بنیبینیم که خروج  می  Eشود. در متن  تاکیدی دیده نمی

چنین تاکید شده که تنها موسی است که با یهُوهَ پیمان  تنها با راهبری و درایت موسی ممکن شده است. هم

اسرائیل خود یهوُهَ دانسته شده و ابراهیم  بینیم که مرجع اصلی خروج و رهایی قوم بنیمی  Jبسته. اما در متن 

 .  پیمان داردیهوُهَ نیز با 
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کند عمومی اِلوهیم یا اِل استفاده نمی   هایهرگز برای اشاره به خداوند از عبارت  Jچنان که گفتیم متن  

بزرگ  مورد نظر یهودیان را از خدای    یکوشد تا خداوند یگانه و این آشکارا بدان معنا است که این متن می

با آن که همواره از    E، متمایز کند. جالب است که در نسخه  ه شدنامیده میکنعانیان که آن هم اِل یا اِلوهیم  

بینیم. این دو اشاره به اولین ارتباط  میهم  اشاره به نام یهُوَه را  جا  اما در دو    ، خداوند با نام اِل یا اِلوهیم یاد شده

ه را شنید و او از ورای  شوند. در زمانی که موسی در بیابان صدای یهُوَمستقیم موسی و خداوند مربوط می

کرد، از خداوند پرسید اسم تو چیست و خداوند به این ترتیب به او پاسخ داد که:   اشای سوزان مشاهده بُته

به من بگو یهُوهَ که اسم همیشگی »بعد گفت و    «من هستم آن که هستم»یا به عبارت دیگر   «منم آن که منم.»

   «من است.

ی یهودا  قبیله وسواسی برای همتا پنداشتن یهُوهَ خدای کهن    Eمتن  شود که در  بنابراین مشخص می

با اِل خدای بزرگ کنعانیان وجود دارد. این وسواس بدان معنا است که یهودیان مستقر در سرزمین اسرائیل  

را    داد، نیاز به آن داشتند تا یهُوهَ و اِلاِل را در خود جای می  یکه جمعیت بزرگی از مردم کنعانی پرستنده 

چنین کاری با ارجاع مدام به اِلوهیم یا اِل در تورات    .کنندقلمداد  مترادف  هایشان را  نام موجوداتی یکسان و  

E  شده است. انجام و تاکید در اولین ارتباط موسی و خداوند 

چند نکته آشکار و روشن است. با توجه به اشاراتی که در این دو متن وجود    Eو    Jدر مورد متون  

توان اطلاعاتی را در مورد نویسندگان این دو روایت دینی و زمان و مکان زندگی ایشان به دست  دارد می

در    Eن و متی یهودا  بافت قبیله در   Jآورد. چنان که تا اینجای کار نشان دادیم، تردیدی وجود ندارد که متن  

  هایش مخالفت این حال روایت الوهیم متنی دولتی و رسمی نیست و  اسرائیل نوشته شده است. با  قلمرو دولت  

لاوی بوده است. به عبارت دیگر، مردی از    یکاهن  اش دهد که نویسنده با سیاست پادشاهان اسرائیل نشان می
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را به تنهایی یا به کمک    Eزیسته و متن  ئیل میقبیله لاوی که نگاهی مردسالارانه نیز داشته است در دولت اسرا

بنابراین بعید نیست که هر یک از   ،نواخت است یکدست و یک Jو  Eدستیارانی تهیه کرده است. لحن متون 

شده نوشته    «یهودیه دولت  دربار  » در    Jمتن  اند که  اغلب فرض کرده آنها را یک نفر به تنهایی نوشته باشد.  

گردد. چون تا پیش از آن دولتی مستقر و  وین این متن به دوران هخامنشی بازمی اگر چنین باشد، تداست.  

 ی یهودا وجود نداشته است. نهادی درباری در میان قبیله 

و   به زنان آن  های بسیار بیشتراشارهعبارت است از دهد را نشان می Jکه درباری بودن متن علایمی 

توجه و شرح زیادی درباره زنان پادشاهان و زنان پیامبران    Jدر متن  .  هایی که به لوازم زندگی شهری دارداشاره 

بینیم، بیشتر است. به عبارت دیگر متن  می  Eخورد نقش اجتماعی زنان نیز از آن چه که در متن  به چشم می

E  ای نگاشته است اما متن  داری و زندگی قبیله را کسی در حال و هوای رمهJ    متنی درباری و شهرنشینانه

به قلمرو یکجانشین اسرائیل تعلق دارد.    Eی کوچگرد یهودا و متن  به قبیله   Jاین در حالی است که متن    ت.اس

تواند پیش از دوران تبعید پدید آمده باشد. تنها بعد از عصر تبعید است که اشراف یهودا  نمی Jدر نتیجه متن 

 شوند. گیرند و با ساختارهای درباری آشنا می در بافتی شهری قرار می 

موضع   Jو    Eمتون    و  دیدگاه  سبک،  که  آن  و با  اصلی  نکات  در شرح  اما  دارند  متمایزی  گیری 

نمایند. بافت زبانی و ساختار بیانی و روایی این دو دست و منسجم میبندی عقیدنی آیین یهود یکاستخوان

هرچند شکل بازنویسی کرده است؛ متن یکسان هستند و آشکار است که یک شخص واحد آن را ویراسته و 

های متعارض مربوط  نخورده باقی گذاشته و روایت   اصلی اشاره به نام خداوند یعنی یهُوهَ و الوهیم را دست 

 چند نظر متفاوت وجود دارد.   Eو  Jچنان حفظ کرده است. در مورد شباهت میان متن  به دو نسخه را نیز هم



214 

 

بوده تر و سرمشق اولیه این متون  کهن  ینسخه   Jاورند که متن  بیشتر پژوهندگان امروزین بر این ب

تاریخ ظهور دولت یهود و پیدایش نخستین معبد در گویانه برخاسته است. یعنی  از فرضی همان است. این امر  

اند که متن پدید آمده در میان  اند و بر مبنای آن فرض کرده را بر اساس روایت تورات پذیرفته شهر اورشلیم  

 تر بوده باشد.  ی یهودا نیز باید کهن ه طایف

ی یهودا را به یافتگی عصر هخامنشی قبیلهاما پیشتر گفتیم که این روایت نادرست است و سازمان 

منعکس میگذشته  دور  قبیله های  رهبران  زیاد  احتمال  به  سلیمان  داود و  نبودهکند.  بیش  مهاجمی  اند و  ای 

ی یهودا تا پیش از عصر هخامنشی  دهند که قبیله متنی با قاطعیت نشان میشناسانه و اسناد برون شواهد باستان 

از سازمان دولتی برخوردار نبوده، نویسایی گسترده را تجربه نکرده، و اورشلیم هم شهرکی کوچک بیش نبوده 

 است. 

به  گسترش پیدا کرد و  شهر اورشلیم  کوروش تا داریوش بود که  در دوران  های موجود  بر اساس داده 

 برای نخستین بار معبدی از جنس سنگ   . در همین دوران بود کهمرکزیتی یافت ی یهودیه  ناحیه عنوان پایتخت  

 521و پیش از آن شاهدی در کار نیست که وجود هیکل اول را نشان دهد. ساخته شد،  در آن  برای خدای یهُوهَ  

قومی هویت  متمایز ساختن  و  اورشلیم و معبد نوخاسته،  برای تثبیت مشروعیت  روایتی است    Jبنابراین متن  

تر متکی  های قومی کهنشک این روایت بر اساطیر گذشته و روایت یان از سایر مردم کنعان. بیدینی یهودو  

ر بینیم، در ابتدای عص اش به شکلی که امروز می شده است. اما به نظرم روشن است که تدوین و پیکربندی

 هخامنشی تحقق یافته است.

 
521  Langmead and Garnaut, 2001. 
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توان تشخیص داد که هریک های متنی که فهرست کردیم، تا حدودی می ی واگراییبا توجه به زنجیره 

به  های لاوی و شمعون  یه کوچ قبیله  Jمتن  های یاد شده در چه حدود زمانی پدید آمده است. در  از داستان 

  همتن بی  بوده باشد. اشاره پ.م(    ۷۲۲)  ۲۶۵۸سال  در  آشوریان  هجوم  از    یشپاین باید  اشاره شده و  شمال  

اورشلیم با معابد    ی محلی درکه معبدباشد  باید به دورانی مربوط  هم  صندوق عهد و منع پرستش خدای فلزی  

گیری دولت اسرائیل )یا به  شکل پس زمان این متن باید پس از  ه است.  کرداسرائیل رقابت میقلمرو    یدوگانه 

 رخ داد.  پ.م(  ۸۴۸) ۲۵۳۲که در سال ( قرار بگیرد، یهودیهاسرائیل از  ییجداروایت توراتی، 

جدایی مردم اِدون از توجیه  برای  هم داستانی است  به چیرگی یعقوب بر برادر مهترش عیسو  اشاره  

ها مربوط ی زمانی از روایت ن به همین لایه ه و بنابرایرخ دادپ.م(    ۸۴۸)  ۲۵۳۲  سالهمین  که در    ،یهودیه

های نقل ی روایت ترین لایه توان گفت قدیمیمند و مشخص، مینتیجه آن که بر اساس رخدادهای زمان .  است 

ی اجتماعی  پ.م( شکل گرفته و با زمینه   ۷۲۲تا    ۸۴۸تاریخی )  ۲۶۵۸تا    ۲۵۳۲  هایسال بین    Jشده در متن  

است، و نه   J  هایکه این تاریخ ظهور روایت به این نکته لازم است  توجه    ست.ای یهودا پیوند داشته  قبیله 

. اما  اندبرش زمانی شکل گرفته این  در    ی مزبورها. یعنی داستاناین بخش از متن  تدوین و نوشته شدن زمان  

اش در قالب  و تثبیت روایت  میان پیدایش  زمانی  ای  وقفه جهان باستان مرسوم است،  ی متون  دربارهچنان که  

ی به شکل امروزین چنان که گفتیم، احتمالا در فاصله   Jزمان تدوین و پیدایش متن    .در کار بوده است نوشتار  

 دوران کوروش و داریوش انجام پذیرفته است.

متن  گیرند، بر این باورند که  آنان که روایت تورات از اقتدار دولت فراگیر داود و سلیمان را جدی می 

E  متن  مبنای سرمشق    برJ    یعنی  .  است و پس از جدا شدن دولت اسرائیل از یهودیه نگاشته شدهE     ازJ  

تر است. با توجه به پیوندش با دولت اسرائیل به نسبت ساده   Eگذاری  تاریخ   دانند. چنان که دیدیم، جدیدتر می 
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بخشی از کنند،  بهی را روایت میی متن و این حقیقت که هردو ماجراهای مشابا توجه به درآمیختگی دو لایه 

 شان یکسان است.  بینیم و بنابراین خاستگاه تاریخی می  Jهایی هستند که در متن ها همانداستان 

پیشتر    دتواننمیتوان زد. این امر  تری میهای دقیقحدس   Eنوشته شدن متن  تدوین و  تاریخ  ی  درباره

چرا که در این تاریخ آشوریان به شمال آسورستان حمله  پ.م( رخ داده باشد.    ۸۲۲تاریخی )  ۲۵۵۸  از سال

اسرائیل از میان رفت. در این تاریخ بود که شمار زیادی از مردم یهودی به مناطق جنوبی  دولت محلی  کردند و  

در دتاً  قاعاز روستایی کوچک به شهرکی کوچک تبدیل شد. بود،  انیدند و اورشلیم که میزبان این فراریچ کو

بوده هم  این کوچندگان، لاویانی  که  میان  نسخه اند  داستان حامل  از  نظرمان محسوب ای شمالی  مورد  های 

در همین   Eو    Jشدند. برداشت فریمان در کتاب »چه کسی کتاب مقدس را نوشت؟« آن است که متن  می

ظهور چندان بوده که وقتی کاهنان  شمار و نیروی این وزنه جمعیتی نواند. از دید او  مقطع زمانی نوشته شده 

را نیز در کنار آن    Eگرفتند، ناگزیر شدند متن    Jرسمی دولت یهودیه تصمیم به ویرایش و بازنویسی متن  

 بگنجانند. 

البته سه پیش  کند در یهودیه دولتی برانگیز دارد. نخست آن که فرض می فرض بحث این برداشت 

کند لاویان گریزان از شمال  کاهنان داشته است. دوم آن که فرض می  ی متشکلی ازمستقر وجود داشته که طبقه 

کند این ترکیب و ویرایش اند. سوم آن که فرض میها داشته ای از این داستان ی مدون و درباری هم نسخه 

سه  داند. چنان که پیشتر شرح دادیم، هرمتنی در یهودیه انجام پذیرفته و بنابراین یهودیه را قلمروی نویسا می 

 فرض نادرست است. پیش 

های کنعانی که عبریان بخشی تمایز  ام در این مورد چنین است که قبایل و طایفه بازسازی پیشنهادی 

های محلی را پدید آورده بودند که مرزبندی میان قبایل  ها و روایت ای از داستان نایافته از آن بودند، مجموعه 
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داده است. اندازهایی گوناگون شرح میهای اساطیری ایزدان و پیامبرشان را از چشمداده یا داستان را شرح می

  - ای خاصو نه رئیس قبیله   –این ایده که مفهوم »پیامبر« در این هنگام وجود داشته و موسی پیامبر یهوه  

ها زرتشتی بوده نایی حاکم بر این روایت دهد که سرمشق معشده، اهمیتی چشمگیر دارد و نشان می دانسته می 

اند آن است که مفهوم »پیامبر« خاستگاهی زرتشتی دارد و ای که پژوهشگران به کلی نادیده گرفته است. نکته 

گرفته است. زرتشت اولین کسی بود که خود  جا سرچشمه میی رایج از آن از همیندر این دوران تنها نسخه 

ی خداوندی یکتا دانست. چنین الگویی نه در  مشخص حامل پیام راستگویانه «ای  را در مقام شخص و »من 

نه در مصر مشابهش را می داشته و  باستان سابقه  ایلام  بینیم. موسی دقیقا در چنین چارچوبی میانرودان و 

 تواند خاستگاهی مصری یا کنعانی داشته باشد. ی داستانش نمی گنجد و بنابراین بدنه می

ردید در زمان حکمرانی آشوریان با عناصری از آرای ایران شرقی آشنا شده بودند. با  تها بیکنعانی 

کند، تنها در  ی یهودیان ایفا میبخشی که درباره این حال روایت موسی و ضدیت او با مصر و نقش هویت 

ی یشینه هرچند به رخدادهایی با پ  Jو    Eکند. یعنی روایت  بافت سیاست عصر کوروش به بعد معنا پیدا می 

اشاره می  قرنی  نقطه کردهچند  تاریخی )حملهاند و دو  یهودیه( هم ی عطف  به  بابل  اسرائیل و  به  ی آشور 

اما  داشته  اولیهاند،  »پیامبر خداوندی یکتا« را فاقد بودهاحتمالا در شکل  اند. کشمکش هارون و  شان مفهوم 

ر آغازینش  به سادگی در شکل  بنابراین  متن  این دو  است. موسی در  بوده  از کاهنان  بین دو خاندان  قابت 

همچنان که رقابت میان معبد معبد اورشلیم )که بنای باشکوه هیکل سلیمان نبوده( و معبدهای محلی شمالی،  

 گنجیده است.های عادی دولتشهرهای باستانی میی رقابت در رده

سرائیل مربوط دانسته، تا پیش  ترکیبی که فریمن بدان اشاره کرده و به دوران پس از فروپاشی دولت ا

توانسته پدید آمده باشد. بنابراین حدسم آن است  از تبعید و تماس نزدیک یهودیان با سرمشق زرتشتی نمی

هایی بر مبنای آن ساخته شده که برای ای که گفتیم در تاریخ رخ داده، و داستان بندی که رخدادهایی با زمان 
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بخش و مهم بوده است. با این حال درهم گره خوردن  وام کنعانی هویت پیروان معبدها یا اعضای قبایل و اق

ی کامل شان به یک متن مقدس در زمان هخامنشیان انجام پذیرفته و زیر سیطره ها و تبدیل شدن این روایت 

 ی کوروش و کمبوجیه برای فتح مصر و همچنین انقلاب نویسایی هخامنشی قرار داشته است. برنامه 

را در کنار هم و به شکلی درآمیخته    Eو    Jکه  عهد عتیق  متن کنونی  تی حدس زده که  فریمن به درس

توسط یک مرکز    Jو    Eاسرائیل از بین رفته و متون  دولت  شده باشد که  تدوین  گیرد، باید زمانی  در بر می

ضرورت از آن رو  متن  این دو  ادغام  گوید  همچنین به درستی میند.  اه تقدس یگانه با یکدیگر ترکیب شد

. خطای او در آنجاست نداه دانست را مهم می  Eروایت    یی شمالکه مردم اسرائیلی یعنی قبایل ده گانه داشت  

 تورات پیش از دوران هخامنشی در اورشلیم توسط کاهنانی در دربار یهودیه نوشته شده است.که فرض کرده  

انعکاس یافته، احتمالا این تدوین در بابل انجام    در حالی که بنا به شواهدی فراوان که در خود تورات هم

پذیرفته و اورشلیمِ عصر هخامنشی در پیوند با فرهنگ بابلی و سیاست هخامنشیان چنین ترکیبی را به دست 

 داده است.  

بوده، باعث شده فروپاشی دولت اسرائیل  فریمن فرض کرده که فرار قبایل شمالی به جنوب که پیامد  

را کنار هم نهاده   Jو  Eکسی که دو متن  در نتیجه . دهندتشکیل وزنه جمعیتی مهمی یهودیه قلمرو ر دایشان 

جمعیتی  روایت مقدس دوپارگی  در قالب یک  کوشیده تا  می  و آن را به شکلی آمیخته بازنویسی و تثبیت کرده، 

را از یادها بزداید. ها به یهودیه  ی بابلیی آشوریان به اسرائیل تا حملهحملههای  سال   ییهود در فاصله قلمرو  

ه اسم قوم یهود پیشاپیش وجود داشته که دوپاره شده و متن  یعنی فریمن فرض کرده که چیزی یکپارچه ب 

    .برای اتحاد مجدد قبایل یهودی در قلمرو متن و روایت  هتلاشی بودتورات 

اما نکته در اینجاست که اصولا قومیت یهودی انگار در زمان کوروش بزرگ پدید آمده و با سایر  

اند. اما چنان که  شک عبرانیانی وجود داشته از آن هم بیاقوام کنعانی مرزبندی روشنی پیدا کرده باشد. پیش  
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انداز  اند، که از چشمگرفته های ناهمگن را در بر میای گسترده از طایفه اسرائیل شبکه دیدیم قبایل موسوم به بنی 

 اند. شدهی یهودا نگریسته میقبیله 

کرد( را پشتیبانی می   Eه متن  گوید که پس از فروپاشی دولت اسرائیل )کفریمن از این نظر درست می 

قبیله  و  یهودیه  و  به جنوب چرخید  روابط و هویت  نکته  گرانیگاه  اما  یافت.  اهمیت  میان  این  یهودا در  ی 

ای در کار نبوده که  اینجاست که اینها دو واحد جغرافیایی و دو ماهیت قومی مجزا بودند و اصولا دوپارگی

های مربوط به خدایان و نیاکان در قلمرو اصل دو نسخه از داستان در  Jو   Eدو روایت بخواهد ترمیم شود. 

( برآیند گفتمان  Eشوند و برخی دیگر )ی یهودا مربوط می ( به قبیله Jشان )جنوب کنعان هستند که برخی

 بخش در میان قبایل شمالی و دولت اسرائیل هستند.هویت 

تازه یهودیه در  ،  هابه دست آشوری   سرائیلپس از نابودی دولت ا این نکته را باید در نظر داشت که  

ی روایت تاریخی مرسوم است که یهودیه را  کند. این واژگونه شود و اهمیت پیدا می اسناد تاریخی نمایان می

نماید که دوران کوتاه و زودگذر پادشاهی گیرد. در واقع چنین میدولتی مقتدر و مقدم بر اسرائیل در نظر می 

ای و کوچگرد داود و سلیمان، شکلی اساطیری شده از دوران حکمرانی رهبرانی قبیلهمتحد یهود در دوران  

اند، بی آن که دولتی پایدار تشکیل دهند. در واقع دادهوتازهایی موفق انجام می باشد که به سمت شمال تاخت 

ا پس از رهایی از  ی یهودنماید که قبیله ی سلیمان بازتابی مستقیم از تصویر کوروش است و چنین میانگاره 

ای قدیمی خویش منعکس کرده تبعید و بازسازی اورشلیم با حمایت کوروش، سیمای او را بر رهبران قبیله 

 های دور تعمیم داده باشند. و نظم اداری دوران هخامنشی را به گذشته 

کردند،  ( که کوچندگان به اورشلیم حملش می Jی یهودا در بابل )در این فضا بوده که روایت قبیله 

( ترکیب شود. بنابراین ترکیب این دو روایت و تدوین  Eبایست با روایت بومیان مستقر در آن ناحیه )می
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است. هرچند روایت نسخه  پذیرفته  انجام  دیرینه را همچون ی کنونی در دوران کوروش و کمبوجیه  هایی 

 داده است. های دور تعمیم میذشته گرفته، و وضعیت کنونی آن مقطع را به گ اش به کار میهای معناییخشت 
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 گفتار دوم: تواریخ تثنیه 

تاریخی   ۲۷۵۸بود که در سال  گانه سِفرتثنیه  واپسین بخش از اسفار پنج بنابر نگرش سنتی یهودیان،  

کاهنی  گفتیم    شد و به منابع مقدس و رسمی آیین یهود افزوده گردید.یا ساخته  در اورشلیم یافته  پ.م(    ۶۲۲)

ارائه نمود و به این ترتیب در    یوشعیلکیاه نام داشت و آن را به پادشاهی به نام  ه تثنیه را یافت،    متن سِفرکه  

 زمان این پادشاه سِفرتثنیه به منابع رسمی اسفار پیوند خورد.

گیری تاریخی آن  زمان نگارش آن و جای  یدرباره   ،با توجه به مشخص بودن تاریخ کشف سفِرتثنیه 

نامه  یم. سِفرتثنیه متنی است که به ظاهر وصیت ردر مجموعه منابع دینی یهود اطلاعات بیشتری در دست دا

اند که گویا آخرین اندرزها  گیرد. یعنی نویسندگان تثنیه طوری وانمود کردهموسی در دشت موآب را در بر می

 اند. ثبت و مدون ساخته اشش را در آستانه مرگ های موسی به قوم خویو وصیت 

سفر    ۲۰و    ۱۹های  ای و شرحی بر بابتوان همچون ادامه های چهارم و پنجم سفر تثنیه را میباب

اسرائیل به سرزمین کنعان برایشان  ایست که موسی پیش از ورود قوم بنیی آن سخنرانی خروج خواند. بدنه 

دهد که از ها نشان می کند. تاکید بر گفته شدن این سخن سرگذشت یهود را مرور میکند و طی آن  ایراد می 

شده و گفتارهای موسی را سینه به سینه منتقل  ایم که با سنتی شفاهی منتقل میهایی داشته ابتدای کار روایت 

ادعایی داشته است.  می ن، سفر تثنیه  یعنی به لحاظ تاریخ پیدایش روایت و داستاکرده، یا دست کم چنین 
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پدیدار شده و گزارش عهد عتیق آن است که نگارش آن یک نسل پیش از کوروش    Eو    Jشک بعد از متن  بی

 به انجام رسیده است. 

باید نخست به بافت تاریخی یهودیه در این دوران بنگریم.   گیری این متن،برای فهم شرایط شکل 

به دست گروهی به   ( پ.م  ۶۴۰)  ۲۷۴۰سلطنت در سال  ی حزقیاه پس از دو سال  چنان که گفتیم، آمون نوه 

گرای دار و سنت اشراف استخوان نامیدند و  ارض« )عام هَه آرِتص: عوام ارض( میعوام  قتل رسید که خود را »

در این تاریخ قبایل بیابانگرد بر مراکز شهری ابتدایی یهودیه چیره  پس  522. اش را بر عهده داشتندقبیله رهبری 

کودکی هشت ساله )یوشع( را همچون شاهی دست نشانده بر اورنگ برکشیدند. پس از آن است که شده و  

شود و به همین خاطر اغلب نویسندگان گفتمان تثنیه را برخاسته از همین نیروی سیاسی  سفر تثنیه یافت می

 اند. جدید یعنی »مردم ارض« دانسته 

نشینی و بدوی قوانین سفر تثنیه با زندگی بادیه ه  . اول آن کاما چنین برداشتی دو ایراد اصلی دارد

گرای ی واپس ارض« که جبهه   عوام. یعنی »، سازگار نیست دادند کسانی که این کشتارهای درباری را انجام می 

می  تشکیل  محلی  قبایل  رهبران  از  و  بودند  بدوی  یهودیه  بافتی  در  بیابانگرد  شدند،  زندگی  و  سبک  به 

بازتاب یافته  های میکاه و عاموس  اعتراض داشتند و این به خوبی در کتاب  سرائیلیا مهاجران    یشهرنشینانه 

 است. 

خوانیم بسیار با این بافت بدوی تفاوت دارد و حتا از آنچه در با این همه آنچه که در سفر تثنیه می 

بافت متنی سفر تثنیه  تر است.  تر و مترقیدوران حزقیاه در قالب تاریخ قوم یهود گردآوری شده بود هم پیچیده 

 
 .۲۰ی ، آیه۱۱کتاب دوم پادشاهان، باب   522



223 

 

های بازمانده از اسرحدون شاه آشور دارد. به ویژه این نکته که در متن تثنیه کل قوم برای عهد  شباهتی با کتیبه 

کنند، با گزارش اسرحدون از پیمان بستن با اقوام تابع شباهت دارد  آیند و در مراسم شرکت میبا یهوه گرد می

 کردند. مراسمی مشابه را اجرا می آمدند وکه به همین ترتیب گرد می

این حقیقت که متنی نوشته شده   بخشی قرار گرفته و کشف  مبنای مشروعیت و سنتی نویسا  خودِ 

توماری نقطه عطف این انقلاب دینی بوده، جای توجه دارد. چون نویسایی اصولا از همان مناطق شمالی وارد  

ای هوادار سبک است. یعنی بسیار بعید است که رهبران قبیله یهودیه شده بوده و هنوز در این ناحیه نوپا بوده  

 یابی استفاده کرده باشند.  زندگی بدوی بر نویسایی مسلط شده و از آن برای مشروعیت 

این طبقه با متن علاوه بر  پیوندشان  اقتدار معنوی هستند و در  این  ی پریستاران لاوی که حاملان 

آشکارا در سرزمین یهودیه ریشه ندارند و از دل قبایل بومی این منطقه  شوند،  ی تثنیه شناخته مینوشته شده 

ای روحانی  اند. برای همین است که زمینی در مالکیت خود ندارند و در سراسر منطقه همچون طبقه بر نخاسته 

 اند. ریشه پراکنده اما بی 

دهد که در  ها نشان میوی ی لااش بر نوشتار از سویی و ماهیت طایفه یعنی محتوای سفر تثنیه و تکیه 

ویند معتقد است همان قبایل بومی نویسایی را از ای وارداتی و غیربومی سر و کار داریم. اشنیدهاینجا با لایه 

ی اما شواهد متنی و تبارنامه   523ها وام ستاندند و آن را همچون سلاحی بر ضد ایشان به کار گرفتند. شمالی

هد. علاوه بر این یافته شدن تومارها و این انقلاب دینی در زمانی صورت دها چنین چیزی را نشان نمیلاوی 

 
523 Schniedewind, 2005: 111. 
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ارض« بر اورنگ یهودیه نشسته و محتوای این تومار اقتدار او را  عوام  ی »گیرد که شاهی دست نشانده می

 524شمارد. اند، بر وی برتر می ای از کاهنان نویسا را که غیربومی هم بودهسازد و طبقه محدود می

هایی تند به سلیمان و سیاست وی درآمیخته محدودسازی قدرت شاهانه در ضمن با طعن و کنایه این  

و غرور و ازدواجش با زنان پرشمار و کافر نکوهش  525است و در سفر تثنیه مدام سلیمان به خاطر ولخرجی

اداممی نه در یهودیه که خود را  ی مستقیم دودمان  ه شود. چنین گفتمانی قاعدتا در اسرائیل رواج داشته و 

داود می  و  بیشتر چنین میسلیمان  اینجا  در  یعنی  است.  طبقه دانسته  از طرف  پاتکی  با  که  نخبه نماید  ی ی 

ی دیگری ای از غصب قدرت خشن قبایل نانویسای جنوب. نشانه فرهنگی متاثر از شمال روبرو باشیم، تا ادامه 

های قدیمی شاه -کوشیده تا نقش باستانی کاهنه طور فعال میآید آن است که یوشع بکه در اینجا به کارمان می 

بار دیگر به دست بگیرد. چنان که وقتی به هجده سالگی رسید و  -که سلیمان نمادی برایش بوده –یهودیه را  

 526بالغ شد کوشید تا بار دیگر در مقام سرور معبد یهوه به رسمیت شمرده شود. 

شود و عنصری است که به به هر روی انقلاب دینی یوشع تحولی در تاریخ دین یهود محسوب می 

ی دوران زند. چنان که خواهیم دید نویسا شدن نهایی دین یهود در فاصله ی این دین دامن مینویسا شدن اولیه 

در بازسازماندهی ی دولت هخامنشی  کوروش و اردشیر اول هخامنشی تحقق یافت و پیامد مستقیم مداخله 

ی ادیان در این هنگام پیشاپیش ارتباطی با نویسایی  ادیان قلمرو عظیم پارسی بود. با این همه بخش عمده 

 
 .۱۸-۱۶، آیات ۱۷سفر تثنیه، باب   524
 .۲۱ی ، آیه۱۰کتاب اول پادشاهان، باب   525
 .۳ی ، آیه۲۲کتاب دوم پادشاهان، باب   526
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ی دین یهود این اتصال خیلی دیر و دو نسل پیش از استیلای کوروش بر منطقه با  کردند و درباره برقرار می

 اصلاحات دینی یوشع ممکن شده است. 

تثنیه تا از در سفر  یهوه کاملا آشکار است و جالب آن که همواره پس  کید بر نوشته شدن احکام 

امری شفاهی آن را می مثابه  به  این متون روشن بوده که  توصیف وحی  انگار برای نویسندگان  بینیم. یعنی 

بق انتظار کنند، و از این رو طشان از ابلاغ احکام الاهی امری شفاهی و وابسته به گفتار را مراد میمخاطبان 

های آسمانی به  ای تاکید کرده که در ضمن این فرمان آنها اصل روایت را تعریف کرده و بعد با افزودن جمله 

 528شود. در بیشتر جاها هم اشاره به دو لوح سنگی دیده می  527اند.صورت نوشته هم وجود داشته 

ثلا ارمیاء نبی تقریبا همزمان با کشف  توان دید. متاثیر این تحول دینی را در تغییر لحن انبیای یهود می  

هایش  و کاتبی نویسا به نام باروخ را در کنار خود دارد که پیشگویی  529شود تومار تثنیه به پیامبری برانگیخته می

ای کرد. در کتاب ارمیاء اشاره برای انبیای پیشین تصورناپذیر جلوه می نوظهور که  امری به کلی    530نویسد.را می

بینیم و روشن است که وی هم تحت تاثیر این جریان قرار گرفته و هم موافق این الواح نیز می  به یافته شدن

 531شمرده است.محتوای خوانده شده در تومارها بوده و آن را مقدس می 

 
 . ۲۲ی ، آیه۵سفر تثنیه، باب   527
 . ۱۳ی ، آیه۴سفر تثنیه، باب   528
 .۲ی ، آیه۲۲کتاب دوم پادشاهان، باب   529
 .۴- ۱، آیات ۳۶کتاب ارمیاء، باب   530
 .۱۶  -۹، آیات ۱۵کتاب ارمیاء، باب   531
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ای که در دولت یهودیه پیدا کرد، باعث  برانگیز این متن و جایگاه سیاسیاز دیرباز شیوه کشف بحث 

پژوهندگان و ناقدان کتاب مقدس عهد عتیق در اصالت آن به دیده تردید بنگرند. هابز برخلاف روش  شده تا  

اما در زمانی    ،گیردنقادانه مرسوم خود اعتقاد داشت که سِفرتثنیه به راستی آراء و اندرزهای موسی را در بر می

 بار دیگر بازیافت شده است. زمان یوشع بسیار کهن گم شده و در 

انتقادی هم به متن تثنیه خیلی زود در اروپا شکل گرفت.    ۵۱۸۴در سال  با این حال رویکردهای 

نوشته شده پ.م(  ۶۲۲) ۲۷۵۸چنین اظهار نظر کرد که این متن در همان سال   532دوویت ( م.۱۸۰۵خ/ ۱۱۸۴)

قانع کننده بود. به    ،آوردبرای سخن خود    و منسوب دانستن آن به موسی نادرست است. شواهدی که دوویت 

خوانیم که: »برای یهوُهَ تنها در یک جا قربانی کنید« و عنوان مثال در فرمان اول در میان ده فرمان سِفرتثنیه می

از دوران  آشکار است که چنین قاعده نداشته است. چنان که در کتاب   یوشعای در پادشاهان پیش  وجود 

خورد و حتا تسخیرکنندگان بینیم که تمرکزگرایی در مراسم دینی به چشم نمیئیل میپادشاهان و کتاب شمو

 .کنندبرگزار می قربانی  مراسم  شهر اورشلیم و سازندگان معبد هیکل یعنی داود و سلیمان نیز در نقاط گوناگونی  

زمانه  ما  در  ناث ی  مارتین  را  زمینه  این  در  پژوهش  داده    533اثرگذارترین  سال  که  انجام   ۵۳۲۲در 

گرای است. او با تحلیل دقیق متن نشان داده که ایدئولوژی تاریخ کرد  منتشر  را    ش انظریه  .م( ۱۹۴۳خ/  ۱۳۲۲)

هایی اش از کتاب تثنیه تشکیل شده و افزوده ی مرکزییکسانی بر بخشی از عهد عتیق حاکم است، که هسته 

ی تبعید یهودیان به  گنجاند. ناث معتقد است یک ویراستار در فاصله تا کتاب دوم پادشاهان را نیز در خود می

 
 (1780-1849پرداز آلمانی )نظریه Wilhelm Martin Leberecht de Wetteویلهلم مارتین لبِرشت دوویت    532

533 Martin Noth 
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پ.م( این مواد اولیه را گرد   ۵۳۹/ ۲۸۴۱پ.م( تا ورود کوروش به بابل و آزادی یهودیان ) ۵۸۶/  ۲۷۹۴بابل )

 هم آورده و تاریخی از قوم یهود را تدوین کرده است.  

سازد که شش کتاب انبیای قدیم را باید بر اساس  و چارچوبی را برمی  یه مقدمهنسفر تثاز دید ناث  

، کتاب اول و  534این شش کتاب انبیای قدیم یعنی کتاب اول و دوم پادشاهان   ثآن فهمید و ادراک کرد. نا

ای از متون دانست که در زمان نگاشته شدن را مجموعه  537و کتاب یوشع   536، کتاب داوران 535دوم شموئیل

در سال   بازنویسی شدهپ.م(    ۶۲۲)  ۲۷۵۸سِفرتثنیه  و  سِفرتثنیه یک ویراسته  همراه  به  آنها  اند و مجموعه 

دهد. آشکار است که شش کتاب انبیای قدیم از منابع کهن گوناگونی چارچوب دینی نوظهور را به دست می 

شده  میولی    .اندبرگرفته  زمان  گفت  ناث  در  امروزینشان  متنی  بافت  و  کنونی  شکل  و    یوشعدر  ویراسته 

شدهنشرح میویسی  چنین  دیگر  عبارت  به  نویسندهاند.  همان  نگاشته نماید  را  سِفرتثنیه  که  های  کتاب  ،ای 

  یوشع گانه انبیای قدیم را نیز ویرایش و بازنویسی کرده باشد و این همه باید قاعدتاً در زمان پادشاهی  شش 

 . شهرت یافت « 538اریخ تثنیه به نام »دیدگاه تپیروان زیادی پیدا کرد و  ثنا یرخ داده باشد. نظریه 

تاریخ تثنیه که از هفت کتاب یاد شده تشکیل شده است تاریخ قوم یهود از    یمجموعه به این ترتیب  

عهدی   ،دهد. هسته مرکزی این تاریخ نوظهوررا شرح میها  به دست بابلی زمان موسی تا هنگام نابودی یهودیه  

و پیمان میان انسان و خدا همان چیزی است که رخدادهای  است که خداوند با آدمیان بسته است و این عهد 

 
534 Books of Kings 
535 Books of Samuel 
536 Book of Judges 
537 Book of Joshua 
538 Deuteronomistic History 
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خدا با ابراهیم نیز پیمان    Jسازد. چنان که دیدیم در متن  تاریخی و توالی تجربیات قوم یهود را معنادار می

به پیمان خداوند و موسی در کوه سینا اشاره شده است. در سِفرتثنیه    Jچنین در متن  و هم  Eبندند. در متن  می

بینیم با این تفاوت که این بار خداوند و موسی در صحرای موآب با یکدیگر پیمان  ن مشابهی را میمضمو

 بندند. می

می پادشاهان  دوم  کتاب  در  این مجموعه  درون  که در  نماند  میان  ناگفته  مشابهی  پیمان  که  خوانیم 

بافت سیا  به  نیز برقرار شده است. کتاب دوم پادشاهان آشکارا  با نظری موافق خداوند و داود  سی یهودیه 

شود که پادشاهی سرزمین یهودیه همواره  نگریسته است. برمبنای پیمان میان خداوند و داود قرار بر این میمی

در خاندان داود باقی بماند. به عبارت دیگر، قرار گرفتن قدرت سیاسی در خاندان داود به تقدیر الهی منسوب  

تضمین شده است. در این چارچوب در شرایطی که شاه یهودیه مردی  شود که با عهدی باستانی و مقدس  می

یهودیه از خاندان داود  اقتدار سیاسی در  شوند، ولی  کار و کافر نیز باشد، خود وی و قوم یهود تنبیه میگناه

 گردد.  خارج نمی

تثنیه دامن گذاری تواریخ  های گذشته آرایی که ناث مطرح کرد به چند جریان برای تاریخ طی دهه

ی کار یک ویراستار یکتا در زده است. برخی همان چارچوب ناث را پذیرفته و بر آن مبنا متن کنونی را نتیجه 

دانند. گروهی دیگر معتقدند دو افزوده از جنس قوانین فقهی و الهامات  ی تبعید و رهاسازی کوروش میفاصله 

ی متفاوت و دو ویراستار مجزا  ن نگرش آن است که دو دوره اند. سومیپیامبرانه بعدتر به این بدنه افزوده شده 

اند، و چهارمین رویکرد آن است که روایتی از تاریخ یهود در دوران پیشاتبعید هم متن تثنیه را شکل داده

 وجود داشته است.
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نماینده    .م(۱۹۷۳خ/  ۱۳۵۲)  ۵۳۵۲در سال  است که    539فرانک مور کراس ی دیدگاه سوم  مهمترین 

  ۵۸۷)  ۲۷۹۳از کتاب دوم پادشاهان باید قبل از سال  مربوط به عهد خداوند و خاندان داود  نشان داد عبارت  

یهودیه را فتح کرد و قدرت سیاسی به راستی از  قلمرو  نگاشته شده باشد چون در این سال نبوکدنصر  پ.م(  

هم  داود ستانده شد.  ما خاندان  عبارتی  به  بار  متون چندین  این  در  ما  چنین  زمان  تا  »فلان چیز  که  این  نند 

با زوال دولت یهودیه،  مانده است« یا »در زمان ما چنین رسمی دیده شده« اشاره شده است در حالی که  باقی

پ.م(    ۵۸۷)   ۲۷۹۳از سال  ، و رسوم مورد نظر  بسیاری از امور و مراسم یاد شده کارکرد خود را از دست دادند

 اند. ه رواج نداشت دیگر به بعد 

گویند  که میهستند    541، باروخ هالپرن و آندره لومر 540ترین سخنگویان دیدگاه چهارم هلگا وایپِرت مهم 

در دوران پیش از تبعید  وزمان سلطنت حزقیاه و یوشع دو روایت تاریخی از سرگذشت قوم یهود در سرزمین  

. این  دهندمیترین بخش از این متن را تشکیل  یهودیه پدید آمده که بعدتر در تواریخ تثنیه جذب شده و کهن

قضاوت الهی، و   ی مراسم تاجگذاری، جانشینی، های تکرار شوندههایی مانند صورتبندی نویسندگان شاخص 

دانند که به دوران  ی متنی میی این لایههای پرستش »بر بلندا« را نشانه تاکید بر عهد خدا با داود و مکان

 شود.حزقیاه مربوط می 

بر  است. او  کراس  فرانک مور  همان  برانگیزتر هم هست،  دیدگاه دوم که بحث ی  پیشنهاد دهنده اما  

های تاریخ تثنیه نشان داد که احتمالاً در ابتدای کار دو نسخه متفاوت از این تاریخ وجود  مبنای تحلیل کتاب

 
539 Frank Moore Cross 

540 Helga Weipert 

541 Andre Lemaire 
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، نسخه اصلی و اولیه این متن شد نامیده می(  Dtr1) نخست«    یداشته است. یک نسخه که از دید او »تثنیه 

  ۲۸۴۰های  سال   یوشع )حدوددر زمان پادشاهی    و احتمالاًقلمرو یهودیه  بوده است. این متن پیش از نابودی  

نماید که گیرد. چنین می% حجم کنونی تواریخ تثنیه را در بر می۹۵نوشته شده و    پ.م(  ۶۰۹-۶۴۰  /۲۸۷۱تا  

و در خاندان داود  ی از جملات ویرایشی کمی دیرتر، پس از زوال  ادو فصل آخر کتاب پادشاهان و مجموعه

بابلیحملهتاریخی بعد از    ی های متاخرتر را »تثنیهبه متن اصلی افزوده شده باشد. کراس این افزودهها  ی 

 . اندبه شکل امروزین ویرایش شده  ( پ.م ۵۵۰) ۲۸۳۰سال در حدود گوید و می ه نامید( Dtr2) 542« دوم

در میان منابع عهد عتیق از این نظر اهمیت دارد که بیشترین حجم و طول و تفسیر را  ی نخست  تثنیه 

نیست چوندهدبه دست می  یوشعال  ح در مورد شرح   این غریب هم  پادشاهی    یوشع  ، و  که بوده  همان 

در سِفرتثنیه این نکته به قوت    یوشعبا وجود برجستگی  .  ه است شدیا نویسانده  سِفرتثنیه در زمان او یافته  

محسوب  مهمی  رهبر سیاسی  یهودیه  حتا در قلمرو  خود باقی است که او از نظر تاثیر سیاسی یا زمامداری،  

آمیز از وی ارائه شده است، در ای بسیار برجسته و مبالغهشود. این در حالی است که در سِفرتثنیه، انگارهنمی

اِل در کشور شرح تاسیس معبد بیت مثلا در  بینیم.  تر از داود میتر و نمایانی او را درخشانچهره  حدی که گاه

های یکتاپرست یهودی  که گاو زرینی که در این معبد ساخته شده بود، خشم و عصیان نبیخوانیم  میاسرائیل  

جالب    543آن را ویران خواهد کرد.  یوشعها پیشگویی کرد که پادشاهی به نام  را برانگیخت و یکی از این نبی

، بار دیگر به گور این نبی اشاره شده است. بنابراین   یوشعاِل به دست  است که در زمان شرح ویرانی معبد بیت 

 
542 Dtr2  

 . ۱۳کتاب نخست پادشاهان، باب  543
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ین  و توسط نویسنده این متن تدو  یوشعداری خود  هایی از این دست در زمان زمامروشن است که روایت 

 اند. گشته

  Dtr1معتقد است که تفکیک کردن    544ارنست رایت معارض باقی نمانده است.  نگرش کراس البته بی

قید و شرط همیشگی و بی  ،بنددکار نادرستی است. از دید او عهدی که خداوند با خاندان داود می  Dtr2و  

بابلی حمله   زمانی بعد از  ای که در کتاب دوم پادشاه نقل شده، لزوماً بهنیست و بنابراین نکته ها مربوط  ی 

بحث کراس از نظر او نیز  اما  پذیر نیستند،  دیگر تفکیکاز یک  Dtr2و    Dtr1. از دید رایت دو متن  شودنمی

 نوشته شده است.   یوشعپذیرفتنی است که متن تواریخ تثنیه در زمان پادشاهی 

دانسته    یوشعآورد آن است که تنها موسی و یوشع همتای  دلایلی که رایت برای تایید این نظر می

او نیست. این در حالی است که همتای  داری  اند و به جز ایشان کس دیگری از نظر ارج و قُرب و دینشده

شود. از سوی دیگر این عبارت محسوب مییهود    یپادشاه اساطیری  گذار  و یوشع بنیانمؤسس شریعت  موسی  

گوید »با همه قلب و روح و قوت خود به یهُوهَ رو کنید«  د عتیق داریم که موسی میهای دیگر عهرا در بخش

و بعد چنین آمده که تنها یوشع چنین کاری را انجام داد در حالی که در بقیه منابع چیزی شبیه به این دیده  

موسی کسی است که   شود. همچنین نام تورات در سِفرتثنیه تنها دوبار به کار برده شده است. در بار اولنمی

 یابد. نویسد و بار دوم یوشع کسی است که آن را میآن را می

هایی که در سِفرتثنیه به موسی منسوب شده است همان است که به یوشع نیز اصطلاحات و کنش

سوزانند و خاکستر آن کنند و آن را میمنسوب است. به عنوان مثال هر دوی ایشان گوساله زرینی را نابود می

 
544 G. Ernest Wright 
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کنند. به همان ترتیب که در کتاب  دهند و به این ترتیب یکتاپرستی را در میان قوم یهود احیا میا به باد میر

اند. این در حالی است که هایی مشابه نقل شدهها و روایت بینیم، در کتاب دوم پادشاهان نیز زبانسِفرتثنیه می

پردازند. اشتراک زبانی و بافت های دوران موسی میکتاب دوم پادشاهان به یوشع و کتاب تثنیه به شرح ماجرا

یری مربوط به محتوایشان  طهای اساکنند یا داستانروایتی این دو متن لزوماً به رخدادهای تاریخی که روایت می

بینیم. حزقیال هم هایی مشابه را در مورد پادشاهان دیگری مانند حزقیال هم میشود چون روایت محدود نمی

خوانیم با  های زیادی کرد اما وصفی که در مورد وی میآیین یهود و تمرکز یکتاپرستی تلاش  برای احیای

 بینیم، کاملاً متفاوت است.چه درباره یوشع و موسی در کتاب دوم پادشاهان و سِفرتثنیه میآن

مت  این  در  اسرائیلی  پادشاهان  تمام  که  است  آن  دارد  اهمیت  تثنیه  تواریخ  در مورد  دیگری  ن  نکته 

اند. جالب آن  اند. بنابراین تردیدی نیست که نویسندگان آن به قلمرو یهودیه تعلق داشتهکار تلقی شدهگناه

 ی کار و شایسته اند، گناهاست که در میان شاهان یهودیه نیز آنان که معبدی در خارج از شهر اورشلیم ساخته

خ تثنیه در پایان دوران پادشاهی یوشع نوشته  نماید که شکل اولیه تواریشوند. چنین میسرزنش قلمداد می

بخش و  باشند  افزوده شدهشده  بدان  آن  از  پس  ماجرای هایی  همین  آنها  بررسی  برای  اصلی  معیار  که  اند 

 تمرکزگرایی است. 

اری کرده، معیار اصلی ذ گنام  Dtr1ها را با  اند و کراس آندهپدید آم در منابعی که در دوران یوشع  

داری یک پادشاه آن است که تمرکزگرایی دینی در معبد اورشلیم را رعایت کند و  ارزیابی اهمیت و دینبرای  

های افزوده  از انجام قربانی و اجرای مراسم دینی در سایر شهرهای قلمرو یهود جلوگیری نماید. اما در بخش

 شود. ی دیده نمیااند، چنین تمرکزگراییهدنامیده ش  Dtr2شده و در بندهای متاخرتری که 
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های بسیار زیادی به داود  کند و اشارهدر این بخش متاخر است که سبک نوشتار تاحدودی تفاوت می

د بار به نام داود اشاره شده است در حالی که این  ص تثنیه پان  شود. در سِفرو عهد میان خداوند با او دیده می

به راستی    Dtr2نماید که  بینیم. از این رو چنین مینمیهای متاخر  ترکیب و مقایسه مداوم با داود را در بخش

 نوشته شده باشد. نزدیکی دوران کوروش بزرگ یهودیه و در ی بابل به حمله پس از 

از مجموعه از قواعد فقهی و چارچوبسِفرتثنیه به طور عمده  به اجرای مراسم و  ای  های مربوط 

به اجرای قوانین و شرح قواعد تطهیر اختصاص یافته مناسک تشکیل شده است. تقریباً نیمی از این کتاب  

خوانیم که خوردن گوشت چهارپایان تنها در زمانی مجاز است که به شکلی شایسته  است. به عنوان مثال می

پذیرد که در شهر اورشلیم  قربانی شده باشند و این قربانی شدن تنها در زمانی به شکل دینی و درست انجام می

شود که مانند اسکندریه یا روم، فاصله زیادی و تنها استثنا در این مورد به شهرهایی مربوط می  545انجام پذیرد 

از اورشلیم دارند. در چنین شرایطی قربانی کردن برای یهودیان مجاز است اما باید خون جانور کشته شده را 

 به سوی شرق بپاشند تا آیین تمرکز قدرت در اورشلیم تثبیت گردد. 

خوانیم که شرایط مشروعیت پادشاه آن است که خارجی نباشد و توسط یهُوهَ  می  این متن  همچنین در

شود. به  ها مشخص می برگزیده شده باشد. این برگزیده شدن توسط یهُوهَ با تایید نبیان و حمایت طبقه لاوی

در عین حال خود   شوند.داران سنت دینی تلقی میاین ترتیب آشکار است که لاویان نگهبانان قانون و پاس

شاه باید مرتب قانون ثبت شده در تثنیه را بنویسد و بر اجرای آن مراقبت و کوشش داشته باشد و در ضمن 

ها و حصرها برای قدرت  ای از محدودیت آن را طور مداوم بخواند. جالب آن است که در سِفرتثنیه مجموعه

 
 . ۲۶، آیه ۱۲۰سِفرتثنیه، باب  545
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و نقره زیادی در مالکیت خود داشته باشد. شمار اسبان  پادشاه وضع شده است. به عنوان مثال پادشاه نباید طلا  

و شمار زنان شاه نباید خیلی زیاد باشد و از این رو روشن است که نویسنده سفِرتثنیه کسی مربوط به دربار  

 زیسته است.شاه یهودیه نبوده هرچند که در این قلمرو می

کهن دارند. به عنوان مثال چنین آمده که   تثنیه ساختار و بافتی  از سوی دیگر برخی از قوانین در سِفر

ترسد، لزومی ندارد به جنگ برود.  ای تازه ساخته یا میدر هنگام جنگ هر کسی که تازه زن گرفته یا خانه

قاعده مربوط میچنین  دورانی  به  آشکارا  میای  انجام  یهودی  قبایل  میان  از  که سربازگیری  پذیرفته و  شود 

ماد یا تازه اقامت گزیده در سرزمینی بودند، از رفتن به خدمت سربازی معاف دانسته  بنابراین کسانی که تازه دا

اند که با توجه به این قاعده باید زمان نگارش آن را به دورانی کهن  شدند. برخی از نویسندگان ادعا کردهمی

ن ترتیب رایج ای در شهر یهودیه وجود داشته و شیوه سربازگیری بدیمنسوب دانست چرا که ارتشی حرفه

 نبوده است.  

 .دهد که اتفاقاً نظر مورخان یاد شده نادرست است به گمان من وجود این قانون در سِفرتثنیه نشان می

نبوده و پادشاه  ی برهوت  قلمروبا  چنان که پیش از این نیز اشاره کردم، دولت یهودیه چیزی بیش از یک  

ست. شیوه سربازگیری یاد شده اگر به زمان مورد نظر در شده ایهودیه در واقع همین رهبر قبیله محسوب می

دهد که دولت یهودیه حتی تا پایان عمر خود همچنان دولتی در معنای واقعی تثنیه منسوب شود نشان می  سِفر

 داده است. گوناگون یهودی انجام میهای طایفه گردانه از کلمه نبوده و سربازگیری خود را به شیوه کوچ

ها تاکید شده است  تثنیه قوانین فراوانی وجود دارد که در آن بر نقش و اهمیت لاوی  فرهمچنین در سِ

ها،  تمایزی  اما نکته عمده آن که در میان خاندان هارون که مقر ایشان در شهر اورشلیم قرار داشته و بقیه لاوی

اهمیت و نقشی مرکزی،  اند و خاندان هارون چندان  وجود دارد. در این متن خاندان موسی مهم تلقی شده



235 

 

شود. بنابراین آشکار است که متن یاد شده چنین به صندوق عهد وکروبیان نیز ارجاعی دیده نمیندارند. هم

 نوشته شده اما جایگاه نگارش آن شهر اورشلیم نبوده است.   هالاوی به دست 

اند، چند قدیم را ویرایش کردهای  یگانه انبهای شش در مورد نویسندگان سِفرتثنیه و کسانی که کتاب

اِل نوشته نشده است، چون هم از سویی  توان زد. آشکار است که این متن توسط کاهنان بیت حدس دیگر می

ند.  اه لاوی نبودی  تیرههای منفی فراوان به معبد این شهر وجود دارد و از سوی دیگر، کاهنان این معبد از  اشاره

اگر  چون    .اندن این متن کاهنان لاوی پراکنده در شهرهای گوناگون نبودهچنین آشکار است که نویسندگا هم

شد. در واقع پس از آن که تمرکز عمل قربانی بود، تاکید بر تمرکزگرایی دینی به ضرر ایشان تمام میچنین می

شین  نهایی که در سایر نقاط و سایر شهرهای یهودیدر شهر اورشلیم و هیکل سلیمان انجام پذیرفت لاوی

دیگر   که  چرا  دادند  دست  از  را  خویش  معاش  امرار  امکان  و  خود  شغل  از  مهمی  بخش  بودند،  پراکنده 

 کننده دریافت کنند. وشت قربانی را از مردم قربانیگ ٪ ۱۰توانستند نمی

اینان همان کسانی بودند    چون   .متن تثنیه توسط یکی از کاهنان شهر شیلوه نوشته شده باشداحتمالا  

ای که در متن یاد شده به کردند. از سوی دیگر تمرکزگراییتدوین  را نیز    Eمتن  های مادر  الا نسخه احتمکه  

خوانی دارد چرا که از دیرباز شهر شیلوه نخستین گرانیگاهی بود که انحصار  خورد با سنت شیلوه همچشم می

اند و خود موسی  مهم تلقی شده  چنین خاندان موسی در سِفرتثنیهانجام عمل قربانی را در اختیار داشت. هم

 خوانی دارد. بینیم، همچه در میان کاهنان شیلوه میدر این میان شخصیتی محوری دارد و این نیز با آن

تر بازنموده  شد قاعدتاً خاندان هارون و شخصیت هارون نمایاناگر متن یاد شده در اورشلیم نوشته می

نو می سو  دیگر  از  شده    یندهیسشدند.  توانایی یاد  و  شاه  اختیارات  که  چرا  نباشد  نبوده  شاه  هوادار  باید 

برخورداری وی از تجمل درباری را محدود ساخته است. این به احتمال زیاد به خاطره طرد کاهنان شیلوه 
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برمی یروبوآم  عرُفیتوسط  از قدرت گرفتن مجدد شاهی  کاهنان  این  که  هراسی  و  به  گردد  داشتند.  مسلک 

یت سفِرتثنیه و تواریخ تثنیه توسط چنین کاهنانی نوشته نشده اما بخش مربوط به قوانین و  احتمال زیاد کل

 شریعت تثنیه، نویسندگانی از این دست داشته است. 

های یکم تا ها تقسیم کرد: در بابنماید که کتاب تواریخ تثنیه را بتوان به این بخشدر کل چنین می

نامه موسی و سرگذشت قوم یهود که چهل سال در بیابان  ه در آن وصیت شویم ک ای روبرو می یازدهم با مقدمه

ای از قوانین را  های دوازدهم تا بیست و ششم مجموعهبودند، شرح داده شده است. در باب  سرگردان شده 

 سازند. این بخش قاعدتاً در سرزمین اسرائیل و توسط کاهنان بینیم که بدنه اصلی تشریعی این کتاب را برمیمی

بافت آن کهن است.  نوشته شده  بقیه بخشتر و قدیمیشیلوه  از  اشارهتر  به  های سِفرتثنیه است و هیچ  ای 

 توان یافت. صندوق عهد و سایر عناصر مقدس در یهودیه در آن نمی

تثنیه توسط کاهنانی که در شیلوه یعنی در سرزمین اسرائیل    نماید که بدنه اصلی سِفربنابراین چنین می

باببودهحاکم   زیاد  احتمال  به  است.  شده  نوشته  شریعت  اند،  بدنه  یعنی  و ششم  بیست  تا  دوازدهم  های 

در آن هنگام که آشوریان اسرائیل را فتح کردند، به اورشلیم منتقل پ.م(    ۷۲۲)  ۲۶۵۸سِفرتثنیه در حدود سال  

های تاریخی منسوب دانست. بابشده است. بنابراین تاریخ نگارش آن را باید به زمانی پیش از این مقطع  

گیرند که توسط کاهنی  ها را در بر میای از دعاها و نفرینبیست و هفتم و بیست و هشتم سِفرتثنیه مجموعه

 رساندن به کافران، نگاشته شده است.  داشت مومنان و سرزنش و آسیب برای بزرگ

باب یعنی  مجموعه  کاین  در  سِفرتثنیه  هشتم  و  بیست  تا  نخست  قدیم  های  انبیای  کتاب  نار شش 

اند. قاعدتاً مورخ یاد  نشیند و چنان که گفتیم همگی آنها توسط یک مورخ یکسان ویراسته و پردازش شدهمی

ای که در سرزمین چرا که در متون یاد شده آشکارا ساختار قواعد و امور قدسی  ،شده اهل اورشلیم نبوده 
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ن حقیقت نیز روبرو هستیم که در سراسر سِفرتثنیه تنها دو ارجاع به با ایاما شود. اسرائیل رایج بوده، دیده می

هارون وجود دارد: یکی در باب یازدهم که به مرگ هارون اشاره شده و دیگری در باب بیست و هشتم که  

 در آن گفته شده خداوند از هارون ناراضی بود چرا که جلوی پرستش گوساله سامری را نگرفت.  

کنند.  کار بودن او اشاره میهایی که در سِفرتثنیه به هارون وجود دارد به گناهاشاره  به عبارت دیگر تنها

به هارون می اشاره  این در حالی است که بخش  در همین  اشاره شده است.  نیز  به صندوق عهد  بینیم که 

اشاره  هیچ  سِفرتثنیه  نمیتشریعی  دیده  این صندوق  به  به  ای  توجه  با  برگه شود.  که  می  چنین  هااین  نماید 

نوشته شده باشند  یا در بابل به دست کاهنان دلبسته به این شهر  های یازدهم تا بیست و هشتم در اورشلیم  باب

با معبد  کاهنان قبیله چرا که اشاره به گوساله سامری و صندوق عهد ویژه   پیوند  این شهر  ی یهوداست که 

 اند. هداشت 

شود که به پرستش ایزدان  کار قلمداد میسلیمان شخصیتی گناهبینیم که در سِفرتثنیه  از سوی دیگر می

شتاروت دامن زده است. این با نوشته شدن بدنه اصلی این سفِر در اورشلیم عَبیگانه مانند چمَوش، مَلکُم و  

تضاد دارد چرا که نویسندگان اورشلیمی وارث یک سنت سیاسی و دینی بودند که سلیمان و پدر او داود  

هایی  بینیم که حتی یروبوآم نیز به دلیل ساختن معبدی که گوسالهشدند. در مقابل میآن شمرده می  گذاربنیان

نهاده شده آن  بیت در  معبد  و  است  شده  کانونی اند، سرزنش  همچون  و  دانسته شده  قُرب  و  ارج  فاقد  الِ 

 پرستانه ارزیابی گشته است.  بت 

رده  یاد شده در  متن  که  متونی    یبنابراین آشکار است  دوران  گنجد  می همان  در  نوشته    یوشعکه 

اند. در ضمن این نکته قابل توجه است که یوشع در این متن همان پادشاه مقدسی است که معابد بتان را شده
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 یپرستانه کند و جلوی اجرای مراسم بت اِل و گوساله درون آن را نابود میگاه بیت برد و پرستشاز بین می

 گیرد.میشتاروت و ملکم را ع

نماید که بندهای یکم تا یازدهم متن یاد شده به همراه یک پیوستی  بندی نهایی چنین میدر یک جمع

 . نوشته شده باشد  یاورشلیمبه دست کاهنان  گیرد،  و هفتم و بیست و هشتم را در بر می  های بیست که باب

در اسرائیل و احتمالاً   ،شودششم را شامل میهای دوازدهم تا بیست و اصلی متن سِفرتثنیه که باب یاما بدنه 

آشکار است که ویراسته شدن این متن و ترکیب آن با شش کتاب  همه  . با این  است شده  تدوین  در شهر شیلوه  

یک ویراستار منفرد به انجام رسیده است. ویراستار یاد به دست  انبیای قدیم پدید آمدن کتاب تواریخ تثنیه  

کار شمردن  چرا که فقدان اشاره به صندوق عهد و گناه  / سنت اورشلیمی نبوده است   تردید از وارثانشده بی

. آشکار است که این ویراستار  ناسازگار است چنین بدنه اصلی مربوط به سِفرتثنیه با این فرض  سلیمان و هم

اکنان و وارثان  داشته است. به عبارت دیگر باید او را یکی از س   Eبینی شبیه به نویسندگان متن  نگرش و جهان 

 سنت کهانت شهر شیلوه در نظر گرفت.

، اَرمیای نبی است. اَرمیا یک کاهن یا نبی  است این مورد نامزد خوبی    برایهایی که  یکی از شخصیت 

های وی  های یوشع و تلاشو یکی از هواداران سرسخت سیاست   کرداست که در دوران یوشع زندگی می

باقی در کتاب ایام    که  وی سرود   سوگای در  وقتی یوشع درگذشت، مرثیه در حدی که    .برای پالایش دین بود

ای به  همکار مشاوران یوشع در بازنویسی تورات بوده و همان کسی است که نامهدر ضمن . اَرمیا مانده است 

سر همان  پنام داشت و او  د گمِاریاه بن هیلکاه  کرکسی که این نامه را به تبعیدگاه منتقل    .تبعیدیان بابلِ نوشت 

. گمِاریاه با یک کاهن یهودی دیگر به نام اِلاساه بن شافان همراه بود و  که تثنیه را یافت   هیلکاه مشهور است 

 اینان کسانی بودند که نامه اَرمیاه به یهودیان بابلِ را به دست ایشان رساندند.  
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را در خانه گمِاریاه بن یم نگاشت و آن  قیهویا  ایگویی مشهوری برچنین کسی است که پیشاَرمیا هم

دانیم که وی حامی و دوست شافان که برادر همان اِلاساه بود، خواند. در مورد این گِماریاه بن شافان این را می

اَرمیا بوده است و زمانی که اَرمیا به دلیل نوشتن این پیشگویی مورد غضب شاه قرار گرفت و قرار بود سنگسار  

یم را واداشت تا به زندانی کردن اَرمیا بسنده  قا از مجازات مرگ رهاند و یهویاشود، این گماریاه بود که او ر

می نیز  را  نکته  این  در ضمن  پیشکند.  اَرمیا  که  زمانی  که  شافان  دانیم  بن  گمِاریاه  خانه  در  را  گویی خود 

این نکته اهمیت خواند، پسر وی گِدالیاه و برادر گمِاریاه یعنی اَهیکام نیز در آن مجلس حضور داشتند.  می

دارد که گِدالیاه بن شافان یعنی برادرزاده گمِاریاه نیز از دوستان و حامیان اَرمیا بوده است. باز این نکته معنادار  

است که این گِدالیاه بن شافان همان کسی است که پس از فتح یهودیه توسط نبوکدنصر، از سوی وی به  

 حکومت یهودیه برگزیده شد.

دانیم که اَرمیاه از کاهنان شهر شیلوه بوده است. در تورات تنها چهار بار به  را می  از سوی دیگر این

چون مکانی که خوانیم که یهُوهَ شهر شیلوه را همبه اَرمیا می  طدر متن مربو همه  نام شیلوه اشاره شده و با این  

است که اَرمیا شیلوه را مرکز   جا استقرار یابد، برگزیده است. به عبارت دیگر معلومنام او قرار است در آن

دانیم که رییس کاهنان دانسته که ارشلیم جای آن را غصب کرده است. این نکته را میقربانی و عبادتی می

آثار که چنان که گفتیم توسط سلیمان تبعید شد و در شهر اَنمَوت در نزدیکی  شهر شیلوه مردی بود به نام اَبی

 ی بود که کاهنان خاندان هارون در آن فراوان بودند. اورشلیم سکنی گزید. اَنمَوت شهر

خوانیم که اَرمیا پسر هیلکیاه از کاهنان انَمَوت است و این نکته نیز قابل در نخستین بند کتاب اَرمیا می

را چندی پیش در معبد    Dتوجه است که بعید نیست این هیلکیاه که پدر اَرمیا است، همان کسی باشد که متن  

)سِفرتثنیه( شباهت دارد. در ضمن    Dمتن    یچرا که از نظر زمانی نیز هیلکیاهِ پدر اَرمیا با یابنده   یافته است،
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بنابراین مربوط به سنتی  ایست که به مار مفرغی و نکات دیگر مربوط به آن اشاره میاَرمیا تنها نبی کند و 

 اند.  را نیز تولید کرده Eشود که متن  می

شود که اَرمیا به همراه گروهی دیگر از کاهنان یهودی که  عات، آشکار میاز جمع بستن همه این اطلا

 ،واقع شده بودنداورشلیمی  کاهنان  مهری  یهودیه مورد بیدر قلمرو  همگی به سنت شیلوه تعلق داشتند و  

برمیهمان حلقه را  از دوستان  در  ای  بابِل  مداخله  نفع  به  که  مییهودیه  ساختند  توجهفعالیت  با  به   کردند. 

تردید یکی از ایشان خود  توان برخی از اشخاص عضو این حلقه را شناسایی کرد. بیهایی که ذکر شد مینام

های بیگانه به شکلی از چرا که به احتمال زیاد کشمکش او با قدرت  .بوده است   ایهودی  رهبر قبیله یوشع  

انجامیده است. دیگر بابِلیان  با  ازمصالحه  بودند  عبارت  هیلکاه  اَرمیا  ان    و   اِلاسا بن شافان  و  و گمِاریاه بن 

یهودیه که توسط نبوکدنصر بابلِی   ینشانده اَهیکام بن گِماریاه. شاه دست   شگمِاریاه بن شافان و پسر  رشبراد

تواند عضوی جوان از این حلقه  بر این قلمرو نهاده شد پسر فرد اخیر یعنی گِدالیاه بن اَهیکام بوده است که می

 تلقی شود. 

دهد. اَرمیا تنها  پیوند می  Eجا اهمیت دارد که اَرمیا را با نویسندگان متن  اشاره به مار مفرغی از آن

بینیم.  ای است که در کاهنان شیلوه نیز میکند و این ویژگیکاهن نیز هست اما قربانی نمی  ای است کهنبی

چنین او هوادار سرسخت یوشع است که در میان کاهنان شیلوه اهمیت و محبوبیت فراوانی داشت. در  هم

داشتند و ا بزرگ میدانیم که نام آن »نَهوشتان« بوده است و به ویژه در سنتی که موسی رمورد مار مفرغی می

این سنتی است که در میان کاهنان   .کردند، اهمیت داشته است مند قلمداد میکاهنان لاوی وابسته به وی را ارج

قلمداد  سنت  این    گرتوان احیابینیم و چنان که گفتیم حَزقیال این سنت را از میان برد. یوشع را میشیلوه می
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هوشتا« ازدواج کرد که شاید نام خود را از همین مار مفرغین نماینده  چرا که پسر وی با زنی به نام »نِ   .کرد

 سنت موسایی وام گرفته باشد.

ای از روایت  پردازد قاعدتا بازمانده هایی از متن تثنیه که به بزرگداشت پادشاهی اسرائیل میبخش 

ان شدید بوده که  اعمال شده بر آن در عصر هخامنشی چند  درباری عصر حزقیال است. هرچند بازنویسی 

هایی مانند »و مردم  عناصر پایدار متنی چندانی از آن سنت کهن باقی نمانده، اما برخی از نویسندگان اشاره

یافته«  ادامه  ما  تا روزگار  این  داود شوریدند و  بر خاندان  را  که درباره   546اسرائیل  یروبوآم آمده  ی سلطنت 

این لایه  از  این دوران را می د  547اند. ی متنی دانسته بازتابی  نوشت و وی را همچون  ربار حزقیال که تاریخ 

ی سرکشی در برابر خاندان داود  کرد، شکست و فروپاشی دولت اسرائیل را نتیجه تناسخی از داود معرفی می

 کرد. ی یهودا قلمداد میی جدا شدن این قبایل از استیلای قبیله دانست و خشم یهوه را نتیجه می

متون شموئیل  این  . بر مبنای  دانندمی  ترین عضو از کاهنان شیلوهمهمرا  شده شموئیل  تمام منابع یاد  

کتاب   به  زیادی  شباهت  سِفرتثنیه  زمانی،  نظر  از  است.  موسی  همتای  تقریباً  و  مقدس  برجسته،  شخصیتی 

را    های فراوانی ها و تشبیهاستعارهشبکه از متون  . این  با آن سازگار است متن اَرمیا نیز  محتوای  شموئیل دارد و  

موارد مشابه و تکراری فراوانی مشترک هستند و ا و شموئیل د که در میان هر سه متن تثنیه، اَرمینگیرمیدر بر

داری داود و جانشینان وی سرکوب  نماید کاهنان شیلوه که در زمان زمام. بنابراین چنین میشوندرا شامل می

چنان در  شدند و در دوران استقلال دولت اسرائیل توسط پادشاهان اسرائیلی به ویژه یروبوآم طرد گشتند، هم

 
 .۱۹ی ، آیه۱۲پادشاهان، باب کتاب اول  546

547 Schniedewind, 2005: 79. 
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، قدرت و نفوذ خود را حفظ کرده بودند و در دوران یوشع بار دیگر به قدرت سیاسی دست یافتند. حاشیه 

 قاعدتاً همین کاهنان بودند که متون مربوط به تواریخ تثنیه را ویرایش و گردآوری کردند. 

یم که بینمیمثلا  دهد.  عناصر زیادی از سنت اسرائیلی را از خود نشان می  Eچون متن  متن تثنیه هم

بینیم که این کوه همان قله سینا می  Jو    Pهای  شود. در متنسخن میبا خداوند هم  548موسی در کوه هورِب

به عبارت »جایی که یهُوهَ نام خود را نشاند« اشاره    Eهایی هم دارند. متن  تفاوت  Eهای تثنیه و  البته متن  است.

چنین ای به این شکل ندارد. همفرتثنیه به این شهر اشارهکند و منظور از این عبارت شهر شیلوه است؛ اما سِمی

دهد، در حالی که در متن  موسی بسیار وصف شده و گرانیگاه نگاه تاریخی روایت را تشکیل می  Eدر متن  

D شود. داشت موسی، شرح چندانی در این مورد دیده نمیبا وجود بزرگ 

شود. ( نیز دیده میJدیدیم، بین تواریخ تثنیه و متن یهوه )واگرایی پیشین که بین متن یهوه و الوهیم 

در  اند.  دانسته شدهافرادی خوب، مهم و مقدس  شده و آنان  ها  نبیبه  های فراوانی  اشاره  (E)  الوهیم  در متن

ده  چنین اشاراتی دی  Jدر حالی که در متن    دارند.یا و موسی اهمیت  خبه ویژه اَرمیا، شموئیل، اَها  این نبیمیان  

ها بینیم که لاویمی  Dو    Eهای  ها وجود دارد. در متناست که یک اشاره به نبی  Pشود و تنها در متن  نمی

لاویان پراکنده هستند و به دلیل کشتاری که انجام    Jشوند در حالی که در متن  حامل اصلی دین تلقی می

ها از اعضای  بینیم که لاویکلی مشابه مینیز به ش  Pشوند. در متن  دهند، فاقد مشروعیت سیاسی قلمداد میمی

 کنند. تر را اشغال میخاندان هارون موقعیتی فرودست 

 
548  
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ای به داستان مریم خواهر موسی که به دلیل کفرگویی به سفیدبرفی تبدیل اشاره   Pو    Jهای  در متن

 Dر حالی که در متن ای به گناه هارون و گوساله سامری وجود ندارد؛ دچنین اشاره شود و هم شد، دیده نمی

ای شود و در کل انگارههایی به این موضوع دیده میاشاره   Eچون متن  یعنی در سِفرتثنیه و تواریخ تثنیه هم

ها را در ای از گزاره. بنابراین آشکار است که ویراستار تواریخ تثنیه مجموعه ترسیم شده است هارون از منفی 

 ها را در یک روایت یکپارچه به هم دوخته است. میان متونی که در اختیار داشته، گنجانده و این متن 

بوده که کلیت منابع یاد شده در داخل یک سرمشق یگانه و منسجم با تثنیه همان کسی  ویراستار  

یابد، با خاندان داود عهدی  اند. در اینجاست که یهُوهَ به عنوان خدای یگانه اهمیت مییگر ترکیب شدهدیک

گیرند. به بندد و مردم و پادشاهان برمبنای حفظ یا شکستن این عهد مورد داوری اخلاقی قرار میسیاسی می 

م بازنویسی  مینویی  کلام  معنادار  چارچوب  یک  در  یهود  تاریخ  ترتیب  نعمت یاین  یا  بلاها  و  های  شود 

 گردد. آورده به این قوم به صورت پیامد و پادافره حفظ یا شکستن پیمان با یهوَُه بازخوانی میروی

نماید که پادشاهی در خاندان داود امری مشروط است. یعنی در بر مبنای متن تواریخ تثنیه چنین می

ود، تاج و تخت از خاندان داود ستانده خواهد شد. البته  صورتی که عهد و پیمان با یهوُهَ به درستی رعایت نش

چنان که گفتیم گروهی از پژوهشگران به عام بودن و نامشروط بودن این عهد و پیمان باور دارند. در نتیجه 

شود در آن زمانی نوشته توان چنین فرض کرد که بخشی از این عهد و پیمان که به کل یهودیان مربوط می می

اند و این احتمالاً در زمان داود و سلیمان انجام  ئیل یعنی ده قبیله قلمرو شمالی، متحد یهودیه بودهشده که اسرا

عهد یهوُهَ امری مشروط بوده و با توجه به رخدادهای  پایبندی  نماید که در این دوران  پذیرفته است. چنین می 

 شده است.  داوری می اش درباره تاریخی 
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ای آریایی دارد و از  این را هم باید در نظر داشت که خود مفهوم عهد میان انسان و خداوند تبارنامه 

کیش مهر برخاسته و در بافت زرتشتی تدوین و جهانگیر شده است. در ادیان جهان باستان تا پیش از زرتشت  

فه شبیه به عهد نبوده است. بنابراین  بستند و ارتباطشان مبتنی بر اندرکنشی دوطرخدایان با آدمیان پیمانی نمی

گیری ی موسی امری وام ی پیامبرانه محوریت مفهوم عهد در سفر تثنیه و سراسر تورات را نیز باید مثل انگاره 

یا   یافته است. وگرنه در سنت کنعانی کهن  نفوذ کیش زرتشتی تحول  ایران شرقی دانست که زیر  از  شده 

ای به این که خدایی با انسانی عهد های مصری هیچ اشارهتانی یا در آیین باورهای میانرودانی و ایلامی باس

 بینیم. ببندد نمی 

پس از آن که اسرائیل از یهودیه جدا شد و سرزمین یهودیه در واقع مسکن یک قبیله یگانه یعنی قبیله  

زمان بود که عهد    یهودا بود، ساختار قدرت سیاسی تمرکز و ثبات بیشتری به خود گرفت و احتمالاً در این

تمام   تقریباً  یهودیه،  بود که در سرزمین  آن  دلیلش هم  تبدیل شد.  نامشروط و قطعی  امری  به  یهُوهَ  با  شاه 

یهودا تشکیل میجمعیت کوچ یا شهرنشین را اعضای قبیله  دادند که یک رهبر قبیله و سرکرده اصلی گرد 

روبرو   گردکوچ   ییگر، در دولت یهودیه ما با یک قبیله شد. به عبارت دداشتند و او همان شاه یهودیه تلقی می

شیوه و  دارد  اختیار  در  را  جغرافیایی  قلمروی  که  که  زمام   یهستیم  عهدی  را  سیاسی خود  اقتدار  و  داری 

 سازد. اند، مربوط می پدرانشان با خداوند بسته 

ید که ویراستار دیگری  نماگذشته از ویراستار نخستین که شرح اَعمال او تا اینجا گذشت، چنین می 

، کندمی به پادشاهی انتخاب  را  یروبوآم    ،اخینیز برای تواریخ تثنیه وجود داشته باشد. در تواریخ تثنیه زمانی که اَ

سار کردم، اما نه برای همیشه.« آشکار است گوید که »اسراییل را به تو دادم و خانواده داود را نزدت خاکمی
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گیری اسراییل و قلمرو باستانی قبایل شمالی یهود  ه« به تلاش یوشع برای پس که این عبارت »نه برای همیش

 اشاره دارد.  

گیرد، قدمتی بسیار  فرض مینماید که سنتی سیاسی که عهد خداوند و داود را پیش از این رو چنین می

نماید که پیش از داشته باشد و ویراستار اول آن را از پیش خود ابداع نکرده باشد. به عبارت دیگر چنین می

ویراسته شد، سنتی سیاس وجود  یعنی زمانی که متن تواریخ تثنیه برای نخستین بار  پ.م(    ۶۲۲)  ۲۷۵۸سال  

ورود آرای  دانسته است.  ه وابسته می عهد و پیمان او با یهُوَ  هرا ب  ی یهودارئیس قبیله داشته که مشروعیت  

پ.م( آغاز شده بود و بنابراین    ۹-۸تاریخی )ق    ۲۶و    ۲۵زرتشتی به قلمرو میانرودان و آسورستان از قرن  

 ستاران عهد عتیق هم وامگیری شده باشد. هیچ دور از انتظار نیست که توسط ویرا

نسل  البته  ویراستاران  داشته این  متفاوت  یوشع  هایی  به عصر  که  ویرایشی  بر  علاوه  مثلا  اند. چون 

را نیز در متن گنجانده که  هایی به مرگ یوشع و ویرانی هیکل اورشلیم اشارهشد، ویراستار دیگری مربوط می

به رخدادهای پس از    دیگری هم   های. در تواریخ تثنیه اشاره شودا مربوط می ه ی بابلیقاعدتا به بعد از حمله 

بابلی حمله آمده،  دیده میها  ی  یهود  بر سر قوم  بودن بلاهایی که  معنادار  تبعید و  بر فلسفه  تاکید  شود که 

 دهد. گرانیگاه آن را تشکیل می 

راستی دو ویرایش در تواریخ تثنیه   درست باشد و بهی کراس  کلیت نظریه نماید که  بنابراین چنین می 

. شودگذاری می برچسب   Dtr2و    Dtr1ها به صورت  پژوهش بیشتر  انجام پذیرفته است. این همان است که در  

زیسته است. تلاش او  ویراستار دومی که متن تواریخ تثنیه را پرداخته، پس از مرگ یوشع و ویرانی هیکل می

هایی که در متن  بینی نسبت به قوم یهود، در مداخله برای بازنویسی کل این تواریخ و دمیدن امید و خوش 

 کرده است کاملاً آشکار است. 
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دوم نخست، ویراستار  ویراستار  او   برخلاف  است.  داده  قرار  تبعید  بر موضوع  نگاه خود  گرانیگاه 

جای سِفرتثنیه گنجانده تا نشان دهد که تبعید یهودیان به بابلِ از مشیت الهی ها را در جایای از اشاره مجموعه 

از سوی دیگر، تبعید تهدیدی    549کند.ای که خداوند برای قوم یهود پرداخته، دلالت میخیزد و به نقشه برمی

 . برجستگی داردآن  ی ازو ویرانی معبد اورشلیم همچون نموددانسته شده ستمر در کل تاریخ یهود م

ترفند ویراستار دوم برای معنادار کردن تاریخ یهودیان آن بوده که شکست یهودیه و ویرانی معبد  

چون گناهی بزرگ  هماورشلیم را با عهد و پیمان یهوه و خاندان داود پیوند دهد و پرستش خدایان بیگانه را  

قلمداد کند که به پنهان شدن یهُوهَ و قهر و ناخرسندی وی انجامیده است. این ویراستار دوم مرکز نگاه خود 

را بر مَنِسه یعنی پدربزرگ یوشع متمرکز کرده است. او همان کسی بود که در خارج از شهر اورشلیم معابدی  

 آشرِاه که همان خدای باستانی کنعانیان بود، وقف کرد. هایی را برای ایزدی به نامه را ساخت و مذبح 

کوشید با رواداری دینی دلِ ساکنان غیریهودی  جو بود که میصلح ی  یک رئیس قبیله مَنِسه در واقع  

شود.  قلمرو خود را نیز به دست آورد. اصلاحات دینی یوشع در واقع بازگشتی از سیاست مَنِسه محسوب می

کوشید تا گناهان پدربزرگ خود را رفع و رجوع کند. در همین بخش  ی در اورشلیم می او با تمرکزگرایی دین

هایی را درباره نابودی یهودیه گنجانده  گوییبینیم که ویراستار دوم پیش از روایت تاریخی دولت یهودیه، می

 و آن را به گناهان مَنِسه منسوب ساخته است.

 
؛ کتاب نخست  ۱۸ی  ام، آیه؛ باب سی۶۴،  ۶۳،  ۳۶های  ؛ باب بیست و هشتم، آیه۲۷و    ۲۶های  سِفرتثنیه، باب چهارم، آیه 549

 .۷ی پادشاهان، باب نهم، آیه
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کند و آن را امری مشروط  و موسی در کوه سینا تاکید میهمین ویراستار دوم است که بر عهد یهُوهَ  

شود، به قوت خود باقی است. در مقابل عهد یهُوهَ داند که تا زمانی که یهُوَه در میان یهودیان پرستیده می می

گیرد که وضعیتی نامشروط دارد و امری سیاسی است که باقی ماندن تاج و تخت در خاندان  با داود قرار می 

اسرائیل یعنی پیمان میان مردمان  کند. از سوی دیگر، تاکید دیگری بر عهد یهُوهَ با قوم بنیتضمین می  داود را

یسنان دخورد که شباهت زیادی به الگوی زرتشتی پیمان میان اهورامزدا و مزیهودی و خدای یکتا به چشم می

 گیرد. را به خود می

داده، چهار گزاره  ساخته شدن هیکل سلیمان را شرح میاحتمالاً همین ویراستار هنگامی که داستان  

به انتهای سخن یهُوهَ افزوده و در آن اشاره کرده که خداوند به سلیمان گفت که من تا آخرِ زمان در این معبد 

بینیم، آشکار است که شکستن عهد تثنیه و ویراست اول می   هایی که در سِفر اقامت خواهم گزید. از نفرین

 ها را به دنبال دارد. ترین فرجامرین گناه است و شومیهُوَه بدت

بدترین د که برگردانده شدن به مصر،  ینمایعنی ویراست نخست تواریخ تثنیه چنین می  Dtr1برمبنای  

شود. آشکار  ای بازگشت دَورانی تاریخ یهود به نقطه آغازین آن محسوب میتفرجام ممکن است و چیزی هم

د پس از فروپاشی دولت یهودیه و گریختن گروهی از یهودیان به مصر نوشته شده  ها بایاست که این عبارت 

باشد. در پایان تواریخ تثنیه توصیف ساده حمله بابلِیان به یهودیه و فرار یهودیان به مصر آورده شده و چنین  

تا مصر روایت   که تاریخ یهود را از مصرنزد ویراستار وجود داشته  نماید که نوعی نگرش فراگیر تاریخی  می

 کند. می

های  بینیم چرا که اشارهدر این جا شرح چندانی در مورد گناهان قوم یهود یا پیامدهای فتح یهودیه نمی

پیشین در این مورد به قدر کافی گویا هستند اما چند بند اضافه شده که در آنها یهُوَه خداوندی بخشنده و 
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شان  زدگی فلکیهودیان نسبت به آینده خود امیدوار باشند و  مهربان تلقی شده است و این از آن روست که  

 ندانند.   ناپذیربازگشت شان است را گناهان که کیفر 

کراس  اند.  بنابراین تا این جای کار روشن است که دو ویراستار متفاوت تواریخ تثنیه را ویرایش کرده

 ۲۷۷۹در حدود سال به آن  های نبیان پیشین گردآوری سِفرتثنیه و افزودن کتاباند که  و پیروانش تخمین زده 

.  اندداشته زمانی    یسال با هم فاصله   بیست این دو ویرایش حدود  و در نتیجه    باشدده  ی به پایان رسپ.م(    ۶۰۱)

از سوی دیگر    550.ه است دشپیدا شدن سِفرتثنیه در هیکل اورشلیم تعیین  گذاری بر اساس سال  تاریخ این  

 ۲۷۹۳  سالپس از  بر متن  را  کار خود  دهد که از تبعید خبردار بوده و بنابراین  نشان میویراستار دوم  های  اشاره 

 به انجام رسانده است. پ.م(  ۵۸۷)

های جانبی  ای از دادهنماید که با توجه به فاصله زمانی کوتاه میان این دو ویرایش و مجموعه چنین می

بتوان ویراستار اول و دوم را یک شخص دانست. آن چه که انجام هر دو ویرایش توسط یک نفر را محتمل 

گیری در  آید. سبک، زبان، لحن، جبهه شناسانه متن به دست می هایی است که از تحلیل زبان سازد، دادهمی

در حدی که  ان است.  کسکاملاً یدر ویراست اول و دوم  مورد رخدادها و الگوی داوری در مورد اشخاص  

نماید  و چنین می  نیست   شدنیتفکیکهم  محتوایی که در ویراست اول و دوم متن گنجانده شده از  اغلب موارد  

 یک ذهن تراوش کرده باشند.  از که 

ای استادانه و تمام و کمال در متن انجام داده و آشکار است که  ویراستار دوم مداخله   ،گذشته از آن 

نگاشته شدن ویراست دوم زمان  با توجه به این که    تواریخ تثنیه داشته است.ساختار    برگیری  تسلط چشم 

 
550  Cross, 2005. 
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فاصله ندارد، بعید است کسی غیر از خود ویراستاری که متن نخستین را تولید  خیلی با پایان ویرایش اول  

نماید که ویراستار  . گذشته از این چنین میای بر متن دست یابداحاطه چنین تسلط و  توانسته باشد به  کرده،  

های پیوند خورده میان  از ویراست نخست را در اختیار داشته و به نقاط افزوده و عبارت   ای کاملدوم نسخه 

های گوناگون، اِشراف کامل داشته است. از این روست که دست او برای تغییر ساختار و بازآرایی متن  روایت 

 تبدیل نماید. مپارچه و منسجباز بوده و توانسته متن را در نهایت به روایتی یک 

زند که ویراستار  حدس میدر »چه کسی تورات را نوشت؟«  فریدمنَ    ریچارد  ها،مبنای تمام این داده بر 

پذیرد. تا این  دو دوره متفاوت برای ویرایش تواریخ تثنیه را میهمه  اول و دوم یک نفر بوده باشند و با این  

پیش از   ۶۰۹-  ۶۱۰در حدود سال  ای از متون هستند که  توان پذیرفت که تواریخ تثنیه مجموعه جای کار می 

پس از نابودی دولت یهودیه و فرار یهودیان به مصر، بازبینی و بازآرایی مفاهیم اما   است.میلاد ویراسته شده  

دوباره آن را بازنویسی کرده  احتمالاً همان ویراستار اولی در زمان تبعید  در آن ضرورت یافته و از این رو  

 . است 

توان با ارجاع به شواهد تاریخی، هویت این ویراستار را  آید که آیا می می جا این پرسش پیش  این

چنین در خوانیم که کتاب نخست پادشاهان توسط اَرمیای نبی نوشته شده است. هم حدس زد؟ در تلمود می 

از این رو    کند.های زیادی وجود دارد که به زندگی خود اَرمیا اشاره میبینیم که اشعار و داستانکتاب اَرمیا می

 توان حدس زد که کتاب نخست پادشاهان و کتاب اَرمیا توسط خود اَرمیا نوشته شده باشد.  می

های به کار  ها و تشبیهشود که نثر این دو کتاب و ساختار استعارهتقویت میچنین حدسی با این گواه  

تواریخ های  بخش   یبقیه   هاب بسبک و نثر این دو کتاما نکته اینجاست که  رفته در آن کاملاً یکسان است.  

ه است. شواهدی وجود دارد که کتاب اَرمیا که در مورد زندگی اَرمیا نوشته شده، توسط خود وی  ی تثنیه نیز شب
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ابن نِریاه نویسنده آن است. نام باروخ چند بار در   نگاشته نشده باشد بلکه به احتمال زیاد، کاتبی به نام باروخ 

چون کاتب اَرمیا اشاره شده است. از این رو چنین  واقع شده و هر بار به او هم  متون گوناگون مورد اشاره 

نماید که اَرمیا گردآورنده و تولید کننده اصلی متون بوده ولی کسی که آن را نگاشته و احتمالاً ویراسته،  می

لت یهودیه همراه فراریان  دانیم که در زمان فروپاشی دوباروخ ابن نِریاه نام داشته است. در مورد وی این را می

 توان او را نویسنده متن تثنیه دانست. به مصر کوچید و بنابراین می

یک سند تاریخی چشمگیر را منتشر کرد که از مُهر و    551ناخمن اَویگارد  .م( ۱۹۸۰)  ۱۳۵۹در سال  

ریخی )اواخر تا  ۲۸۰۰حدود سال  موم نهاده شده بر تومارهای پاپیروسی تشکیل شده بود. این مُهر و موم به  

بر سفالی که تومارهای پاپیروس را با آن  بود  مُهری  این اثر نقش    .شدمربوط میپ.م(    ۶و ابتدای ق    ۷ق  

کند که  این تنها سند باستانی است که به کسی اشاره مینوشته شده و  مهُر نام باروخ ابن نِریاه  بر  ند.  اه بستمی

متعلق است »یعنی  »ای برکیهو بن نریهو هسپر«  وشته شده  در عهد عتیق آمده است. بر روی این مُهر ن  شنام 

 .  «به باروخ ابن نرِیاه کاتب 

متقدم را بازنویسی    هایدر مورد هویت کسی که سِفرتثنیه را نگاشته و بعد کتاب نبی توان  می بنابراین  

دقیقی زد. به احتمال زیاد کسی که این کار را انجام داده خود باروخ ابن نِریاه بوده   کرده و بدان افزوده، حدس

که باروخ به در نظر داشت  که با نظارت استاد خود اَرمیا این کار را به انجام رسانده است. باید این نکته را  

ین ن ش تشریعی در برگیرنده قواسِفرتثنیه را در اختیار داشته و این متن همان بخی محتوای اولیه احتمال زیاد 
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یعنی یافته شدن تثنیه در  فقهی است که گفتیم به احتمال زیاد در دوران قدیم در شهر شیلوه نوشته شده بود.  

 بازی سیاسی فروکاست.قلمرو یهودا را نباید به جعل و حقه

وجود داشته است.  هایی قدیمی از قوانین شرعی معبد شیلوه در میان مهاجران اسرائیلی  نسخه قاعدتاً  

مرکزی، مجموعه قوانین  این  اطراف  در  بابباروخ  از  با  ای  نهایت  در  و  افزوده  را  انتهایی  و  مقدماتی  های 

عهد  ای از متن  به این ترتیب لایه راهنمایی اَرمیا آن را به نوعی از تاریخ جدید قوم یهود تبدیل کرده است.  

جدیدتر است، اما احتمالا یک نسل پیشتر   Jو  Eی متن اش از اساطیر دیرینه عتیق شکل گرفت که سرچشمه

های عهد عتیق ولی به نص صریح خود ی بخش از ادغام این دو تدوین شده است. درپیوستن متن تثنیه با بقیه 

 تورات در زمان هخامنشیان و در پی دستور کوروش برای تاسیس هیکل اورشلیم انجام پذیرفته است. 
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 پریستاری گفتار سوم: متن 

یا متن پریستاری    Pترین بخش از عهد عتیق متنی است که آن را به نام نسخه  چهارمین و حجیم 

مجموع  به قدر  یا تثنیه بیشتر است و تقریباً    Dو    J  ،Eها یعنی  این بخش از سایر نسخه ی  اندازه شناسند.  می

به داستان آفرینش، ماجرای ابراهیم، داستان توفان نوح، ماجرای خروج    P. در متن  حجم دارداین سه نسخه  

قوم یهود در صحرا اشاره شده است. در ضمن همین متن است که    یساله   چهلموسی از مصر و سرگردانی  

 . دهدشرح می تمام قوانین و احکام شریعت یهود را نیز  

استراسبورگ سخنرانی مشهوری انجام    در دانشگاه  552ادموند روس   .م( ۱۸۳۳خ/  ۱۲۱۲)  ۵۲۱۲  در سال

ها نوشته شده است. استدلال او بر این مبنا بود قاعدتاً دیرتر از دوران نبی  Pداد و در آن اعلام کرد که متن  

کنند. از این رو از دید روس متن پریستاری ای نمیو محتوای آن اشاره   Pهای خود به متن  ها در کتابکه نبی

که عزرا در  شود  مربوط میهمان دورانی  به  و  نوشته شده  عصر هخامنشی  وم یعنی  در زمان احداث معبد د

 است. ه اورشلیم فعال بود

قبل از زمان یوشع یعنی قبل از  E و    Jهای  کارل گراف همین نظریه را پرورد و فرض کرد که متن

شود. ایرادی که در این مورد  به بعد از دوران تثنیه مربوط می  Pاند، اما متن  یافته شدن سفِرتثنیه نوشته شده
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شود حتی یک اشاره به معبد اورشلیم و تمرکز دینی جاری در آن دیده نمی   Pمطرح است آن است که در متن  

و این برای متنی چنین متاخر، بسیار غیرعادی است. پاسخی که گراف به این غیاب داشت آن بود که غیاب  

 یای به خیمه عهد وجود دارد. از نظر قیاس مفهوم خیمه اشاره  Pتوهمی بیش نیست. در متن    Pمعبد در متن  

به کروبیان، صندوق عهد و مذبح اشاره شده   Pدرواقع جایگزینی برای هیکل اورشلیم است. در متن    553عهد 

 ها به معبد اورشلیم تعلق داشتند. که همه آن 

متن   در  دید گراف  که    Pاز  است  این روشی  و  اورشلیم شده  هیکل  مفهوم خیمه عهد جایگزین 

کرده  منعکس  موسی  دیرینه  دوران  به  را  اورشلیم  مرکزی  معبد  مفهوم  متن  این  جامعه  نویسندگان  و  اند 

به این نکته نیز  اند. توجه گاهی متمرکز و دارای مراسم مربوط دانسته آن دوران را نیز با پرستش  یگردانه کوچ

نماید که به دورانی مشروعیت بخشی به قوانین عزرا همین خیمه است و چنین می  یاهمیت دارد که واسطه 

 . باشدنزدیک به عزرا و پس از او مربوط 

  Jو    Dهای  عهد در متن  یوجود دارد. خیمه الگویی معنادار  خیمه نیز    یاز نظر بسامد تکرار کلمه 

نمی  تنها سدیده  و  بدان  شود  متن  در  بار  نسخه    Eه  در سه  آن  دیگر حضور  عبارت  به  است.  اشاره شده 

بیش    Pشمار است. این در حالی است که در متن  ، محدود و بسیار انگشت دیمها یاد کر تری که از آن قدیمی

به دو نوع قربانی برای بخشایش گناهان و   Pچنین در متن  بار به این کلمه اشاره شده است. هم  دویست از  

فاقد   Jو    D  ،Eشود. متون  تقصیر در اجرای مراسم اشاره شده که احتمالاً به زمان تبعید در بابلِ مربوط می 

روز تعطیل ابتدای سال جدید در پاییز نهاده  Pتمایز میان این دو نوع قربانی هستند. به همین ترتیب در متن 
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تر ای به تعطیلی اول سال نیز در سه نسخه کهن است. چنین اشاره   554آن روز بخشایش   روز پس از  دهشده و 

ی بیستون  ای از جشن مهرگان باشد که بر مبنای کتیبه نماید که وامگیری و چنین می  شودعهد عتیق دیده نمی 

ین گزارش را داریم شده است، و دست کم ایادی )هفتم مهرماه( برگزار میدانیم احتمالا در دهم ماه بگََهمی

گئوماتا در این روز برای مراسمی دینی در دژی دور افتاده حضور یافته بود که به دست داریوش و  -که بردیا

 .  یارانش به قتل رسید

اوزن معتقد بود که تمرکزگرایی مراسم که در معبد اورشلیم شاهد  هها یولیوس ولبر مبنای این داده 

شود، چون هنوز به لحاظ سیاسی امکان آن وجود نداشته است. چنان ه نمیدید Eو  Jهای در متن  ،آن بودیم 

یعنی در تواریخ تثنیه به این دلیل پررنگ است که تازه در این هنگام    Dکه دیدیم این تمرکزگرایی در متن  

باشد شود، اما گویا دلیل این امر آن  اشاره چندانی به این تمرکزگرایی دیده نمی  Pابداع شده است. در متن  

 فرض انگاشته شده است.  که تمرکز اجرای مراسم در معبد اورشلیم نوعی پیش 

خوانیم  توان دریافت. در کتاب نخست پادشاهان باب ششم میاین را با توجه به ابعاد هیکل نیز می

در سِفرخروج باب بیست و ششم این ابعاد    .«بوده است   555کوبیت   ۶۰در    ۲۰در    ۳۰ابعاد هیکل سلیمان  »که:  

اند و این دو با یکدیگر سازگار نیست. از سوی دیگر ابعادی که  کوبیت ذکر شده ۳۰در    ۱۰در    ۱۰به صورت  

در سِفر خروج عنوان شده چندان اندک است که با مقیاس یک معبد شهری تفاوت دارد؛ از این رو بعید نیست 

ای در همین ابعاد بوده باشد که در میانه  گردی قوم یهود خیمهر دوران کوچ که واقعاً محل پرستش یهوُهَ د

 
554 Day of Atonement  

 هر کوبیت حدود نیم متر است.   555
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شده است، هرچند در مورد ابعاد یاد شده، فریدمن نظریه جالبی دارد که به  محل استقرار قبیله برافراشته می

 کنیم.زودی بدان اشاره می 

م که کتاب حَزقیال توسط نوادگان  دانیمیداریم. مثلا    Pبودن متن  دیرآیند    یدرباره هم  شواهد دیگری  

شباهت بسیاری دارد و از سوی    P  یهارون نگاشته که به بابلِ تبعید شده بودند. این متن از نظر لحن با نسخه 

تر  خوانیم که در دوران متاخر های اَرمیا و تواریخ تثنیه نیز همانند است. در کتاب حَزقیال می دیگر با کتاب

حق اجرای مراسم را دارند که از نسل صَدوق برخاسته باشند و اینان کاهنان هارونی  تاریخ یهود تنها لاویانی

 است. آشکار  Pشود. از این رو پیوند میان کتاب حَزقیال و متن دیده می  Pهستند. چنین قانونی تنها در متن 

  Pاز متن  ها در واقع  توان وارد کرد آن است که نبیایرادی که به تمام این چارچوب استدلالی می

اَرمیا توصیفی از قیامت وجود دارد که دقیقاً با اولین جمله خبر داشته  در مورد    Pهای نسخه  اند. در کتاب 

و این    «پُر ثمر باشید و تکثیر شوید»خوانیم که:  این عبارت را می  Pچنین در متن  سان است. هم آفرینش هم 

اَرمیا نیز تکرار شده ا اَرمیا واژگونه در  ست. در برخی از جاها  دقیقاً عبارتی است که در متن  سازی و متن 

تر  نسبت به کتاب اَرمیا کهن   Pمتن  نماید که دست کم بخشی از  چنین میاز این رو  بینیم.  می   Pمخالفتی با متن  

گیری شده است. در  وام   Pخوانیم که گویا از متن  ای را میگوییچنین در کتاب حَزقیال پیش بوده است. هم

های گنجد و همانند آن در بابمی  Pگویی وجود دارد که در متن  سِفر لاویان باب بیست و ششم یک پیش 

 پنجم و ششم کتاب حَزقیال تکرار شده است. 

شکنند وجود دارد  دارند یا می می  در سِفر لاویان دعا و نفرینی در مورد کسانی که عهد با یهوُهَ را نگه 

بینیم. کتاب حَزقیال در مورد داستان خروج از متن کتاب حَزقیال تحقق این نفرین را در شرایط مشابه می  و در

P  چه در متن  دهد که با آنکند و طرحی از بازسازی هیکل سلیمان را به دست میپیروی میP  بینیم، می
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ر مورد خیمه پرستش یهُوهَ را در به راستای توصیفی کاملاً مستقل د  Pنماید که متن  متفاوت است. چنین می 

 گردی به دست دهد. دوران کوچ 

  .م( ۱۹۸۲خ/ ۱۳۶۱) ۵۳۶۱ در سالداریم که  556آوی هورویتس در کنار این شواهد این داده را هم از 

از نظر شکل   Pکه متن  به این نتیجه رسید  و کتاب حَزقیال به دست داد و    Pشناختی از متن  تحلیلی زبان 

به زمانی پیش از تبعید به بابِل    Pمتن  او معتقد بود  تر از کتاب حَزقیال است.  توری، کهنواژگان و بافت دس 

 برداشتی که البته جای چون و چرای بسیار دارد.شود. مربوط می 

. تبلیغ پرشوری داردبحث  جای  نیز    هانگاشته شد  ضفرپیش  Pدر متن  معبد  تمرکزگرایی  که  فرض  این  

اما  تر نیز داشته باشددیرآیند بینیم قاعدتاً باید انعکاسی در متون  که در مورد تمرکزگرایی در متن تثنیه می   ،

چندان مهم نیست و نقشی تعیین کننده در تاریخ قوم یهود   P. در عین حال حس گناه در متن  چنین نیست 

  و مشیت الهیاشاره شده گناه جمعی یهودیان  به رها و بارها ندارد، در حالی که در متون پس از تبعید بابِل، با

را  تمرکزگرایی قربانی    Pاین که متن  است. پس نظر وِلهاوزن در مورد  تاکید  از خشم یهُوهَ مورد  برخاسته  

 . داردتردید فرض گرفته، جای پیش 

نماید  چنین می  نیست.پذیرفتنی  عهد با معبد اورشلیم، چندان    یاز سوی دیگر همتا انگاشتن خیمه

. خیمه جایی است که صندوق عهد و لوح باشد، و نه معبدخیمه عهد نمادی برای کوه سینا    Pکه در متن  

شود و تنها کاهنان جا با خداوند وارد کنش متقابل میشود. موسی در آنداری میحاوی ده فرمان در آن نگه

 ندارد.  مصداق  ل دوم در مورد هیکهایی ویژگیمجاز به ورود بدان هستند. چنین 
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با دقت در  علاوه بر این در برخی از منابع اشاره شده که ابعاد خیمه و هیکل دوم مشابه هستند، اما  

. ابعاد هیکل دوم در عهد عتیق اصلاً مورد اشاره واقع نشده  سخنی نادرست است چنین  شود که  متن معلوم می

ای بوده ش این که خیمه تنها امری موهوم و افسانه راین پذیدانیم. گذشته از  و بنابراین چیزی در مورد آن نمی

. توصیف خیمه  معقول نیست   شده هممحسوب می و انعکاس معبدی موجود و ملموس به تاریخی دوردست  

 شباهتی ندارد. دوردست ای و افسانه چیزهای چندان دقیق و روشن است که با  Pدر متن 

داده  محورهای خیمه را تشکیل میوبیت  یک و نیم کدرازای  هایی با  به عنوان مثال گفته شده که چوب

کوبیت    شش تا هشت ند. ابعاد خیمه اه شددیگر متصل میهای دیگر نیم کوبیتی به یکبا چوبو این قطعات  

اند خته ااندمی ای دو لایه  است. روی آن پارچه بوده  کوبیت    ده کوبیت عنوان شده و ارتفاع آن معادل  بیست  در  

جا  اند. آشکار است که در اینشدهترسیم  کروبیان با ابعادی سازگار با چارچوب یاد شده روی آن  که نقاشی  

آمیز افسانه کاری و دقت برای اشاره به امری  ما با توصیفی از یک خیمه واقعی روبرو هستیم و این حد از ریزه

شود که با و کوچک مربوط می  ای محقرعلاوه بر این، چنین توصیفی به خیمه.  نمایدتخیلی، معقول نمیو  

ابعادی عظیم و  شرایط فقیرانه و بدوی زندگی عبرانیان باستان همخوانی دارد. جایگاه  های اساطیری اغلب 

 شوند.شکوهی خیره کننده دارند و به این شکل وصف نمی 

یوسفوس   که با گزارشر مورد ابعاد خیمه فریدمن را به حدسی جالب توجه سوق داده  این اطلاعات د

نویسد که  می  «تاریخ یهودیت »در  ها،  ای بوده در دوران رومینیز پیوندی دارد. یوسفوس که مورخ یهودی 

مبنای  . بر  ندعهد انتخاب کرد  یخیمهبر اساس  ، ابعاد آن را  ندساختهیکل نخست را در اورشلیم می وقتی  

قدیم مقدس یهودیان داشته است. در   یخیمه  سان بامعبد سلیمان طول و عرض و ارتفاعی هماو  گزارش  

مقدس   یخوانیم که سلیمان در زمان افتتاح هیکل اورشلیم، خیمه کتاب دوم ایام می و  کتاب نخست پادشاهان  
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کوبیت    ۱۰در    ۲۰در    ۶۰سلیمان    در دست داریم که ابعاد هیکلهم  را  تورات  را درون آن نهاد. این گزارش  

 کوبیت بوده است.  ۱۰کوبیت و ارتفاع آن  ۲۰در  ۶۰بوده است. یعنی طول و عرض این معبد 

متر   ۲۰که  الاقداس  قدس -معبد    یترین نقطه کرده که در درون مقدس گزارش  همچنین یوسفوس  

ها به  نهای خود را به هوا افراشته و از اتصال آ دو کروبی ساخته بودند که بال   -متر پهنا داشته   ۲۰درازا و  

  ۲۰در    ۲۰در    ۱۰رسد که فضایی با ابعاد  دیگر، سقفی کاذب پدید آمده بود. به این ترتیب چنین به نظر می یک

در    کهکوبیت است    ۲۰در    ۱۰در    ۶در درون هیکل سلیمان وجود داشته و این تقریباً برابر است با همان ابعاد  

های گشوده کروبیان  اند، آن را به بالهای خود را گشودهبه کروبیانی که بالی مکرر ه . اشاردیدیممورد خیمه 

 سازد.  شده بر روی خیمه شبیه می نقش

در زمان    Pبر مبنای مقایسه ابعاد هیکل و خیمه، به این نتیجه رسیده که متن   557سیگموند مووینکل 

  ۵۸۷)  ۲۷۹۳سال  ها و  ی بابلیحمله نوشته شده است. از این رو زمان نگاشته شدن آن به پیش از    برپایی خیمه

زیسته  بوده که در شهر اورشلیم میخاندان هارونیان  اعضای  یکی از    Pی  گردد. از دید او نویسنده بازمیپ.م(  

دسترسی داشته باشد و در الاقداس یعنی محل نصب شدن خیمه  بایست کسی باشد که به قدساست. او می

داشته باشد. چنین کسی  دسترس  اند را نیز در  ضمن متون کهنی که قوانین و شریعت یهودی در آن ثبت شده

پابرجا بوده و خیمه  هنوز  قاعدتاً باید کاهن یا کاهن اعظمی از خاندان هارون و در زمانی بوده باشد که هیکل  

 در درون آن برافراشته بوده است. 

 
557 Sigmund Mowinckel 
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بینانه است و با شرایط اورشلیم باستانی همخوانی دارد.  یف از معبد اورشلیم به نسبت واقع این توص

اورشلیم در دوران پیشاهخامنشی چند هزار نفر جمعیت داشته و چیزی بین شهرکی کوچک یا روستایی بزرگ  

مانده از کوچگردان ی بازی مرکزی آن خیمهبوده است. این که معبد این شعر بنایی بسیار کوچک باشد و هسته

های کهن عهد عتیق باید پیوندی با این معبد داشته یا ویراستار بخش   نماید. این که نویسندهباشد، معقول می

 باشد هم پذیرفتنی است. 

گنجانده است.   Pرا خوانده و هر دو را در متن    Jو    Eمتون    ی مورد نظرشاز دید مووینکل نویسنده 

ا تکرار کرده و شاخ و برگی بدان افزوده، هرچند که در نظم رخدادها دستکاری  هایی از آن راو همچنین بخش

  Pای که نوشته شدن متن  نماید که شرایط اجتماعی را حفظ کرده است. چنین می  Eو    Jنکرده و همان نظم  

د با نابودی  را رقم زده است، ورود کاهنان اسرائیلی به یهودیه بوده باشد. از این قاعدتاً زمان یاد شده را بای

دولت اسرائیل و کوچ طبقات نخبه آن به سرزمین یهودیه مقارن دانست. این کاهنان همان کسانی بودند که  

گناه   Eمتن   را شخصیتی  هارون  و  نوشتند  میرا  نبیکار  تقدس  و  اهمیت  بر  مقابل  در  و  تاکید دانستند  ها 

کمی نظام  یهودیه موسس  در  هارون  که  است  در حالی  این  می کردند.  دانسته  کاهنان هانت  رو  این  از  شد. 

اسرائیلی مهاجرت کرده به اورشلیم، نسخه ویژه خود را در مورد تاریخ به وجود آوردند و این همان است که 

 برای ما باقی مانده است.  Pامروزه در قالب متن 

ارون تاکید های خود بر اهمیت ه دانستند، در نسخه کاهنان اورشلیمی که خود را از نسل هارون می

شود.  ها با عبارت »و یهُوهَ به موسی و هارون گفت...« آغاز می نبینیم که سرآغاز داستا می   Jدارند. در متن  

که عصای هارون در صندوق عهد جوانه زد  یافت  زمانی تحقق    بنی اسرائیلیت مشروعیت موسی در قبایل  بتث
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و از آن بادام رویید. بارها و بارها در این متن تاکید شده که هارون برادر موسی بوده و پدر و مادری مشترک  

 تر بوده، پافشاری شده است. چنین بارها بر این نکته که هارون برادر بزرگبا او داشته است. هم 

ود که هارون نقش کاهن اعظم شاولین اشاره به قربانی در زمان خروج از مصر نیز به زمانی مربوط می

ها توسط نوادگان هارون انجام  را برعهده گرفته است و به همین دلیل هم از آن پس قرار است که تمام قربانی

جا شود. موسی در این ها با عبارت »یهوُهَ به موسی گفت...« آغاز می داستان   Jو    Eهای  پذیرد. در مقابل در متن 

گر شود و چه بسا که عصای معجره چون کسی است که عصای او به مار تبدیل میبیشتر مورد تاکید است و هم

 موسی بوده باشد.  یای رونویسی شده از معجزه هارون نسخه 

یعنی بر   .اندچون برادرانی در میان لاوی مورد اشاره واقع شدهموسی و هارون هم  Eو    Jدر متون  

آن هم بودن  مادر  قبیله  و  پدر  که  آن  از  بیش  باشند،  ها  داشته  به تاکید هست مشترک  بارها  این  از  . گذشته 

اند و در این مورد  که کسان دیگری مانند قابیل و ابراهیم و دیگران برای یهُوهَ گذاردهاشاره شده  هایی  قربانی

 . برخوردار نیست  انحصاریاز هارون 

اک یک جفت را کشتی خوانیم که نوح از هر جانور پاک هفت جفت و از هر جانور ناپمی  Jدر متن 

خود برد و پس از آن که کشتی به سلامت بر کوه جودی به زمین نشست، از جانوران پاک برای یهُوهَ قربانی 

را به کشتی خود  از هر جانور  ای به قربانی وجود ندارد و نوح تنها یک جفت  چنین اشاره  Pکرد. در متن  

 زی قائل شود.  برد بی آن که در میان موجودات پاک و ناپاک تمایمی

  Eو    Jهای  آفریند، در حالی در متنآسمان و زمین میبه ترتیب  یهُوهَ    Pآفرینش متن    یوره طدر اس 

های آسمان و جاری  چون گشوده شدن پنجرهتوفان هم  Pشوند. در متن  زمین و آسمان هستند که آفریده می 
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توفان عبارت است فروریختن باران    Eو    Jهای  هایی از آن تلقی شده است در حالی که در متنشدن چشمه 

داران  ن دهنده کیهانی هستی و تنظیم کننده کنش متقابل جاخداوند همچون ناظم و سازمان  Pمین. در متن زبر 

متون   بازنموده  انسان خداوند همچون موجودی شخصی و    Eو    Jساکن در آن است در حالی که در  وار 

تنها راه ارتباط    Pاز سوی دیگر در متن    .توان با او ارتباط برقرار کردشود که به کمک معجزه و مکاشفه میمی

 ، اجرای درست مناسک است. خدابرقرار کردن با 

داتان و اُن بر ضد موسی شورش    و  های ابیرامدر تورات داستانی وجود دارد که طی آن سه تن به نام 

 ثروتمندکنند. ایشان همگی به خاندان هارون تعلق دارند و بابت این که موسی ایشان را از سرزمین آباد و  می

شود که  ای برپا می کند و در نتیجه زلزلهمصر بیرون آورده از او ناخشنود هستند. موسی در پاسخ دعایی می 

  Jو    Eهای  این روایتی است که در متن   .سازددر زیر زمین مدفون میشان  هایمخالفان وی را به همراه خیمه 

شورند، کسانی هستند از قبیله لاوی که رییس ایشان کسی به  مخالفانی که بر موسی می   Pدر متن    ، امابینیممی

 نام کوراه است. 

این کوراه پسر عموی موسی و هارون است و همان کسی است که در متون اسلامی به نام قارون 

ناراحت است که کهانت در قوم یهود  از این  ه خاطر خروج از مصر اعتراضی ندارد بلکه  دار شده است. او بنام 

برگزار کنند، یعنی    «آیین وَر»کند که  به خاندان هارون منحصر شده است. در مقابل موسی به او پیشنهاد می 

کش کنند و از آن جا که قارون مجاز نیست چنین کند و انحصار این کار در نوادگان  عود را برای یهُوهَ پیش 

 د. شوبلعیده می  ای در خاکلرزهزمیندر پی شود و هی میخشم الابا انجام این کار آماج هارون قرار گرفته، 
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متن   از  بخشی  که  سِفرخروج  م  Eدر  منطقه یرا تشکیل  در  به سنگی  با عصای خود  موسی  دهد 

در حالی   558. نوشندکند که قوم یهود در زمان تشنگی از آن میمی   ای جاریکوبد و در نتیجه چشمهمِریهاب می

کار موسی نیست، خوانیم که معجزه یاد شده  یعنی در سِفراعداد می  Pکه در نسخه موازی از این ماجرا در متن  

کند و یهُوهَ به  در این جا موسی در امکان تحقق این معجزه شک می  559.پذیردانجام میهارون  به دست  بلکه  

گوید مجازات تو آن است که سرزمین  ند و میکهمین دلیل او را از رسیدن به سرزمین موعود محروم می

کند که اعتقاد داشتند موسی و هارون  به جماعتی از یهودیان اشاره می  Jموعود را به چشم نبینی. بنابراین متن  

 .توانند با یهُوَه رودررو سخن بگویندمی

خوانیم که موسی وقتی از کوه سینا بازگشت صورتی ترسناک داشت و به همین دلیل می   Pدر متن  

ه در کوه سینا بعد از دیدن یهُوهَ بر  ناگزیر شد نقابی بر چهره بزند. این روایت بعدها به این نکته تعبیر شد ک 

آنژ در دوران زد. وقتی میکلهایی روییده بود و به همین دلیل تا پایان عمر نقابی به چهره میسر موسی شاخ 

مبنا  نوزایی تندیس موسی را تراشید،   این  شاخ   یاو را به صورت مردبر همین  دار نشان داد. ویلیام پراپ 

او    یده که در کوه سینا آتشی که نماینده یهُوهَ بود صورت او را سوزاند و چهره را چنین تفسیر کر  Pروایت  

هایی که آشکارا برای خوارداشت روایت اینها همه  ترسیدند.  از موسی  خاطر مردم  را از ریخت انداخت و به  

 . سازندرا بر می Pمتن و ارکان اند، موسی و تمجید و ستایش از هارون ابداع شده 

 
 .۷- ۲های ، آیه۷خروج، باب  سِفر  558
 .۱۳-۲های ، آیه۲۰سِفر  اعداد، باب   559
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  Jدر متن    560شوند.در کنار هم دیده می  Eو    Jاد باب بیست و پنجم ترکیبی از متون  در سِفراعد

خوانیم یهودیان با زنانی از سرزمین موآب ازدواج کردند و به پرستیدن خدای ایشان که بَعل بود، روی  می

گاه موسی فرمان داد همه کافران و کسانی آوردند؛ در نتیجه یهُوهَ خشمگین شد و بر ایشان عذابی نازل کرد. آن

ای بر این افزودهP متن  اما  شود.  جا ختم میاند کشته شوند و داستان در اینکه با زنان موآب ازدواج کرده

هارون که یکی از کاهنان یهودی   یزار بن هارون یعنی نوهعااس بن اِلحجا مردی به نام فین آن. در  داردداستان  

 .دوزدای به هم می نیزه  ااند، ب ای پنهان شده و در خیمه   است، زن و مردی را که از کشتار پیروان موسی گریخته 

 گردد. و طاعونی که بر مردم نازل شده بود، برطرف میشود میتیب خشم یهُوهَ برطرف به این تر

این روایت می خوانیم مردی که به همراه زنی میدیانی در حال گریختن بود، در جلوی چشم  در 

 یدر حالی که نوه  .موسی به درون خیمه رفت ولی موسی برای تعقیب کردن و کشتن وی عملی انجام نداد

به گوید  می   Pاسرائیل دور کرد. متن  ن این مسئولیت را بر عهده گرفت و با کشتن وی، خطر را از بنی هارو

 انحصار اجرای مناسک دینی به خاندان هارون واگذار شد.  خاطر این 

به این ترتیب روشن است که متن پریستاری دیرتر از متون الوهیم و یهوه تدوین شده و در بافت  

رقابتی میان دو رده از کاهنان یهودی وجود داشته است.    در بافتی که   اند.تنظیم شده متفاوتی  شناختی  جامعه 

  است که  آشکار  .شدنداد مینوادگان هارون قلمداند و گروهی دیگر  دانسته ی موسی میگروهی خود را نواده 

 Eو    Jهای  ی زمانی نمایانی میان این متن و نسخه اند. با این حال فاصله متن پریستاری را گروه اخیر نوشته 

 
 . ۲۵سِفر اعداد، باب   560
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خورد. متن پریستاری رخدادهای تعیین کننده در سیاست قوم یهود را بازنویسی کرده و بسط داده  به چشم می 

 ای باستانی را شرح داده است. و در بافتی یکسره نو روابط میان رهبران قبیله 

  را داریم که داستان  این    Eو    Jهای  در متن بخش دارند.  ها کارکردی مشروعیت برخی از این روایت 

زمانی که به آن سوی رود  ها  خبرچین . این  کندگسیل میسرزمین موعود  را به سمت  جاسوس  دوازده  موسی  

ناپذیرند. تنها یک نفر در میان  برای موسی خبر آوردند که مردم این سرزمین نیرومند و شکست   ،اردن رفتند

او  جاسوسان موسی را شنیدند بر  ایشان بود که دلیر و شجاع بود و کالِب نام داشت. زمانی که مردم گزارش  

به   بیابان    چهلتا  هم  به گناه همین کار    .خودداری کردندقلمرو پیشارویشان  شوریدند و از حمله  سال در 

 سرگردان شدند و قرار بر این شد که هیچ یک از آنان سرزمین موعود را به چشم نبینند. 

یک نسل  عمر  عِبرانی به معنای نگ  فره در   «سال  چهلگوشزد کردن این نکته هم سودمند است که »

سال    چهل در نظر گرفته شده است. از این رو مردمی که به مدت  چهل سال  یک نفر  عمر متوسط  یعنی  است.  

در صحرا سرگردان بودند، هیچ یک تا دوران یوشع و فتح سرزمین موعود زنده نماندند و تنها فرزندان ایشان  

های موسی وفادار  چنان به فرمان است که در میان مردم شورشی هم  به این هدف دست یافتند. کالِب تنها کسی

د و در  رککاری  د. او همان کسی است که با یوشع همشاسرائیل معاف  از نفرین یهُوَه بر بنیاو  ماند و تنها  

اهی او با  رداستان کالِب و همکاری و هم  Pد. متن  رایفا ک  برجسته   ینقشفلسطین  اسرائیل به  بنی  یزمان حمله 

 معلوم نیست. درست هرچند اهمیت این نام  ،یوشع را مورد تاکید قرار داده 

کنند که در دوران استقرار کاهنان در تری اشاره میبرخی دیگر به بافت اجتماعی و اقتصادی پیشرفته

مورد که ابراهیم چگونه  این    درداریم  مفصلی  داستان    Pدر متن  بینیم. مثلا  سرزمین یهودیه نشانی از آن نمی

زمینی را از پادشاه هیتی خرید. بر مبنای این داستان ابراهیم پس از جنگ چشمگیری که در آن بر شاهان متحد 
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تحت فرمان ایلامیان چیره شد، غاری را از پادشاه هیتی خرید و گور خود و خاندان خویش را در آن قرار  

های اقتدار و تقدس دین یهود  وز در شهر حِبرون باقی است و از دیرباز یکی از گرانیگاه داد. این گور تا به امر

اختیار خاندان هارونی آن در  مراسم  اجرای  این غار و  از  نگهبانی  نگهداری و  است.  داشته و  بوده  قرار  ها 

داستان  این  بر    Pمتن  های زیارتی باستانی یهودیان تبدیل شد. پافشاری حِبرون به همین دلیل به یکی از شهر 

نشانگر آن است که نویسنده به مراسم و مناسک مربوط به شهر حِبرون و به ویژه تقدس غار پدران بهای 

 ها تعلق داشته است. ی هارونییعنی احتمالا به جرگه داده است. فراوانی می

هایی توان حدسمی   Pو    Dیعنی متون    Pبا توجه به روابط معنایی حاکم در میان محتوای تثنیه و متن  

وجود   Pای به محتوای  یعنی تواریخ تثنیه اشاره   Dدانیم که در متن زد. می  Pدر مورد زمان نگاشته شدن متن  

داستان فرستاده    Dt1شود و آن هم زمانی است که در متن  ندارد. تنها در یک مورد چنین ارجاعی دیده می

  Pم. نسخه اول تثنیه این روایت را کلمه به کلمه از  خوانیمی را  موسی به سرزمین موعود    یهاشدن جاسوس 

،  Dگر آن است که مرجع اصلی متن  نشان   Pو    Dاست. تمایز و دوشاخگی میان محتوای متون    نقل کرده

به منابع   ،بوده است. به عبارت دیگر، کسی که تواریخ تثنیه را ویرایش و گردآوری کرده  Eو    Jهای  نسخه 

. قاعدتاً  اندریشه داشته  های شمالی و جنوبی که در سرزمین هایی نظر داشته است. یعنی روایت  Eو  Jتر کهن

 دهد. نشان می را از خود Eو  Jهای ای آشکار به متناین شخص اًرمیا یا شاگرد او بوده که علاقه 

گویید که عاقلید و برانگیز وجود دارد: »چطور میهای کتاب ارَمیا این عبارت تامل در یکی از بخش 

این عبارت آشکارا به    .گوی کاتبان«تورات و یهُوَه با شماست در حالی که این دروغ است. نتیجه قلم دروغ 

اشاره می از تورات  پنداشتن بخشی  آن رنادرست  تثنیه کند. گروهی  متن  نادرست فرض کردن  معنای  به  ا 

اند. از  اَرمیا یا شاگرد او نویسنده یا گردآورنده متن تثنیه بوده ی که کردیم، اند اما با توجه به تحلیلقلمداد کرده 
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شود. با توجه  تلقی می  Pای مستقیم به متن  این رو بیشتر پژوهشگران بر این اعتقادند که اشاره یاد شده حمله

گردآوری  را  نماید چرا که اَرمیا یا شاگرد او که متن تثنیه  این تفسیر درست می   Dو    Pایی محتوای  به واگر

تردید از متن اند؛ این در شرایطی است که بیکردهخودداری می  Pاند، لابد به دلیلی از اشاره به محتوای کرده

P اند چرا که چنان که گفتیم در خبردار بودهDt1 بینیم. ا به آشکارگی میبخشی از آن ر لنق 

نوشته پ.م(  ۷۲۲تا  ۶۰۹) تاریخی  ۲۷۷۱تا   ۲۶۵۸ هایدر فاصله سال  Pمتن نظر غالب آن است که 

گانه است که تمایز روشنی میان  تنها سندی در اسفار پنج   Pکه متن  اند  نتیجه گرفته جا  شده است. این را از آن 

ای که در آن تمرکزگرایی دینی دهد. تنها شرایط تاریخی ها را از خود نشان می ها و بقیه لاویخاندان هارونی 

گردد. در را با چیرگی خاندان هارونی بر فضای شریعت یهودی شاهد هستیم، به فاصله زمانی یاد شده بازمی 

یهودیه شد و در شرایطی بحرانی که از فروپاشی دولت اسرائیل و مهاجرت حاکم  ران بود که حَزقیال  این دو

ای از اهالی اسرائیل و یهودیه ناشی شده بود امر به تدوین و گردآوری منابع دینی داد. حَزقیال کاهنان و عده

و سیاست دینی سلیمان یعنی چیرگی همان پادشاهی بود که تمایز میان لاویان و کاهنان عادی را تاسیس کرد  

 بر سنت دینی شیلوه و نابود کردن خاندان موسی را پیگیری کرد. 

این که روایت پریستاری در این دوران ریشه داشته باشد پذیرفتنی است. اما این که در همین دوران  

گفتیم قلمرو یهودیه    رسد. چنان کهنوشته شده و به صورت امروزینش در آمده باشد، بسیار بعید به نظر می 

نبوده و پدید آوردن متنی دشوار و پیچیده مثل روایت   این دوران نویسا  به زیربنایی شهری و    Pهنوز در 

ای نویسا نیاز دارد. از این رو حدسم آن است که این متن هم در عصر هخامنشی به شکل کنونی تدوین  زمینه 

گردد و کشمکش میان دو طبقه از کاهنان که در آن  ی هایش به زمانی پیشتر بازمشده باشد. هرچند روایت 

 منعکس شده احتمالا مربوط به دوران حزقیال است. 
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کند که تمایز میان کاهنان و لاویان امری بوده که از زمان حَزقیال آغاز کتاب ایام به روشنی اشاره می

کند اما متن  ای هم و یکسان فرض می بینیم که متن تثنیه لاویان و کاهنان را همتشده است؛ از این رو وقتی می

P  متن  های  روایت توانیم فرض کنیم که  شود میدر میان این دو تمایز قائل میP   حزقیال داری  در دوران زمام

های اول و دوم ایام شباهت دارد که در این منبع اخیر نیز خاندان  از این نظر به کتاب  Pمتن  ریشه دارند.  

اند با این تفاوت که کتاب اول و دوم ایام تاریخ یهودیان  ل مورد اشاره واقع شدههارونی به طوری مجزا و مستق

دهد و این در مقابل تاریخ خاندان موسی قرار  را به روایت خاندان هارونی و کاهنان نواده هارون نشان می

 گیرد که در سِفرتثنیه تثبیت شده است. می

چون گرانیگاهی برای تقدس مورد پذیرش مفرغی هم   شتان یعنی همان ماروبینیم که نهَمی  Pدر متن 

های خارج از شهر اورشلیم به صراحت سخن گفته شده و گاه و اشاره واقع شده است. در مورد نابودی قربان 

اند و این استثنا توسط  هایی که توسط سلیمان ساخته شده بودند از این قاعده مستثنی فرض شدهگاه آن قربان

 نادیده انگاشته شد. یوشع رعایت نشد و 

ها نسبت به  در کتاب اول و دوم ایام قهرمانان تاریخی عبارتند از حَزقیال و سلیمان. در این کتاب

بینیم و این در حالی است که در متن تثنیه اضافی در مدح حَزقیال می  یکتاب اول و دوم پادشاهان هشتاد آیه 

شود. در متن تثنیه سلیمان  لیمان در این منبع دیده می قهرمان اصلی یوشع است و یک فصل در مورد گناهان س

کار تلقی شده که بابت تقسیم کشور به دو ناحیه شمالی و جنوبی و اختلاف میان  کار و گناهپادشاهی ندانم 

بینیم که ایسایاه پسر حَزقیال به دلیل گناهانی چنین در اینجا می اسرائیل و یهودیه مقصر دانسته شده است. هم 

ای در زقیال مرتکب شده بود اسیر شد و در بابلِ به بردگی و خواجگی افتاد در حالی که چنین اشاره که حَ

 شود. های تواریخ و ایام دیده نمیکتاب
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از این روست که باروخ هالپرِن معتقد است که ابتدای کار کتاب تاریخی وجود داشته که ماجرای  

از دید هالپرن این متن هم   561کرده است.ا حَزقیال روایت میرخدادهای دولت یهودیه را از دوران سلیمان ت

برای پیدایش کتاب تواریخ ایام مورد اشاره واقع شده است اما کاربست آن  برای نگاشته شدن سِفرتثنیه و هم

چون واحدی معنادار در زمان قابل  در کتاب ایام بسیار بیش از تثنیه بوده است. دوران سلیمان تا حَزقیال هم 

اند و ایشان را بر رقیبانشان که در  حَزقیال حامیان کاهنان هارونی بوده پذیرش است چرا که هم سلیمان و هم

 اند، برتری دادند.  شهر شیلوه متمرکز بوده 

چون کتابی یگانه ویراسته شد و  هم  Eو   Jهای  در زمان پادشاهی حَزقیال بود که متن از دید فریدمن 

نیز در همین زمان توسط   Pکتاب ایام و متن  بر اساس نظر او  کاهنان هارونی به قدرت سیاسی دست یافتند.  

ای ای از کاهنان که از قدرت کنار زده شده بودند، نوشته شده است. دوران حَزقیال با وجود آشوب سیاسیطبقه 

های شد چرا که به احتمال زیاد کتابکه تجربه کرد از نظر فرهنگی و متنی دورانی بارورَ و خلاق محسوب می

 .  پدید آمده باشددوران همین در نیز  ه و کتاب زبانزدها یاا ، نیکیوشع ایسایاه، 

این مجموعه  پیدایش  از آن رو بود که تمرکزگرایی دینی و    یدلیل  از متون در دوران وی،  متنوع 

نیاز به توجیهی شرعی داشت که قاعدتاً می بایست به زمانی در گذشته و سنتی تاریخی و  سیاسی حَزقیال 

،  برخاسته داری قبایل یهودی  سنت کهن رمهاز  که    ی مقدساید به این دلیل است که خیمهجاافتاده اشاره کند. ش 

چنین مورد تاکید است. این در حالی است که اگر متن یاد شده در دورانی متاخر مانند عصر    در این متون این

 
561  Halpern, 1995: 26 - 35. 
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افتاده نیز اشاره داشته   چه که در هیکل اول اتفاق بایست به رخدادها و آن شد، قاعدتاً میهیکل دوم نوشته می

 باشد.  

متن   ترتیب  این  از خرده  Pبه  متفاوت  رده کاملاً  بدنه روایت از دو  است.  از   یها تشکیل شده  آن 

که یک مجموعه  یافته  قوانین تشکیل  از  توسط مجموعه ای  و  نیستند  ادست  در دوران   زای  های نویسندگان 

ین قوانین توسط انجمنی از کاهنان گردآوری شده و در کنار اند. به احتمال زیاد اتاریخی متفاوت تدوین شده 

 اند. یکدیگر در یک متن یگانه جای داده شده 

اند که کاملاً  هایی به هم دوخته و تکمیل شدهط داستان سدر عین حال مجموعه قوانین یاد شده تو 

ای گیری ویژهو موضع دهند و از داوری  دست و منسجم هستند و علائق ثابت و پایداری را نمایش می یک

این رو احتمالاً داستان حکایت می از  یاد شده نوشته یک شخص واحد هستند که در عین حال  کنند.  های 

 شده است. ویراستار قوانین نیز محسوب می

هایی که امروز برای ما چنین  بندی منش فته نمایند که برای تمام متون یاد شده سبک ادبی و طبقه گنا

قوانین،   های تاریخی، مجموعه ساختارهای ادبی، روایت   Pرح نبوده است. یعنی مثلاً در متن  آشناست هنوز مط

اند و همگی در یک مجموعه در دیگر تفکیک نشدههای فلسفی و نکات مربوط به الهیات هنوز از یکاشاره 

و منابع حقوقی از های تاریخی های ادبی از روایت زایی و تفکیک شدن سبکاند. شاخههم تنیده روایت شده

 متون دینی در دوران هخامنشیان و زیر تاثیر فرهنگ ایرانی صورت تحقق به خود گرفت.

توسط گروهی از  D و  J ،Eگیری کرد که متون توان چنین نتیجه های یاد شده میبر مبنای تمام داده

ای بر چون جوابیه که احتمالاً در ابتدای کار هم  Pاند. این در حالی است که متن  کاهنان هارونی نوشته شده 
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ای از کاهنان نواده موسی نگاشته شده است. بنابراین ترتیب قرارگیری پدید آمده توسط عده   Jو    Eضد متون  

نشین  متن در دو قلمرو شمالی و جنوبی یهودی  Eو    Jدا متن  توان چنین عنوان کرد: ابتاین متون را میروایت  

  Dو در نهایت متن  شکل گرفت    Eو    Jتوسط گروه کاهنان رقیب در پاسخ به    Pگاه متن  پدید آمدند، آن 

ها در دوران پیشاهخامنشی ریشه دارند. اما  ی این روایت همهبه صحنه وارد شد.    Pای بر متن  چون جوابیههم

اند. برداشت  ران تبعید تا عصر اردشیر اول هخامنشی برای نخستین بار گردآوری و نوشته شده احتمالا طی دو

ی توسعه یافتگی داند، با توجه به درجهشان میها را همزمان با نوشته شدن مرسومی که پدید آمدن روایت 

 رسد. اورشلیم و قلمرو یهودیه و اسرائیل نامحتمل به نظر می 

گانه هستند که چهار نسخه اصلی تشکیل دهنده اسفار پنج   Pو    Dو    J  ،Eاین متون یعنی    یمجموعه 

و به صورت یک متن یگانه    دیگر ترکیب شده با یک  -نامیم که او را ویراستار می -در نهایت توسط یک نفر  

ها تعلق داشته است و  . ویراستار قاعدتاً نویسنده این متون نبوده است و احتمالاً به حلقه هارونیاست  درآمده

پایان داده است؛   Dآغاز کرده و با روایت  Pها را با روایت توان دریافت که همواره فصلجا میاین را از این 

نتیجه و    Dدر حالی که روایت   برمیفرجام  که  را  نوشته شده بحث  تاثیر کاهنان هارونی  در    ،سازد و زیر 

د و مقدمه قرار داشته و توسط این ویراستار به انتهای متن منتقل  درآمبسیاری از موارد آشکارا در موقعیت پیش

که قوانین    Pشده است. چارچوب و سرمشقی که توسط ویراستار به متن تحمیل شده آن است که مجموعه  

سه این  تکمیل شده و در قالب مفهومی    Dو    J  ،Eگرفته و غیر قابل حذف بوده توسط  و شریعت را در بر می

 نسخه گنجانده شده است.

ی دربار حزقیال بوده باشد. اما این را هم رسد که متن پریستاری زادهتا اینجای کار چنین به نظر می

ی  نماید که بیش از بقیه تر است و چنین میتر و انتزاعیپیشرفته   Pمتن  ساختار معنایی  باید در نظر داشت  
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جهان   هایبخش  تاثیر  زیر  باشد.  تورات  گرفته  قرار  زرتشتی  جانوران سخن اشاره بینی  فرشتگان،  به  گو،  ای 

ای که میان آدمیان و خدای یکتا وجود  شود. تنها واسطه رویاهای صادقه و رخدادهای متافیزیکی دیده نمی 

بینیم ا یک بار این واژه را می تکرار نشده و تنه   Pدارد، کاهنی است که از نسل هارون باشد. کلمه نبی در متن  

  P در ریخت و صاحب دست و پا و خشم و کردارهای انسانیکه به هارون منسوب شده است. خدای انسان 

گیرد، از رسیدن بوی  بینیم که خداوند با یعقوب کُشتی می می   Eو    Jهای  غایب است در حالی که در متن

 گوید.خن میبرد و رودررو با موسی س قربانی به مشامش لذت می

. خداوند عادل است و همگان را بر مبنای کردار  در کار نیست ای  خدای مهربان و بخشنده   Pدر متن  

.  او در میان نیست   داشتندوست سخنی از  و  رسد  به نظر نمیاما موجودی چندان مهربان    ،کندایشان داوری می

شود و به همین عاطفی میان انسان و خداوند در این متن دیده نمی  یو رابطه   ، شکایت ای به ایمان، توبه اشاره 

 های آن غایب هستند.  زرین و مریم سفیدبرفی نیز در داستان  یترتیب گوساله 

اند. به عنوان مثال متن داستان  پیدایش بریده و خلاصه شده   های سِفربینیم که داستان می  Pدر متن  

فروکاسته   Pه فصل را به خود اختصاص داده، تنها به چند جمله در متن  دَ  Eو    Jمربوط به یوسف که در متون  

ای هم به آدم و  اند و بنابراین اشاره عناصر متافیزیکی مانند فرشته و معجزه حذف شده   Pشده است. در متن  

شود و جا دیده نمیابراهیم در این  شحوا و مار عدن وجود ندارد. داستان قربانی شدن اسحاق توسط پدر

گرایانه نوشته شده است. تنها چهار  شکار است که این متن با عجله و برای اهدافی خاص به شکلی عمل آ

 خورند و ساختار زبانی آن فاقد بلاغت ادبی و کنایه است. داستان طولانی در آن به چشم می

است و خورد، پافشاری بر اجرای درست قوانین و مناسک  تنها تاکیدی که آشکارا در آن به چشم می 

معمولاً    ،اندهای کهنی که در آن مورد اشاره واقع شده ماند. شخصیت به همین دلیل بیشتر به متنی فقهی می
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بینیم داستانی را می  Pبسیار به ندرت در متن  انگیزی ندارند. های هیجان افراد جالب و مهمی نیستند و داستان 

ها ماجرای مرگ ادَاب و اَبیهو پسران هارون اشاره نشده باشد. یکی از این نمونه   به آن  Eو    Jکه در متون  

  اش مورد غضب خداوند قرار گرفتند.، و به خاطر لمس کردن کردنداست هنگامی که صندوق عهد را حمل می

ت است که اما آشکار است که در تمام این موارد باز تاکید بر قانونی دینی و پافشاری بر اجرای درست شریع

 اولویت اول را دارد.  

روایتی مستقل   Pگوید که در ابتدای کار متن  می  «پیدایش مردمان »در کتاب    562فرانک مور کراس

نامه  نسب ی که   نبوده بلکه توسط همین ویراستار در متن گنجانده شده است. او بر این نکته تاکید کرده که بخش

های ای کار متنی جدا و بریده بوده که به تدریج در میان داستان در ابتد دهد،  شرح میهای عِبرانی را  شخصیت 

دارد اما در آن با نام اِلوهیم به خداوند     Pمربوط به سِفرپیدایش گنجانده شده است. این متن لحنی شبیه به  

 اشاره شده است. 

گرفته شده   Pها از متن  بندی روایت همچنین کراس بر این نکته تاکید دارد که در سِفرخروج استخوان 

گیری کراس آن  دارد. نتیجه   Pهای افزوده شده توسط ویراستار لحن و ساختاری شبیه به متن  است و بخش 

هاست که در  ودهزای از افدهد بلکه مجموعه تنها چارچوب عمومی داستان را تشکیل نمی  Pاست که متن  

را حل کند و چارچوبی یگانه و یکدست پدید شان درونی های های دیگر گنجانده شده تا تعارض میان نسخه 

ای مجزا از کاهنان نوشته  متنی مستقل و جدا نیست که توسط حلقه   Pآورد. به عبارت دیگر از دید کراس متن  

 
562 Frank Moore Cross 
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ها در قالب همان فرآیند ویرایش متون یاد شده و ترکیب شدن آن   Pشده باشد بلکه اصولاً فرآیند نوشته شدن  

 ه بوده است. یک نسخه یگان

کراس را مردود دانسته است. استاد خود  نظر    563؟« چه کسی کتاب مقدس را نوشت »فریدمن در کتاب  

دهند و در شرایطی که حدس کراس هایی مستقل و منسجم را تشکیل میروایت   Pهای  از دید او داستان 

می  پارهنمی   ،بوددرست  ریزه روایت بایست  دارای  و  دقیق  چنین  را  هایی  این  داشتیممی  Pدر  کاری  . وجود 

وگرنه    .در ابتدای کار متنی مستقل و خودمختار بوده است   Pگر آن است که  های غنی و پیچیده نشان روایت 

داشت که ویراستار چنین جزئیاتی دلیلی نمی   ،در نظر بگیریم  Eو    Jای در  چون افزودهدر شرایطی که آن را هم

 را به بدنه اصلی داستان بیفزاید. 

از همین بخش به   پانزدهم یکی  افزوده را میعنوان مثال در سِفراعداد باب  بینیم که در مورد های 

کند. این بخش تکراری است و در میان داستان شورش یهودیان و شرایط انجام قربانی قواعدی را بیان می

با این دو داستان    گسیل شدن جاسوسان به سرزمین موعود گنجانده شده است در حالی که نه ارتباطی معنایی

سروکار داریم   Pجا با بخشی از  جا لزومی دارد. آشکار است که در این کند و نه آوردن آن در این برقرار می

 که ویراستار ناگزیر آن را در میان متن گنجانده است.  

در سِفرلاویان باب بیست و سوم در مورد روزهای تعطیل و جشن سخن گفته شده است. این باب 

شود: »اینهاست روزهای مقدس یهُوَه«. در همین متن دو آیه در جایی دیگر  عبارت آغاز و ختم می  با این

 
563 Friedman, 1987. 
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سخن رفته است. جشن سکُّوت مراسمی است که    564وجود دارند که در آن از یک جشن دیگر به نام سکُّوت 

گردی یهودیان تاسیس شده و مراسم آن با یک هفته زیستن در خیمه همراه  داری و کوچ به یادبود دوران رمه 

با آن های دیگر یهودی  چه که در مورد تعطیلات و جشناست. لحن، محتوا و جای شرح جشن سکُّوت 

دانیم که قانون مربوط به این جشن در میان قوم یهود نوظهور بوده  میا می بینیم، متفاوت است و از کتاب نِهمی

و یهودیان برای نخستین بار هنگامی با آن آشنا شدند که عِزرا تورات را برایشان خواند. از این رو آشکار  

می بابلی  اش رسبه یهودیان معرفی شده و چه بسا که خاستگاه اولیههای اخیر در زمان عِزرا  است که این آیه 

 .  بوده باشد

عصر  این نکته هم ناگفته نماند که اولین بار، اشاره به تورات در مقام یک متن مستقل و یگانه به  

توان حدس زد که ویراستار یاد شده که تمام متون  شود. به این ترتیب می عِزرا مربوط می هخامنشی و دوران 

عِزرا  است که  پذیرفتنی  نبوده است. این از آن رو    را با یکدیگر ترکیب کرده است کسی غیر از خود عِزرا 

در یک متن یگانه گنجانده تا بر هویت ملی و انسجام قومی یهودیان  را  ای از روایات متعارض  مجموعه آشکارا  

 تاکید کنند. تا پیش از عِزرا نه ضرورتی برای انجام چنین کاری وجود داشت و نه امکانی.  

 ی های فرهنگی اقوام تحت سلطه کلان هخامنشیان برای تثبیت هویت در دوران عِزرا بود که سیاست  

هایی مشخص و مرزبندی  هایی فرهنگی و قومیت ایشان به ویژه در مرز میان سوریه و مصر به ایجاد پایگاه

شدند. عِزرا که در  زمین محسوب میشده انجامید که هوادار ایرانیان بودند و بخشی از پیکره فرهنگی ایران

چون موسای دوم مورد احترام است، همان کسی بوده که این هویت ملی و یگانه را پدیدآورده  یهودی هممتون  

 
564 Sokkut 
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و ویراستن آنها در یک قالب یک متن یگانه که تورات   Pو    J  ،E  ،Dهای  است و آن را با ترکیب کردن نسخه 

اند و به ر مستقل وجود داشته امروزین باشد، ممکن ساخته است. متون یاد شده قاعدتاً در زمان عِزرا به طو

های پوشی از تعارض ها و چشمبه طوری که بسنده کردن به یکی از آن   .اندکافی مشهور و معتبر بوده  یاندازه 

هر یک از این  تدوین متن نهایی عهد عتیق  آسان نبوده است. به احتمال زیاد در زمان    شانموجود در میان

. از این رو عِزرا برای آن که توافق و است  پشتیبانان خاص خود را داشته  ها هواداران، کاهنان، مبلغان ونسخه 

همگرایی در میانشان ایجاد کند، همه را با یکدیگر ترکیب کرده و به یک سرمشق عمومی و فراگیر در مورد  

 تاریخ و دیانت یهودی دست یافته است.  

چون نخستین تاریخ  که به این ترتیب در زمان عِزرا تدوین شد توسط بسیاری از مورخان هم  یتورات

ای از دانیم که در زمان یاد شده مجموعه میحال  ین  امنظم یک قوم و یک دین در دنیا قلمداد شده است. با  

ن اوستا است که دینی ترین ایشامتون دیگر نیز دقیقاً با همین هدف و با همین کارکرد پدید آمدند که مهم 

زاد یعنی پیدایش تورات فرایندی منفک از محیط و درون فراگیر و از نظر سیاسی بسیار نیرومند از آب درآمد.  

و یگانه در تاریخ نبوده. بلکه بخشی از تحول عمیق هویت قومی و دینی در عصر هخامنشی بوده و تنها وقتی  

و بلخی و هندی )نه هندوستانی( و مصری نو نگریسته شود.    شود که در کنار تحول هویت زرتشتی فهمیده می

ی تاریخ و سرمشق مفهومی زرتشتی و سیاست ایرانشهری و ظهور هویت و این نکته درک گردد که فلسفه 

 جمعی پارسی بستری بوده که چنین تکاپویی را ممکن ساخته است.
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در کتاب چهارم عِزرا  گیری تورات در دست داریم که  ی شکلدرباره گزارش جالب توجه دیگری  

ای از متون مجموعه ی دروغین حاشیه گیرد. متون قرار می 565های دروغیننویسی حاشیه ی رده در و ثبت شده 

این  .اندنوشته شده م.(   ۲۰۰تا پ.م  ۲۰۰تاریخی ) ۳۶۰۰تا  ۳۲۰۰های یهودی و مسیحی هستند که میان سال 

نهایت    ،اند شدهمی  مقدس شمردهمتفاوت    یهایها و فرقه در میان حلقه   متون منابع رسمی ی  ردهدر  اما در 

 یهودی گنجانده نشدند. و کلیسایی 

تردید به خود عِزرا ارتباطی  نوشته شده و بیم.(    ۱۰۰تاریخی )  ۳۵۰۰سال  حدود  کتاب چهارم عِزرا در  

ها سوزانده  تورات اصلی توسط بابِلی پ.م(    ۵۸۷تاریخی )  ۲۷۹۳  سال خوانیم که در  ندارد اما در این متن می 

از نو  تا آن که عِزرا آن را بازیافت و    .یابی به منابع کتبی دین خود بازماندشد و بنابراین قوم یهود از دست 

اه بود  در همین متن اشاره شده که بازیافته شدن تورات توسط عِزرا با الهامی از سوی یهُوهَ همرتدوین کرد.  

 ای تجلی پیدا کرده بود، سخن گفت و تورات را از او دریافت کرد. و عزِرا با یهُوَه که در قالب بُته 

از داستان موسی است   این مقطع که یهودیان و مسیحیان    دهدمی  نشانو  این آشکارا تکراری  در 

مردان  دین نه ویراستار آن. در میان    و  ،نداه گرفتتورات در نظر می  یچون نویسنده و آورندهعِزرا را همتاریخی  

گانه بدانیم اسفار پنج   یچه موسی را نویسنده »ی مشهوری دارد به این تعبیر که  جمله جروم    ت سنهم  مسیحی  

 . «یک اعتراضی ندارمیا عِزرا را، من در مورد هیچ 

تان قربانی شدن  نماید که مثلاً داسجا چشمگیر میها از آنسبک ویژه عِزرا در به هم دوختن داستان 

ته شده که سارا  فجا گ. در این زندمی غار ابراهیم و ایجاد مقبره خانوادگی پیوند    نخریدروایت  با  را  اسحاق  

 
565 Pseudepigraphia 
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م دق کرد و درگذشت و به همین دلیل بود که غپس از آن که ابراهیم تصمیم گرفت اسحاق را قربانی کند، از  

قیمت غاری که ابراهیم تبدیل کرد.    خود    به آرامگاه خانوادگی  ابراهیم غار پدران را از شاه هیتی خرید و آن را

 566حِتّ( خرید، چهارصد مثقال نقره قیمت داشت.   ها )بنیدر حبرون برای دفن کردن جسد زنش سارا از هیتی 

رواج نقره برای خرید و چنین قیمتی و اصولا این که جایگاهی در غاری طبیعی خریداری شود، به تاریخی  

در  دیرآیند دلالت می نقره و طلا  پول  که  پیشتر  تا  است،  دوران هخامنشی سازگار  با شرایط  بیشتر  و  کند 

می چنین  بنابراین  است.  نداشته  چندانی  رواج  کهن، آسورستان  متون  دوختن  هم  به  هنگام  عزرا  که  نماید 

 . کرده است اش به متن اضافه میهایی را هم بسته به حال و هوای زمانه افزوده

  J بینیم. در نسخه  به همین ترتیب در سِفرپیدایش باب نخست و باب سوم تعارضی معنایی را می 

چون خدا  خوانیم که در باغ عدن ماری سخنگو انسان را فریفت و در همین متن اشاره شده که انسان هممی

یب آدم و حوا را به خوردن  آفریده شده بود و مار سخنگو بر شباهت میان انسان و خدا تاکید کرد و به این ترت

شود و در داستان آفرینش این نکته که  گو دیده نمی ای به مار سخن اشاره  Pممنوعه برانگیزاند. در متن    یمیوه

 انسان به خداوند شبیه است از ترکیب منابع یاد شده، استنتاج شده است.

نویسنده  را  او  و  کنیم  اشاره  تاریخی  به یک شخصیت  بخواهیم  اصلاگر  او  ی  بدانیم،  عهد عتیق  ی 

ایست که در خود تورات هم با تاکید و تصریح بیان شده است. با این حال بحثی تردید عزراست و این نکتهبی

ها هاست. از سویی داستان که کردیم نشان داد که ما عهد عتیق در واقع ترکیبی از سه موج متفاوت از روایت 

با دقتی تقری نزد قبایل کنعانیبی میو اساطیری کهن را داریم که  عبرانی -توان زمان و مکان ظهورشان را 

 
 .۱۶و ۱۵های ، آیه۲۳سفر پیدایش، باب   566
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های سیاسی و رخدادهای  تر و سنجیده را داریم که به کشمکشهایی دقیقمشخص کرد. از سوی دیگر روایت 

های نوشتاری  شود، و در نهایت ویراستارانی مثل ارمیا و کاتبش را داریم که نخستین نمونه تاریخی مربوط می 

اند و مهترشان عزراست که همه را در قالب تورات امروزین با هم ترکیب  را پدید آورده  از این متن   یا مدون

 کرده است. 
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 بخش چهارم: گردآوری و تدوین تورات 

 

 عهد عتیق  گفتار نخست: نوشته شدنِ 

که بر زمین پدیدار شدند. تمدن اصولا با نویسایی و ثبت هستند  هایی  ترین تمدنایران و مصر کهن  

حدود پنج هزار سال های تاریخی پیوند خورده است و به همین خاطر هردو تمدن به موازات هم در  داده 

 ( ی سوم پ.می هزارهمیانه حدود قرن هشتم تاریخی )هایی برای رمزنگاری زبان ابداع کردند و تا  نظام پیش  

نگار آغاز کردند  یعنی خط اندیشه   ولانی خود را پدید آوردند. هردو از خاستگاهی همسان، های طنخستین متن 

که ساختاری ابتدایی و ساده داشت و بر اساس نقاشی کردن تصویر موضوع مورد نظر استوار شده بود، و این  

 ها بوده است.ی فرهنگی خطهای پدید آمده در همه احتمالا شکل آغازین در همه

ی متفاوت را پیمود. در مصر خط در  حال سیر تحول خط در تمدن ایرانی و مصری دو جادهبا این  

عبارت    نویسایی مصری ترین گرانیگاهمهم . ی چندانی پیدا نکردانحصار دربار و معبد درآمد و کاربرد روزمره 

ایران زمین از همان    که مخاطبانش مردگان یا خدایان بودند. در مقابل در  جادویی  یها و متونمقبره بود از  
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به کار دادوستدها  ابتدای کار خط کاربردی مردمی داشت و برای اموری پیش پا افتاده و غیرجادویی مثل ثبت  

شد. از این رو خط در مصر باستان ساختار بدوی خود را حفظ کرد و با سرعتی بسیار اندک تغییر  گرفته می

 د آورد. کرد و دامنه و حجمی بسیار اندک از متون را پدی

تا پایان  هیروگلیف  نگار  توان دریافت که خط اندیشه بدوی بودن مفهوم خط در مصر را از اینجا می

کنده  در مقابل  تمدن مصری دوام آورد و کارکرد آن همچنان بر اسکلتی از باورهای جادویی سوار بود.  عمر  

ی تاریخی اواخر اولین هزارهدر    ها را نمایش دهد،شدن خط از تصویر و ظهور نمادهایی که آواها یا واج 

در ایران زمین به انجام رسید و از آن به بعد با اشکالی متفاوت از رمزگذاری زبان   ( ی سوم پ.می هزارهمیانه )

در قالب نمادهای انتزاعی سر و کار داریم، که با سرعت تا هزار سال بعد به ظهور خط الفبایی فنیقی منتهی  

 شد. 

نگار رکت از اندیشه در مصر باستان پیوند میان آواها و تصویرهای بینایی تا پایان باقی ماند و حتا ح 

گرفت که تصویری بود و به این ی نمادهایی صورت میخام اولیه به شکلی از آوانگاری نیز همچنان با واسطه 

ترتیب بر اساس شباهت میان نام »چیزی بازنموده شده« و نه »نمادی قراردادی« حضور آوایی را به مخاطب  

ساخت منطقی خط که در میانرودان و ایلام باستان شش کرد. به همین دلیل نوشتن خطی و سطری و  اعلام می 

ی  هفت قرن پس از ظهور خط شکل گرفت و تثبیت شد، در مصر هرگز تحقق نیافت و حتا نوشتن یک واژه

شناسانه یا محدودیت فضای  شد که گاه بنا به دلایل زیبایی منفرد هم با همنشینی نمادهایی تصویری ممکن می

 گرفتند.های متفاوت کنار هم قرار میسبت ها و نترسیم، با ترتیب 

مهم  ویژگیاما  این  از  کار تر  ابتدای  همان  از  زمین  ایران  در  است. خط  کارکرد خط  ریختی،  های 

های یافت شده از ایران  کرد و به همین خاطر حجم عظیمی از لوح همچون نوعی ابزار کمکی حافظه عمل می 



281 

 

حسابداری و مدارک خرید و فروش و اموری از این دست مربوط غربی به اموری پیش پا افتاده مثل اسناد  

ی آنچه که در قالب نوشتار  شد. در مصر اما کارکرد خط یکسره در انحصار دربار و معبد قرار داشت و بدنه می

آیین تجسم می به  مربوط مییافت  دینی  مناسک  یا  بدنه های جادویی  نوشته شده شد. در واقع  ادبیات  ی ی 

گیرند و  ای دنبال هم قرار میند از متون اهرام و متون تابوت و کتاب مردگان که در توالی منطقی مصری عبارت

ی این متون بلافاصله پس از همهدهند.  کارکرد خط به عنوان ابزاری جادویی برای احیای مردگان را نشان می 

اند. یعنی خط در مصر باستان  ده ماناند و از دیدرس مردمان دور می شدهنوشته شدن در گورها مهر و موم می 

ی ای برای پشتیبانی حافظه و ثبت امور زنده راهی برای ارتباط با ارواح مردگان و خدایان بود، و نه رسانه 

 انسانی.

خط در این معنا نه مخاطبی در میان آدمیان زنده داشته و نه قرار بوده پس از نوشته شدن توسط  

چنین  باور به تاثیر جادویی خط در مصر  به همین خاطر  مس شود.  چشمی جز دیدگان ایزدان و مردگان ل

مثلا شده است.  نیرومند بوده است. کارکرد اصلی خط در مصر در واقع به اجرای مناسکی جادویی مربوط می 

کرده تا با هر قدمی که بر اش نقش می فرعون مصر نام و نشان دشمنانش را با خطی تصویری بر کف دمپایی

ها و آوندهای آیینی یافت شده که نام شخصی یا  انبوهی از کاسه  .آنها را بفشارد و خرد سازد ،رد گذازمین می

نویسانده شده و بعد آن را طی مراسمی شکسته  این تصور که شهری که دشمن فرعون بوده بر آن  با  اند، 

وی وودو داشته محمول آن اسم هم به این ترتیب درهم خواهد شکست. این مراسم شباهتی چشمگیر به جاد

ی تر از همان بوده که عروسک مومی سوزن خورده را با کاسه تر و بسیار کهنو در واقع شکلی روشنفکرانه 

 کرده است.ی منقش به نام جایگزین میشکسته 
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گذشته از حجم چشمگیر متون جادویی که برای لعن و نفرین و نابود کردن دشمنان فرعون تولید 

شده متون اهرام ناقص تصویر شوند،  ی خط هم در میان بوده که باعث می ناشناخته  شده، هراسی از اثراتمی

شود نیرویی رام شده ترسیم نقش کامل آدمیان و جانوران در هیروگلیف مصری باعث میچرا که گمان می

ر سفر ها به فرعون درگذشته آسیب بزنند. بر همین مبناست که دناشدنی به دست بیاورند و در خلوت آرامگاه

شود آماری از قوم یهود گرفته شود، ثبت شدن نامها در سیاهه امری خطرناک قلمداد  خروج وقتی قرار می

ای گذاشته شود تا نامهای نوشته شده از گزند طاعون در  کند که پس از ثبت نامها فدیه شود و یهوه امر می می

 سازد. و این بافت فرهنگی تورات را به مصر نزدیک می 567، امان بمانند

دربارهواژه اغلب  که  مهم دیگری  مایه ی  عتیق  عهد  نوشته شدن  زمان  بدفهمی میی  شود، خود ی 

پریشانه است. در زمان  که زمان   شده،  های امروزین به کتاب برگرداندهاغلب در ترجمه  « است کهر فْسِی »واژه

تر است اگر این کلمه را تومار یا نامه ترجمه کنیم.  تدوین تورات کتاب به شکل امروزین وجود نداشته و دقیق

قامت« بازگرداند. یعنی  توان آن را به معنایش »راست شود اما می یاشار )یَشَر( هم اغلب اسم خاص پنداشته می

 قامت« بوده است.  ی آن راست »نامه اسم دقیق این متن احتمالا  

توان به دست داد، »سرودخوان« است، و این در حالتی است که این  معنای دیگری که برای یاشار می

از ریشه  »شیر« عبری و  کلمه  باشد، که  آواز خواندن مشتق شده  یا  به معنای شعر  »یاشیر«  عربی   «شعر »ی 

روا اخیر  هم شکل  پارسی  در  و  هستند  در  خویشاوندش  که  آن  اخیر  تفسیر  این  تایید  در  گواهی  دارد.  ج 

 
 .۱۶- ۱۱، آیات ۳۰سفر خروج، باب   567
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اشاره ترجمه هم  تورات  یونانی  »کتاب سرود« )ی  به  به    568( هست   ای  احتمالا  که 

 دهد.همین متن ارجاع می

هَه  یاشار« )سِفِر  »کتاب  به  اشاره  نیازمند توضیح است. یکی در    569یاشار( هست در تورات دو  که 

و دیگری در شرح سوگواری داود بر شائول    570ن خورشید در آسمان هنگام غلبه بر شهر اریحا ماجرای ایستاد

 571یاشار هست به مردم یهودیه آموزانده شود. خواهد سرود کمان که در سفر هه که در آن میان می

شکل گرفته و به این  تصویر نادرست اما رایج امروزین آن  با تکیه بر بدفهمی این واژگان است که  

وشته شده بوده و آغازگاه دین یهود با نویسایی گره خورده  تورات از ابتدای کار متنی ندامن زده که  گمان  

است. بر اساس  ده فرمان پدید آمده  نزول  هایی هالیوودی از  است. این تصور تا حدودی زیر تاثیر بازنمایی 

. است   و بنابراین به مردمانی نویسا فرو فرستاده شده  این برداشت ده فرمان از ابتدای کار حالتی نوشتاری داشته 

 رود. تر به تورات و تاریخ آن دوران بنگریم، این توهم از میان می ما اگر قدری دقیق ا

ی »تره« سامی مشتق شده  ی تورات از ریشه کلمه نیکوست اگر با خود نام کتاب مقدس شروع کنیم. 

کند. در پنج کتاب آغازین عهد  دهد و از این رو به سنتی شفاهی دلالت میمعنا می  «تعلیم»و    «آموزاندن » که  

کند که از سوی خداوند به آدمیان داده شده است عتیق هم این کلمه و فعل مشتق از آن به تعالیمی اشاره می

 
 . ۱۳-۱۲، آیات ۸در برگردان کتاب اول پادشاهان، باب   568

 .۱۳-۱۲، آیات ۱۰کتاب یوشع، باب   569

 .۱۳-۱۲، آیات ۱۰کتاب یوشع، باب   570

 . ۱۸-۱۷و آیات  ۲۷-۱۹کتاب دوم شموئیل، باب اول، آیات   571
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م »آموزه« هم از آن با این همه معنای عا 572آید.می - قانون و فرمان الاهی–ی دیگر و اغلب همراه با دو کلمه

خوانیم که پسری به رعایت احکام پدر و تعالیم )توراه( مادر سفارش  آید و مثلا در امثال سلیمان می بر می

  574.، که دلالتی شفاهی داردبینیمی تعالیم را در کنار احکام میو باز هم کلمه 573شده، 

تورات برای توصیف احکام شفاهی   ی سنت )میشقات( درویند به درستی اشاره کرده که کلمه اشنیده 

کرده که مثل رسم تاجگذاری ای نانویسا کاربرد داشته است. یعنی هنجارها و قوانینی را وصف میدر جامعه 

و یا به داوری قاضیانی فرهمند وابسته بوده   575شده شاه یا مراسم درباری بنا به آدابی کهن و نانوشته انجام می 

 576اند. کردهکمی صادر میکه فارغ از متون نوشته شده ح 

ها، به همراه  های اسفار خمسه به نوشته شدن احکام خداوند و اغتشاش در تعیین زمان متناشاره 

زاد و مربوط  ند که سنت کاتبان یهودی امری درون ن بیشتر نویسندگان فرض کلوحی باعث شده تا قدری ساده

ی های جسته و گریخته بابل انتقال یافته است. با این همه نشانه به قلمرو یهودیه بوده که پس از دوران تبعید به  

وجود داشته  یا جاهای دیگر  دهد که چنین سنتی در اورشلیم  نشان نمیی پیشاهخامنشی  نویسایی در یهودیه 

 باشد.  

 
 .۵ی ، آیه۲۶مثلا در: سفر پیدایش، باب   572
 . ۲۰ی ، آیه۶امثال سلیمان، باب  573
 ی اول.امثال سلیمان، باب سوم، آیه  574
 .۹ی ، آیه۸ب  ؛ کتاب اول شموئیل، با۱۴ی ، آیه۱۱کتاب دوم پادشاهان، باب   575
 . ۱۵ی ، آیه۱۹؛ سفر لاویان، باب ۲۵ی ، آیه۱۸سفر پیدایش، باب   576
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بینیم. تازه در سفر تثنیه است در چهار کتاب آغازین اسفار خمسه هیچ نشانی از خط و نویسایی نمی 

ن اشاره که  آغاز میخستین  متن نوشتاری  نوشتن و  ابزار  به  پنج کتاب نخست ها  این عنصر در  شود. غیاب 

 -کتاب جوبیلی–شود که آن را با بازخوانی و روایت مجددش در بافتی یونانی  تورات به ویژه آنجا برجسته می

 ه است.  ها به خط و نویسایی را به اصل متن افزودمقایسه کنیم، که انبوهی از ارجاع

سازند،  اش را میی عهد عتیق، متن پریستاری که سفر لاویان و اعداد بدنه در میان متون برسازنده 

بدنه که  هست  توافقی  و  هستند  بقیه  از  میدیرآیندتر  مربوط  هخامنشی  عصر  به  همه شان  این  با  شوند. 

کند و نه متن  شفاهی اشاره می   همواره به همان تعالیمنیز  ی توراه در این متون  انگیز است که کلمه شگفت 

 ی کتاب مقدس.  نوشته شده 

ی تورات در مقام برچسبی برای متن عهد عتیق در دوران از سوی دیگر تردیدی نیست که کلمه 

هخامنشی باب شده و در متونی که وابستگی تاریخی و سیاسی به دربار پارسیان دارند )مثل کتاب نحمیا و  

ها توصیفی  بینیم. در همین بخش ورات را صریحتر و پربسامدتر از باقی جاها میی ت عزرا( این دلالت از کلمه

دقیق و روشن وجود دارد در این باره که تورات چگونه به صورت یک متن نوشته شده در آمد و بر مردم 

دهد این اورشلیم عرضه شد. یعنی روایتی روشن و صریح در خود متن عهد عتیق وجود دارد که نشان می 

 ای کتبی درآمده و تدوین شده است. در دوران شاهان هخامنشی و با پشتیبانی دربار به صورت مجموعه  متن

ی کتبی بودن کلام مقدس و برچسب تورات برای متن تثنیه های سفر تثنیه درباره به این ترتیب اشاره

های مشابهی به دارد. اشارهبینیم شباهت کاربردی به نسبت متاخر است که با آنچه در کتاب عزرا و نحمیا می
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کند که لزوما به عهد عتیق اشاره نمی  577بینیمهای ایام نیز می لفظ »توراه« در معنای »متن و نوشتار« را در کتاب

 و در کل متنی نوشته شده را در نظر دارد.

نام مرسوم برای عهد عتیق عبرانیان در اواخر دوران هخامنشی وضع شد و بر نوشتاری بودن این متن  

زبان که در موج جمعیتی ی اواخر دوران هخامنشی تا ابتدای عصر اشکانی مردمی یونانی تاکید داشت. در فاصله 

تن قرار گرفتند و آن را »کتاب«  هجوم مقدونیان به شمال مصر و آسورستان وارد شده بودند، زیر تاثیر این م

( اسم رایج این کتاب  Bible( نامیدند، که اولی ) ‘( یا »نوشتارها« )های گْرافیا/  )بیبْلیا/  

دهند ها به نوشتاری بودن متن گواهی میی این نام های اروپایی شده است. روشن است که همهمقدس در زبان 

گوید گردآوری و نگارش این متن  در کتاب عزرا و نهمیا سازگار است که میو این با گزارش خود عهد عتیق  

 مقدس در قالب کتاب با فرمان شاهنشاهان پارسی و کارگزاری درباریان ایشان انجام پذیرفته است.  

کنند و به سه متن قایل هستند که  بندی می شان را بسته به محتوا رده خود عبرانیان اما کتاب مقدس

عبارتند از قوانین )توراه( و احوال پیامبران )نَبیئیم( نوشتارهای دیگر )کِتوبیم(. از نظر ساختاری اما عهد عتیق  

ایام و عزرا نحمیا( دوجلدی -از بیست و چهار متن مجزا تشکیل شده که چهارتایش )شموئیل، پادشاهان، 

تانی مقدس و مهم بوده، که در گذر ایام  ها متون دیگری هم برای عبرانیان باسشک علاوه بر ایناست. بی

دانیم که متنی اند. در خودِ تورات به برخی از این متون اشاره شده است. مثلا میفراموش شده و از دست رفته

  579یا شموئیل به سبک شاهان میانرودانی »سالنامه«ای داشته است.  578ایم، حماسی به اسم »نبردهای یهوه« داشته 

 
 .۳ی ، آیه۱۵؛ کتاب دوم ایام، باب ۴۰ی ، آیه۱۶کتاب اول ایام، باب   577
 .۱۴ی ، آیه۲۱سفر اعداد، باب   578
 . ۲۹ی ، آیه۲۹کتاب ایام، باب   579
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اند، که شمارشان به شصت عنوان  در دوران هخامنشی و اشکانی نوشته یا تدوین شده بخش اصلی این متون  

شده و بخشی از آن تا  ها در دورانی برای گروهی از یهودیان مقدس قلمداد میی این متن شود. همهبالغ می 

 آید. به امروز باقی مانده است، هرچند بخشی از تورات به حساب نمی

نت شفاهی به کتبی روبرو هستیم که در عصر هخامنشی رخ داده و در آن  پس آشکارا با گذاری از س

های ی عبرانیان که نشانی از نویسایی نداشته، با هم جمع شده و با چسبی از افزودههای کهن و پراکنده روایت 

آورده  پدید  را  امروزین  تورات  رفته  هم  روی  اینها  و  شده  متصل  هم  به  افزوده اند.  متنی  این  از  ها برخی 

 ی متن بافتی شفاهی داشته است. اند. اما روشن است که بدنه هایی به نویسایی داشته ارجاع

هایی کوچک در  تنها پاره   ،ها منظوم بوده از سنت شفاهی و باستانی قوم یهود که مثل باقی فرهنگ

تر از همه سرود موسی در باب پانزدهم سفر خروج است ها مهم تورات باقی مانده است. از میان این بخش 

شود. دیگری سرود دبورا است که در باب پنجم از ها به طور منظم خوانده میکه در مراسم عبادی کنیسه 

 ترین بخش از تورات است. یمی کتاب داوران ثبت شده و احتمالا از نظر تاریخی قد

ای منثور دارند که همان داستان شفاهی بیان هم سرود موسی و هم سرود دبورا در عهد عتیق مقدمه

کند. باب چهاردهم سفر خروج داستان شده به شعر را به شکلی نوشتاری و با پیکربندی متفاوتی بازگو می

بنی بازگو میعبور  از دریای سرخ را  از زاویهکند  اسرائیل  نیز  این همان است که سرود موسی  ای دیگر و 

کند. در باب چهارم سفر داوران هم ماجرای کشمکش دبورا و باراک به نثر آمده که همان مضمون وصفش می 

ی تورات هنگام گنجاندن این سرودها روایت خویش را نیز در  ست. یعنی نویسنده ا  بیان شده در سرود دبورا

 تر منظوم قرار داده است.  ای یا شرحی پیش از بخش کهن زوده و آن را همچون مقدمه این زمینه به متن اف
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های شفاهی یهوه«  به »مجموعه متون عهد عتیق« گذاری مهم و کلیدی  تعمیم این مفهوم از »آموزه 

  هایی طرح کرد. بیشتر نویسندگان عصر یوشع و زمان اش پرسش ی زمان و شرایط تحقق بوده که باید درباره 

دانسته  معنایی مصادف  تعمیم  این  با  را  تثنیه  متون  با مرور متن عهد عتیق روشن    580اند. کشف  این همه  با 

 تر از این است که گذاری سرراست و ساده صورت گرفته باشد. شود که ماجرا قدری پیچیدهمی

در این میان    در اسفار کهن تورات ارتباط میان یهوه و آدمیان کاملا شفاهی است و نشانی از نوشتار

با    را در دست گرفته،ده فرمان    یالواح نوشته شدهکه    ی  یموساو سینمایی  شود. تصویر مشهور  دیده نمی

 ،شود. در روایت سفر خروجسفر خروج متفاوت است و تحریفی در متن کتاب مقدس محسوب می توصیف  

موسی   با  سینا  کوه  در  می »خداوند  نمی  «گوید سخن  دیکته  او  به  را  تحویل  و چیزی  او  به  را  متنی  یا  کند 

 581دهد.نمی

ی »قول« برای ارتباط میان موسی و خدا جالب آن که ایهامی در این بخش از تورات هست و از کلمه

رسانده،  بینیم، سخن گفتن را می استفاده شده. این کلمه در عبری قدیم هم چنان که هنوز در عربی و پارسی می 

ی بینیم که همزمان با صعود موسی از قله معنای دیگرش غریدن تندر و صدای توفان بوده است. در متن می   اما

و به این ترتیب خداوند با صدای تندر با پیامبرش   582بینند کوه سینا مردم آذرخش و درخشش برق را می 

 گوید. سخن می 

 
580 Weinfeld, 1992: 158–170. 

 . ۱۹سفر خروج، باب   581
 . ۱۶ی ، آیه۱۹سفر خروج، باب   582
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اش تردیدی نیست. از سوی در شنیداری بودن   لییعنی حتا کلامی بودن ارتباط هم جای بحث دارد، و

کند و پس از سخن گفتن برایشان  دیگر موسی هم به شکلی شفاهی پیام خداوند را به پیروانش منتقل می 

اینها کلامی است که خداوند بر زبان رانده است«. گوید که »همه می عبرانیان هم چون از »گفتگو«ی   583ی 

خواهند با او »صحبت کند« و برایشان »بگوید« که چه »شنیده«، و وسی میهراسیدند، از ممستقیم با خدا می 

 584زند.کند و خدا با او حرف میموسی چنین می

نه تنها بر فراز کوه سینا، که در سایر ارتباطهای موسی با یهوه در سفر خروج هم هیچ جایی از نوشتن  

نویسایی سخنی نمی  یهوه ده فرمان را به طور شفاه و  به موسی منتقل می شنویم.  با  ی  کند و عهد و پیمان 

ها، اشاره به نوشته شدن ده فرمان بر الواح سنگی نه در این بخش   585عبرانیان هم امری شفاهی است و نه کتبی. 

شود، و در آنجا هم موسی است ای و فرعی دیده میای در پایان این داستان به طور حاشیه که تنها در افزوده

نویسد و در این تبدیل حکم خدا به متن فرمانی الاهی در کار نیست و انگار خود موسی  ها را میکه فرمان 

 586کند.است که سرخود چنین می 

ی نوشتاری بودن تورات و احکام خداوند  ی تصویر رایج دربارهتا اینجای کار دیدیم که بخش عمده 

ت. اما در کنار این غیاب شواهد، شواهد  های تخیلی آن برخاسته اسدر عصر موسی، از تحریف متن یا بازنمایی

دهد خط و نویسایی در میان عبرانیان رایج نبوده و مفهومی جادویی پنداشته غیابی هم داریم که نشان می

 
 . ۱ی ، آیه۲۰سفر خروج، باب   583
 .۲۲- ۱۹، آیات ۲۰سفر خروج، باب   584
 . ۲۳تا  ۲۱سفر خروج، بابهای   585
 . ۴ی ، آیه۲۴سفر خروج، باب   586
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ماجرای ده فرمان مربوط همین  از تاکید بر تقدس خط و تاثیر مرگبار آن به  خوبی  ی  نمونه شده است.  می

 شود. می

های خداوند بر  فرمان بینیم که  در بخشی افزوده و دیرآیندتر به داستان عروج موسی بر کوه سینا می 

ها با دست خداوند بر این  فرمان   ی هم هست کهتاکید  شود.نوشته شده و به موسی عطا میدو لوح سنگی  

شده لوح نوشته  لوح انها  که  نکته  این  خودِ  را  د.  متن  آن  بر  خود  انگشتان  با  یهوه  و  بوده  سنگی  ها 

می 587نویسانده،  نشان  را  ترکیبی  که  سنتی  دارد  شباهت  مصریان  نزد  نوشتن  به  بیشتر  شیوه  این  چون  دهد، 

با  های ایران زمین که  کردند، و این با لوح نگار نقاشی می هایشان را بر دیوارهای سنگی با خطی اندیشه متن

 شده متفاوت است. با قلم نئین بر گل رس نوشته میا انگشت( دست کاتبان )نه ب

»نوشته  از  شده  یاد  تصویر  که  است  سودمند  هم  نکته  این  به  تا  اشاره  زمین  ایران  در  خداوند«  ی 

ی الواح الهی زمردینی  دیرزمانی دوام آورد و بعدها در تفسیرهای قرآن تصویری کمابیش همسان را درباره 

همگان بر آن نوشته شده است. این مفهوم احتمالا وامی است از مفهوم »کتاب حیات«   خوانیم که سرنوشت می

پرستی بینیم. وقتی یهوه از گوساله اسرائیل اشاره بدان را میکه در تورات نخست در جریان آمارگیری از بنی 

گوید که اگر می گیرد، موسی برای برگرداندن نفرین اوشان می شود و تصمیم به نابودی اش خشمگین میقوم

 588چنین قصدی دارد باید نام او را از این کتاب خط بزند. 

 
 . ۱۸ی ، آیه۳۱؛ باب ۱۲ی ، آیه۲۴سفر خروج، باب   587
 . ۳۲ی ، آیه۳۲سفر خروج، باب   588
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پیدا کرده و  برگی  نبی شاخ و  دانیال  یعنی کتاب  عتیق  از عهد  مفهوم در جدیدترین بخش  همین 

ی مردمان داوری  بینیم به شخصیتی مینویی به نام »قدیمِ ایام« که با نگریستن به توماری دربارهای میاشاره 

بینیم، هنگامی که به نام وابستگان  در وقایع آخرالزمانی هم تومار مشابهی را در دست میکائیل می  589کند.می

خوانیم که نام هرکس در کتاب حیات خداوند همچنین در مکاشفات می  590نگرد.به قوم خداوند در آن می

  591ی آتشین پرتابش خواهند کرد. نباشد، در قیامت به دریاچه 

ای به خط خداوند بیشتر با سنت مصری شباهت دارد. در  ی تورات به تاثیر مرگبار نوشته هااین اشاره 

شده و لوحِ دارای نوشتار چیزی از چیزهای مربوط  میانرودان الواح به سادگی نوشته و دستکاری و بایگانی می

از دسترس و مهیب ی کاتبان و دیوانیان بوده است. در مقابل در مصر نوشتار امری دور  به زندگی روزمره 

می دیوارقلمداد  بر  هرجا  از  بیش  که  آرامگاههشده  سنگی  مقبرهی  در  شده  نهاده  نوشتارهای  در  یا  و ها  ها 

 اش اشاره شده است. شده است و بارها به خطرناک بودن معبدهای دور از دسترس انباشته می 

اند  خداوند اشیایی مرگبار بوده   های حاوی فرمانخوانیم که لوح شاید از این روست که در تورات می

شان توسط اند که به غنیمت گرفتناند و چندان خطرناک بوده شدهو به همین خاطر در صندوق عهد حمل می

به همین    592انجامیده است.شان می ها به بروز طاعون و لمس صندوق توسط یهودیان به مرگ فوریکنعانی 

این   593اند. کردهکه به صندوق متصل بوده آن را جا به جا میها و محورهایی  خاطر هم تنها با یاری چوب

 
 . ۱۰ی ، آیه۷دانیال، باب کتاب   589
 .۱ی ، آیه۱۲کتاب دانیال، باب   590
 . ۱۷ی ، آیه۲۱؛ باب ۱۵ی  ، آیه۲۰کتاب مکاشفات، باب   591
 .۷-۶، آیات ۶کتاب دوم شموئیل، باب   592
 . ۶کتاب دوم شموئیل، باب   593
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ی مقدس را بر افراشتند و صندوق عهد را در  اند. چون وقتی خیمهها در ضمن برکتی هم در خود داشته لوح

 594بر آن فرود آمد. آن نهادند، تقدس خداوند ): کَوُد( 

توان بازجست و در بیشتر  ردپای مفهوم نوشتار نزد عبرانیان کهن را در جاهای دیگر تورات هم می 

در مواردی  ی بدوی و جادویی از خط سر و کار داریم که بیشتر مصری است تا ایرانی. موارد با همین انگاره

خوانیم ست. در این بخش می بینیم که عینا در مصر وجود داشته امثل داستان شوهر حسود حتا مراسمی را می

که اگر مردی »غیور« به زناکاری زنش مشکوک شد، باید او را نزد کاهن ببرد و »کاهن آب مقدس در ظرف  

سفالین بگیرد و کاهن قدری از غباری که بر زمین مسکن گرفته بگیرد و بر آب بپاشد و کاهن زن را به حضور  

ی غیرت باشد بر دست آن زن بگذارد  ی یادگار را که هدیه هدیه پا داشته موی سر او را باز کند و  ر خداوند ب

و آب تلخ لعنت بر دست کاهن باشد. و کاهن به زن قسم داده به وی بگوید اگر کسی با تو همیستر نشده و  

ای و کسی از غیر از شوهرت با تو همبستر اگر به سوی نجاست یکی غیر از شوهر خود برگشته نجس شده 

 شده است.  

کاهن زن را قسم لعنت بدهد و کاهن به زن بگوید خداوند تو را در میان قومت مورد لعنت و    آنگاه

قسم بسازد به این که خداوند ران تو را ساقط و شکم تو را متورم سازد، و این آب لعنت در احشای تو وارد 

ها را در توماری  ن لعنت شده شکم تو را متورم و ران تو را ساقط سازد و آن زن بگوید آمین آمین. و کاهن ای

 
 . ۱۱-۶، آیات ۸؛ کتاب اول پادشاهان، باب ۲۱- ۲۰، آیات ۴۰سفر خروج، باب   594
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ها را در آب تلخ محو کند. و آن آب لعنت را به زن بنوشاند و آن آب لعنت در او داخل شده  بنویسد و آن 

 595. تلخ خواهد شد«

بینیم آشکارا نوعی آیین ورَ است، اما از نوعی که در ایران زمین چندان رایج نبوده  آنچه در اینجا می 

مصر سراغ داریم. یعنی در ایران زمین هرچند کاربرد نوشتار رواج بیشتری داشته،  ی مشهورش را در و نسخه 

نمی قلمداد  متن کتبی چندان خطرناک و جادویی  بیگناه اما معمولا خط و  برای تفکیک مجرم و    ، شده که 

آتش یا    تر مانند گذر کردن از نمودهایی عینی در ایران  به همین خاطر    .مورد استفاده قرار گیرداش  خوراندن 

 کرده است. نوشیدن آب سوگند )محلول گوگرد( تمایز مورد نظر را ایجاد می 

بینیم. مثلا  ها میشناسی نام ها را در وسواس نسبت به ریشه نمود دیگری از این باور به جادوی نام 

وی را  اش بر برادر مهترش عیسو غصب میراث  ی فریبکارانه اسم یعقوب یعنی فریبکار و این پیشاپیش غلبه 

ماند، در مقابل رها شدن  گیرد و خدا از غلبه بر او باز میکند. هم او وقتی با خداوند کشتی می پیشگویی می 

گوید »نام تو پرسد و بعد به او میپذیرد که او را برکت دهد و هنگام برکت دادن نامش را میاز چنگش می

 596. خدا مجاهده کردی و پیروز شدی«دیگر یعقوب نیست، بلکه اسرائیل است. چون که با انسان و 

گیرد که نام اسرائیل از بن »سَرحَ« به  شناسی عامیانه که در تورات آمده فرض را بر این میاین ریشه 

ی معنای »کشتی گرفتن و کشمکش کردن« گرفته شده است. اما به احتمال زیاد این تعبیر درست نیست و ریشه 

جنگد/ فرمان ، و در نتیجه اسرائیل یعنی »خداوند می «فرمان راندن »و    «جنگیدن»اصلی »یسر« است به معنای 

 
 .۲۵-۱۶، آیات ۵اعداد، باب سفر   595
 .۳۰-۲۴، آیات ۳۲سفر پیدایش، باب   596
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ی اسم موسی  تبارشناسی عامیانه و نادرست مشابهی را درباره  597راند«، و نه »کسی که با خدا کشتی گرفته«. می

 ن عبریی...« بوده، و در تورات به بشک اسمی مصری و پربسامد به معنای »فرزند/ زادهبینیم که بینیز می

 598برگردانده شده و »از آب گرفته شده« ترجمه شده است. 

نشانه بنابراین    تورات  انگاره در  که  مصری  هایی هست  قالب  با  بیشتر  نویسایی  و  از خط  غالب  ی 

شباهت داشته تا ایرانی. ده فرمانی که با دست خداوند بر لوح نوشته شده و به موسی بخشیده شده، تصویری  

باور به تقدس نام دهد که بیشتر به توت مصری شبیه است تا نیدابا یا نابو در میانرودان.  یاز یهوه به دست م

توان از تا عصر مسیحی همچنان در میان یهودیان وجود داشت. این را میهم  خداوند و هراس از نوشتن آن  

اند. در اینجا گاه  شده ی ذکر نام خداوند در تومارهای بحرالمیت دریافت که در حدود زمان مسیح نوشته  شیوه 

اند. همین رسم در انجیل هفتاد نام یهوه با چهار نقطه نمایش داده شده و گاهی با الفبای فنیقی آن را نوشته 

 ی متنی یونانی آمده است.  بینیم که اسم یهوه با الفبای آرامی در میانه تنی هم باقی ماند و در آنجا می

این بدوی بودن مفهوم نویسایی در تورات و شباهتش با مصر البته دور از انتظار هم نیست. قلمرو   

اش هم که  یهودیه در سرزمینی به نسبت برهوت و فاقد نظام شهرنشینی قرار داشته و مراکز شهری پیرامون 

مین خاطر نویسا شدن قوم  اند. به ه اش کنعانی و فلسطینی بودند، زیر تاثیر فرهنگ مصری قرار داشته اهالی

 اش تازه در دوران هخامنشی تحقق یافته است.  یهود امری دیرآیند است که احتمالا در شکل واقعی

 
597 Schniedewind, 2005: 29. 
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های بیرونی چه شناسانه نیز بنگریم و ببینیم داده متنی، باید به شواهد باستان های دروندر کنار داده 

نشان پیشاهخامنشی  فلسطین عصر  در  را  نویسایی  از  اولیه  دهند.  می   سطحی  باستانی  جوامع  ترین ساده در 

باستان   599« تیله»نوشتن    یزمینه  که  است  اصطلاحی  تیله  است.  تکه بوده  به  اشاره  برای  سفال شناسان  های 

ای ارزان و دم دستی برای ها با سطح صاف خود در جهان باستان زمینه برند، و این تکهشکسته به کار می 

گیرند که با مرکب بر  ها اغلب متونی کوتاه و شخصی و گذرا را در بر مید. تیلهانآمده نوشتن به حساب می

( از زبان یونانی گرفته شده و در اصل  Ostraconشوند. برابرنهاد فرنگی این کلمه ) سطح سفال نوشته می 

 داده است. ی کوزه معنی میی شکسته صدف یا تکه 

تعلق دارند و    (پ.م  ۱۰-۹تاریخی )ق    ۲۵-۲۴ای در قلمرو فلسطین به قرن  های تیله ترین نوشته کهن

  ۲۸تا    ۲۶. با این همه از قرن  رودعقب میهم    ( پ.م  ۱۲تاریخی )ق    ۲۲چند اثر نادر از آن تا قرن  قدمت  

ی ورود نویسایی  ان نشانه توگیرد و این را می است که استفاده از این رسانه رونق می  ( پ.م  ۶تا    ۸تاریخی )ق  

دار در آن یافت شده، تل آراد در حدود پنجاه کیلومتری  های نوشته به منطقه دانست. یکی از مراکزی که تیله 

ی صحرا که شوشنک  های قدیم دژی کوچک بوده بر آستانه در دوران ی باستانی  تپه جنوب اورشلیم است. این  

 گوید آنجا را ویران کرده است.  در گزارش فتوحاتش می ( پ.م ۹۲۵تاریخی ) ۲۴۶۵به سال فرعون مصر 

های واژهاز وام   ،تعلق دارند  ( پ.م  ۱۰تاریخی )ق    ۲۴های این شهر که به قرن  های باز مانده بر تیله متن

 600دهند.کنند و نفوذ فرهنگ مصری در منطقه را نشان می مصری برای نمایش وزن و حجم کالاها استفاده می 

ی شوشنک فرعون مصر به اورشلیم و غارت معبد سلیمان  ی حملهدشاهان هم گزارشی درباره در کتاب اول پا

 
599 Ostracon 
600 Schniedewind, 2005: 62. 
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ی فرعون و  ی دلیل حملهاش داستانی درباره بینیم که در میانه در کتاب ایام همان گزارش را می  601آمده است.

توان حکم کرد که ها می نوشت یعنی بر اساس تیله   602خشم گرفتن یهوه بر مردم اورشلیم افزوده شده است. 

یکی دو قرن پیش از تنها  ی خوانندگان ارتدوکسِ تورات،  ی فلسطین بسیار دیرتر از زمان مورد علاقه منطقه 

عصر هخامنشی به شکلی محدود و نوپا نویسا شده است، و در ضمن در همین هنگام زیر فشار سیاسی و  

 اشته است. نفوذ فرهنگی مصر هم قرار د 

دهند،  ی تقریبی نویسایی را نشان می ها از این نظر ارزشمندند که گستردگی استفاده از خط و دامنه تیله 

توان از آنها بیرون کشید. برای استوارتر ساختن  شان فاقد متن هستند و روایتی را نمیاما به خاطر کوچک بودن 

اند. این کرد که رخدادی را در پیوند با کسانی ثبت کردههایی مراجعه  تاریخ نویسایی در نهایت باید به متن

 شده است. نوشته ثبت میی غربی ایران زمین به فراوانی وجود داشته و به صورت لوح ها در نیمه متن

تورات باقی مانده، متنی است که ی  های مورد اشارهسرزمین ترین متنی که از مرکز جغرافیایی  قدیمی

نام )در سی کیلومتری اورشلیم( در سال خوانده می تقویم گِزرِ     /۱۲۸۷)  ۵۲۸۷  شود  و در جایی به همین 

داده ۱۹۰۸ اثر  این  یابندگان  است.  شده  کشف  باستان .م(  لایه های  و  ثبت  شناسی  را  آن  به  مربوط  خاک  ی 

 ( پ.م  ۱۰)ق  تاریخی    ۲۴اند، از این رو قدمت آن جای بحث دارد. اما معمول است که آن را به قرن  نکرده

می  زمان متعلق  این  اما  به حقانیت دانند.  معتقدان  که  است  این خاطر  به  تا حدودی  و  ندارد  مبنایی  گذاری 

 
 . ۲۸-۲۵، آیات ۱۴کتاب اول پادشاهان، باب   601
 .۹-۲، آیات ۱۲کتاب دوم ایام، باب   602
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تاریخ واقعی متن احتمالا  پندارند.  تاریخی تورات این زمان را مصادف با دوران زمامداری داود و سلیمان می

 شود.بوط می مر (پ.م ۸-۷تاریخی )ق  ۲۷و  ۲۶جدیدتر است و به قرون 

ها را ی ماه تقویم گزر متنی ساده و کوتاه است که بر سنگ آهک حک شده و کارکرد کشاورزانه 

دهد ای مهم است. چون نشان می کنعانی قدیم نوشته شده و این نکته  -شمارد. متن به خط و زبان فنیقیبرمی

با  و    گفته ند، به کنعانی سخن میکاش میمردم این منطقه تا دیر زمانی در همان عصری که تورات توصیف

 اند.  نوشته میخط فنیقی 

  آوانگار متن چنین است:

yrḥw ’sp yrḥw 
z 

r‘ yrḥw lqš 

yrḥ ‘ṣd pšt 

yrḥ qṣr š‘rm 

yrḥ qṣrw kl 

yrḥw zmr 

yrḥ qṣ 

’by (h) 

 

 اند: و آن را چنین ترجمه کرده

 دو ماه گردآوری 

 دو ماه کاشتن 

 دو ماه شخم آخر 
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 هرس گیاه هرزیک ماه 

 یک ماه دروی جو 

 اشیک ماه دروی )گندم( و سنجیدن 

 دو ماه دروی انگور 

 های تابستانه یک ماه دروی میوه 

 ج]اه[ابی

ی این که متن یاد شده دقیقا چه بوده بحث زیادی بین متخصصان در گرفته است. برخی آن  درباره

سرودی کودکانه یا سرودی مربوط به آن را دانند و برخی دیگر را شعری دبیرانه برای حفظ کردن کلمات می 

آن را امضا کرده  اش  ویسندهی متن آن است که نی مهم دربارهاند. نکته ه قلمداد کردجمعی کشاورزان  کار دسته 

یعنی  . این نام  خوانده شده است جاه  اَبیی آخری که نام نویسنده فرض شده، اغلب به صورت  است. کلمه 

یعنی متن   603است.  در تورات بارها تکرار شده و نام یکی از شاهان یهودیه هم بودهو  »یهوه پدر من است«  

عبرانی نبوده    ،در زمانی نوشته شده که پرستش یهوه در این منطقه رایج بوده و با این همه زبان و خط مردم 

 است. 

 
 .۳۱ی آیه، ۱۴کتاب اول پادشاهان، باب   603
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ایست به اسم »مِسَد هشاویهَو« که در دژی  نوشته سند دیگری که از این دوران در دست داریم سفال

برد که کسی به اسم  خان روستا شکایت می  نوشت کشاورزی بهبه همین نام یافت شده است. در این تیله 

کند که لباس را از او بگیرند و پس بدهند.  ی او را دزدیده است و درخواست میهوشایَهو بن شوبای جامه 

دهد نویسایی  و از این رو نشان می  604متن از نظر ادبی بسیار بدوی است و یک مضمون را بارها تکرار کرده

ز را برایش نوشته، نوپا و ناپخته بوده است. اما از این نظر جالب توجه است  حتا نزد کاتبی که دعوی کشاور

ی کس بینیم. یعنی در چند جا در عهد عتیق تاکید شده که اگر کسی جامه که مضمون مشابهی را در تورات می

 605دیگری را بردارد باید آن را پس بدهد. 

های لاقش است که نزدیک به سی نامه  ه نوشتسند مهم دیگری که در این مورد در دست داریم تیله 

اش نوشته شده است. اسم  گیرد که از طرف یک سرباز یا بنده خطاب به اربابش یا افسر بالادستی را در بر می 

نویسنده هوشایاه و اسم دریافت کننده یائوش بوده و از آنجا که متون در لاقش کشف شده، یائوش در این 

 در همان حوالی )احتمالا مَرشِاه در همان نزدیکی(   لاقش، امادر خارج  اعدتا  قنویسنده    است.شهر مستقر بوده  

های جنوب غربی  ی باستان بوده و در پای تپه . لاقِش )تل الدُویر( دومین شهر بزرگ در یهودیه مقیم بوده است 

زیسته  می اورشلیم واقع شده است. مرشاه هم همان شهری است که در تورات نامش آمده و میکاه نبی در آن 

نامه  این  نویسنده و مخاطبش  است. در  بودن  یهودی  بنابراین در  است.  تکرار شده  بار  یهوه چندین  نام  ها 

 
604 Schniedewind, 2005: 103. 

 . ۸ی ، آیه۲؛ کتاب عاموس، باب ۲۷و  ۲۶، آیات ۲۲؛ سفر خروج، باب ۱۰ی ، آیه۲۴سفر تثنیه، باب   605
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اند و بنابراین قاعدتا در زمانی بسیار  ی یگانه نوشته شده های یک خمرهی این متون بر تکهتردیدی نیست. همه

   606اند. کوتاه نویسانده و فرستاده شده

این   میان  نامه نامه در  به ویژه  نیستند،  بیشتر  بیشترشان چند سطر  ما مربوط ها که  به بحث  ی سوم 

از طرفی طولانی است )می نویسایی در منطقه    ۲۱شود. چون  بودن  نوپا  به  دیگر در آن  از طرف  سطر( و 

ی سرباز شود. سراسر این نامه بر این موضوع تمرکز یافته که آن افسر چیزی نوشته و براای دیده میاشاره 

کند که  اش را ندارد. اما سرباز با فخرفروشی اعلام میفرستاده بوده، و بر این باور بوده که او سواد خواندن 

ها انباشته از غلطهای املایی و دستوری  توانسته خطوط نوشته شده را بخواند و بفهمد. با این همه نامه می

فن نوشتن داشته است. این هم جای توجه دارد که این ای با  مقدماتی  است و روشن است که نویسنده آشنایی 

نامه پاسخ به متنی است که افسر در آن باسواد بودن سربازش را زیر سوال برده و به او توصیه کرده از کاتبی 

  607ها کمک بگیرد. برای خواندن و نوشتن نامه 

اش در ران ساختن ی نبوکدنصر به این شهر و ویتردیدی نیست که این متن درست پیش از حمله 

ای نوشته شده است. در نتیجه در آن هنگام سروری و بنده   ( پ.م  ۵۸۸-۵۸۶)  ۲۷۹۴تا    ۲۷۹۲های  سال ی  فاصله 

اما جالب است که   .اندنوشته )یا افسری و سربازی( در لاقش توانایی خواندن و نوشتن داشته و به هم نامه می 

باسواد بودن دیگری از دو طرف در  این حال یکی  این شک را غیرعادی   با  این طرف دوم  شک داشته و 

آید که درست پیش  بالیده است. از این جا بر میداند به خود میدیده است و به خاطر آن که خواندن مینمی

 
606 Torczyner, 1938. 
607 Schniedewind, 2005:101-102 . 
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از فروپاشی دولت یهودیه و دوران حکومت صدقیاه نویسایی در قلمرو یهودیه وجود داشته، اما هنوز امری 

نوشته برای تایید نویسا بودن اورشلیم بسنده چند نامه و خمره  شده است.می  ای و کمیاب محسوبحاشیه 

اند، بتوان سنتی  نیست و قدری بعید است در غیاب الواح مفصلی که در سایر شهرهای همزمان وجود داشته 

 ی کاهنان یهودی منسوب کرد. کاتبانه را به طبقه 

های اند، چون اسم ه پیوندی با عبرانیان داشته اند ک متون یاد شده احتمالا توسط کسانی نوشته شده 

شود. اما زبان و خطی که متن بدان نوشته شده کنعانی است، و یهوه هم یکی از  یهودی در میانشان دیده می

ای به ها اشاره شده است. در متنایزدان مشهور کنعانی بوده و تنها نزد یهودیان بوده که خدای یکتا دانسته می 

شود به سادگی آنها را بخشی از شود و از این رو میحتا برجستگی و تقدیس یهوه دیده نمی یکتاپرستی یا  

تر در سرزمین فنیقیه بسیار نویسا هم بوده تر و شمالیسپهر فرهنگی کنعانی دانست که به ویژه در مناطق غربی

 و خط الفبایی را ابداع کرده است.

میان  در   نسخه قدیمی این  که  ترین  بهاشاره ای  عتیق    ای  است.  عهد  دیرآیندتر  بسیار  باشد،  داشته 

ی کِتِف حینّوم یافت شده که بر سر راه اورشلیم به بیت  در جایی به نام درهترین نشانه از جملات تورات  کهن

ای تعویذ با بیش از بیست سطر نوشته  لحم قرار دارد. در این مکان گوری کشف شده که در آن دو لوح نقره 

چند دهه پیش از عصر  ( تعلق دارند و بنابراین به  پ.م ۷تاریخی )ق  ۲۷اند. این گور به اواخر قرن بوده نهاده 

ها نوشته شده دو دعای مشهور عهد عتیق است: »یهوه تو را  متنی که بر لوح شوند.  مربوط می کوروش بزرگ  

ات بدارد، بادا که بر تو لطف آورد، بادا که یهوه رخسارش بیامرزد و نگهدارد، رخسار یهوه بر تو بتابد و سلامت 
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میمیت تا هزار  و »پس بدان که تنها یهوه خدای تو، خداست. ایزدی که با پایمردی و ص  608را بر تو برافرازد« 

   609. نسل پیمان خود را با کسانی نگه می دارد که او را دوست دارند و فرمانبرش هستند«

متمایز بینیم. یعنی تازه با عناصر  ها به یکتاپرستی یهودی و مفهوم عهد را می در اینجا نخستین اشاره

دارد که این الواح تقریبا همزمان    شویم. با این حال جای توجهروبرو میاز دین کهن کنعانی  یهودیت  ی  کننده

توان می  این اسناد  اند و خطشان همچنان کنعانی است. بر مبنایبا دوران زندگی کوروش بزرگ نویسانده شده 

اند  کردهحدس زد که در اواخر عصر مادها و ابتدای عصر هخامنشی جمعیتی از عبرانیان در فلسطین زندگی می 

یهو دیانت  ارکان  از  به بخشی  داشته که  پایبندی  ای در اند. هرچند هنوز خط و زبان مستقل و جداگانه دی 

 شان پیدا نکرده بودند. ی کنعانی زمینه 

رسد که زبان عبری در دوران پیشاهخامنشی در  چنین به نظر میشناختی های باستان داده این با مرور 

زبان نویسا نبوده است. چون هیچ سند  میان یهودیان رواج چندانی نداشته باشد. یا اگر هم چنین بوده، این  

نوشتاری از دوران نوبابلی و عصر پیشاهخامنشی در دست نداریم که به زبان عبری نوشته شده باشد. یهودیان 

شان هم چنین بوده  دهد که زبان بردند و شواهد نشان میدر این دوران از خط و زبان کنعانی یا آرامی بهره می

ر صورتی دینی و رسمی از همین کنعانی بوده که برای مدتی کوتاه در میان نخبگان  است. یعنی زبان عبری انگا

امیرنشین این  فروپاشی  از  پس  و  داشته  رواج  اسرائیل  و  یهودیه  مذهبی  و  بابلیسیاسی  فشار  زیر  و  ها  ها 

 ها منقرض شده باشد. آشوری 

 
 .۲۶ -۲۴آیات  ،۶سفر اعداد، باب   608
 . ۱۰و  ۹، آیات ۷سفر تثنیه، باب   609
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نزدیکی اورشلیم و شمال  یک گواه محکم در این مورد مُهرهایی است که در شهرک کوچک موزاه در  

غرب آن واقع بوده است. این منطقه از نظر منابع خاک رس غنی است و احتمالا مرکزی برای سفالگری بوده 

است. برخی از پژوهشگران نوشته شده  خط و زبان آرامی  با  ی موزاه  های این شهرک کلمه است. بر سفال 

اند، اما نظر رقیب که آن را مربوط به عصر پارسیان  دانسته های موزاه را به عصر نوبابلی مربوط  تاریخ سفال 

نشین تا به هر صورت روشن است که مردم این منطقه در قلب قلمرو یهودی   610نماید.داند استوارتر میمی

گفته و خطشان به زبان آرامی سخن می   اواخر دوران داریوش بزرگ یعنی تا    ( پ.م  ۵تاریخی )ق    ۲۹اوایل قرن  

 است.  آرامی بوده

مربوط  داده   فلسطین  در  یافته شده  دیوانی  اسناد  به  داریم،  در دست  این مورد  در  که  دیگری  های 

دهد. این نکته را باید در نظر داشت که استفاده از خط برای ثبت  شود که رواج استفاده از الفبا را نشان میمی

تر از »متنِ نوشتاری« است، و هم ی کهن های حسابداری یا مهر زدن بر اسناد حکومتی هم از نظر تاریخداده 

گسترش جغرافیایی بیشتری داشته است. کاربرد علایم نمادین برای اشاره به افراد و اشیای تحت مالکیت و 

ترین کارکرد خط را شود و کهنی چهارم پ.م در اسناد تاریخی نمایان می شاهان و خدایان، در اواخر هزاره

ترین متون نوشته  یک به هفت قرن طول کشید تا هم در ایران و هم در مصر کهندهد. با این حال نزدنشان می 

زنجیره اینها  را روایت میشوند.  که چیزی  بودند  نوشتاری  نمادهای  از  نسبت طولانی  به  با  هایی  و  کردند 

سال  د  های دینی و درباری و ادبی در حدوگذاری چیزها یا رخدادها تفاوت داشتند. پس از پیدایش متن نشانه 

گذاری مالکیت بر چیزها به جای  تر خط برای نشانه و ساده  همچنان کارکرد اولیه   ( پ.م  ۲۶۰۰تاریخی )  ۸۰۰
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خود باقی بود و همیشه پیشتاز وامگیری نویسایی هم همین بوده است. یعنی نخست در جوامع نانویسا استفاده  

نویسایی کامل و   -ی چندین قرنگاه با فاصله –بینیم و بعدتر  از علایم نشانگر مالکیت و قدرت سیاسی را می 

 یابد.  نوشتن متن رواج می

ترین نمود تمرکز دیوانی در دوران حزقیاه  مهمدر قلمرو فلسطین هم ماجرا به همین شکل بوده است.  

اند و بر آن نشان  زدهلیتر گنجایش( می  ۵/۱۰ی غلبه )هریک با حدود  های ذخیره مُهرهایی است که بر خمره 

اند. روی این مهرها عبارت »لملک« )متعلق کردهاش که احتمالا خورشیدی با چهار بال بوده را حک میسلطنتی

شده است. نام این شهرها  نام یکی از چهار شهر اداری مهم قلمروش بر آن حک می  شده وبه شاه( دیده می 

عبارت بوده از حبرون، سوسوح، زیف و جایی ناشناخته به نام »ممشت«. چند صد خمره با این مهرها تا به  

اما برخی دارند  قرار  یهودیه  قلمرو  اغلب در  یافحال کشف شده که  اسرائیل هم  مناطق شمالی  ت شان در 

ها را نشان های ویران شده به دست آشوری به سمت سرزمین ی یهودا  قبیله اند و گسترش نفوذ سیاسی  شده 

 دهد. می

  (پ.م  ۸تاریخی )ق    ۲۶کانون مرکزی این مراکز اداری هم احتمالا رمت راحل بوده که اواخر قرن  

اش که در یکیاند  یافته دیوارها  حک شده بر    یهم دو کتیبه اورشلیم  در داخل تونل آبی    611ساخته شده است.

 ۵۰ی دیگر  کوبیت بوده و در عمق صد کوبیتی قرار داشته است. کتیبه  ۱۲۰۰اشاره شده که درازای آن کاریز  

البته چندان فاخر و  سانتی  ۶۶در   اندازه دارد و جداگانه تهیه شده و بر دیواره نصب شده است. کتیبه  متر 

 
611 Schniedewind, 2005: 71. 
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ای به شاهی یا ایزدی  است که بر سنگ حک شده و در آن هیچ اشاره سنجیده نیست و متنی به نسبت شلخته 

  612شود.دیده نمی 

های ها و کتیبه و دیوارنوشته   613هانوشته ی منابع نوشتاری، از جمله مهُرها، تیله با در نظر گرفتن همه 

نویسایی   (پ.م ۸تاریخی )ق   ۲۶در اواخر قرن برای نخستین بار توان پذیرفت که ها، مینوشته شده بر کوزه

به طور   614ها رشدی تدریجی داشته است. ی بابلی حملهدو قرن بعد و زمان  به سرزمین یهودیه راه یافته و تا  

تاریخی)ق    ۲۷ی قرن  خاص مهُرها و اسناد مالی که شاخص اصلی نویسایی در جوامع باستانی هستند، در میانه 

های کنعانی ای از رشد نویسایی در جمعیت و این بخشی به نسبت حاشیه   615در اورشلیم نمایان شدند   ( پ.م  ۷

 گفتند. های سامی غربی سخن می مقیم آسورستان بود که با زبان

اند،  با آنکه برخی از پژوهشگران کتاب مقدس بر نویسایی قوم یهود در این تاریخ تاکید فراوان کرده

در این هنگام نه یهودی  نویسندگان  ی  بخش عمده زبان و خط  اما باید دو نکته را در نظر داشت. نخست آن که  

و خط فنیقی یا آرامی اسناد خود را  . ایشان مردمی کنعانی بودند که با زبان کنعانی  ست ا  و نه عبرانی بوده

 .  و نشانی در دست نداریم که دینی متمایز با کنعانیان داشته باشند اندنوشته می

تر ی این جمعیت خاص هم قلمرو یهودیه همچنان از نظر نویسایی توسعه نایافته دوم آن که در گستره 

از نواحی همسایه )مثلا دمشق یا شهرهای ساحلی فنیقیه( بوده است. در واقع تنها متن نوشته شده بر پاپیروس  

 
612 Schniedewind, 2005: 72-73. 

613 ostraca 
614 Schniedewind, 2005: 98-99. 
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  papMur17ود، سندی است به نام  شها مربوط می ی بابلی که از این قلمرو در دست داریم و به پیش از حمله

تنها بخش  است. که  یافت شده  بحرالمیت  نزدیکی  مانده و در  باقی  آن  از  پاره  بسیار گسیخته و تکه  هایی 

دهند که جامعه تازه های نوشتاری یافت شده در این منطقه نیز ابتدایی و پرخطا و کوتاه هستند و نشان میمتن

 616ی نویسایی شده است.وارد مرحله 

در فلسطین  گردد،  که به آشنایی درباریان و کاهنان با خط باز می نویسایی  های مقدماتی  شکل پس   

همچنان از ابتدایی بودن این فن نشان  هایش  بازمانده و  شود  نمایان میاز عصر هخامنشی  پیش  دو قرن  تازه  

نی همین نکته که نویسایی  یع ساز بوده است.دارد. با این حال همین آشنایی مقدماتی هم اثرگذار و سرنوشت 

 به منطقه وارد شده، بر بافت باورهای دینی مردمان آن خطه اثرگذار بوده است.  -هرچند به شکلی محدود–

دعوی نوشته شدن احکام خداوند که در چند جای تورات آمده، نشانگر تداخلی است میان سبک 

پیشانویسایی  اجتماعی  بافت  و  فناوریزندگی کوچگردانه  با  داده نوآمده   اش،  گفتیم،  که  های ی خط. چنان 

دهد که در دوران مورد نظر  شناسانه این نکته را نشان می متنی عهد عتیق در ترکیب با شواهد باستان درون

(، نویسایی نهاده شدهپ.م    ۱۰/ق    ۲۴عصر سلیمان و داود که در قرن  یعنی  بسیاری از نویسندگان ارتدوکس )

با این حال گویا سنتی شفاهی از آن دوران باقی بوده که بعدتر به    .ته است رواج نداشسرزمین یهودیه  در  

 شده است. صورت نوشتاری ثبت شده و به این خاطر معتبر شمرده می

را می  این جریان  از  داستان سلیمان ردپایی دیگر  از رهبران در  احتمالا یکی  بینیم. سلیمان حقیقی 

داده و به خاطر اشتیاقش  چندانی به دین یهود و یکتاپرستی نشان نمی ی یهودا بوده که پایبندی  باستانی قبیله 

 
616 Avigad, 1986: 121. 
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های آریایی  ی متمایز از روایت های بعدی با دو رده در پیوند با زنان، شهرتی داشته است. روایت او در دوران 

ها شود، یکی داستان جمشید شاه و دیگری تاریخ کوروش بزرگ، که البته این دو نیز با هم تداخلترکیب می

اند. به این خاطر در سنت سیاسی کتاب مقدس شکوهمندترین دوران حیات یهودیان  هایی داشته و همگرایی

 شود که کمابیش با عصر زرین جمشیدی همتاست. به عصر سلیمان مربوط می 

بینیم  میهای این آرمانی کردن عصر سلیمانی را در زبانزدهای کتاب مقدس  ترین نشانه یکی از کهن 

و آشکار است که این جریان در دوران حزقیاه شدت داشته و »مردان ]کاتبان[ حزقیاه شاه یهودیه این زبانزدهای  

ایم که در این دوران به صورتی یعنی قاعدتا پیشتر تنها زبانزدهایی شفاهی را داشته   617اند«. سلیمانی را نوشته 

دهد تثبیت نویسایی و آغاز تمرکز دیوانی گار است که نشان می اند. این با شواهد دیگری سازنوشتاری درآمده 

و ساخت دولتی در یهودیه کمابیش همزمان با حزقیاه آغاز شده است. احتمالا عناصر متنی دیگری مثل غزل 

ی سلیمان و همچنین احتمالا زبور داود نیز در همین مقطع زمانی گردآوری یا تولید های سلیمان و جامعه غزل 

بخش به دربار اند که سرمشق سیاسیِ مشروعیت کردهد و روی هم رفته »گفتمانی سلیمانی« را ایجاد می انشده 

این مشروعیت البته در زمان بازسازی اورشلیم با فرمان کوروش نیز سخت مورد  ساخته است.  حزقیاه را بر می

ل بعد و زمان کوروش مربوطش  گذاری بدیل آن است که به چند نسنیاز بوده است و به همین خاطر یک زمان

 بدانیم. 

های اصلاح دینی با نوعی  دهد نوسازی شریعت و جنبش هایی هست که نشان می در تورات اشاره 

اند. دو احیاگر شریعت موسوی در عهد عتیق حضور دارند که هردو از راه نویسا شدن متون دینی همراه بوده
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یک سو یوشع پس از بازیافتن )یا نمایش بازیافتن( متن سفر  کنند. از  تکیه کردن به متن نوشته شده چنین می

زند که به  کند و به شوری دینی دامن میدرد و عهد خود را با یهوه تجدید میتثنیه در معبد جامه بر تن می

  618شود. های دینی از مناسک مشرکانه و احیای یکتاپرستی موسی منتهی می سازی آیین پاک 

  ی دوم شهرت یافته، عزراست که گزارشاکند و با لقب موسا احیا میدومین کسی که دین یهود ر

پذیری دارد. عزرا از دیوانسالاران دولت هخامنشی است تر و رسیدگی اش بافت تاریخی شفاف تورات درباره 

رود و برای نخستین بار تورات را به شکل کتابی منسجم و یگانه که با فرمان شاهنشاه پارسی به اورشلیم می 

کند. در تورات توصیف زیبایی از شان احیا میکند و به این ترتیب شریعت را در میان ه یهودیان عرضه میب

   619خوانده، آمده است. گرد آمدن مردم در میدان و تماشای عزرا که از روی کتاب برایشان به زبان خودشان می

سازگارند  ر اجتماعی عصر هخامنشی  کنند، با بستاین دو از نظر ارتباطی که با نویسایی و خط پیدا می 

به نوشته شدن احکام به  سفر خروج  های  بینیم، فاصله دارند. اشاره تر میآنچه که در سنت توراتی کهن  زو ا

پیوند  تر  ای کهن که به لایه هایی هستند  و افزوده تر متن تعلق دارند  های تازهدست خداوند همگی به بخش 

گوید« و پیروانش  ی یهودی به کلی نانویساست و یهوه هم فرمانهایش را »می جامعه ای که در  اند. لایه خورده

 شنوند«. آن را »می 

گردد که در آن  تاکید بر نوشته بودن عهد میان موسی و یهوه به سنتی دیرینه در ایران زمین باز می 

کرده و دو  ویی پیدا میهای میان شاهان با نوشته شدن ماهیتی جادخط تقدسی داشته و از این رو عهدنامه 

 
 . ۳ی آیه ۲۳باب تا  ۱۱ی آیه ۲۲کتاب دوم پادشاهان، باب   618
 . ۸- ۱، آیات۸کتاب نهمیا، باب   619



309 

 

هایی که در سومر و ایلام و اکد و بعدتر در قلمرو  داشته است. از مرور عهدنامه طرف را از عهدشکنی باز می

میتانی و هیتی و بابل نوشته شده آشکار است که نوشتن عهد همچون نوعی جادوی برانگیختن توجه خدایان  

شان بر محتوای قرار و مدارها، مضمون عهد  ان و گواه گرفتنکرده است. یعنی با قید کردن نام خدایعمل می

شد و به همین خاطر عدول از آن  گرفت و در کانون توجه خدایان واقع میزیر نظر نیروهای برتر قرار می

 شد.  کاری خطرناک و مهیب قلمداد می

ت. یک بار خداوند  ی ورود نویسایی به میدان نمایان اسای درباره آشکارا آشفتگیسفر خروج  در متن  

بینیم که موسی کلام خداوند را  دهد و بار دیگر میخود احکامش را نوشته شده بر سنگ به موسی تحویل می 

های ها و گرایش ی ورود نویسایی به متن داستان نماید که دربارهنویسد. چنین میشنود و بعد آن را خود می می

ان حدس زد که مدارهایی از اقتدار و منافع هم در این میان بر  تومتفاوتی در کار بوده باشد، و تا حدودی می 

 اند.  آوردهمتن فشار وارد می 

نویسنده موسی  اگر  که  است  آن  بدیهی  از  رونویسی  به  که  نویسایی  کاهنان  باشد،  خدا  احکام  ی 

شوند. متصل می ای مستقیم به او  کنند و در زنجیره اند در واقع دارند کار اساطیری موسی را تکرار می مشغول 

امیران   بیشتر به شاهان و  باستانی احکام خود را بر سنگ حک کرده باشد،  در مقابل اگر خداوند همچون 

ی کند. یعنی چه بسا این دو روایت با دو مرجع متفاوت و برای بزرگداشت دو طبقه باستانی شباهت پیدا می

شاهان( شکل گرفته باشد. همین دو قطبی را در  -نکاهنان در برابر دیوانسالارا -اجتماعی ناهمسازگار )کاتبان 

کند و یوشع که شاه است آن  بینیم. یعنی هیلکیاه که کاهن است متن را پیدا میداستان یوشع و هیلکیاه هم می

سازد. بنابراین در اینجا با روایتی دیرآیند سر و کار داریم که احتمالا در زمان تدوین متن تثنیه در  را عیان می 

 وج داخل شده است.سفر خر
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اند و این از  ای هستند که در عصر هخامنشی به متن وارد شده ها به نویسایی احتمالا افزودهاین اشاره 

ی نقش موسی در شود که در پایان سفر تثنیه )از این دوران( است که تاکیدی مفصل دربارهآنجا معلوم می 

خوانیم که موسی »این قوانین«  اش مییوشع به جانشینی  بینیم. در آنجا وقتی سخن از انتخابمقام مؤلف را می 

ی مشایخ داد، که حاملان صندوق عهد یهوه یعنی تورات را نوشت و آن را به کاهنان و پسران لاوی و همه

  620بودند. 

داند، پیوندگاهی است  ی تورات میموسی را نویسنده   621این بند که مثل همان بند مهم سفر خروج 

سازد که متون ی مرکزی کلیتی را بر میسازد و هستهکه پایان سفر تثنیه را به ابتدای کتاب یوشع متصل می

ی مهم در این اتصال اینجاست که آن متنی که هیلکیاه در معبد یافت و به یوشع  شوند. نکته تثنیه خوانده می 

شد. یعنی ادعایی در کار است که هیلکیاه همان متن  ز »تومار عهد« )سِفِر هَه بْریت( نامیده میعرضه کرد نی

ها به متن آغازین سفر خروج  نوشته شده به دست موسی را بازیافته است. در نتیجه آشکار است که آن افزوده

 در زمان تدوین سفر تثنیه انجام پذیرفته است. 

زده بپذیریم و فرض کنیم که سفر تثنیه  اگر روایت عهد عتیق را شتاب  اندیشانه است اما قدری ساده 

ی متون  لزوما در زمان یوشع بازیافته و عیان شده است. کاملا احتمال دارد ویراستاری دیرآیندتر که آفریننده 

را نشان    اندای از آن در ذهن داشته تثنیه بوده، انقلابی دینی که در زمان یوشع رخ داده و مخاطبانش خاطره 

کرده باشد و آن را گواهی برای نویسا بودن موسی و اعتباربخشی به متون تثنیه قرار داده باشد. شاهدی که  

 
 . ۹ی ، آیه۳۱سفر تثنیه، باب   620
 . ۴ی ، آیه۲۴سفر خروج، باب   621
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بینیم که آن تومارهای عهد  دهد آن که در همین بخش از روایت میدیرآیندتر بودن این رخداد را نشان می 

یم مفهوم تورات به کل عهد عتیق امری است  )سفر هه بریت(، همان تورات )سفر هه توراه( هستند. این تعم

خواند،  که در عهد هخامنشی انجام پذیرفت و اصولا خود داستان یوشع که تومارهای عهد را بر مردم فرو می 

از کردار عزرا می با پشتیبانی دربار پارس نسخه به تقلیدی  از تورات را برای مردم  ماند که  ای نوشته شده 

 بر ایشان فرو خواند.   عبرانی به اورشلیم برد و

این متن را به دست یک گواه متنی جالب توجه دیگر هم داریم که تاریخ دقیق تری برای تدوین 

گر متن تثنیه، توصیفی به این شکل از  خیزد که چرا ویراستار و تدوین دهد. این نکته از این پرسش بر می می

ای که موسی از  انجامد که بر الواح سنگینجا میالواح احکام به دست داده است؟ این پرسش به سرعت به ای

 خداوند گرفته بود، چه نوشته شده است؟  

این پرسش را باید با مراجعه به احکامی پاسخ گفت که در متن پس از این بخش آمده است. در باب  

توصیفی دقیق کند،  سفر خروج که بلافاصله پس از داستان دیدار موسی و یهوه آمده و احکام او را بیان می  ۲۵

بینیم. یعنی یهوه نه احکامی سیاسی و اخلاقی، که توصیفی از  ی خداوند را می و ریزبینانه از برافراشتن خیمه 

اش در معبدی کوچگردانه را به موسی ابلاغ کرده و این مطلبی بوده که بر الواح سنگی نوشته  اقامتگاه زمینی 

ی ساخته شدن کاخی فرمان سلطنتی سر و کار داریم که شیوه   یعنی در اینجا انگار با تقلیدی از یکشده است.  

 کرده است. برای شاهی را مشخص می

کند، به  ی دستوری نوشته شده و دقیق صورتبندی می ها و احکام را با استعاره ای که فرمان سنت ادبی 

کند، تفاوت دارد. به ها را در قالب شعر روایت میهای شهودی شمنتری که دریافت های قدیمیکلی با سنت 

 هایی مانند سرود دبوراهطرد شعرهمین خاطر تثبیت اولی در تورات به طرد و سرکوب دومی انجامیده است.  
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یزدان های شفاهی  آموزه و دگردیسی   دلیل  از سویی  منثور  متن  به  با قصد تورات  احتمالا  داشته و  شناسانه 

 پذیرفته است. گیری از سنت ادبی حاکم بر متون دینی کنعانی انجام میفاصله 

این را هم باید در نظر داشت که در سراسر این دوران مقاومت کاهنان سنتی در برابر نویسایی همچنان  

کتاب ارمیاء تمایزی میان سنت  دهد. مثلا  پا برجا بود و در متونی بسیار دیرآیند همچنان خود را نشان می

گیرد. ارمیاء به توراتی که »از قلم بر کاغذ  دهد و آشکارا جانب سنت شفاهی را میاهی و کتبی را نشان می شف

و کلام انبیا )داوَر(  623و در مقابل سنت شفاهی )میشپات(  622نگرد ی شک مینهادن کاتبان« پدید آمده با دیده

 624بیند.را با خرد حقیقی قرین می

ی رهبران معنوی سنتی به نویسایی و مرکزیت شود که حمله هم دیده می  دیگری  هایدر تورات اشاره 

هایی که به نسبت دیر نویسا این الگویی عام و آشناست که در تمام فرهنگ  625دهد.متن نوشتاری را نشان می 

پای و در ارو  626بینیمشود. مشابه همین حمله به نوشتن و نویسایی را در آثار افلاطون میدیده می   ،اندشده 

ها را شاهد هستیم. این ها و حملهاواخر قرون وسطا نیز همزمان با ظهور صنعت چاپ مشابه همین مقاومت 

شکن است. یعنی مرجعیت  خیزد که نویسایی در ذات خود امری سنت نکوهش خواندن و نوشتن از آنجا بر می

د و به این ترتیب فهمیدن و دانستن را کندانایی را به فرد باسوادی که توانایی خواندن متن را دارد منتقل می

کند. نوشتن به خاطر حذف سازد که ذهنی یگانه برای انجامش بسنده می به امری فردی و شخصی بدل می

 
 .۸ی ، آیه۸کتاب ارمیاء، باب   622
 .۷ی ، آیه۸کتاب ارمیاء، باب   623
 .۹ی ، آیه۸کتاب ارمیاء، باب   624
 .۸ی ، آیه۸مثلا: کتاب ارمیاء، باب   625

626 Plato, Phaedrus, 275a. 
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برد و با برکشیدن مفهوم تفسیر شخصی، هنجارهای  مرجعیت رهبران دینی سنتی را از بین می  ،صدای گوینده 

 شکند. ادی را در هم میهای نه جمعی و پیروی کورکورانه از سنت 

ای متاخر و در بافت  اند و در زمانه به همین خاطر تمام جوامعی که گذار به نویسایی را تجربه کرده

قاعدتا این الگویی عمومی    .اندده نشان داهایی از این دست را  اند، واکنش هایی نویسا حضور داشته سرزمین 

سنت  و  پیشین  نظم  نمایندگان  همواره  و  نانویسایی  گرایاست  به  وابسته  را  خود  موقعیت  و  اقتدار  که  انی 

ترین بینیم سریع اند. اگر متون عصر هخامنشی را تحلیل کنیم میورزیدهاند، با ترویج آن مخالفت میدیده می

و واکنشی رخ نموده  ها  ی گسترش نویسایی دنیای باستان در این دوران و در قلمرو پارس ترین دورهو شتابزده 

 . انعکاس یافته است افلاطون و بسیاری از انبیای یهود آثار که در  هشدن دست را موجب از همی

ی هشتم از باب هشتم  ی متن تثنیه فرض کرده، آیه ریچارد فریدمن از آنجا که ارمیای نبی را نویسنده 

ارمیاء   نویسایی دیده می که در آن حمله -کتاب  به  نقد متن پریستاری مربوط دانسته است.    -شودای  به  را 

ویند معتقد است که انقلاب دینی یوشع بوده که متن تثنیه را پدید آورده و از این رو با این نظر مخالفت  اشنیده 

کند. او به این نکته تاکید دارد که متن پریستاری بر خلاف تثنیه تاکید زیادی بر نوشتن احکام و نویسایی  می

ای نوشتاری از خود نداشته و بنابراین  نی متن پریستاری در جهان باستان بر خلاف متن تثنیه انگاره ندارد. یع

  627توانسته به آن مربوط شود.نقد ارمیاء نمی

ی دروغ ی روشنگر را دارد که در کتاب ارمیاء از یوشع به بدی یاد شده و کلمه در مقابل این اشاره 

ای نکوهش نویسندگان فریبکار تورات به کار گرفته شده، در جای دیگری برای ی یاد شده بر)شِقِر( که در آیه

 
627 Schniedewind, 2005: 115-116. 
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ی خاصی از متون یعنی از دید او ارمیاء با نسخه   628توصیف کیفیت عبادت خواهر یوشع تکرار شده است.

اشته کرده، بلکه اصولا با خودِ مرجعیت نوشتار و اعتباریابی نویسایی مشکل ددینی مثل سفر تثنیه مخالفت نمی

داده و آن را در تقابل با سنت )میشقات( و گفتار و آن را که پیامد انقلاب دینی یوشع بوده مورد حمله قرار می

 دهند.که آشکارا سنت دینی پیشانویسا و شفاهی را نشان می  629دانسته )دَوَر( یهوه می

در قرون بعدی اما در نهایت نویسایی بر سنت شفاهی چیره شد و به همین خاطر بیشتر و بیشتر در 

موسی در سنت یهودی  خوریم. تا جایی که  ی احکام بر میشده  متون یهودی به بزرگداشت صورت نوشته 

ی د. دست کم در فاصله انی سخنان یهوه دانسته ی اولیهشود و او را نویسنده ترین کاتب تورات دانسته میمهم 

که سنت شفاهی جوبیلی گردآوری و نوشته   ( .م  ۳۰۰پ.م تا    ۳۰۰تاریخی )حدود    ۳۷۰۰تا    ۳۱۰۰های  سال 

چون پس از تدوین این مطالب آنان را به موسی منسوب    .چنین باوری در میان یهودیان رواج داشته است   ،شد

  های جعلی دانستند. ی این کتابساختند و وی را نویسنده 

با این همه شواهدی هست که در ابتدای کار چنین تاکیدی بر نویسایی موسی و نوشته شدن سخن  

ترین جایی که ها در این مورد بسیار اندک است و مهمیهوه وجود نداشته است. در واقع در سفر خروج اشاره 

کوه سیناست که گویی به نوشته شدن گفتار خدا اشاره هست، ماجرای دریافت الواح احکام الاهی بر فراز  

 دهد. شان انگار سنتی شفاهی را بر کتبی ترجیح میپیشاپیش بر سنگ نویسانده شده و موسی با نابود کردن 

 
 .۱۰ی ، آیه۳کتاب ارمیاء، باب   628
 .۹-۷های ، آیه۸مثلا: کتاب ارمیاء، باب   629
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های مشهور گیلگمش و انوماالیش به شعر هستند  تمام متون دینی مهم بازمانده از کنعان مانند منظومه 

های توراتی هم چنین وضعیتی داشته است. اما این شکل از تدوین متن دین و قاعدتا روایت نخستین داستان 

اش با متنی مفصل و جایگزین ساختن  ی کهن کنعانی ریشه داشته و احتمالا رها کردن در سنت چندخداباورانه 

ی ی مشرکانه ای برای نفی و طرد پیشینه به نثر همزمان با تثبیت یکتاپرستی در میان یهودیان انجام گرفته و شیوه

 این مردم بوده است. 

دهد. چون تولید  این گذار در ضمن تاریخی نسبی و متأخر برای تدوین تورات را نیز به دست می

نماید که تنها از دوران هخامنشی به بعد  های قدیم سابقه نداشته و چنین میمتنی منثور با این اندازه در زمان 

شود. اشاره به این نکته هم جا دارد که در جهان باستان  عان ممکن می است که نوشتن کتاب به نثر در قلمرو کن

داشته و این تا حدودی های منثور به نسبت حجیمی را مجاز میتنها سنت مصریان است که متنجدای ایران،  

 بینیم را نداشته است.بدان دلیل است که ظاهرا شعر در این فرهنگ آن تقدس و اهمیتی که در ایران زمین می 

شود که گذار از فرهنگ شفاهی به کتبی در قوم یهود در عصر هخامنشی با مرور آنچه گفتیم روشن می 

برنامه  تاثیر  به طور مستقیم زیر  پذیرفته و  است. شرحی که  انجام  بوده  نویسایی  برای گسترش  پارسیان  ی 

کند و زمان گردآوری و  ی نویسا شدن خود به دست داده، به صراحت همین نکته را بیان میتورات درباره 

توصیف با  دهد. این تدوین و نوشته شدن تورات را در ابتدای دوران هخامنشی و عصر عزرا و نهمیا قرار می

 .شودتایید می هم شواهد بیرونی 

خط آرامی است  همان  شود  ترین این شواهد آن که خطی که تورات تا به امروز با آن نوشته می مهم 

دولت پارس بوده است. به همین خاطر این حدس را  ی دیوانی  نویسه تحول یافته و  که در دوران هخامنشیان  

توان زد که روایت یوشع نیز با منعکس کردن ماجرای عزرا بر گذشته پدید آمده باشد. چرا که یوشع شاهی می
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یه در دوران او و مهم یا اثرگذار در تاریخ نبوده و احتمالا نامش به این خاطر در تورات باقی مانده که سفر تثن

 در دربار او گردآوری و تدوین شده است. 

ی نوشتاری داشته و تا چه اندازه با  با این همه جای شک و شبهه دارد که متن یاد شده چقدر جنبه

از کتاب/ دفتر )سِفر(  همخوانی دارد. چه بسا در دوران یوشع که شاهی حاشیه  ما  امروزین  ای و تعریف 

هایی شفاهی پدید آمده باشد و شاید  ر بوده، متن تثنیه به شکلی آغازین و در قالب روایت نامقتدر اما پرهیزگا

ی احیاگری که کتابی باستانی را در معبد پیدا  از آن نوشته شده باشد. اما برکشیده شدن او تا مرتبه  هاییبخش 

 ماند. از داستان عزرا میخواند، بیشتر به رونوشتی کند و مردم را برای تجدید عهد با یهوه فرا می می

ها کند اهمیت منتن نوشتاری است. یعنی این داستان ها جلب توجه میآنچه که در هردوی این روایت  

ی نخست دهند و این روندی است که احتمالا در نیمه گذار از روایت شفاهی دین به شریعت کتبی را نشان می 

ها تحقق یافته است. کتبی شدن شریعت  ی پارس سلطه دوران هخامنشی و گسترش نویسایی در قلمرو زیر  

ها و ها و قوانین جماعت یهود رایج شده که در جریان گذر نسل بدان معنا بوده که مرجعی ثابت برای آیین 

مانده و هویت جمعی مشترکی را برای قوم یهود ساماندهی  دگرگونی شرایط اجتماعی تغییرناپذیر باقی می

 کرده است. می

هایی که هریک بنا به خلق  ی سنت شفاهی نبی ه با این انسجام و دقت و پایداری با پشتوانه هویتی ک

نمود. این برتری یافتن متن نوشتاری تنها به  کردند، ناممکن میای تبلیغ می و خو و باورهای خود در منطقه 

ینیم. اوستا به صورت  بی ادیان می دین یهود منحصر نیست و در دوران هخامنشی الگوی مشابهی را در همه

های افلاطونی اش به احتمال زیاد در همین دوران تدوین شده و خاستگاه متون بودایی آغازین و رساله امروزین 
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هایی که امروز از آنها به دستمان رسیده به قرون بعدی تعلق  گیرد. هرچند نسخه هم در این دوران قرار می 

 دارد. 

شدن نوشتار تجربه کرد، کمابیش با دگردیسی دین مسیح زیر ی فراگیر  تحولی که دین زیر سیطره 

فشار فناوری چاپ همسان بود. در عصر هخامنشیان ظهور دولت فراگیر و مقتدر ایران و گسترش دیوانسالاری 

های اجتماعی ورود فناوری و بازرگانی بود که نویسایی را باب کرد، و در پایان قرون وسطا در غیاب این نظم 

( در sola scripturaگفت »فقط متن« )ن بود که این تاثیر را به جا گذاشت. شعار لوتر که میچاپ از چی

این زمینه به کردار عزرا شباهت دارد، که با هزار سال وقفه در بافت جغرافیایی و اجتماعی متفاوتی تکرار 

 شده باشد. 

های دن دین یهود با داده ی عزرا و تاثیر چشمگیر دربار پارسی در نویسا شگزارش تورات درباره

می  تایید  گوناگون  واقع شکل بیرونی  در  پیچیدگی جوامع  شود.  در سطح  تحولی  با  گیری دولت هخامنشی 

ی نویسایی و ابداع خطهای نو بود. گواهان فراوانی  انسانی همراه بود و پیامد آن گسترش ناگهانی و شتابزده

ی در بدنه   -های درباری کارگزارانی مثل عزراز ماموریت جدای ا–دهد این موج نویسایی  داریم که نشان می 

 گذاشته است.  جمعیت هم تاثیر چشمگیری به جا می

ی عدد است، که  یکی از نکات جالب توجه در این زمینه، وامگیری توجه و وسواس پارسیان درباره 

شود. توجه به اعداد دیده نمیتر تورات نشان چندانی از  های قدیمیبه عهد عتیق هم راه یافته است. در بخش

یا مانند هفت و دوازده و چهل دلالت اساطیری دارند و با ابهام و قیدهای   Eو    Jهای قدیمی  عددها در بخش 

بینیم که به آمارگیری و سرشماری از جمعیت اشاره شده و اصولا  در تورات چند بار میاند. اما  کلی بیان شده 
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ای برای سرشماری در جهان باستان رایج نبوده و از چنین قاعده 630فته است.سفر اعداد بر این مبنا سازمان یا

توان زمان تقریبی بیشینه برای تدوین متن شود. از این رو با مرور تاریخ سرشماری میدورانی به بعد رایج می

 را به دست آورد. 

باب   می   ۲۴در  دستور  داود  شموئیل  خلاکتاب  بر  و  کنند  سرشماری  را  اتباعش  اندرز  دهد  ف 

کند و از گناه خود پوزش شود و نزد یهوه زاری می کند. اما بعد دچار گرفتاری می سپهسالاران موآب چنین می 

های بعدی تفسیر شده، امری روانشناختی مانند بی اعتمادی به خواهد. این گناه بر خلاف آنچه در دوران می

شده و آن را مداخله در  کاری جادویی محسوب میخداوند نبوده، و به سادگی همان کنش آمارگیری بوده که  

های کسان در یک سیاهه به این سادگی برطرف نشد  اند. اما تاثیر جادویی نوشته شدن نام دانسته امور الاهی می

 و هفتاد هزار اسرائیلی که نامشان در فهرست آمده بود مردند تا این اثر گناه زایل شد.

گیری نخستین  در دوران هخامنشی فراگیر شدن نویسایی و شکلبه احتمال زیاد برای نخستین بار  

ی منسوخ شدن تصویر قدیمی و جادویی از خط و نوشتار نظام عقلانی و منسجم از دیوانسالاری دولتی مایه 

دانیم که جهشی را در دقت و حجم نوشتارها نشان  ی دیوانسالاری هخامنشی می شده باشد. این را درباره

های دولتی را با دقتی  بت به دیوانسالاری دولت آشور و مصر حجمی بسیار بیشتر از بایگانیدهد. یعنی نسمی

شود. این برداری دیده می ها نوعی شیفتگی نسبت به عدد و سیاهه آورده است. در این متنبسیار بالا پدید می

 
 .۲ی ، آیه۱؛ سفر اعداد، باب ۱۸- ۱۱، آیات ۳۰سفر خروج، باب   630
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ای عمومی  نشی قاعده گیری دولت هخام برداری از هرچیز از ابتدای شکل تمرکز بر محاسبه کردن و فهرست 

  631ای از فرهنگ غالب پارسیان را بازنمایی کند.نماید که سویه است و چنین می

بینیم؛ از متون عادی حقوقی که به خرید و فروش ی نوشتار می چنین تاکیدی را در سراسر گستره 

یابد، و  ن ارتباط می شود گرفته تا متون دیوانی محلی که به پرداخت دستمزد کارگرازمین و اموال مربوط می 

ی بیستون. در همه جا با ذکر دقیق زمان و مکان، استانده شدن سازی مثل نبشته های مهم و تاریخ از آنجا تا متن 

ها، و ارجاع مداوم به اعداد و شمارش چیزها روبرو هستیم که حاکم شدن نظم عقلانی ثبت نام افراد و جاینام 

دهد. چنین الگویی از اندیشیدن به سازمان اجتماعی و مدیریت امور  ی نوظهوری را بر زندگی اجتماعی نشان م

از سویی شکوفا شدن نویسایی و فراگیر شدن این فن در سراسر قلمرو هخامنشی را به دنبال داشت و از 

شان احتمالا تا آن هنگام تنها به شکل شفاهی  سوی دیگر به تدوین متون دینی متنوعی انجامید که بسیاری 

اش به شکل کنونی در همین زمینه انجام پذیرفته و  شک تدوین نهایی تورات و نوشته شدن شتند. بیوجود دا

 چه بسا که این نخستین تدوین نوشتاری متن و گردآوری کلی آن نیز بوده باشد.  

ی بدوی این شیوه از برخورد با خط و نویسایی به کلی با آنچه که در بافت تمدن مصری و در حاشیه 

برداری از روندهای بینیم، تفاوت دارد. وقتی دستگاهی دولتی مدام در کار آمارگیری و فهرست می اطرافش  

دست و اجتماعی باشد و شاهان و مغان و رهبران دینی بانفوذ در نوشتن نام خودشان و خدایانشان گشاده 

کند. احتمالا ر پیدا نمیصریح باشند، آن تصور باستانی و جادویی از تاثیر مرموز خط دیگر مجالی برای تکثی

برداشت مصری از تقدس خط و تهدید جادویی نوشته شدن نام در این هنگام منقرض شده است، هرچند  

 
 (. ۰۱۳۹در شرح این عددمداری هخامنشیان بنگرید به کتاب »داریوش دادگر« )وکیلی،   631
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همچنان تا چند    - از جمله در میان یونانیان و عبرانیان–های متاثر از آن  هایی از آن در مصر و فرهنگبازتاب

 تورات به صورت نهایی خود دست یافته است. قرن بعد باقی بوده و در همین زمان است که 

شتابنده  شدن  نویسا  که  مانده  باقی  زیادی  اسناد  هخامنشی  دوران  نشان از  را  فلسطین  سرزمین  ی 

گیرند که در دوران هخامنشی متن کوتاه را در بر می  ۱۷۰۰های یافت شده در خربت القوم  نوشته تیله دهد.  می

نوشته شده  آرامی  گذار  به خط  میاند و  نشان  منطقه  در  را  نویسایی  به  در عصر  ناگهانی و گسترده  دهند. 

اش ترکیبی از شده و بخشی از شهرستانی بوده به اسم ادومیه که اهالیهخامنشی این منطقه مَقِّدهَ نامیده می

  632اند. ها، یهودیان و اعراب بودهادومی

و پیوند   633ر کتاب یوشع اسمش آمدهاین مکان احتمالا همان مَکِدهَ در تورات است که هفت بار د

دهد. در این مکان دو گور از دوران پیشاهخامنشی های عصر هخامنشی را نیز نشان می جایاین متن با نام 

تراشی که گور را نوشته، نام خود را ثبت کرده  شان سنگ کشف شده که بر یکی پ.م(  ۷/ ق ۲۷)احتمالا قرن 

  634  رسوخ نویسایی تا سطوح پایین جامعه است.و طلب دعا کرده است، و این نشانگر 

توان دریافت که آیین یهود بسیار دیرتر ها مینوشت این نکته هم جای توجه دارد که بر مبنای این تیله 

ی شود تکامل یافته و در این منطقه نهادینه شده است. خربت القوم امروزین یا همان مقدهاز آنچه پنداشته می

قلب سرزمین یهودیه قرار داشته و با حبرون که مرکز دینی یهودیان است تنها چهارده عصر هخامنشی در  

بینیم که ایزدبانویی به نام آشِراه  های روشنی به یهوه میها اشارهکیلومتر فاصله دارد. با این همه در این متن

 
632 Lemaire, 2010: 243. 

 . ۴۱ی ، آیه۱۵؛ باب ۱۶ی ، آیه۱۲؛ و باب ۲۸، ۲۱ ،۱۷، ۱۶، ۱۰های ، آیه۱۰کتاب یوشع، باب   633
634 Schniedewind, 2005: 104. 
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« را هم بر خود دارد،  بر یکی از این گورها که نقش »دست جادویی  635)عشتاروت فنیقی( با او همراه است. 

اش بیش از یهوه به »آشراهِ او« اشاره کرده و از او ی مقبره کسی با نام یهودی اوریاهو دفن شده که در کتیبه 

   636یاری طلبیده است. 

های جالب توجه دیگری را از شهر بابل داریم که نشانگر نویسا شدن یهودیان مقیم این شهر داده 

در    . این خانوادهشودهمین نام مربوط می   ابه خاندانی ب است که  اسناد موراشو    بایگانیتر از همه  است. مهم 

یامین، شَبَتای، هَگائی( اند. در این اسناد به حدود هشتاد نام یهودی )مثل مینشهر نیپور بنگاهی مالی داشته 

ب و غریبی تفسیر  های عجیاند. این اسناد را اغلب به شکلاشاره شده که کسب و کاری در میانرودان داشته 

اند که یهودیان تبعید شده به بابل برده نبوده و زندگی آرام و مرفهی  ی آن گرفتهاند. مثلا برخی آن را نشانه کرده

بنابراین با  شود و  مربوط می   ( پ.م  ۵تاریخی )ق    ۲۹اند. اما این اسناد به دوران هخامنشی و اواخر قرن  داشته 

نشانگر اوضاع این مردم در صد سال قبلش  گیرد. بدیهی است که این اسناد  قرار میهمزمان با نحمیا و عزرا  

تمام این اسناد به خط و زبان  ها نشانی از سنت یهودی در این اسناد نمایان نیست.  در ضمن به جز نام نیست.  

اند، از تبار بودهها که قاعدتا یهودی این نام آید دارندگان  اکدی نوشته شده و تا جایی که از محتوایشان بر می

 اند.  ها تفاوت نداشته ها و بابلیها و کلدانیهیچ نظری با ساکنان دیگر میانرودان مثل آرامی 

 

 

 
635 Djikstra, 2001: 32-34. 
636 Keel and Uehlinger, 1998: 239. 
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 گزارش  تاریخی عهد عتیقگفتار دوم: 

هایی آن تاریخی است. یعنی داستان   ت دری عهد عتیق آن است که ساختار روای ی مهم درباره نکته  

تبارنامه  اسطوره که  متفاوتی را شامل میها و  تاسیس  کنار هم چیده های  نظمی زمانی در  بر حسب  شوند، 

های پیاپی سازند که از آفرینش جهان آغاز شده و به شرح حال نسل ای از رخدادها را بر میاند و زنجیره شده 

سی و خروج از مصر و دوران فتح کنعان و ظهور دولت یهودیه و اسرائیل پردازد و در نهایت به موآدم می

  637. ، و به همین خاطر اغلب همچون گزارشی تاریخی پذیرفته شده است شودمنتهی می 

ها بر محور زمان امروز برای ما بدیهی و عادی  این شیوه از وفاداری به تاریخ خطی و گنجاندن روایت 

گیری دولت هخامنشی متنی که  ان مرسوم نبوده است. در واقع تا پیش از شکل نماید، اما در جهان باست می

باشند و   نامه تاریخ را به این شکل خطی روایت کند، نداریم. متون تاریخی مصری و میانرودانی خواه فتح

ه خواه متون مربوط به پیشکش کردن بنا یا اعلام دستاوردی بزرگ، همواره به یک رخداد مهم و اصلی اشار

است  می کار  در  دیگر  رخدادهایی  که  هم  مواردی  در  و  نبرد –کنند  از  مصریان  دقیق  بسیار  گزارش  مثل 

ی اصلی گنجانده  لای توصیف واقعه نظم و ترتیب در لابهای بیآن رخدادهای دیگر همچون حاشیه   -کرکمیش

 شود.  شان محسوب می علی   سازند، چنان که رخداد اصلی پیامداند، و خط سیر زمانی مشخصی را بر نمی شده 

 
637  Hoffmeier, 1999. 



323 

 

بینیم. جالب آن است که چنین ساختی را در متون دینی جهان اما در عهد عتیق چنین الگویی را می

های شاهان و پهلوانان باستانی یشت انبوهی از نامیشت و فروردینبینیم. در آبانباستان از جمله اوستا نیز نمی

وری و یگانه )مثل قربانی گزاردن برای آناهیتا( داستانشان روایت  بینیم، اما اغلب به خاطر کرداری محرا می

هایی از ترتیب زمانی در کار است. اما باز شرح رخدادهایی پیاپی یشت نشانه شده است. در متنی مثل آبان

هدف گرفته نشده و تنها تکرار یک کنش محوری مثل قربانی کردن و پیروزی خواستن است که محور روایت 

 سازد.  را بر می

ی بیستون دهد، کتیبه ی روایت را نشان می ترین متنی که چرخشی چشمگیر در شیوهدر واقع مهم 

دهد، اما به رخدادهایی مثل مرگ کمبوجیه و  است. داریوش در این متن رخدادهای یک سال را شرح می

سابقه ه در متون پیش از او بیکند ککند و در این کار از منطق خاصی پیروی میی قتل بردیا نیز اشاره مینقشه 

ساز با ذکر ی ساده از نوآورانه بودن این منطق آن که تمام رخدادهای آن سالِ سرنوشت بوده است. یک نشانه 

ای روشن و شفاف از سیر رخدادها و جغرافیای روز و ماه و مکان نقل شده است. یعنی نه تنها راوی نقشه 

با زبانی روشن و دقیق و منظم ذکر کرده است. طوری که بازسازی شان را در ذهن داشته، که آن را  تحقق

شده، با دقت و استنادی  ترین جنگ جهان باستان هم محسوب می نبردهای جانشینی دوران داریوش که بزرگ 

های خود را تنظیم  های رومیان و چینیان باستان ممکن است، که چهار پنج قرن بعدتر گزارشبیش از جنگ

شناختی، خودِ  های باستان اند. این بدان معناست که گذشته از داده گی تابع منطق بیستونی بودهکردند و هممی

هایی اش حدسی تاریخ نگارشتوان دربارهدهد که بر مبنایشان میهایی به دست میمتن عهد عتیق هم برگه

ادها وجود دارد، تا پیش  بینیم و تصویری که از تاریخ خطی و سیر علی رخدزد. منطقی که در عهد عتیق می

 از دوران داریوش وجود نداشته است. 
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ی اساطیری« بحث کرده که اصولا روایت تورات از جنس تاریخ نیست و  تامپسون در کتاب »گذشته  

ها تعلق ی متون ادبی و اندرزنامه سودای بازگو کردن رخدادهای واقع شده در گذشته را ندارد. بلکه به رده 

او به ویژه در این کتاب به   638رو باید همچون متنی تهی از ادعای صدق تاریخی خوانده شود. دارد و از این  

 دانند به سختی تاخته است.  آرای کسانی که داستان آبای یهود )از ابراهیم تا یوسف( را تاریخی می 

ی دوم هایی که به شهرها و اقوام در نیمه اشارهاند که  این نکته را بسیاری از پژوهشگران گوشزد کرده  

پ.م(  ی اول  ی هزارهمیانه ی سوم تاریخی )اواخر هزارهدر  عان  آسورستان و کنبینیم به شرایط  سفر پیدایش می 

گرا معتقدند داستان ابراهیم و یعقوب و یوسف سرگذشت نیاکان  با این همه مورخان بیشینه   /شودمربوط می 

پ.م( مربوط ی دوم  اواخر هزارهی سوم تاریخی )به اوایل هزارهکند و  قوم یهود را در بافتی تاریخی بازگو می 

گران و ویراستاران هزار  که تدوینهستند  هایی  افزودهی نشانگر دیرآیندی متن  هااشارهشود. از این منظر  می

 اند. سال بعد در متن وارد کرده 

ای بر متنی اصلی در نظر گرفت. چون توان حواشیها را نمی نقد تامپسون آن است که این افزوده

دورانی شان هم به زمانی ناسازگار با  یت کارآمد هستند و همگیها برای ارزیابی زمان روااتفاقا همین بخش 

های آبا را ساختگی و اساطیری خوانده است. چرا که با  کنند. از این رو او کل روایت اشاره میچنین قدیمی  

ه ها به سادگی ب گیرد و بی آن اشاره ها به بعد قرار میها به نام اقوام و شهرها متن در عصر آشوری آن ارجاع

های ها، اسم های سفر پیدایش به جاینام ی ارجاعشود. در واقع شبکهروایتی اساطیری و غیرتاریخی بدل می

 
638 Thompson, 1999. 
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دهد که به دوران  ها به سبک زندگی و دین یک بافت سازگار و منسجم را تشکیل میخاص، نام اقوام و اشاره 

 639کند.می  ها دیرتر از زمان مورد ادعا برای آبای یهود اشارهنوبابلی و قرن 

گذاری نسبی  هایی دست خواهیم یافت که تاریخ تر متن عهد عتیق را بخوانیم، به نشانه اگر قدری دقیق 

های اشاره دهد. مثلا  را نشان می  ( ی دوم پ.مهزارهی دوم تاریخی )هزاره شان به  ها و نادرستیِ انتسابروایت 

گذاری  ها به دورانی بسیار دیرتر از زماندهد که این روایت می فراوان به شتر در داستان آبای قوم یهود نشان  

 سنتی تعلق دارند. 

در شمال شرقی ایران زمین اهلی شد   ( ی دوم پ.ماواخر هزاره )ی سوم تاریخی  اوایل هزاره شتر در   

روایت  آمده،  آن  در  نام شتر  که  متونی  نخستین  قدیمی و  که  اوستایی هستند  قرن  ترینهای  به    ۲۲-۲۱شان 

 ۲۴۰۰  تعلق دارند. استفاده از شتر در ایران غربی و آسورستان تازه در حدود سال  ( پ.م  ۱۳-۱۲تاریخی )ق  

شان شتر باشد پس از گسترش دولت آشور هایی که جانور بارکشباب شد و کاروان  (پ.م  ۱۰۰۰تاریخی )

 در این منطقه شکل گرفتند.  ( پ.م ۸-۷)ق  تاریخی  ۲۷و  ۲۶ نودر قر

راه تجاری در  وانی از شتران حامل کتیرا و بلسان و لادن« که در داستان یوسف و برادرانش  »کارپس   

های . چنان که از کاوش داردشک به زمانی پس از این دوران تعلق  بی  640،کردهحرکت میعربستان به فلسطین  

های آشکار شده، توده   -اسرائیلهای مهم تجارت با عربستان در سواحل جنوبی  یکی از ایستگاه –تل جمح  

به بعد   ( پ.م  ۷تاریخی )ق    ۲۷از قرن  تازه  داری(  های شتر بالغ )که نشانگر کاروان است، و نه رمه استخوان 

 
639 Finkelstein and Silberman, 2001: 3. 

 .۲۵ی ، آیه۳۷سفر پیدایش، باب   640
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هایشان به ارتباط شتر و  شوند. و منابع آشوری هم از همین دوران نخستین اشاره در این منطقه فراوان می

ها جایگاهی تاریخی قایل شویم، باید  براین اگر بخواهیم برای این شخصیت بنا  641کنند. صحراگردان را آغاز می

 .جای دهیمو حدود صد سال پیش از کوروش بزرگ  ( پ.م ۷تاریخی )ق  ۲۷قرن در بر این اساس آنها را 

کند، طی  های مربوط به آبای قوم یهود را غیرتاریخی فرض میروایت ها  بر مبنای این دادهکه    ینگرش 

اند کسانی که فرض های گذشته در محافل دانشگاهی پذیرشی بیشتر و بیشتر پیدا کرده است. یعنی اندکدهه

کنند که دقیقا با همین شرح زمانی هایی تاریخی اشاره می کنند داستان ابراهیم یا یوسف یا موسی به شخصیت 

ی غیرتاریخی بودن و تمام این متون به بهانه   اند. با این حال کنار گذاشتن یکسره و تامکردارهایی را انجام داده 

روایت  این  نیست.  خردمندانه  می هم  اشاره  جمعی  خاطراتی  به  یا ها  بودن  واقعی  از  نظر  صرف  که  کنند 

ای از روندی دانست  ها را باید نمونه اند. یعنی این روایت بخش و معنادار بوده شان، برای قوم یهود هویت نبودن 

 شود. نامیده می «سازی هویت خاطره »رد نظرمان که در مدل سیستمی مو

جمعی« به یاد آورده های ارتباطی کلان »دسته های آیینی و در کنشساز در موقعیت خاطرات هویت 

کنند، و با جای دادن این  ی مشترک تاکید می شوند و بر نقاطی درخشان و افتخار برانگیز و مهم از گذشته می

سازند. محتوای این خاطرات البته ضرورتا خاصی یک »ما«ی منسجم را بر می  بینیی مشترک در جهان خاطره

ای واقعی شود. به این  واقعیتی تجربه شده نیستند، و ممکن است روایتی خیالی اما مشهور جایگزین خاطره 

آینده  که  است  کار  در  کاری  و  ساز  نایافته ترتیب  تحقق  گذشته های  به  را  دلخواه  شدهی  تحریف  ی  های 

 کند. بخش تبدیل می یت هو

 
641 Finkelstein and Silberman, 2001: 37-36. 
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بندی رسید که اینها توان به این جمعی عهد عتیق میهای دیرینه مندی بخش ی تاریخبنابراین درباره  

بخش قوم یهود را  کند، اما سندی است که ردپای خاطرات هویت رخدادهای تاریخی دقیقی را توصیف نمی

ها دیرتر از رخدادهای وصف شده  د نظرمان قرن تاریخ موردهد.  گیری این قومیت نشان می در دوران شکل

در داستان ابراهیم و موسی و یوسف است، و این به خودی خود ایرادی ندارد چون داستان آبای قوم یهود  

 اند. مندی تاریخی فارغبندی و مکان چنان که گفتیم به ساحت اساطیر تعلق دارند و از این رو از زمان 

هایی نزدیکتر تعلق دارد و چنان که دیدیم  عهد عتیق است که به دوران هایی از  با این حال بخش  

دهد که های بیرونی نشان می اش در دست داریم. مثلا داده شواهد بیرونی هم برای رخدادهای مورد اشاره 

  ها به راستی گروهی از اشراف یهودی را در اسارت خود ها واقعا به قلمرو اسرائیل حمله کرده و بابلیآشوری 

گنجد، اما با روایت آبا از  بخش میی رخدادهای هویت های مربوط به این ماجرا هم در رده اند. روایت داشته 

 کند. این نظر تفاوت دارد که به دورانی تازه و رخدادهایی با دلالت تاریخی اشاره می 

شود. ممکن می  های متفاوت متنهای مربوط به این رخدادها بر مبنای جداسازی لایه دهی روایت جای 

تثنیه تقسیم  الوهیم و پریستاری و  چنان که دیدیم بر مبنای نگرش رایج عهد عتیق به چهار کتاب یهوه و 

ی دیگر از اشارات اساطیری و دینی زرتشتی هم داریم که تاریخ نهایی  شود و از دید نگارنده یک لایه می

های الوهیم نیه تدوین شده، ولی در جای جای متن دهد و احتمالا همزمان با متن تثویراست کتاب را نشان می 

 و یهوه گنجانده شده است. 

های متنی کمابیش توافقی در میان صاحبنظران وجود دارد. کسانی که  ی تاریخ پیدایش این لایه درباره

مربوط ی دوم پ.م  به نگرش ارتدوکس یهودی باور داشته باشند و فکر کنند متن الوهیم یا یهوه به هزاره

ی ندارند و تردیدی نیست که تدوین نهایی تورات در  استوار  شوند، امروز در فضای دانشگاهی جایگاهمی
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تر از عصر پارسیان  هایی از آن کهندوران هخامنشی انجام پذیرفته است. اما بحث بر سر آن است که بخش 

 هستند، یا نه. 

نوشته   ( پ.م  ۶تا   ۸تاریخی )ق    ۲۸تا    ۲۶رن  ی قی عهد عتیق در فاصله ویند معتقد است بدنه اشنیده 

دورانی است که اورشلیم زیر فرمان شاهانی    . از دید او اینگیردی اشعیا تا ارمیاء را در بر می فاصله   ، کهشده

پ.م(    ۶۰۹-۶۴۰تاریخی/    ۲۷۷۱تا    ۲۷۴۰پ.م( و یوشع )  ۶۸۷-۷۱۵تاریخی/    ۲۶۹۳تا    ۲۶۶۵مثل حزقیاه )

با این حال چنان که نشان دادیم، نویسایی هنوز در این دوران    642. ه است بدل گشت و به شهری واقعی    هآباد شد

هایی مفصل و دقیق مثل متون یهوه و الوهیم بعید است متناورشلیم هنوز شهر نبوده و  در یهودیه رایج نبوده و  

 در این زمان به شکل نوشتاری وجود داشته باشند. 

قرار   ( پ.م  ۸تاریخی )ق    ۲۶ی قرن  کتاب عاموس نبی را در میانه زمان  فریدمن و شالوم پاول  ریچارد  

های ی از اشارهبرخزیسته است.  عاموس در آن می  ی مذهبیهااست که بنا به روایت مقطعی  اند و این  داده 

و این در   643بینیمای میدر آن به ویرانی و نابودی جاد اشارهشوند. چنان که متن هم به همین قرن مربوط می

در متن  دیگر  هایی  اما داده رخ داد.    (پ.م  ۷۱۲تاریخی )  ۲۶۶۸  ی شروکین دوم آشوری در سالجریان حمله 

ی داود« و نابودی  ای به ویرانی »خیمهاشارهمثلا  است.    دهد که در زمانی بعدتر تدوین شدهنشان می داریم که  

ی نبوکدنصر دوم به این شهر مربوط  تواند به حمله و این تنها می  644که قاعدتا باید اورشلیم باشد داریم    یشهر

اشنید می ه باشد.  حمله ویند  و  اسرائیل  قلمرو  ویرانی  به  بند  این  که  آشوری گوید  می ی  اشاره  اما   645کند، ها 

 
642 Schniedewind, 2005: 17-18. 

 . ۲ی ، آیه۶کتاب عاموس، باب   643
 . ۱۱ی ، آیه۹کتاب عاموس، باب   644

645 Schniedewind, 2005: 88. 
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نماید که با ارجاعی به ویرانی قلمرو یهودیه سر و کار داشته باشیم  تفسیرش جای بحث دارد و بیشتر چنین می 

 . و یا فروپاشی قلمرو شمالی و نه بحرانی سیاسی که به جدایی اسرائیل از یهودیه منتهی شد

به داده نمایاگر بخواهیم  نویسا شدن  باید تاریخ  باشیم،  پایبند  ندگان دین یهود را پیشتر های عینی 

اند و این بدان خاطر است  بیشتر پژوهشگران اشعیا و عاموس و میکاه و یوشع را »انبیای نویسا« نامیده بیاوریم.  

هایشان روشن  ی خود دارند. با این همه با مرور متنهایی مستقل و ویژهشان اینان کتابکه بر خلاف پیشینیان 

شان رواج  اند و خط و نویسایی در جامعهکردهر فضایی پیشانویسایی زندگی میدهم  این افراد  حتا  شود که  می

خواهد تا پیامش را  ایشان می  ازشان وجود ندارد و یهوه  ای   هاینداشته است. هیچ ارجاعی به کتاب در کتاب

از نظر تاریخی در    . این پیامبران«شبخوانند»پیروان  تا    «بنویسند»، نه آن که آن را  « بگویند»و به مردم    «بشنوند »

شان  گیری این متون و تدوینهرچند شکل  646گیرند، قرار می  ( پ.م  ۸ق  ی دوم  نیمه تاریخی )  ۲۷اوایل قرن  

 .تر انجام پذیرفته است ها بعدقرن

پیشگویی  و  اندرزها  اصلی  حمله مضمون  نویسا  انبیای  این  آشوری های  و ی  یهودیه  قلمرو  به  ها 

بازگشت ایشان از آن سامان است. در متن به هیچ شاهی پس از حزقیال اشاره نشده و تاکیدی بر مشروعیت 

می دیده  آن  در  داود  عام  سیاسی خاندان  پذیرشی  فریدمن  نوئل  دیوید  بنابراین حدس  که  شود.  کرده  پیدا 

تا    ۸)ق    ۲۸تا    ۲۶یعنی در طیف قرن  اند.  گوید این متون را کاتبان دربار حزقیال گردآوری و تدوین کردهمی

 ویند است، باید نگاه خود را بر اواخر این دوران متمرکز سازیم. که مورد نظر اشنیده  ( پ.م ۶

 
646 Schniedewind, 2005: 84-85. 
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ای نویسا در عصر حزقیال صورت های انبیهای کتاباین نکته پذیرفتنی است که نخستین گردآوری  

شود. چون  احتمالا به زمانی دیرتر مربوط میو نوشته شدنش  گیری نهایی متن  پذیرفته باشد، با این همه شکل

و بنابراین نگاشته شدن متن باید به دورانی پس    647هنوز عنصر نویسایی در متن خصلتی جادویی و غریبه دارد

تدوین و گردآوری  باشد.از  مربوط  درباره   اش  که  است  اداری و حکومتی  امری  نوشتن  اشعیا  کتاب  ی در 

گیرد که با  هایی منفی به کارگزاران دولت را در بر مییا اشاره  648شودهای حکومتی به کار گرفته می اعلان 

 کنند. هایشان اموال تنگدستان را غارت مینوشته 

ها یا ی سامری وشته شدن اسم )مثلا درباره بینیم که ن ی تقریبا منفی دیگری را در این مورد میاشاره 

با این همه   649شهر دمشق( با کنش جادویی مهر و موم کردن سرنوشتی )معمولا شوم( پیوند خورده است.

توان پس می های خود اشعیا نوشته شده یا قرار بوده مکتوب شود.  هیچ نشانی نیست که فرض کنیم پیشگویی 

گیری یک پذیرفت که نوعی گردآوری و تدوین در دوران حزقیال رخ داده، اما این که چنین روندی به شکل 

 رسد. عید به نظر می کتاب مدون نوشته شده انجامیده باشد، جای چون و چرا دارد و ب

هایی مثل  ای که در زمان حزقیال تدوین شده بود، در متنگرایانه جویانه و ادغام متن آشتی   در مقابلِ

کوشد هویتی نو را تنها  کتاب داوران و پادشاهان و یوشع و شموئیل با روایتی تاریخی سر و کار داریم که می

کند. رائیل را گناهکار و سرکش در برابر خداوند معرفی میی یهودا تعریف کند و پادشاهی اسبر اساس قبیله 

ها شکل این متن به نظر برخی از نویسندگان یکی دو قرن پس از تدوین حزقیال، در اواخر دوران آشوری 

 
 .۳۹ی کتاب اشعیا، باب اول، آیه  647
 . ۸ی ، آیه۳۰کتاب اشعیا، باب   648
 . ۸کتاب اشعیا، باب   649
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ها تعلق داشت. بر مبنای ی مهاجران شمالی به گذشته گرفته است و این دورانی بوده که خطر آشور و خاطره

یهو دیدگاه  از حیطه این  دیگر  را  اسرائیل  نواحی شمالی  و  ماندند  یهودیه محدود  قلمرو  در  ی هویت دیان 

  و شورش خاندان حسمونی   ( پ.م  ۲و دوم تاریخی )ق    سی خویش بیرون دانستند و این قاعده همچنان تا قرن  

به جایی نرسید  ها  شان به شمال همچنان برقرار بود. در نهایت هم این کوشش اندازیبر ضد مقدونیان و دست 

ها همچنان به بقای خود ادامه  تر هم بودند، در قالب سامری تر و دیرینهها که مدعی هویتی محکمو شمالی

  650اند. جمعیت تبدیل شدهدادند تا به امروز که به اقلیتی کم

پارسیان  های روشنی که به سیاست ها البته جای بحث دارد و با توجه به ارجاعگذاری این متن تاریخ 

این زمانی بوده که هویت یهودی با    .بینیم، به نظرم تاریخ آن را باید تا اوایل عصر هخامنشی جلو آوردمی

های روشنی داریم که  در خودِ متن عهد عتیق هم ارجاع   شده است.ی دربار هخامنشی بازتعریف می پشتوانه 

کتاب  آن،    ۴۰-۵۵های  و شاید باب  اشعیاء نبیکتاب  از    ۵۶-۶۶های  بابکند.  گذاری را تایید می این تاریخ 

داری او تدوین  در زمان قدرت گرفتن کوروش و دوران زمام   کتاب یوئیل و زکریای نبی، و احتمالاً   ملاکی نبی

دهد که تاریخ جهان را از دوران حضرت آدم تا عصر کوروش شرح می   تواریخ ایامچنین کتاب  هم  651اند.شده 

های  این نکته هم جای توجه دارد که نخستین اشاره 652به همین زمان نوشته شده است. نیز قاعدتاً در نزدیک 

ی شوند و تا پیش از آن تنها یکی دو اشاره برون متنی به یهودیان و دین یهود به عصر هخامنشی مربوط می 

 ی بحث دارد. ی یهودا داریم که پیوندشان با دین یهود و کیش موسی جاپراکنده به قلمرو اسرائیل و قبیله 

 
650 Schniedewind, 2005: 81. 
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د نده که نشان می آیند  پدید می اسنادی خارج از عهد عتیق  برای نخستین بار  در دوران هخامنشی  

ی ها به انگارهاند. برخی از این اشاره وجود داشته و قومی سامی بدان پایبند بوده  یت دینی مستقل به نام یهود

ها هم اما نوساز بودن این هویت نمایان  این اشاره   گردد. درباز می  -مثلا یونانیان–یهودیان نزد اقوامی دیگر  

پیشینه  است. چنان که  است و  انکار شده  برایشان  اواخر  ای سیاسی و دولتی  آبدرایی در  دوران هکاتئوس 

ی کاهنان قوم یهود را خودِ موسی پدید آورد  گوید که طبقه می   ( پ.م  ۴ام تاریخی )ق  سیقرن  هخامنشی در  

 653. اند«کردند و »به این خاطر است که یهودیان هرگز شاه نداشته و ایشان نقش داوران و رهبران قوم را ایفا می

رسیم که گردآوری و ی روشن میاگر بخواهیم نص خود تورات را محترم بشماریم، به این نتیجه  

شته شدن نهایی تورات به شکل کنونی در ابتدای دوران هخامنشی تحقق یافته و پیامد مستقیم  تدوین و نو

ام. اما اشارتی از آن که بحثمان در گفتاری دیگر مفصل در این مورد بحث کردهسیاست پارسیان بوده است.  

به ماموریت   (پ.م  ۴۴۶)  ۲۹۳۴سال    و نحمیا در  ( پ.م  ۴۵۴)  ۲۹۲۶  سال  عزرا درمربوط شود، آن است که  

شوند و با زمان شکوفایی ادیان  ی عصر هخامنشی مربوط می ها به میانه این تاریخ   654اند. خود فرستاده شده 

شدن  نویسا  و  مصادف گوناگون  شاخه شان  این  حوزهاند.  در  ناگهانی  درآمیختن  زایی  به  سویی  از  دین،  ی 

شده، و از سوی دیگر پیامد  امنشی مربوط می جوی دولت هخها و آرای گوناگون در بستر آرام و آشتی فرهنگ

های گوناگون بوده که باعث شده متون دینی متفاوت ثبت شوند و تا روزگار ما دوام  نویسا شدن اقوام و زبان 

با رونق خیره کنندهبیاورند. به ویژه در فاصله  تا اردشیر دوم  ادیان و نظام ی دوران داریوش بزرگ  های ی 
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گیری نه تنها تدوین تورات، که ظهور دین بودایی و جینی در ایران شرقی و شکل  فکری نو روبرو هستیم.

 در ایران غربی و مصر از نمودهایش هستند. کیش آناهیتا آیین افلاطونی و 

  مثلا اند تفسیرهایی سیاسی از این جریان به دست دهند.  کوشیده برخی از نویسندگان  در این میان  

پیامدی بوده از  و فرمانی که برای ساماندهی عبرانیان گرفته،  اعزام نحمیا به یهودیه    است   ویند معتقداشنیده 

و   شناسانه شرق   یو در چارچوب  ( پ.م.  ۴۵۹و    ۴۸۸تاریخی )  ۲۹۲۱و    ۲۸۹۲های  های مصریان در سال شورش

ونان« دژهایی در فلسطین در برابر این ها برای مقابله با »خطر مصر و همچنین یآمیز معتقد است پارس اغراق 

  655است.تفسیر کرده در این بافت را دو نیرو ساختند، و داستان نحمیا 

ها بر این های مصر عمومی نبود و هرگز حاکمیت پارساین برداشت البته نادرست است. شورش 

نی یهودیه را ایجاب  در سرزمینی دوردست یعیا حصاری دفاعی  ، چه رسد که پاتکی  سرزمین را تهدید نکرد

های مردابی هایی دور افتاده در شمال مصر بود که در بخش سرکشی شهرستان این شورش محدود به  .  کند

 کردند.  در برابر قدرت مرکزی مصر سرکشی میمدام  قرار داشت و اینها مراکزی بودند که در دوران فراعنه هم  

هخامنشی به قدرت رسیدند، در واقع امیران  های پساشود در دودمان هایی که امروز فرض میفرعون

شدند و از های اولیه تابع دربار پارسی می محلی این مناطق در دلتای نیل بودند و اغلبشان هم پس از سرکشی 

ی جمعیت یونانی هم در این هنگام اصولا شهروند دولت هخامنشی محسوب گرفتند. بدنه ایشان دستور می 

نشین در شود، دولتشهری کوچک و حاشیه اشتباه قلب فرهنگ یونانی شمرده میشدند و آتن که معمولا به  می

 شده است.مرزهای قلمرو هخامنشی بوده که بعد از هر سرکشی به سادگی با قوای محلی شاهنشاهی فتح می
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این نظر بر    اند.خود یهودیان قصد سرکشی داشته   گویدری داریم که میتفسیر دیگدر همین بستر   

. این نبی  شوددیده میای به نیت زروبابل برای شورش  در کتاب حَجیَ اشارهاساس این تفسیر شکل گرفته که  

بخشید. با این  یهودی از مبلغانی بود که به حکومت زروبابل بر شهرستان »یهود« در استان بابل مشروعیت می

پیشگوی از  او  یاد مییهمه  بر میهایی  را  ملل«  »سلطنت  یهوه  آن  مبنای  بر  رانان و  اندازد و گردونه کند که 

  656کند، چون زروبابل را به سلطنت برگزیده است. سوارکاران را سرنگون می 

ای باشد که کوروش بزرگ بنیان نهاده بود، ولی این تواند بازتابی از همان گفتمان آخرالزمانی این می

اش گرفته و ویند جدیت که به سرکشی زروبابل اشاره کند، و این حدسی است که اشنیده امکان هم هس

دلیلی که او برای این  657فرض کرده که لابد دولت پارس این امیر محلی یاغی را زندانی یا اعدام کرده باشد. 

ان سلطنتی یهود با  شود و خاندهای توراتی دیده نمی ی روایت حدس آورده، آن است که نام زروبابل در بقیه 

 پذیرد.  او پایان می 

مشخص    یماموریتبوده که  حدس نیرومندتر البته آن است که زروبابل یک کارگزار دربار هخامنشی  

رسانده  انجام  بر عهده داشته و آن را با موفقیت به  پرت و دور افتاده از قلمرو پارسیان  به نسبت  ای  در گوشه 

جامعه  تحول  یک  کاهنان  به  داود  خاندان  مرجعیت  از  گذار  سایر  است.  در  را  مشابهش  که  بوده  شناختی 

ای در کار بوده باشد و دربار هخامنشی همچنان  بینیم. بعید است شورشی یا سرکشیهای پارسی نیز می سرزمین 

ی هم به آن در هیچ سندی دیده نشود.  ای یهودیه کرده باشد و هیچ اشاره پشتیبانی کاملی از رشد و توسعه 

 
 .۲۳ -۲۰کتاب حجی، باب دوم، آیات   656
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ی کاهن  ای مقیم بابل بوده که ماموریتش از طرف شاهنشاه ایجاد همین طبقهزادهزروبابل بر این مبنا اشراف 

تدوین  ی کاهن یهودی و تثبیت معبد سلیمان و  گیری یک طبقه شکلمرجع بوده است. کارهای او در راستای  

دینی   با  متون  اینها همه  به شهر خود  بوده و  احتمالا  هم  از آن  بعد  دارد.  بابل گذاری که گفتیم سازگاری 

   658اشاره کرده است.به چنین امکانی ویند هم و اشنیده  ،بازگشته 

درست   مهم بنابراین  تاریخی  بافت  در  را  عزرا  و  نحمیا  ماموریت  زمانی  مقطع  اگر  است  و  تر  تر 

دشیر اول است. در دوران اردشیر جنبشی برای سازماندهی  اثرگذارتری قرار دهیم، و آن هم اصلاحات دینی ار 

دینی اقوام آغاز شد که به تثبیت معبدها و رونق گرفتن مراسم جمعی، تثبیت سلسله مراتب کهانت و همچنین  

بینیم و ظهور رهبرانی فکری مثل  نویسا شدن ادیان منتهی شد. این الگو را در سراسر قلمرو شاهنشاهی می

 زیستند را باید در این بافت تحلیل کرد.  ی قلمرو هخامنشی اما در پیوند با آن میکه در حاشیه   افلاطون و بودا

هایی های فراوان و ویراست شک با حذف و اضافه شکل کنونی تورات که در این هنگام تدوین شد، بی  

های افزوده شده  و لایه   تر خواهم نگریست ها دقیقی بحث به برخی از روایت پیاپی همراه بوده است. در ادامه 

هایی شخصی است که شاید چون و چرای  یافته   ها البته این   .به متن در عصر هخامنشی را نشان خواهم داد

در تورات را برانگیزد. اما در این که اصولا ویراستی صورت گرفته جای بحث نیست.  کیش  راست مفسران  

ای در متن وارد کرده است. مثلا در را در توضیح کلمه ای  برخی جاها آشکار است که ویراستار یا کاتبی جمله 

گفت:  رفت، میخوانیم که: »پیش از این در اسرائیل هرکس برای رایزنی با خداوند می کتاب اول شموئیل می

شود بینیم: »... چون کسی که امروز نبی خوانده میو پس از آن این جمله را می  .بیا، بگذار به نزد بیننده برویم« 
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بیننده می تر مربوط ی نخست این جمله به دورانی کهنروشن است که نیمه  659. نامیدند«را در آن روزگار 

مله توضیح ای منسوخ را در ج کرده لازم دیده کلمه تر آن را رونویسی میشود و کاتبی که در زمانی تازهمی

 دهد. 

ظهور دولت هخامنشی هم به گردآوری و تدوین تورات منتهی شد و هم در توالی متونی که در  پس  

ی رهبر یهودیان پس از زروبابل از خاندان داود مستقل شد  اند، گسستی را نمایان ساخت. طبقهآن گرد آمده 

قبیله  یافت، و روابط  قای و عشیره و در کاهنان تمرکز  یهودا و رئیس موروثیبیله ای که در  اش خلاصه ی 

ی کاهنان تر از ساماندهی هویت تحول یافت که در آن متن تورات و طبقهتر و گسترده شد، به نظامی پیچیدهمی

 کردند.  نویسا نقشی تعیین کننده ایفا می

و تدوین  ی اقوام و ادیان در پیش گرفته بودند،ی همهاین همان سیاستی است که هخامنشیان درباره 

ای از فرهیختگان و رهبران معنوی را در سراسر قلمرو گیری طبقه های مقدس، نویسا شدن زبان، و شکلکتاب

های فرهنگی و دینی بزرگی مثل دین بودایی و دین جین در  کردند. ظهور جریان شان تشویق می دولت جهانی

ران غربی را باید در کنار تدوین نهایی متون  ایران شرقی و آیین افلاطونی و پوتاگوراسی و خرد ایونی در ای

شده است که پیگیرانه    ی اینها پیامد سیاستی حسابگیری تورات نگریست و دریافت که همه اوستایی و شکل 

 شده و به ویژه در دوران فرمانروایی طولانی اردشیر اول و دوم به بار نشسته است.دنبال می 

شود که در ابتدای متن قرار گرفته و  ت سفر پیدایش پنداشته میی توراترین لایه به طور سنتی قدیمی

گوید شاهنشاه هخامنشی شود. این همان بخشی است که مینحمیا فرض می-جدیدترین بخش آن کتاب عزرا

 
 .۹ی ، آیه۹کتاب اول شموئیل، باب   659
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امر به گردآوری تورات داد و متن نوشته شده به دست کارگزارانش به اورشلیم منتقل شد و برای پرستندگان  

د. یعنی تورات اولین کتاب مقدسی است که روند نگاشته شدن خود را در خود توصیف کرده  یهوه خوانده ش 

ریزی و راهبری دولت پارسی انجام پذیرفته است. بر اساس همین و به صراحت ثبت کرده که این کار با برنامه 

سیستمی تکاملی  بندی متن تجدید نظر کرد و عهد عتیق را همچونمتنی باید در ترتیب و چینهگزارش درون 

 در نظر گرفت، و نه چیزی یکپارچه که یکباره خلق شده باشد. 

نحمیا، یعنی بعد از گردآوری و تدوین تورات، دیگر  -رود پس از متن عزرایک مثال آن که انتظار می 

هایی تاریخی هست که به آنتیوخوس پنجم سلوکی ی جدیدتری نداشته باشیم. اما در کتاب دانیال اشاره لایه 

ی تورات امروزین دانست. اصل این متن البته  و بنابراین این بخش را باید جدیدترین لایه   660شود مربوط می 

ای تبلیغاتی است که در هواداری از او در زمان فتح بابل پدید آمده  شود و بیانیه به دوران کوروش مربوط می 

 ند. ورزید و محورش مخالفت با شاهان کلدانی بابل است که در برابر کوروش مقاومت می

دانیال پیشگویی پایانی کتاب  از فروپاشی دولت در دو باب  ایران غربی پس  هایی آمده که شرایط 

کند و قاعدتا پس از آشوب اسکندری نوشته شده است. به ویژه بخشی که  هخامنشی را با دقت توصیف می

- ۱۶۴/    ۳۲۱۶  -۲۰۵۳باید بعد از دوران وی )سال    661کند های آنتیوخوس پنجم اپیفانوس اشاره میبه جنگ

 پ.م( پدید آمده باشد. ۱۷۵
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تدوین تورات روندی نبوده که در تاریخ مشخصی منقطع شود. هرچند عهد عتیقی که ما امروز  پس   

اش دست یافته، اما شرح نویسی و تفسیر آن تا به  ی عصر هخامنشی به شکل نهاییدر دست داریم در میانه 

های اجتماعی و سیاسی قرون آینده  هایی که از آن انجام شده نیز در بافت رونویسیامروز ادامه داشته و حتا  

 دستخوش تغییر شده است. 

دگرگونی ه اشنید بحرالمیت  تومارهای  در  تثنیه  سفر  نگارش  لحن  که  داده  توجه  نکته  این  به  ویند 

اسنتقرار  ی بحرالمیت  انه در کرپ.م(    ۱تاریخی )ق    ۳۳ی اِسِنی که در قرن  چشمگیری پیدا کرده است. فرقه

به خاطر رونویسی شاخه داشت،   امروز  بود که  از یهودیان زاهد  متون مقدس عبرانی  ای  از  های پرشمارش 

اند. های زیادی از این متن تولید کرده. یکی از متون مورد توجه این فرقه سفر تثنیه بوده و نسخه داردشهرت 

ی متن بینیم. چنان که کاتبان این فرقه گویندهر راوی متن میایست که داما آنچه جالب توجه است دگردیسی 

وقتی به  »خوانیم:  . در عهد عتیق میاندرا از سوم شخص به اول شخصی که خداوند است دگرگون ساخته 

سرزمینی آمدی که یهوه خداوندت به تو داده بود، و آن را تصاحب کردی و در آن استقرار یافتی، و گفتی: 

توانی شاهی را  * تو می 662.هایی که پیرامون من است«ی امت خود خواهم گمارد، همچون همه»شاهی را بر 

 663«بایست شاهی بر خویش برگماری...برگماری که یهوه خداوندت او را برگزیند. از میان یکی از برادرانت می 

ه سرزمینی آمدی که من آن  وقتی ب»  ی بحرالمیت:اش نزد زاهدان منطقه این متن را باید مقایسه کرد با کتابت 

را به تو داده بودم، و آن را تصاحب کردی و در آن استقرار یافتی، و گفتی: »شاهی را بر خود خواهم گمارد، 

 
662 Schniedewind, 2005: 8. 

 .۱۵و   ۱۴، آیات ۱۷سفر تثنیه، باب   663
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توانی شاهی را برگماری که من او را برگزینم. از هایی که پیرامون من است« * تو میی امت همچون همه

 664«ویش برگماری...بایست شاهی بر خمیان یکی از برادرانت می

شد، عزل شده و خود  این بدان معناست که در این متن مولف سفر تثنیه که در نگاه سنتی موسی دانسته می 

 خداوند مولف متن قلمداد شده است. 

که با نام »تومار معبد« مشهور شده و در بینیم  میمتنی  ها رادر  ی دیگری از این افزود و کاست نمونه 

سندی دینی است که روایت خاص جماعت یهودیان مستقر در   . اینبحرالمیت یافت شده است میان اسناد  

در این منطقه استقرار   ( پ.م  ۲تاریخی )ق    ۳۲ی قرن  دهد. این جماعت زاهد که در نیمه مران را به دست میقُ

 توان دید.  یافتند، سنت دینی خاصی پدید آوردند که نمودش را در این تومار می

کند. با این تفاوت که لحن و سبک بیانی متفاوت  تقریبا همان محتوای سفر تثنیه را تکرار میاین متن  

گیرد. سفر تثنیه به صورت سوم شخص نوشته شده و به ظاهر سخنرانی موسی را ثبت کرده که  را در پیش می

فرض بر آن است کند. می گزارش ماجرای خروج قوم بنی اسرائیل از مصر و ورودشان به سرزمین موعود را 

ای با این  که سفر تثنیه الهامی خداوندی بوده که بر زبان موسی صادر شده، اما لحن سوم شخص متن فاصله 

کند و کند. تومار معبد این شکاف را پر می دهد و سفر تثنیه را به گزارشی بیرونی تبدیل می مرجع را نشان می 

 شده بود.    گویی اصل متنی است که توسط خداوند به موسی ابلاغ

 
664 Temple Scroll (IIQTa) 56, 12-14. 
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متن میشناه نوشته شد که سنت شفاهی قوم یهود را به م.(  ۳تاریخی )ق   ۳۷در قرن به همین ترتیب 

خوانیم که این متن ثبت »گفتارهای نیاکان« است که بر  ی میشناه می آورد. در اولین جمله قالب نوشتار در می 

آن را به یوشع داد و آن با گذار از شیوخ و   مبنای آن موسی تورات را بر کوه سینا از خداوند دریافت کرد و 

 انبیاء در نهایت به دست شورای کاهنان رسید.

از  برای نخستین بار ی متنی به سنت یهود در قرون میانه نیز تداوم یافت و های تازهافزوده شدن لایه  

ایران زمین   با عهد عتید. نمونه خارج ش قلمرو  بند ناف خود را  اما  اش متن زوهار است که  ق حفظ کرده، 

  (.م۱۲۸۴تاریخی )  ۴۶۶۴  گرهارد شولم معتقد است که زوهار در سالدهد.  روایتی اروپایی از آن را به دست می

هرچند در  اش انجام پذیرفته و اصولا خاستگاه فلسطینی ندارد.  نوشته شده و در کاستیل ویرایش   ادر اسپانی

هایی اموی با بافت فرهنگی و سیاسی شد و سلسله ایرانی محسوب میای از تمدن  تاریخ یاد شده اندلس ادامه 

 کردند.ایرانی بر آن حکومت می 

ترین بخش از منابع قبالایی است، بر محور مفهوم توبه )تِشوبا( سازمان یافته که  این متن که طولانی 

این مف با خدا دانسته شده است. اهمیت  پیوند  به راه رستگاری و  بازگشت مجدد  به  راه  هوم از دید شولم 

گردد که در این دوران بسیاری از یهودیان را به اجبار به تغییر دین واداشته و مسیحی  فشارهای مسیحیان باز می 

گران در میان مومنان  بر مبنای زوهار شرط ظهور مسیحای آخرالزمان آن است که شمار توبه   665کرده بودند.

ورده شدن این توبه دعا )شِماه( و وِرد )اِوخْاد: به معنای احد و یگانه(  ی برآای گذر کند. نشانه یهودی از آستانه 

سازد. این تصویر تقریبا همان است که در دین  است که ظهور فره ایزدی )شِخینا( در ملکوت را ممکن می

 
665 Ruiz, 2002. 
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بینیم و به خاطر آن که به نقش کیهانی آدمی و پیوندش با قیامت  ی بازگشت سوشیانس می زرتشتی درباره

آن دیده میت انسان در  تقدیس  از  دارد، شکلی  اولیهشود که شالوده اکید  اروپا را  ی  اومانیسم در  ی جنبش 

 برساخته است. 

ای که چهل سال را رد کرده باشند مجاز  بنا به عرف قدیم خواندن زوهار تنها برای مردان یهودی

عتیق بسط داده شده است. در مقابل از است. در این متن بخش مربوط به اورنگ خداوند و عرض در عهد  

ای که در عرفان مسیحی نمایان  ی زنانه عناصر عرفانی مربوط به اتحاد خداوند نشانی در کار نیست و سویه 

یافت نمی نیز در آن  برابر ده فرمان قدیمی است  ای قرار شود. زوهار در واقع ده فرمان مثبت است که در 

یل و پرستش گوساله نازل شد و بخشی از آن مثبت و برخی منفی است. این  اسرائگیرد که پس از کفر بنی می

ی ها با ده لایه آورد و این ها را پدید می نامند که سلسله مراتبی از سِفاروت ده فرمان زوهار را »راز« )سوت( می

یهودیانی    ی شمارشود. عدد ده در این متن تقدسی دارد و آستانه صدور جهان توسط خداوند یکی شمرده می 

 توانند یک جماعت دینی را تشکیل دهند ده تا دانسته شده است. که می

ی رود و در آنجا با جلوه ر روح چهل روز پیش از زایش تن به صحرای سینا می اهای زوه بنا به آموزه 

را  های ایرانی برگرفته شده و هفت سرزمین  شود. جغرافیای اساطیری زوهار هم از روایت یهوه رویارو می 

ها از گیرد. با این تفاوت که این سرزمین اش در بندهش در برمیهمسان با خونیرث و شش سرزمین پیرامون 

ای از جهان است اند و میان هردوتایشان یک بهشت و یک دوزخ حایل شده است. این همان نقشه هم گسسته 

از فشرده و متراکم شدن )صیمصوم(    که دانته بعدتر در کمدی الهی به  کارش گرفت. آفرینش بر مبنای این متن

 آورد. خداوندی سیال در همه جا ناشی شده است، و این است که ماده را پدید می 

اند و  اند با منابع اوستایی و سایر متون ایرانی آشنا نبوده اغلب پژوهشگرانی که زوهار را تحلیل کرده

اش برقرار است. با  تن نیز همچنان با خاستگاه ایرانیاند که بند ناف این مبه همین خاطر این نکته را در نیافته 
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زایی کیش یهود در فضایی  هایی است که شاخه این حال زوهار و باورهای قبالایی که از آن مشتق شده نمونه 

دهد، و گوشزدی است برای آن که عهد عتیق و معنای نهفته در بیرونی را در قرونی بسیار دیرآیندتر نشان می

 ای دور در نظر نگیریم. معنایی جامد و مومیایی شده در گذشته آن را همچون 

 

 م: پارس و یهودپنج بخش 

 666کوروش گفتار نخست: 

رودانی یا یونانی است، و این تا حدودی  ارتباط میان کوروش و دین یهود مشهورتر از پیوند او با ادیان میان 

ی او در کتاب مقدس یهودیان وجود دارد  جا ناشی شده که نام و نشان کوروش و شرحی مفصل دربارهاز آن 

اش، همین دین یهود شکلِ زنده  ترینو بخش بزرگی از جمعیت زمین پیرو ادیان ابراهیمی هستند که کهن 

دانند. نخست آن که تبعیدیان و بردگان یهودیِ بابل را رهاند  است. یهودیان به دو دلیل کوروش را بزرگ می

معبد سلیمان نقشی مهم ایفا کرد  ساخت  و ایشان را یاری داد تا به سرزمین خود بازگردند، و دوم آن که در  

 . ممکن ساخت و مرکزیت دینی شهر اورشلیم را 

دهد که این دو کردارِ مهم به هم متصل  ی اجتماعیِ آن دوران نشان می تحلیل کردارهای کوروش در زمینه 

 
ی  مان دربارهبخش« به چاپ رسیده است، اما برای کامل بودن بحث این گفتار پیشتر همچون فصلی از کتاب »کوروش رهایی   666

 کنم. تاریخ تکوین تورات آن را اینجا هم نقل می 
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اند. برای فهم این کلیت، و روشن ساختنِ موضع  داده هایی از یک کلیت منسجم را تشکیل میبوده و بخش 

ایفا کر  دین  این  تاریخ  نقشی که در  یهودیان و  قبایل  تا  کوروش در  نیازمندیم  بیشتر    توراتده،  با دقتی  را 

آورم جا میهای برآمده از آن را با شواهد بیرونی مقایسه کنیم. بخشی از تحلیلی را که اینبخوانیم و داده

، هنگام بررسی تاریخ دین یهود در دوران  بخش« « و »کوروش رهاییداریوش دادگر »تر در فصلی از کتاب  پیش 

جا تر از مسأله به دست آید بخش مربوط به کوروش را اینبرای آن که فهمی عمیق هخامنشی، آورده بودم و

 کنم.بازگو می

ی کوروش، آن است که بسیار بسیار ستوده ترین نکته دربارهشود که برجسته روشن می   توراتبا خواندن  

های  شتِ او با روایت ای به قدر کوروش در عهد عتیق ستوده نشده و بزرگداشده است. هیچ پادشاه غیریهودی 

گذاران دولت یهودیه هستند، همتاست. در واقع، کوروش شاهی پرهیزگارتر  مربوط به سلیمان و داوود که بنیان 

خاسته، پاکیزه دانسته شده  از ایشان تصویر شده است و از گناهانِ ایشان که از پیوند غیرمجاز با زنان برمی

اش بر رح آرزوی یهودیان برای ظهور شاهی قدرتمند و چیرگیبه ش توراتاست. چنان که دیدیم، بخشی از 

آستانه  در  بابل،  در  هواداران کوروش  تبلیغات  از  بخشی  احتمالاً  متون  این  و  یافته  اختصاص  ی ورود بابل 

 ها به قلمرو نبونید، بوده است. پارس

نگذاشت و چنان که وعده پاسخ  کوروش پس از ورود به بابل هواداری و پشتیبانی یهودیان از خویش را بی

 های هوادارانش انعکاس یافته بود، ایشان را رهاند و ترتیبی داد تا به اورشلیم بازگردند. کرده بود و در پیشگویی

به یهودیه حمله کرد و با ویران شاه بابل در تلاطم سیاست آسورستان    نبوکدنصرتر شرح دادیم که  پیش 

شمار    از آن پس تا یک نسل در بابل مقیم شدند.که    به تبعید فرستادگروهی از یهودیان را  کردن اورشلیم و  

گویی پیش به  آمیز است و بیشتر  قید شده که اغراق   صد هزار )یا به روایتی شصت هزار( این تبعیدیان در تورات  
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 تا وقایعی تاریخی.  667شود، ای مهیب مربوط می فاجعه ی درباره ارمیای نبیی پیامبرانه 

نسل جدیدی را در   یهودیان  این  ،را گشود  بابل  (پ.م.  ۵۳۹تاریخی )  ۲۸۴۱سال  کوروش در  زمانی که  

بود که حدود نیمی از این تعداد در همین چندان  تبعید پدید آورده بودند. قدرت فرهنگ باستانی میانرودان  

شان نداشتند. با این همه، هنوز یاد وطن  یک نسل هویت بابلی یافته بودند و میل چندانی به بازگشت به وطن

ی مانده بود. یهودیان به دلیل دینی یا سیاسی شورمندانه  در خاطر سالخوردگان و رهبران دینی این قوم باق

 کردند، و چه بسا به صورت ستون پنجم او در شهر بابل عمل کرده باشند. پیروزی کوروش را آرزو می

های یهودی پدیدار شد. کوروش  ی مسیحایی هم برای نخستین بار در متنزمان با ظهور کوروش، اندیشههم

ای از سوی خداوند که قرار است مردمش را نجات دهد با او  دیان با عنوانِ برگزیدهنخستین کسی بود که یهو

شد در میان یهودیان به  رو شدند. تبلیغات شدید و موفقی که در مورد کوروش در قلمرو بابل انجام می روبه

بودند و مردم را به   ها و زنهارهای پیامبرانی مانند اشعیای نبی تبدیل شد که آشکارا هوادار پارسیانگوییپیش 

 خواندند. یاری کوروش فرا می

بردند، اجازه یافتند تا  با به قدرت رسیدن کوروش یهودیان هم، مانند سایر مردمی که در تبعید به سر می

نماید که کوروش به دو دلیل چنین سیاستی را در پیش گرفته های مادری خود بازگردند. چنین میبه سرزمین 

ها،  چینی برای حمله به بابل، و احتمالاً سایر سرزمین ل، آن است که احتمالاً هنگام مقدمه باشد. نخستین دلی

کرده و با هواداری از مردم مظلوم و تبعیدی که در این دوران شمار بخش معرفی میچون نجاتخود را هم

اعدتاً او پس از پیروزی و  کرده است. قاند پشتیبانی ایشان را جلب میدادهزیادی از اهالی بابل را تشکیل می

های خویش عمل کند و انتظار مردم را برآورد. به همین  بایست به وعدهبه دست آوردن حکومت بابل می

 
667. Mallowan, 1985: 392-419. 
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خورده و مردم مغلوبِ تبعیدی های شکست پوشی از دیون قبیله های تبعیدی و چشمدلیل هم آزادسازی قوم 

 شده است. ی محسوب میی سیاست عمومی او به عنوان ناج شده ادامهیا برده 

های اصلی  شان به سرزمیندومین دلیل آن بود که با این کار، یعنی نجات دادن مردم تبعیدی و فرستادن

کرد و هم ستون فقراتی از مردم مطیع و  اش را تقویت میخودشان، هم سازمان جمعیتی و اداری شاهنشاهی

ساخت. به طور خاص در مورد یهودیان  گزین میپهناورش جایهواداران پرشور را در نقاط مرزی قلمرو  

ی بعدی  دانیم که خاستگاه ایشان یعنی یهودیه در مرزهای بابل و مصر قرار داشته و بنابراین در هنگام حملهمی

شود که کوروش برای دستیابی . با مرور منابع تاریخ آشکار میسودمند باشدتوانست بسیار  ها به مصر میپارس

کوروش خود را در دشت مرغاب با تاجی مصری  هایی در سر داشته است. چون در همان زمان  مصر نقشه  به

می این  و  در ضمن  بازنمود  که  کرده  ثبت  هرودوت  شود.  قلمداد  مصر  بر  ارضی  دعوی  همچون  توانست 

ین که فرعونِ و ا  ،که کوروش دختر فرعون پیشین را به زنی گرفتهساخته شده بود بر این مبنا  هایی  شایعه

 فردی غاصب است، در برابر این داماد فرهمند، حاکم بر مصر 

برای بازگشت به  و تشویقشان  ی  انهای عبررها کردن قبیله کوروش به هنگام  حدس معقول آن است که  

ها  آسورستان که برای سده ی  یک امیرنشین یهودی در میانه کردنِ  یر  . جایگباشدداشته  نظر  مصر را در    ،فلسطین 

یان.  ی انسانی نیرومند در برابر نفوذ مصربود برای ایجاد یک جبههقرار داشت، ترفندی  زیر نفوذ فرهنگی مصر  

تر از آن بود که شتابزده به مصر بتازد و آگاه بود که در برابرش تمدنی متفاوت  البته خردمندتر و پخته کوروش  

مردی نیرومند و باتجربه بود مصر  با دولتی نیرومند و مستقر قرار گرفته است. به ویژه در آن هنگام که فرعون  

   668. تازه شکل گرفته بودهخامنشی جهانی نظمِ و 

 
 .۱۳۷۳داندامایف،   668
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آن که کمبوجیه نیز پس از  ی سیاست خارجی پارسیان بوده است. چون  کارا تعیین کنندهاین دو متغیر آش

نسلِ کوروش بود، در اثر کهولت از پا درآید و وقتی فرعون  صبر کرد تا آهموسه که فرعون هم   ،به قدرت رسید

شکل گرفته   تازه بر تخت نشست به مصر لشگر کشید. گذشته از این، سازماندهی دولتی که در مدت یک دهه

تردید در گرفت کاری دشوار بود که بیهای شهرنشینِ قلمرو میانی جز مصر را در بر میبود و تمام سرزمین

 د. دا  شبه درستی انجامشد نمیحال و هوای جنگی 

ی نظریه ، همچنان  دهدو صریح است و رفتار کوروش را به خوبی توضیح می   این شواهد روشنهرچند  

نویسان آن است که یکتاپرستی یهودیان دلیلِ اصلی پشتیبانی کوروش از این مردم اریخ تبسیاری از  محبوب  

ای معتقد معرفی بوده است. این همان چارچوبی است که از سویی کوروش را یکتاپرستی پرشور یا زرتشتی

اند.  ست بودهپرشدتِ زرتشتیان یگانه   ا همانکند که یهودیان در این تاریخ ب کند و از سوی دیگر فرض میمی

ها به گمان من غلط است. کوروش، زرتشتی مومن یا یکتاپرستی معتقد نبوده است وگرنه  این فرض یهر دو

ی یکسانی با پیروان خدایان متفاوت برخورد کند. این برخورد مشابه، بدان معناست  توانست با چنین رویهنمی

جا بی داشته، یا به هیچ یک معتقد نبوده است. از آن که کوروش یا به تمام این خدایان به یک اندازه ایمان قل

کنم کوروش به دین  کنم امکان دوم درست باشد. یعنی فکر نمیکه احتمال اول خیلی بعید است، گمان می 

هرچند آشکارا نظام فلسفی زرتشتی را پذیرفته بود و انقلاب سیاسی جهانگیر خود    بند بوده باشد.خاصی پای 

 به انجام رساند. را در پیوند با آن 

ایشان    دیناند.  نبوده  های دینی خودشان در آن تاریخ، یکتاپرست گذشته از این، یهودیان هم، به گواهی متن

تا این لحظه ابتدای کار  آیین آمیز  های شرک با دین  از  میان کنعانیان یکسان بود و  با آدابرایج در    هایشان 

پیامد ظهور دولت هخامنشی و آموری و کلدانی به شدت در هم آمیخته بود. در واقع یکتاپرستی یهودیان  

   ، نه مقدمه و دلیل آن.کوروش بودهای ی سیاست نتیجه 
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بسیار دشوار  یهودی  در میان مهاجران    عقاید یکتاپرستانهبه کرسی نشاندن این  دهد که  نشان می  توراتمتن  

شدند و یهودیان نیز به سختی زیر بار وظایف حلی از تعصب نوظهور این مردم رنجیده میبوده است. مردم م

ی این وظایف، پرهیز از  شدند. از جملهگیری میگیری پیرفتند که توسط کاهنان لاوی با سخت جدیدی می 

با این   669بود. ازدواج با زنان و مردان غیریهودی بود و منع سختی که بر پرستش خدایان بیگانه نهاده شده  

مرزبندی ایشان  ی دینی یکتاپرست برکشید و  یهودیت را به مرتبهدر نهایت  همین عناصر بود که  حال تثبیت  

بخش پدید آورد. هویت تاریخی این قوم را در ترکیب با تصویر حماسی نجات ها را ممکنساخت و با کنعانی

سیان انجام پذیرفت و نه پیش از آن، و به همین این فرآیند در طول دوران هخامنشی و با راهبری دربار پار

ی های ایرانی به خانواده چون یکی از قومدلیل هم یهودیان را، با وجود قلمرو جغرافیایی متمایزشان، باید هم 

 بزرگ تمدن و فرهنگ ایرانی متعلق دانست. 

س آن چیزی بود که  جاست که احتمالاً نقش کوروش بر دین یهود، درست معکوی طنزآمیز در این نکته

آید، زرتشتیان در  های اوستای نو برمیدر میان زرتشتیان اتفاق افتاد. چنان که از توصیف منابع یونانی و اشاره 

دین و یکتاپرستانی سرسخت بودند. کوروش نظمی را بنیان نهاد که رواداری  زمان ظهور کوروش، مردمی پاک 

های های دیگر ایرانی انجامید و به این ترتیب، راه بر ادغام اسطوره اش به اندرکنش زرتشتیان با پیروان دین دینی

 کهن آریایی در چارچوب فلسفی کیش زرتشت گشوده شد. 

دین که از خود بیگانه شده و با  در مورد یهودیان، روندی واژگونه تحقق یافت. یهودیانی روادار و سست 

خوان دیگر سازمان یافتند و پیامبرانی با سخنانی مشابه و هم  بار ،ها درآمیخته بودند ها و فنیقیبابلیان و اَدومی

شان ظهور کرد که بازگشتی تاریخی به آسورستان را رهبری کردند. این یهودیان، به  با نظم جدید در میان 

 
669. Ahlström, Rollefson and Edelman, 1993. 
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متعصبانی سرسخت تبدیل شدند که گاه از ابراز خشونت برای حفظ حد و مرزشان با اقوام دیگر رویگردان 

های  خو، روادار و ملایم ارزشمند بودند که بتوانند راهفته پیداست که برای کوروش، ایرانیانی نرم نبودند. ناگ

های همسایه اقتدار معنوی خویش را در شاهنشاهی اثبات  گیری از فرهنگاش را امن نگه دارند و با وام تجاری

هایی  ت احتیاج داشت که جامعه کنند. اما در آن مرزهای دوردستِ نزدیک مصر به یهودیانی متعصب و سرسخ

 چون مرزبانانی وفادار در برابر نفوذ مصریان مقاومت کنند.  بسته داشته باشند و هم

 ۲۸۴۳سال    کوروش پس از فتح بابل کمبوجیه را به عنوان شاه بابل در این شهر مستقر کرد و تا شهریور

رسد که در همین دوران، فرمان آزادی یهودیان را ماند. چنین به نظر می هگمتانه  در    ( پ.م.  ۵۳۷تاریخی )

دیوان  بزرگ  داریوش  زمان  در  وقتی  چون  باشد.  کرده  کوروش  صادر  فرمان  دنبال  به  هخامنشی  سالاران 

یافتند. وجود این سندها در  هگمتانه  گشتند تا بر مبنای آن به یهودیان امتیازاتی بدهند آن را در بایگانی  می

دهد که ماجرا یک حرکت نمایشی و تبلیغاتی نبوده و در گیرودارِ هیجان ناشی از نشان میاین شهر  بایگانی  

بلکه سیاستی فراگیر و عمومی وجود داشته که به آرامی و به شکلی سنجیده    .سقوط بابل انجام نشده است 

 کرده است. ص صادر میهای تبعیدی قلمرو پارس را با نظمی مشخکرده و فرمان آزادی قومعمل می

خوانیم که کوروش ها باقی مانده است. در »کتاب دوم تواریخ« میبقایای برخی از این فرمان  توراتدر  

پارس، چنین می »کوروش، شاه  این شرح:  به  بود  آسمان فرمانی صادر کرده  یهوه، خدای  ی ها، همهگوید: 

ای در اورشلیم بسازم، که در سرزمین یخته تا برایش خانه های زمین را به من داده است. و او مرا برانگپادشاهی 

 670جا برود«. کس که از قوم اوست، یهوه پشتیبانش باد و به آنیهودیه واقع است. در میان شما هر آن

دهد. از لحن این کتاب چنین  تر شرح میهای جریان بازگشت یهودیان را دقیقکاریکتاب عزرای نبی ریزه

 
 .۲۳، بند ۳۶کتاب دوم تواریخ ایام، باب   670
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ای اند و جریان بازگشت ایشان و احیای اورشلیم برنامهیهودیان چندان مشتاقِ بازگشت نبودهآید که خودِ  برمی

از کوروش درباره انجام گرفته است. در عهد عتیق دو فرمان  به تشویق وی  ی بوده که توسط کوروش و 

 671عزرا قرار دارد: تأسیس معبد اورشلیم به جا مانده است. یکی از آنها به زبان عبری است و در ابتدای کتاب  

ה. 2 ר כ ֹּ֣ רֶש אָמ ַ֗ לֶך כ ֹּ֚ ס  מֶֹּ֣ ַ֔ ל פָר  וֹת כ ֹּ֚ כֹּ֣ לְּ מְּ רֶץ מ  ן הָאַָ֔ י נָֹּ֣ת  הוָָ֖ה  לִַ֔ י יְּ ֹּ֣ יִם אֱלֹהֵׁ שָמָָ֑ ד ה  ַ֤ הֽוּא־פָק  י   וְּ וֹ עָל  נֽוֹת־לֹּ֣   לִבְּ

יִת םִ ב ַ֔ ָ֖ ר בִירוּשָל  ה׃ אֲשֶֶׁ֥ יהוּדָֽ   בִֽ

י־בָכֶֹּ֣ם. 3 וֹ מִֽ מַ֗ י מִכָל־ע  הִַ֤ וֹ אֱלֹהָיו   יְּ ל עִמַ֔ ע  י ַ֕ םִ וְּ ָ֖ ר לִירוּשָל  ה אֲשֶֹּ֣ בֶן בִיהוּדָָ֑ יִַ֗ ית וְּ ַ֤ הוָה   אֶת־בֵׁ י יְּ ֹּ֣ ל אֱלֹהֵׁ רָאֵַׁ֔   יִשְּ

וּא ים הֶׁ֥ ר הָאֱלֹהִָ֖ ִָֽם׃ אֲשֶֶׁ֥   בִירוּשָלִָֽ

ר. 4 אַָ֗ נִשְּ כָל־ה  מוֹת   וְּ ק  מְּ כָל־ה  ר מִֽ וּא אֲשֶֹּ֣ ר־שָם   הֹּ֣ וּהוּ   גָֽ א  נ שְּ י יְּ ֹּ֣ שֵׁ נְּ וֹ א  מַ֔ ק  סֶף מְּ כֶֶׁ֥ ב  בְּ זָהָָ֖ וּש וּבְּ כֹּ֣ ה וּבִרְּ מָָ֑ הֵׁ   וּבִבְּ

ה דָבַָ֔ נְּ ית עִם־ה ַ֨ ֶׁ֥ בֵׁ ים לְּ ר  הָאֱלֹהִָ֖ ִָֽם׃  אֲשֶֶׁ֥  בִירוּשָלִָֽ

 

های زمین را به من داده است و  ی پادشاهیکوروش شاه پارس چنین گفت: یهوه خدای آسمان همه.  ۲»

 ای در اورشلیم، که در یهودیه قرار دارد، بسازم. مرا برانگیخته تا برایش خانه 

کس که از قوم اوست، یهوه پشتیبانش باد، به آنجا، به اورشلیم در یهودیه برود و . در میان شما، هر آن۳

 خداوندگارِ اسرائیل و خداوند حقیقی را در اورشلیم بسازد.  ی یهوه، خانه 

. و هر کس که در هرجا از جاهایی که در آن غریب است باقی مانده باشد، ]چنین باد که[ اهالی محل او ۴

اورشلیم   ی خداوند درو اموال و رمه مساعدت نمایند، علاوه بر هدایایی دلبخواه که برای خانه را به زر و سیم  

 672اند«. نذر کرده 

 
 .۴-۲های کتاب عزرا، باب نخست، آیه  671
اند. ی این بند از متن عبری تورات بسیار دشوار است و مترجمان گوناگون به اشکال متفاوت آن را تفسیر کردهترجمه   672

کند که انگار  کتاب مقدس ناشی شده، این جمله را طوری تفسیر میی لاتین از  های یونانی و ترجمهتفسیر رایج که از شرح
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شده  شود. نخست آن که فرمان کوروش به تمام قلمرو شاهنشاهی مربوط می از این بندها دو نکته معلوم می

اند، و دوم آن که کوروش آشکارا یهودیان را به مهاجرت به  و یهودیان در این میان حقی انحصاری نداشته

 ت. یهودیه و احیای معبد اورشلیم تشویق کرده اس

دهد که کوروش برای تحقق این برنامه از خرج کردن پول و صرف مال هم ی همین متن نشان میدنباله

یابیم که به زبان آرامی در باب ششم از کتاب  دریغ نداشته است. این را از دومین نسخه از این فرمان درمی

نیرو گرفتن برج و باروی آن   دهد که مردم محل از بازسازی اورشلیم وعزرا ثبت شده است. متن شرح می

نگاری به دربار هخامنشی و شکایت از یهودیانِ نوآمده در کار ایشان اختلال ایجاد  ناراضی بودند و با نامه 

 کردند.  

ساخته دیدن  در نهایت، فرماندار ابرنهر که تَتنایی نام داشت، به همراه مردی به نام شَتَرْبوزنای از معبدِ نیم 

دیان را در مورد این که کوروش فرمان ساخت این بنا را به ایشان داده بوده، شنیدند. کردند و توضیح یهو

ی ای به داریوش نوشتند و از او در این مورد کسب تکلیف کردند. داریوش فرمان داد تا در »کتابخانه گاه نامه آن 

ها را نیافتند، در سایر بایگانی ها در آن قرار داشت« به دنبال فرمان کوروش بگردند و چون آن  بابل که بایگانی 

ی کتاب عزرا متن این فرمان را به زبان آرامی  نویسنده  673ی هگمتانه یافتند. جستجو کردند تا آن را در کتابخانه 

 674گنجانده است: کتاب عزرا در متن عبریِ 

 
های معبد اورشلیم و یهودیان را بپردازند. بیکرمان نشان داده که این ترجمه  اش فرمان داده تا هزینهکوروش به اتباع غیریهودی

ی  ی جالب آن که در ترجمهنکته  (.Bickerman, 1946: 259-260ام )جا من از تفسیر او پیروی کردهنادرست است و در این

ام  جا آورده. توسط راهبان کارملیتی انجام پذیرفته، این جمله به درستی و مطابق آنچه در این م۱۹۰۷در  عهد عتیق به پارسی، که  

 ترجمه شده است. 
 . ۱ی ، آیه۶کتاب عزرا، باب   673
 .۵-۳های ، آیه۶کتاب عزرا، باب   674
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ת. 3 נ ַ֨ ה בִשְּ וֹרֶש חֲדָָ֜ כֹּ֣ א לְּ כַָ֗ לְּ וֹרֶש מ  כָא   כֹּ֣ לְּ ם מ  ם   שָֹּ֣ עֵׁ א טְּ ית־אֱלָהַָ֤ לֶם   בֵׁ ירוּשְּ א בִֽ תָֹּ֣ יְּ א ב  נֵַׁ֔ בְּ ר   יִתְּ ין אֲת  חִֹּ֣ י־דָבְּ   דִֽ

ין חִַ֔ וֹהִי דִבְּ אֻשָ֖ ין וְּ לִָ֑ סֽוֹבְּ ה   מְּ ין רוּמֵׁ מִֹּ֣ ין א  ָ֖ה שִתִַ֔ תָיֵׁ ין פְּ מִֶׁ֥ ין׃ א     שִתִֽ

ין 4 בָכִִ֞ בֶן נִדְּ לָל   דִי־אֶַ֤ א  גְּ לָתַָ֔ ך תְּ בָָ֖ נִדְּ ע וְּ ת דִי־אָֹּ֣ ָ֑ א חֲד  תַָ֔ קְּ פְּ נִַ֨ ית וְּ ֶׁ֥ כָָ֖א מִן־בֵׁ לְּ ב׃  מ  הִֽ יְּ    תִתְּ

ף. 5 א  ֹּ֣י וְְּ֠ ית־אֱלָהָא   מָאנֵׁ י  בֵׁ ה דִֹּ֣ הֲבָֹּ֣ פָא   ד  סְּ כ  י וְּ ר  דִֹּ֣ נֶצ ַ֗ דְּ בֽוּכ  ֵּ֛ק נְּ פֵׁ נְּ לֶָׁ֥א ה  יכְּ לֶָ֖ם מִן־הֵׁ ל דִי־בִירוּשְּ ֹּ֣ יבֵׁ הֵׁ ל  וְּ בָבֶָ֑   לְּ

וּן יהָך י הֲתִיבַ֗ לַָ֤א  וְִ֠ יכְּ הֵׁ לֶם   לְּ ה דִי־בִירֽוּשְּ רֵַׁ֔ תְּ א  ת לְּ ָ֖ חֵׁ ת  ית וְּ ֶׁ֥ בֵׁ א׃ בְּ  ס   אֱלָהָֽ

 

ی خدا در اورشلیم فرمان داد که سرایی ی خانه . در سالِ نخستِ کوروش، همانا کوروشِ پادشاه درباره ۳»

گزارند، بنا شود و بنیادش بازسازی گردد و بلندایش شصت زراع و پهنایش شصت زراع که در آن قربانی می 

 باشد. 

اش از دربار پادشاه پرداخت  های بزرگ و یک رج از چوب نو )ساخته شود( و هزینه . با سه رج سنگ ۴

 گردد. 

ی خدا را که نبوکدنصر از هیکل اورشلیم گرفته و به بابل آورده بود،  های زرین و سیمین خانه . و نیز ظرف۵

ی خدا بگذارند«. آنها را در خانه  پس بدهند و آنها را به جای خود در هیکل اورشلیم باز برند و  

فرمان این  ثبت  امانتی که در  از دقت و  این که فرمان مستقل  به کار گرفته شده، اصولاً  های درباری ها 

شان درآمده،  شده و به صورت بخشی از کتاب دینیهخامنشیان برای برخی از اقوام تابع مقدس محسوب می 

های متفاوتی دارند. این  گیریصالت و اعتبار این دو گزارش موضع ی اگران درباره جالب توجه است. پژوهش

به   از فرمانی هخامنشی است و  بازگوشده  توافق نسبی وجود دارد که روایت عبری جعلی است و شکلی 
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ی فرمان آرامی دو دستگی وجود دارد. برخی شکلی که دیدیم از سوی دربار کوروش اعلام نشده است. درباره

شده و دانند. اما به تازگی این تمایل قوت گرفته که آن را نیز شکلی بازنوشته ن را اصیل میاز نویسندگان آ

های بعد بدانند. به هر صورت، روشن است که روایت آرامی همان فرمانِ عبری نیست و در  متعلق به دوران 

دور فرمان کوروش ی اصل قضیه، یعنی صرو هستیم. دربارهجا به دو روایت از یک حکم حکومتی روبهاین

 کنند. برای بازسازی معبد، تردیدی وجود ندارد. چون تمام شواهد بیرونی نیز آن را تأیید می 

ها پیش کشیده شده، آن است که کوروش در اسناد بابلی یکی از دلایلی که برای جعلی بودنِ این روایت 

رسد و انگار بعد پارس به نظر متأخرتر می  خواند و نه شاه پارس. این تعبیرِ شاههمواره خود را شاه انشان می

از عصر داریوش باب شده باشد. با وجود این، نام پارس از دیرباز وجود داشته و شاهدی نداریم که کوروش  

کرده است. در واقع، بعید هم نیست که خبرگزارانِ درباری لقب شاه را در هر زمینه  از چنین لقبی استفاده نمی

ی حقوق بشر او را شاه انشان و »شاه چهار  کرده باشند. چنان که نویسندگان استوانه   و بستر به شکلی اعلام

شک تباری سومری ـ اکدی دارد. بعید هم نیست که کوروش در اند که این دومی بیی جهان« خوانده گوشه 

 شود. ش نمیمیان یهودیان تبعیدی با نام شاه پارس شهرت داشته باشد و این دلیلی بر جعلی بودنِ این گزار

هم  سایر شاهان  مورد  در  را  مردم  برای  آشنا  و  گوناگون  القاب  از  استفاده  در  دربار هخامنشی  انعطاف 

ی سوئز خود را »شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه بینیم. چنان که داریوش در متن پارسی باستان افتتاح آبراههمی

مصریِ همان سند خود را به رسم بومی »شاه مصر خواند و در متن  های دور و دراز و مردم بسیار« می سرزمین 

نامد. در ضمن، همین شاه در متون بازرگانی دموتیک خود را به سادگی  پایین و بالا، سرور دو سرزمین« می

بابل، شاه »داریوش شاه« می  نام »شاه  بابلی و فنیقیِ همان دوران با  بازرگانی  اسناد  خواند، در حالی که در 
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اند بنابراین این تصور که هر یک از شاهان هخامنشی تنها یک لقبِ منفرد داشته   675شود. می   ها« شناختهسرزمین 

اند، نادرست است. استفاده از لقب شاه پارس برای کوروش بر این مبنا دور  کردهو همیشه از همان استفاده می 

رده، اما هم یهودیان او را با این  دانیم که در اسناد خود به زبان اکدی از این لقب استفاده نکاز ذهن نیست. می 

ها این لقب کاربرد  ها و زباناند و هم یونانیان، و بنابراین بعید نیست در برخی از سرزمین شناخته لقب می

 داشته باشد. 

تر هم  از سوی دیگر، این نکته که دو روایت عبری و آرامی از این فرمان در دست است و دومی مفصل

جعلی بودنِ یکی از آنها نیست. هیچ بعید نیست که فرمانِ اصلی کوروش به رسم هست، لزوماً به معنای  

آن را به به طور شفاهی سالاران آشوری و بابلی به زبان و خط آرامی صادر شده باشد، و بعد جارچیان دیوان 

د و روایت  مفهوم بوده، به اطلاع عموم رسانده باشن   ی آن روزگاره یهودی ی اهالی  توده زبان عبری که برای  

عبری ثبتی از این خبرِ شفاهی باشد. باید این نکته را در نظر داشت که در دوران کوروش و تا دیرزمانی بعد  

از او، توانایی خواندن و نوشتن به بخش بسیار کوچکی از جمعیت اختصاص داشته و تقریباً تمام اخبار و  

 شده بین مردم شکل شنیداری داشته است. اطلاعات منتقل 

ای گسترده از بریدان در دوران هخامنشی  به حضور شبکهاست که  بیکرمان  ترین مدافع این دیدگاه  مهم

های دولتی باقی های رسمی حکومتی که در بایگانی اشاره کرده و به درستی این نکته را گوشزد کرده که فرمان 

یان در هر منطقه خبر را به طور شده، اما بریدان و جارچ مانده، از دورانی به بعد به زبان آرامی ثبت میمی

ی آرامیِ فرمان کوروش اند. او بر این مبنا حدس زده که نسخه کردهشفاهی و به زبان مردمِ آن ناحیه اعلام می 

رونوشتی از متن دولتی باشد و روایت عبرانی مضمون خبری باشد که جارچیان شاهنشاهی به   کتاب عزرادر 

 
675. Bickerman, 1946: 255-254. 
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  676اند. ه زبان عبری بر یهودیان بابل خواند

کند. های کتبی و کارکردهای شفاهی را تأیید میهایی هست که این پیوندِ فرمانهم نشانه   توراتدر متن  

»شاه... چنین می کتیبه عبارتِ  به خاطر کاربردش در  یافته، در اصل در دوران  گوید« که  بیستون شهرتی  ی 

داده که این قالب نشان    تورات های منسوب به کوروش در  کوروش رواج داشته است. بیکرمان با تحلیل فرمان 

ها به شکل شفاهی ابلاغ شوند، کاربرد  هایی که قرار بوده توسط جارچیان و پیکزبانی به خصوص برای فرمان 

بینیم و ایشان یا آن را به طور مستقیم های رومی هم میها و حکمداشته است. دقیقاً همین قالب را در فرمان

.  اند از همین منبع دریافتش کرده   های کوچک آناتولیی دولت اسطه اند، و یا با وگیری کرده از هخامنشیان وام 

ی نمایان از آن  گردد و نخستین استفاده به هر صورت، رواج و عمومیت یافتن آن به دوران هخامنشی باز می 

 بینیم. را از همان دوران کوروش می

ی زبانی  تمالاً کلیشه نمود دارد و اح   توراتهای منسوب به کوروش در  این قالب به خصوص در حکم

گوید« نیز از همین جا سرچشمه گرفته است. چون رایج بین پیشگویان یهودی که »خداوند/ یهوه چنین می

از  بخش  پیشگویی  توراتهایی  صورت که  این  با  دوران  هایی  در  که  هستند  متونی  همان  دارند،  را  بندی 

، اما خاستگاهش  ر دوران کوروش ابداع نشده است اند. این کلیشه قدمتی بسیار دارد و د هخامنشی نوشته شده 

خورد، پادشاهی هیتی است که گوید« به چشم می . نخستین جایی که این تعبیرِ »شاه... چنین میآریایی است 

از کوروش به چنین قالبی دست می به  یابد. در آنشش قرن پیش  ابلاغ فرمان  اولیه،  جا هم احتمالاً شکل 

 677های رسمی درباری نیز تثبیت شده است.ر متنجارچیان بوده که کم کم د

 
676. Bickerman, 1946: 253-254. 

677. Sturtvenant and Bechtel, 1935: 84. 
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دهد. مثلاً لقبی که در فرمان عزرا  به ویژه در متن آرامی عناصر دیگری هست که اصالت آن را نشان می

سالاری هخامنشیان  برای یهوه قید شده، »خدای آسمان« و »خداوند اسرائیل« است. این دو نام با آنچه از دیوان 

سالاران پارسی خدایان هر قوم را به همان  نی دارد. بیکرمان به درستی اشاره کرده که دیوان خواانتظار داریم هم 

ی حقوق بشر مردوک به رسم اهالی بابل »شاه اند. مثلاً در استوانه نامیده شکلی که نزد ایشان مرسوم بوده می

نئیت مطابق دین   678نامیدند. میی اهالی حران »سرور آسمان و زمین«  شده و سین را به شیوهخدایان« نامیده  

نامیدند. جالب آن که همین  و خنوم را »سرور الفانتین« می  679شد اهالی دلتای نیل، »بانوی سائیس« خوانده می 

»خدای آسمان« بوده و بنابراین  این منطقه دهد که لقب یهوه نزد یهودیانِ  شده از الفانتین نشان میاسنادِ یافت 

 باشند.   ان هخامنشی هم همین لقب را برای نامیدنش به کار گرفته سالاردور نیست که دیوان 

در کل، این لقبِ »خدای آسمان« تعبیری عمومی بوده که در آن دوران در اسناد هخامنشیان برای اشاره به  

شده است و دلیلش هم این بوده که نزد این قوم های سامی به کار گرفته میبزرگترین خدا نزد هر یک از تیره

و بنابراین   680بینیمی بعل شمش و مردوک هم میدای بزرگ معمولاً خدای توفان است. این لقب را دربارهخ

بخش  سایر  از  نیست.  انتظار  از  دور  بدان  یهوه  برمی  توراتهای  خوانده شدن  چنین  دوران  هم  در  که  آید 

خوانیم می   کتاب عزراب پنجم  هخامنشی لقب یهوه نزد یهودیان همین »خدای آسمان« بوده است. چنان که در با

های خواندند، که در بخش هایشان او را به این لقب )خدای آسمان و زمین( میکه حاکمان اورشلیم در حکم

  682داریوش نیز در فرمانش او را به همین ترتیب »خدای آسمان« نامیده است.   681نیز پیشینه دارد.  توراتتر  کهن

 
678. Gadd and Legrain, 1928: No.48, No.307. 

679. Posener, 1963: No.8. 

680. Albright, 1942: 160. 
 . ۳۹ی آیه ،۴سفر تثنیه، باب   681
 . ۱۹ی ، آیه۶کتاب عزرا، باب   682
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لقبِ »خدای اسرائیل« هم با بافت تاریخی عصر هخامنشی سازگار است. در بیشتر اسناد این دوران جمعیت  

اند. لقب  اسرائیل مورد اشاره واقع شدهچنین تبعیدیان با نام اسرائیل و بنییهودیان بازمانده در اورشلیم و هم

دیگر   اسرائیل« هم در جاهای  به    تورات»خدای  یهوه  نامیدن  این بخش   683کار گرفته شده برای  اتفاقاً  و  ها 

اند. لحن و ساخت دستوری »اورشلیم که در  هایی هستند که در دوران هخامنشی نوشته یا ویراسته شده همان

خوانی دارد. یهودیه است« و »خدایی که در اورشلیم است« هم اتفاقاً با اسناد اداری شاهنشاهی هخامنشی هم

 684.خوانیم که »خنوم، خدایی که در دژِ یِب است« و »معبد خدای یَئو، که در دژ یِب است«می در اسناد الفانتین  

به احتمال زیاد نسبت به اصل فرمان کوروش وفادار هستند و دو   توراتشده در  بنابراین دو فرمان ثبت 

دستخوش    توراتو تدوین  ها در جریان ثبت  کنند. احتمالاً این فرمان شکلِ نوشتاری و شنیداری آن را بازگو می

هایی دهد که کوروش فرماننماید و نشان میشان درست میاند، اما چارچوب کلیسازی و تحریف شده ساده 

 ی یهودیان چنین کرده است. کم درباره کرده و دست از این دست را برای ساماندهی دینی اقوام صادر می 

قرار گیرد. نخست آن که کوروش در سال نخست چند نکته در این دو فرمان هست که باید مورد توجه  

سلطنتش این فرمان را صادر کرده و منظور از سال نخست همان زمانی است که بابل را فتح کرده است.  

بنابراین، یکی از نخستین کارهای کوروش بعد از فتح بابل، کوچاندن تبعیدیان به اورشلیم و بازسازی این  

شده که کوروش دستور ساخته شدن معبد اورشلیم را صادر  تیق تصریح  در عهد عشهر و معبدش بوده است.  

نماید که ساخته شدن کرد و این یهودیان نبودند که خواستار چنین چیزی بودند. به عبارت دیگر، چنین می

مجوزی گرفته    برای کاری  معبد اورشلیم ناشی از فرمان کوروش بوده باشد نه فعالیت مردمی که از پادشاه

 
 .۱۵ی ، آیه۴۵کتاب اشعیاء، باب   683

684. Cowley, 1923: No. 30. 



357 

 

کرده،  آشکار است که کوروش نه تنها یهودیان را به بازگشت به اورشلیم تشویق می  توراتاز لحن  باشند.  

 گفته است.ی یهوه با ایشان سخن میبلکه به عنوان نماینده

 شود: ها آغاز میبا این آیه  کتاب عزرا

נ ת  ת  וּבִשְּ ח  כוֹרֶש   א  ס   מֶלֶך  לְּ לוֹת  פָר  הוָה  לִכְּ ר־יְּ ב  יָה  מִפִי  דְּ מְּ עִיר  יִרְּ הוָה  הֵׁ רֶש  אֶת־רוּח    יְּ ס  כ  לֶך־פָר  עֲבֶר־קוֹל  מֶֽ ֽ י  כָל־  ו  בְּ

כוּתוֹ לְּ תָב מ  מִכְּ ג ם־בְּ ר׃ וְּ אמ ֽ    לֵׁ

ה  ר  כ  רֶש  אָמ  ס  מֶלֶך  כ  ל  פָר  כוֹת  כ  לְּ מְּ ן  הָאָרֶץ  מ  הוָה  לִי  נָת  י  יְּ שָמָיִם  אֱלֹהֵׁ ד ה  הֽוּא־פָק  י  וְּ נֽוֹת־לוֹ  עָל  יִת  לִבְּ ם  ב    אֲשֶר   בִירוּשָל 

ה׃ יהוּדָֽ    בִֽ

י־בָכֶם  מוֹ  מִֽ הִי  מִכָל־ע  ל  עִמוֹ  אֱלֹהָיו  יְּ י ע  יִבֶן  בִיהוּדָה  אֲשֶר  לִירוּשָל ם  וְּ ית  וְּ הוָה  אֶת־בֵׁ י  יְּ ל  אֱלֹהֵׁ רָאֵׁ   אֲשֶר   הָאֱלֹהִים  הוּא  יִשְּ

ִָֽם׃    בִירוּשָלִָֽ

כָ   אָרוְּ נִשְּ מוֹת  ל־ה  ק  מְּ כָל־ה  ר־שָם  הוּא  אֲשֶר  מִֽ אוּהוּ  גָֽ נ שְּ י  יְּ שֵׁ נְּ מוֹ   א  ק  כֶסֶף  מְּ זָהָב  בְּ כוּש  וּבְּ מָה  וּבִרְּ הֵׁ דָבָה   וּבִבְּ נְּ ית   עִם־ה  בֵׁ   לְּ

ִָֽם׃ אֲשֶר הָאֱלֹהִים    בִירוּשָלִָֽ

و در سال نخست )پادشاهی( کوروش پادشاه پارس، برای آن که کلام خداوند بر زبان ارمیا کامل گردد،    ( ۱»

های خود فرمانی نافذ کند و آن را  خداوند روح کوروش پادشاه پارس را برانگیخت تا در تمامی سرزمین

 بنوشت و گفت:

ی ممالک زمین را به من داده و به من  ها همهکوروش پادشاه پارس چنین فرماید که یهوه خدای آسمان  ( ۲

 ای بسازم. امر کرده که در اورشلیم، که در یهودیه است، برایش خانه 

ی یهوه را  پس از میان شما، قوم او، کیست که خدایش با او باشد؟ او به اورشلیم در یهودیه برود و خانه   ( ۳

 که خدای اسرائیل و خدای حقیقی است در اورشلیم بنا نماید. 
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جا غریب است، اهل آن مکان او را به زر و سیم هر که باقی مانده باشد در هر جا از جاهایی که در آن  و  ( ۴

 685« نمایند.و اموال و چارپایان یاری می 

ادامه می که  در  را  خوانیم  او  که خداوند  گفته  و  کرده  اعلام  یهودیان  به  نیز  را  معبد  ابعاد  حتا  کوروش 

رو هستیم که  ی درباری روبهجا با یک برنامه اورشلیم بنا کند. بنابراین در این  ای برایش دربرانگیخته تا خانه 

ی خودِ کوروش در رأس آن قرار دارد. کوروش هم فرمانِ کوچ مردم به اورشلیم را صادر کرده، هم هزینه 

به ایشان ابلاغ ی یهوه را  ی معبد را به آنها داده و هم اراده بازسازی شهر و معبد را پرداخت کرده، هم نقشه 

ای چون سلیمان را بر عهده گرفته است و واسطه جا دقیقاً نقش یک شاه ـ پیامبر عبرانی همکرده است. او در این

سازد و ابزارهای لازم برای تحقق این خواست را در اختیارشان ی یهوه آگاه می است که مردمان را از اراده 

 دهد. قرار می

 دهشِ کوروش به یهودیان برای آراستن معبد شرح داده شده است. این سیاهه در کتاب مقدس فهرست  

از ظروف زر و سیم را در بر می مجموعه  تا  ای  به پنج هزار و چهارصد  گیرد که شمارشان روی هم رفته 

آن می فارس،  پادشاه  کوروش،  »و  خزانه رسید:  )مهرداد(  متردات  دست  از  را  به  ها  آورده  بیرون  خود  دار 

ها این است: سی تاس طلا و هزار تاس نقره و بیست و نه کارد و  بصر رئیس یهودیان سپرد و عدد آن شیش 

سی جام طلا و چهار صد و ده جام نقره از قسم دوم و هزار ظرف دیگر، تمام ظروف طلا و نقره پنج هزار و  

  686رفتند برد«.ها را با اسیرانی که از بابل به اورشلیم میی آنبصر همه چهارصد بود و شیش

ی گفته شده که این اموال را نبوکدنصر بابلی هنگام غارت اورشلیم از معبد سلیمان برداشته بود و به »خانه 

 
 . ۴-۱های کتاب عزرا، باب نخست، آیه  

 . ۱۱-۷کتاب عزرا، باب نخست، بندهای   686
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دهد که اورشلیم در دوران منسوب  اما شواهد تاریخی نشان می   687خدایان خود« یعنی معبدهای بابل سپرده بود.

شهر چندان ثروتمندی نبوده و این مقدار عظیم از زر و    به سلیمان تا زمان ویران شدنش به دست نبوکدنصر

دارش مهرداد  جا نیامده است. گذشته از این، تصریح شده که کوروش این اموال را از خزانه تردید از آن سیم بی 

نماید که این  بنابراین چنین می  688تحویل گرفت و آنها را به رهبر یهودیان که ششبصر نام داشت تحویل داد. 

شده از معبد قدیم اورشلیم اش با اموال ربودهی کوروش پرداخته باشد و احتمالاً برابر دانستن را خزانههزینه  

 راهی بوده برای مشروع نمودن این کمک مالی.

ی  ای از ظروف طلا و نقره را از معبد مردوک برداشته و به یهودیان داده تا برنامه یعنی کوروش مجموعه 

ی خاکسار و تحت حمایت  ی حقوق بشر خود را بندهکنند. این کار از شاهی که در نبشته بازگشت را اجرا  

دانیم که یهودیان به راستی با داند بعید است. تردیدی در درستی این گزارش وجود ندارد و میمردوک می

بازگشته کمک یهودیه  به  مالی کوروش  ابراهای  هنگام  که کوروش  بگیریم  نتیجه  باید  به  اند. پس،  ارادت  ز 

اجر معنوی و حمایت   انتظار  تا  داشته است  برابر چشم  را در  بیشتر اهدافی سیاسی  خدایان ملل گوناگون 

 خدایان رنگارنگ را.  

زاد بازگشت یهودیان، بیش از آن که حرکتی خودجوش و درون  توراتبنابراین، بر مبنای روایت صریح  

ای  هایی دولتی، برنامهاست که هزینه   ری هخامنشیان بودهای کلان در سیاست و کشورداباشد، اجرای برنامه 

اند. یعنی بازگشت یهودیان به اورشلیم و بازسازی معبد سلیمان  دولتی و مدیریتی دولتی بر آن حاکم بوده

 ی پارسیان و به دست یهودیان تبعیدی در بابل تحقق یافته است.  ای دولتی بوده که با برنامه و سرمایه برنامه 

 
 .۷ی  عزرا، باب نخست، آیه کتاب  687
 .۸ی  عزرا، باب نخست، آیه کتاب  688
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ی بافت جمعیتیِ یهودیان بازگشته به فلسطین در دست هایی جمع بست که دربارهنکته را باید با داده این 

بنا بر این گزارش،  ای دقیق از یسیاهه   توراتداریم. در   هودیانی که به اورشلیم بازگشتند، ثبت شده است. 

  ۴۳۵قاطر،    ۲۴۵اسب،    ۷۳۶:  بردندها را به همراه میکه این دام  689رسید مینفر    ۴۲۳۶۰شمار تمام ایشان به  

  ها خر. عزرا، به سبک کشورگشایان آشوری و بابلی، شمار بردگان و کنیزها را هم در میان دام  ۶۷۲۰شتر و  

  690ی زن و مرد(.و دویست مغنی و مغنیه )یعنی نوازنده کنیز ۷۳۳۷اند از ذکر کرده است که عبارت 

برمی  تورات  متن  از  به  پس،  بازگشت  یهودی خواستار  تبعیدیان  از  نفر  هزار  پنجاه  تا  بین چهل  که  آید 

ن خو گرفته بودند و تمایلی شان بوده باشند. باقیِ این مردم، به زندگی در بابل و شهرهای پیرامون آسرزمین

ی  ی نفوذ فرهنگ بابلی و شدت جذب یهودیان در این زمینهدادند. درجه برای بازگشت از خود نشان نمی

 اند.  هایی بابلی داشتهشان نام فرهنگی به قدری زیاد بود که رهبرانِ جنبشِ بازگشتِ یهودیان به سرزمین 

شان ذکر شده و کل متن به فهرستی به تفکیک قبیله و خاندان   ی دوم اسامی مهاجرانی این سیاهه در ادامه 

سالارانه شباهت دارد و چه بسا که تا حدودی ترکیب مهاجران را به درستی ثبت کرده باشد. از این  دیوان 

نفر به اورشلیم کوچ کردند که بیشترشان تهیدست    ۴۲۳۶۰نخست آن که در کل  شود.  سیاهه دو نکته روشن می 

ی اگر شمار نامنتظره  691به همراه داشتند. خر  ۶۷۲۰شتر و  ۴۳۵قاطر و   ۲۴۵اسب و  ۷۳۰در کل بودند. چون 

اند و ی ارزشمند بودهرسیم که این جماعت فاقد رمه خرها را ناشی از خطای کاتب بدانیم، به این نتیجه می 

دو اسب و شاید یکی دو خر  شان به قدری کم بوده که بار هر ده خانوار ده نفره بر یک شتر واسباب و اثاثیه 

 
 . ۶۴، بند ۲کتاب عزرا، باب   689
 .۶۷- ۶۵، بندهای ۲، باب کتاب عزرا  690
 نخست، باب دوم.کتاب عزرا، باب   691
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 اند. آید که این مهاجران بسیار فقیر بودهجا برمیشده است. از این بار می

بزرگی از آنها ــ شان یهودی نیستند. شمار  ی دیگر در این فهرست این که، بر خلاف انتظار، همهنکته 

بنابراین   692ها منسوب است.ایلامی  دو بار ذکر شده و هر دو بار هم بهعدد  این    .ــ ایلامی هستند  نفر  ۱۲۵۴

تا پنج هزار   ۲۵۰۰ای، بین  بسته به این که هر مهاجر ایلامی را مردی با زنش بدانیم یا خانواده هزار نفر،    ۴۲از  

اند و یا  اند که رقم بزرگی است. این عده یا گروهی از مردم عبرانیِ مقیم قلمرو ایلام بوده نفرشان ایلامی بوده 

 اند که به مهاجران پیوسته بودند. های بابلی بودهایلامی

ای در دست نداریم و از این رو  تا پیش از عصر هخامنشی در مورد حضور یهودیان در شرق زاگرس داده

شده در ایلام را به همراه برده باشد. به خصوص که در این حالت زیستنِ ست زروبابل یهودیانی زادهبعید ا

ها ــ که انگار اسیر  نماید. اما معقول است فرض کنیم که گروهی از ایلامیناپذیر میایشان در بابل هم توجیه

بابل می  ــ  اندو برده هم بوده بقایزیسته در  ایشان احتمالاً  اسیرانی بودهاند.  اند که در جریان  ای سربازان و 

 ی آشوربانیپال به شوش به اسارت گرفته شده و به آشور و بابل تبعید شده بودند.  آخرین حمله 

اند. در  آمده توسط کوروش را غنیمت شمرده و همراه زروبابل به اورشلیم رفته آنها قاعدتاً فرصتِ فراهم

توان پذیرفت و بنابراین می  693های عبری دارند ایلام، نام نی در میان این بنیدوران عزرا، یعنی یک قرن بعد، کسا 

که این یک یا دو هزار ایلامی کوچیده به اورشلیم به تدریج در میان همراهان عبرانی خود حل شده و هویت  

 اند. ایشان را به خود گرفته 

 
 .۳۳و  ۸های کتاب عزرا، باب دوم، آیه  692
 . ۲۶ی ، آیه۱۰کتاب عزرا، باب   693
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  694اسرائیل روشن نبود.وندشان با بنی چنین گفته شده که گروهی از تل مِلْح و تل حَرشا آمدند که پیهم

شدند، ادعای کهانت داشتند  برَزلای خوانده میهَقوص و بنیحبایا و بنیجالب آن که گروهی از ایشان که بنی

  با این   695رسد، از این مرتبه عزل شدند. و چون نتوانستند نشان دهند تبارشان به کاهنان یهودی باستانی می

ی طولانی به اقوامِ ساکنِ خود بابل و قبایل کلدانی تعلق ندارد. یعنی تمام  اهههیچ گروهی از این سی  همه

 شان باشد.  اند، بی آن که یک بومی بابلی در میان رودان برخاسته های پیرامون میان کوچندگان از سرزمین 

از ذکر خزانهدر فاصله  یعنی پس  به  ی دو سیاهه،  اشاره  از  پیش  مهاجران و  به  و  ی بخشیده شده  تبار 

ל شمارشان، عبارتی مهم آمده است:  כ ִ֞ ר הֶעֱלָֹּ֣ה ה  צ ַ֗ ב  שְּ ם  שֵׁ וֹת עִֹּ֚ עָלֹּ֣ ה הֵׁ גוֹלַָ֔ ל  ה  ִָֽם׃ מִבָבֶָ֖    פ  לִירוּשָלִָֽ

 696رفتند )به آنجا( برد«.ی آنها را با اسیرانی که به اورشلیم می »...و ششبصر همه 

)گُلاه( است، به معنای »تبعیدی، کسی که به بردگی    גלהای که در این بند به »اسیر« ترجمه شده،  کلمه 

ی لاتین  در ترجمه  697شود. برای اشاره به یهودیانِ تبعیدی در بابل به کار گرفته می   توراتبرده شده« و در  

رساند. این کلمه بعدتر و تبعیدیِ« را می   اند که معنیِ »اسیرهبرگرداند   ascendebantاین کلمه را به    تورات

روند،  کند. یعنی مهاجرانی که در این موج نخست به اورشلیم می در تاریخ قوم یهود اهمیت زیادی پیدا می 

 دانند. روند متمایز میشناسند و خویشتن را از کسانی که بعدتر به این منطقه میخود را با نام گُلاه می 

هل هزار تن از فرودستان و تبعیدیان را از بابل آزاد کرده و به فلسطین فرستاده این که کوروش بیش از چ 

نماید که دریابیم شمار یهودیانِ تبعیدیِ اصلی در واقع بسیار کمتر از این شمار بوده تر میباشد، زمانی مهم 

 
 . ۵۹ی کتاب عزرا، باب دوم، آیه  694
 .۶۲-۶۱های کتاب عزرا، باب دوم، آیه  695
 .۱۱ی  کتاب عزرا، باب نخست، آیه  696
 .۶ی ، آیه۲۸کتاب ارمیای نبی، باب   697



363 

 

چند موجِ پیاپی را در  است. تبعید یهودیان به بابل بر خلاف تصور مرسوم یک موجِ انسانیِ بزرگ نبوده، بلکه  

گرفته است. بِلنکیسوپ با تحلیل کتاب مقدس به این نتیجه رسیده که شمار تبعیدشدگان به بابل در  بر می

  698اند. ی یهودا بوده بوده که همه مرد و از خویشاوندان روسای قبیله   تن  ۴۶۰۰پ.م.(    ۵۹۷نبوکدنصر )زمان  

 به دست آورده است.   کتاب ارمیااو این عدد را با افزودن شمار اسیران در گزارش 

تاریخی   ۲۷۹۴  نفر به بابل تبعید شدند. موج دوم این تبعید به سال  ۳۰۲۳نخست  طبق این روایت در موج  

واقع   (پ.م.  ۵۸۲تاریخی )  ۲۷۹۸در  و سومی    699700جلای وطن کردند  نفر  ۸۳۲شود و  میمربوط    (پ.م.  ۵۸۶)

به سنت آن روزگار تنها جمعیت   کتاب ارمیااگر بپذیریم که گزارش    702  701نفر را به بابل کشاند.   ۷۵۴شد و  

رسیم که بین چهارده تا هجده هزار نفر یهودی به بابل  مردان تبعیدشده را به شمار آورده، به این نتیجه می 

های دیگر  تر از گزارشخوانی دارد و پذیرفتنیمتبعید شده بودند. این عدد با تبعیدهای بزرگ جهان باستان ه 

 رساند.  می هزار نفر ۴۸تبعیدیان به کتاب مقدس )مثلاً در کتاب دوم پادشاهان( است که شمار 

های تبعیدی یهودی کل  برابر  دو تا سه  بنابراین، شمار کسانی که از سوی کوروش به فلسطین گسیل شدند  

دانیم که کوروش برای کوچاندن این مردم به زور متوسل نشده و تنها فرمانی به بابل بوده است. این را هم می

بابل باقی مانده صادر کرده که برخی از یهودیان آن را پذیرفته  اند. یعنی از دست بالا  اند و برخی دیگر در 

مانده در بابل چندان بزرگ بخش باقیاز آنها بازگشته بودند و  بخشی  تنها  هزار نفر یهودیِ تبعیدی،  هجده 

 
698. Blenkinsopp, 2009: 46. 

 . ۱۱ ـ۱۲، ۲۵و  ۱۴ ـ۱۶، ۲۴. کتاب دوم پادشاهان، 699

 (. ۱۳۹۲در شرح این عددمداری هخامنشیان بنگرید به کتاب »داریوش دادگر« )وکیلی،   700
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بابلبوده تا دوران عباسی در  توان میبغداد قرار داشت.  -تیسفون-اند که رهبری فرهنگی یهودیان همچنان 

اند و بنابراین تخمینی حدس زد که از میان تبعیدیان یهودی بیش از نیمی به دعوت کوروش پاسخ مثبت داده

 ه آن است که حدود ده هزار نفر به یهودیه بازگشته باشند. محتاطان 

رسید. این بدان معناست که انگار بخش  شمار کوچندگان به نزدیک پنجاه هزار نفر می دانیم که  این را می 

ی جمعیتی که از دعوت کوروش برای رفتن به اورشلیم استقبال کردند و فراخوان دینی او را پذیرفتند،  عمده

اند، و چه دانیم برخی از آنها ایلامی بودهاند. به تصریح کتاب مقدس میتبار یهودیانِ تبعیدی نبودهاصلاً از  

 شان وجود داشته باشند.  بسا تبعیدیان دیگری از اقوام دیگر نیز در میان 

ساز را روشن کند، موقعیت و شرایط زندگی تبعیدیان یهودی و  تواند ماهیت این کوچ سرنوشت آنچه می 

چون نوعی مهمانی مجلل  یهودی در بابل است. منابع بعدی عبرانی شرایط زندگی یهودیان در بابل را همغیر

ی یهودا تعلق داشتند، رفتاری  اند که طی آن با تبعیدیانی که به خاندان اشرافی قبیله و محترمانه توصیف کرده 

یست. این بیشتر به تلاشی برای فراموش  چنین برداشتی پذیرفتنی ن حال شایسته و مهربانانه شده است. با این

 کردن شرایط سخت و دشوار تبعیدیان شباهت دارد.  

شاهان بابل و آشور در آن دوران همواره از تبعیدهای پردامنه به قصد سرکوب شورش و در هم شکستن  

بهره می تابع  اقوام  آن کهاقتدار  از  بود. پس  دقیقاً شرایط چنین  یهودیان هم  شورشی در   جستند. در مورد 

ی یهودا را برای درهم شکستن ی قبیله ی نخبه ها این قلمرو را فتح کردند و طبقه اورشلیم بروز کرد، بابلی 

سرکشی یهود هدف گرفتند. قاعدتاً یهودیان تبعیدی در بابل به بردگی و بیگاری گرفته شده بودند و این همان  

شدند. به همین دلیل هم بوده که خود  رو میبا آن روبه موقعیتی است که سایر تبعیدیان در جهان باستان نیز  

 نامیدند. را گلُاه )اسیر، برده( می
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چون مبلغان و هواداران او  رودان هماین که یهودیانِ بابلی در زمان حرکت کوروش به سوی میان 

س، شرح  توان دریافت. در بندی از کتاب مقدهای یهودی مینبیسخن  اند با توجه به مضمون  عمل کرده

شده بر اشعیا بن عاموس آمده که در آن سقوط بابل و فراز آمدن مادها پیشگویی شده است. محتوای وحی نازل

 های گناهکار و رهایی یهودیانی است که به این شهر تبعید شده بودند.  این الهام، پیشگویی نابودی بابلی

نوشته شده، چون آرزوی قلبی از آن    زمان فتح بابل اما پیشاحتمالاً در حدود    توراتاین بخش از  

  . نمایاندشان از بابلِ شکوهمند و نیرومند را به خوبی بازمییهودیان برای بازگشت به اورشلیم و کین و نفرت 

نمایاند؛ تصویری که با تسلیم بابل چون قدرتی ویرانگر و قهار بازمینیروهای آریاییِ مهاجم را هم   حال  با این

ها از وی، انتخاب کمبوجیه به پادشاهی این شهر، و موقعیت ممتاز و مرکزی بابل  ابلی به کوروش، استقبال ب

 در مقام پایتخت هخامنشیان در تضاد است. 

اند که جنگ میان کوروش و نبونید بابلی  شده  به عبارت دیگر، این آیات احتمالاً در زمانی نوشته 

انتظار  هوادار پارس   شروع شده، اما نتیجه هنوز معلوم نبوده و یهودیان که ها بودند، سقوط خونین بابل را 

اش در حال جنگ باشد های مرزهای شرقیشناسیم که بابل با آریایی اند. مقطع زمانی دیگری را نمیکشیده می

هایی با هم پیوند داشتند و حدود یک قرن بود  و تا پیش از کوروش دو خاندان سلطنتی ماد و بابل با ازدواج 

تواند به پیش از ظهور کوروش  شدند. بنابراین پیشگویی یادشده نمی سی و نظامی هم محسوب می که متحد سیا 

 و لمس خطرش در بابل مربوط باشد. شرح ویرانی بابل چنین است:

... و هر که یافته شود با نیزه زده خواهد شد و هر که گرفته شود به ضرب شمشیر از پای درخواهد  »

شان  گردد و زنان شان غارت میهایشوند و خانه شان بر زمین افکنده میشان در برابر چشمان نآمد. کودکا 

هایی که( نقره را به حساب  عصمت خواهند گشت. اینک من مادها را در برابرشان برخواهم انگیخت. )مادبی

ها ترحم های ایشان جوانان را خرد خواهد کرد و بر بارِ رحمدارند. و کمان آورند و زر را دوست نمینمی
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شان بر کودکان شفقت نخواهد نمود. و بابل که جلال ممالک و زینت فخر کلدانیان  نخواهند کرد و چشمان 

و تا ابد آباد نخواهد شد و نسل در پی نسل مسکون نخواهد    است، همانند سدوم و عموره واژگون خواهد شد.

   703«. گشت 

جا شود. در این دهد، چند باب جلوتر دیده می ی کوروش به بابل را نشان میآنچه ارتباط این بندها با حمله 

 704. «ای ایلام! فراز آی و ای ماد! محاصره نما ی این پیشگویی آمده که »در ادامه 

 اشعیا آمده، همان است که ارمیای نبی هم بدان اشاره کرده است: تصویری که در الهام 

ی  تیرها را تیز کنید و سپرها را به دست گیرید، زیرا خداوند روح پادشاه مادها را برانگیخته است و اندیشه  »

ها را فش باشد.... دراو بر ضد بابل است تا آن را هلاک سازد، زیرا که این انتقام خداوند و انتقام هیکل او می

ها را بر ضد او حاضر سازید و سرزمین آرارات ها کرنای بنوازید. امت بر زمین برافرازید و و در میان امت 

)اورارتو( و مِنیّ )مانا( و اشکناز )سکاها( را بر وی جمع کنید. سرداران را بر ضد وی نصب کنید و اسبان را 

شان و تمام والیانش و  ا سازید. پادشاه مادها و حاکمان ها را بر ضد وی مهیچون ملخ مودار برآورید. امت هم

 705«. اندتمامی اهل زمین که سلطنت او را پذیرفته 

تنها پادشاهی که بر ماد فرمان راند و به بابل حمله کرد، کوروش بزرگ است و زمان نوشته شدن این  

شود.  ی کوروش به این شهر مربوط میجویانه ی میان آغاز جنگ با بابل تا ورود صلح به فاصله   توراتبخش از  

ل تعیین کرد که قاعدتاً باید در حدود  توان بر اساس اشاره به نبرد میان مادها و بابحد پایینی این زمان را می 

 
 . ۲۰-۱۵های ، آیه۱۳کتاب اشعیای نبی، باب   703
 .۲ی ، آیه۲۱کتاب اشعیای نبی، باب   704
 . ۲۸-۲۷و  ۱۱های ، آیه۵۱کتاب ارمیای نبی، باب   705
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قرار بگیرد و این زمانی است که تهدید کوروش برای بابل علنی شد. حد بالایی   (پ.م  ۵۴۰تاریخی )  ۲۸۴۰

ها باشد، چون در این هنگام مردم بابل و چندین شهر دیگر به پارس   ( پ.م  ۵۳۹)  ۲۸۴۱  آن باید خودِ سال

بدون خونریزی و هم  نجات پیوستند و کوروش  نویسنده چون  بابل وارد شد.  به  بندهای  بخشی محبوب  ی 

که ویرانی و سقوط بابل را پیشگویی کرده، آشکارا از این رخداد خبر نداشته، وگرنه این    و ارمیا  کتاب اشعیا

 کرده است. اش تأکید نمیناپذیر بودن ویرانیچنین بر خونین بودن سقوط بابل و ترمیم

هایی که به بابل تبعید شده بودند،  پشتیبانی و فعالیت تبلیغاتی شدید جمعیت کوروش، به این شکل، با  

با خود همراه کند. شواهد تاریخی نشان می  این شهر  افکار عمومی را در  ی دهد که طبقات نخبه توانست 

نبونید، روایت  پیوسته بودند و بر ضد شاه پیشین،  او  به  نیز  بابل  اند. دهکرپردازی می نظامی و رهبران دینی 

شده کشیده شده باشد. نقش ایشان  ی اصلیِ تسلیم بابل با انگشت این تبعیدیانِ برده توان پذیرفت که ماشه می

هایی از جنس متن اشعیاء و ارمیاء باید چندان مهم بوده باشد که کوروش را به آزاد کردن ایشان  و پیشگویی

 است. متعهد ساخته 

می نشان  عبرانی  کورومنابع  که  هم دهند  بابل  به  ورود  از  پس  یهوه سخن  ش  با  که  پیامبری  چون 

گوید و به او باور دارد، با قوم یهود سخن گفت و بر عهده گرفت که پرستشگاهی برای او درست کند. او  می

های او به  اش دلگرم ساخت. اشاره های مالی برای انجام این کار از یهودیان یاری خواست و ایشان را با کمک

باید برای یهوه خانه   اورشلیم که این که  جا بسازند تا حدودی نشان ای در آندر سرزمین یهودیه است و 

جا کوچ کنند، تقریباً ناشناخته بوده  شان که قرار بوده به آن دهد که شهر و معبدِ آن برای یهودیان و همراهان می

هد و بعد ناگزیر شود نشانی شهر  است. بعید است شاهی فرمان بازسازی مرکزی دینی را به پیروان آن دین بد

شان  شان شرح دهد و با پرداخت پول برای انجام این کار خداپسندانه راضی و سرزمینِ این مکان مقدس را برای 
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دهد که اورشلیم، تا پیش از فرمان کوروش، موقعیت دینی مهمی نداشته و  ها تا حدودی نشان می نماید. این 

 ین بوده است.  تنها یک مرکز آیینی محلی در فلسط

های اساطیری  بر این مبنا نوعی آمیختگی و چسبندگی میان رخدادهای تاریخی دوران کوروش و روایت 

را »آزاد کرد«. این دقیقاً همان  یهودیان  وقتی کوروش به بابل وارد شد  مربوط به سفر خروج نمایان است.  

شان به دست موسای پیامبر. با توجه به دشواری شرایط  روایتِ بردگی قوم یهود در مصر است و آزاد شدن 

که شرایط   نسلی  دو  بابل طی  در  یهودیان  که جمعیت  است  بعید  بابل،  در  اقامت  بودن  اجباری  و  زندگی 

چندان افزایش یافته باشد. به این ترتیب، احتمالاً در زمانی  پرآشوب منتهی به ظهور کوروش را تجربه کردند،  

 اند.  ساکن بودهاش و حومه شد حدود پانزده هزار یهودی در این شهر که کوروش به بابل وارد می 

نماید، اما با توجه به تغییر جمعیتی و  برای کسانی که به اورشلیم بازگشتند زیاد می  هزار تن چند ده  رقم  

را    کتاب عزراو    کتاب ارمیانماید. اگر اعداد  گیری که در این شهر پدید آورده، محتمل میتحول دینی چشم

از بابل به اورشلیم کوچ   هزار تن ۴۵حدود رسیم که در کل ــ و نه در یک موج ــ بپذیریم، به این نتیجه می 

اند، و نه در خودِ شهر  کن بوده اند که در روستاها و مناطق اطراف بابل ساکردند. بیشتر این مردم بردگانی بوده

شهرِ بابل در آن هنگام حدود دویست هزار  خود  رودان و این که  بابل. با توجه به تراکم جمعیت بالای میان 

 نماید. این اعداد معقول می و قلمرو اقتدارش احتمالا دو میلیون نفر جمعیت داشته،  داده،  نفر را در خود جای می 

شان به  کوروش تمام بردگان خانگی و کشاورزی شهر بابل را به ازای رفتن  اگر این اعداد درست باشد، 

های مربوط به فتح بابل پاسخی در خور اورشلیم آزاد کرده است. این که چرا چنین کرده، با برخی از گزارش

یژه در دانیم که وقتی کوروش به بابل حمله کرد مردم شهرها به هواداری از او برخاستند و به ویابد. میمی

ها را بر رویش گشودند و ورودش را خیرمقدم گفتند. این گزارش را از منابع عبرانی و یونانی در  بابل دروازه 

نماید  اند. از این رو، چنین می دست داریم که تبعیدیان و اسیران و یهودیان در میان هواداران او به شمار بوده 
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ی جمعیت بزرگی از فرودستان و تبعیدیان ساکن این شهر  ی کوروش به بابل با هوادارکه ورود پیروزمندانه 

 ی ایشان را آزاد کرده است. ممکن شده و کوروش هم به پاداش این کار همه 

نشین  ها بعد یک مرکز یهودی چنان در بابل باقی ماندند و این شهر تا قرندانیم که بخشی از یهودیان هممی

 تباردر بوده باشد تنها بخشی از ایشان یهودی قر کوچندگان هرباقی ماند. از این رو، باید پذیرفت که شما

می  بدنه شده محسوب  انگار  پس،  بردگان  اند.  و  تبعیدیان  و  اسیران  از  اورشلیم  به  کوچندگان  جمعیتیِ  ی 

. کوروش  اند«در جریان لبیک گفتن به فراخوان کوروش یهودی »شده اند که  شدهی بابلی تشکیل می آزادشده

این بروند و آنجا استقرار پیدا کنند.  اورشلیم  یعنی  مرزی  ای  منطقه به  ای مالی  ه که با تامین پشتوانه پیشنهاد کرد

شدند که مبلغ دینی یکتاپرستانه با رنگ و بوی ایرانی بودند و با کمک مالی او  جمعیت با رهبرانی هدایت می

به این ترتیب، کوروش، هم در بابل    رفتند تا شهر مقدس خود را در مرز مصر تأسیس کنند.میبه اورشلیم  

بردگان را آزاد کرده، هم از بروز بحرانی اجتماعی و طبقاتی در این شهر جلوگیری کرده، و هم در مرز مصر  

 جمعیتی از هواداران خود را مستقر ساخته است.  

اند  ان شهر بابل بودهشود. ایشان بردگ شان حل میزمان با تبارِ آمیخته به این ترتیب، مشکلِ فقر این گروه هم

ی یهود، آزاد  اند در ازای اقامت در اورشلیم و بازسازی معبد یهوه و گرویدن به دین یکتاپرستانه که پذیرفته 

شوند و از حمایت مالی کوروش برخوردار گردند. گروه مهاجران از اسیرانی تشکیل شده بودند که داوطلب  

کوروش پس از فتح بابل »در سال نخست«، قانونی برای آزاد    نماید که انجام این کار شده بودند. چنین می

های زندانی و کردن بردگان بابلی وضع کرده باشد و این باید بلافاصله پس از ورود به بابل و آزاد کردن بت 

 هم بدان اشاره کرده است.  حقوق بشر اکدیمتن بازگرداندن اموال مردم به ایشان بوده باشد که در 

کوروش مشکلِ ساماندهی این جمعیت انسانیِ بزرگ و فقیرِ تازه آزادشده را چنین حل کرده که پولی به 

اسرائیل تعلق داشته و نوادگان  ی اصلی ایشان به قوم بنیشان کند. چون بدنهآنها بدهد و به شهری مرزی گسیل
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این جماعت به اورشلیم فرستاده   های دوران نبوکدنصر بودند، این موقعیت طلایی وجود داشته کهتبعیدی 

ی بعدی  چون دژی استوار در برابر مصریان عمل کند و راه را برای حملهتوانسته همشوند. جایی که هم می

به این سرزمین هموار نماید، و هم مانند کانونی دینی برای ترویج یکتاپرستی و دینی متأثر از ادیان ایرانی  

 عمل نماید.  

آفرینان اصلی این جریان و  بازگشت یهودیان به اورشلیم رخ داد، تنها با شناخت نقش فهم آنچه در جریان  

شود. کسی که از سوی کوروش برای سازماندهی این روند برگزیده شد یک یهودی  شان ممکن میپیشینه 

شده  ایرانی   رئیس یهودیان شمرده شده است. او به ظاهر از یهودیانِ  کتاب اشعیای ثانیی  خوشنام بود که بر پایه 

ی شادی تیشتر؟( به وی اشاره شده است. بود چون در جایی با نام فارسی »تیرشاتهَ« )تیرشاد؟، یعنی مایه

دهد و بدان  سازد و این در زبان عبری »والی یا شاهزاده« معنا میکتاب اشعیا او را با لقبِ »پها« مشخص می

ن، یعنی از پشت داوود پیامبر، بوده است. نام دیگر این  ی این نام از خاندان شاهی یهودیامعناست که دارنده 

רفرد، که مشهورتر هم هست و در کتاب ارمیای نبی آمده، »شِشْبصََر« ) צ  ב  שְּ ( است. به همراه این شاهزاده  שֵׁ

»زَروبابل« ) به عمده گرفت که  را  مهاجر  یهودیان  نیز رهبری  یهودی  بلندپایگان  از  دیگر  רֻבָבֶלیکی  نام  זְּ  )

ها شکلی بابلی دارند و تأثیر و نفوذ فرهنگ بابلی داشت. امروز بیشتر نویسندگان توافق دارند که هر دو این نام 

 دهد.بر تبعیدیان یهودی را نشان می

شده است. در باب نخست  گوید که رهبر کوچندگان با دو نامِ زروبابل و ششبصر شناخته می می  کتاب عزرا

صَر نام برده شده است. از او تنها در همین باب نام برده شده و بعد از آن این اسم  کتاب عزرا، ابتدا از شِشبَ

هایی مشابه بر عهده دارند و هر  دهد. صاحبان این دو نام نقش شود و جای خود را به زروبابل میناپدید می

יאدوشان رئیس یهودیان ) נָשִָ֖ ה  ה  علق دارد که از سوی کوروش به  ها به کسی تاند. هر دوِ این نام ( بودهלִיהוּדָֽ

مقام فرمانداری یهودیه رسیده است. از این رو، در مورد این نام مرموز در کل سه نظر وجود دارد. برخی  
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معتقدند ششبصر رهبر پیری بوده که زود مرده و جای خود را به زروبابل داده است. برخی دیگر معتقدند این  

نامش آمده و عموی زروبابل بوده است. سومین نظر که امروز    یخ ایامکتاب توارنام همان شِناصار است که در  

اگر این فرض را بپذیریم،   706اند.هوادار بیشتری دارد، آن است که زروبابل و ششبصر در اصل یک نفر بوده

شخصیت کلیدی در کوچی که کوروش به راه انداخت، زِروبابل پسر شِئالتیلِ پسر یِکونیاه پسر یهویاقیم نام  

 اشته و احتمالاً همان ششبصر بوده است. د

گیرد. یکی آن است که ششبصر لقب، و با همتا دانستنِ زروبابل و ششبصر، دو امکان پیشاروی ما قرار می

زروبابل نام اصلیِ این فرد بوده باشد. قاموس کتاب مقدس که در ایران هم ترجمه و منتشر شده، این فرض  

پرست« یا »پریستارِ آتش« )همتای آتوربان( است که صر لقبی به معنای »آتش را در نظر گرفته و گفته که ششب

است.  داده  نامی  به زروبابل  را  آن  آن   707کوروش  از  برداشت احتمالاً  را  این  نام ششبصر  ناشی شده که  جا 

انی ــ  اند. این نامی کاملاً بابلی است و با نام خدای خورشید اکدیان باست »شمش ایل اوسورِ« بابلی دانسته 

 شود و از این رو نشانی از یکتاپرستی والدین وی ندارد. شمش ــ آغاز می

شناسی این اسم  اما نام زروبابل در میان مردم عبرانی غیرعادی و غریب است. پژوهندگان گوناگون ریشه 

  ( Zərua‘ Bāvelبابل )اند. نظر غالب آن است که این اسم همان زَروع ـ را به اشکال متفاوت به دست داده 

ای به همین شکل در  کاشته شده در بابل«، یا به تعبیری دیگر، »زاده شده در بابل«. کلمه   بوده که یعنی »بذرِ

زبان بابلی هم وجود داشته و بنابراین ممکن است پدر این شخص نامی بابلی بر او نهاده باشد. احتمال دیگر  

רוּי)  708آن است که این کلمه را زروی ـ بابل  بخوانیم که یعنی »بر باد رفته به بابل«،  (  Bāvel Zərûy/    בָבֶל  זְּ

 
706. Graham, 1998: 206. 

 . ۵۴۴: ۱۳۸۲هاکس،   707
 ( در عبری قدیم یعنی بر باد دادنِ خرمن برای جدا کردن دانه از کاه. זְרוּיزروی )  708
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 در اشاره به تبعید یهودیان به این شهر.  

مگی این نام را با خورشید و فعل »نجات بخشیدن« همتا گرفته است و زروبابل را به معنای »کسی که  

گیزی است. او برای تأیید حرف خود براندهد« ترجمه کرده است، که برگردانِ بحث مردم را از بابل نجات می 

بخش بر عهده داشت و عنصر »زر« به بخش مشابهی از نام عزرای نبی اشاره کرده است که او نیز نقشی نجات 

نامش تکرار می با همین روش ششدر  پادشاه« ترجمه کرده شود. مگی  »قدرت  یا  پادشاه«  »ستون  بصر را 

  709است.

ی نخست آن، زر، دهد اما نیمه ی خدا« معنا میشهر بابل است و »دروازه تردید نام  بخش دوم این نام بی

ای  توان با بخش اول نام زرتشت همسان گرفت و ریشههای بابلی یا عبرانی کمیاب است. این جزو را میدر نام 

باید  پارسی برایش قایل شد که در کلمات دیگری مانند دَریک )زَریک( نیز باقی مانده است. در این حالت،  

دهد که رهبر یهودیان شهر بابل در  این نام را »زرِ بابلی« ترجمه کرد. اگر این کلمه لقب بوده باشد، نشان می

زمان ورود کوروش ششبصر نام داشته، و پس از آن که رهبری کوچ به اورشلیم را بر عهده گرفته، با لقب  

گروهی از مردمِ یکتاپرست است که برای  زروبابل نواخته شده است. نقشی که او بر عهده گرفته، هدایت  

گردند و این تا حدودی با نقش پیامبر یکتاپرست ایرانی که  تأسیس معبدی کهنسال به سرزمینی موعود باز می

در بلخ به دعوت پرداخت شبیه است. به عبارت دیگر، گویی در بندهای آخرِ باب نخست کتاب عزرا نوعی 

رار شده باشد، که هردو از مهربانی و پشتیبانی شاهی مقدس و نیکوکار  سازی میان ششبصر و زرتشت برقشبیه 

 )کوروش و گشتاسپ( برخوردار شده بودند. 

عبرانی پیشینه نداشته و احتمالا از اساطیر -ناگفته نماند که خودِ مفهوم سرزمین موعود در فرهنگ کنعانی

 
709. Magee, 2005. 
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باشد. کهن به مضمونی شبیهآریایی وامگیری شده  متونی که  اشاره می  ترین  منابع  به سرزمین موعود  کنند، 

قدیمی که  هستند  لایه اوستایی  )یشت ترین  هزارهشان  اواخر  در  احتمالا  قدیم(  تاریخی)میانه های  دوم  ی ی 

 اند.  تر از تورات شکل گرفتهاند و بنابراین هزار سال پیش ی دوم پ.م( پدید آمدههزاره

بار   نخستین  برای  اوستایی  سرودهای  این  برمیدر  ایده  این  مقدس به  و  باستانی  سرزمینی  که  خوریم 

ها( با رهبری  ولی ناخوشایند و فرو افتاده به چنگ اهریمن وجود داشته که قومی برگزیده )آریایی)ایرانویج( 

اند. این روایت به احتمال  شخصیتی فرهمند )جمشید( از آن به سرزمینی موعود )خونیرث: ایرانشهر( کوچیده 

های شمالی داده که از سرزمین ها به دست میی تاریخی داشته و گزارشی اساطیری از کوچ آریایی زیاد مبنای

هایی مثل هیتی های جنوبی و غربی ایران زمین کوچیدند و دولتشهرهایی مثل بلخ و دولت و شرقی به بخش 

 و میتانی را پدید آوردند. 

رانیان  ی داستان سفر خروج نادیده انگاشته شده، غرابت این روایت است. چون عبای که اغلب دربارهنکته 

ه مدتی را در مصر زیسته باشند یا اصولا از  اند و شاهدی وجود ندارد کمانند کنعانیان بومی آسورستان بوده

رنز  صر بعای از همان کنعانیان هستند که از  اقع عبرانیان شاخه جایی دیگر به این منطقه کوچیده باشند. در و 

اند،  مدن ایرانی با مصر بوده ی اتصال تماس تانیان نقطه با آن که کنع   .اندحیه استقرار داشته به بعد در این نا

اند که خاستگاهی مصری برایشان قایل باشد یا به کوچی و خروجی از آن ناحیه اشاره کند. به  نداشته روایتی  

کوچ به  عود و  ک بودند، نشانی از داستان سرزمین موکه دریانورد و بسیار متحر نیقی  یر فاساطدر    همین ترتیب 

 . بینمدر آسورستان نمیمقدس  یوقلمر

ی بدل  هیبسیار غیرعادی است. این روایت به قدری تکرار شده که به امری بدبنابراین داستان سفر خروج  

ند، یکباره ازیسته فلسطین و یهودیه می در    . با این حال باید پرسید چرا مردمی که از ابتدای کار گشته است 

 دانست؟کرد و مصر را خاستگاهشان مییشان را مهاجر قلمداد می یتی پدید آوردند که ا روا
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ها در اوستا دارد. حدسم  با داستان کوچ آریایی  نمایان  شباهتیاری  از نظر ساختاقع داستان سفر خروج  در و

گیری ی شکل ان در لحظه نی راعبمتن مقدس بر    انپارسیهای  تاثیرگذاری روایت آن است که این نیز بخشی از  

احتمالا    ( داشته  جمشید شباهت ای تاریخی شده از  به نسخه ه خود  کدر دوران کوروش )  اش بوده باشد. یعنی

ه  شد تکاپوی اقوام آریایی برای فتح جهان و تاسیس دولتی جهانگیر همچون بازسازی کوچ آریاییان تفسیر می 

داستان    -که پیوندهایشان با دربار پارسی نمایان است -گران تورات  تدوین ال و هوا احتمالا  است. در این ح 

.  اندهمسان انگاشته   «هریمنهای سرد شمالیِ فرو افتاده به دست اسرزمین »مصر به مثابه ویرانشهر« را با داستان » 

ی کوچگرد باستانی  یله شده باشد. روایتی که یک رئیس قب  ن اساس تدوینخروج چه بسا بر ایسفر  داستان  

که را  موسی  قب  یعنی  نزد  داایل  پیشاپیش  شهرت  سعبرانی  بافتی  در  مشته،  مصر  به  می ربویاسی  و ط  کند 

نا کوچ بردگانی که  انگارد. در این معبندگی همسان می ر و خروج از  اسرائیل را به تقابل با مصیابی بنیسازمان 

 شده و در بافت تعبیر  وچی باستانی  یل کرد، احتمالا همچون تکرار کشلیم گسکوروش رهایشان کرد و به اور

 جای گرفته است. ( صربابل و م)آلوده به بردگی  ی دو ویرانشهر سیاسی آن دوران در میانه 

یش از چیزی بوده که اغلب گیری تورات بپارسیان در شکلهای سیاسی  گفتمان مبنا احتمالا نقش    بر این

کند. ت می های عهد عتیق به روند کوچ آزاد شدگان به اورشلیم نیز همین حدس را تقویبرند. اشاره گمان می 

ی زرین خویش را از مهرداد کوروش گنجینه مهم را داریم که  ی  ها که گذشت این اشاره در این بندکه    چنان

بینیم و تنها تحویل گرفت و به ششبصر داد، و درست پس از این لحظه است که دیگر از ششبصر نامی نمی

ی کتاب عزرا یک بار دیگر نیز به ششبصر اشاره شده و آن زمانی است شنویم. در ادامه از زروبابل سخن می

کنند که  جا اشاره میگویند و باز در آن حاکم ابرنهر باز می  ی ساخت هیکل دوم را برایکه یهودیان تاریخچه 
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یعنی نام ششبصر همواره در ارتباط   710ی زرین را از کوروش دریافت کرد.این ششبصر بود که در بابل خزانه 

با دریافت خزانه و پیش از گرفتن آن ذکر شده و در سایر موارد زروبابل آمده که انگار لقبِ ناشی از این داد  

لقبی بوده که هم   و بابلی به  دهش بوده است. به گمانم روشن است که زروبابل  با بخشیده شدنِ زرِ  زمان 

 ششبصر داده شده و پس از آن هم روی وی باقی مانده است.  

 711ای ارجمند و بلندآوازه دارد. جدِ او، حزقیاهی زرِ بابلی، تبارنامه کنندهزروبابل، یا همان ششبصرِ دریافت 

مراسم  همان امیری بود که  شاه یهودیه بود و    ( .م.پ  ۷۱۵ـ۶۸۶تاریخی )  ۲۶۹۴تا    ۲۶۶۵  هایسال بین    است که

به این کوشید  دینی را در اورشلیم متمرکز ساخت. او معابد یهوه را در سایر شهرهای قلمروش ویران کرد و  

د. بنابراین ششبصر یا زروبابل همان مأموریتی را  نرا به مرکزی دینی تبدیل ک  ک چند هزار نفرهشکل این شهر

 شیده و شکست خورده بود.از سوی کوروش بر عهده گرفته که جدِ نامدارش در اجرای آن کو

پ.م(    ۵۹۸تاریخی )  ۲۷۸۲سال  بود که در  ی یهودا  امیر قبیله یهویاکیم همان  نیای دیگر زروبابل یعنی  

ها در ماه  تنها سه ماه سلطنت کرد و بعد بابلی  712یکِونیاه   شی نبوکدنصر بابلی کشته شد. پسرحمله هنگام  

شلیم را به توبره کشیدند و هزاران تن را به بابل به  عزلش کردند و خاک اور  ( پ.م  ۵۹۷)  ۲۷۸۳آدار سال  

در این جماعت یک پیامبر یهودی نیز حضور داشت که همان ارمیای نبی باشد. یکونیاه  گفتیم که  اسیری بردند.  

تبدیل شد و به این ترتیب با از دست دادنِ مقام دنیوی، نوعی    713در بابل به نخستین رهبر یهودیانِ تبعیدی 

ها با پشتیبانی بابلی  ( پ.م  ۵۹۷)  ۲۷۹۳همین سال  عموی او صدقیاه در  سو  از آن به دست آورد.  مقام دینی  

 
 . ۱۴ی ، آیه۵کتاب عزرا، باب   710

711. Hezkiah 
712 Jeconiah 
713 exilarch 
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جانشین وی شد و تا مدتی در یهودیه فرمان راند اما همان خطای همیشگی را مرتکب شد و ارمیای نبی را  

تی فرستاد. نبوکدنصر بار  به سیاهچالی انداخت و برای فرعون پیام دوس  ،ها در اورشلیم بودی بابلی که نماینده 

به اورشلیم برگشت و همه ی پسران صدقیاه را جلویش سر برید و بعد هم چشمش را کور کرد و  دیگر 

 .کردشهرش را با خاک یکسان 

سو، یهویاکیم در بابل درگذشت و جای خود را به پسرش شئالتیل داد که اسمش یعنی »از خداوند  از آن

این ترتیب،   به  تبعیدی شد و فرزندش همین زروبابل مشهور است.  او دومین رهبر یهودیان  سوال کردم«. 

گَلوت/   )رؤش  کردگان«  وطن  »رئیس جلای  سومین  او  نبود.  عادی  رهبر  یک  و  גלות  ראשزروبابل  بود   )

او زروبابل بوده شد. از این روست که پذیرش این که نامِ اصلی پدربزرگش واپسین شاه یهودیه محسوب می 

در  بوده،  یهودیه  شاه  پدرش  که  کسی  و  تبعیدی  یهودیانِ  دینی  رهبر  است  بعید  بسیار  است.  دشوار  باشد 

جا تبعیدگاهش چندان از خود بیگانه شود که اسمی بابلی را برای پسرش برگزیند یا به زاده شدنش در آن 

 افتخار کند. 

دهد،  ریزی دربار هخامنشی را نشان میگذاری و برنامه مایه گواه دیگری که پیوند نزدیک میان زروبابل و سر

بندیِ بازگشت یهودیان به اورشلیم است. این جریان بسیار سریع و بلافاصله بعد از گشوده شدن بابل  زمان 

زمان   کتاب عزرا ی روشن و مدونی برای آن پیشاپیش وجود داشته است. در  انجام پذیرفته است و انگار برنامه 

پ.م.( دانسته شده است. اما برخی از    ۵۳۸)تاریخی    ۲۸۴۲بر بابل  ، سال نخست حکومت کوروش  این کوچ

اند و آن را با کوچ دیگری که در زمان داریوش جلو آورده  ( پ.م.   ۵۲۰)  ۲۸۶۰مورخان امروزین این زمان را تا  

م بازگشت یهودیان با  این کار دلیلی ندارد، چون از نظر بافت تاریخی، ه   714گیرند.انجام پذیرفت یکی می

 
714. Tollington, 1993: 132. 
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گران معاصر هم  فرمان کوروش محتمل و معقول است و هم اسناد عبری چنین محتوایی دارند. بیشتر پژوهش

انجام  معتقدند که دستاورد این کوچ، یعنی بنای هیکل دوم، در زمان کوروش و به فرمان او    715مانند فرید

 است. پذیرفته 

یک موج از اسیرانِ آزادشده با رهبری   (پ.م  ۵۳۸)   ۲۸۴۲سال  پذیرفت که در حدود  توان  به این ترتیب، می

ابل یک مقام دیوانیِ هخامنشی زروبابل به اورشلیم رفتند. کتاب مقدس در این مورد صراحت دارد که زروب

اما  شده است. در مورد دایرهی یهودیه محسوب می بوده و حاکم منطقه  او اطلاعات کمی داریم،  اقتدار  ی 

های همسایه وقتی از بازسازی اورشلیم احساس  دانیم که چندان زیاد نبوده است. چون بعدتر مردم سرزمینمی

ی عصر کوروش را سرزمینی کوچک  امروز بیشتر مورخان یهودیه   خطر کردند، به سادگی مانع کار وی شدند.

شده  داند که مرکزش اورشلیم بوده و تنها تا شعاع بیست و پنج کیلومتری اطراف این شهر را شامل می می

  716است.

ماند که نام ششبصر در روایت مربوط به کوروش، و نام زروبابل بیشتر در پیوند با این نکته باقی می

اند. اما  شود. این یکی از دلایلی است که برخی از نویسندگان ایشان را دو فردِ متمایز دانسته دیده می داریوش  

بعد از شرح    کتاب عزراکننده نیست. در باب نخست  به نظرم این پیوندِ میان زروبابل و داریوش چندان تعیین

ی مهاجران یاد  ز آن وقتی از سیاهه ی بخشش زرها سخن از ششبصر است. بلافاصله بعد اها تا لحظه گنجینه 

ی دوران کوروش حضور  بینیم که زروبابل رهبرشان است. بنابراین زروبابل در زمان کوچ اولیهشود، می می

 داشته و چنان که دیدیم همان نقش و موقعیتِ ششبصر را هم داشته است. 

 
715. Fried, 2003. 

716. Edelman, 2005: 2. 
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کوروش دریافت کرده باشد تعارضی نقش مهم زروبابل در دوران داریوش با این که این موقعیت را از  

به دنیا آمده بود و احتمالاً    ( پ.م  ۶۱۵یا    ۶۰۵تاریخی )  ۲۷۷۵یا  ۲۷۶۵سال    ندارد. پدربزرگش یهویاکیم در

زاده شده است. به این    ( پ.م  ۵۸۵-۵۸۰)  ۲۸۰۰-۲۷۹۵شئالتیل که پسر بزرگ و جانشینش بوده در حدود  

زاده شده باشد و بنابراین در   ( پ.م  ۵۶۵  -۵۶۰تاریخی )  ۲۸۲۰-۲۸۱۵توانسته پیش از  ترتیب زروبابل نمی

زمان ورود کوروش به بابل جوانی بیست و چند ساله بوده است. بر این مبنا هیچ عجیب نیست که تا حدود  

پ.م.( همچنان فعال بوده باشد و روند بازسازی شهر    ۵۲۰تاریخی/    ۲۸۶۰بیست سال بعد در زمان داریوش )

دهد که نسب بردنش از واپسین  جوان بودنِ او در زمان ورود کوروش به بابل نشان می  را رهبری کرده باشد.

شود که  تأیید می  کتاب عزرای یهودا باعث شده تا کوروش او را برگزیند. به این ترتیب، روایت رهبران قبیله 

 ریزی کرده، و زروبابلِ جوان در آن نقشی نداشته است.  این شاه پارسی بوده که بازگشت را برنامه 

زروبابل در کار ساختنِ معبد یهوه از همکاری چند تن برخوردار بود که یکی از ایشان مردی بود به نام  

این وظیفه انجام  برادرانش در  بر   717کرد.او را همراهی می  یشوع بن یوصاداق که به همراه  انگار  کوروش 

شده از لبنان را او به مردم صور و  مراحل ساخت این معبد نظارت داشته است و مثلاً بهای سروهای حمل

ی معبد را کوروش برای ایشان ترسیم کرده بود و زروبابل به  چنین نقشه هم  718صیدا پرداخت کرده است.

ند در کار ساخت معبد مشارکت کنند گفت که: »شما را با ما در بنا کردن  خواستای محلی که می رهبران قبیله 

ی خدای ما کاری نیست. بلکه ما آن را بدان شکلی که کوروش شاه، فرمانروای پارس، به ما امر کرده خانه 

 
 . ۲ی ، آیه۳کتاب عزرا، باب   717
 . ۷ی ، آیه۳کتاب عزرا، باب   718
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ها بعد داریوش به فرمان کوروش در این مورد  وقتی سال  719تنها برای یهوه خدای اسرائیل خواهیم ساخت«. 

ی ی خانه راجعه کرد، اطلاعات دقیقی را در مورد اندازه و ساختار هیکل دوم یافت: »...کوروش پادشاه درباره م

گزارند، بنا شود و تعمیر گردد. بلندایش شصت  ها در آن میخدا در اورشلیم فرمان داد که آن خانه که قربانی

چوب نو ]ساخته شود[ و خرجش    های بزرگ و یک صف ذراع و عرضش شصت ذراع باشد. با سه صف سنگ 

  720ی پادشاه داده شود«. از خانه 

با این همه، بازسازی هیکل سلیمان در دوران کوروش به پایان نرسید و در دوران شاهان بعدی بود 

  721ای مانند الیاس بیکرمان ی زمانی میان مهاجرت و احیای معبد باعث شده نویسنده که فرجام یافت. این فاصله 

در   ( پ.م  ۵۲۲تاریخی )  ۲۸۵۸های سال  اعی آشفته را عامل اصلی قلمداد کند. از دید او، جنگ شرایط اجتم

دل ایرانشهر باعث شد تا شهربانان و حاکمان هخامنشی از نظارت بر کار اقوام تابع غافل شوند و زروبابل در 

شت به نظرم نادرست  این بردا  722این هنگام بود که فرصت را غنیمت شمرد و بازسازی هیکل را آغاز کرد. 

 است. 

حکمران هخامنشیان در یهودیه بوده و با توجه به  پیش از آن سال  طی بیست از سویی خودِ زروبابل 

بندی فلسفی دین خود را از ایشان دریافت کرده بود، بعید است نسبت به ایشان  آن که جایگاه و حتا استخوان 

اش با داریوش خبر داریم. ا کوروش و بعدتر ارتباط صمیمانه وفادار نبوده باشد. گذشته از این، از پیوند او ب

شان  چنان که مخالفان یهود در نامه   -بنابراین بعید است فعالیت ساختمانی اورشلیم در ابتدای دوران داریوش  

 
 . ۳ی ، آیه۴کتاب عزرا، باب   719
 .۵-۲های ، آیه۶کتاب عزرا، باب   720

721 Elias Bickerman 
722 Edelman, 2005: 6. 
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ی سرکشی بوده باشد. به هر صورت، این نکته روشن است که زروبابل  نشانه   -723به شاهنشاه گزارش دادند 

  724از ماه ششم از سال دوم سلطنت داریوش بزرگ آغاز کرد.  ۲۴هیکل اورشلیم را در روز کار ساخت 

از درآمیختن روایت  ناشی  میان زروبابل و تدوین شریعت یهودی  های مربوط به زروبابل و پیوند 

برخی از نویسندگان شود. مثلا  هرچند چنین تداخلی در تواریخ قدیم هم دیده می عزراست و نادرست است.  

هم بوده است و برخی از    توراتی  اند که این مرد در ضمن گردآورنده ایرانیِ مسلمان مانند مسعودی نوشته 

 725اند. ی کتاب مقدس دانسته کنندهنویسندگان معاصر با ارجاع به ایشان او را به جای عزرا تدوین 

های یهودی، یعنی رهبران دینی فعال در میان قبایل،  انگار پیوندی میان زروبابل و نبی  حال  با این

شود و در آن سخنان یکی از نامیده می  کتاب حجی نبیهست که    تورات برقرار بوده است. متن کوتاهی در  

یاری رساندن برای بازسازی  های یهودی نقل شده که گویی مبلغ زروبابل در فلسطین بوده و مردم را به  نبی

  726کرده است.هیکل اورشلیم دعوت می 

نام زکریا هم به  ایفا می نبی دیگری  با او وجود داشته که نقشی مشابه را  کرده است و شرح زمان 

باقی مانده است. در باب نهم از این کتاب، نابودی شهرهای    توراتدر    کتاب زکریای نبیمکاشفات او در  

وتاز ی تاخت تگی در فنیقیه شرح داده شده و شرایطی مجسم شده که بعید نیست از خاطرهصور و صیدا و آشف 

این منطقه متأثر شده باشد. آن از  اسکندر در  به روایتی بومی  بازگشت شاهِ بزرگ توصیفی آمده که  از  گاه 

چون پیشگوییِ  ماند. این روایت همان است که بعدها پیروان عیسی بن مریم آن را همبازگشت سوشیانس می 

 
 .۱۷-۶های ، آیه۴کتاب عزرا، باب   723
 .۱۵ی کتاب حجی نبی، باب اول، آیه  724

725 Reeves, 2005. 
 کتاب حجی نبی، باب دوم.   726
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ظهور مسیح در نظر گرفتند: »ای دختر صهیون! بسیار شادی نما و ای دختر اورشلیم! آواز شادمانی سر بده. 

 727بخش و بردبار است و بر الاغ و کره الاغ سوار است«. آید. او دادگر و نجات اینک پادشاه تو نزد تو می 

در اورشلیم ساکن شدند هم از نظر دینی با    آید مهاجرانی که با رهبری زروبابلبرمی   کتاب عزرااز  

اند، هر چند این تمایز ای متمایز از خویشتن داشته اند و هم خودشان خودانگاره همسایگان خود تفاوت داشته 

جا استوار بوده و نه شریعت و قوانینی متمایز. از همان شان از آن بر محور اقامت ایشان در بابل و بازگشتن 

و احتمالاً بسیاری از ایشان به    728یاری و همکاری اقوام دیگرِ ساکن در منطقه را رد کردند   ابتدای کار، ایشان

مردم محلی در مورد تأسیس معبد دوم و حصاربندی  اند. به همین دلیل هم  تعلق داشته ی اصلی یهودا  قبیله 

اورشلیم احساس خطر می نمایندگان شاهنشاه حرکت  شهر  به  نامه  با نوشتن  را نوعی  ندگان  کوچ کردند و 

 نمودند.  می سرکشی وا

ی چنان بر اساس هواداری از توسعهاما سیاست دربار هخامنشی تا پایان کار و بعد از سقوط مصر، هم

دین یهود باقی ماند. به شکلی که در دوران داریوش با مراجعه به فرمان کوروش بار دیگر بر ضرورت ساخته 

ی این کار انجام شود. به این  شدن معبد تأکید شد و داریوش فرمان داد تا امکانات حقوقی و مالی لازم برا 

   729دوم به پایان رسید. پ.م.( هیکل ۵۱۵)تاریخی  ۲۸۸۵در سلطنت وی ترتیب، در ششمین سال  

بعد از زروبابل، شخصیت دیگری که در بازسازی دین یهود نقشی بسیار مهم ایفا کرد، عزرا بن سرایا  

تر بر جای تر بر عهده گرفت و تأثیری پردامنه نام داشت. این مرد پس از زروبابل به صحنه آمد ولی نقشی مهم

 
 .۹ی ، آیه۹زکریای نبی، باب کتاب   727
 . ۳ی ، آیه۴کتاب عزرا، باب   728
 . ۱۵ی ، آیه۶کتاب عزرا، باب   729
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רָאاند. نامش در عبری شریعت دانسته احیاگر  نهاد، در حدی که او را موسای دوم و   )عِزراء( است که یعنی    עֶזְּ

  Esdrasلاتین به شکل  )اسدراس( و در    Ἔσδραςکند«. این اسم در زبان یونانی به صورت  »خداوند یاری می 

فارسی و عربی دوران اسلامی به همین شکلِ »اسدراس بابلی« ثبت شده است های  در برخی از متن   ودرآمده  

 های زیادی در فن کیمیا و جادو به او منسوب است.  و کتاب

ی توبه آمده است و به این موضوع که یهودیان  از سوره   ۳۰ی  نام او به صورت »عزیر« در آیه   قرآندر  

ی سوره  ۲۵۹ی  چنین مفسران، نبیِ یهودیِ مورد بحث در آیه عتراض شده است. همدانند ااو را پسر خدا می 

دانسته  عزیر  را  شد. بقره  زنده  با خرش  همراه  امر خداوند  به  مرگ  از  پس  کهف  اصحاب  مانند  که    730اند 

  تورات سورآبادی نیز در شرح این آیه همین نظر را ذکر کرده و به این نکته اشاره کرده که این عزیر بود که  

امروز مسلمانان و    731را برای یهودیان آورد، چرا که نبوکدنصر در زمان فتح اورشلیم آن را از میان برده بود.

 دانند.  ی عزرا را در جایی به نام العزیر در نزدیکی بصره مییهودیان عراق مقبره 

سوفَر( شهرت دارد که یعنی عزرای  )عزراء هَه  הסופר  עזראبیشتر به نام  این شخص در منابع عبری  

اند. پدرش های دینی پس از موسی دانسته ترین پیامبران و شخصیت در دین یهود او را یکی از بزرگ  732کاتب.

های مرسوم در  سرایا نیز کاهن اعظم یهود در بابل بود و خودش در همین شهر زاده و پرورده شد و در دانش 

אاو را ارَتَخشَستا )  733ت و بر شریعت دین یهود تسلطی کامل یافت.روزگار خویش سرآمد گش  תְּ סְּ ש  חְּ ת  רְּ (، א 

 
 . ۱۶۷-۱۶۴(: ۱)ج. ۱۳۵۴طبری،   730
 .۲۲۸- ۲۲۶(: ۱)ج. ۱۳۸۱سورآبادی،   731

732 Kessler and Wenborn,2005 :398. 
 . ۶ی ، آیه۷کتاب عزرا، باب   733

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Kessler
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بازسازی کند. آیین یهود را  تا  به اورشلیم فرستاد  عزرا در سال هفتم    734که همان اردشیر هخامنشی باشد، 

یر اول است یا  شود که منظور اردشاز متن کتاب مقدس روشن نمی   735پادشاهی اردشیر به اورشلیم وارد شد. 

، در این حالت زمان ورود او به اورشلیم  دانندنویسان امروزین این پادشاه را اردشیر اول میدوم. بیشتر تاریخ 

 . شودمصادف می  پ.م(  ۴۵۷)تاریخی  ۲۸۳۳با سال 

چنین آمده که اردشیر در سال هفتم سلطنت خویش او را مأمور کرد تا به اورشلیم    کتاب عزرادر  

ها پاک کند. عزرا، به همراه هزار و پانصد زن و مرد یهودی که تا آن هنگام  یعت یهود را از آلودگیبرود و شر

بنی دید  و چون  رفت  اورشلیم  به  بودند،  مقیم  بابل  قوانین در  و  کرده  ازدواج  غیریهودی  زنانی  با  اسرائیل 

وم خویش را نزد یهوه اعتراف کرد و  و گناهان ق  736اند در مجمع کاهنان پیراهن درید یکتاپرستی را از یاد برده 

ها با زنان بیگانه را فسخ کرد و همه را  ها همت گماشت. او تمام ازدواج به پاکسازی شریعت یهود از بدعت 

 شان وا داشت.  ها و غذاهایبه توبه و تطهیر خانه 

یابیم  درمی بازسازی کنیم،    توراتاگر روند بازسازی اورشلیم و بنای هیکل دوم را بر مبنای گزارش  

بینیم که کوچندگان به اورشلیم، که  های هفتم تا دهم کاملاً معنادار است. ابتدا میترتیب رخدادها در بابکه  

ی قومیت یهود در این شهر را پدید آورده بودند،  قاعدتاً در زمان کوروش و با رهبری زروبابل نخستین هسته 

اند. فهرستی که از این اقوام در دست است این  رآمیخته و با ایشان ازدواج کردهآزادانه با مردم اقوام همسایه د

ها تمام اقوامی هستند  این   737گیرد: مصری، هیتی، کنعانی، فرزی، یبوسی، موآبی و آموری.موارد را در بر می 

 
 . ۱۱ی ، آیه۷کتاب عزرا، باب   734
 . ۷ی ، آیه۷کتاب عزرا، باب   735
 .۳-۲های ، آیه۹کتاب عزرا، باب   736
 . ۹ی ، آیه۹کتاب عزرا، باب   737
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از چهل   کردند و پیداست که کوچندگان موج نخست که شمارشان بیشکه در فلسطینِ آن روزگار زندگی می

شان را در امور  اند، هرچند همسایگان هزار تن قید شده، آزادانه با مردم بومی و محلی آمیزش و مراوده داشته 

 اند.  دینی و فرآیند ساخت معبد دوم شرکت نداده

جز  نکته  رفتند،  اورشلیم  به  کوروش  امر  به  که  نخست  موج  مهاجران  این  گویی  که  است  آن  مهم  ی 

بر یگانگی یهوه و فرمانی دقیق برای ساختن معبدی باشکوه برای وی، قواعدِ آیینی دیگری یکتاپرستی و تأکید  

دهد که گویی روش پرستش  هایی که به قربانی گزاردنِ زروبابل و یارانش وجود دارد، نشان میاند. اشاره نداشته 

ند در ساختن معبد یهوه شرکت اخواسته یهوه تفاوت چندانی با سایر خدایان نداشته و این که اقوام همسایه می

دهد که یهوه را ایزدی بیگانه و نوظهور  اند، نشان می اش هم داشته هایی برای معماریکنند و حتی انگار پیشنهاد 

 اند. دانسته نمی

مرزبندی میان قوم یهود و سایر اقوام، در زمانی دیرتر انجام پذیرفت و با منع ازدواج بین کوچندگان به  

های پارسیان چندان نبود که هویتی ایل بومیِ همسایه همراه بود. یعنی پیوند میان گُلاه و فرمان اورشلیم و قب

شان را با قبایل دیگر تضمین نماید. به همین دلیل در زمانی دیرتر شان ایجاد کند و مرزبندیمستقل را برای

همقاعده  این  زمینه وضع شده و  این  دیگران هم در  با  ازدواج  منع  نسخه   زمانی  با خوانده شدنِ  ی است 

ی جمعیتی آنان که به اورشلیم کوچیدند، یهودی بودند و کل این بر قوم یهود. بدنه   توراتای از  شده تدوین

اش اش با معبدِ این شهر و باورهای یکتاپرستانه جمعیت مشروعیت حضور خود در اورشلیم را از ارتباط رسمی

ی خویش را ــ که قاعدتاً باید شفاهی بوده باشد  ادبیات تاریخی گذشته   کرد. این مردم در اورشلیمدریافت می

شان از شکوه و عظمت شاهان های درباری و تجربهــ بازخوانی و بازنویسی کردند و در این میان مضمون

شان دخالت دادند. از این روست که سلیمان و ای باستانیی رؤسای قبیله هخامنشی را در بازپردازیِ خاطره

شان به خداوندی  داوود تا این حد به شاهان هخامنشی شباهت دارند و آداب درباری و یکتاپرستی و توجه
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 آورد. نادیدنی و یگانه و انتزاعی تا این پایه شاهنشاهان زرتشتی هخامنشی را به یاد می 
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 ؟دوم نخست یا هیکل گفتار دوم: 

چنان که گفتیم، یکی از دو رکنِ اهمیت کوروش در عهد عتیق آن است که معبد هیکل را او بنا کرده، 

ی دوران کوروش تا داریوش، رهبری این گروه از خاندان داود و رؤسای  در فاصله یا بازسازی کرده است.  

ود با چرخش از اشراف ی یهودا به سمت کاهنان و کارگزارانی فرهنگی چرخش کرد، که موازی بسنتی قبیله 

 و شاهزادگان به رهبران دینی و مغان در ساخت عمومی قدرت اجتماعی. 

 ۵۱۶تاریخی )  ۲۸۶۴در سال  نمود این چرخش در این دوران جایگزینی عزار به جای زروبابل است.  

حاکم  در هیکل اورشلیم انجام پذیرفت و کاهنی اعظم از خاندان هارون بر این شهر  پسح  مراسم جشن  پ.م(  

تمام کاهنان دیگر را از لاویانی برگزید که به خاندان هارون تعلق داشتند و سایر لاویان به روحانیانی او  شد.  

 فروپایه و یاور این کاهنان تبدیل شدند.  

گذار عهد عتیق است و از نظر ارج و قرب  عزرا بود که تنها قانون   ،کاهنان خاندان هاروناین  یکی از  

بود و سخت زیسته  ود، با موسی مقایسه شده است. عزرا کاهن و کاتبی بود که در بابلِ  و اهمیت در دین یه

های عبرانی کهن  . همچنین روشن است که مسلطترین فرد بر روایت زیر تاثیر فرهنگ پارسیان قرار داشت 

وج سال پس از اولین م  هشتادبه اورشلیم رفت و این  پ.م(    ۴۵۸تاریخی )  ۲۹۲۲داشته است. او در سال  

بازگشت یهودیان به سرزمینشان بود. او همان کسی بود که متن تورات را که به روایتی توسط خود موسی 

 نوشته شده بود به اورشلیم بازبُرد و به این ترتیب احیای دینی قوم یهود در این شهر را ممکن ساخت. 
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د، کتاب تورات را  نخستین موج مهاجران یهودی که زیر نظر کورش بزرگ به این سرزمین بازگشتن 

شده است. اما عزرا امر بازگشت و مربوط به قبیله یهودا تلقی می نوعی کوچ  بازگشت ایشان  .  به همراه نداشتند

اردشیر    ی شاهنشاهسال به فرآیندی دینی تبدیل کرد و همراه با موج دوم مهاجران یهودی، نامه هشتاد  را پس از  

ای است که حق زندانی کردن، اعدام کردن و تبلیغ دین را به  ن نامه جا خواند و ایرا به اورشلیم برد و درآن

هخامنشیان بود که از سوی اردشیر برای  در دستگاه حکومتی بخشید. به عبارت دیگر عزرا استانداری وی می

 حکومت بر یهودیه و تبلیغ دین یکتاپرستانه، انتخاب شده بود.

شود. او هم مانند  اسرائیل و دیگران نمایان می بعد از ورود عزرا به صحنه است که تمایز میان بنی 

شود، اما سیاستی  زروبابل با پول و پشتیبانی سیاسی شاه هخامنشی و با فرمان مستقیم او به این منطقه وارد می

قومی را فسخ کرده و آمیزش با بیگانگان  های بیناگیرد. او از سویی ازدواج متفاوت با زروبابل را در پیش می 

را، که گم شده بود، برای    توراتخواند و  کند و از سوی دیگر شریعت یهودی را برای مردم برمیرا منع می

انگار با عزراست که دین یهودی به شریعتی مسلح میایشان می اسرائیل  شود و بنیآورد. به عبارت دیگر، 

به از همسایگانش  متمایز  ایندست می  هویتی  از  بعد است که کلمه آورد.  به  اسیران )گُجا  چون لاه( همی 

 شود. برچسبی برای مشخص ساختن هویت جدید یهود نمایان می

گیرد. قوم  چون نوعی تطهیر در نظر مینحمیا روند بازگشت به اورشلیم )شووْ( را هم  -متن عزرا

ائیل و یهودیه به خشم خداوند دچار آمده بود، پس از پرستی و کفر شاهان اسراسرائیل، که به خاطر بت بنی

پنجاه سال در اسارت از این گناه تطهیر شد و با تأسیس مجدد قومیت یهود در اورشلیم عهد این مردم با یهوه 

اندیشیدند و بر این مبنا خود را  را تجدید کرد. این بافتی معنایی بود که گُلاه در اندرون آن به بازگشت می 

 شمردند.  دیگران متمایز و برتر می نسبت به
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اسرائیل وجود داشته البته تردیدی در این نکته نیست که پیش از تبعید نیز دین یهود و قومیت بنی

از نظر سطح پیچیدگی هرآنچه    اند.ه زودگذر بودناپایدار و  به شدت  سیاسی    هایاین واحد  حال  است. با این

 ای ی قبیله اتحادیه ی دولتشهر یا  خوانیم، در مرتبه وه سلیمان و داود میی دولت اسرائیل یا پادشاهی باشکدرباره

دیده  این دوران  بینیم، در  هویت جمعی یهودی، به تعبیری که از عصر هخامنشی به بعد می گیرد.  جای می

اردشیر    -کوروش و اهدای شریعت توسط عزرا-هزار تن در زمان زروبابل  ۴۲د. تنها پس از بازگشت  وشنمی

همسری شود. عناصر اصلی این قومیت، یعنی درونی تاریخ ظاهر میت که قومیت یهودی راستین بر صحنهاس

های تطهیر )به جای قربانی(، توسط عزرا به این مجموعه پرست با محوریت آیین و پایبندی به شریعتی یگانه 

 افزوده شده است.  

ی تاریخی بازمانده از قبایل  ها و خاطره ایت ی نوپا و در بستر این هویت نوپاست که رودر این جامعه 

اسرائیل بازخوانی شد و با شرایط عصر هخامنشی وفق داده شد. تا پیش از دوران تبعید، ابراهیم تنها یک  بنی

ی اجداد مشترک قبایلی های دیگری مانند اسحاق و یعقوب در سیاهه ای بود که همراه با شخصیت نیای قبیله 

نامیدند که اسرائیل میجا دریافت که این قبایل خود را بنیتوان از اینشد. این را میه میتبار به یاد آوردهم

 رساند و نه ابراهیم.  می 738شان را به یعقوبنسب 

تنها بعد از جنبش بازگشت به اورشلیم بود که ابراهیم به عنوان پیامبری مهم و بزرگ مطرح شد و به  

ین شاید بدان دلیل باشد که او نخستین نیای این قبایل بود که از میانرودان  ویژه نماد یکتاپرستی دانسته شد. ا

نسخه  و  بودند  کوچیده  اورشلیم  به  بابل  از  که  مردمی  یعنی  کوچید؛  فلسطین  زرتشتیبه  از    -ای  موسایی 

تر  یک نزد از یعقوب به خود  های باستانی خود ابراهیم را  بردند، در میان روایت پرستی را به همراه می یگانه 

 
 گیرنده با خداوند« در کتاب مقدس لقب یعقوب است. اسرائیل، به معنای »کشتی  738
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بخش ستودند. این بدان دلیل بود که ابراهیم از چون بنیادگذاری مهم و هویت و از این رو وی را همدیدند  می

منابع عبرانیِ دوران   میان  ابراهیم در  نام  این حقیقت که  به اورشلیم کوچ کرده بود.  بابل(  اور )در نزدیکی 

تواند بدان  میشود، ر منابع مقدس یهودی پدیدار میشود و تنها از عصر هخامنشی به بعد دنوبابلی دیده نمی

و تا پیش از این تاریخ یعقوب   739پردازی وی به دوران هخامنشی تعلق دارد معنا باشد که اصولاً شخصیت 

 شده است.  بخش این قبایل محسوب می)اسرائیل( بوده که نیای هویت 

زیستند ذکر نشده است.  ش از هخامنشیان میهای انبیای یهودی که در قرون پینام ابراهیم در پیشگویی 

افزوده شده است.   741تربینیم که آن هم در دوران پس از تبعید به دعایی کهن می 740جاتنها این اسم را در یک 

ای به داستان  به ابراهیم اشاره شده اما همواره نامش به همراه اسحاق و یعقوب آمده و هیچ اشاره   کتاب تثنیهدر  

این متن هم در زمان هیکل دوم و   742ای به اسم او وجود دارد، اش وجود ندارد. در یک نیایش اشاره زندگی 

شده به ابراهیم  وعده داده  چنین این نکته هم معنادار است که سرزمینعصر هخامنشیان تدوین شده است. هم

بابل   743سفر پیدایش در   سالاری هخامنشی است؛  ابیرناری( در دیوان   -ابرنهر )بابیروش   -دقیقاً همان استانِ 

 یعنی همان جایی که کوروش و داریوش و اردشیر برای اسکان قوم یهود در نظر گرفته بودند.  

ر فرودست و دوران بردگی خویش در بابل را به  ای که به اورشلیم کوچیده بودند، تبااسیرانِ آزادشده 

ی قوم یهود قلمداد کردند. تصویری که  ای برای گناهان گذشته امری افتخارآمیز تعبیر نمودند و آن را کفاره 

بابلیبیشتر تاریخ  تبلیغات سیاسی  از  این مهاجرت دارند، سخت  امروزین در مورد  تأثیر پذیرفته  نویسان  ها 

 
739 Blenkinsopp, 2009: 38. 
740 Isa, 29, 22. 
741 Isa, 29, 17-24. 
742 Psalm 47 / 105. 

 .۱۹-۱۸، ۱۵سفر پیدایش،   743
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ی ساکنان این شهر را  این روایتِ شاهان بابلی که خاک اورشلیم را به توبره کشیدند و همهاست. بر این مبنا، 

شود. مثلاً در های کتاب مقدس تأیید می تارومار کردند، جدی گرفته شده است. این باور تا حدودی با اشاره 

چون از سکنه شد و این هم  ها سرزمین یهودیه خالیی بابلیخوانیم که بعد از حمله می   تواریخ ایامکتاب دوم  

هم   سفر لاویانو در  744استراحتی برای زمین بود که به »سبت« و استراحتی هفتاد ساله برای خاک تعبیر شده 

  745چون سبتِ زمین یاد شده است.از ویرانی اورشلیم هم

اند. دقیقاً  خته ی میزان ویرانی به بار آمده توسط مهاجمان درآمی ها با اغراقی شاعرانه دربارهاین عبارت 

با همان بافت و قالب در کتاب مقدس    بینیم کهنیز میهای شاهان آشوری و بابلی  نامه در فتحرا  تعبیرها  ن  یهم

گوید پس از تسخیر پادشاهی سامره تمام گیری شده است. به عنوان مثال وقتی تیگلت پیلسر سوم می نیز وام 

کند که گویی از این قبیله هیچ  فرستاده، تصویری را ترسیم میمردان )پوهور نیشتِو( بنی عمُری را به تبعید  

و    746هم بارها تکرار شده  تورات شده باقی نمانده است. همین ساختار و مضمون در  کسی در قلمرو اشغال

ها چنین فرض شده که  بر مبنای تمام این اشاره   747گیری شده است.رودان وام آشکارا از سنتی ادبی از میان 

کرده اند که خالی از سکنه بوده و هیچ کس در آن زندگی نمیه یهودیه و اورشلیمی وارد شده کوچندگان ب

 است. 

های ناشی از جنگ در جهان باستان به نابودی کامل شهرها و خالی از  ها و ویرانیاین باور که حمله

های گرفتنِ استعاره   شده، در کل تصوری عامیانه و نادرست است که از جدیها منتهی میسکنه شدن سرزمین 

 
 .۲۱- ۲۰، ۳۶کتاب دوم تواریخ ایام،   744
 . ۳۵-۳۴، ۲۶لاویان، سفر   745
 .۱۹، ۱۳؛ ۲۷، ۵۲؛ کتاب ارمیای نبی، ۲۱، ۲۵؛ ۲۳، ۱۷کتاب دوم پادشاهان،   746

747 Blenkinsopp, 2009: 44. 
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شواهد زیادی وجود   توراتخیزد. در خودِ  های تبلیغاتی و بلاغیِ جهان باستان برمیپردازیادبی و عبارت

رو شدند که در این  دهد اسیرانِ آزادشده )گلُاه( هنگام بازگشت به اورشلیم با مردمی روبه دارد که نشان می

های دیگرِ اسیرانِ بازگشته نیز وقتی در شهرهای یهودیه پراکنده شدند، از ساکنان این  زیستند. گروهشهر می 

  748شهرها هراس داشتند. 

ی بابل در یهودیه باقی مانده بودند، نه تنها پرشمار بودند که شاهی به نام  ملهکسانی که پس از ح 

انبوه مردمی که هنگام حملهنشاندهگِدالیاه هم داشتند که دست  بابلیان بود، و  سوی اردن و ی بابل به آنی 

شود که  ا معلوم می ج از این  749قلمرو مصر گریخته بودند نیز به تدریج بعد از رفع خطر به شهرشان بازگشتند. 

بوده هم  یهودی  منطقه  بومی  ساکنان  بنیاین  به  هم  یعنی  را اند،  یهوه  هم  و  داشتند  قومی  تعلق  اسرائیل 

و وقتی   750دانستند دلیل هم مشارکت در ساخت هیکل دوم را وظیفه و حق خود میرستیدند. به همین  پمی

وساز هیکل دوم را برای چند  در حدی که ساخت توسط نوآمدگان طرد شدند در کار ایشان کارشکنی کردند،  

به ظاهر دین ایشان با یهودیتِ بازآمدگان از بابل متفاوت    حال  سال تا دوران داریوش متوقف نمودند. با این

اند که به  بالیده کم در مورد معماری و فرمان ساخت هیکل، اسیرانِ آزادشده به خود می بوده است، و دست 

شده از دین یهود  کنند. به عبارت دیگر، گلاه حامل شکلی ایرانیوش بزرگ را اجرا میطور مستقیم فرمان کور

ای برتر اش تفاوت و تضاد داشته و به خاطر پشتیبانی دولت هخامنشی از آن، نسخه اند که با شکل سنتیبوده

 
 . ۳، ۳کتاب عزرا،  748
 . ۳، ۳کتاب عزرا،   749
 . ۳ی ، آیه۴کتاب عزرا، باب   750
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چنان  هم  751مری شده است. این شکل سنتی احتمالاً همان است که در قالب دینی ساو ارجمندتر پنداشته می 

 وکنار سوریه و فلسطین باقی مانده است.  در روستاهای گوشه 

شده که با حمایت های جمعیتیِ یهودیانِ ایرانی ی اورشلیم و این موج تنش میان ساکنان بومی منطقه 

ی میان کوچیدند، باعث شده تا برخی از نویسندگان این موضوع را به رابطه دربار هخامنشی به این شهر می

هایی از نارضایتی از شاهنشاه هخامنشی را در کتاب  پارسیان و یهودیان نیز تعمیم دهند و ردپای تنش و نشانه 

هایی ی اکروید تعلق دارد که با فهرست کردن اشاره ها به مقاله ای از جدیدترین این تلاشمقدس بجویند. نمونه 

استعاره  چند  و  جستهمبهم  ادبی  هم،  ی  از  گسسته  و  اصل وگریخته  در  یهودیان  که  دهد  نشان  تا  کوشیده 

های استدلال   752.انددانستند و مشروعیت ایشان را قبول نداشته شاهنشاهان هخامنشی را غاصب و زورمدار می

زدایانه در مطالعات  ی مستند و مستدلی ندارد، اما نشانگر گرایشی ایراناکروید سراپا تخیلی است و دستمایه 

 معاصرِ کتاب مقدس است. 

بینیم که به روشنی تدوین شریعت یهود دستاورد عزرا  اگر به نصّ صریح کتاب مقدس بازگردیم، می 

  تورات داند. عزرا، گذشته از آن که  دانسته شده و او نیز به روشنی خود را مأمور و کارگزار دربار هخامنشی می 

سپیدان و دانشمندان  شورای ریش مدون و »کتاب مقدس« را برای یهودیان آورد، نخستین کسی دانسته شده که  

یا شورای دینی یهود تبدیل شد. او    753و نبیان یهودی را تشکیل داد و این همان است که بعدتر به سنهدرین 

ی جشن پوریم هم هست و این آیینی است که پیوند خوردن قومیت یهود با ملیت ایرانی  کننده چنین وضعهم

 
751 Samerite 

 . ۳۹-۱۵: ۵: ج.۱۳۸۸اکروید،   752
753 Sanhedrin 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin
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بنابراین تا پیش از عزرا، نه سنهدرینی وجود   754ام.ش شرحی نوشته ادرباره  که جایی دیگردارد  را بزرگ می

برای  نظر آکروید  متعصب مورد  ای به نام تورات، و در این فضا معلوم نیست یهودیان  داشته و نه متن یکپارچه 

 اند. دانسته دفاع از چه چیزی و با چه بنیادی هخامنشیان را غاصب می

ک  کتاب عزرا تأکید کرده  پشتوانهبه روشنی  اردشیر  ه  فرمان  این کارها،  انجام  برای  قانونی عزرا  ی 

هخامنشی بوده است. این فرمان چندان اهمیت داشته که به همان ترتیب به زبان آرامی در کتاب عزرا حفظ 

بینیم حکمی حکومتی، که توسط شاهی با دینی متفاوت صادر شده، شده است. این تنها موردی است که می

 شود. این فرمان چنین است:مقدسِ یک دین دیگر محسوب می بخشی از کتاب

א .12 תְּ סְּ ש  חְּ ת  רְּ יָא מֶלֶך א  כ  לְּ רָא  מ  עֶזְּ ר כָהֲנָא לְּ י־אֱלָה דָתָא סָפ  יָא דִֽ מ  מִיר שְּ נֶת׃ גְּ עֶֽ   וּכְּ

ם שִים מִנִי .13 עֵׁ ב דִי טְּ נ ד  כוּתִי כָל־מִתְּ לְּ מ  מָה  בְּ ל מִן־ע  רָאֵׁ כָהֲנוֹהִי יִשְּ וָיֵׁא וְּ לֵׁ הָך וְּ לֶם לִמְּ ירוּשְּ ך׃ עִמָך לִֽ הָֽ   יְּ

ל .14 כָא  מִן־קֳדָם דִי כָל־קֳבֵׁ לְּ ת מ  ע  שִבְּ הִי וְּ לִיח   יָעֲט  קָרָא שְּ ב  הוּד לְּ ל־יְּ לֶם ע  ירוּשְּ לִֽ דָת  וְּ ך׃ דִי אֱלָהָך בְּ    בִידָֽ

יבָלָה .15 הֵׁ ף וּלְּ ס  ב כְּ ה  כָא וּדְּ לְּ י־מ  יָעֲטוֹהִי דִֽ בוּ וְּ נ ד  ל לֶאֱלָה הִתְּ רָאֵׁ לֶם דִי יִשְּ ירוּשְּ ה׃  בִֽ ֽ נֵׁ כְּ   מִשְּ

ל .16 כ  ף וְּ ס  ב כְּ ה  ח דִי וּדְּ כ  שְּ ה  ל תְּ כ  דִינ ת בְּ נ דָבוּת עִם בָבֶל מְּ מָא  הִתְּ הֲנ יָא ע  כָֽ בִין וְּ נ דְּ תְּ ית מִֽ בֵׁ ם לְּ ם׃ דִי אֱלָהֲה  לֶֽ    בִירוּשְּ

ל .17 נָה  כָל־קֳבֵׁ נָא  דְּ רְּ פ  נֵׁא  אָסְּ פָא  תִקְּ סְּ כ  נָה  בְּ רִין  תוֹרִין׀  דְּ רִין  דִכְּ הוֹן  אִמְּ חָתְּ יהוֹן  וּמִנְּ כֵׁ נִסְּ ב  וְּ קָרֵׁ חָה  הִמוֹ  וּתְּ בְּ דְּ ל־מ  ֽ ית   דִי  ע    בֵׁ

ם ם׃ דִי אֱלָהֲכ  לֶֽ    בִירוּשְּ

 
 . ۱۳۸۹وکیلی،   754
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ל־אחיך עֲלָך עליך דִי וּמָה .18 ע  ב אֶחָך וְּ אָר יִיט  פָא בִשְּ סְּ הֲבָה כ  ד  ד וְּ ב  מֶעְּ עוּת לְּ ם כִרְּ דֽוּן׃ אֱלָהֲכ  בְּ ע    ת 

אנ יָא .19 י הֲבִין וּמָֽ י־מִתְּ חָן לָך דִֽ פָלְּ ית לְּ לֵׁם אֱלָהָך בֵׁ שְּ ם׃ אֱלָה קֳדָם ה  לֶֽ רוּשְּ    יְּ

אָר .20 חוּת וּשְּ שְּ ית ח  ן יִפֶל־לָך דִי אֱלָהָך בֵׁ ת  מִנְּ ן לְּ תֵׁ ית תִנְּ זֵׁי מִן־בֵׁ א׃ גִנְּ כָֽ לְּ    מ 

א  אֲנָה  וּמִנִי .21 תְּ סְּ ש  חְּ ת  רְּ כָא  א  לְּ ם  שִים  מ  עֵׁ ל  טְּ כ  יָא  לְּ ר  בְּ ֽ ר  דִי  גִז  עֲב  כוֹן  כָל־דִי  דִי  נ הֲרָה  ב  אֲלֶנְּ רָא  יִשְּ ר  כָהֲנָה  עֶזְּ   דָתָא  סָפ 

י־אֱלָה יָא דִֽ מ  נָא שְּ רְּ פ  ד׃  אָסְּ עֲבִֽ   יִתְּ

ף .22 ס  ד־כְּ רִין ע  כְּ אָה כ  טִין מְּ ד־חִנְּ ע  רִין וְּ אָה כ  ר מְּ ד־חֲמ  ע  תִין   וְּ אָה ב  תִין מְּ ד־ב  ע  ח וְּ ש  אָה מְּ ל ח מְּ ב׃ דִי־לָא וּמְּ תָֽ    כְּ

ם כָל־דִי .23 ע  יָא  אֱלָה מִן־ט  מ  ד שְּ עֲבֵׁ דָא יִתְּ זְּ ר  דְּ ית א  בֵׁ יָא אֱלָה לְּ מ  מָה שְּ י־לְּ הֱוֵׁא דִֽ ף לֶֽ צ  כוּת קְּ לְּ ל־מ  כָא ע  לְּ נֽוֹהִי׃ מ     וּבְּ

ם .24 כ  עִין  וּלְּ הוֹדְּ וָיֵׁא  כָל־כָהֲנ יָא  דִי  מְּ לֵׁ יָא  וְּ יָא  ז מָר  ע  תִינ יָא   תָרָֽ י  נְּ חֵׁ ית  וּפָלְּ נָה   אֱלָהָא  בֵׁ דָה  דְּ לוֹ  מִנְּ הֲלָך  בְּ לִיט  לָא   ו  א  ש  מֵׁ מִרְּ  לְּ

ם׃ יה ֽ   עֲלֵׁ

תְּ  .25 נְּ א  רָא  וְּ ת  עֶזְּ מ  חָכְּ י־בִידָך  אֱלָהָך   כְּ טִין  מֶנִי  דִֽ יָנִין  שָפְּ ד  נִין  דאנין  דִי־לֶהֱוֹן  וְּ מָה  דָאיְּ כָל־ע  ר   דִי  לְּ עֲב  י   נ הֲרָה  ב  עֵׁ כָל־יָדְּ   לְּ

י דִי אֱלָהָך דָתֵׁ ע לָא וְּ עֽוּן׃ יָד  הוֹדְּ   תְּ

כָל־דִי־לָא .26 ד  לֶהֱוֵׁא  וְּ דָתָא  י־אֱלָהָךדִֽ   דָתָא   עָבֵׁ כָא  דִי  וְּ לְּ נָא  מ  רְּ פ  ד  לֶהֱוֵׁא  דִינָה   אָסְּ עֲבֵׁ ן  מִנֵׁה  מִתְּ מוֹת  הֵׁ ן  לְּ שִי  לשרשו  הֵׁ ר    לִשְּ

עֲנָש ן־ל  סִין  הֵׁ ין׃ נִכְּ לֶאֱסוּרִֽ  פ וְּ

 یعنی:

( فرمانی  ۱۳( از جانب ارتخشستا شاهنشاه به عزرای کاهن و کاتب کامل شریعت خدای آسمان. اما بعد،  ۱۲

اند تا از من صادر شد که هر کدام از قوم اسرائیل و کاهنان و لاویان ایشان که در قلمرو من هستند و راضی

ای تا ه و هفت مشاور او فرستاده شده ( چون که تو از جانب پادشا۱۴همراه تو به اورشلیم کوچ کنند، بروند. 
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( و نقره و طلایی را  ۱۵ی یهودا و اورشلیم بر وفق شریعت خدایت که در دست توست تفحص نمایی  درباره

( و نیز ۱۶اند ببری.  که پادشاه و مشاورانش برای خدای اسرائیل، که مسکن او در اورشلیم است، بذل کرده

ی خدای  استان بابل بیابی و با هدایای پیشکشی که قوم و کاهنان برای خانه تمام نقره و طلایی را که در تمامی  

ها و هدایای آردی و ها و بره( پس با این نقره گاوان و قوچ ۱۷اند ]ببری[.  خود، که در اورشلیم است، داده 

( ۱۸ف کن.  هدایای ریختنی، آنها را به اهتمام بخر و آنها را بر مذبح خدای خودتان که در اورشلیم است وق

ی خود بدان ی طلا و نقره بکنید، بر حسب ارادهو هر چه که به نظر تو و برادرانت پسندیده آید که با بقیه 

ی خدایت به تو داده شده است به حضور خدای اورشلیم  هایی را که برای خدمت خانه ( و ظرف۱۹عمل کنید.  

ت لازم باشد و هر چه برای تو اتفاق افتد که  ی خدای( و اما چیزهای دیگری که برای خانه ۲۰تسلیم نما.  

داران در ابرنهر صادر  ( و از من ارتخشستا پادشاه فرمانی به تمامی خزانه ۲۱ی پادشاه بده.  بدهی، آن را از خزانه 

(  ۲۲شده است که هر چه عزرای کاهن و کاتبِ شریعت خدای آسمان از شما بخواهد، با عجله انجام شود.  

و تا صد کر گندم و تا صد بَت شراب و تا صد بت روغن و از نمک هر چقدر که بخواهد.    ی نقره تا صد وزنه 

تأخیر انجام گردد، چرا که مبادا خشم او  ی خدای آسمان بی( هر چه خدای آسمان فرموده باشد برای خانه ۲۳

گران لاویان و رامش ی کاهنان و  دهیم که بر همه( و به شما اطلاع می۲۴بر سرزمین شاه و پسرانش فرود آید.  

( و تو ای عزرا، حکمت ۲۵ی خدا جزیه و خراج و باج نهادن مجاز نیست.  و دربانان و خادمان این خانه 

دانند، قاضیان و داورانی نصب نما تا ی کسانی که شریعت خداوند را میخداوند که در دست توست، از همه

( و هر کس به شریعت خدایت  ۲۶دانند آموزش دهند.  ی اهل ابرنهر داوری نمایند و آنانی را که نمیبر همه
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ی اموال یا محابا حکم شود، خواه به اعدام، یا به تبعید و یا به مصادره و به فرمان پادشاه عمل ننماید بر او بی

 755.«زندان 

کند، زبانِ آرامی آن است که بین کاتبان پارسی رایج بوده و آنچه در مورد این فرمان جلب نظر می

چنین کلیدواژگان پارسی شده است. همی دستگاه دیوانی هخامنشیان در عصر اردشیر محسوب می واسطه   زبان

יָא  מֶלֶךسازد. مثلاً عبارت  های دیوانی هخامنشیان شبیه میباستانِ درون متن آن را به متن כ  לְּ )مِلکِ ملَکیاء( در   מ 

های آرامی به عنوان لقب اردشیر ذکر شده و بعدها هم تا عصر  است که در متن   « شاهنشاه» بند دوازدهم همان  

 756)داتاء(   דָתָאچنین  ماند. همشاهان آل بویه به همین ترتیب در زبان پارتی و پهلوی و پارسی دری باقی می

יתبه معنای »داد و قانون« و   זֵׁ   בֵׁ א  יגִנְּ כָֽ לְּ داری است که  ی گنج شاه« یا خزانه همان »خانه   757)بیت گینزی ملکاء(   מ 

 بینیم. در سایر منابع آرامی هخامنشی نیز بارها نظیرش را می 

اش جعلی دانسته و به کوتاهی نوشته که ناممکن نلدکه متن این نامه را با توجه به حال و هوای یهودی 

و   758تعصبانه در مورد دین یهودیان فرمان داده باشد. بعد از او کوسترس است شاهنشاه چنین هوادارانه و م

چنان مورد توافق بود تا آن که  نیز همین نظر را پذیرفتند. نامعتبر بودنِ این فرمان هم  760و کونن   759ولهاوزن 

فرمان    را نوشت و در آن با قدرت تمام از تاریخی بودن این  -  «پیدایش یهودیت »  -مِیِر کتاب تأثیرگذارش  

خوانی بافت این تر از همه، هممیر چند دلیل برای تاریخی شمردن این فرمان پیش کشید. مهم   761دفاع کرد.

 
 .۲۶- ۱۲های ، آیه۷کتاب عزرا، باب   755
 . ۲۶ی ، آیه۷کتاب عزرا، باب   756
 . ۲۰ی ، آیه۷کتاب عزرا، باب   757

758 Kosters, 1893: 114.  
759 Wellhausen, 1894: 126. 
760 Kuenen, 1890: 165. 
761 Meyer, 1896: 60-69. 
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فرمان  با  استان متن  در  را  باستانی  قوانین  نگهداری  و  ثبت  و  گردآوری  که  بود  هخامنشیان  دیگر  های های 

 ساخت.  شاهنشاهی ضروری می 

شود و آن را به ترجمه یا فراوانی بود که در متن فرمان عزرا دیده میهای پارسی  واژهدیگری، وام 

سازد. این شخص از دید میر، ها شبیه میشده توسط مردی متأثر از پارسرونوشتی از یک فرمان آرامیِ نوشته 

ا در  خود عزرا بوده و هم او بوده که قوانین شفاهی کهن جاری در میان قبایل عبرانی را گرد آورده و همه ر

قالب شریعت یهود برای مردم اورشلیم برخوانده است. به این شکل، پیشنهاد میر آن بود که عزرا دیانت یهود 

استدلال او یک آجرِ لق مهم داشت و آن هم این که از دید   همه  کرده است. با این  -و نه بازسازی    -را خلق  

های شاهنشاهی  خطرِ خشم او را از سرزمین   او اردشیر به قدرت و مهابت یهوه باور داشته و برای این که

نتیجه شده   762اکتاب عزری کوچک  بازگرداند از عزرا پشتیبانی کرده است. این برداشت تنها از یک اشاره 

شان قایل بوده باشد و با  است. در واقع، بعید است که اردشیر به راستی اهمیتی برای دین یهودیان یا خدای

  763عزرا را به این مأموریت گسیل کرده باشد. از یهوه ترس به خاطر  تشتیزر ای از یکتاپرستیپیشینه 

اند این است که او قاعدتاً یک قرن پس از بازگشت ترین ایرادی که بر تاریخی بودن عزرا گرفته مهم 

ه  جا برخاسته ک و شریعت یهودی بوده باشد. این باور از آن   توراتی  توانسته آورنده یهودیان به اورشلیم نمی

پیش از عزرا و از دیرباز وجود داشته و به    توراتفرض پایبندند که شریعت یهود و  نویسندگان به این پیش 

« آنچه  شریعت یهود منظورمان از »در حالی که اگر    764همین ترتیب هم از چند قرن پیش وجود داشته است.

 
 . ۲۳ی ، آیه۷کتاب عزرا، باب   762
 .۱۹۰: ۱، ج. ۱۳۸۸لبرام،   763
 .۲۲۷-۲۲۵: ۱، ج. ۱۳۸۸لبرام،   764
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را شرح داده است و روشن  اش  داریم باشد، نص صریح متن زمان و شرایط پیدایش در شکل کنونی    امروز

تبیین چگونگی  هم    نحمیا  -کتاب عزرا است.    عصر هخامنشیاز  ی  اآفریده است که   ارزشمند در  گزارشی 

 .شودمحسوب میتکوین این شریعت 

ی تاریخی روایت عزرا ی همین خط از استدلال فرض کرده که فرمان اردشیر هسته اسمیتن در ادامه 

دوران سلوکی داستان عزرا و شخصیت وی را بر اساس این سند تاریخی    سازد و نویسندگانی دررا برمی

از فرمان به روشنی در زمانی دیرتر نگاشته شده چون بخش  765اند، آفریده  از متن   کتاب عزرااند.  های پس 

آید که  کند و به صورت گزارشی با زبان اول شخص درمی ی اردشیر به بعد بافت روایی متفاوتی پیدا می نامه 

وجود  گو اردشیر  فرمان  دانستن  مستند  برای  اسمیتن  اصلی  شاهد  است.  شده  نوشته  عزرا  توسط خود  یی 

های پارسی در آن است. با این همه، چنان که لبرام با قوت تمام نشان داده، این واژگان پارسی در کل واژهوام 

ر زبان عبری باستان کلیدواژگانی شوند و اختصاص به فرمان یادشده ندارند. یعنی کلاً دمنابع یهودی دیده می 

اند و بنابراین وجودشان در یک متن عبری  شده واژگانی پارسی بیان میدار با وام مانند قانون، شاهنشاه، خزانه 

 766نشانگر خاستگاه درباری یا هخامنشی آن نیست.

یش از خودِ شرح داده شده و این بخش به نظرم اهمیتی ب  توراتی اجرای فرمان اردشیر نیز در  شیوه 

خواست قانون خوریم. عزرا وقتی میهایی معنادار برمی کاریی شاهنشاه دارد. با مرور این بخش به ریزه نامه 

ایلام برخوردار شد که شَکینا بن اسرائیل و دیگران را فسخ کند، از پشتیبانی مردی از بنی های میان بنی ازدواج 

ینا همان مفهوم  خلامی بوده، نامی جالب توجه هم دارد، چون نامش ش یَحیئیل نام داشت. این مرد، که احتمالاً ای

 
765 Smitten, 1972: 13-21. 

 .۲۰۶-۲۰۴: ۱، ج. ۱۳۸۸لبرام،   766
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های این مفهوم در ایلام قرار ترین سرچشمه دانیم که یکی از کهنو می  767رساند فره ایزدی را در عبری می

اند. به همین ترتیب، نام یحیئیل یعنی »خدای زنده« یا »خدا زنده است«،  نامیده جا آن را کیتن میداشته و در آن

 نامی که به لقب ایلامیِ ایزدانی مانند هوتران شباهت دارد.

ی دید که باور به فره ایزدی و حمایت خدای یگانه از شاهنشاه، شالوده   این را در کنار این حقیقت باید

برمی را  هخامنشیان  سیاسی  به ایدئولوژی  شاه  از  ایزدی  نور  و  فره  این  که  هست  شواهدی  است.  ساخته 

شده است. چنان که وقتی اردشیر عزرا را به سرزمین یهودیه گسیل کرد، این  کارگزارانِ مهمش نیز منتقل می

ת ی شگفت را به او گفت که اکنون »حکمت خداوند در دست توست« )جمله מ  חָכְּ י־בִידָך אֱלָהָך  כְּ  768(. דִֽ

شد، برای اعلام هویت جدید یهودیان و مرزبندی ایشان  عزرایی که به این ترتیب فرهمند دانسته می 

تاد و از همه خواست تا در  از سایرین فراخوانی برای تمام اسیران )گلُاه( به شهرهای گوناگون یهودیه فرس

هر کسی که تا روز سوم بر حسب مشورت سوران و مشایخ حاضر نشود  اورشلیم گرد هم آیند و گفت که » 

 769. «گردد و خودش از جماعت اسیران رانده خواهد شداموالش مصادره می 

تیب، مرزبندی  اسرائیل و بیگانگان را فسخ کرد و به این ترعزرا در این گردهمایی ازدواج میان بنی 

باب در  که  است  همان  احتمالاً  ماجرا  باقی  ساخت.  کامل  را  یهود  نهم  قومیت  و  هشتم  نحمیاهای   کتاب 

اسرائیل، شریعت یهودی را اعلام کرد و همه با شنیدن آن گریستند  خوانیم. عزرا در حضور جمیع قوم بنیمی

ای است که  دند. این، در واقع، همان لحظه آمگرد می  توراتو بعد شادی کردند و تا هفت روز برای شنیدن  

 
767  Cross, 2005. 

 . ۲۵ی ، آیه۷کتاب عزرا، باب   768
 . ۸های ، آیه۱۰عزرا، باب کتاب   769
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زمان با مرزبندی بنی اسرائیل و ظهور قوم یهود، تورات نیز به  خورد. یعنی همبا قوم یهود پیوند می   تورات

 شود. توصیف کتاب مقدس از این ماجرا جالب توجه است:ایشان داده می 

ب گرد آمدند و به عزرای کاتب گفتند  ی آ( و تمامی قوم مانند یک مرد یکپارچه در برابر دروازه ۱

( و عزرای کاهن تورات را در روز اول ماه ۲که کتاب تورات موسا را که خداوند به اسرائیل فرموده، بیاورد.  

( و عزرا  ۵توانستند بشنوند و بفهمند آورد...  ی آنان که میهفتم به حضور جماعت از مردان و زنان و همه

شود، زیرا که او در بالای تمام قوم بود و چون آن را گشود تمام قوم ایستادند... کتاب را در نظر تمامی قوم گ 

( ۹خواندند بفهمند.  ( پس کتاب تورات خدا را به صدای روشن خواندند و تفسیر کردند تا آنچه را که می۸

قوم گفتند که   فهمانیدند، به تمامیو نحمیا که ترشاتا باشد و عزرای کاهن و کاتب و لاویانی که قوم را می

گری ننمایید و گریه نکنید. زیرا تمامی قوم  روزی مقدس است. پس نوحه   -خدای شما    -امروز برای یهوه  

ها ( پس تمامی قوم رفته آشامیدنی و خوراک خوردند و پیشکش ۱۲چون کلام تورات را شنیدند، گریستند... 

 770.«شد، فهمیدند تعلیم داده می فرستادند و شادی عظیم نمودند. زیرا کلامی را که به ایشان 

اند  توانسته شده بوده و مردم میکتابی واقعی و نوشته   توراتآید. نخست آن که  جا چند نکته برمی از این

جریان   در  آن  برخواندن  و  مقدس  کتاب  از  رونمایی  جریانِ  این  زیاد  احتمال  به  که  آن  دوم  ببینند.  را  آن 

آیی بزرگ قوم یهود به فراخوان عزرا صورت گرفته که منع زناشویی با بیگانگان هم به آن مربوط بوده گردهم

 شرحش آمده است.  راکتاب عزو در 

را طی هفت روز بر مردم خواندند و تفسیر کردند و بنابراین   توراتدیگر این که عزرا و همکارانش 

تر بوده است. همچنین انگار مراسم و  حجم آن از کتاب عهد قدیم که امروز در دست داریم بسیار کوچک 

 
 .۱۲-۱های ، آیه۸کتاب عزرا، باب   770
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فاوت داشته باشد. مردم هنگامی که تورات را  شده در آن با آنچه در میان یهودیان رسم بوده ت  های قیدآیین 

گریستند، اما عزرا و همراهانش به ایشان تعلیم دادند که باید با شنیدن کلام خداوند شادمانی  شنیدند می می

ها هایی با برگ و گیاه را نیز به مردم آموزش دادند. این هایی مانند شادخواری و بر پا کردن سایبان کنند. آیین 

بافت دینی زرتشتی که مخالف نوحه و سوگواری و گریه است شباهت دارد و از سوی دیگر نشان   از سویی با 

 اند. دهد که یهودیان تا پیش از ورود عزرا و نمایش تورات، سنت متفاوتی در برخورد با کلام مقدس داشته می

ش روشن است، اهای مربوط به عزراست که تبار مهرپرستانه عنصر دیگر تکرار عدد هفت در روایت 

های هفت روزه( تبلور یافته  سالارانه )هفت مشاور شاهنشاه( یا آیینی )جشناما در کتاب عزرا به شکلی دیوان 

نحمیا از وضعیتی اساطیری )هفت جفت جانور برای کشتی نوح و    - است. به عبارت دیگر، هفت در عزرا

 .  هفت روز آفرینش( بیرون آمده و به امری اجتماعی بدل شده است 

اصل  نکته  گویا  که  این  دیگر  مهم  بسیار  را   توراتی  آن  مردم  که  طوری  بوده،  دیگر  زبانی  به 

فهمیدند و شادمانی مردم بابت آن بود که آنچه  شد، آن را نمیاند. مردم تا وقتی تورات تفسیر نمیفهمیدهنمی

ام، همه جا از ا از آن نقل کردهکه بندهای یاد شده ر  کتاب نحمیافهمیدند. در باب هشتم  شنیدند، می را می

 توانستند بشنوند و بفهمند سخن به میان رفته است. مردمی که می 

יָבִיא רָא ו  ן עֶזְּ הֵׁ כ  תוֹרָה ה  ת־ה  נֵׁי אֶֽ קָהָל לִפְּ אִיש ה  ד־אִשָה מֵׁ ע  ל וְּ כ  בִין  וְּ ע   מֵׁ מ     לִשְּ

 771« بشنوند و بفهمند آورد...توانستند کاهن تورات را برای مردمی که می  و عزرای»

 فهم بودنِ تورات در میان است. پس انگار تأکیدی خاص بر قابل

 
 . ۲ی ، آیه۸کتاب عزرا، باب   771
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شوند. خوانده می   کتاب نحمیاو    کتاب عزراشرح رخداد یادشده در تورات در دو متن گنجانده شده که  

توسط   توراتلام  های مربوط به اعگیرند و بخش ی روایی یگانه در نظر میاین دو متن را امروز یک مجموعه 

گنجانده   کتاب نحمیای  دانند که از جای خود کنده شده و در میانه عزرا را بخشی از کتاب عزرای اصلی می

هایی همسان را شده است. دلیل پیوند درونی چشمگیر میان این دو کتاب آن است که سرگذشت شخصیت 

 کنند. بازگو می

شاهنشاه هخامنشی، بعد از ماجراهایی که گذشت، در  یابیم که اردشیر،  درمی   کتاب نحمیابا خواندن  

پ.م.( مردی به نام نحمیا را که ساقی دربارش بود، به فرمانداری یهودیه گماشته    ۴۴۵سال بیستم سلطنتش )

ی واقعیت داشتن او یا نویسان درباره است. در روایت این مرد عناصری وجود دارد که باعث شده تا تاریخ 

را برای    توراتآن است که او شباهتی چشمگیر به عزرا دارد. او کسی بود که کتاب    عزرا شک کنند. دلیلش

اسرائیل بار دیگر با یهوه پیمان بستند و عهدِ مردم اورشلیم برد و آن را بر ایشان برخواند و به این ترتیب، بنی

 شان جاری گشت. جدیدی در میان 

ی متن از زبان  دهد. بدنه ورشلیم را شرح میماجرای بازسازی حصار شهر ا  کتاب نحمیاهمچنین در  

سازد. به عنوان  ای دارد که آن را به گزارشی راستین شبیه میگراییخودِ نحمیا بازگو شده و صمیمیت و واقع

مثال در این متن نحمیا شرح بگومگوهایش با مخالفانش را نوشته و حتا مضمونی را که رقیبانش او را بدان  

 772ذکر کرده است. کردند نیزریشخند می
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از ویرانی حصار   773شود که مردی به نام نحمیا که مقیم شوش است،داستان به این ترتیب آغاز می

بیند غمگین  شود. او ساقی شاه است و اردشیر وقتی میی شهر خبردار می اورشلیم و سوخته شدنِ دروازه

گیرد که به اورشلیم برود و حصار و  ه میپرسد. نحمیا با شرح ماجرا از شاه اجازاست، از او دلیلش را می

پشتیبانیِ استوار  او از  اما گویا    775اردشیر او را به سمت فرماندار یهودیه منصوب کرد،   774. دروازه را ترمیم کند

ماند که با ترمیم بناهایی در شهر  و کارش بیشتر به مأموریتی اداری می برخوردار نبود  ی عزرا  جانبه و همه

شود که خودِ یهودیانِ ساکن در شهر، و به ویژه قوم سامری که  متن کتاب مقدس معلوم می   . ازارتباط داشت 

یهودیانِ پیشاهخامنشی هستند، از بازسازی دیوارها دل خوشی نداشتند و حتا برای باز داشتن یهودیان از این  

ها(، حَرونی )رهبر سامری  اند از: سنبلطکار آماده شدند تا به ایشان حمله کنند. رهبران این مخالفان عبارت 

ایشان وقتی نحمیا با فرمان پادشاه به مرکز   776طوبیای عمونی )رهبر یهودیانِ مخالف نحمیا( و جشم عربی.

اداری ابرنهر )فلسطین( رفت از مأموریت او آگاه شدند و به مخالفت با او پرداختند. از این رو، معلوم است  

 777اند. دیریتی استان ابرنهر داشته که ایشان نیز موقعیتی سیاسی در نظام م

یابیم که به ویژه جشم عربی نگران بود  شود درمیهای دعوا رد و بدل می هایی که میان طرف از پیام 

 حال  با این  778ای پدید آورند.که یهودیان با دستیابی به شهری حصاردار و محکم به ایشان تاخت آورند و فتنه

ی مخالفان نگهبانی  نحمیا موفق شد مردم شهر را بسیج کند و در حالی که گروهی برای جلوگیری از حمله 

 
 . ۱ی ، آیه۱کتاب نحمیا، باب   773
 . ۸-۱ی ، آیه۲کتاب نحمیا، باب   774
 . ۱۴ی ، آیه۵کتاب نحمیا، باب   775
 . ۱۰ی ، آیه۲کتاب نحمیا، باب   776
 . ۱۹ی ، آیه۲کتاب نحمیا، باب   777
 . ۷-۶ی ، آیه۶کتاب نحمیا، باب   778
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هایی از سوی بعد از پایان بازسازی دیوار شهر، تلاش  779.کندی شهر را ترمیم  دادند، حصارها و دروازهمی

آید که طوبیا در میان  ها برمیاز اشاره رؤسای قبایل دیگر انجام پذیرفت تا نحمیا و طوبیا با هم آشتی کنند، و

اما در نهایت نحمیا بر رقیب خویش چیره شد و اعلام    780اسرائیل نفوذ و محبوبیتی داشته است. رهبران بنی

ها بخشی از قوم یهود نیستند و به این ترتیب، طوبیا را که رهبر این قبایل بود از  کرد که قوم موآب و عمونی 

راند   بیرون  به وی را خراب کرد و جایگاهو حجرهمعبد دوم  مربوط  را تطهیر کرد.های  این  781شان  جا از 

اسرائیل قبایل دیگری آید که تا دوران نحمیا هنوز حد و مرز یهودیان روشن نبوده و گذشته از قبایل بنیبرمی

 اند.  اشته اند، در حدی که در معبد اورشلیم برای خود جایگاه و موقعیتی دشدهنیز یهودی محسوب می 

ی ساخت کاخ آپادانا توسط داریوش را به یاد  با ساختار و مضمونی که کتیبه  کتاب نحمیاباب سوم  

هایی پرداخته که در ساختن دروازه و بازسازی دیوار شهر وی را یاری رساندند  ها و دسته آورد، به ذکر گروه می

بر مبنای سرمشق داریوش پرداخته، که قطعاً  و حدس من آن است که نحمیا این شیوه از گزارش رویدادها را  

 اش بوده است. در دربار شوش در دسترس 

هفتم   نحمیاباب  سیاهه   کتاب  بازنویسی  اورشلیم  تقریباً  به  زروبابل  همراه  که  است  مهاجرانی  ی 

اسرائیل در زمان عزراست. این باب با بر بنی  توراتکوچیدند، و باب هشتم شرح چگونگی برخوانده شدن  

تدوین شده است. امروز توافقی    توراتشود که گویا پس از مراسم جشنِ اعلام قوانین  ای دنبال می نامه بهتو

 
 .۲۳- ۱۶ی ، آیه۴کتاب نحمیا، باب   779
 .۱۹-۱۷ی ، آیه۶کتاب نحمیا، باب  780
 .۱۰- ۴ی ، آیه۱۳کتاب نحمیا، باب   781
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جا اند و بعدتر جابه بودهکتاب عزرا  های هشتم و نهم در ابتدای کار بخشی از  در این مورد وجود دارد که باب

  782اد کرد.اند و این را نخستین بار شدر پیشنهشده و به متن نحمیا پیوسته 

بینیم که  تردید بارها ویراسته شده است. ردپای این ماجرا را در متن وقتی میبی   نحمیا  -کتاب عزرا 

این   783مثلاً فهرستی از کاهنان اعظم اورشلیم تا دوران داریوش سوم و پایان عصر هخامنشی ذکر شده است.

پایان می با فروپاشی هخامنشیان  یادشده  پذیرد. گویا عصر تأسیس و مجوز  نکته معنادار است که فهرست 

دیگر در آن دست   این سیستم سیاسی  نابودی  از  بعد  بوده و  پارسی ممکن  تنها در نظم  متن  این  ویرایش 

 اند. نبرده 

تا دوران نحمیا به سرانجام نرسید. هنوز آید که کارِ تفکیک یهودیان از اقوام دیگر  از این کتاب برمی

دادند و  در زمان نحمیا مردم یهودی با قبایل اشدود و عمونی و موآبی خویشاوندی داشتند و به هم دختر می

ی کاهن اعظم معبد ان هم درآمیخته بود. این آمیختگی از نظر دینی مشکلی نداشت چون نوهشهایحتا زبان

 785و طوبیا و پسرش نیز با دختران بزرگان یهودی ازدواج کرده بودند.   784وداورشلیم دختر سنبلط حورونی ب

نحمیا تا حدودی با زور و خشونت این پیوندها را گسست و برخی از قبایل را که بعداً یهودی نام گرفتند از 

ویان مراسم که تا دوران نحمیا هنوز یهودیان و حتا لاشود  می معلوم  از متن این نکته هم    786بقیه متمایز ساخت.

  787شان تثبیت شده است.اند و این رسم تنها پس از عصر نحمیا در میان کردهسبت را اجرا نمی

 
782 Schaeder, 1930: 193. 

 . ۱۱ی ، آیه۱۲کتاب نحمیا، باب   783
 . ۲۸ی ، آیه۱۳کتاب نحمیا، باب   784
 . ۱۸ی ، آیه۶کتاب نحمیا، باب   785
 . ۱۹ی ، آیه۲کتاب نحمیا، باب   786
 .۲۲-۱۵ی ، آیه۱۳کتاب نحمیا، باب   787
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چندان زیاد است که پژوهندگان، از اواخر  تواریخ ایامو    کتاب عزراهای میان  از سوی دیگر شباهت 

 788شارل بلانیه   ( م.  ۱۸۸۹خ/  ۱۲۶۸)  ۵۲۶۸دانستند. در سال  قرن نوزدهم، نویسندگانِ این دو متن را یک تن می 

نخستین نقد جدی بر تاریخی بودن عزرا را نیز بر همین مبنا وارد آورد و این شخصیت را عنصری اساطیری 

این برداشت را پذیرفت و داستان عزرا را روایتی    ( م.  ۱۸۹۳خ/  ۱۲۷۲)  ۵۲۷۲سال  دانست. ارنست رنان نیز در  

حجم عظیمی از   789ساخته شده بود. کمی بعدتر چارلز کاتلر توری  کتاب نحمیاجعلی دانست که بر مبنای  

پیدا   تولید کرد که نفوذی فراگیر در میان روشنفکران اروپایی  کتاب نحمیا  وکتاب عزرا  نوشتارها را در مورد  

پردازی مربوط  متن عزرا را نوشته بود و او را بر مبنای شخصیت   کتاب تواریخ ایام ی  کرد. از دید او نویسنده

او در مقابل عقیده داشت که نحمیا شخصیتی واقعی بوده است و این   790به موسی از تخیل خود برساخته بود.

  791کرد.میگرای این متن استنتاج را از رخدادهای تاریخی و بافت واقع

رو بوده، شباهت زیادی با موقعیت مورد اعتراض عزرا دارد. یعنی هر  شرایطی که نحمیا با آن روبه 

های  رو هستند که دیوارهایش فرو ریخته، زیر نفوذ قبایل و قومیت دو این رهبران دینی با شهر اورشلیمی روبه 

نمی  یهود در آن درست اجرا  پیونده بیگانه است، شریعت  ازدواج شود، و  بیناقومی  ای خویشاوندی و  های 

کنند و بر آن چیره  کند. هم عزرا و هم نحمیا با این شرایط مبارزه میاسرائیل را تهدید می انسجام و هویت بنی

چنان پا برجاست جاست که انگار این شرایط بعد از ظهور عزرا و تطهیر اورشلیم همشوند. اما مشکل در این می

هیچ نامی از نحمیا برده   کتاب عزرایابد. این حقیقت را که در ضور نحمیا ضرورت میو از این روست که ح 

ای که در اصل  توان به قدمت بیشتر عزرا منسوب کرد، اما این که در نحمیا هم گذشته از بابِ افزودهنشده می 

 
788 Charles Bellange 
789 Charles Cultler Torrey (1986-1945) 
790 Torrey, 1896. 
791 Blenkisopp, 2009: 54-55. 
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نماید که  ، چنین می ای به عزرا وجود ندارد، محل پرسش است. در واقعبه کتاب عزرا تعلق داشته، هیچ اشاره 

اند و با این همه، از وجود همدیگر خبر  این دو در زمانی نزدیک به هم در یک شهر یک کار را انجام داده 

 ندارند.

را نیز بخشی    کتاب نحمیاهای مربوط به عزرا در  بخش   792هانس هایدریش شدر به پیروی از توری

نتیجه رسید که به راستی کسی به نام عزرا وجود داشته  در نظر گرفت و با مرور کل متن به این    کتاب عزرااز  

  تاریخی   ۲۹۲۳تا نیسان    ۲۹۲۲  سالنیسان  ماه  ی  هایش در فاصله چون گزارشی از فعالیت را هم  کتاب عزراو  

ترتیب زمانی عزرا و نحمیا از دید وی واژگونه است.   793از خود به یادگار گذاشته است.  (پ.م.  ۴۵۷تا   ۴۵۸)

اند و این وضعیت تازه در  رود که حصارهای شهر سالم و استوار شده چرا که عزرا در زمانی به اورشلیم می 

پذیرد. از این رو، باید پذیرفت که نحمیا از نظر تاریخی پیش از  های وی تحقق می زمان نحمیا و با کوشش 

و نشان داده که عنوان    794شدر به ویژه بر لقبِ کاتب که به عزرا منسوب شده تأکید کرده عزرا بوده است.  

»دبیر دیوان« یا »کاتب حکومت« تا دوران ساسانی و پس از آن در عصر اسلامی نیز باقی بوده و مقامی بلندپایه 

  795شده است.ها محسوب میسالاری پارسدر دیوان 

ف بودن  اصیل  به  شدر  مبنا  این  کتیبه بر  به  سخن  این  تأیید  برای  او  دارد.  باور  اردشیر  ی رمان 

گذار مصری کند. در این کتیبه گفته شده که داریوش آخرین قانون ی مصری در گاداتا استناد می وجاهورسنه 

ی قوانین پزشکی مصری گماشته است؛ کارکردی که با  کنندهاست و این مرد را در مقام گردآورنده و تدوین 

 ر در فرمان عزرا شباهتی نمایان دارد.  نقش اردشی

 
792 Torrey, 1896: 29-34. 
793 Shaeder, 1968: 170-200. 
794 Shaeder, 1968: 211. 
795 Shaeder, 1968: 203-215. 
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پژوهشگر دیگری که موضوع ارتباط عزرا و نحمیا را بررسی کرده، کلرمان است. او از پیروان مکتب 

 -در متن عزرااو  ای  کاوانه در تفسیر تاریخی کتاب مقدس است. بررسی ژرف و درون  796اث بانفوذ مارتین ن

ها را در نهایت به شکل کنونی  ای که این متن ستار یا نویسنده گرایش ویرا  تلاشی است برای تشخیص نحمیا  

چون شخصیتی تخیلی است که از روی نحمیا و . بر این مبنا او به این نتیجه رسیده که عزرا هماست درآورده  

ی این رساله به خوار شمردن نحمیا و برجسته  با اغراقی نمایان ساخته شده باشد. این بدان معناست که نویسنده 

مثلاً منع ازدواج با بیگانگان    -ساختن عزرا گرایش داشته است. بر این اساس، کردارهای مهمِ منسوب به نحمیا  

های پیشین با بیگانگان و آوردن کتاب  ابطال ازدواج   -تر و آشکارتر  به شکلی رنگین  -و اعلام قوانین شریعت  

سالاران هخامنشی هم به همین ترتیب  و سایر دیوان بازنموده شده است. ارتباط این دو با دربار ایران    -تورات  

این دو شخصیت را نشان می دو سویه  از  عزرا پشتیبانی نظامی ی ستودنی و خوارشده  دهد. چنان که مثلاً 

دارند در حالی های ابرنهر عزرا را محترم می پذیرد و مقام کند در حالی که نحمیا آن را می شاهنشاه را رد می 

  797کنند.لفت می که با نحمیا مخا

از   پس  اورشلیمِ  در  رقیب  اقتدار  نظام  دو  میان  نماد کشمکش  دو شخصیت  این  تقابل  او،  دید  از 

فروپاشی هخامنشیان است. یک نظام که در قالب نحمیا تبلور یافته، برپایی یک دولت عرفی و دنیوی را هدف 

شد، از که عزرا قهرمانش محسوب میگرفته بود و با سازوکاری دیوانی و سیاسی گره خورده بود. دیگری  

های سیاسی برای مشروعیت یافتن به دوران کرد. هر دو این نظام سالارانه دفاع مینوعی دولت دینی و روحانی

های آن دوران برگزیده بودند. از این رو، رقابت هخامنشی نگریسته و قهرمانی یهودی را از میان شخصیت 

 
796 Martin Noth 
797 Kellermann, 1967: 58-68. 



409 

 

ون این دو باعث شده که عناصری چنین مشترک داشته باشند و روشن  های شاخ و برگ یافته پیرامروایت 

  798نحمیا به هواداران جناح دولت دینی تعلق داشته است. -ی نهایی عزرااست که نویسنده 

که با توجه به گرم   -ی رومیان  جالب آن است که در دوران شورش یهودای مکابی در برابر سلطه 

این نحمیا بود که اهمیت بیشتری    -گرایانه بود  در آن هنگام، حرکتی ایران   های ایران و رومبودنِ بازار جنگ

شود. در دوران این زمامداران بود  مربوط می   یافت و این احتمالاً به خاستگاه نظامی و غیردینی برادران مکابی

ا از قلم انداخت،  های تاریخ یهود تهیه کرد و در آن نام عزرا رترین شخصیت که عیسی بن سیرا فهرستی از مهم 

در حالی که بر اهمیت و برجستگی نحمیا بسیار تأکید کرد و او را به جای زروبابل رهبر بازگشت به اورشلیم  

لبرام بر این باور است که در   799دانست. جالب است که متن یادشده نام ششبصر را نیز نادیده انگاشته است. 

تاریخی  ۳۲ها در اواسط قرن ها با مکابیاز درگیری فریسیزمان یادشده هنوز عزرا وجود نداشته و تنها پس 

ها توسط این گروه آفریده شد و به تدریج اهمیت بود که شخصیت عزرا به عنوان نیای فریسی  ( پ.م  ۲)ق  

 800یافت.

توان هر دو را  های این دو شخصیت از دید لبرام به قدری زیاد است که نمیبه هر صورت، شباهت 

های واقعی دانست. از این رو، برداشت کلرمان چنین است که عزرا واقعیت تاریخی نداشته و به دلیل گرایش 

ش کتاب عزرا را نیز تا  دینی ویراستار و نویسنده، از روی شخصیت نحمیا برساخته شده است. او تاریخ نگار

شده تبدیل شده است.  گذاری امروز به اصلی پذیرفته کشد. این تاریخ جلو می  ( پ.م  ۲تاریخی )ق    ۳۲قرن  

 
798 Kellermann, 1967: 89-97. 

 .۲۱۶-۲۱۴: ۱، ج. ۱۳۸۸لبرام،   799
 .۲۲۴-۲۱۹: ۱، ج. ۱۳۸۸لبرام،   800
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پس از نابودی هخامنشیان نوشته شده یکی دو قرن دهد که این متن در یعنی تحلیل متن کتاب عزرا نشان می 

 801.است 

نام عزرا را  تر میگرایانه اش واقعتر و گزارشهر چند متن نحمیا صمیمانه  اما سنت یهودی  نماید، 

او را همبزرگ تا دیرزمانی متن چون آورنده تر دانسته و  از  ی شریعت به رسمیت شناخته است.  متأثر  های 

های خویشاوند با یهودیت ی منش شدند و نفوذ این نام در زمینه دیانت زرتشتی به این شخصیت منسوب می

حدود سال  شود و به  نامیده می   اسدراساول  سخت فراگیر بود. متنی به زبان یونانی وجود دارد که کتاب  

روایت عزرای توراتی  تعلق دارد. این متن همان  ( اواخر قرن دوم یا ابتدای قرن نخست پ.م.تاریخی ) ۳۳۰۰

کند. در این ن زندگی عزرا را به شکلی متفاوت روایت میآیه بیشتر دارد و داستا  ۹۹است، اما چهار فصل و  

 کتاب نحمیا در کل حذف شده و کارهایش به عزرا منسوب شده است. 

نویسان عقیده دارند که این متن در همین حدود زمانی در میان یهودیانی نوشته شده که  بیشتر تاریخ 

ای از یک  کنند این متن ترجمهم هستند که گمان می شان رواج داشته است. اقلیتی ه یونانی در میان  زبان ادبی 

تر از داستان عزرا را در خود حفظ کرده است. در قرون  تر است که شکلی قدیمی متن عبری یا آرامی کهن 

نخست مسیحی بسیاری از آبای کلیسا به این نظر اخیر پایبند بودند و اسدراس اول را بخشی از منابع مقدس  

 دانستند. دیانت یهود و مسیح می 

داند و  تر میشده است نیز روایت اول اسدراس را اصیلنویس یهودیِ رومییوسفوس که یک تاریخ 

نحمیا در   از کتاب عزرا و  او عزرا در زمان خشایارشا زندگی   توراتآن را مستندتر  دید  از  دانسته است. 

 
 .۱۹۹: ۱، ج.۱۳۸۸لبرام،   801
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اند و تر دانسته نحمیا را اصیل  -عزراخودِ یهودیان همیشه روایت عبری    همه  کرده است، نه اردشیر. با اینمی

 در کلیسای شرقی نیز اعتقاد عمومی چنین است. 

با روایت   802یابد. این بخش کتاب اول اسدراس با جهشی روایی به دوران اردشیر هخامنشی پایان می 

. پس  خوانی داردهای تاریخی ما در مورد دوران کوروش تا اردشیر نخست هخامنشی همو داده   803کتاب عزرا 

داشت بازگشت عزرا و همراهانش به اورشلیم است، شرح داده ی مرکزی متن که بزرگاز آن است که هسته 

گیرند: شرح مهمانی باشکوه داریوش بزرگ  های افزوده در اسدراس اول این عناصر را در بر میشود. بخش می

و شرح مهمانی    804ود یاری کند، خورد قوم یهود را در بازگشت به شریعت یهکه در آن شاهنشاه سوگند می

  805مشابهی که مهاجران به اورشلیم برگزار کردند. 

پاره بودن متن   توان زد. نخست آن که از پارهچند حدس می  اسدراس اولی کتاب  در مورد نویسنده 

اند. دیگر آن روشن است که نویسنده بیش از یک تن بوده و احتمالاً اعضای یک مکتب فکری آن را نوشته 

شباهت چشمگیری دارد و از این رو برخی از پژوهشگران   کتاب دانیال نبیه سبک نگارش و بافت زبانی آن با  ک

یهودی  مردی    اسدراس اولی  دانند. با این فرض، نویسنده نویسندگان این دو متن را وابسته یا حتا یکی می

چنین در این متن خطاهای تاریخی چشمگیری وجود دارد. زیسته است. همبوده که برای مدتی در مصر می

می  نشان  و  است  فاحشی  که خطای  بزرگ فرض شده  داریوش  از  پیش  اردشیر  دوران حکومت  دهد مثلاً 

 
802 1 Esdras, 2:15-30a. 

 .۱۴-۷های ، آیه۴کتاب عزرا، باب   803
804 I Esdras, 3-4. 
805 I Esdras, 5:1-6. 
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ا را رفع و رجوع  زیسته است. یوسفوس برای آن که این خطاه ها پس از عصر هخامنشیان مینویسنده قرن

 806نام اردشیر را به کمبوجیه اصلاح کرده است.  یهودیانِ عهد عتیقکند، در کتاب 

نام دارد. این متن    کتاب چهارم عزرایا     اسدراس دومکتاب دیگری نیز به عزرا منسوب است که  

به  ( م. ۱۰۰خی )تاری ۳۵۰۰ترین مرجع دینی یهودیان در قرن دوم میلادی است و احتمالاً در حدود سال مهم 

ی خداوند و  ی عزرا با فرشته روایتی آخرالزمانی است که سه مکالمه   اسدراس دومآرامی نوشته شده است.  

/ ۳۸۲۳ام بعد از تبعید به بابل )گیرد. زمان این پیشگویی در سال سیی وی را در بر می چهار رویای پیشگویانه 

که حدود یک قرن از عزرای دوران   807ر گرفته است، ها قرای ظهور قدرت پارس پ.م.( و در آستانه   ۵۵۷

ی وجود شر و توجیه عدل تر است. مضمون اصلی این نوشتار بافتی زرتشتی دارد و به مسأله اردشیر پیش 

یابد که چیرگی نیروهای  وگویش با فرشته و دیدن فرجام جهان درمیپردازد. عزرا در جریان گفت الاهی می

یابد. جزئیات  آفریدگار است و در نهایت با پیروزی خداوند بر شیطان پایان می   یبد بر نیک بخشی از نقشه 

کار دقیقاً همان عناصر زرتشتیِ مربوط به فرشگرد و ظهور سوشیانس و شکست اهریمن در آخرالزمان است  

 که با تعبیرهایی عبرانی و در قالبی مسیحایی بازگو شده است.  

تنیدگی سنت یهودی و پارسی آگاه شد و این را دریافت که عهد  توان به درهمبا مرور این متون می

از بستری زرتشتی تعین یافته است.   جانبه ی مستمر و همهکرده در جریان تغذیه عتیق و معنایی که حمل می

بنابراین در دوران کوروش تا اردشیر نه با احیای دینی کهن، که با تدوین متونی باستانی و ایجاد آیینی نو  

شود که در ابتدای های تدوین شده در دوران کوروش و داریوش روشن میبا مرور دقیق متنار داریم. سروک

 
806 Josephus, Antiquities of the Jews, XI, 2. 

 .۱ی ، آیه۱؛ اسدراس، باب ۱ی ، آیه۳کتاب عزرا، باب   807
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برانگیز بوده که نیازمند جلب مشروعیت و توضیح بوده است. از همین کار ساخت هیکل سلیمان کاری پرسش 

داشته است، وگرنه  ی وجود نمستقر و مهم  توان حدس زد که در ابتدای کار در آن جای خاص معبدجا می

زا بوده و نیازی به توضیح دادن و گواه انگیختن نداشته  بازسازی معبدی ویران شده خود به خود مشروعیت 

 است. 

های قدیمی یهودی مهمترین شاهانی که برای یهوه معبد ساخت، داود و سلیمان هستند که  در روایت 

ری و ساختمانی مستقر بر زمین منتقل کردند. این  نشین و وابسته به کوچگردان را به فضایی شهایزدی خیمه 

شان در اورشلیم و  ی اشرافطبقه   ی یکجانشین شدن قبایل یهودی و استقرار تدریجی روند با نخستین دوره 

. چون در دوران کوروش  باشدانگار به ساخت بنایی پایدار و ماندگار منتهی نشده    . اماحبرون مصادف است 

 .  اش در کار نیست و نشانی از بنا یا نقشه  بینیماین واقعه می های متنی بهتنها ارجاع 

های معبدی که داود و سلیمان ساخته بودند در آن هنگام وجود داشت یا مکانش مشخص  اگر ویرانه 

بود، بازسازی آن با توجه به پشتیبانی کوروش و داریوش و فعالیت نمایندگان پارسیان که وابسته به خاندان  

بود مییهویاخین  پیش  چرایی  و  چون  و  مانع  هیچ  بی  می ند،  نشان  تورات  متن  مرور  اما  که رفت.  دهد 

های  ارجاعدر این بافت  .  اندداشته هایی با ساخت معبد  مخالفت مردم محلی  هایی در کار بوده است و  کشمکش

ی خوبی از  . نمونه بخش هستندمشروعیت ای جدلی و  در واقع پشتوانه به داستان داود و سلیمان  تورات  مداوم  

 آن در کتاب حجی نبی به جای مانده که اغلب نادیده انگاشته شده است.  

کرده، رفتار شاه داری زندگی می ی یهودیان که در کوشک پنجرهحجی نبی برای برانگیختن سرکرده

بداود را گوشزد می  باید  ای زیبا رای یهوه هم خانه کند که چون در کاخی باشکوه مستقر شد، دریافت که 

ای که در کوشکی مستقر بوده، آشکارا زروبابل است و آنچه از آن سخن در میان است،  بسازد. این سرکرده
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ماموریتی است که زروبابل برای ساخت معبد اورشلیم داشته است. اما جالب است که تردیدی در مشروعیت  

 رفع و رجوع شود.این کار نمایان است، که باید با ارجاع به داود 

شود و به دوران ی عهد مربوط می بخش به داستان خیمههای مشروعیت ی دیگری از این روایت نسخه 

ای برای خدایان باستانی دارد. برافراشتن این خیمه شباهتی چشمگیر با بنا کردن بتکده گردد.  موسی باز می 

افرازد، دو لوح سنگی ای بر میهمچون خیمه ی یهوه را طبق دستورهای او  وقتی موسی پرستشگاه کوچگردانه 

کند و  ی عهد نزول میدهد و تنها در آن هنگام است که یهوه بر خیمه ی آن قرار میرا در صندوقی در میانه 

  808کند.بر فراز صندوق عهد و در میان دو تندیس کروبیان بر اورنگ خود جلوس می

ست که با موسی دیدار خواهد کرد و با وی سخن  گوید که تنها در آن موقعیت ایهوه پیشتر هم می 

یعنی رویارویی موسی با الواح  809ی قوم اسرائیل را به وی ابلاغ خواهد کرد. خواهد گفت و احکامش درباره

شان است. با این تفاوت  سنگی در معبد چادرنشینان رونوشتی دقیق از رویارویی کاهنان باستانی با بت خدایان 

اند. در ضمن از همین آیات که در اینجا الواحی سنگی و تقدیس شده با نوشتار جانشین تندیس خداوند شده 

ی پس از برافراشته شدن خیمه   -یعنی احکام و قواعد دینی قوم یهود –ت  آید که توراسفر پیدایش چنین بر می 

شود. پس از برافراشتن خیمه الواح کارکرد خود را گیرد و ابلاغ میمی  عهد در رویارویی یهوه و موسی شکل

شوند. این هم دلیلی دیگر است بر این که محتوای دو لوح دهند  و در صندوقی مهر و موم میاز دست می

 
 .۲۱- ۲۰، آیات ۴۰سفر خروج، باب   808
 . ۲۲ی ، آیه۲۵سفر خروج، باب   809
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بوده   -قاعدتا همین قواعد مربوط به ساخت پرستشگاه–نگی ده فرمان یا احکام دینی نبوده و چیزی دیگر  س

 810است.

کند. در آنجا هم  در تورات یک گزارش دیگر هم در کتاب ایام داریم که به رخدادی مشابه اشاره می 

بایست  ای که میی خانهنقشه   ای بسازد ودهد تا برای پوشش صندوق حجرهداود به پسرش سلیمان فرمان می

ی عهد  کند. در آنجا هم باز مثل خیمهبرای یهوه ساخته شود و به روح او الهام شده بود را به پسرش ابلاغ می

تر آن که دو اشاره  جالب   811بایست درونش قرار بگیرند اشاره شده است. هایی که میبه معماری بنا و گنجینه 

 812جایگاه خداوند طی مراسمی از خیمه به معبد سلیمان انتقال یافته است. دهد داریم که نشان می 

ی خداوند در سفر خروج شباهتی چشمگیر دارد با روندی روند دریافت وحی برای برافراشتن خیمه 

ی این روند دوم تاریخ دقیقی در دست داریم  شود. دربارهمشابه که به ساخته شدن معبد سلیمان منتهی می 

روند و در آنجا  بصر با دریافت اموال و هدایایی از کوروش بزرگ به اورشلیم می که عزرا و شیش بینیم  می

بینیم از ابعاد معبد و اشیای گرانبهایی که باید کنند. در آنجا هم توصیفی روشن و دقیق میهیکل دوم را بنا می 

از کوه احکامش را به موسی ابلاغ  شدند. با این تفاوت که این بار یهوه نیست که بر فردرون آن نهاده می 

 دهد. عزرا همین کار را انجام می برای کند، بلکه کوروش است که در کاخش می

 
810 Schniedewind, 2005: 130-131. 

 .۱۲-۱۰، آیات ۲۸کتاب اول ایام، باب   811
 .۴ی ، آیه۸؛ کتاب اول پادشاهان، باب ۵ی ، آیه۵کتاب دوم ایام، باب   812
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شک آوردند و بیاسرائیل به شمار میی عهد بنیاند و او را تجدید کنندهدانسته عزرا را موسای دوم می 

ی شده است. این دو لایه مربوط می   بخشی از آن به همین ماجرای دریافت حکم برای ساخت معبد خداوند

بر مبنای هیکل سلیمانی که   ۲۵توان حدس زد کل باب  متنی به قدری با هم شباهت دارند که به سادگی می

خوانیم تدوین شده باشد. شاید به این خاطر بوده که در پایان همین بخش می   ،در عصر کوروش ساخته شد 

توصیفی که شاید از دو  813ود با انگشت خویش آن را نوشته است. که شمار این الواح دوتا بوده و خداوند خ

لوحی که کوروش به عزرا داده برخاسته باشد، و این باور یهودیان که شخص شاهنشاه این الواح را برای 

 راهنمایی قوم یهود نویسانده است. 

ای خود بر زمین اختیار ای بررسیم. در تورات سه بار خداوند خانه به این ترتیب به الگویی معنادار می

کند و بعد  گیرد. نخست موسی چنین میکند و هر سه بار شخصیتی نامدار انجام این کار را بر عهده میمی

های چشمگیری به هم دارد و سیر تحول  داود و در نهایت کوروش پارسی. تصویر این سه در تورات شباهت 

 یامبر در بافت اجتماعی عبرانیان یکی گرفت.  پ-توان با مسیر تکاملی قالب اساطیریِ شاه آن را می

ی های خانه ی شکل و آرایه ای و دستوراتی دقیق دربارهدر هر سه مورد این سه تن به دیگران نقشه 

ای هست که خدا با ایشان سخن گفته و خود این دستورها را ابلاغ  ی هر سه اشارهدهند، و دربارهیهوه می 

تاکید بر نوشتاری بودن این دستورها بیشتر است و با توجه به غیاب نویسایی    آییمکرده است. هرچه پیشتر می

های مربوط به نوشتاری بودن این احکام  نماید که بخش های کهن مربوط به کوه سینا، چنین میدر روایت 

 
 . ۱۸ی ، آیه۳۱سفر خروج، باب   813
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س شده  تر و اساطیریِ پیشین منعکمندِ تثنیه به بخشهای کهن دیرآیند بوده و از عصر هخامنشی و متون تاریخ 

 باشد. 

ای به فرمان کوروش ها تعمیمی و افزودهکل این اشارهگیرد که شاید  از اینجا این حدس شکل می

های ساز برای آن عمل کند. داده تراش و هویت هایی تاریخ برای بازسازی معبد اورشلیم باشد، و همچون روایت 

نبوده و نشانی از معبد سلیمان در  ش  روستایی کوچک بیدهد که اورشلیم در زمان موسی  تاریخی نشان می 

نماید که نخستین معبد مهم در شهر اورشلیم همان بوده  شناختی یافت نشده است. یعنی چنین می اسناد باستان 

که به فرمان کوروش ساخته شده است. احتمالا در سنت مردم محلی مکانی مقدس وجود داشته که کارگزاران 

اند. اما این  های مربوط به سلیمان و داود را به آن بند کرده ه و روایت دربار هخامنشی بر آن انگشت گذاشت 

مذبحی ساده یا مکانی در بلندا بوده که  معبد پیشاهخامنشی ردپایی در تاریخ از خود به جا نگذاشته و احتمالا  

مخالفت مردم محلی با   .اندکردهمی هایشان را برگزار ی اورشلیم در آنجا آیین مردم شهرک هزار و پانصد نفره

ی کوروش در آنجا ساخته شود، احتمالا به این خاطر بوده که این کار را دخل و تصرف  این که هیکل با نقشه 

  تر بنایی نداشته است.اند که اصولا پیش دانسته در مکانی مقدس می 

با تکرار داستان احیای معبد اورشلیم  اند  توان دریافت که ویراستاران تورات ناگزیر بودهبر این مبنا می 

دوران بر خلاف در  معبد  این  آورند.  فراهم  نوساز  معبد  برای  مشروعیتی  در گذشته،  دورتر  دورتر و  هایی 

های های میانرودانی و کنعانی که به خدایان رقیب یهوه تعلق داشت، نه قدمتی داشت و نه اسطوره پرستشگاه 

ای. آن معبدی که کوروش ساخت و با نام هیکل سلیمان برچسب زد، نه  گذاری چشمگیر و جا افتادهبنیان 

برخوردار قدمتی هزار ساله  از  ای مثل انوماالیش را پشت سر داشت و نه مانند آن  مثل اساگیل بابلی اسطوره

 . بود
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بخش به تاسیس معبد که ماهیتی سیاسی، ابلاغ شده و نویسا داشت،  در نتیجه تنها عامل مشروعیت 

توان حدس هایی دوردست بازتولید شد. از این رو میهای عهد عتیق انعکاس یافت و در زمان فت روایت در با

اش حتمی است، در یک مرتبه در داستان داود و سلیمان  زد که همان فرمان کوروش که حقیقت تاریخی

لیمان اصولا بر مبنای  گنجانده شده و بار دیگر در داستان دیدار موسی و یهوه جای گرفته. داستان داود و س 

برآمدن هخامنشیان شکل گرفتهتجربه  با  تاریخی متصل  قبیله های  بدوی  اند و سلیمان و داود رهبران  ای و 

اند. از این رو در بازسازی حکم  مند تبدیل شده هستند که در این حال و هوا به شاهانی باشکوه و شوکت 

 ه است.  شدی خاصی ایجاد نمی ی ایشان گرهکوروش در زمانه 

اما افزودن همین روایت به داستان موسی در سفر خروج کاری جسورانه بوده است، چون در آنجا با  

معبد   به  این همه ضرورتِ مشروعیت بخشیدن  با  داریم.  ابتدایی سر و کار  بسیار  بسیار قدیمی و  داستانی 

های وج از آب درآمده که لایه سفر خر ۲۴ای انجام شده و نتیجه باب اورشلیم چنان بوده که چنین دستکاری 

ی ابعاد و شکل ی دستورها دربارهاین که یهوه در میانه مثلا  کهن و جدید داستان را کنار هم حفظ کرده است.  

ی خداوند در  معنادار است. چون این تکرار کنش خلاقانه   814کنداش ناگهان از نگه داشتن سبت یاد می خانه 

 زند.ای ازلی و آسمانی گره می معبدسازی را به مناسکی با تبارنامه  ازل است و پیام خدا به موسی و حکم

توان به معمایی دیگر نیز پرداخت، و آن ماجرای صندوق عهد است. بر اساس گزارش سفر  اینجا می 

ی آن بر خیمه نزول ی عهد بوده و خداوند با واسطه خروج این صندوق بخشی مرکزی از معماری خیمه

ای بوده که طرح خیمه در آن ثبت شده، و نه  وق هم چنان که دیدیم دو لوح سنگیکند. محتوای صندمی

 
 .۱۷- ۱۲، آیات ۳۱سفر خروج، باب   814



419 

 

بیوشیمیایی   موجودات فضایی  و ساختهدستگاهی  دنیکن  ی  فون  اریک  که  من و سلوی، چنان  تولید  برای 

 . گویدمی

د  نمای بینیم. یعنی چنین میی شگفت آن است که از صندوق عهد دیگر نشانی در تورات نمیاما نکته 

اش که صندوق عهد بلافاصله پس از تاکید چشمگیر اولیه بر آن، گم شده و هیچ کس توجهی به گم شدن 

کند که های عهد عتیق این حدس را ایجاد می ندارد و در جستجویش نیست. غیاب صندوق عهد در روایت 

 ای متاخر باشد.  شاید کل داستان صندوق عهد به همراه الواح سنگی افزوده

منطقی است چون محتوای اصلی صندوق که دو لوح سنگی باشد، احتمالا بر مبنای فرمان  این فرض  

اند. بنابراین احتمالا در اصل دو لوح سنگی در کار بوده که کوروش و در دوران هخامنشی به متن افزوده شده

نا کردن پرستشگاه  اند، و در همان گرماگرم بفرمان کوروش برای بازسازی معبد سلیمان را بر آن نوشته بوده 

ای دیرینه   ی وحیاند آن را ادامه الواح چندان در چشم ویراستاران و مردم اهمیت داشته که ضرورت دیده 

ای به آن را در داستان سفر خروج بگنجانند. اما آن الواح خارج از آن بافت تاریخی اهمیتی قلمداد کنند و اشاره 

های ای شده، و نه طبعا پیشتر، که اصولا چنین بحثی خارج از افزوده نداشته و بنابراین نه بعدتر به آن اشاره 

در این بستر شاید درخواست یهودیان از دیوانسالاران داریوش  ویراستاران عصر هخامنشی مطرح نبوده است.  

های ی این ماجرا بوده باشد. یعنی در جریان تلاطمتا اصل فرمان کوروش را در بایگانی هگمتانه بیابند، ادامه 

کرده از بین رفته، و مخالفان سیاست محلی در اورشلیم آن دو لوح اصلی که مشروعیت معبد را تامین می

پیدا کرده بالا را  بار دیگر نسخه تاسیس معبد دست  تا  افتاده  نیاز  بایگانی دیوانی  اند، و  از  این فرمان  از  ای 

ن بوده که داستان صندوق عهد را پدید آورده  اش همای اصلی دریافت شود. فرمانی که احتمالا نسخه پارسیان  
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ی یهود اشاره  شود، چون به عهد قوم نوساخته گذاری به این شکل روشن میاست. معنای عهد هم در این نام 

 کند، با کوروش شاه که مانند موسی ایشان را رهانده و مانند سلیمان برایشان معبدی بنا کرده است. می

وق عهد )اَرون( اشاره شده و در گفتمان مربوط به سرگردانی در بیابان بار به صند  ۲۶در سفر خروج  

 815ی انتقال تقدس به معبد سلیمان است بینیم که واسطه و فتح کنعان همچنان موقیتی برجسته دارد. همچنین می

بنابراین کارکرد مشروعیت  برآورده می و  را  بوده  نظر دربار هخامنشی  از  بخشی که مورد  بعد  اما   آغاز کند. 

دهد که ما در اینجا با امری تاریخی و  بینیم. این غیاب ناگهانی نشان می داستان سلیمان دیگر نامی از آن نمی

جسمی واقعی سر و کار نداریم، بلکه تنها عنصری گفتمانی را داریم که قرار بوده وحی یهوه به موسی را به  

 هور کرده در اولی بداند. ی تقدس ظتاسیس هیکل سلیمان متصل سازد و دومی را ادامه 

خوانیم که در زمان  های تورات یعنی کتاب ارمیاء نبی می بخش ترین  پارسیجالب آن که در یکی از  

شان بر زمین، دیگر کسی صندوق عهد را به یاد نخواهد آورد و فقدانش  اسرائیل و پراکنده شدن تکثیر قوم بنی

ساخت، چون اورشلیم در این هنگام اورنگ یهوه است و همه  را حس نخواهد کرد و مشابهش را نخواهد  

  816باید برای حضور در برابر یهوه در این شهر گرد هم آیند. 

انگیخته و  هایی را بر مییعنی روشن است که افزودن مفهوم صندوق عهد به متن سفر خروج پرسش 

زده که ارمیاء کوشیده با این جملات آن را رفع و رجوع  ی سرنوشت آن دامن می هایی درباره به کنجکاوی 

بایست شد، میی عهدی در کار بود و معبد سلیمان با اشیای آن زینت میکند. بدیهی است که اگر به واقع خیمه

 
 .۲۱-۱ی ، آیه۸؛ کتاب اول پادشاهان، باب  ۱۵ی ، آیه۶کتاب دوم شموئیل، باب   815
 .۱۷- ۱۶، آیات ۳کتاب ارمیاء، باب   816
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یمان جای گیرد. اما روشن است که سازندگان معبد به چنین صندوق عهد در مرکز این چیزها در هیکل سل 

اند  اند و جای آن در هیکل خالی بوده است. بنابراین به سادگی گفته ای دسترسی نداشته شیئ مقدس باستانی 

 آید.که خود شهر اورشلیم جایگزین صندوق عهد است و خداوند بر آن فرود می 

اش، محصول درهم آمیختن آیین  که دین یهود، به شکل کنونی  شودها معلوم میبا مرور تمام این داده 

شده« از بقایای آیین مصری آتون قبایل عبرانی، و شکلی خاص و »بابلی  -اما در حال انقراضِ  -یکتاپرستانه 

آیین زرتشت بوده است که با نظارت و سازماندهی پارسیان پدید آمده است. ناگفته نماند که تأثیر باورهای  

شود. جهانگیر کویاجی به خوبی نشان داده  های مقدس یهودی تنها به دین زرتشت محدود نمیبر متن  ایرانی

که به ستایش عدل و داد اختصاص یافته، از نظر محتوا به رونوشتی از    مزامیر داوودکه مزمور نوزدهم در  

های آمنوفیس  این متن با آموزه شود و به ویژه  نیز دیده می  امثال سلیمان نبیماند. این مضمون در  مهریشت می

نیز به رونوشتی    ۱۰۴مصری شباهت دارد. تأثیر مصر بر منابع یهودی را نیز باید جدی گرفت، چون مثلاً مزمور  

 817آتون در ستایش خورشید شباهت دارد. از سرود آخن 

دهد که هایی چشمگیر با هم دارد. این شواهد نشان میآنچه در منابع اوستایی و عبری آمده شباهت 

ی قدیمی و نوی دین، تلاش ها بروز کرده است: مرزبندی میان نسخه در دین زرتشتی و یهودی این دگرگونی 

پذیرش و محور گرفتن  یکتاپرستانه،  با چارچوبی  آن  ایرانی و ترکیب  ادیان کهن  از  برای جذب عناصری 

های ی اساطیر آفرینش و روایت و دلبازانه   مدارِ زرتشتی و افزودن دست انگار و اراده گرا، یگانه ی انسان فلسفه 

مراتبیِ این تاریخی )مهرپرستانه یا کنعانی( به آن، دخالت دربار هخامنشی و انعکاس نظم اجتماعی سلسله 

این   تمام  قلمروی سرزمینی.  با  ارتباط  در  دینی  مفهوم هویت  قواعد شریعت، و ظهور  و  احکام  در  دوران 

 
 . ۲۵۱-۲۳۳: ۱۳۸۴کویاجی،   817
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ی ادیان دیگر بازتعریف  زرتشتی و یهودی با الگویی کمابیش یکسان در زمینه   جا رسید که دینها به آن شباهت 

ها و عناصر معنایی کارآمد را از ایشان ستاندند، هویتی نو را به عنوان زرتشتی یا یهودی در شدند، تمام منش 

منسجم و  پیوند با ملیت نوظهورِ عصر هخامنشی پدید آوردند، و در نهایت متنی مقدس را به صورت کتابی  

 ( ویراستند و استانده ساختند.  توراتو  اوستادست ) یک

تفاوت در این میان آن بود که چارچوب زرتشتی در ادبیاتی اوستایی ریشه داشت که به هفت قرن 

ساخت که برآمدن دولت جهانگیر پارسی را ممکن ساخته بود. شد و سرمشقی معنایی را برمی پیش مربوط می 

زرتشتی از سیاست هخامنشی استقلال داشت و در منابع اوستایی هیچ ارجاع مستقیمی   به همین خاطر سنت 

های عبرانی در زمان ظهور هخامنشیان تازه پدیدار شده بودند  بینیم. در حالی که روایت به این شاهنشاهان نمی

اندازه با   پای تاریخ سیاسی  اند. به همین خاطر است که ردسیاست پارسیان پیوند داشته و دیدیم که تا چه 

 هخامنشیان در عهد عتیق چنین نمایان و در اوستا چندان ناپیداست. 

ها در دوران هخامنشی تدوین و بازآرایی شدند و حدسم آن است که با این حال هردوی این دین 

مرکز انجام این کارها شهرهایی تاریخ کتبی شدن هردو به انقلاب دینی عصر اردشیر اول و دوم بازگردد.  

بندی شدند و با امدار بوده است. دین جدیدِ یهود در اورشلیم و دین زرتشتی به احتمال زیاد در ری صورتن

های مقدس این دو دین در عصر هخامنشی وجود دارد،  های فراوانی که به مکتوب بودن کتابتوجه به ارجاع 

کار را به انجام رساندند، یا مانند  به احتمال خیلی زیاد در همین دوران نوشته شده بودند. رهبرانی که این  

عزرا و نحمیا کارگزارِ مستقیم شاهنشاه بودند و یا مانند مغان گمنامی که در ری اوستا را ویرایش کردند،  

 چون شکلی آرمانی در پیش چشم داشتند. الگوی دولت هخامنشی را هم

باشد. نخست آن که  از شده  آغکنم این دو رخدادِ مهم در دوران اردشیر یکم  به سه دلیل گمان می 

الگوی پویایی و محتوای هر دو جریان یکسان است و در مورد عزرا تقریباً تردیدی نیست که به دوران همین  
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بنابراین می اردشیر مربوط می  اقلیم  شده است.  متفاوت در  برای دینی  پذیرفت که رخدادی مشابه که  توان 

اندهی دولتی همسانی ارتباط داشته باشد. دلیل دوم آن که  دوردستی نسبت به اورشلیم رخ داده هم به سازم

های معنایی ای از توسعه و تکامل ادیان و نظام این تحول همسان در دو دینِ متفاوتِ یکتاپرست، به مرحله 

ی باورهای  های هنجارین و اندرکنش گسترده ماند که قاعدتاً باید در دوران آرامش اجتماعی و تثبیت نظم می

بندی  های اخلاقی و تکمیل صورتنجام پذیرفته باشد. چنین دورانی را درست بعد از تثبیت ارزشهمسایه ا

انجامد و سراسر  بینیم. این دوران دو نسل به طول میمنِ آرمانی پارسی در دوران داریوش و خشایارشا می 

تلفیق دو جناح مهری و    زیر چتر سیاست عصر اردشیر یکم قرار دارد. بنابراین معقول است که بعد از دوران

ی دوران داریوش و خشایاشا، انتظار داشته باشیم که دستاوردها در  شده گری نوسازی زرتشتیاهورایی در دین  

یافته به نوگرویدگان منتقل شده و مؤمنان پیشین را تجدید  شده و به شکلی سازمان بندی های صورتقالب متن

 سازمان کرده باشد. 

شماری  دهد، ظهور گاههای اوستایی را در این عصر قرار میتاریخ تدوین متنسومین شاهدی که  

های رایج در ایران امروز را بر خود دارد و به  ترین تقویمی است که نام ماه پارسی و زرتشتی است. این کهن

باستانی ایرانی  خاطر گنجاندن امشاسپندان )شهریور، بهمن، اردیبهشت، اسفند، امرداد و خرداد( در میان ایزدان  

هایی ترین نشانه دهد. کهن )مهر، آبان، تیر و...( ترکیب سنت زرتشتی با ادیان کهن آریایی را به خوبی نمایش می

شود که جمعیت بزرگی  شماری در دست داریم به سرزمین کاپادوکیه در آناتولی مربوط می که از این نظام گاه 

دهد که این تقویم در زمان اردشیر نخست تدوین  د. شواهد نشان میدازبان را در خود جای میاز قبایل ایرانی

 818شده بود. 
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این سه شاهد   بافت تاریخی، و سانی روند تحول زرتشتی و یهودی، همهم  -بر اساس  با  خوانی 

  (پ.م  ۵)ق    ۲۹ی قرن  زنم موجِ بزرگی از سازماندهی این ادیان یکتاپرست در میانه حدس می   -تحول تقویم  

ی این ادیان هنوز برای ما درست  م رسیده باشد. در عین حال، باید پذیرفت که الگوی واقعیِ توسعه به فرجا

های دینی  هایی از شواهد جسته و گریخته را در منابع تاریخی و به ویژه متن وارهمشخص نیست و تنها سنگ 

ابِ کامل اشاره به نام شاهان درست معلوم نیست و غی  اوستابندی  داریم. مثلاً نقش دربار هخامنشی در صورت

دهد که این فرآیند بدون دخالت مستقیم دربار انجام پذیرفته است،  هخامنشی در این متن تا حدودی نشان می 

بینیم، از سیاست دولت پارسی متأثر تردید با توجه به الگوی مشابهش با آنچه در دین یهود می هر چند بی

هویت عزرا و نحمیا و واقعی بودن ایشان تردیدهایی وجود دارد، هر  چنین دیدیم که در مورد بوده است. هم

تر است که همان دید غالب مکتب های نظری در این زمینه، ایمن چند تا استوارتر شدنِ دلایل هر یک از جبهه 

 ای را با چند اصلاح بپذیریم.تثنیه 
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 ها زند روایتبخش ششم: 

 

 آفرینش گفتار نخست: داستان  

سفر پیدایش دو بخش متمایز دارد. آغازگاه آن از باب نخست تا یازدهم به داستان خلقت اختصاص 

این متن در پردازد.  یافته و بعد از آب باب دوازدهم تا پنجاهم را داریم که به تاریخ نیاکان قوم عبرانی می

יתی آغازگر متن یعنی »بِرِشیت« )اش با نخستین واژهشکل اصلی  شده است، که در  درآغاز( شناخته می:  בְרֵאשִׁ

های اروپایی هم به همین  ( ترجمه شد و در لاتین و زبان : زادگاه)یونانی به اشتباه به »گِنِسیس«  

نامند که برچسبی دقیق و درست مانده است. این بخش را در پارسی »سفر پیدایش« می ( باقیGenesisشکل )

 ها نیست. ین نسخه ی هیچ یک از ااست، هرچند ترجمه



426 

 

شد، اما این نکته که محتوای بخش ترین بخش از تورات دانسته میسفر پیدایش به طور سنتی قدیمی

شود، برخی از پژوهشگران را به این نتیجه سوق  ( در هیچ جای باقی متن تکرار نمی۱۱-۱های  آغازین )باب

   819یرتر به اصل کتاب مقدس افزوده شده باشد.داده که شاید این بخش متنی مستقل و جداگانه بوده و بسیار د

دهد که خاستگاه و بافتی متفاوت دارند. آغازگاه سفر پیدایش دو روایت از آفرینش را به دست می

است. این متن از نظر بافت و   ( Jاش متن یهوه )خوانیم و بدنه تر آن است که در باب دوم می متن قدیمی

شود که در توصیف شباهتی به اساطیر آفرینش کهن میانرودانی دارد. مثلا آغازگاهش با این وصف شروع می

و این    820بارید و آدمی نبود که کشاورزی کند ابتدای کار علف و گیاهی در صحرا نبود و بارانی به زمین نمی

گوید در آغاز آسمان نامی نداشت و خدایان  ماند که می می  -بابلی  ی آفرینشاسطوره–به ابتدای انوماالیش  

 821زمین و گیاهان را نیافریده بودند. 

گیرد،  باب دوم سفر پیدایش را در بر می   ۲۵تا    ۴ی  هم که از آیه   Jروایت آفرینش انسان در متن  

(  אֱלֹהִים   ی لقب خداوند )الوهیم: . در اینجا خداوند با نام یهوه مورد اشاره قرار گرفته ولتر است آشکارا کهن 

دهقانی شبیه است که آدم را از خاک همچون  -گربینیم. در این روایت خداوند به کوزه اش میرا هم درباره

او را زنده می تندیسی می با دمیدن در دماغش  باغی را برایش غرس میسازد و  کند و گیاهان کند، و بعد 

 کند. را به آدم واگذار میی خدمت کردن و نگهبانی از باغ کارد و بعد وظیفه گوناگونی در آن می 

 
819  Gmirkin, 2006: 240–241. 

 .۵ی سفر پیدایش، باب دوم، آیه  820
 . ۲۴: ۱۳۹۳وکیلی،   821
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سازد  پس در باب دوم با تصویری ابتدایی از خدا و انسان سر و کار داریم. خداوند سقف آسمان را می

ֹּ֣ע שیعش:  )دارد  و برپای می گری شبیه است که آدم را همچون و به کشاورز و کوزه  (עָשָהعاشاه:    از مصدر  ،י 

ֶׁ֥חو با دمیدن )ینفخ:     ( יִיצֶר  زند« )یِیصِر:  دهد و نقش میخدمتکاری از خاک »شکل می اش او را در بینی  ( יִפ 

 822کند. زنده می

ای از ماجرای نام  ی خلق حوا آمده که آن را دنباله روایت جالبی درباره  Jی  ی همین نسخه در ادامه 

داند. بر اساس این روایت خدا تصمیم گرفت همدم و همراهی برای آدم قرار دهد، نهادن آدم بر مخلوقات می 

مدمی پس جانوران صحرا و پرندگان آسمان را از خاک سرشت و بر او عرضه کرد و آدم همه را نام نهاد. اما ه 

اش حوا را آفرید. این روایت بسیار  برایش پیدا نشد. در نتیجه خداوند آدم را به خواب فرو برد و از دنده 

شود،  که سفر آفرینش با آن آغاز می (  P)دهد که بر خلاف متن پریستاری  جالب توجه است. چون نشان می

 وده است. خلقت با جانوران و ماهیان و پرندگان شروع نشده و خاستگاهش آدم ب

ی جانداران به قصد برآوردن نیاز آدم بوده است، و آدم با نام نهادن  بینیم که اصولا خلقت همهبعد می 

ها داشته  ای نزدیک به همان نماید که زن هم مرتبه کرده است. در نهایت چنین میبر آنها این خلقت را تمام می

کند. تنها تفاوت  ی مخلوقات نامگذاری میمانند بقیه شود و آدم او را نیز  باشد، چون با همان هدف خلق می

ی آدم آفریده بود، و این نکته در متن هم مورد تاکید در آنجاست که خدا بقیه را از خاک و زن را از دنده

ی خام ساخت زن  زند همین است که ماده است که تفاوت اصلی که سرنوشت مشترک زن و مرد را رقم می

 است. و جانوران تفاوت داشته

 
 .۷ی سفر پیدایش، باب دوم، آیه  822
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ی آفرینش داریم و دو تصویر متمایز از خلق انسان و جهان  آشکارا در این جا تقابلی مفهومی درباره 

تر از آفرینش داریم که آشکارا زیر تر و انتزاعیدر کنار هم آورده شده است. در باب اول تصویری پیشرفته

( هستند.  Pاول باب دوم متن پریستاری )ی  تاثیر مغان آریایی قرار دارد. باب نخست سفر پیدایش و سه آیه 

به  این متن  یعنی توسط کاهنی از لاویان در زمانی نزدیک به دوران تبعید بابل و پس از آن نوشته شده است.  

کنندگان تورات زیر نفوذ فرهنگی پارسیان قرار گرفته بودند. جالب آن که در  دورانی تعلق دارد که تدوین 

سرشتی انسان و خداوند، اهمیت عدد هفت، و انتزاعی هم–ی زرتشتی  دیشه جاست که ارکان اصلی انهمین

 دهند.ترین انعکاس خود را نشان می نمایان  -ی خدابودن جلوه 

توان دریافت که در این روایت آفرینش که در آغازگاه تورات و پیشتر از روایت این را از آنجا می

یی خلاق شبیه است که با نور پیوند دارد و بر فراز ظلمت  تر دومی نشانده شده، خداوند بیشتر به نیروکهن

ها )روز از شب، آسمان از زمین، خشکی از دریا، ماه از خورشید،  ای از جداسازی کند و با زنجیرهجنبش می 

 رساند.  جانداران از گیتی، آدم از جانوران( آفرینش را به انجام می

ی مانتره خواندن شباهت دارد و با آنچه در اساطیر  ی آفرینش یهوه در این جا به کردار مغانه شیوه 

یأمر:   -کندبینیم به کلی متفاوت است. یهوه برای خلق کردن امر میمی  -و همچنین باب دوم–میانرودانی  

אמֶר נוּ : نودِموثبِ )»به صورت خویش« او را در دو شکل زن و مرد و انسان را  -י ֹּ֣ ָ֖ מֵׁ לְּ צ   823.آفریندمی  (בְּ

 
 .۲۷-۲۶ی سفر پیدایش، باب اول، آیه  823
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تاکید می از همههمچنین  آفریدهکند که مجازند  از همهی  کنند و  استفاده  ی گیاهان و جانوران ها 

این تصویر از آفرینش   824ی درخت معرفت و جاودانگی در میان نیست. ای به تابوی میوهبخورند و هیچ اشاره

داند که آدم را از خاک  گر میکوزه -تری قرار دارد که یهوه را آفریدگاری دهقانآشکارا در تضاد با روایت کهن

 سازد.  ی آدم حوا را برمییابد، از دنده سازد و بعد از آن که در میان جانوران همدمی برایش نمیمی

انسان که روایت غالب سفر میان خدا و  میوه  شکاف  از خوردن  منع  با  است و  ی ممنوع پیدایش 

شود، و همچنین شکاف میان زن و مرد که با خلق زن از مرد و نام دادن آدم به حوا و گناه نخستین  مشخص می 

ی آنها ابراز شده است. در  شود، همگی در باب اول غایب هستند و با تاکیدی روشن واژگونه مشخص می 

سرشت انسان است، و با سخن گفتن و جداسازی و بینیم که هم خداوند می   باب نخست تصویری اوستایی از

 برد. تصویر انسان هم یکسره اوستایی است. پسندیدن امور نیک و معقول آفرینش را پیش می 

ی زرتشتی ی اندیشه تر از همه آن که ذاتی همسان میان انسان و خدا فرض شده که خارج از دایره مهم 

ای میان زن و مرد فرض شده که همتایش را نموده، و برابری تان ناشناخته و غریب می برای مردم جهان باس

بینیم. این تاکید در حدی است که پس از این جمله که ها میدر مفهوم اشونان زن و مرد در گاهان و یسنه 

נוּ ثنو:  دِموبِ)بینیم که خدا گفت انسان شبیه  خدا انسان را به صورت خود ساخت، این تصریح را می ָ֑ מוּתֵׁ  (כִדְּ

 825اوست.

 
 .۳۰-۲۸های سفر پیدایش، باب اول، آیه  824
 .۲۶ی سفر پیدایش، باب اول، آیه  825
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دهد، تقدس عدد هفت  های دیگری که پیوند باب اول سفر آفرینش را با سنت مغانه نشان می نشانه 

است که به این شکل در متون کهن میانرودان و آسورستان رایج نبوده است. تاکید نمایان بر عدد هفت به 

اشاره  با  معناداویژه در همنشینی  اخترشناسانه  تنها در  رتر می های  بافتی را در آن دوران  شوند. چون چنین 

 بینیم. می  -به ویژه مهریشت –های قدیمی یشت 

کنش آفرینشگری خداوند در باب اول بر خلاف باب دوم دهقانی نیست و بر کاشتن گیاه و ایجاد 

شناسانه دارد و به خصوص بر ایجاد ماه و خورشید و پیوندشان با  جانوران تمرکز نکرده، بلکه ماهیتی کیهان 

نامهم پنداشته شده و    Jروز و شب و ایجاد اختران تاکیدی هست. دقیقا همین عناصر در باب دوم و روایت  

چون و چرای متن به سنت مغانه را  غایب هستند. به نظرم شاهدی دیگر هم در باب اول هست که اتصال بی

ترین بخش از هفت روز آفرینش شود که طولانی دهد. این گواه به روز چهارم خلقت مربوط مینشان می 

 826است. اصل عبارت تورات چنین است:

אמֶר י ֹּ֣ ים  ו  י  אֱלֹהִַ֗ הִַ֤ ת    יְּ ר  א  יע    מְּ קִֹּ֣ יִם  בִרְּ שָמ ַ֔ יל  ה  דִַ֕ בְּ ה  ין  לְּ ֶׁ֥ וֹם  בֵׁ יָ֖ ין  ה  ֹּ֣ לָה  וּבֵׁ יְּ לָָ֑ וּ  ה  הָיַ֤ ת    וְּ ת  א  ים  לְּ וֹעֲדִַ֔ מֹּ֣ ים  וּלְּ יָמִָ֖  וּלְּ

ים שָנִֽ  וְּ

καὶ εἶπεν ὁ θεός γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ 

οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν τῆς γῆς τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ 

μέσον τῆς νυκτὸς καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας καὶ 

εἰς ἐνιαυτοὺς 

Dixit autem Deus: Fiant luminaria in firmamento cæli, et dividant diem ac 

noctem, et sint in signa et tempora, et dies et annos: 
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هایی »و خدا )الوهیم( گفت که بگذار نورهای )اختران( فلک آسمان روز را از شب جدا کند، و بگذار نشانه 

  .ها«ها و روزها و سال باشند برای فصل

ی دیگر داریم که وضعیت ستارگان و برتری ماه و خورشید بر سایر اختران و پس از آن چهار آیه  

ی شرح روزهای آفرینش که اغلب بسیار  دهد، و چنین توضیحی در میانهپیوندشان با روز و شب را شرح می

ها هستند،  ها و روزها و سال ی فصلتر آن که در این متن اختران نشانه مختصر است، غیرعادی است. غیرعادی 

 ها در این بین از قلم افتاده است. و اسم ماه 

ای که تورات را پدید آورده، نظام  یان از آن رو اهمیت دارد که در جامعه غیاب اسم ماه در این م

گاهشماری قمری بوده و دستگاه گاهشماری خورشیدی که در مصر و ایران شرقی مستقل از هم تکامل یافته 

طاق    بود تا دیرزمانی در این قلمرو رواج نیافت. یعنی عبرانیان باستانی وقتی به آسمان و نورهای برنشسته در

های ماهیانه و بنابراین ماه قمری  نگریستند، بیش از هرچیز آن را با فربه و لاغر شدن ماه و چرخه فلک می

 دانستند. مربوط می 

  ،که در پیوند با اختران–و سال    -که کشاورزانه است   –و فصل    -که بدیهی است -در این آیه به روز  

ای که  قلم افتاده است. در آن دوران تنها نظام گاهشماری   اشاره شده و اسم ماه از  -دیریاب و محاسباتی است 

ی ایران شرقی بود که به صراحت یک  کرد، دستگاه مغانه اعتنا بود و حتا اهمیت آن را انکار میبه ماه قمری بی

دانست، در حدی که در اوستا در تاکید بر سی روزه بودن ماه در سالشمار خورشیدی  ماه را سی روزه می

شود، در حالی که در واقع و در آسمان هرگز فزون  م که ماه پانزده روز افزوده و پانزده روز کاسته میخوانیمی

 اش چهارده روزه است و نه پانزده روزه.  کشد و هر چرخهو کاست ماه این قدر طول نمی
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 های فصلی برقرار شده است. دراین هم جالب است که در این آیه پیوندی میان ستارگان و جشن

יםموعدِیم:  )های جدید به فصل برگردانده شده  ای که در ترجمهواقع کلمه  וֹעֲדִַ֔ در اصل به معنای وقت و   (מֹּ֣

در   است.  مانده  باقی  موعد  به صورت  هم  امروز  پارسی  در  که  است  همان  است و  برگزاری جشن  زمان 

رساند. هرچند اند که همین معنا را می)کایروس( برگردانده    καιροὺςی تورات هفتادتنی هم آن را به  ترجمه

تبدیل شده که این معنی را از دست داده و به سادگی یعنی  »وقت/    temporaی لاتین عهد عتیق به  در ترجمه

 زمان«. 

در برابر این تصویر مغانه از آفرینش، در روایت باب دوم خداوندی داریم به نام یهوه که خالق ماده 

آفریند. از این رو بر خلاف اهورامزدا  ی خامی اولیه جهان را می و نیرویی صنعتگر است که از ماده   نیست 

گنجد که تغییری را در جهانی پیشاپیش موجود  ماهیتی وجودی ندارد و بیشتر در قالب ایزدان جهان باستان می

اش در میان بوده  ی او و یکتایی ی ماهیت اخلاقآوردند. با این همه روشن است که وسواسی دربارهپدید می 

 توان دریافت.  است. این را از دو الگوی معنایی حاکم بر متن می

ی خام  نخست آن که در روایت نخست از آفرینش جهان )باب اول سفر پیدایش( تلاش شده تا ماده 

ی جهان  برسازنده   ی خاماولیه که ماهیتی پلید دارد از خداوند صانع که نیک قلمداد شده، تفکیک شود. ماده 

آب و ظلمت و ژرفاست که همگی به ایزدان بدخواه و مهیب باستانی مثل تیامت اشاره دارند. خداوند در 

تاکید شده که پس از    .انگیزد مقابل از جنس باد و نور است و جنبش خلقت را در دل این دریای اولیه بر می 

این ترتیب آن روز )مرحله( از آفرینش به پایان    بیند که آن چیز »نیکو است« و بهخلق هر چیزی، خدا می 

 رسد. می
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های آفرینش  آفریند هم مضمونی اوستایی است. در اسطوره این که خداوند تنها چیزهای نیکو را می

نمی  بد  و  نیک  چیزهای  میان  تمایزی  اصولا  بی دیگر  خدایان  و  میبینیم  خلق  را  چیز  همه  تنها  تمیز  کنند. 

ها در سنت مغانه است که  آفریند، و تناهورامزداست که از خلق شر ناتوان است و تنها چیزهای نیکو را می

 گیتی اهوراداد است و در اثر کنش خداوندگاری یکسره نیک آفریده شده است. 

ی کنعانی نمایان است و این را درباره-با این همه آمیزشی میان این روایت مغانه با سنت میانرودانی

پنداشتن آب می  درباره بینیم.  پلید  دوم  تنها  که  ی روز  نیکوای  اشاره است  آفریده   به  دیده  ی خداوند  بودن 

های زمین آفریده شده که در اساطیر کنعانی هم مانند  آن هم بدان خاطر است که در این روز آب  .شودنمی

از  شده است. چنین میمیانرودان نیرویی منفی و ظلمانی قلمداد می این تاکید برای تفکیک یهوه  نماید که 

ی شر  شده، حل کردن مسئله اش، به ویژه آب که دشمن باستانی خدای باد محسوب می ی خام آفرینش ماده 

مسئله  فلسفیباشد.  خدایان    ای  از  انباشته  جهانی  در  و  نداشته  وجود  اصولا  زرتشت  ظهور  از  پیش  تا  که 

 ریخت معنا نداشته است.  انسان 

ای به نام مینو وجود دارد و محتوایش به لحاظ اخلاقی خالص  اما با این فرض زرتشتی که عرصه 

بینی اخلاقی زرتشتی  جهان   ای ازی نیک و بد تفکیک شدند. به این ترتیب رگه است، خدایان هم به دو رده

ای بسیار محو و نامحسوس است و حضورش به ویرایش جزئیات  شود. اما این رگه در این روایت دیده می

های او و غیاب  ی آفرینش شود. به طور خاص جداسازی آب از یهوه و تاکید بر نیکو بودن همه محدود می 

 کند.میاین ارجاع به آب است که این ارجاع اخلاقی را تایید 

شود.  برای پرهیز از اشاره به نام خدایانی جز یهوه مربوط می   Jی متن  شاهد دیگر به کوشش نویسنده

ی سه روزه صورتبندی  در باب اول سفر پیدایش ساختاری تکرار شونده داریم که آفرینش را در دو مرحله 
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آیند و در سه روز بعدی سه  ید می ها( پددریا، خشکی -ی مادی )نور، آسمان کند. در سه روز نخست زمینه می

 شوند.  پرندگان، جانوران( خلق می-ستارگان، ماهی-ماه -نیروی جاندار منسوب به آنها )خورشید

های مرسومی که در آن هنگام برای عناصر  ها از اشاره به نام جالب است که در این فهرست از آفریده

عبرانی با اسم خاص  - ها در زبان کنعانی ه این نام طبیعی رایج بوده پرهیز شده است. شاید به این خاطر ک 

بینیم که یهوه »دریاها« )یامیم( ی اول می شده است. به عنوان مثال در آیه شان همتا شمرده میخدایان نماینده 

ها و همتای تیامت  ( که اسم خدای آبیمَ  /ی »دریا« )یامآفریند، و این برای آن است که از اشاره به کلمه را می

 خودداری شود.   ،هبود

خوانیم که یهوه نور بزرگ و نور کوچک را در آسمان آفرید  به همین ترتیب در شرح روز چهارم می

و این برای پرهیز از اشاره به نام خورشید و ماه بوده که در آن هنگام خدایانی مقتدر )همتای شمش و سین  

های اری در متن وجود دارد که البته مثل همان اشاره هایی از یکتاانگ اند. بنابراین نشانه شده اکدی( قلمداد می 

یسنه  و  گاهان  بر خلاف  و  است  گریخته و محدود  یگانه اخلاقی جسته و  و  منسجم  به دستگاهی  انگار  ها 

 انجامد. نمی

دهد یهوه تنها خدای  های فراوانی وجود دارد که نشان می ارجاعهای تورات در مقابل در سایر بخش 

آن شده است. یعنی متن یکتاپرستانه است بی ند تنها او سزاوار تکریم و پرستش شمرده میموجود نبوده، هرچ 

ی برانگیز است، به لحظه های آغازگاه سفر پیدایش که در این بافت بحث انگار باشد. یکی از ارجاعکه یگانه 

 شود. آفرینش انسان مربوط می 
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אמֶר  ۲۶ י ֹּ֣ ים  ו  ה  אֱלֹהִַ֔ עֲשֶֶׁ֥ ֽ ם  נ  נוּ  אָדֵָּ֛ ָ֖ מֵׁ לְּ צ  נוּ  בְּ ָ֑ מוּתֵׁ דוּ    כִדְּ יִרְּ ת  וְּ ג ַ֨ ם  בִדְּ יָָ֜ וֹף  ה  עֹּ֣ יִם  וּבְּ שָמ ַ֗ מָה    ה  הֵׁ בְּ כָל־   וּב  וּבְּ

רֶץ מֶש הָאַָ֔ כָל־הָרֶָ֖ ש וּבְּ ֶׁ֥ מֵׁ ר  רֶץ  הָֽ ל־הָאָֽ  ע 

א ۲۷ רַָ֨ יִבְּ ים׀ ו  אָדָם   אֱלֹהִַ֤ וֹ אֶת־הָֽ מַ֔ לְּ צ  לֶם בְּ צֶֶׁ֥ ים בְּ א אֱלֹהִָ֖ וֹ בָרָֹּ֣ תָ֑ ה זָכֶָׁ֥ר א  בָָ֖ קֵׁ א וּנְּ ם׃ בָרֶָׁ֥ תָֽ  א 

26 καὶ εἶπεν ὁ θεός ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ 

καθ᾽ ὁμοίωσιν καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν 

τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν 

τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς 

27 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν 

ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς 

26 et ait: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram: et 

præsit piscibus maris, et volatilibus cæli, et bestiis, universæque terræ, omnique 

reptili, quod movetur in terra. 

27 Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit 

illum, masculum et feminam creavit eos. 

آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا برماهیان دریا و پرندگان آسمان و ]بگذار[  و خدا گفت  (  ۲۶)»

تمامی زمین و همه  بهایم و بر زمین میبر  نمایدی حشراتی که  به    ( ۲۷. )خزند حکومت  را  آدم  پس خدا 

 827. صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید«

 
 .۲۷-۲۶سفر پیدایش، باب اول، آیات   827
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گوید »بگذار ما انسان را به کند جمع است. یعنی یهوه میای که به آفرینش انسان اشاره میجمله

ای به این اهمیت جای تامل دارد. برخی از  ها در جملهها و فعلاین جمع بودن اسم   .خودمان بسازیم«شکل  

ای به نوعی اغراق محترمانه مربوط باشد، از آن نوعی که در اند که چنین جمله مفسران معاصر حدس زده 

ی اند. در تورات جمله گرفته دربارها رایج بوده و شاهان از روی احترام به صورت جمع مورد اشاره قرار می

حدس یهوه داشته در این    آن  گوید و بنابری خودش سخن می یاد شده نخستین بار است که خداوند درباره 

 کرده است. اش بر خدایان دیگر تاکید می بر سروری و پادشاهی  ،نخستین اشاره به خود

و کنعانی و نه در هیچ متن دیگری اما این تفسیر به نظرم پذیرفتنی نیست. چون نه در متون عبرانی  

ای به این رسمِ آوردن حالت جمع برای احترام را  که در ایران زمین یا مصر باستان نوشته شده باشد، اشاره 

ها بعد تحول یافته است. این تفسیر هم که خدا  ایم و این ابداعی در دستور زبان بوده که احتمالا قرننداشته 

 بسته پذیرفتنی نیست. ان دیگر یا فرشتگان جمع می در این جمله خود را با خدای 

دیدیم که یهوه با دقت از خدایان دیگر تفکیک شده و دقیقا در همین بخش نویسنده از متن در حد  

نماید. فرشتگان  امکان از آوردن نام ایزدان دیگر خودداری کرده است. بنابراین ارجاع به ایزدان دیگر بعید می 

هستند و تنها در یک نظام یکتاپرست با سلسله مراتبی اخلاقی معنا دارند هنوز در این هم که ابداعی زرتشتی  

بینیم. این تفسیر مسیحی که این  ی دیگری از آنها در سفر پیدایش نمی اند و نشانه مرحله به تورات راه نیافته 

ندی بر متنی کهن  شک نادرست است و از منعکس شدن تعصب دینی دیرآیجمله به تثلیث اشاره دارد هم بی

 ناشی شده است.  

این مورد می به نظرم در  با یهوه و جفت تنها حدسی که  نوعی  به  اینجا  توان زد آن است که در 

ی زوج خدایان در متون باستانی رواج داشته و در  اش سر و کار داریم. این شکل از جمع بستن دربارهمادینه 
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ساختن و یا از جنس زادن بوده که در هر دو معمولا دو ایزد  بیشتر این متون روند آفرینش انسان یا از جنس

اند. حدس من آن است که در اینجا هم با چنین الگویی  رسانده نر و ماده با همکاری هم کار را به انجام می

گردد که بنا به شواهد  ها به یهوه و همسرش باز میسر و کار داریم و احتمالا حالت جمع ضمیرها و فعل

 همتای کنعانی ایشتار( بوده است.آشِرَه )

کند، همتای همین آیات در باب دوم است که در آن تقریبا گواهی که درستی این خوانش را تایید می

شود  همین جمله بازگو شده، اما فعل جمع حذف شده و تاکیدی بر فراغت یافتن و آرام گرفتن یهوه دیده می

ی کارکرد دو ایزد، یک جمله دوبار تکرار شده و هردوبار که غیرعادی است. گویی برای پر کردن جای خال

 به یک نفر )یهوه( منسوب شده باشد: 

ַ֤ל ( ۲ כ  יְּ וֹם אֱלֹהִים   ו  יֹּ֣ י ב  בִיעִַ֔ שְּ וֹ ה  תָ֖ אכְּ ל  ר מְּ ה אֲשֶֹּ֣ ת   עָשָָ֑ ב  יִשְּ וֹם ו  יֹּ֣ י ב  בִיעִַ֔ שְּ וֹ ה  תָ֖ אכְּ ל  ר מִכָל־מְּ ה׃  אֲשֶֶׁ֥  עָשָֽ

רֶך ( ۳ בַָ֤ יְּ וֹם אֱלֹהִים   ו  י  אֶת־יֹּ֣ בִיעִַ֔ שְּ ש ה  ָ֖ דֵׁ ק  יְּ וֹ ו  תָ֑ י א  וֹ כִֹּ֣ ת   בַ֤ וֹ שָב  תַ֔ אכְּ ל  א מִכָל־מְּ ים אֲשֶר־בָרֶָׁ֥ עֲשֽוֹת׃  אֱלֹהִָ֖  ל 

2 καὶ συνετέλεσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν καὶ 
κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὧν ἐποίησεν 

3 καὶ ηὐλόγησεν ὁ θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν ὅτι ἐν αὐτῇ 

κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὧν ἤρξατο ὁ θεὸς ποιῆσαι 

2 Complevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat: et requievit die 

septimo ab universo opere quod patrarat. 

3 Et benedixit diei septimo, et sanctificavit illum, quia in ipso cessaverat ab 

omni opere suo quod creavit Deus ut faceret. 
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ی کار خود که  خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه  ی کارِو در روز هفتم خدا از همه(  ۲)»

پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود زیرا که در آن آرام    ( ۳)  ساخته بود آرام گرفت 

 828.گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت«

اش به خاطر موقعیت آغازگرانه   سفر پیدایش بر این مبنا بخشی کلیدی و مهم از عهد عتیق است که 

ی گذرد. برای واگشودن گره های متنی گوناگونی را به نمایش می های معنایی و تقاطع در روایت، آمیختگی

هایی این متن آشنایی با متونی ضرورت دارد که در قرون منتهی به ظهور هخامنشیان پدید آمده بودند و سنت 

  اند.داشته  رواجفکری که به ویژه در بابل باستان 

گیری متن کنونی ناگفته نماند که پیشنهاد من در این کتاب که تاریخ تدوین نهایی عهد عتیق و شکل 

می قرار  اردشیرها  تا  کوروش  دوران  در  معاصر را  پژوهشگران  از  برخی  پیشنهادهای  به  نسبت  دهم، 

کرد که تاریخ نگارش اسفار خمسه را   راسل میرکین یادشود. در میان ایشان باید از  کارانه قلمداد می محافظه 

ای از کاهنان یهودی در این تاریخ در بابل آن  گوید حلقه آورد و می پ.م ( جلو می  ۳تاریخی )ق    ۳۱تا قرن  

اند که برای شاه سلوکی تاریخ اند و اینان زیر تاثیر دو مورخ مشهور بابلی بروسوس و مانتو قرار داشته را نوشته 

تاریخی   ۳۱۰۸-۳۱۰۷اریخی دقیق برای این نگارش استخراج کرده و آن را به سال  جهان را نگاشت. او ت

شود و این تقریبا همان زمانی است که عهد عتیق به یونانی ترجمه می  829داند. پ.م( مربوط می   ۲۷۳-۲۷۲)

 سازد.  ی تورات هفتاد تنی را برمیشالوده 

 
 .۳و ۲سفر پیدایش، باب دوم، آیات   828

829  Gmirkin, 2006: 1-4. 
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یازدهم سفر پیدایش به شدت از »تاریخ بابل« بروسوس  های اول تا  میرکین تا دقت نشان داده که باب 

  831کنددر حدی که به وامگیری مستقیم و نقل قول سفر پیدایش از بروسوس اشاره می  830تاثیر پذیرفته است. 

تر میانرودانی. با این داند، و نه متون کهنهای دیرآیند بابلی می و بر این مبنا عهد عتیق را برآمده از روایت 

کند، در متون  شت او جای نقد دارد. چون بسیاری از گواهانی که برای وامگیری مستقیم نقل می حال بردا

ی جاودانگی و خرد را به آدم  تر میانرودانی مثل انوماالیش هم وجود دارند. مثلا مار باغ عدن که میوه کهن

دزدد. با این حال را از او میی گیلگمش است که گیاه جاودانگی  ی مستقیم مار در افسانه دهد، ادامه وعده می

های اولیه و ترتیب آفرینش جانوران در سفر پیدایش سخنش جای تامل  ی برخی دیگر مثل تیرگی آبدرباره

میرکین به همین ترتیب    832شوند. دارد، چون این موارد در بروسوس وجود دارند و در انوماالیش دیده نمی 

   833ها و مصریان برگرفته شده است.ی درگیری هیکسوسو درباره ی سفر خروج از داستان مانت معتقد است بدنه 

 

 

 

 

 
830  Gmirkin, 2006: 139-89. 
831  Gmirkin, 2006: 91. 
832  Gmirkin, 2006: 100-93. 
833  Gmirkin, 2006: 188-173. 
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 عدن گفتار دوم: بهشت 

جایگاه جغرافیایی آفرینش در باب دوم سفر پیدایش به نسبت با دقت تعریف شده و باغ عدم جایی  

این میان جالب  ی چهار رود دانسته شده که عبارتند از گیهون، فیشون حِدقلِ )دجله( و فرات. در  در میانه 

درباره  تنها  که  اوفراتو،  است  باستان:  پارسی  اوپراتوش،  ایلامی:  پوراتّو،  اکدی:  بورانونا،  )سومری:  فرات  ی 

ی متن خود در نزدیکی این رود، ولی  تواند توضیح دهد که نویسنده عبری: پِرات( توضیحی نیامده و این می

و فرات دو رود موازی و نزدیک هستند، و نویسنده  کرده است. چون دجله  نه در نزدیکی دجله زندگی می

ی شرقی فرات توضیح داده که »]رودی است[ که در شرق آشور جاری است«، اما  ی دجله در کرانه درباره

ی غربی فرات و  ی متن جایی در کرانهی فرات به آوردن نامش بسنده کرده است. پس قاعدتا نویسنده درباره

 آشور، و نه بابل در جنوب( این متن را تدوین کرده است. در نواحی شمالی )موازی با

فرات و دجله دو شاهرگ اصلی سرزمین میانرودان هستند. دجله که به خاطر جریان تندترش در 

پارسی باستان تیگْرهَ یعنی تیز یا اروند یعنی نیرومند نامیده شده، در تورات به شکل معناداری کمتر از فرات  

ی که در تورات به آن داده شده حدقل است که شکلی تحریف شده از نام اکدی آن  مورد اشاره است. نام

ی امروزین دجله هم شکلی )ایدیقلَت( است که خود از زبان سومری )ایدیگنا( وامگیری شده است و کلمه 

 تغییر یافته از همان است. دو رود دیگر اما هویتی چنین شفاف ندارند.  



442 

 

مده فیشون است که گفته شده سرزمینی به نام حَویله را که دارای  اولین رودی که در متن نامش آ

طلاست احاطه کرده است. اسم این سرزمین کلید شناسایی محل رود فیشون است. در عهد عتیق اسم حویله  

و  834بینیم که یک بار پسر یُقطان بن سام چند بار آمده است. آن را در مقام یکی از نوادگان نوح در دو جا می 

آید که نسبت یقطان بن  های دیگر چنین بر میدانسته شده است. اما از اشاره  835دیگر پسر کوش بن حام بار  

و  836خوانیم که از حویله تا شور در مقابل مصر، به سوی قلمرو آشور قرار دارد تر باشد. چون می سام درست 

کوش بن حام )اتیوپی( فاصله دارد.  افتد و با سرزمین  این قاعدتا با شمال عربستان و جنوب فلسطین برابر می

هاست و اعراب حجاز در صدر اسلام خود را به خصوص که در همین آیه گفته شده که سرزمین اسماعیلی

 دانستند. فرزندان اسماعیل و یقطانی می

در کتاب شموئیل هم نام حویله آمده و گفته شده که قلمرو عمالیق و میدان جنگ شائول با ایشان  

ی حجاز در قدیم معادن طلای کوچکی کند. گذشته از این در منطقه که همین حدس را تایید می   837بوده است، 

ی مدینه تا کویت ی سوم پ.م خشک شده در فاصله وجود داشته و رودی بزرگ هم که به تدریج در هزاره

شون نزد مردم  اش در قالب رود فیجاری بوده که بسترش هنوز در وادی باطن باقی مانده و احتمالا خاطره

  838منطقه حفظ شده است.

 
 .۲۳-۹تواریخ ایام اول، باب اول، آیات   834
 .۲۹-۷سفر پیدایش، باب دهم، آیات  835
 .۱۸ی ، آیه۲۵سفر پیدایش، باب   836
 .۷ی ، آیه۱۵کتاب اول شموئیل، باب   837

838 Sauer, 1996: 52-54, 57, 64. 
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ی پارسی عهد عتیق ( است که به نادرست در ترجمه גיחוןچهارمین رود پیرامون باغ عدن گیهون )

که توسط انجمن پخش کتب مقدسه به چاپ رسیده، جیحون ترجمه شده است. گیهون در عبری به معنای 

های رود سرزمین کوش را احاطه کرده است، و از اشاره   خوانیم که این»تازان، پویان« است. در سفر آفرینش می 

–دانیم که کوش اسم مشهور اتیوپی در تورات است. به همین خاطر برخی از مفسران گیهون دیگر دیگر می

اند. اما  این رود را با نیل آبی )یعنی بخش جنوبی نیل( برابر دانسته   -839مشهورتر از همه فلاویوس یوسفوس 

ی نیل جنوبی نسبت به  بینیم سازگار نیست. چون فاصله جغرافیایی که در این بخش از متن می این جایگاه با  

فواصل میان دجله و فرات )و احتمالا فیشون( بسیار زیاد است. به همین خاطر بیشتر پژوهشگران انتساب 

  840دانند، هرچند هنوز کسانی به این خوانش باور دارند. گیهون به نیل را نادرست می 

ایست که  سیر دیگر آن است که گیهون را با ارس در مرز آران و آذربایجان برابر بدانیم و این نظریه تف

تر هم برای رود فیشون پیشنهاد شده و آن هم هوادارانی هم دارد. باید در نظر داشت که جایگاهی شمالی

ک بوده است. بر اساس این ریزد و به معادل طلای کوه سهند نزدیسفیدرود است که به دریای مازندران می 

دیدگاه فیشون با سفیدرود و گیهون با ارس برابر است و بنابراین باغ عدن تقریبا با ماد قدیم یا آذربایجان و 

 افتد.کردستان امروز برابر می 

یکی  هندوکوش  با  را  دیگر کوش  مسلمانان  و  ایرانی  نویسندگان  اسلامی  دوران  در  مبنا  همین  بر 

دانستند. نویسندگان اروپایی هم ن ترتیب فیشون و گیهون را با سیحون و جیحون برابر می گرفتند و به ایمی

 
839 Jewish Antiquities, 1.39. 
840 Ullendorff, 1968: 2. 
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ی نادرست اغلب چنین تفسیری را پذیرفته بودند و ترجمهمیلادی  به پیروی از ایشان تا پایان قرن نوزدهم  

دیک به هم  کتاب مقدس هم که گفتیم بر همین اساس انجام شده است. هرچند این تفسیر یک زوج رود نز

رسد. امروز بسیاری  زیاد این دو زوج قدری بعید به نظر می  کند، اما باز هم به خاطر فاصله دیگر را نشان می 

همچنان به این خوانش باور دارند. اگر چنین فرضی   - گرایان مسیحی و یهودیبه ویژه سنت –از نویسندگان  

کند، چون رودهای دوقلوی سیحون و اسی پیدا میرا بپذیریم آیات مربوط به باغ عدن در تورات دلالتی سی

دهند و این  جیحون در شمال شرقی و دجله و فرات در جنوب غربی مرزهای سنتی ایران زمین را نشان می 

ی کهن اوستایی است که ایران زمین را با نام خونیرثَ نخستین  آیات تورات در عمل تکرار همان اسطوره 

 داند.  ترین بخش از ربع مسکون می و اهوراییسرزمین آفریده شده و نیکوترین 

بینی ایرانی و تاثیر متون اوستایی در سراسر تورات نمایان است، به نظرم بعید  هرچند ردپای جهان

ی  کنم در همان گوشهرسد که فیشون و گیهون با سیحون و جیحون برابر باشند. به سه دلیل گمان میمی

به همراه نیل و سفیدرود    جنوب غربی ایران زمین باید به دنبال دو رود دیگر گشت، و آمودریا و سیردریا را

 ها بیرون گذاشت.  و ارس باید از فهرست گزینه 

دهد آشکارا  ی این آیات به دست میشود. تصویری که نویسنده دلیل نخست به لحن متن مربوط می

ها به قدری است که وقتی از دجله یاد  اش دو درخت کاشته شده، و فاصله باغی کوچک است که در میانه 

ی بیند. یعنی از دید نویسنده فاصله ی فرات نیازی به این شرح نمی دهد، اما درباره اش شرحی میکند درباره می

اندازی  شده که نیاز به توضیح داشته است. بعید است در چنین چشمدجله و فرات مسافتی »زیاد« محسوب می 

 اشاره شده باشد.   -رود و حتا ارس و سفید–از فواصل به نقاط دوردستی مثل نیل یا آمودریا و سیردریا 
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تواند  ای در توصیف فیشون آمده که به طور خاص تنها به یک نقطه میدومین دلیل آن که جمله 

خوانیم که »طلای آن سرزمین نیکوست  مربوط باشد، و آن هم خلیج فارس است. در وصف سرزمین حویله می

دن سنگ لاجورد برخی از مفسران را  و در آنجا مروارید و سنگ جزع است«. چنان که گفتیم اشاره به مع

های توان فرض کرد که این اشاره به راه واداشته تا در حوالی کوه سهند به دنبال این رود بگردند. هرچند می

 کرده است. ای مربوط باشد که سنگ لاجورد را از ایران شرقی به ایران غربی منتقل میتجاری 

و جیرفت در جهان باستان ایستگاهی برای داد وستد  یعنی احتمالا حویله مانند شهرسوخته و ری  

اش هم در همان جا بوده باشد. اگر بخواهیم وجود معدن را فرض  سنگ و طلا بوده و لزومی نداشته معدن 

ایم و احتمال  بگیریم، تنها در بیابان سینا و ایران شرقی است که معادن مشهور سنگ لاجورد و فیروزه داشته 

به    نیرومندتر آن است که بیابان سینا بوده باشد. از سوی دیگر اشاره  اشاره جایی در حوالی  این  از  منظور 

آمده و مبتکر این  مروارید بسیار مهم است. چون در دوران باستان مروارید تنها از خلیج پارس به دست می

حجاز منظور باشد،    یاند. بنابراین نیرومندترین احتمال آن است که همان رود خشک شده کار هم ایرانیان بوده 

که از سویی به بیابان سینا و مرکز فیروزه و طلا و از سوی دیگر به خلیج پارس و معدن مروارید راه داشته  

 است. 

ی باغ عدن وجود دارد که در این مورد روشنگر ای در کتاب حزقیال درباره دلیل سوم این که اشاره 

ןاست. مفهوم باغ عدن )گن عدِِن:   דֶן  ג  ( در تورات علاوه بر سفر پیدایش در یک جای دیگر هم زیاد به کار עֵׁ

گرفته شده و آن کتاب حزقیال است. در این کتاب محل باغ عدن جایی در نزدیکی لبنان دانسته شده، چون  
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  - که مفهومی استعاری هم در متن دارند -ی لبنان  ای هست مبنی بر این که درختان سر به فلک کشیدهاشاره 

 841توانند از آنها بالا بگیرند. لندند که درختان باغ عدن نمی چندان ب

گیرند، و به احتمال زیاد  ی خلیج پارس جای میاگر چنین باشد، سه رود در همسایگی هم در گوشه 

بینیم با توصیف گیهون سازگاری  چهارمی هم باید در همان حوالی باشد. با این منطق مهمترین رودی که می

شود. چون احتمالا اسم هندوکوش اگر کارون مورد نظر باشد معمای اسم کوش هم حل می  دارد، کارون است.

تواند به آن منطقه ارجاع دهد.  دیرتر از زمان تدوین این متن در ایران شرقی شکل گرفته و اشاره به کوش نمی

نماید که منظور از یارجاع به اتیوپی هم چنان که گفتیم بسیار دور از ذهن است. در نتیجه این احتمال رخ م

کاش/کاسی  قوم  میکوش،  زندگی  دیگر  رود  سه  جغرافیای  همان  در  دقیقا  که  باشند  کارون کردهها  و  اند 

 کرده است. شان را احاطه میسرزمین 

ی اش مطرح کرده و به نظرم درست است. نکتهدر مقاله   842این پیشنهادی است که یوریس زارینس 

ای استفاده کرده و نشان داده که محل  اش از تصویرهای ماهواره ه در پژوهشبرجسته در تحلیل او آن است ک

ی تورات که  تقاطع چهار رود دجله و فرات و کارون و سیستم وادی باطن همگرایی دارند. یعنی این گزاره

خداوند اول آبی را در مرکز عدن جاری کرد و بعد آن را چهار شاخه کرد و در چهار جهت گستراند، تنها 

  843آید. ی این چهار رود و در مصب خلیچ پارس درست از آب در میدرباره

 
 . ۳۱کتاب حزقیال، باب   841

842  Juris Zarins 
843 Hamblin, 1987. 
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گرفته است.  پس باغ عدن جایی قرار داشته که سرزمین ایلام، گوتیوم و سومر باستان را در بر می 

داده که در اکدی  ( بیشه و مرتع معنی می𒀀𒇉𒂔ی جالب این که در متون باستانی سومری آدینا )نکته 

( وامگیری شده است. البته ناگفته نماند که کوهن به تازگی اشتقاق 𒉌𒋾𒈝ایتینوم )  هم به صورت

 844دیگری هم برای عدن پیشنهاد کرده و آن را از عِدِن آرامی به معنای »بارور و پرآب« مشتق دانسته است. 

قلمرو   به هر روی با توجه به قدرت شهرنشینی در این منطقه و ظهور کهنترین شهرهای جهان در این

اش قلمداد کرده باشند. جالب آن  هیچ بعید نیست مردمان باستانی اینجا را زادگاه آدم و محل زیست آغازین 

ی باغ عدن  خوانیم که دو درخت جاودانگی و معرفت همچنان در میانه که در پایان باب سوم سفر پیدایش می 

نند. یعنی جغرافیایی که بر شمردیم سرزمینی کقرار دارند و کروبیان با شمشیرهای آتشین از آن پاسداری می

 شده است.  کانون معرفت و جاودانگی قلمداد می Jبوده که از دید نویسندگان متن 

ی جغرافیایی دیگر آن که جهت گسترش آدم و فرزندانش به سمت شرق باغ عدن است، و  یک نکته 

می برابر  مرکزی  ایران  با  دقیقا  داین  که  است  آشکار  یعنی  بافت  افتد.  در  آدم  فرزندان  به  مربوط  استانهای 

اند که ایران زمین در مرکز آن قرار داشته و با تصویر خونیرث در اوستا ای ترسیم شدهجغرافیای اساطیری 

کند، آنان به جایی در شرق باغ عدن فرستاده همسان است. وقتی خداوند آدم و حوا را از بهشت بیرون می

شوند تا از بازگشت ایشان جلوگیری آتشین در مرزهای شرقی بهشت مستقر می   شوند و کروبیانی با شمشیرمی

 
844 Cohen 2011: 228–229. 
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های های غربی ایلام باستان و استان یعنی با توجه به جغرافیایی که برشمردیم آدم و حوا در بخش   845کنند.

 آیند. فارس و اصفهان و سیستان امروزین بر زمین فرود می

ی مفسران مهم یهودی و مسلمان کتاب  ی نخست قرون میانه که تقریبا همهدر قرون باستان و نیمه 

مقدس در ایران زمین ساکن بودند، این فرض که خودِ باغ عدن با خونیرث همتاست اعتبار و رواجی کامل 

کردن  هبوط  به  را  بهشت  باغ  به شرق  آدم  که خروج  )داشت. چنان  در سرزمین سراندیب  سریلانکای  اش 

ی ایران کردند. با این همه به احتمال زیاد جایابی محدودتری که برای باغ عدن در گوشه امروزین( تعبیر می

ی کوچک سومر و  تر باشد و مخاطبان تورات در قرون پیش از میلاد همان منطقه غربی انجام دادیم درست 

 اند. ایلام باستان را در نظر داشته 

شرق   هم  خاطر  همین  می به  را  مرکزی  ایران  جنوبی  بخشهای  برایشان  عدن  نه  باغ  و  رسانده 

ی ایران زمین را. این نکته هم جای توجه دارد که بعد از توفان کشتی نوح بر کوه هایی در شرق پهنه سرزمین 

و این در صورتی که هبوط و ماجراهای فرزندان آدم در اندرون ایران    846نشیند آرارات )اورارتو( به خاک می

مین جای گرفته باشند بیشتر همخوانی دارد. تا آن که بخواهیم فرض کنیم فرزندان آدم در قلمرو هندوچین  ز

 اند.  اند و بعد از توفان ناگهان از قفقاز سر در آوردهپراکنده بوده 
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ی دیگری که در این مورد داریم آن است که قابیل هم پس از کشتن برادرش در شرق باغ عدن  برگه 

וֹד ی به نام نود )در سرزمین قابیل نماد شهرنشینی و زندگی کشاورزانه    847: یعنی سرگردانی( سرگردان شد.  נָ֖

   848سازد. است و مانند آدم به گناهکاری شهرت دارد، و فرزند قابیل یعنی خنوخ در همان جا نخستین شهر را می 

اند، به دار و متحرک بودهرمه بنابراین آشکار است که تدوین کنندگان تورات که نمایندگان قبایلی  

همان ترتیبی که بعدتر بابل را نماد فساد و تباهی تمدن انسانی دانستند، مناطق شرقی باغ عدن را از سویی  

اند، و این دقیقا با شهرهای ایران مرکزی که  دانسته شهرنشین و از سوی دیگر غریبه و خطرناک و گناهکار می

ن قرار داشته همخوانی دارد. در مقابل اگر باغ عدن را با کل ایران زمین  در افق شناسایی یهودیان آسورستا

شوند. چون در شرق ایران زمین و سراندیب یا هندوچین باستان تمدنی معنا میهمتا بگیریم، این آیات بی

 ای پیشرفته وجود نداشته است.جداگانه یا شهرنشینی 
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 انسان  هبوطگفتار سوم: 

خوانیم که »...و ]یهوه[ درخت حیات ی جالب را می، این جمله Jدر پایان داستان آفرینش آدم در متن  

ی را در وسط باغ ]کاشت[ و درخت معرفت نیک و بد را/... و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همه 

روزی که از آن خوردی    ممانعت بخور/ اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرادرختان باغ بی 

به دست   Jای برای تعیین زمان تدوین نهایی متن  ی مهم به نظرم هم برگهاین گزاره  849.هرآینه خواهی مرد«

 دهد.ی زرتشتی را نشان می دهد، و هم اثرپذیری متن تورات از اندیشه می

ی فرعی در باب سوم سفر پیدایش در دست داریم که بر مبنایش  دو برگه   Jی زمان تدوین متن  درباره

یمی اش آشکارا بسیار قدکند و بدنه توان زد. این باب به رانده شدن آدم از بهشت اشاره می هایی میحدس

شوند  ریخت است، طوری که وقتی آدم و حوا از چشم او پنهان می است. در این متن خداوند کاملا انسان 

نمی  را  عریانی ایشان  از  ایشان  شرم  دیدن  از  پس  تنها  و  می بیند  در  میوهشان  از  که  معرفت یابد  درخت  ی 

 اند: خورده

א רֵָּ֛ יִקְּ הוֶָׁ֥ה ו  ים יְּ ם אֱלֹהִָ֖ אָדָָ֑ אמֶ  אֶל־הָֽ י ֶׁ֥ וֹ רו  כָה  לָ֖ יֶֽ  א 

καὶ ἐκάλεσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Αδαμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Αδαμ ποῦ εἶ 
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Vocavitque Dominus Deus Adam, et dixit ei: Ubi es? 

 850»و خداوند یهوه بانگ برداشت بر آدم و به او گفت: کجا هستی؟«

نظر  نسبتی دارد و بیشتر به جادوگری تنگ  851وزد( در ضمن خداوند با باد )نسیمی که در باغ عدن می  

ی درخت جاودانگی هم بخورند و مانند آفریدگارشان شباهت دارد که نگران است مبادا آدم و حوا از میوه 

او و فریبنده  این نکته که معارض  با  از خداوند  این تصویر بدوی  نه    – ی حوا مار است  نیرومند شوند.  و 

  852داند. م هوشیاری است و به این خاطر خواص درخت معرفت را میشود. صفت مار ه تکمیل می -شیطان

ی درخت خرد دو اتفاق درونی و دو امر بیرونی این نکته هم جالب است که پس از خوردن میوه

است که آدم و حوا پس از خوردن از درخت خرد از چشم خداوند ج مهم آندهد.  برای آدم و حوا رخ می

انگار  پنهان می  به خاطر به دست آوردن توانایی تفکیک نیک و بد، اراده و خواست و داوری  شوند. یعنی 

گردند و به همین خاطر خداوند ناگزیر  کنند و به همین خاطر از چشم او ناپیدا می مستقلی از یهوه پیدا می 

 شود برای یافتن آدم بانگ بردارد و او را صدا بزند. می

کند. یعنی نخستین اشاره به  ی بیرونی آدم و حوا را انسانی میدیگر آن که همین خرد است که جلوه

از خویشتن و شرم و غرور درباره  ادراک  به  ی خود را همین جا می پیدایش خودانگاره و ظهور  بینیم، که 

دگی همراه است. از  شود. یعنی خرد در کل با نوعی حجاب و پوشیآراستن تن و پوشاندن عورت منتهی می
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آور پیکر خود را با  دارد تا نقاط شرمکند و از سویی او را وا میاش را از چشم خدا پنهان می سویی دارنده 

آگاهی بر عریانی و شرمگین شدن از آن و ساختن لباس با برگ انجیر به شکلی خودجوش  جامه پنهان سازد.  

دست و پا شدن د )درد زایمان و زحمت کار مردانه و بیی ممنوع است، و نفرین خداونی خوردن میوهنتیجه 

 شان از بهشت دو عقوبت بیرونی است. مار( و طرد کردن 

هایشان هم جداست. یعنی خدا به خاطر سرپیچی از فرمان خویش  این دو کیفر متمایز هستند و انگیزه

اودانگی هم بخورند، از بهشت کند و بعد از ترس این که مبادا از درخت ج آدم و حوا و مار را نفرین می

ی ی برگی خودساختهراندشان. کل داستان هبوط هم پیوندی با پوشاک و جامه دارد. یعنی با پوشیدن جامه می

یابد که خداوند به قصد راندن این دو از بهشت برایشان لباسی از شود و زمانی پایان می آدم و حوا آغاز می

 853کند.پوست درست می

هم جالب توجه است و ماهیتی یکسره گیتیانه و بدنی دارد. خدا برای هریک از سه  نفرین خداوند  

اش به بدن بستگی دارد و دیگری ارتباط با یکی دیگر از  کند که یکیملعون )مار، آدم، حوا( دو نفرین می

شته(، آدم  شود بر شکمش راه برود )یعنی پیشتر دست و پا دامار محکوم می  854کند.ملعونان را صورتبندی می

زیسته( و حوا هنگام  زحمت میبایست با کار و زحمت بر زمین خوراک به دست بیاورد )یعنی پیشتر بی می

بنابراین یهوه در اینجا خالق رنج و دشمنی  کشیده(.  زاییده یا درد نمیزایمان درد خواهد کشید )یعنی پیشتر نمی

 د.است و از این نظر شباهت عجیبی با اهریمن زرتشتی دار
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گیرد بر کانون حوا تمرکز یافته است. حوا از سویی با مار بخش دوم این نفرین که ارتباطها را بر می 

ورزد و داند. از آن سو مار هم با زن دشمنی میشود و از سوی دیگر کام خود را به مرد وابسته میدشمن می

به حوا   855اطر نامش را که پیشتر نساء بود، کند و به همین خآدم در مقام زنی زاینده با حوا ارتباط برقرار می 

اش اشاره دارد چون توضیح داده شده که مناسبت این  بخش« و به زایمان که یعنی »زندگی  856دهد تغییر می

 ی زندگان است.  اسم از آنجاست که او مادر همه

ی انتزاعی که در  نماید و از نظر سطح پیچیدگی رمزگان و درجه کل این داستان بسیار باستانی می

های آفرینش همسان است. با این همه یک  ن قالب اسطوره تریصورتبندی مفاهیم به کار گرفته شده با بدوی 

ی باغ عدن است. این که ایزدان یا مردمانی  شود و آن هم دو درخت میانه اش دیده میعنصر ناجور در میانه 

امروزینش در آمده، مضمونی  این خاطر جهان به شکل  به  ایزدی سرپیچی کردند و  از فرمان  در روز ازل 

ی داستانی با  های باستانی وجود دارد. اما این که در میانه ها و روایت اری از داستان مشترک است که در بسی

 انگیز مثل درخت خرد و جاودانگی را ببینیم، غیرعادی است. این سطح از سادگی نماد شگفت 

ی تابو بودن خوراک و خوردن آن توسط انسان آغازین یا ایزدی سرکش در هشدار ایزدان درباره

اند که میدانی برای اشاره به  ها اغلب به قدری بدوی و کهن شود، اما این داستان داستانها دیده می  بسیاری از

های آغازین سفر پیدایش عنصر ناجوری مفاهیم انتزاعی و عناصر نمادین پیچیده درشان گشوده نیست. در باب

رخت خرد و جاودانگی است و ی دکه با بافت متن ناهمخوان است، این نکته است که آن خوراک تابو میوه 
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علاوه براین خوراک تابو همواره    ی خدایان دست یابد.مندی از این دو ویژگی به مرتبهتواند با بهره آدمیزاد می 

اند. با توجه به این که خوردن از یک چیز است. اما در متن ما با دو درخت سروکار داریم که ممنوع شده

نماید و به همین خاطر هم در  شود، دومی حشو و اضافی می منتهی می   ی اولی به هبوط و طرد از عدنمیوه

 بینیم.های مشابه نظیرش را نمیسایر اسطوره 

  עץ درخت زندگی )عص خییم:  ی خاستگاه این داستان زد.  هایی دربارهتوان حدسجا میاز همین

ץ( و درخت معرفت نیک و بد )عِص هَه.داعَت طوف واراع :  חיים ת   עֵׁ ע  ד  ( در تورات تعبیری  וָרָע  טוֹב  ה 

هایی دیرآیندتر مثل زبانزدها  کمیاب است و تنها در همین داستان هبوط در سفر پیدایش آمده است. در بخش 

هایی بدان هست، اما این جملات کارکردی اساطیری و روایی ندارند و از این تعبیر برای اشاره به هم اشاره

 کنند. پارسا استفاده می خود شریعت یهود یا دستاوردهای مردم

کند و آن هم تعبیر گاهانیِ امرداد و خرداد همین کارکرد اخیر ما را به کارکرد مشابهی رهنمون می

های انسانی مورد ستایش قرار  ترین غایت ها و مهم های زرتشت همچون برترین خواسته است که در سروده 

دهند. د و در گوش مردم در حد نام دو ماه سال معنا میگرفته است. امروز امرداد و خرداد چندان آشنا نیستن

 -اند و جالب آن که به ترتیب جاودانگی و رسائیهای غایی کیش زرتشتی بودهاما برای دیرزمانی این دو آرمان

 های عهد عتیق هستند.دهند. یعنی تقریبا مترادف استعاره کمال معنا می 

تدریج اهمیت خود را از دست دادند و به حاشیه رانده  جاودانگی و کمال خرد در دوران اسلامی به 

شد. اما اهمیت ای اسلامی کافرانه قلمداد می شدند. چرا که همسان انگاشتن خدا و انسان بیش از پیش در زمینه 

نمادین آن باقی ماند. در سراسر سه هزار سالی که بر تاریخ دین زرتشت گذشته، خرداد و امرداد دو تا از شش  

شان چندان بوده که نامشان بر دو ماه از سال اند و اهمیت قدس برتر و فرشتگان مقرب اهورامزدا بودهنیروی م
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همچنان باقی مانده است. در گاهان بندهای فراوانی داریم که برخی با صراحت و برخی با استعاره و رمز  

 اش چنین است:دهند. یک نمونه اهمیت این دو را مورد تاکید قرار می

  نیایش   را   تویی چون  و  آورم  روی  بدان  بهمن  با  تا  بشناسان  من  به  مرا   آماج  واپسین  ،مزدا  ای.  ۸»

  دارد،  مایه  اشه  از  که  من  یستایشگرانه   سخنان  به  را  جاودانگی  و  رسایی  پایدار  دهش.  بگذارم

 .دار ارزانی

 دست   به  بینش  و  دانش  فروغ  با  توست،  آن  از  که  را  اشه  یفزاینده   بزرگ  مینوی  دو  ،مزدا  ای.  ۹

 به ) و بیاورد فراسوی از را روان گانه( یمینوی) دو  آن همِ با بخششِ ،بهمن( که بادا. )آورد توان

 857. دارد ارزانی( ما

)امرداد:   جاودانگی  مفهوم  بندها  این  )خرداد:  در  کمال  و    )

اند، و این تعبیری است که مدام در  ( همچون دو غایت آرمانی در نظر گرفته شده 

شود. در گاهان غایت انسان دستیابی به این دو عنصر است. جالب آن که همین دو هستند که  گاهان تکرار می 

ای کنند. یعنی محدود بودن عمر و خرد انسانی است که او را مرتبه مزدا را از هم متمایز می انسان و اهورا

اش خردمندی و جاودانگی است و اهریمن درست دهد، که مهمترین ویژگی تر از اهورامزدا قرار میفروپایه 

بله تصویر شده است.  ی مقابل او همچون موجودی محصور در زمان کرانمند و میرا و همچنین نابخرد و انقطه 

توانند جاودانگی و سرشت هستند و بنابراین مردمان مینکته در اینجاست که در گاهان انسان و خداوند هم
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جمله  یابند.  دست  ایزدی  نامیرایی  و  کمال  به  و  بیاورند  به دست  را  واقع  خرد  در  پیدایش  در سفر  مار  ی 

 های زرتشتی است:صورتبندی دقیق و کوتاهی از آموزه

ל׀  כ ֹּ֣ יח    וְּ ה  שִֹּ֣ שָדֶַ֗ רֶם  ה  יֶֹּ֣ה  טֶֹּ֚ הְּ רֶץ  יִֽ שֶב  בָאַָ֔ ֶׁ֥ כָל־עֵׁ ה  וְּ שָדֶָ֖ רֶם  ה  ח  טֶֹּ֣ מָָ֑ א  כִי    יִצְּ יר  ל ַ֨ טִָ֜ הוַָ֤ה  הִמְּ   אֱלֹהִים    יְּ

רֶץ ל־הָאַָ֔ ם ע  אָדָֹּ֣ יִן וְּ ד א ַ֔ עֲב ָ֖ ֽ ה   ל  אֲדָמָֽ  אֶת־הָֽ

ما باز شود و مانند خدا داند در روزی که از آن )درخت معرفت( بخورید چشمان ش»... بلکه خدا می

 858عارف نیک و بد خواهید بود.« 

ای حوا را با بیان نسخه  -که همچون مغان هوشیارترین است  –نماید که در اینجا مار یعنی چنین می

سرشت  فریبد، و آن هم این حقیقت است که انسان و خداوند همسان و همی مرکزی دین زرتشتی میاز هسته

هستند و اگر انسان به امرداد و خرداد دست پیدا کند، همچون خدایان خواهد شد. یعنی مار زمانی که حوا را  

گفت  داشت و می ی این درخت باز میسخنش راست بود، و خدا زمانی که آدم را از خوردن میوه   کرداغوا می 

 گفت.  زهرآگین است، دروغ می 

اند، و تاثیری  تر بوده ای به متنی قدیمیی باغ عدن افزودهبه چند دلیل به نظرم داستان دو درخت میانه 

ی نمادها و سطح انتزاع و غنای نمادین این دو با باقی ی پیچیدگدهند. نخست آن که درجه ایرانی را نشان می 

های اساطیری مربوط به تابوی خوراکی همواره با یک تابوی مهم سر  متن تفاوت دارند. دوم آن که در روایت 

 انجامد.  اش به تغییر سرنوشت جهان میو کار داریم که شکسته شدن 

 
 .۵ی سفر پیدایش، باب سوم، آیه 858
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دو تابوی خوراکی موازی را مطرح کرده باشند، ی دیگری را سراغ ندارم که به این ترتیب  من اسطوره

شان در داستان کارکرد داشته باشد. یعنی اگر در سه باب ابتدای سفر پیدایش درخت جاودانگی  که تنها یکی 

شود و نفرین خداوند و هبوط به سادگی در هم ادغام  ای وارد نمی را به حل حذف کنیم هم به داستان لطمه 

دهند. حضور این درخت دومی تاثیر خاصی در داستان ندارد و باعث  تشکیل می  شوند و کیفری یکتا رامی

 نظر قلمداد شود.  شده نفرین و هبوط از هم تفکیک شوند و خداوند با ارجاع به آن موجودی حسود و تنگ

در    -ای واژگونه بینیالبته در جهان –سومین دلیل آن که دقیقا همین دو مفهوم را با کارکردی مشابه  

های مفهومی مشابه میان تورات و متون اوستایی بینیم، و گواهان فراوانی داریم که از وامگیرین زرتشتی میدی

 کنند. حکایت می

  ۱۲-۱۰)ق  باید دیرتر از تخمین رایج باشد. قرن    Jاگر این حدس درست باشد، تاریخ تدوین متن   

داستان آفرینش را در بر بگیرد، اما عناصری  کنعانی    قدیمی وی  تواند بدنه اند می ذکر کرده  Jکه برای متن  پ.م(  

مانند دو درخت ممنوع احتمالا در زمانی دیرتر به متن افزوده شده است. حدس من آن است که همزمان با  

 تدوین نهایی تورات که در زمان هخامنشیان رخ داده، این مفهوم نیز در داستان باغ عدن گنجانده شده است. 

بینیم و آن روایت بدوی مشابهی را هم درست پیش از همین بخش در ابتدای سفر پیدایش می ادغام  

تر از آن )در باب اول( آمده. این داستان اخیر تر و نمادین آفرینش در باب دوم است که پس از روایتی پیچیده 

بنابراین ویرایشی متاخر را نشان می Pمتنی پریستاری ) در آن هم نمادهای   دهد، و جالب آن که( است و 

 شود.زیاد دیده می -به ویژه تاکید مهرپرستانه بر عدد هفت –ایرانی 
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توانسته عزرا یا یکی دیگر کارگزاران ی مهم آن که ویراستاری که این بخش را به متن افزوده نمینکته 

کسی که    دیگر نظام پارسی باشد. چون سرمشق نظری ایشان با ارکان دین زرتشتی سازگاری داشته است.

تواند  داستان دو درخت را به متن افزوده آشکارا با کیش زرتشتی مخالفت داشته و این برداشت که انسان می 

 با خداوند یگانه شود و این دو سرشتی همسان دارند، برایش کفرآمیز بوده است.

اول سفر  باب  بعد از تدوین تورات و آمیختگی متون کهن  ی که  انکاتبیکی از  پس به احتمال زیاد   

ی نخست باب دوم این دو  ی آن آورده و با سه آیه را در ادامه   Jتر  روایت قدیمی  ،کردهمی پیدایش را تدوین  

مفهوم امرداد و و  همان کسی بوده که در روایت قدیمی هبوط هم دست برده    . او قاعدتارا به هم متصل کرده

متن کرده   تابوی خوراکی اصلی در  دینی خرداد را جایگزین  بافت  است. در  قابل درک  دلیلش هم  است. 

کند. آدمیان نه سرشتی همسان با خدایان  پیشازرتشتی شکافی عبورناپذیر انسان و خداوند را از هم جدا می 

می  نه  و  تلاشدارند  هم  خاطر  همین  به  شوند.  موصوف  ایشان  به صفات  به  توانند  دستیابی  برای  هایشان 

 شود. همواره با شکست روبرو می -خدایان است  ترین ویژگیکه ساده –جاودانگی 

بینیم. یعنی در مهریشت و  در ایران شرقی و آیین مهر برای نخستین بار نقضی بر این قاعده را می  

شوند و انسان و های انسانی و الاهی همسان انگاشته میبعدتر در گاهان است که برای نخستین بار صفت 

شود ا در این حالت است که ارتباط این دو از راه عشق و مهر ممکن میشوند. تنهجوهر فرض میخداوند هم

یابد که دو نیروی همسان و  ای بر زایش عرفان ایرانی است. یعنی مهر تنها در زمانی جریان می و این مقدمه 

  سرشت با هم روبرو شوند، و در پیوند میان دو موجودی که خیلی تفاوت مرتبه داشته باشند، عشقی پدید هم

ای شود و مثلا نه میان اربابی قدرقدرت و بندهتراز بسته میآید. همچنان که پیمان نیز میان دو شخص همنمی

 اراده.بی
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ی عشق میان انسان و خداوند برای نخستین بار در گاهان با صراحت  بر همین اساس است که ایده  

ا از جنس پیمان بستن است که از سویی شود، و در متون اوستایی ارتباط اصلی میان انسان و خدبیان می 

گیرد. در میان شش امشاسپندی  فرض می جوهر بودن با خدا را پیش ی آزاد انسانی و از سوی دیگر هم اراده

شوند، همگی در ضمن صفتهای انسانی هم هستند. تنها کمال و  های اهورامزدا دانسته می ها و جلوه که فروزه

رسند تا انسانی، و زرتشت در گاهان تاکید و تصریح دارد که این دو را نیز  یجاودانگی به نظر بیشتر الاهی م

 کند.توان به دست آورد و تصاحبش را از اهورامزدا درخواست میبا پارسایی و رعایت قانون طبیعت می

کسی که احتمالا در عصر هخامنشی سفر پیدایش را تدوین کرده، در تصویرپردازی از خداوندی یکتا   

توان دریافت که خدای باب اول با زاعی زیر تاثیر نگرش اوستایی بوده است. این را به ویژه از اینجا می و انت

هایی انتزاعی مثل روز و شب است که آفرینش  های متضاد معنایی و جداسازی دوقطبیتفکیک کردن جفت 

باستان متفاوت است، که در آن ی مرسوم در میانرودان و ایلام  رساند و این به کلی با نگرهرا به انجام می 

کنند. همچنین تکرار پربسامد فعل »گفت« خدایان با ساختن یا کاشتن یا زاییدن یا کشتن چیزها را خلق می

دهد که آفرینش با زبان پیوند داشته و این با مفهوم کلام قدسی اوستایی یعنی مانتره در باب اول نشان می 

 ری و اکدی و کنعانی کهن ندارد.  های سومهمسان است و نظیری در روایت 

ی باب اول هم بوده، این تصویر انتزاعی از خدای یکتای  ویراستار سفر پیدایش که در ضمن نویسنده  

زرتشتی را دریافته و پسندیده و در متن خود آورده، و در عمل هر بند از باب اول را همچون مخالفتی و 

است. با این همه روشن است که هبوط آدم در روایت کهن   اصلاحی بر بندهای باب کهنتر دوم تنظیم کرده

J    با شکستن تابویی همراه بوده و ویراستارP    برای حذف کردن این تصویر بدوی، و در ضمن مخالفت با

شکنی اولیه کرده است. او به قدری ی زرتشتی، همان کمال و جاودانگی را آن حرمت خداگرایانه -ی انسان ایده 
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وده که تصویر خدای او را وامگیری کند، ولی نه آنقدر که تصویر انسان خودمختار و  به زرتشت نزدیک ب

خرداد سازمان  -ی اوستایی امرداد گونه را نیز بپذیرد و از این رو باب دوم را همچون مخالفتی با ایده خدای

 داند.  داده، که دستیابی کمال و جاودانگی برای بشر را ناممکن می

می  بافت  همین  اصلیتودر  تابوی  آن  که  پرسید  متن  ان  در  که  داشته    Jای  دو درخت  وجود  با  و 

کنم با توجه به متن بتوان ساختار معنایی متن اصلی را بازسازی کرد.  چه بوده است؟ فکر میجایگزین شده،  

اندام تناسلی  از داشتن  این ماجرا زن و مرد  به دنبال  پیامد تابوشکنی نگریست:  به  باید  ن  شانخست آن که 

کند و مرد باید برای فراهم آوردن خوراک  دهند آن است که زن زایمان میشرمگین هستند، و تاوانی که می

اش زحمت بکشد. از همین جا روشن است که احتمالا تابوی اصلی باغ عدن، هماغوشی جنسی بوده  خانواده 

ت، که خود نمادی جنسی است،  ی فریبکار در داستان مار اسشود که چهره است. این حدس از آنجا تایید می

شود و درگیری و کشمکشی هم که پس از هبوط داریم، به فرودستی زن در برابر مرد در خانواده مربوط می 

 زن و مرد با مار که نماد نره است. 

پس به احتمال زیاد شکل اصلی باب دوم سفر آفرینش آن بوده که یهوه آدم و حوا را از همبستری 

رسد. جالب آن که نام حوا به معنای  سیر داستان پس از خلق حوا منطقی هم به نظر می   کند، که درمنع می 

 شود و قبلش به سادگی »زن/ نساء« نام دارد. بخش تازه پس از تابوشکنی به او داده میزاینده و زندگی 

ی عهد عتیق احتمالا قدمتی بسیار داشته و از های زاینده برجسته شدن تابوهای جنسیتی در روایت 

ابتدای کار وجود داشته است. با این حال باید توجه داشت که دگردیسی آن به صورت گناهی آغازین که به  

های در روایت   هبوط بینجامد، خود زیر نفوذ دستگاهی اخلاقی ممکن شده است. شواهد زیادی هست که
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شده، اما در چارچوبی اخلاقی ی جوامع مهم و تابو قلمداد می باستانی کنعانی هرچند آمیزش جنسی مثل همه

 گرفته که بخواهد همچون سرکشی در برابر خداوند تفسیر شود.قرار نمی

شود که در آن  هایی مربوط می ترین گواهانی که در این مورد داریم به زنجیره داستان یکی از مهم 

کند تا امکان همبستری او با شاهی فراهم گردد. این  پیامبری همسر خود را به عنوان خواهر خویش معرفی می

به ابراهیم و پسرش مربوط  ی موارد  مضمونی غیرعادی است که سه بار در سفر پیدایش تکرار شده و در همه 

خوانیم که ابراهیم و سارا در شود. نخست می است. در دو مورد داستان به ابراهیم و همسرش سارا مربوط می 

ابراهیم به همه می گفتند که خواهر و برادر زمان قحطی به سرزمین مصر کوچ کردند، و در آنجا به حکم 

 دست آوردن سارا به قتل برسانند. ترسید او را برای به هستند، چون ابراهیم می 

کرد سارا خواهر اوست وی را به همسری برگزید، اما طاعونی رخ نمود در نتیجه فرعون که فکر می

و خداوند این راز را بر فرعون فاش کرد و فرعون بی آن که سارا را لمس کند او را نزد شوهرش پس فرستاد  

ملک شاه  بار دوم هم دقیقا همین داستان در ارتباط با ابی  859و وی را بابت دروغی که گفته بود شماتت کرد. 

شود ملک به نازا شدن زنان فلسطینی منتهی می شود. باز بردن سارا به کاخ ابیشهر فلسطینی جرار تکرار می

  860شود.خبر، ختم به خیر میکه با افشاگری یهوه به شاهِ از همه جا بی

 
 .۲۰تا  ۱۰، آیات ۱۲سفر پیدایش، باب   859
 .۶۱تا  ۱، آیات ۲۰سفر پیدایش، باب   860
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شود و دروغی ملک شاه جرار روبرو میاریم که باز با همان ابیدر نوبت سوم اسحاق پسر ابراهیم را د

کنند بیند سارا و ابراهیم با هم تفریح می ملک می افتد و این بار وقتی ابیی همسرش ربکا میمشابه را درباره 

  861کند.برد که این دو زن و شوهر هستند و سارا را طرد می )به عبری: میصاحِق( پی می

ایساختار همه  اسم خواهرش معرفی مین روایت ی  به  را  کند و ها همسان است: مردی همسرش 

کند. خداوند  دهد که او همچون عروسی به دربار شاهی مقتدر برود، و در مقابل هدایایی دریافت میاجازه می

زگار  کند و شاه که مردی پرهیکند و شاه را از ماجرا خبردار می پیش از آن آمیزشی جنسی رخ دهد مداخله می 

فرستد و او را بابت پنهانکاری در این مورد و شریف است، زن را با هدایایی بیشتر نزد شوهرش پس می 

گوید که دروغ نگفته و او از طرف پدر خوهر ناتنی اوست، ی سارا می کند. در پاسخ ابراهیم دربارهنکوهش می

 هرچند مادری جدا داشته است.  

ی ملک به نسخه و روایت ابراهیم و ابی   Jی  ملک به نسخه ابی روایت ابراهیم و فرعون و اسحاق و  

E   ترین بیانش را در ماجرای ابراهیم  ایم که کهن تعلق دارند. بنابراین به احتمال زیاد یک داستان اصلی را داشته

ائیل ی اسری پسر ابراهیم تکرار شده، و در منطقه بینیم. همین روایت در یهودیه دوباره درباره و فرعون می

ی اینها را باید  ملک در آمده است. یعنی احتمالا همهی الوهیم( به صورت ماجرای ابراهیم و ابی)زادگاه نسخه 

 862ی مادر کهن دانست.هایی از یک نسخه ها و اشتقاق وامگیری 

اند که این  اند و مثلا گفته مفسران کتاب مقدس در شرح این سه روایت کوشش زیادی به خرج داده 

ها ماهیتی تاریخی نداشته و داستانی عامیانه بوده که اهمیت پیوند زناشویی و ضرورت پرهیز از زناکاری  داستان 

 
 .۳۳تا  ۱، آیات ۲۶سفر پیدایش، باب   861

862 Alexander, 1992: 145-153. 
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شد  هایی دیگر و صریحتر مینماید. چون با داستان اما چنین تفسیری درست نمی   863داده است.را نشان می 

دهند. ا به شخصیتی مقدس نسبت میچنین مضمونی را منتقل کرد. این سه داستان اتفاقا کرداری گناهکارانه ر

ی پیوند زناشویی، هم رها کردن همسر در دست کسی که قاعدتا قصد همبستری با او هم دروغگویی درباره

 را دارد، و هم دریافت هدیه و پول بابت این کار. 

ر هر  گری واداشته است. دیعنی در اینجا آشکارا با رفتار کسی سر و کار داریم که زنش را به روسپی 

کند. یعنی ی خداوند و شرافت شاه است که از شکسته شدن تابوی جنسی جلوگیری می مورد هم مداخله 

درست بر خلاف نظر این مفسران، چنین داستانی سرمشق مناسبی برای تعلیم حرمت زناشویی نیست و بیشتر  

ها را به داستان قربانی  ین روایت دهد. از این نظر باید ای آن را به نیاکان فرهمند و مقدس نسبت میواژگونه 

ی ای به دست ابراهیم رخ دهد، که با مداخله کردن اسحاق مربوط دانست. چون در آنجا هم نزدیک است فاجعه

 شود.خداوند جلویش گرفته می 

اما از طرف دیگر این روایت مشکلی بزرگتر هم داراست و آن هم به همخون بودن ابراهیم و سارا 

گر این دو به واقع برادر و خواهر ناتنی باشند، پیوندشان هم زنای با محارم است که در سفر  شود. امربوط می 

یعنی حتا اگر گناه دروغگویی را   864گیرد. لاویان به روشنی تصریح شده و این مورد هم در آن بافت جای می

است. بماند که حتا اگر    هم از دوش ابراهیم و اسحاق برداریم، باز ماجرای زنای با محارم به جای خود باقی

 ی پیوند همسری نوعی فریبکاری است.  ی خونی برقرار هم بوده باشد، باز پنهانکاری دربارهاین رابطه 

 
863 Niditch, 1987: 23–50. 
864 Hepner, 2003: 144–155. 
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بینیم که درست پس از ماجرای ابراهیم شبیه همین فریبکاری را در داستان قربانی شدن اسحاق هم می

برد، باید مسیری طولانی تا کوه قربانی کردن همراه میملک آمده است. ابراهیم وقتی اسحاق را برای  و ابی

موریا را بپیماید و در این مسیر علاوه بر اسحاق با دو تن از خادمانش همراه است که از ماجرا خبر ندارند. 

گوید که »شما در اینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدان جا رسند، ابراهیم به ایشان میوقتی به پای کوه می

  865ویم و عبادت کرده نزد شما بازآییم.« ر

فریبد. چون اسحاق داند و ابراهیم او را نیز میمهم آن است که حتا اسحاق هم از حقیقت چیزی نمی

ابراهیم پاسخ می برای قربانی کردن همراه نمی  پرسد که چرا بره از پدر می ی دهد که »خداوند بره برند؟ و 

ای قربانی شود، و گوید که قرار است برهیعنی به روشنی می  866د ساخت.«قربانی را برای خود فراهم خواه 

قاعدتا به این    867بندد، رسند ابراهیم پیش از قربانی دستان اسحاق را مینه پسرش. بعد هم به که بالای کوه می 

 خاطر که او پس از فهمیدن واقعیت قصد مقاومت داشته است.

های کهن کنعانی و  ل قتل یا رفتار جنسی غیرعادی در روایت دهد که اموری مثها نشان می این داده 

ای دیرینه و  کرده و در همین بافت همچون لایه عبرانی وجود داشته، اما لزوما دلالتی اخلاقی را حمل نمی

 های توراتی باقی مانده است. زیرینی در بسیاری از داستان 

  

  

 
 .۵ی ، آیه۲۲سفر پیدایش، باب   865
 .۸و  ۷های ، آیه۲۲سفر پیدایش، باب   866
 .۹ی ، آیه۲۲سفر پیدایش، باب   867
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 برج بابل گفتار چهارم: 

یازدهم سفر پیدایش داستان برج بابل را شرح داده است. این بخشی از متن یهوه ی اول باب  نُه آیه 

(J است و از چند نظر اهمیت دارد. نخست آن که تصویری از خداوند به دست می )  دهد که به خاطر حسد

تنگ نگرانینظری و  و  دربارهاش  انسان، اش  نیرومند شدن  دروغگویی خدا   ی  معرفت و  داستان درخت  به 

 شباهت دارد.   869اش از درخت حیاتو به ویژه طرد آدم از بهشت از ترس خوردن 868اشی ماهیت بارهدر

خوانیم دهد. در این بخش می دومین نکته آن که تصویری از جغرافیای اساطیری تورات به دست می

این مورد »بقدِِم« )  از توفان نوح »سوی شرق« کوچیدند. تعبیر توراتی در  דֶםמִ که مردمان پس  از   ( קֶָ֑ است 

ای برای شرق هم هست. این حرکت به شرق در  دهد و استعاره ی »قدم« که پیشاروی و جلو معنی میریشه 

עָָ֖רنهایت ایشان را به سرزمینی به نام شنعار ) این نام را پیشتر    871که همان جایگاه شهر بابل بود.   870( رساند שִנְּ

ی معنای شنعار چند  در داستان نمرود هم داشتیم و به همراه بابل خاستگاه قدرت وی قلمداد شده بود. درباره

ی سومر در زبان اکدی بوده ی »شومِرو« بدانیم که همان کلمه نظر وجود دارد. یکی آن که این را تحریف شده

ه معنای »دو« )خویشاوند با ثانی در عربی( بدانیم و بخش  است. دیگری آن که بخش اول آن را »شِن« را ب

 
 . ۱۷و  ۱۶و  ۹های سفر پیدایش، باب دوم، آیه  868
 .۲۰-۱۴های سفر پیدایش، باب سوم، آیه  869
 .۲ی ، آیه۱۱سفر پیدایش، باب   870
 .۹ی ، آیه۱۱باب  سفر پیدایش،  871
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دوم آن را »عاریم« )یعنی شهرها( یا »نِهاروت« )یعنی نهرها( بگیریم. در این حالت شنعار معنای دو رود، دو  

ی سوم آن که در متن تاکید شده کل زمین در آن هنگام زبانی یکسان  شهر یا سومر را حمل خواهد کرد. نکته

ת שָפָֹּ֣הاَخاث: )سافاه  ים( و گفتار یکسان )دباریم اخادیم: אֶחָָ֑ בָרִָ֖ ים דְּ  872( دارند.אֲחָדִֽ

ی خاستگاه است. یعنی دلیل اختلاف میان ای مشهور از اساطیر توضیح دهنده داستان برج بابل نمونه  

ردمی که به خاطر  دهد. اما کارکرد آن به همین جا محدود نیست. این مها را شرح می اقوام و ناهمسانی زبان 

شان این بود که »تا نامی برای وحدت زبانی متحد بودند، در سرزمین شنعار شهری و برجی ساختند و انگیزه

 873. خود پیدا کنیم و مبادا که بر زمین پراکنده شویم«

له از جم–این اشاره مهم است، چون نام دادن به چیزها که کنش ارجمند آدم بود و به تکمیل خلقت جانداران  

کوشیدند  منتهی شد، در امتداد کنش آفرینندگی خداوند قرار داشت. از این رو مردمی که می   -همسرش حوا

با ساختن برجی انسجام و یگانگی خود را حفظ کنند و نامی برای خود بیافرینند، به نوعی پس از پالایش 

دند. این که خدا در این روند توفان نوح دست اندرکار بازبینی خلقت خویش و تکمیل مجدد آفرینش خود بو

 سازد، جای توجه دارد.   ها مختل می کند و آن را با فرو ریختن برج بابل و ناهمگون ساختن زبان مداخله می

شان  تواند به قدرت یافتنای برای تکمیل خلقت و یافتن نام است، که میپس برج بابل در اصل نشانه  

دقیقا همان است که خدا نیز هنگام دیدن روند ساخت برج و شهر   شان با خدا منتهی شود. اینو همسان شدن

 
 .۱ی ، آیه۱۱سفر پیدایش، باب   872
 .۴ی ، آیه۱۱سفر پیدایش، باب   873
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اند و  شان زبانی یکتا دارند، و این کار را آغاز کردهگوید »همانا قومی است یگانه و همگییابد و میدر می

 اکنون هیچ کاری که قصدش را بکنند برایشان ناممکن نیست«. 

بابل کمابیش همسان است با آنچه که در برخورد با به این ترتیب گفتمان یهوه در برخورد با برج  

درخت معرفت و حیات دیدیم. برج بابل به درخت حیات شباهت دارد که دستیابی به آن انسان را به پایگاهی 

کوشد ایشان را از دستیابی بدان نظر است می رساند و از این رو یهوه که خداوندی حسود و تنگخداگونه می 

ها همسان است با هبوط آدم از بهشت و مسدود عنا فرو ریختن برج بابل و واگرایی زبانباز دارد. در این م

اش به درخت حیات. به همین ترتیب اقتداری که در مینو از ترکیب معرفت و حیات جاویدان شدن راه دستیابی 

ی این موارد خیزد یکسان است و یهوه در همهها بر میشد، با قدرتی که در گیتی از یگانگی زبانحاصل می

 دارد. نیرویی کمابیش شر است که آدمیان را از تعالی و پیشرفت باز می

بعدتر که آیین یهود در زبان یونانی صورتبندی شد و به ویژه در عصر مسیحیت که کل این اساطیر  

ی ممنوعه و ی بازنویسی شد، خوردن از میوه لاتین-به دست کسانی مثل فلاویوس یوسفوس در بافتی یونانی

( تفسیر شد که در  ὕβριςکوشش برای ساخت برج بابل همچون نمودی از »غرور و سرکشی« )هوبریس:  

ای یکسره  ای تنومند داشت. اما باید توجه داشت که مفهوم هوبریس ریشه و میوه اساطیر یونانی پیشینه و ریشه 

ی دولتشهرهای یونانی زاده شده و بدان وابستگی از دل نظام اجتماعی ویژه  یونانی دارد. یعنی مفهومی است که

 دارد. 

داند  هایی در دست خدایان می مفهوم هوبریس یونانی از سویی جبرگرایانه است و آدمیان را عروسک 

از گلیم    شود که پا راشان چنین تفسیر میی آزاد نیستند و از این رو طلب حق تعیین سرنوشت که سزاوار اراده 

داری یونانی گره خورده و در اصل نافرمانی اند. از سوی دیگر این مفهوم سخت با نظام برده خود درازتر کرده
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ی کرده است. این عناصر در جامعه داده و همان را بر آسمان منعکس می بردگان در برابر اربابانشان را نشان می 

تر تمدن ایرانی که تر و گستردهی کلانود نداشته، و با زمینه ای که متن تورات را پدید آورد وج ای ساده قبیله 

 نوشته شدن تورات در بسترش انجام پذیرفته، تعارض دارد. 

ها تاکید دارد و این برای نخستین بار توسط داشت ی این پیش بافت تمدن ایرانی دقیقا بر واژگونه 

ی همسان با خداوند دارد و اصولا هدفش زرتشت صورتبندی و تدوین شده است. بر این مبنا انسان سرشت

آن است که همچون خدایان شود. از این روست که اصولا درخت معرفت و حیات در بهشت وجود دارد، و 

انگیزد، »هوشیارترینِ جانوران« است. یعنی هرچند دو داستان مورد  اش بر میمار که حوا را به خوردن میوه

- کنند، اما این کار را در بافتی عبرانیمیان ذات خدا و انسان تاکید می نظرمان بر شکلی از جبرگرایی و گسست  

 رومی.   -دهند و نه یونانیمصری انجام می

ی خدایان از جنس انتقامجویی )نمِسِیس( ایزدان  ی خداوندی حسود در تعالی انسان به مرتبه مداخله 

اش شباهت دارد. ع کردن رعیت سرکش چینی فرعونی خدایگونه برای مطییونانی نیست، که بیشتر به دسیسه 

گر وار مردم از قدرت سیاسی متمرکز و سلطه به همان ترتیبی که ارتباط مردم با یهوه بیشتر به تبعیت برده

ی داران در دولتشهرهای آشوبزده ی بردهی بردگان و طبقه ی طبقه مصری شباهت دارد، تا روابط کمابیش آشفته 

 م هوبریس بوده است.یونانی، که جایگاه ظهور مفهو

توان یافت. باید توجه هایی تاریخی نیز در این داستان می گذشته از این دلالت اساطیری، احتمالا اشاره 

לداشت که ترکیب مشهور »برج بابل« )میگدلَ بابِل:   ד  ( در خودِ تورات نیامده و به جای آن همواره בָבֶל  מִגְּ

אֶת  הָעִיר-אֶת»شهر و برج« ) דָל-וְּ מִגְּ بینیم. یعنی آنچه در این بخش مورد حمله بوده و نمود سرپیچی  ( را می ה 

ای بلند برای گذار  آدمیان شمرده شده، خودِ مفهوم شهر است و نه لزوما برج. بعدتر برج به خاطر آن که سازه 
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اخته شدن »شهر و  نماید، همچون نمادی برای این جریان به کار گرفته شده است. اما در متن سبه آسمان می 

 بینیم و نه فقط برج را.  برج« با خشت و قیر را می

زمانی روشن  بر شهر  میتاکید  بازی تر  به  که  نویسندهشود  کنیم.  توجه  متن  زبانی  متن  های  این  ی 

ی خداوند(  ایلانی )یعنی دروازهای داشته است. چون اسم بابل که در اصل بابآشکارا با شهر بابل دشمنی 

نام وارد آورده است. این  به  این ترتیب طعنی  به  بَلبلَه زبانی همنشین کرده و  با مفهوم  در متن    874بوده را 

לخوانیم »از آن رو آنجا را بابل )می ֶׁ֥לی اهل زمین را مشوش )بابَل:  ( نامیدند، چون یهوه آنجا زبان همهבָבֶַ֔ ( בָל 

 875ساخت«. 

ای با اهالی بابل داشته است. چنین کشمکشی میان بابل  شمنیی متن دآید که نویسنده از اینجا بر می

ی نبوکدنصر دوم به فلسطین نمایان شد. اشاره به برج  و یهودیان تنها پس از فروپاشی دولت آشور و حمله 

و درست پیش از آن که   ( پ.م  ۶تاریخی )ق    ۲۸مند باشد. چون در قرن  تواند تاریخبابل هم در این معنا می

رمان کوروش قرار بگیرد، نبوپولسر و نبوکدنصر دوم که واپسین شاهان بزرگ دولت نوبابلی بودند  بابل زیر ف

زیگوراتی بزرگ و پرابهت در این شهر ساختند که اِتمِِنانکی نام داشت و توصیف تورات از برج ساخته شده  

وصیف این برج کشف شده  ترین نسخه از بازنمایی و تبه تازگی کهن  876با خشت و قیر با آن سازگاری دارد. 

 
874 Coogan, 2009: 15. 

 .۹ی ، آیه۱۱سفر پیدایش، باب   875
876  Harris, 2002: 50–51. 
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شود و حدود سی سال پیش از ورود کوروش به پ.م( می  ۵۶۲-۶۰۴که مربوط به دوران نبوکدنصر دوم )

  877بابل نوشته شده است.

این برج در سراسر دوران هخامنشی بر پای بود و شکوه و جلالش چندان بود که هرودوت توصیفی 

بعل نامیده است. این معبد پس از ورود اسکندر  -ن را معبد زئوسآمیز از ابعاد عظیمش به دست داده و آاغراق 

هایش  اند که اسکندر چون قصد داشت با خشتها و کاشیبه بابل به کلی نابود شد. منابع امروز اروپایی نوشته 

شواهد تاریخی    878معبدی دیگر درست کند، آن را کاملا متلاشی کرد، اما پیش از ساختن معبد تازه درگذشت.

نشان می  به سادگی در پی غارت گنجینه اما  اسکندر  بوده و چنان که  دهد که  این معبد  آمده در  های گرد 

 کردند، معبد را غارت کرده و ساختمانش را ویران کرده است. مقدونیان در موارد دیگری هم عمل می

و   دارد  ریشه  نیز  باستان  جهان  ادبیات  بافت  در  بابل  برج  روایت می داستان  کهنتوان  را های  تری 

تشخیص داد که این داستان از درآمیختن آنها حاصل آمده است. داستان برج بابل در واقع ترکیبی از دو روایت 

تاثیر آن بر زبان، و دیگری سرکشی بشر و   است. یکی ماجرای ساخته شدن برجی بزرگ و ویرانی آن و 

 .  ین کوشش مغرورانه اش برای ایزدگونه شدن و شکست خوردن اتلاش

 
877 Lorenzi, 2011. 

پدیا در سرفصل مربوط به برج بابل  ویکیلوحانه از ویرانی معبد به دست اسکندر در تارنمای  این شرح نامعقول و ساده 878

 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Babel) .آمده است 
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های  این متن که از داستان   879خاستگاه روایت اولی احتمالا داستان »انمرکار و سرور آراتا« بوده است. 

،  شکل گرفته   ( ی سوم پیش از میلادابتدای هزاره نخستین قرون تاریخی )بسیار کهن سومری است، احتمالا در  

گردد و ماجرای انمرکار شاه  باز می   ( پ.م  ۲۱تاریخی) ق  ۱۳ای که ما امروز در دست داریم به قرن  اما نسخه 

کند که برجی بزرگ )معبد اِئانا( را برای ایزدبانوی باروری اینانا  سومری اونوگ کولابا )اوروک( را بازگو می

 سازد. سازد. از سوی دیگر شاه دولتشهر آراتا )جایی در شمال ایلام( هم معبدی برای همین ایزدبانو میمی

کند تا او را بر آراتا چیره گرداند و مردم  تر ساخته از اینانا درخواست میار که برجی باشکوهانمرک

ها و فلزات قیمتی برایش بیاورند تا با آنها معبدی برای انکی این شهر را وادار کند تا خراجی مشتمل بر سنگ

اینانا به او اندرز می  همراه سپاهی برای گرفتن باج به آراتا دهد که نمایندگانی را به  در شهر اریدو بسازد. 

نابود کنند. بعد انمرکار    -اگر باج ندادند–گوید مردم آراتا را  کند و به سربازانش می بفرستد. انمرکار چنین می 

های گوناگون یگانه شود تا همگان با زبانی یکتا انلیل و انکی را خواهد که زبان سرزمین کند و می دعایی می 

شود و تبادل پیام و هدایا از طرف دو ی متن به درگیری دو شهر آراتا و اوروک مربوط می ستایش کنند. باق

 شاه. 

سازی و برخورداری از قدرت الهی بر آن مبنا را در روایتی آشوری  ی دیگری از داستان برجنسخه 

کند ر بابل اشاره می بینیم که در قرن هشتم پ.م پدید آمده و به ساخته شدن ساختمانی پراقتدار )تازیمتو( دمی

اما    .که در روز ساخته شد و شبانگاه به خاطر خشم خدایان ویران گشت. این متن گسیخته و پر شکاف است 

 
879 Kramer, 1968: 108–111. 
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اش معلوم است که در دوران کشمکش بابل و آشور نوشته شده و از این نظر که به برج بابل و ویران شدن 

 880کند جالب توجه است.در اثر خشم خدایان اشاره می

سوی دیگر روایت مربوط به سرکشی انسان و کوشش برای همسان شدن با خدایان را داریم که    از

ی اوستایی هردو از  بینیم که نسخه گویا مضمونی ایرانی باشد. این مضمون را در داستان جم و کیکاووس می

تشت است از های زردر ایران شرقی وجود داشته است. در گاهان که سرودهپ.م(    ۱۲تاریخی )ق    ۲۲قرن  

ای دانیم که این گناه ادعای خدایی بوده است. داستان کیکاووس که کوشید با گردونه گناه جمشید یاد شده و می 

بسته شده به عقابان به آسمان برود و خدایان را مطیع خود سازد بعدتر در منابع عبرانی و اسلامی با داستان  

نماید که نمرود علاوه بر نقشی که همچون نماد دولت  نمرود بابلی ترکیب شده و به این ترتیب چنین می

پهلوان طغیانگری  -ی شاهآمده و به این شکل با ایدهکرده، نمادی از اقتدار انسانی هم به شمار میآشور بازی می 

که خواهان غلبه بر خدایان است آمیخته شده باشد. واکنش یهوه در برابر ساخته شدن برج بابل تنها در کنار  

 به این آمیختگی قابل درک است. توجه 

 

 

 

 

 
880 Smith, 2005. 
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وند موسیگفتار پنجم:   و خدا

می  دیده  عِبری  منابع  در  که  چنان  به صورت موسی  یونانی  منابع  در  او  نام  دارد.  نام  موشهِ  شود، 

    )دانند که با دختر عموی خود یوخِبِد  ثبت شده است و او را فرزند عمَرام یا عمِران می )موسِس

ی لاوی تعلق داشتند که نسبت خود را به  ها موسی و خاندانش به قبیله بر مبنای این روایت ازدواج کرده بود.  

 رساند. لاوی بن یعقوب می 

شناسند  نو« میمعمولا یهودیان او را به نام »موشه ربِ های بسیار متنوعی دارد.  موسی در منابع عبری نام 

بِر نام حِگویند پدرش او را  بینیم: میها را برایش می که یعنی »موسی استاد ما«. با وجود این در تورات این نام 

و  اش دو نام آوی  گذاری کرد. گفته شده که دایه اند که او را یکوتیل نام چنین از قول مادرش گفته نهاد. هم

نامید.  تر بود، او را یرِد می گویند خواهرش مریم که از او هفت سال بزرگ چنین میسوکو را به او داده بود. هم 

، 881چنین به نقل از یالکوت شیمونی نامید. همبرادرش هارون که سه سال از او مِهتر بود، او را آوه و زانوآه می

گویند مردم  چنین میبه او داده بودند. هم   883ثبود که مردم کهُااند و این نامی  نامیده   882نام او را آوی و گدِور 

اند، یکی از هایی که برای موسی برشمردههمین فراوان بودن نام نامیدند.  می  884اسرائیل او را شمِایاه بن نِتانِل 

ی موسای تاریخی به تردید در  ی شخصیت یگانه شواهدی است که برخی از پژوهشگران معاصر را درباره

 
881 Yalkut Shimoni 
882 Avi - Gedor 
883 Kohath 
884 Shemaiah ben Nethanel 
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ای از افراد ای از رهبران دینی و سیاسی و شبکه نداخته و این حدس را ایجاد کرده که شاید در اینجا با زنجیره ا

اند و در قالب یک  ها همگی با یک برچسب یگانه شناسایی شده سر و کار داشته باشیم که پس از گذر قرن

 اند. ی اساطیری تبلور یافتهزندگینامه 

خوانیم که نام موسی از ریشه در سِفر خروج میهم چنین ابهامی باقیست.    ی معنای نام موسیدرباره

از این ریشه فعل   885.دهدگرفته شده و مسح کردن و غرقه کردن در آب معنی می  «مَشخَ»مشترک سامی کهن  

 ساخته  بینیم که از این بنُ فعلی در ریشه سه حرفی مَسَحَمی   متون آیینیچنین در  ح در عربی را داریم و همسَمَ

ای قِبطی  نویسد که نام موسی ریشه ، یوسِفوس در تاریخ خود میحال  رساند. با اینشده که همین معنی را می

گرفته شده است و روی هم   « آوردن و رهیده شده»دارد و از دو بخش »مو« به معنی آب و »اوسِس« به معنی  

 دهد. معنی می  رفته کسی که توسط آب رهانده شد یا کسی که از آب رهانده شد،

تعبیر یوسِفوس همان است که در منابع اسلامی نیز راه یافته است. در تفسیرهای قرآن نام موسی را  

جا ناشی  گویند نام وی از آن اند و میاز دو بنُ »مو« به معنای آب و همان ماء عربی و »شا« به معنی نیِ گرفته 

تفسیر ها،  ی این حرفبا همهافکند.    شد که مادرش او را در سبدی از نی نهاد و به رود نیل، یعنی به آب،

( مصری مشتق شده است که زاده شدن و به شکلی MSامروزین آن است که ریشه نام موسه، از بنُ مِس )

فرزند )موس  توت  (،فرزند آمون)وسه  مهای مصری گوناگون مانند آم دهد و در نام تعمیم یافته، کودک معنا می 

 شود. می دیدهی رع( )زادهموسه رَعو  ( توت

از ریشه  نام خواهرش مریم ):محبوبه،  نام موسی،  بودن  بر مصری  به معنای علاوه  »مر«  ی مصری 

به همین خاطر حدس زده داشتن( هم مصری است.  داشته و  دوست  تباری مصری  از اصل  اند که موسی 

 
 . ۱۰سِفر خروج، باب دوم، آیه  885
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نبوده است. هرچند رهبری مردمی سامی را بر عهده می سامی  اینژاد  بر شود.  شان می گیرد و پیشوای دینی 

گویند  هاجرت کرده بودند. میبه مصر ماز فلسطین  او  زایش  مبنای منابع عبری، خاندان موسی دو نسل پیش از  

خانوار از خویشاوندانش از ورارود و سوریه به   هفتادپدربزرگ موسی و پدر عمِران به همراه    886هات که کِ

بنابراین سنت یهودی در سامی شمردن او صراحتی دارد. اگر بخواهیم دو روایت را با هم   887. ندمصر کوچید

رسیم که خاندان موسی طی زمان کوتاه دو نسل به کلی در فرهنگ مصری حل  جمع کنیم، به این نتیجه می 

نماید و این حدس را تقویت  اند، و این قدری نامحتمل می گذاشته انشان می های مصری بر فرزندشده و نام 

 اند.های یهودی تباری فلسطینی برایش تراشیده کند که او از ابتدا مصری بوده و بعدتر در روایت می

غربی حوزه جنوب  مردم  به  موسی  تبار  بازگرداندن  تقویت  این  دیگری  شواهد  با  ایرانی  تمدن  ی 

آن  می و  زندگینامه شود،  زندگینامه هم  اساس  بر  آشکارا  که  اوست  و ی  میانرودان  در  رایج  اساطیری  های 

طبق نسخه توراتی، آسورستان شکل گرفته است، و به ویژه از فرهنگ هخامنشی اثرپذیری چشمیگری دارد.  

رفته بود  موسی توسط مادرش به رود نیل افکنده شد و این در زمانی بود که فرعون مصر ستمگرانه تصمیم گ

اسرائیل را از میان ببرد. هارون در سالی به دنیا آمد که پسران یهود  قوم بنی   پسرتا یک سال در میان فرزندان  

از خطر کشتار مصریان مصون بودند اما موسی در سالی خطرناک زاده شد و از این رو مادرش او را به رود  

ود نیل به استحمام مشغول بود، سبد حاوی این کودک فرعون که در کنار رزنی از شبستان  گاه  نیل افکند. آن

 
886 Kehath 

 .۱۱، آیه ۴۶پیدایش، باب سِفر  887
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در منابع اسلامی به صورت آسیه ثبت شده است اما نام او در  زن  را یافت و او را به فرزندی پذیرفت. نام این  

 اند. ثبت کرده 889است. منابع یونانی نام او را به صورت تِرموتیس  888منابع عبری، بیتیاه 

نوزادی   دوران  در  مرگ  شدن تهدید  افکنده  پرورده شدن موسی،  رودخانه،  به  زنی  اش  توسط  اش 

مهربان که مادرش نبوده، و بازگشت پیروزمندانه و اثرگذارش در مقام یک شورشی و رهبر سیاسی نیرومند  

شود نمایان می   ( پ.م  ۲۳۵۰تاریخی )  ۱۰۵۰سال  ی شروکین اکدی در حدود  برای نخستین بار در زندگینامه 

کند. پیدا می  ( پ.م  ۵۵۰تاریخی )   ۲۸۳۰  تش را در داستان زندگی کوروش بزرگ در حدودو مشهورترین روای

ایرانی جای می بافت فرهنگی  گیرد، هرچند که خودش  بنابراین روایت زایش و زیست موسی یکسره در 

 احتمالا نژاد و تباری مصری داشته است. 

در این های گوناگونی  روایت ارد.  جای توجه دداستان افکنده شدن موسی به رود نیل  این میان  در  

نسخه کهن   یم کهدارمورد   اکد می  اشترین  پادشاه  اول، نخستین  کتیبه شَروکین  داستان که بینیمرا در  این   .

ای اساطیری از »زایش قهرمان« بوده است. ی کوروش و عیسی مسیح هم تکرار شده، احتمالا استعاره درباره

یعنی نماد حیات - نوزادی که با خطر مرگ روبروست، بذری شکننده از زندگی و قدرت است که به رودخانه  

گردد. نوزاد در طبیعت وحشی پرورده  اند دور می شود و به این ترتیب از شهر و تمدن که خطرناکسپرده می   -

بندی گردد. این داستان استخوان گیری از ستمگران و بنیاد کردنِ نظمی نو دوباره باز میشود و بعد برای انتقام می

 سازد. هایی بسیار پرشمار را در اساطیر ایرانی بر می زندگینامه 

 
888 Bithiah 
889 Thermuthis 
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ن جایگزین شده است. زال که به دست سام به کوهستان  ها البته رودخانه با کوهستادر برخی از روایت 

گیرد، یا فریدون که  اش را بر عهده میاش، اودیپ( یا سیمرغ سرپرستی شود )و همتای یونانی البرز نهاده می

می پرورده  کوه  در  گاوی  میتوسط  بزرگ  جنگل  و  بیشه  در  که  کیخسرو  همچنین  و  همگی شود،  شود، 

 تهدید شده با مرگ هستند که پس از بازگشت با اقتدار کامل آن نیرویی که سرِ  هایی از این نوزادانِنمونه 

 آورند. شان داشت )ضحاک، افراسیاب( را از پای در می کشتن

ها که در ایران غربی هم ریشه دارند، سپرده شدن به روح و غوطه خوردن در  در بیشتر این روایت 

شود. ن قهرمان توسط نیروی نگهبان طبیعت تفسیر میآب است که اهمیت دارد و این همچون لمس شدن ت

به همین خاطر است که در تورات و همچنین متون اسلامی تاکیدی هست بر این که نام موسی را با این امر  

رساند، در عهد عتیق برای اشاره به  پیوند بزنند. جالب آن که صفت مسیح/ مسح شده که همین معنی را می 

نماید که این لمس شدن توسط نیروی مقدس کیهانی از  ته شده است و چنین میکوروش بزرگ به کار گرف

 بخش آخرالزمان را نشان داده باشد.  عصر او به بعد در بافتی زرتشتی با روایت سوشیانس گره خورده و نجات 

از همین ریشه مَسحََ گرفته شده و بر این باور لقب عیسای ناصری نیز  ناگفته نماند که لقب مسیح  

در پایان زمان نیز ظهور خواهد کرد و در   -یعنی زرتشت -هن ایرانی استوار است که پیامبر ابتدای زمان  ک

این تصویر به صورت بازگشت   عبرانیقالب سوشیانس مردم را از نیروهای اهریمنی خواهد رهانید. در منابع  

فهوم مَسحْ شدن دارد و از این رو  جانشینی برای موسی قلمداد شده که نامی برگرفته از وی و لقبی ناشی از م

 نامند. او را در منابع ترسا، مسیح می

های ایرانی پیوند  های مصری تفاوت دارد و با روایت روایت موسی از یک نظر دیگر هم با داستان 

گردد. یکی از محورهای اصلی عهد عتیق همین پیمان بستن یهوه  خورد، و آن به عهد خداوند با او باز می می

ی موسی است که برجستگی بینیم، اما درباره ی ابراهیم و نوح هم میوسی است، که مشابهش را دربارهبا م
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نامند و  کند. این عهد چندان مهم بوده که تورات را عهد عتیق می بیشتری دارد و تاریخ قوم یهود را آغاز می 

های آخرالزمانی زرتشتی ه از روایت مسیحیان چون به تجدید عهد خدا با عیسی باور دارند )که این هم برگرفت

 نامند. است( انجیل و ملحقاتش را عهد جدید می 

سفر خروج اهمیت دارد. چون آشکارا در اینجا با متنی چند لایه سر    ۲۴به ویژه باب  ی عهد،  بارهدر

و ویراستاران    بینیم. این چند لایه بودن متن و تمرکز نویسندگانو کار داریم و آمیختگی چند روایت را با هم می

گوناگون بر بازنویسی این بخش دور از ذهن هم نیست. چون شرح یکی از مهمترین رخدادهای دین یهود  

اند  هایی بسیار متفاوت تحلیل کرده یعنی عهد خداوند و موسی در این بخش آمده است. این متن را به شیوه

 دارد.  های روایی آن وجود نو زیرسیستم  بندی ی لایه توافقی درباره

 خوانیم:را به شکلی که امروز در عهد عتیق هست می ۲۴نخست یک بار باب 

سپید ( آنگاه او به موسی گفت: به سوی یهوه فراز بیا، تو و هارون و ناداب و اَبیهو و هفتاد ریش ۱»

 اسرائیل، و از دور سجده کنید. 

( موسی به تنهایی باید نزدیک یهوه برود، ولی ایشان نباید نزدیک شوند. و قوم نباید همراه با او ۲

 فراز روند.

ی مردم یکصدا پاسخ  ی احکام را به مردم گفت، و همهیهوه را و همهی کلام  ( موسی آمد و همه۳

 ی کلماتی که یهوه بر زبان رانده است عمل خواهیم کرد.دادند و گفتند: مطابق با همه 

ی کلمات یهوه را نوشت. او صبح زود برخاست و مذبحی در پای کوه ساخت، و  ( و موسی همه ۴

 ی اسرائیل برافراشت. ه ی دوازده قبیلدوازده ستون به نشانه 
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( او مردان جوان قوم اسرائیل را فرستاد، که قربانی سوختنی بگزارند و گاوان نر برای سلامت یهوه ۵

 قربانی کردند. 

 ( موسی نیمی از خون را برگرفت و آن را در آوندها ریخت و نیمی از خون را بر مذبح پاشید. ۶

( و آنان گفتند: هرچه یهوه بر  ۷گوش قوم برخواند.    ( آنگاه او تومار عهد را برگرفت و آن را به۷

 زبان رانده را عمل خواهیم کرد و مطیع خواهیم بود. 

( موسی خون را بر گرفت و آن را بر قوم پاشید و گفت: به خون عهد بنگرید که یهوه با شما مستقر  ۸

 ی این کلمات.ساخته است، در تطابق با همه 

 سفیدان اسرائیل فراز رفتند.ابیهو و هفتاد تن از ریش  ( آنگاه موسی و هارون، ناداب و۹

یاقوت کبود بود، صاف  ۱۰ از  آنان خداوند اسرائیل را دیدند. زیر پاهایش چیزی شبیه فرشی  ( و 

 همچون آسمان  

و ۱۱ آنان خوردند  و  دیدند  را  خداوند  ایشان  نیز  ننهاد،  دست  اسرائیل  قوم  رؤسای  بر  خداوند   )

 آشامیدند.

ه موسی گفت: به نزدم بر کوه فراز بیا و آنجا در انتظار بمان، و من به تو الواح سنگی و  ( یهوه ب۱۲

 ام، تا ایشان را تعلیم دهیقانون )تورات( و احکام )میصواه( را خواهم داد که برای احکام نوشته 

 ( پس موسی با خادمش یوشع بیرون رفت و از کوه خداوند بالا رفت ۱۳
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ت برای ما در اینجا توقف کنید تا نزدتان بازگردیم. همانا هارون و حور با  سفیدان گف( و به ریش۱۴

 شما هستند. پس هرکه کاری دارد نزد ایشان برود. 

 ( و چون موسی به کوه فراز رفت، ابر کوه را فرو گرفت ۱۵

( و جلال خداوند بر کوه سینا قرار گرفت و شش روز ابر آن را پوشانید و روز هفتمین موسی را ۱۶

 ز میان ابر ندا در داد ا

 ی کوه بوداسرائیل بر قله ی جلال خداوند مثل آتش سوزنده در نظر بنی( و منظره۱۷

 . «( و موسی به میان ابر داخل شده به فراز کوه برآمد و موسی چهل روز و چهل شب در کوه ماند۱۸

 شود متن را چنین صورتبندی کرد: از دید من می 

 ها تشکیل یافته باشد:ی متن از این بخش ی کهن و اولیه ته نماید که هسنخست: چنین می

سپید ( آنگاه او به موسی گفت: به سوی یهوه فراز بیا، تو و هارون و ناداب و اَبیهو و هفتاد ریش ۱»

 اسرائیل، و از دور سجده کنید. 

صدا پاسخ  ی مردم یکی احکام را به مردم گفت، و همهی کلام یهوه را و همه( موسی آمد و همه۳

 ی کلماتی که یهوه بر زبان رانده است عمل خواهیم کرد.دادند و گفتند: مطابق با همه 

ی ( او صبح زود برخاست و مذبحی در پای کوه ساخت، و دوازده ستون به نشانه ۴ی  دومین جمله 

 ی اسرائیل برافراشت. دوازده قبیله 
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سوختنی بگزارند و گاوان نر برای سلامت یهوه ( او مردان جوان قوم اسرائیل را فرستاد، که قربانی  ۵

 قربانی کردند. 

 ( موسی نیمی از خون را برگرفت و آن را در آوندها ریخت و نیمی از خون را بر مذبح پاشید. ۶

 ( و آنان گفتند: هرچه یهوه بر زبان رانده را عمل خواهیم کرد و مطیع خواهیم بود.۷بخش دوم 

را بر قوم پاشید و گفت: به خون عهد بنگرید که یهوه با شما مستقر  ( موسی خون را بر گرفت و آن  ۸

 ی این کلمات.ساخته است، در تطابق با همه 

 سفیدان اسرائیل فراز رفتند.( آنگاه موسی و هارون، ناداب و ابیهو و هفتاد تن از ریش ۹

یاقوت ک۱۰ از  آنان خداوند اسرائیل را دیدند. زیر پاهایش چیزی شبیه فرشی  بود بود، صاف  ( و 

 همچون آسمان  

و ۱۱ آنان خوردند  و  دیدند  را  خداوند  ایشان  نیز  ننهاد،  دست  اسرائیل  قوم  رؤسای  بر  خداوند   )

 . «آشامیدند

ها روایتی به نسبت روشن و سرراست از رویارویی قوم بنی اسرائیل و یهوه را به دست این بخش 

دعوت یهوه برای دیدار با مشایخ بنی اسرائیل را به   رسانی است کهدهند. در این روایت موسی تنها پیاممی

شود، و تاکیدی کند. این پیام شفاهی است و هیچ نشانی از نوشتار و نویسایی در متن دیده نمیایشان ابلاغ می

دهند. بعد مراسمی شنوند و به آن با زبانی گفتاری پاسخ میهم هست که قوم سخنی که یهوه گفته را می 
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شان هستند به شکلی نمادین با خون قربانی شود و قبایلی که ریش سفیدان نماینده رقرار میکمابیش شمنی ب

 شوند. شوند و خود مردم هم چنین میتطهیر می 

روند و با یهوه در قالبی مادی و ملموس روبرو آنگاه موسی و مشایخ دسته جمعی از کوه بالا می

یعنی در اینجا با تصویری بدوی و دیرینه از خداوند روبرو  آشامند.  خورند و میشوند و در حضور او میمی

شود نوعی بزم بغ است. یعنی رهبران  شویم که به بتی و تندیسی شباهت دارد و مراسمی هم که وصف میمی

قبایلی که قرار است در حضور خداوند با هم خویشاوند شوند، با آیینی خونین و خشن و با خون گناهان  

به خداوند خوراک می)برای سلامت   شویند وخود را می بعد در حضورش دسته جمعی در  اش(  دهند و 

می  شریک  مراسم  خوراکی  این  و  است  قبایل  کردن  متحد  برای  آیینی  آشکارا  یهوه  عهد  اینجا  در  شوند. 

ایست برای آن که مشایخ قوم در پیشگاه یهوه با هم پیوند دوستی و خویشاوندی ببندند. در کنار این شیوه 

 بینیم.نماید، روایتی متفاوت از همین قضیه را می تر میایت که کهنسال رو

ی این متن، روایتی دیگر را داریم که با این ترکیب بازیگران ناسازگار است و تصویری  دوم: در میانه 

 دهد:به کلی متفاوت از خداوند و مراسم را به دست می 

شان نباید نزدیک شوند. و قوم نباید همراه با او ( موسی به تنهایی باید نزدیک یهوه برود، ولی ای۲

 فراز روند.

 ی کلمات یهوه را نوشت.  ( و موسی همه۴اول 

 ( آنگاه او تومار عهد )سِفِر هَه بْریت( را برگرفت و آن را به گوش قوم برخواند. ۷اول 
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( یهوه به موسی گفت: به نزدم بر کوه فراز بیا و آنجا در انتظار بمان، و من به تو الواح سنگی و  ۱۲

 تعلیم دهیام، تا ایشان را قانون )تورات( و احکام )میصواه( را خواهم داد که برای احکام نوشته 

 ( پس موسی با خادمش یوشع بیرون رفت و از کوه خداوند بالا رفت ۱۳

سفیدان گفت برای ما در اینجا توقف کنید تا نزدتان بازگردیم. همانا هارون و حور با  ( و به ریش۱۴

 شما هستند. پس هرکه کاری دارد نزد ایشان برود. 

 رفت ( و چون موسی به کوه فراز رفت، ابر کوه را فرو گ۱۵

( و جلال خداوند بر کوه سینا قرار گرفت و شش روز ابر آن را پوشانید و روز هفتمین موسی را ۱۶

 از میان ابر ندا در داد 

 ی کوه بوداسرائیل بر قله ی جلال خداوند مثل آتش سوزنده در نظر بنی( و منظره۱۷

 ز و چهل شب در کوه ماند. ( و موسی به میان ابر داخل شده به فراز کوه برآمد و موسی چهل رو۱۸

گوید و مشایخ از  در اینجا با روایتی به کلی متفاوت سر و کار داریم. یهوه تنها با موسی سخن می 

دهد که آن کنند. حضورشان در این بخش از متن نشان می اند و اصولا نقشی ایفا نمیدیدار او محروم شده

اند، از این رو ویراستاری  رفته یخ با هم به دیدار یهوه میتر است و در ابتدای کار موسی و مشابخش پیشین کهن 

 اند.  سفیدان یاد کند و تاکید کند که ایشان به کوه فراز نرفتهکه متن دوم را افزوده، ناگزیر شده از ریش 

بینیم و نه بزم بغی دیدار موسی با یهوه هم به کلی متفاوت است و نه آیین تطهیر و قربانی در آن می

خورد. در مقابل ارتباطی سخت نوشتاری در کار است و است و کسی در حضور خداوند چیزی میدر کار  
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شود. در ضمن تصویر  های ارتباط با خداوند در قالبی نوشته شده ثبت می ی گام تاکیدی هست بر این که همه 

شود. همچنین در  میی ابری بر فراز کوهی نمایان  خداوند نیز به کلی متفاوت است و آتشی است که در میانه 

بینیم که با عدد دوازده که کلید بخش آغازین  های بسیار به اعدادی مثل هفت و چهل را میاین بخش اشاره

شود. عدد دوازده در این قالب یا از اخترشناسی ایران  بود تفاوت دارد و نظام عددی متفاوتی را شامل می

ز گاهشماری خورشیدی مصری که دوازده ماه داشته  ها در سال خورشیدی آمده، و یا اشرقی و شمار ماه

 است. 

بینیم ها و تصویر خداوند در روایت نخستین شباهتی به آنچه در ایران شرقی میاما قالب عمومی آیین 

نماید که داستان نخست در ی خدایان مصری شبیه است. از این رو چنین میندارد، و در مقابل کاملا با جلوه

کند ی روایت شده باشد. در مقابل تصویر پیامبری که به تنهایی به سمت خداوند عروج میمصر-بافتی کنعانی

های بعدی که  )به ویژه در دوران های دینی زرتشتی کند به روایت و به شکلی نوشتاری با او ارتباط برقرار می 

نوشتار و الواح سنگی شباهتی چشمگیر دارد و به خاطر برجسته بودن مفهوم قانون و  زرتشتیان نویسا شدند(  

 با بافت تاریخی عصر هخامنشی شباهت دارد. 

ای را در کتاب پادشاهان هم به ویژه اشاره به تومار نشانگر دیرآیند بودن متن است و چنین اشاره

رسد. چون خداوند گویی امری  تصویر خداوند هم در این چارچوب سخت زرتشتی به نظر می  890داریم. 

کده ندارد و نیرویی طبیعی است که در قالب آتشی مقدس  ای همچون بت انتزاعی است که بدنی نمایان و زمینه

 کند. نمود پیدا می 

 
 .۲ی ، آیه۲۳کتاب دوم پادشاهان، باب   
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توان اط با وی را به خوبی می میان این دو شیوه از تصویر کردن خداوند و این دو الگوی ارتب تعارض 

در تفسیرهای دیرآیندتر عبرانی دید.در نهایت یهودیان در ابتدای عصر هخامنشی با استواری تمام در بافت 

انگاره  یهوه بر  از  انتزاعی و غیرشخصی  نتیجه تصویر  با آن یکی شدند. در  ایرانی جای گرفتند و  ی تمدن 

شد،  ه همین خاطر بود که وقتی بعدها ترگوم فلسطینی نوشته می اش غلبه کرد. بی مصریوارهتر و بت کهن

به این شکل به آرامی برگردانده شد    ( 892م.۴یا    ۱891تاریخی )ق    ۳۸یا    ۳۵جملات مربوط به بزم بغ را در قرن  

های خویش شادمان شدند، گویی که خورده و  که »آنان شکوه فره )سکینه/ شخینا( یهوه را دیدند و از قربانی 

 893.آشامیده باشند«

باب   اشنیده  ۲۴آغازگاه  تاکید کرده، معماگون می سفر خروج چنان که  فاعلی  ویند  با  نماید. جمله 

اش متنی سر و کار داریم که بخش اول نماید که با پاره و از این رو این حدس معقول می   شودنامعلوم شروع می 

ی اول این  ی جمله از دست رفته و تنها بخشی از آن نقل شده است. اما باز این نکته شگفت است که گوینده

بینیم. یعنی »او اش یهوه را به صورت سوم شخص می تواند باشد چون در ادامه متن کیست. گوینده یهوه نمی

 894گفت: به سوی یهوه فراز آی« و نه »او گفت: به سوی من فراز آی«. 

شده: که گویی در مراسمی تکرار می–این نکته هم شایان توجه است که پاسخ جماعت به موسی  

وسی  ی مایست به نخستین باری که قوم یهود با واسطه اشاره   -»هرچه یهوه بر زبان رانده را عمل خواهیم کرد«

 
891 D´ ıez Macho, 1959: 222–245. 
892 McNamara, 1992: 45. 

893 Targum Neophiti, 1970. 

894 Schniedewind, 2005: 146. 
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ها اما در باب نوزدهم سفر خروج که مشابه این عبارت   895گویند.شنوند و همین جمله را میپیام یهوه را می 

تکرار شده، رویارویی موسی با یهوه با بخش دوم سازگار است. یعنی در آنجا هم موسی به تنهایی از کوه بالا 

ی خدا همچون ابری بر فراز کوه است. یعنی  شوند و جلوهرود و قوم از نزدیک شدن به خداوند منع میمی

اند، که از آن  ی هفتم در اصل بخشهایی از روایت دوم بوده ی سوم و بخش دوم آیه نماید که آیه چنین می

اند. شاید به این خاطر که بافت مناسک خونین قربانی را ی روایت اول گنجانده شده برکنده شده و در میانه 

 اند.  ساخته لبی نزدیک به مراسم روشنفکرانه و نویسای دومی نزدیک میتلطیف کرده و آن را به قا

ی متن تثنیه  ای از رده( را افزوده  ۸تا    ۴بیشتر نویسندگان کل بخش مربوط به مراسم قربانی )آیات   

تر هستند و با  های مربوط به قربانی در این متن کهننماید. بخش اما این برداشت نادرست می   896اند. دانسته 

تر خداوند همخوان هستند. در حالی که عبارات مربوط به نویسایی آشکارا به دورانی  تصویر کنعانی و ابتدایی 

 ی هخامنشی و تصویر زرتشتی از خداوند سازگاری بیشتری دارند. دیرآیندتر تعلق دارند و با زمانه 

اش با عهدی دیگر دریافت و  وان با مقایسه تی آغازین از داستان عهد موسی را می تر بودن لایه کهن 

یکی از عهدهای ابراهیم با خداوند که شاید به خاطر قالب  شود.  این یکی به پیمان یهوه و ابراهیم مربوط می

خوانیم که  اش کمتر مورد توجه قرار گرفته، در باب پانزدهم سفر پیدایش آمده است. در اینجا می جادویی

وارث بمیرد و العازار دمشقی که  کند و نگران است که بی نزد خداوند شکایت می  ابراهیم از نداشتن فرزند

שֶקمِشِق:  -زادش )بِنپسرخوانده و نوکر خانه  گوید فرزندان  ( است اموالش را به ارث ببرد. اما خدا میבֶן־מֶֹּ֣

 
 .۸- ۵های ، آیه۱۹سفر خروج، باب  895

896 Schniedewind, 2005: 147-148. 
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دهد که راهیم میآنگاه برای اثبات سخن خود دستوری به اب  897ابراهیم به شمار ستارگان افزون خواهند شد.

ی سه ساله و قوچ سه ساله و  ی ماده گویی به مراسمی جادویی تعلق دارد. ابراهیم با راهنمایی خدا گوساله 

گذارد. این  کند و چهارپایان را دوشقه کرده و پرندگان را یکپارچه باقی میقمری و کبوتری را قربانی می

آیند و ها فرود میه است. چون بعد لاشخوران بر لاشه مراسم احتمالا عصرگاهی نزدیک به شبانگاه اجرا شد

  898شود. راند و بعد غروب میابراهیم آنها را می 

مراسم در فضای آزاد و زیر سقف آسمان انجام شده چون یهوه هنگام صحبت با ابراهیم »او را ]از  

מָהآنگاه خوابی گران )خلسه، تَردیماه:    899خواهد تا به ستارگان بنگرد.آورد« از او میخیمه[ بیرون می רדֵׁ ( תּ 

گوید که پیشگویی دقیق ماجراهای سفر خروج  شود و خداوند چیزهایی میبا تاریکی ترسناک بر او چیره می

   900گوید. شان بر ارض موعود سخن می است. یعنی از چهارصد سال بندگی بنی اسرائیل و غلبه 

ابراهیم با اجرای آن و انجام قربانی ای خونین به این مراسم احتمالا نوعی مناسک شمنی بوده که 

ای« )به عبری:  بیند. در ابتدای این باب تصریح شده که خداوند در »تجلی رود و آینده را میفرو می  خلسه 

חֲזֶהمَخَزَه:   شکل این رویارویی با    901ظاهر شد.( بر ابراهیم  visionem، به لاتین:  ιὁράματ، به یونانی:  מ 

های گر شده که گویی در ظلمت شبانه تنوری پردود و چراغی مشتعل از میان قربانیآینده هم چنین جلوه

 
 .۵- ۲، آیات ۱۵سفر پیدایش، باب   897
 .۱۲- ۸، آیات ۱۵سفر پیدایش، باب   898
 .۵ی ، آیه۱۵سفر پیدایش، باب   899
 .۱۸-۱۳، آیات ۱۵سفر پیدایش، باب   900
 .۱۸-۱۳، آیات ۱۵سفر پیدایش، باب   901
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و   903شودجالب آن است که اولین عهد یهوه و ابراهیم در این هنگام بسته می   902کند.دوپاره شده گذر می 

کند که قلمرو میان نیل و فرات اش به وی، تعهد میخداوند در برابر اقرار ابراهیم به عدالت او و ایمان آوردن 

ها  را به فرزندان وی ببخشد و قید شده که این قلمرو در آن هنگام در اختیار قینیان و قَنِزیان و قدمونیان و هیتی 

 904ا بوده است.ه ها و کنعانی و فَرِزِیان و رفائیان و اموری 

انتزاعی زرتشتی اینجا هم آمیختگی میان دو سنت شمنی و  ی بینیم که آشکارا به دو دوره مهری را می -در 

 کند.ی متمایز از متن عهد عتیق اشاره میمتفاوت زمانی و دو لایه 

 

 

 

  

 
 .۱ی ، آیه۱۵سفر پیدایش، باب   902
 .۱۸ی ، آیه۱۵سفر پیدایش، باب   903
 .۲۰-۱۹، آیات ۱۵سفر پیدایش، باب   904
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یان دیگر   گفتار ششم: خدا

دین یهود در اطراف محوری کانونی سازمان یافته و آن پرستش یهوه است، و طرد بزرگداشت خدایان   

ی دین آتون مصری است که اصراری بر انحصار  شود که یکتاپرستی یهودی ادامه دیگر. از همین جا روشن می

دانست. در مردود نمی دانست، اما وجود خدایان دیگر را  تقدس بر آتون داشت و تنها او را خدای بزرگ می 

بینیم و هیچ جا خدایان دیگر را به صورت اموری عدمی و دروغین مورد تورات هم چنین وضعیتی را می

 شان پرهیز کرد.  اند، و تنها تاکید بر آن است که باید از پرستیدن اشاره واقع نشده 

به همین خاطر بافت عمومی یکتاپرستی دین یهود با یکتاپرستی زرتشتی متفاوت است. یکتاپرستی  

ای مسلح است که یک دستگاه اخلاقی منسجم و یک نظام فلسفی دقیق  ی فلسفی پیچیده زرتشتی به پشتوانه 

ری فلسفی است که در خود گنجانده است. یکتاپرستی در دین زرتشتی پیامد کفای دوقطبی را  شناسیو کیهان 

اش شمارد و خداوندی یکتا را جایگزینشان را دروغ میکند و همهاصولا وجود خدایان سنتی را انکار می

انسان کامل می کند که به جلوه می از  آیین یهود یکتاپرستی در زمینهای اخلاقی  از شرک  ماند. یعنی در  ای 

اش را بر یکتاانگاری فلسفی بنیاد نهاد  زرتشت یکتاپرستی باستانی ظهور یافته و تثبیت شده است. در حالی که  

 و گسستی کامل از ادیان پیشین را رقم زد. 

توان به موقعیت دین یهود  ی مصری و ایرانی برای یکتاپرستی، می بر مبنای این دو خاستگاه دیرینه  

فرهنگی و سیاسی مصر  در این میانه پی برد. عهد عتیق متنی دینی است که در فلسطین یعنی قلمرو نفوذ  

است. با این حال قوم یهود بر بافت جمعیتی مردم ایران    تدوین شده و در پیوند با سنت مصری شکل گرفته
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اند و قلمروشان هم بخشی از جغرافیای ایران غربی است. ما در این دین در واقع یک شاخه از  زمین برخاسته 

زده شده و به ویژه به آیین یکتاپرستی مصری اقبال  ینی مصری سامیان کنعانی را داریم که در دورانی به لحاظ د

اند. بعدتر این دین که از نظر تکینگی امر قدسی با کیش زرتشتی شباهتی دارد، همچون رکنی برای  نشان داده 

ی مرزبانان ایران در برابر  پیوند قوم یهود و دربار هخامنشی عمل کرده و یهودیان را در عصر کوروش به مرتبه

کردند تا آخرین  صر برکشید. آن هم در شرایطی تاریخی که پارسیان خود را برای حمله به مصر آماده میم

 بخش از جهان متمدن را که خارج از شهریاری جهانگیرشان باقی مانده بود، فتح کنند.

هایی ودهاند، اما افزبرخی از نویسندگان معاصر ارتباط میان متن عهد عتیق و دولت پارسی را دریافته  

اند شاهنشاهان به این خاطر از گردآوری و  اند که نامستند و تخیلی است. مثلا گفته سیاسی برایش فرض کرده 

اند یک واحد سیاسی خودمختار در  خواسته اند که می اند و بدان فرمان داده کردهتدوین تورات حمایت می 

سرائیل را تدوین نظامی حقوقی و اساطیری اورشلیم درست کنند. یا این که شرط خودمختاری سیاسی بنی ا

  905مشترک قرار داده بودند. 

این برداشت اما حشو و زوائد فراوان دارد. یهودیه و اورشلیم در دوران هخامنشی نه تنها یک واحد  

شده و بخشی از استان آسورستان  سیاسی خودمختار و مهم نبوده، که حتا استانی مستقل هم محسوب نمی 

است. روند تدوین تورات هم امری تک و استثنایی نیست و در عصر هخامنشی با گردآوری    شدهمحسوب می 

ای بسیار گسترده سر و کار داریم. آثار همری، کنعانی،  و تدوین متون کهن و نویسا شدن اساطیر در دامنه 

پیامبرانی مثل    شوند و زایشمصری، و به احتمال زیاد ودایی و اوستایی در این دوران گردآوری و نوشته می 

 
905  Ska, 2006: 217-218. 
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وجوشی است. تدوین تورات هم در این میان یکی  بودا و مهاویره و افلاطون و پوتاگوراس پیامد چنین جنب 

های اضافی ندارد. روند یاد شده به سادگی بخشی از پویایی طبیعی پیچیدگی از بسیاری است و نیاز به فرض

های تابع شاهنشاهی پارس و جم ساختن قومیت در دولت نوظهور هخامنشی بوده و راهبردی بوده برای منس

 شان به کمک نویسایی و اساطیر مشترک. همریخت ساختن سطح پیچیدگی

بافت است که سیمای ویژه  این  ارجاع در  اگر  یهوه در تورات صورتبندی شد.  اشاره ی  به ها و  ها 

های متفاوتی که از خدا در  انگاره ی متن و  های چهارگانه خداوند را در عهد عتیق تحلیل کنیم، علاوه بر لایه 

ریخت یهوه در برابر  بینیم، یک دوقطبی نمایان را هم خواهیم یافت و آن به تصویر عینی و انسانهریک می

تر همان است که از دل دین کنعانی  ریخت و ابتداییتصویر انسان   شود.ی انتزاعی خداوند مربوط می انگاره 

ی انتزاعی خداوند که بسامدی بسیار کمتر دهد، و در مقابل انگارها نشان میبرآمده و تاثیر یکتاپرستی مصری ر

 ی زرتشتی وامگیری شده است.و اشاراتی جسته و گریخته دارد، آشکارا از جریان اندیشه 

یهوه خود را چنین    906عصر هخامنشی نوشته شده،   نزدیک به، که  کتاب اشعیاءبه عنوان مثال، در  

من او هستم، من اول هستم و من آخر هستم، به راستی که دست من زمین را بنیاد نهاد و کند: »  توصیف می

ها و گاهان یکی است، و این توصیف با وصف اهورامزدا در یسنه   907«. ها را گسترانیددست راست من آسمان 

  - که از دوران اسارت در بابل به یادگار مانده    -از یهوه  گانه  ترِ اسفار پنجسره با توصیفِ کهندر مقابل یک

موسی گفت   »  ای برافروخته بر موسی ظاهر شد،تفاوت دارد. در آن هنگام که تقدس خداوند در قالب بوته 

شود. چون خداوند دید  اکنون بدان سو برود و این امر شگفت را ببینم که چرا بوته)ی افروخته( سوخته نمی

 
906 Smith, 1963: 415-421. 

 . ۱۳-۱۲های ، آیه۴۸کتاب اشعیاء نبی، باب   907
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لبیک.  گراید، خدا از میان بوته آواز در داد و گفت: ای موسی، ای موسی. گفت: سو میبه آن  که برای دیدنش

ای زمین مقدس  های خود را از پاهایت بیرون کن. زیرا مکانی که در آن ایستاده جا نزدیک نیا، کفش گفت: بدین

 908. «است 

  کتاب اشعیاء نیز تعمیم داد. مثلاً در  توان به بندهای دیگر  را می   گاهانبا    کتاب اشعیاء های میان  شباهت 

است و بعدها در قالب مسیح    910که همان سوشیانس زرتشتی   909بخش نام برده شده از کوروش در مقام نجات 

خواهد تا به آسمان بنگرند و ماند. به همین شکل، اشعیاء از یهودیان می برای ادیان یهودی و مسیحی به ارث  

از اهورامزدا    گاهانو این تکرار پرسشی است که زرتشت در    911شه کنند، در نظم و شمار حاکم بر آن اندی

و پشتیبانی خداوند    913چنین است در مورد اشاره به گستردن آسمان و زمین به دست خداوند، هم  912  پرسد.می

 915ی نور و تاریکی.چون آفریننده و اشاره به خدای یکتا هم 914از پیامبرش 

گردد.  ی مفهوم خداوند، به دو تصویر به کلی متفاوت از امر قدسی باز میپس نخستین دوقطبی درباره  

های مصری و کنعانی شباهت دارد و خدایی است در میان خدایان دیگر، اما مقتدر و حسود و یکی به بت 

ای دوردست و فلسفی و انتزاعی اش تنها او را بپرستند. دیگری انگاره دارد قوم برگزیده  انحصارجو که اصرار

 
 .۵-۳های سفر خروج، باب سوم، آیه 908
 .۸ی ، آیه۴۵کتاب اشعیاء نبی، باب  909
 . ۴۴یسنه  910
 .۲۶ی ، آیه۴۰کتاب اشعیاء نبی، باب  911
 . ۵-۳، ۳، ۴۴ی یسنه 912
 .۴-۱، ۴، ۴۴ی را بسنجید با یسنه ۲۴ی ، آیه۴۴کتاب اشعیاء نبی، باب  913
 . ۵-۴، ۴۴ی را بسنجید با یسنه ۱۳ی ، آیه۴۰کتاب اشعیاء نبی، باب  914
 .۷ی ، آیه۴۵کتاب اشعیاء نبی، باب  915
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ی زرتشتی در عصر هخامنشی و یکی دو  ی نفوذ اندیشه شود و نشانه از خداوند که گهگاه بر صحنه حاضر می 

به کلی متفاوت  ای چشمگیر با هم دارند و دو پیکربندی مفهومی  قرن پیش از آن است. این دو قطبی فاصله 

 دهند که پیشازرتشتی و زرتشتی است.از امر قدسی را نشان می 

ها به یهوه در بافت پیشازرتشتی قرار ی اشاره با این که دوقطبی یاد شده بسیار اهمیت دارد، اما بدنه  

رد تاکید  بینیم که یکتاپرستی یهودیان که در سراسر متن موتر به این بخش بنگریم، می دارد. اگر قدری دقیق

رود در میان قوم یهود نهادینه نشده است. است، ظاهرا امری مشکوک و شکننده بوده و چندان که انتظار می 

دارد، چنین   در دست  را  پرستش  مناسک  انحصار  یهوه  تنها  که  این  بر  انبیای خداوند  اصرار  به رغم  یعنی 

آمادگی چشمگیری برای روی آوردن به خدایامی از هر فرصتی برای  نماید که قوم یهود  ن دیگر داشته و 

 کرده است.سرپیچی از این قواعد یکتاپرستانه استفاده می 

بینیم که احتمالا این اصرار امری گفتمانی بوده و تنها در شناختی بنگریم، می اگر به شواهد باستان  

خامنشی در کیش مکتب مصری رواج داشته است. یعنی تا پیش از عصر ه ای خاص از پیروان راست حلقه 

بینیم. هرچند نام یهوه  ی فلسطین هیچ نشانی از نهادینه شدنِ یکتاپرستی یهودی نمیشناختی منطقه اسناد باستان 

شود و بر بزرگی و اقتدارش هم گاه تاکید شده است. با این حال یهوه اغلب با خدایان  هر از چندی تکرار می

انگاشت انگار یهوه به خانواده شود.  ه می دیگر همراه است و گاه حتا با ایشان همتا  ای جالبتر از همه آن که 

شده و همتای عشتاروت  آسمانی تعلق داشته و همسری مقتدر هم در کنار خود داشته است که عاشره نامیده می 

 فنیقی و ایشتار بابلی بوده است.

یافت شده که همان ی خِربَط القوم  های قربانی در ویرانه ها و جایگاه هایی چشمگیر از مذبح نمونه 

لوح بازمانده از این شهر که اغلب    ۱۷۰۰مَقِدهَ باستانی در قلمرو یهودیه و احتمالا ماکده در تورات بوده است.  
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می مربوط  هخامنشی  دوران  می به  نشان  استان  شود  مرکز  و  ادومی  توراتی  قوم  جایگاه  شهر  این  که  دهد 

بینیم همسان است و از بقایای  ها میها کاملا با آنچه که نزد کنعانی این مذبح   916هخامنشی ادِومیه بوده است. 

های یافته شده در آن تردیدی نیست که آیین چندخدایی و به ویژه پرستش ایزدبانوی عاشره در آن  پیکرک

دیور در سال   داشته است. ویلیام  یافته ۱۹۶۷)  ۱۳۴۶رواج  مقبره .م(  این شهر را گزارش  های  کرد و  ای در 

 917ی آن را خواند که چنین متن جالب توجهی داشت:کتیبه 

 »اوریاهوی ارجمند این را نوشته است:

 اوریاهو را یهوه آمرزیده است 

 اش بخشیدو عاشرهِ او، ]چرا که[ از دست ستمکاران رهایی

 این را اوریاهو ]نوشته:[ 

 ]...[ با عاشره او

 ]...[ و عاشره او«

از بند نخست   .دهدمی   معنی  «جنگاور یهوه »ریاهو نامی یهودی است و  ی مهم آن است که اونکته 

با بسامد و –آشکار است که صاحب آرامگاه پیرو کیش یهوه بوده است و در ضمن ایزدبانوی عاشره را نیز  

 
916 Graf, 2013: 35-55. 
917 Keel and Uehlinger, 1998: 239. 
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ی دوم قرن هشتم پ.م نوشته شده و تقریبا همزمان است ستوده است. این کتیبه در نیمه   -شوقی بیش از یهوه

 ی دیگری که در کونتیله عجرود در شمال شرق صحرای سینا کشف شده است. شته با نب

یافت شده که یک تالار بزرگ و   (پ.م ۸-۹تاریخی )ق   ۲۵در این منطقه بنایی بزرگ از اواخر قرن 

دار کشف شده و ی بزرگ و نقش یک اتاق کوچک دارد و احتمالا معبد بوده است. در هر اتاق یک کوزه 

  - هایی پیچیده آراسته بوده است. هنر یافته شده در این بنا کاملا کنعانی دو اتاق هم به نقاشی دیوارهای هر

نوشتارهایی هم در این مکان یافت  918شود. فنیقی است و هیچ نشانی از تاثیر فرهنگ مصری در آن دیده نمی

  919اند. نوشته شده   -شودکه عبری باستانی خوانده می -ی آن  شده که همگی به خط فنیقی و شکل تغییر یافته 

ی تِمان اشاره ی سامریه و یهوهستایند و در دوتا از آنها به یهوه این نوشتارها ایزدانی مثل یهوه، بعل و ال را می

 ها بوده است. شده است، که به ترتیب مرکز دولت اسرائیل و دولت ادومی

وده است. ی عیسو آمده، احتمالا شهر کنونی معان در اردن بتمان که نامش در تورات به عنوان نوه 

های  ی معنی این عبارت بحث اش اشاره شده است. دربارهاما جالب آن که در هردو مورد به یهوه و عاشره 

اند و برخی دیگر آن را نمادی برای نخل تزئینی سردر زیادی در گرفته و گروهی عاشره را همسر یهوه دانسته 

این نکته که ایزد تمان هم یهوه نامیده شده    920اند. معابد قدیمی و بنابراین رمزی برای معبد یهوه قلمداد کرده

ایم ها که همتای یهوه است غوث نام داشته و در مواردی دیدهنیز جای توجه دارد. چون خدای بزرگ ادومی

های  ها نیز در سرزمیننماید که خدای بزرگ ادومیاند. پس چنین مییاهو مترادف گرفته شدهغوث و بنکه بن

 
918 Keel and Uehlinger, 1998: 210. 
919 Bonanno, 1986: 238. 
920 Keel and Uehlinger, 1998: 232-233. 
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گوید اسم یهوه و غوث هم سودمند است که می   921ت داشته است. اشاره به نظر ناوف دیگر با نام یهوه شهر

 در این زبان به معنای »دمیدن« است.   ی هویاند. ریشه های عربی شمالی گرفته شده ی گویش هردو از ریشه 

رن  تا قپ.م(    ۷)ق    ۲۷های نبطی یافت شده که از قرن  در خربط التنور در اردن هم معبدی با کتیبه 

بینیم که بر  فعال بوده و وقف پرستش غوث بوده است. در این معبد نقشی از غوث می م.(    ۲تاریخی)ق    ۳۶

 922شوند. اورنگی نشسته و آذرخشی را در دست دارد و در کنارش گاوهای نری دیده می 

د. ها وارد شده باش ی ادومی به منطقه پ.م(  ۸تاریخی )ق  ۲۶نماید که غوث در حدود قرن چنین می

خوریم. چنان که گزارش  هایی با این عنصر بر میهای ادومی به نامدر این دوران ناگهان در میان رهبران قبیله 

ها بوده به تیگلت  دهد که کسی به نام غوث ملکو )یعنی غوث شاه است( که رهبر ادومیها نشان می آشوری 

از یک رهبر ادومی دیگر به اسم   (پ.م  ۶۸۰تاریخی )  ۲۷۰۰  ییا در دهه  923کند، پیلسر سوم ابراز اطاعت می

غوث در    924ی اسرحدون بوده است.غوث گَبار )یعنی جبار/ مرد جنگی غوث( نام برده شده که سرسپرده 

دوران هخامنشی همچنان اعتبار و اهمیتی چشمگیر داشت و ایزدی انتقامجو، نیرومند، انتخابگر و مربوط با  

 ا دقیقا همان توصیفی است که از یهوه در تورات داریم. و اینه 925شد آذرخش و نور دانسته می

ها که با  شد. در دوران ظهور مسیح رهبر سیاسی ادومیغوث تا دیرزمانی بعد همچنان پرستیده می 

هیرود حاکم یهودیه متحد شد و دخترش سالومه را به عقد خود در آورد، مردی بود که نامش در منابع رومی 

 
921 Knauf 
922 Teixido, 2015: 90. 
923 Young, 1989: 41. 
924 Edelman, 1995: 180. 
925 Smith, 1984: 240. 
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و تردیدی نیست که بخش نخست اسمش غوث و    926( ثبت شده stobarusCoبه صورت کوستوباروس )

عنی نیرومند؟( بوده است. این ایزد در میان اعراب صدر اسلام هم  شاید به ماحتمالا بخش دوم آن توبال )

ی واژگان پارسی باقی مانده است. شد و چنان که گفتیم نامش در قالب قوس قزح در خزانهمحترم شمرده می 

ردپای دیگری هم از این ایزد در متون ایرانی باقی مانده و آن در قالب اسم عبدالغوث است که در میان اعراب  

ی کسی با این نام تعریف  بینیم که مولانا داستان پریانی درباره رایج بوده و مثلا در دفتر ششم مثنوی معنوی می 

 کند.می

قی هست که با قوس برابر بوده و به همین خاطر ی معنای غوث ابهامی وجود دارد اما توافدرباره

ی تازی کهن قُزَح )به معنای  در این حالت غوث و قوس مترادف بوده و واژه  927اند. اش کرده»کمان« ترجمه 

ها در پیوند با هم در تعبیر قوس قزح )رنگین  کمانگیر( هم از همان ریشه آمده است. شگفت آن که این کلمه 

داده، و به  اند و از همین تعبیر روشن است که قزح تنها معنای کمانگیر را نمیمانده کمان( در پارسی باقی  

کرده است. چون بیرونی همتای این کلمه را کمان رستم دانسته  کمانگیری آسمانی و ایزدی تیرافکن اشاره می 

 است و در تورات هم رنگین کمان عهد یهوه با نوح دانسته شده است. 

کمانگیر و آسمانی بوده و از این نظر با یهوه شباهتی چشمگیر داشته است. به    بنابراین غوث ایزدی

بینیم. باید توجه داشت که اصولا عهدهای  ویژه که همان مفهوم قوس قزح را در داستان نوح در تورات هم می

حصر است و  یهوه با پیامبران ماهیتی جنگاورانه دارد. ختنه که عهد ابراهیم است به بریدن بخشی از نره من

گزاردند و بخشی یا کل آلت خود  برای ایزد شهیدشان آدونی می ایست که جنگاوران فنیقیهمتای قربانی نره

 
 Josephus, “Antiquities” xv: 255 , xv:255. 

 Dicou, 1994: 167-181. 
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بریدند. عهد با موسی هم با آن که بافتی جادوگرانه دارد اما جنگاورانه  زدند و می را در مراسم او زخم می 

ی عهد با نوح هم شود. دربارهوگران دیگر مربوط می است و به تبدیل شدن عصا به مار و بلعیدن مارهای جاد

 928گوید: خوانیم که یهوه می در سفر پیدایش می 

אמֶר:  ۱۲ י ֹּ֣ ים  ו  את  אֱלֹהִַ֗ רִית    ז ַ֤ בְּ י  אֽוֹת־ה  ן  אֲשֶר־אֲנִֹּ֣ תֵַׁ֗ ינִי    נ  ם  בֵׁ ינֵׁיכֶַ֔ ֹּ֣ ין  וּבֵׁ ֵּ֛ יָָ֖ה  כָל־נֶֶׁ֥פֶש  וּבֵׁ ר  ח  כֶָ֑ם  אֲשֶֹּ֣  אִתְּ

ת ר ָ֖ ד  ם לְּ  עוֹלָֽ

י: ۱۳ תִַ֕ שְּ תִי אֶת־ק  ָ֖ עָנָָָ֑֑ן נָת  תָה    בֶֽ יְּ הָֽ וֹת וְּ אֹּ֣ ית לְּ רִַ֔ י בְּ ינִָ֖ ין  בֵׁ ֶׁ֥ רֶץ וּבֵׁ  הָאָֽ

ی نفوس زنده بسته شده است  ی عهد من که میان من و تو و همه( و خدا گفت: این است نشانه ۱۲»

ی عهد من  این نشانه  ( من کمان خود را در ابر خواهم نهاد و ۱۳و برای همیشه در نسلها نزد تو خواهد ماند. 

 و زمین خواهد بود.« 

( است קֶשֶתکمان ترجمه شده، در اصل متن »کمان« )قِشثِ:  ای که اغلب به رنگین در این آیات کلمه 

ی هفتاد تنی هم به کمان برگردانده شده  ی غوث/ قوس است و در ترجمهکه شکل دیگری از همان کلمه

زح  دانیم که در میان قبایل عرب باستانی ایزدی به نام قُن را هم می است. گذشته از زبان پارسی امروزین، ای

خاستگاه این ایزد احتمالا    929شده است.شده که کمانگیر بوده و رنگین کمان سلاح او شمرده میپرستیده می 

جایی در جنوب اردن و شمال عربستان بوده است. چون گویا اسم جبل قوس در این ناحیه برای بزرگداشت  

  930او نهاده شده باشد. 

 
 .۱۳- ۱۲، آیات ۹سفر پیدایش، باب   928

929 Teixido, 2015: 90. 
930 Knauf, 1999: 674-677. 
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ها لقبی برای یهوه بوده است و این دو اسم  بسیاری از پژوهشگران معتقدند که غوث در میان ادومی 

. یک شاهد در این مورد آن که در اسفار خمسه بر خلاف ایزدانی مثل حداد  کنندبه خدایی همسان اشاره می

و بعل و ال، از غوث اسمی برده نشده و نفرین و لعنتی نثارش نشده، و این احتمالا به خاطر شباهت زیاد  

 دانیم که آیین و مراسم پرستش یهوه و غوث تقریبا یکی بوده همچنین این را می   931غوث و یهوه بوده است. 

به تازگی این نظر هم مطرح شده که   932  اند.و ابزار و اشیای به کار گرفته شده در معبد هردو نیز همسان بوده 

  933شده است.یهوه در اصل خدای آهنگری در میان قوم ادومی بوده و غوث لقب وی محسوب می 

انداختند. این جریان    ها در دوران هخامنشی نوعی جنبش بازگشت به پرستش غوث را به راهادومی

سا شدن اقوام نانویسای قدیمی و لمس کردن  آشکارا بخشی از تکاپوی دینی دوران هخامنشی بوده که از نوی

ها »استقلال ملی«شان را  شده است. از این رو این نظر که ادومیبینی پیچیده و فلسفی زرتشتی ناشی می جهان 

به کلی   934ها از دست دادند و برای جبران این فقدان هویتی به دین غوث روی آوردند، ی پارسدر اثر سیطره

ها تا پیش از ظهور هخامنشیان هویت ملی مستقلی از باقی  شاهدی نداریم که ادومی نماید. چون  نادرست می

شان هویت جمعی  -تر شدندتر، و پرجمعیت که نویساتر، شهرنشین   –ها داشته باشند، یا پس از آن  کنعانی 

 اش بوده باشد. چارهای دیده باشد که جبرانی مذهبی راهلطمه 

اند نیز احتمالا از همین جا ناشی وند نزدیک یهودیان شمرده شده این که در تورات قوم ادومی خویشا

شده است. ها شمرده میشده است. چون یعقوب نیای یهودیان برادر مهتری به نام عیسو داشته که نیای ادومی 

 
931 Knauf, 1999: 674-677. 
932 Anderson, 2015 :101. 
933 Amzallag, 2009: 387-404. 
934 Smith, 1984: 219-277. 
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داشت و چوپان شائول که به قوم ادومی تعلق  (  דוֹיֵׁג ی جالب را داریم که دائق )دوئیگ:  همچنین این اشاره

 935پرستید. شان شد، یهوه را میبا افشای گرایش کاهنان به داود باعث کشته شدن 

شده، که مانند ایشان صاحب نه تنها هویت یهوه با خدایان محلی کنعانی مثل غوث همسان انگاشته می 

ویلیام دیور  بینیم.  ایست که در متن تورات میهمسر هم بوده است و این به کلی خارج از بافت یکتاپرستانه 

در کتاب مشهور خود با شواهدی فراوان نشان داده که پرستش ایزدبانوی عاشره در دوران ظهور قوم یهود و 

  936عصر استیلای دولت اسرائیل رواجی کامل داشته است.

ی مهم کنعانی بوده که اغلب در معبدهای سه خدای مادینه عاشره به همراه آنات و آستارته یکی از  

های فراوانی از آن نیز در مراکز شده و پیکرکر قلمرو اسرائیل پیوند با شیر و ماه بازنموده مییافت شده د

گردد و این دقیقا همان  باز می   ( پ.م  ۱۰تاریخی )ق    ۲۴شان به قرن  آیینی یافت شده که اوج ساخته شدن 

کنند دولت یکتاپرست داود و سلیمان در این منطقه  زمانی است که وفاداران به روایت کتاب مقدس گمان می

   مستقر بوده است.

نزدیک به سه هزار پیکرک زن کشف سه چهار قرن پیش از عصر کوروش  در سرزمین فلسطین از  

اند. گذارد که توسط پیروان کیش عاشره ساخته شده تردیدی باقی نمی شده که نمادپردازی به کار رفته در آن

مثلا در بسیاری نماد شیر یا کبوتر تکرار شده که جانوران منسوب به عاشره هستند، همچنین برخی از این  

 شبیه به سردیس هاتور بر سر دارند که همتای مصری این ایزدبانو بوده است.   خ گیسی دو شاها کلاهپیکرک

 
 .۲۲و  ۲۱کتاب اول شموئیل، باب   935

936 Dever, 2008: 314. 
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کند با آیینی که به واقع در میان مردم رواج داشته  آشکار است که آنچه تورات روایت میاین مبنا  بر

متن تورات یک »گزارش اقلیت« است که گروه کوچکی از نخبگان   دیوراز دید  فاصله دارد. به همین خاطر  

دین عمومی مردم اورشلیم و و ارتباطی با    937اند، مذهبی متاثر از یکتاپرستی مصری در اورشلیم تولیدش کرده

ندارد، که همان آیین چندخدایی مرسوم در سراسر   ( پ.م  ۸-۱۲تاریخی )ق  ۲۶تا    ۲۲مناطق اطراف در قرون  

 938آسورستان و میانرودان و ایلام بوده است. 

  

 
937 Dever, 2008: 90. 
938 Dever, 2008: 110-175. 
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 توفان ی گفتار هفتم: اسطوره 

( بر  P( و پریستاری )Jیهوه )ی توفان نوح داریم که از متن  در سفر پیدایش دو داستان مجزا درباره 

تر  اند. روایت یهوه که قاعدتا کهن هایی در هم آمیخته روایت شده با آیه  ۹و    ۸و    ۷های  خیزند و در بابمی

ی  دهد. در این روایت جانوران به دو ردهتر از خداوند به دست میتر و وصفی بدوی است تصویری ابتدایی 

کند )مثلا در د در ساخت کشتی و رهاندن مردمان نقشی فعال ایفا میخداون 939شوند، پاک و ناپاک تقسیم می 

و در نهایت هم با استثمام بوی خوش قربانی که نوح برایش گذاشته    940  بندد(،کشتی را موقع باران خودش می

 941  .شودراضی و خوشنود می

بیشتر به رخدادی طبیعی نزدیک تر از توفان داریم و آن را  تر و دقیقدر متن پریستاری تصویری متین

هایی دقیق در کار اشاره   942های نر و ماده هستند، روند جفت بینیم. جانورانی که همراه نوح به کشتی می می

روز و ماه   945سالی که توفان فرو نشست،  944شمار روزهایی که زمین زیر آب بود،  943است )ابعاد کشتی، 

دهد داستان میانرودانی توفان زیر  هایی هست که نشان می شاره در این روایت پریستاری ا   946(.رخدادهای مهم

 
 .۷-۱سفر خروج، باب هفتم، آیات   939
 .۲۰-۱۸ی آیهسفر خروج، هفتم،   940
 .۲۲-۲۰ی سفر خروج، باب هشتم، آیه  941
 .۱۶-۱۳سفر خروج، باب هفتم، آیات   942
 .۱۵ی سفر خروج، باب ششم، آیه  943
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ی آریایی جمشید بازنویسی شده است. داستان توفان نوح از نظر ساختار با داستان ورجمکرد تاثیر اسطوره 

جمشید همسان است. با این تفاوت که روایت میانرودانی و کنعانی بلای ویرانگر را توفان و باران شدید و 

داند، در حالی که در روایت آریایی سرمای شدید و نابودی گیاهان توصیف  ار را ساخت کشتی میی کچاره

 حل هم ساختن شهری در زیرزمین است.  شده و راه

ای زیر تاثیر داستان جمشید  دهد بازنویسی به نظر من چهار گواه در متن پریستاری هست که نشان می  

بینیم، و دو بار تکرار شده که  ار روزهایی که توفان ادامه داشته می رخ نموده است. یکی آن که تاکیدی بر شم

و این عدد با شمار روزهای زمستان که دوران تاخت و تاز ملکوس بر   947روز زمین زیر آب قرار داشت   ۱۵۰

برابری می  به زمان هرچند در اوستا دوران سیطرهکند.  زمین است  تر مثل سه سال  هایی طولانی ی ملکوس 

 یافته است.  تعمیم 

زمان  که  آن  است  صریحتر  که  دوم  با  بندیگواه  طرفی  از  که  شده  ارائه  توفان  رخداد  برای  هایی 

خواند و از طرف دیگر اگر خورشیدی دانسته شود، ترتیب چارچوب تقویم قمری عبرانیان آن دوران نمی

باب هشتم تاکید شده که   دهد. درزمانی رخدادهای زندگی جمشید در چارچوبی مهرپرستانه را به دست می

کند، چون به حساب روز پیدا نمی  ۱۵۰این عدد ارتباطی با    948  آب در روز هفدهم از ماه هفتم فرو نشست.

شود هیچ جا مورد اشاره نیست و با تقویم رخدادهای روز برابر می  ۲۱۳ماه قمری، هفت ماه و هفده روز با  

 
 . ۴-۳ی ها؛ باب هشتم آیه۲۴ی سفر خروج، باب هفتم، آیه  947
 .۴ی باب هشتم، آیه سفر خروج،  948
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شود که آن را کنار تاریخ خشک شدن زمین پس از توفان  تر می توفان سازگاری ندارد. این اشاره وقتی معنادار

 بنگریم، که روز اول از ماه اول دانسته شده است. 

این دو مقطع گاهشمارانه آشکارا خاستگاهی ایرانی دارند. در بندهشن روایتی از داستان جمشید آمده 

د و زمستان سخت از آن رو آغاز شد و  که بر مبنای آن دیوان جام یا پیمانه را ربودند و به زیر زمین بردن 

میان مردم   به  را  آن  اول سال خورشیدی  ماه  اول  یافت و در روز  را  دیوها رفت و جام  دنیای  به  جمشید 

بازگرداند و این روز را از آن پس نوروز نامیدند. به این ترتیب زمان برطرف شدن بلای سرمای و بلای توفان  

 کند. اول به نوروز اشاره می یکی است و احتمالا روز اول از ماه

ی ایران شرقی بوده است. آن باید توجه داشت که روایت جمشید در کل بخشی از سنت مهرپرستانه 

  ش مهر ایزد نگهبان  کهاست    ینماد پیمانو  آورد همان جام جم  ای که جمشید از جهان دیوان باز می پیمانه 

می  گاهشماری  محسوب  و  نوروز  با  پیوندش  و  است  مهر  زمینی  صورت  جمشید  واقع  در  است.  شده 

هفدهم روز از هفتمین ماه هم  ی مغانه را نیز باید در همین چارچوب تفسیر کرد. با این مقدمه  اخترشناسانه 

هفتمین ماه قرار دارد و    که در شانزدهمین روز از  افتدشود، چون تقریبا با جشن مهرگان برابر می معنادار می 

شده است که ردپایش را احتمالا در دوران داریوش بزرگ در روز هفتم از ماه هفتم مراسمی برایش اجرا می

  .بینیمی بیستون میدر کتیبه 

شود ی دیگر هم در متن پریستاری داریم که معنایشان مبهم است و تنها می ی گاهشمارانه دو اشاره 

از ماه دوم   ۲۷به روز  مهرگان  برای خشک شدن زمین بلافاصله پس از  زد. یکی آن که    هاییشان حدسدرباره
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که به نوعی یادآور همان ماجرای درگیری زمین و آسمان است. چون در تقویم زرتشتی   949هم اشاره شده 

بهشت با زمین پیوند داشته است. دومین ماه سال خورشیدی یعنی اردی  ۲۸ماه با آسمان و روز    ۲۷قدیم روز  

بنابراین اگر روز » « را در چارچوبی  ۲از ماه    ۲۷هم نماد ارته یا اشه یعنی قانون حاکم بر طبیعت است و 

تواند نمادی برای دوباره زنده شدن  رسیم که می زرتشتی بخوانیم به »ماه قانون طبیعت، روز آسمان/ زمین« می

 طبیعت پس از فرو نشستن توفان باشد. 

ها از زیر  ی کوهدر روز اول از ماه دهم بود که پس از توفان نخستین قله   دیگری آن که گفته شده 

شود. زرتشتیان  ها بیرون زد. این را هم اگر در بافت تقویم زرتشتی بنگریم، با روز هرمز از ماه دی برابر میآب

دیوی نامگذاری شده،  دانستند، و تنها ماهی از سال که با اسم  نخستین روز ماه را با هرمز )اهورامزدا( یکی می 

ماه دهم یعنی دی است که اصولا یعنی دیو. بنابراین روز اول ماه دی به تعبیری برابر است با روز اهورامزدا  

ی شکست خوردن بلای جهانگیر آبی از نیروی نیکوکار آسمانی قلمداد  در ماه دیو. که شاید به این خاطر نقطه 

درباره تفسیرمان  هرچند  باشد.  تاشده  دو  گرهی  و گشودن  نیست  بیش  اخیر حدسی سردستی  این ریخ  ی 

 هایی بیشتر است. ها نیازمند داده ارجاع

داده این  کنار  برگه در  داستان ها یک  به  را  پریستاری  داریم که روایت  هم  مهرآیینی ی اضافی  های 

تر  ن قدیمیی خبررسان روایت قدیمی با کلاغ است. در متسازد و آن هم جایگزین شدن پرندهنزدیک می 

آورد و برطرف کند و اوست که پس از یافتن زمین خشک برگ زیتونی را باز مییهوه نوح کبوتری را رها می 

نوح خبر می به  را  توفان  داستان درباره شدن  پریستاری همین  ی کلاغ تکرار دهد. جالب است که در متن 

 
 .۱۴ی سفر خروج، باب هشتم، آیه  949
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بی آن که ضرورتی برای آن در کار باشد یا اشاره به کلاغ تاثیری در روند داستان داشته باشد. این    950شده، 

کنش آغازین  ی خبررسان و مقدس بوده و  شود که دریابیم در سنت مهری کلاغ پرنده گره وقتی گشوده می 

شود. چون اوست که می  او ممکن  اش و آفریدن زمین با یاری مهر یعنی یافتن گاو نخستین و قربانی کردن

ها های مهرگاوکش یا حتا بر سکه دهد و به همین خاطر همواره بر بالای تندیس جایگاه گاو را به مهر خبر می

 اند.کشیده و مهرهای نشانگر مهر در قالب شیر گاوکش کلاغی می 

دهد. شان می های ایرانی را ناش از روایت ردپاهای دیگری هم در روایت پریستاری هست که اثرپذیری

کمان  بندد و رنگینیکی که از همه مهمتر است آن که در این روایت خدا پس از پایان توفان با نوح عهد می

در همان جا تاکیدی هست بر این که کشتن انسان تابو است، چون   951دهد.ی عهد خویش قرار میرا نشانه 

ی مردمان کنش یهوه در به قتل رساندن همهانسان در صورت خداوند آفریده شده است. در اینجا گویی خود  

آفرینش   داستان  اینجای  تا  است. چون  نقد  که مورد  است  زنانشان(  و  نوح و سه پسرش  تن:  )جز هشت 

این که بلافاصله پس از پایان آن خدا به    است.  ترین آدمکشی همان بوده که با توفان تحقق پیدا کردهبزرگ

، جالب توجه است. به ویژه که بار دیگر تاکید پریستاری بر دهدمی  فرمانیکشتن انسان  ی منع  درباره نوح  

 که گفتیم یکسره ماهیتی زرتشتی دارد.   952بینیم، سرشتی انسان و خداوند را میهم
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دهد تا مبادا  ی عهدش با آدمیان قرار میکمان را نشانه سرشتی، رنگین خدا پس از تاکید بر این هم 

خودِ عهد بستن خداوند و انسان هم با بافت   953ا توفان جهان را ویران سازد.فراموش کند و پس از این باز ب

ی بیگانه است و احتمالا خاستگاهی ایرانی دارد. در زمان تدوین این متن در همه  Eو    Jتر  سخن متون کهن 

مانند فرعون که  شد و از این رو شاهانی  های انسانی شکافی گذرناپذیر میان انسان و خدایان فرض می فرهنگ

  . شدند شان خلع می کردند و از صورت انسانی ای آسمانی هم پیدا میشدند تبارنامه به خدایان نزدیک شمرده می 

پایه است اصولا تصورپذیر نبوده  کنشی میان دو شخص هم به همین خاطر پیمان بستن میان انسان و خدا که  

 است. 

مهر یعنی ایزد عهد و پیمان با پهلوانانی مثل جمشید ی ایران شرقی است که  سنت مهرپرستانه تنها در  

زرتشتی  -ی مهریبندد. جالب آن است که درست در کنار آن بخش از متن پریستاری که این اشاره پیمان می

اجرای مست شدن نوح  ( مJخوانیم، در متن یهوه ) سرشتی انسان و خداوند و پیمان خدا با انسان را میبه هم

 اش با بخش پیشین برجسته است. بینیاش در برابر پسرانش آمده و نفرین حام که تفاوت جهان و عریان شدن 

که داستان توفان در سفر پیدایش دو خاستگاه متفاوت  دهد  ها نشان می خلاصه آن که جمع این داده

توفان سومری و اکدی و کنعانی همسان است. دیگری  های  تر است و کمابیش با روایت اش کهن دارد که یکی 

اش ها و نمادهای آیین مهر و پیوند ضمنیاش به نشانه های پیاپیسازد به خاطر ارجاعکه متن پریستاری را بر می

شناختی آیین زرتشتی احتمالا زیر تاثیر آرای ایرانی بوده اش به بنیادهای هستیبا داستان جمشید و تکیه کردن
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یخ تدوین آن هم باید جدیدتر باشد و به احتمال زیاد در دوران هخامنشی قرار بگیرد. چون نفوذ آرای و تار

 شود. یاد شده در آسورستان به این دوران مربوط می 
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ن   آدم گفتار هشتم: فرزندا

هم  ای نادیده انگاشته شده و  های افسانه ی فرزندان آدم و نوح اغلب همچون فهرستی از نامتبارنامه  

اند. در حالی که در های مربوط به تاریخ کتاب مقدس مورد غفلت واقع شده از نظر تاریخی و هم در پژوهش 

بخش  تبارنامه این  یهود  قوم  متن  میهای  به دست  را  میی خویش  و  و  دهد  اقوام  میان  در  را  کوشد خود 

ای  های متن برگه این بخش اش را مشخص سازد. از این رو اش تعریف کند و جایگیری های همسایه جمعیت 

هایی مانند  گیری متن هستند. به همان ترتیبی که در اوستا بخش ی شکلارزشمند برای شناسایی زمینه و زمانه 

ها در مهریشت و وندیداد تصویری از جغرافیای تاریخی  ها در فروردین یشت یا فهرست سرزمینفهرست نام 

توان به فهرست فرزندان نوح و دهند، در سفر پیدایش هم می می گیری متن به دست  و بافت جمعیتی شکل

کنند و از ای را نمایندگی می ها چه قومیت و چه موقعیت مکانی آدم نگریست و پرسید که هریک از این نام 

 ها قرار داشته است؟اند و در کدام دوران تاریخی چنین قومیتهایی در آن مکان کجا آمده 

ای شود. داستان فرزندان آدم نمونه ن دست داریم، به فرزندان آدم مربوط می نخستین فهرستی که از ای

های فراوان و مشابهی از آن را سراغ از اساطیر مربوط به ظهور تمدن است که در میانرودان و کنعان نمونه 

ورات  کند و در تها اغلب چوپان است که بر کشاورز غلبه میاما جالب آن است که در این داستان داریم.  

های میانرودانی در جوامعی بینیم. شاید به آن خاطر که روایت تورات بر خلاف روایت روایتی واژگونه را می

 کند. داران بازگو مییکجانشین و شهری پدید نیامده و تصویری معکوس را از دید رمه 
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این دو بر سر در سومر باستان داستان دوموزی چوپان و انکیمدو را داریم که نماد کشاورزی است.  

می رقابت  هم  با  اینانا  ایزدبانوی  به  اِمِش دستیابی  و  اِنتنِ چوپان  میان  انکیدو  داوری  به  دیگر  داستان  کنند. 

یابد و شاید  ها بعد تداوم می ی این متون تا قرن انجامد. دامنه شود که باز به برتری انتن می کشاورز مربوط می 

ها به کشمکش میان این رده دانست. محور مرکزی این روایت   بتوان درخت آسوریگ را جدیدترین متن از

شود، و تفاخری که هریک برای زندگی متحرک شبانی یا استقرار شهری و داران و کشاورزان مربوط میرمه 

 اند.  روستایی قایل بوده 

ا هم  هستند ب)هابیل(  و کوچگردانه  کشاورزانه )قابیل(  ی زندگی  دو برادر که نماینده در تورات هم  

نهایت  درگیر می کند و پسرش خنوخ نخستین شهر را دار غلبه میقابل کشاورز بر هابیل رمهشوند، و در 

اش نام این دو در این میان بیانگر است. برای اسم هابیل چند ریشه پیشنهاد شده که یکی 954 کنند.تاسیس می 

در معنی شتر از آن باقی مانده است. پیشنهاد  ی عربی ابل  به معنای چوپان است که واژه  «ایبیل»*ی سامی  ریشه 

دهد. از سوی دیگر نام قابیل دیگر آن است که با اَبلو در اکدی خویشاوندش بدانیم که پسر و فرزند معنی می

دهد و بعدتر معنایش به  ی کهن سامی قین گرفته شده که »با سرعت حرکت کردن، ساختن« معنی می از ریشه 

 نگر« نیز تعمیم یافته است.  »نیزه« و )در عربی( »آه 

سیمای قابیل در تورات به نسبت رنگین و دقیق ترسیم شده است. او کشاورزی است که برادر مهتر  

شود و دهد شرمزده میزاد آدم و حواست. وقتی خداوند پیشکش برادر کهترش را بر او ترجیح میو نخست 

 
 .۱۷ی  سفر پیدایش، باب چهارم، آیه  954
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کند و پیشه می   ورزد و بدخواهی و فریبکاریبعد حسد می  955شود، اندازد و خشمگین میسر را به زیر می 

کند، دروغ  ی برادرش از او پرسش می در نهایت هم وقتی خدا درباره   956.بردهابیل را برای قتل به صحرا می

  957 کند.اطلاعی میگوید و از سرنوشت او ابراز بیمی

بوده است و این با روایت   سر زنبر  دعوای قابیل و هابیل  های اسلامی  ناگفته نماند که در روایت 

ی درگیری دوموزی چوپان و اِنکیمدوی کشاورز شباهت دارد. در روایت سومری دو ایزد برای به دست  سومر

با هم رقابت می باروری  ایزدبانوی  اینانا  نماد رمه آوردن دل  نهایت دوموزی که  بر  کنند که در  داری است 

  958کند.رقیبش انکیمدو که دهقان است غلبه می 

با هم    اقلیمیاهابیل و قابیل به همین شکل برای به دست آوردن زنی به نام    «تاریخ گزیده به گزارش »

اقلیما  ولی  است. در نهایت  زیباتر  است و از خواهر دوقلوی هابیل    دوقلوی قابیل  کنند، که خواهررقابت می

از   او  شود و دعوای دو برادر و مراسم داوری خواستن از خداوند و قربانی پیشکش کردن به  می  نصیب هابیل

شود. حمدالله مستوفی که این روایت را ثبت کرده از فرصت استفاده کرده و گفته کسی که  این جا شروع می 

 .پرستی را هم به او یاد دادقابیل را گول زد تا برادرش را به قتل برساند شیطان بود و هم او بود که آیین آتش

با توجه به    959کند.شود و با اقلیما ازدواج میزاده می  بی خواهرشیث  یابد که  در نهایت داستان چنین ادامه می

ای بیگانه است و از »کلیما« در یونانی به معنای  واژهی اقلیما در سریانی و پارسی و عربی واماین که کلمه 

 
 .۵ی  سفر پیدایش، باب چهارم، آیه  955
 .۸ی  سفر پیدایش، باب چهارم، آیه  956
 .۹ی  سفر پیدایش، باب چهارم، آیه  957

958 Kramer, 1961: 101. 
 . ۲۲: ۱۳۶۲مستوفی،   959
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داران و کشاورزان بر سر زمین  توان چنین تفسیر کرد که داستان به کشمکش رمه اقلیم و سرزمین آمده، می 

 شده است. ی مربوط م

ی گناهان بزرگی بوده که در متون اوستایی مهم و  در همین مرور کوتاه روشن است که قابیل نماینده 

های فلسفی زرتشت را بازنمایی ها که آموزه و به ویژه در گاهان و یسنه شوند. در منابع زرتشتی  پلید قلمداد می 

هایشان عبارتند از  اند که نیرومندترینبازنموده شده کنند، حالات روانی منفی و زیانبار در قالب دیوهایی  می

ی خشم، بدخواهی )اکَومَن(، خشونت و کشتار، فریبکاری و دروغ. یعنی آنچه در باب سوم سفر پیدایش درباره 

ای مهم و معنادار دارد و آن هم توصیف حالات خوانیم نسبت به متون مشابه میانرودانی افزودهگناه قابیل می

شود. این بخش که در یل و برشمردن گناهانی است که همچون یک شخصِ انتخابگر مرتکب میروانی قاب

زرتشتی  منابع  در  که  است  همان  دقیقا  است،  غایب  یونانی  و  کنعانی  و  مشابه سومری  برادرکشی  اساطیر 

 شده است.  نکوهیده می

کهن   داستان  که  انگار  یعنی  است.  ناسازگار  اوستا  فلسفی  بستر  با  یکسره  قابیل  داستان  بافت  اما 

داران را داشته باشیم، که عناصری مفهومی از اوستا ی برادرکشی و کشمکش کشاورزان و رمهکلاسیکی درباره

ی آزاد و انتخاب انسانی  ده نیز در آن رخنه کرده باشد. یک زیربنای فلسفی مهم در منابع زرتشتی مفهوم ارا

این مضمون که شالوده بنیاد هم است.  »من« و  مفهوم  با خداوند پنداشتن   سرشت ی صورتبندی فلسفی  اش 

 شود، در تورات یکسره غایب است.  محسوب می 

های خود را  تورات کاملا در بافت رایج متون میانرودانی و کنعانی و مصری و یونانی باستان داستان

بیند. هایی در دست ایزدان و نیروهای برتر شبیه می اراده و مهرهکهایی بی ها را به عروسکند و انسان روایت می

بینیم که  وار« از وصف گناهان قابیل، می به همین خاطر است که درست بلافاصله پس از این بخش »زرتشتی 
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گویی که مشیتی الاهی و    960کند.می کند و از این که لعنت شده ابراز ناخوشنودی  قابیل به یهوه اعتراض می

 جبری او را به کشتن برادرش وادار کرده باشد. 

جبرگرایانه  بافت  با  همسازگار  و  زرتشتی  چارچوب  خلاف  بر  هم  یهوه  که  آن  باستانی  جالب  ی 

  کند که کسی برای تاوان قتل هابیل به او لطمه نزند. شگفت آن که یهوه اعلام پذیرد و مقدر میشکایتش را می 

برابر مجازات خواهد شد، و بعد نشانه می بزند هفت  به قابیل آسیب  וֹתای )اوث:  کند هرکس  به قابیل   ( אַ֔

   961دهد تا او را از کیفر مصون دارد. می

ی اموری مثبت به کار رفته و  ی »نشانه« از آن رو اهمیت دارد که در تورات همواره درباره این کلمه 

کند. نخستین بار آن را در باب اول سفر  ی یهوه و آدمیان دلالت میانه به خصوص به ارتباط نزدیک و صمیم

بینیم، که خدا آنان را »نشانه«ی فصل و سال و روز قرار داد. بعدتر هم همین پیدایش هنگام آفریدن اختران می

سه  عهدهای  توصیف  برای  را  میگانه کلمه  موسی  و  نوح  و  ابراهیم  و  یهوه  از ختی  عبارتند  که  و  بینیم  نه 

 ی مار شدن عصا.  کمان و معجزه رنگین

هایی در  ی داستان برادرکشی آغازین در تورات آن است که جابجایی شدگیدرباره مهم  ی  نکته پس  

کنند، و  داران هستند که بر کشاورزان غلبه میها رمه شود. چنان که گفتیم، در بسیاری از روایت آن دیده می 

دانند، جای  های کوچگرد یهودی کشاورزان را پسر مهتر و نیرومندتر میقبیله این که متنی تولید شده در میان 

توجه دارد. این برتری البته با گناهی گره خورده است. یعنی کشاورزان هم به عنوان برادر نیرومندتر به رسمیت 

 
 . ۱۵-۱۰های سفر پیدایش، باب چهارم، آیه  960
 .۱۵ی  سفر پیدایش، باب چهارم، آیه  961
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وچگرد  شوند. شگفت آن که مهمترین ویژگی قبایل کشوند و هم بابت گناهی آغازین سرزنش میشمرده می

شود. در باب چهارم سفر پیدایش بارها و بارها  تثبیت مییعنی سرگردانی همچون عقوبتی برای قابیل کشاورز  

ی سرگردان برای توصیف قابیل استفاده شده است. سرگردانی هم از زبان خودش و هم از زبان خدا از کلمه

گریزد، به سرزمینی به نام اش میخانواده  شود، و زمانی که پس از این جنایت ازعقوبت برادرکشی دانسته می 

 دهد. رود که در عبری سرگردانی معنی می نود می 

شود. قابیل  ها در تورات پس از شرح برادرکشی قابیل آغاز میی اقوام و جمعیت نامه م نسب یترس

 962کند، میآشکارا با شهرنشینی و کشاورزی پیوند خورده است. پسرش خنوخ شهری برای پسرش عیراد بنا  

اِریدو در سومر باستان است که در روایت  های سومری اولین شهر جهان دانسته  و این احتمالا همان شهر 

های تحت مالکیت  ی خنوخ نوشته که او بنیانگذار شهر و مرز بین زمینشد. فلاوینوس یوسفوس هم دربارهمی

 ها بود و اصولا مالکیت را او ابداع کرد. خانواده 

دهد و به این خنوخ داستان مهمی وجود دارد که پیوندهای او با سنت زرتشتی را نشان میی  درباره

با خدا راه خنوخ »سیصد سال )سنه(  خوانیم که  میتورات  دهد. در  ترتیب به دیرآیند بودن روایتش گواهی می

ز مرگ او را در رفت و نایاب شد چون خدا او را بر گرفت«. این بدان معناست که نزد خدا رفت و هرگمی

ای از  مجموعه   م.( ۲-۱تاریخی )ق    ۳۶-۳۵نیافت. اشاره به این سرنوشت غیرعادی باعث شده که در قرون  

شان کتاب خنوخ که در قمران کشف شده از همه ی خنوخ پدید آید که در میانمسیحی درباره -متون یهودی 

 
 .۱۷ی  سفر پیدایش، باب چهارم، آیه  962
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ی او پدید آمد که این بار بیشتر با  ون درباره ی بزرگی از متتر است. بعدتر در دوران اسلامی هم مجموعه مهم 

 نام انوخ یا ادریس شهرت داشت. 

دهند که مشابهش را در ایران زمین از ی این متون خنوخ را در بافت داستان سفر مینویی قرار میهمه

د که در بخشی هایی دینی هستنی شخصیت ایم. زرتشت، بودا، مانی، ارداویراز و پیامبر اسلام نمونه دیرباز داشته 

ها اصولا با  تعیین کننده از زندگی خویش به آسمان رفتند و دنیای مینویی را سیاحت کردند. بافت این داستان 

- اکدی-ایم متفاوت است. در بافت سومریآنچه در سومر و کنعان باستان )مثلا در داستان آداپا( سراغ داشته 

ها قهرمان همیشه مردی  شود، اما در این روایت دیده می  هایی به انسانی که به آسمان رفت کنعانی هم اشاره 

ی ایرانی بینیم و نسخه ی آداپا و نمرود میی کارش هم نافرجام است. چنان که درباره گناهکار است و خاتمه 

 شود. اش در داستان کیکاووس تکرار میی بعدی شده 

اش به ترین نسخه شته باشد که کهن نماید که روایتی ایرانی در مقابل این داستان وجود داچنین می

آسورستانی دارد و آن هم این  - های میانرودانیشود. داستان ایرانی تفاوتی بنیادی با روایت زرتشت مربوط می

شمارد  شناسانه میان گیتی و مینو قایل است و معیارهایی اخلاقی برای سفر به آسمان بر میکه به تمایزی هستی

توانند به چنین کاری اقدام کنند و پیامد کارشان هم ارجمند و ارزشمند ان میو به همین خاطر تنها مقدس

 شود. است و به آوردن خردی نو و دانشی ناب منتهی می 

ی ی ایران شرقی است و در تار و پود اندیشه ی منطقه سنت زرتشتی سفر مینویی به نظر من اصولا زاده

ینو را نخستین بار زرتشت وضع کرد و شرط امکان سفر  زرتشتی درتنیده شده است. چون تمایز گیتی و م

سرشتی انسان و خداوند است نخستین بار در این چارچوب نظری مطرح شد. سنت ایران غربی مینویی که هم 

انسان به  -اش سومری بندی که استخوان  استوار شده و ورود  افراطی آدمیان و خدایان  اکدی است بر تمایز 
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شناختی خاصی هم میان زمین  داند، و در ضمن تمایز هستی دایان و نوعی گناه میآسمان را تخطی به حریم خ

های و آسمان قایل نیست. به ویژه عنصر تکرار شونده در سنت زرتشتی که دیدن آینده و نگریستن به زمان 

نی مثلا  هایی رزمی یا بزمی در کار است. یعدیگر است در آن به کلی غایب است، و در مقابل معمولا استعاره 

سواری  شود و نمرود همچون کمانگیری و کیکاووس مانند گردونه آداپا به خوراک خوردن با خدایان دعوت می 

 اند. تصویر شده 

در مقابل سنت زرتشتی از سویی جوهری اهورایی برای انسان قایل است و روح انسان را مینویی 

دهد، یعنی داند که همواره پس از مرگ رخ می میداند و بنابراین سفر به آسمان را امری عادی و طبیعی  می

ی سفر کردن پیش از مرگ است که اهمیت دارد، و )بر خلاف میانرودان( نه خودِ سفر. از سوی دیگر شیوه

سفر مینویی با مناسک شمنی کهن ایران شرقی پیوند خورده است و با نوشیدن داروی روانگردان )هوم یا بنگ  

ای یا اسبی روان پیامبر  و مانتره همراه است. معمولا هم راهنمایی در قالب فرشتهیا شراب( و خواندن سرود  

 کند و اینها عناصری است که در سنت میانرودانی به کلی غایب است.  را همراهی می

داده نشان  دیگر  نوشتارهای  در  که  تمام روایت چنان  قالبی  ام،  پیامبران  مینویی  به سفر  مربوط  های 

رود، که چنین امکانی را  داستان زرتشت دارند. زرتشت در بندهش نه تنها خود به سفر مینویی میهمسان با  

آورد. به همین ترتیب  کند و پس از آن است که این شاه بلخ به او ایمان میبرای گشتاسپ هم فراهم می

هم برای تبلیغ دین خویش    شود. مانیدستیابی بودا به نیروانه در واقع با عروج او به سپهری مینویی ممکن می

ارداویراف دهد که شاهزادهترتیبی می متن  برود، و  مینویی  به سفر  نشان ای ساسانی  را  الگو  نامه هم همین 

 دهد.می
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بینیم، با سنت زرتشتی ایران شرقی همسان است و  داستان عروج خنوخ به آسمان که در تورات می 

هایی ها اشارهرفت« و »خدا او را برگرفت« و این خ »با خدا راه میارتباطی با قالب سنتی ایران غربی ندارد. خنو 

رفت  ی او نیز گفته شده که »با خدا راه می بینیم و دربارهی نوح هم میمثبت است. چنان که شبیهش را درباره 

   963«. اش کامل بود و در زمانه 

اند، همگی در ویی او نوشته هایی که یهودیان و مسلمانان و مسیحیان هم بعدتر در شرح سفر مینمتن

ی باب پنجم سفر پیدایش هم گنجد و بافتی زرتشتی دارد. از این رو این اشارههمین سنت ایران شرقی می

ها های آریایی که قاعدتا در آن هنگام مادها و پارساز سنت   Jچه بسا گواهی باشد برای تاثیر پذیرفتن متن  

ی عمر و این عدد هم که به کلی با دامنه   964سال دانسته شده   ۳۶۵  اند. جالب آن که عمر خنوخحاملانش بوده 

روز سنتی    ۳۶۵پدران و پسران خنوخ متفاوت است، طنینی ایرانی دارد، چون قرار گرفتن سال خورشیدی در  

ایرانی است که با نفوذ پارسیان در ایران غربی جایگیر شد و تنها گاهشماری خورشیدی دیگری که در آن 

 دانست. روز می ۳۶۰صر وجود داشت، سال را هنگام در م

شود که اش وقتی بهتر آشکار میی خنوخ با این اعداد و ارقام و فرجام غیرعادی بیگانگی زندگینامه 

ی شیث و قابیل  آن را با روایت پسرش لمک مقایسه کنیم. لمک چنان که گفتیم نامی مشترک در دو تبارنامه 

اثرگ و  مهم  احتمالا شخصیتی  و  در روایت است  پنجم  ذار  باب  در  است.  بوده  رفته  از دست  باستانی  های 

سال عمر کرد و درست پیش از    ۷۷سالگی از پشت او نوح زاده شد و خودش هم    ۱۸۲خوانیم که در  می

 
 .۹ی ، آیه۶سفر پیدایش، باب  963

 .۲۴ی ، آیه۵سفر پیدایش، باب    964
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اوباراتوتو در سیاهه  به  را  او  این روایت  بزرگ درگذشت.  برای ی شاهان سومری شبیه می توفان  سازد که 

 وپاک پادشاهی کرد و »توفان را دید«. سال در  شور ۱۸۶۰۰

ی این  سال شاه سیپار بوده است. درباره   ۴۳۲۰۰کی است، که برای  آن -دورمننام پدر اوباراتوتو، ان 

هایی است که دوران  ی خاصی در فهرست شاهان سومری قید نشده و به سادگی یکی از نام پدر تاجدار نکته 

اش اسم اوست، به  ی جالب دربارهاش منسوب شده است. اما نکته ت ای به سلطنآمیز چند هزار ساله اغراق 

دهد. اسمی که در  سومری نام او »سرور )اِن( نیروی )من( جایگاه )دور( آسمان )آن( و زمین )کی(« معنی می

کرده که جفتی آغازین و  ی ایزدان آسمان و زمین )آن و کی( اشاره میاش به کاهن معبد دوگانه بافت سومری

 اند. ی سایر خدایان بوده یننده آفر

اند و چه بسا اگر شده با این همه متن تورات در زمانی تدوین شده که آن و کی دیگر پرستیده نمی

کرده است.  ها باقی مانده باشد، بیشتر معنای پیوند آسمان و زمین را حمل میای از این نام در ذهنخاطره

کنعانی به نام شیث بوده -برای یک نیای اساطیری مردم قفقازی  اییعنی چه بسا باب پنجم تورات تبارنامه 

ی کمرنگ بازمانده از فهرست شاهان  ای دیگری )قابیل( ترکیب شده و با خاطرهی نیای قبیله باشد که تبارنامه 

کی( به کمک داستان سفر مینویی زرتشتی که  دورآن من ان -ی این درآمیختگی )خنوخسومری درآمیخته و نقطه 

 یافته، بسط یافته و شاخ و برگ پیدا کرده باشد.در آن منطقه رواج می  تازه

شود.  ی فرزندانش هم تکرار میی سرگردانی قابیل گفتیم درباره آنچه دربارهگذشته از بحث خنوخ،  

دهد. سه نسل بعدتر از عیراد کسی به نام لمِکِ را  ای او هم فراری و متواری معنی میچون اسم عیراد نوه

شود. گیرد و از هریک دو فرزند زاده میم که دو زن به نام عاده )یعنی آرایه و زیور( و ظله )یعنی سایه( میداری

نشینان داران و خیمه فرزندان عاده یوبال و یابال هستند که به ترتیب نیای رامشگران و نوازندگان و نیای رمه 
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زاید که دومی نیای  و پسری به نام توبلَ قائنِ را می  هستند. ظله هم دختری به نام نَعمَه )یعنی زیبایی و لذت( 

ی بنیانگذاری سر و کار داریم. یعنی نیایی که با  فلزکاران است. در اینجا هم آشکار است که با نوعی اسطوره

های رسمی و غیررسمی روزانه )چراندن جانوران و آواز خورد و فعالیت روز )عاده( و شب )ظله( پیوند می 

 آورد. آغوشی( را پدید میو سرود خواندن( و شبانه )فلزکاری و هم

بنابراین در باب چهارم تورات در اصل دو داستان مجزا داریم که با چسبی تبارشناسانه به هم متصل 

ی ورزان بر کوچگردان، و دیگری اسطوره آمیز کشای گناهشده است. یکی ماجرای برادرکشی است و غلبه 

شود های مربوط به تمدن. از خواندن اصل متن تورات روشن میتاسیس نخستین شهرها و نخستین فعالیت 

اند. داستان قابیل چنان که گفتیم هایی متفاوت و توسط افرادی گوناگون نوشته شده که این دو بخش در دوران 

 است و گویا تاثیری هم از آرای زرتشتی پذیرفته باشد.  ترمتنی دارد و پیچیدهتنشی درون

تر است. جالب آن که شاهدی داریم که این روایت تر و بدویاما داستان لمک و فرزندانش ساده 

ی آخری باب چهارم سفر پیدایش است که در واقع لمک به واقع قدیمی و مجزا بوده است. آن هم دو آیه 

معناست  لمک خطاب به زنانش گفته شده است. شعر در بافت کنونی تورات بیشعری باستانی است که از زبان  

ی متن تورات بنشانند. هایی تازه آن را در بدنه اند با افزودن داستان و به همین خاطر مفسران بعدی کوشیده 

 965 این بخش چنین است:

אמֶר:  ۲۳ י ַ֨ מֶך  ו  יו  לֶָ֜ נָשַָ֗ ה  לְּ צִלָה    עָדַָ֤ ן  וְּ ע  ֹּ֣ מ  י  שְּ י  קוֹלִַ֔ ֹּ֣ שֵׁ מֶך  נְּ ָ֖נָה  לֶַ֔ זֵׁ אְּ י  ה  רָתִָ֑ י  אִמְּ יש  כִֹּ֣ תִי    אִַ֤ גְּ י  הָר   עִַ֔ פִצְּ יֶָ֖לֶד   לְּ   וְּ

י  בֻרָתִֽ ח   לְּ

 
 . ۲۴و  ۲۳های سفر پیدایش، باب چهارم، آیه  965
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י: ۲۴ יִם כִֶׁ֥ ָ֖ עָת  יִן שִבְּ ם־קָָ֑ מֶך יקֻ  לֶָ֖ ים וְּ עִֶׁ֥ ה  שִבְּ עָֽ שִבְּ  וְּ

 این بخش را باید به این ترتیب تقطیع کرد و خواند:به نظرم 

אמֶר י ַ֨ מֶך ו  יו לֶָ֜ נָשַָ֗    לְּ

ה צִלָה   עָדַָ֤ ן וְּ ע  ֹּ֣ מ  י שְּ    קוֹלִַ֔

י ֹּ֣ שֵׁ מֶך נְּ ָ֖נָה לֶַ֔ זֵׁ אְּ י ה  רָתִָ֑    אִמְּ

י יש כִֹּ֣ תִי   אִַ֤ גְּ י הָר   עִַ֔ פִצְּ   לְּ

יֶָ֖לֶד י   וְּ בֻרָתִֽ ח   לְּ

י יִם כִֶׁ֥ ָ֖ עָת  יִן שִבְּ ם־קָָ֑   יקֻ 

מֶך לֶָ֖ ים וְּ עִֶׁ֥ ה שִבְּ עָֽ שִבְּ  וְּ

 شود:به پارسی چنین میآوانگاری این بخش 

 وَیأمِر لمِِک لناشایو 

 عاداه وصلاه شمِعو قولی 

 نِشی لمِکِ هَأِذنِه أمراتی

 کی أِیش هالگَِتی لِپَصعی

 ویِلِد لِلخبراتی 

 کی شیبعاتیم یقَم قایین 
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 ولمِِک شیبعیم و شیبعاه 

سخنم گوش سپارید/  و لمک به زنانش گفت:/ عاداه و ظله، گفتارم را بشنوید/ ای زنان لمک به  »

ام ]کشتم[/ اگر انتقام  چون مردی را برای )به کیفر( زخم خویش هلاک کردم/ و جوانی را )به کیفر( لطمه

 . «قابیل هفت برابر باشد/ و ]انتقام[ برای لمک هفتاد و هفت برابر است 

ای هم این متن چنان که آشکارا نمایان است، شعری است کهن که موازین شعر قدیم عبرانی و قافیه

گوید که به انتقام ستمی که بر او رفته بود، مردی و جوانی دارد. شعر کمابیش حماسی است و در آن لمک می

یش قابیل از کیفر قتل برادر مصون  کند که همانطور که نیارا به قتل رسانده است و در پایان ابراز امیدواری می 

 ماند، او نیز بادافره نیابد. 

اند.  ها ابداع کرده هایی را برای مفهوم کردن این بیت در قرون میانه مفسران در تلمود و میدرشَ داستان 

اند لمک در پیری نابینا شده بود و پسرش توبل قاین برایش شمشیری ساخته بود که روی نادانسته  مثلا گفته 

خبر آن را به جنبش در آورد و قابیل را به قتل رساند. بعد هم از سر اندوه و غم دستانش را به هم کوفت بی  و

و به این ترتیب توبل قاین هم کشته شد و بعد از آن زنانش از او کناره جستند و این شعر را به این خاطر  

توان به منطقی بودن مسیرش ی فراوانی هم می ها ربطی به اصل متن ندارد و ایرادهاگفته است. اما این داستان 

 گرفت.  

ی لمک هایی دربارهآید آن است که در روزگار گردآوری سفر پیدایش داستان آنچه از اصل متن بر می

کرده است. آن کسی که باب  تمدن قلمداد می وجود داشته که او را همچون جمشید و کیومرث و آدم نیای  

رده داستان ملک را و شعری منسوب به او را پشت سر هم در متن گنجانده،  چهارم سفر پیدایش را تدوین ک
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ی مخاطبان معلوم  و احتمالا در آن هنگام داستان مردی و جوانی که به دست لمک کشته شده بودند برای همه

رسید بوده است و نیازی به توضیح بیشتر وجود نداشته. امروز برای ما این داستان معلوم نیست و به نظر نمی

باید آن را همچنان  افزوده با روایت قدیمی اصلی داشته باشد. به همین خاطر  ارتباطی  های مفسران بعدی 

اش را نامعلوم دانست، تا آن که شاید بختی به پژوهشگران روی آورد و متنی  برانگیز و داستان پشت پرسش 

 ی لمک کشف شود. ی اسطوره درباره

ی فرزندان قابیل دارد. در باب ی دودمانی مشتق از آدم هم شباهتی چشمگیر به تبارنامه دومین شاخه 

شان عمری نزدیک به  خوانیم که فرزندان شیث ده نسل تا نوح تداوم یافتند و هریکپنجم سفر پیدایش می 

هابیل زاده شد و نیای  ی این خاندان شیث پسر آدم بود که پس از کشته شدن  هزار سال داشتند. سرسلسله 

 شود. چون فرزندان قابیل در جریان توفان نوح از میان رفتند. ی مردمان محسوب میمشترک همه 

ی غربی شیث که نامش به معنای »نهاده، قرار گرفته« است، احتمالا در اساطیر دودمانی مردم حاشیه 

کند و های عصر ساسانی نقشی مهم ایفا می کرده است. چون به ویژه در روایت ایران زمین نقشی مهم ایفا می

اش به شک در شکل آغازینمتونی مانند »زندگی آدم و حوا« و »مکاشفات موسی« را در دست داریم که بی

های کهن ارمنی و آرامی  نسخه م.(  ۵-۳)ق  تاریخی    ۳۹تا    ۳۷ی قرن  زبان تعلق داشته و در فاصله مردمی سامی 

ی غربی قلمرو ساسانیان رواج داشته  هایی است که در نیمهده و اینها زبان اش نویسانده شو یونانی و گرجی

است. بنا به سنتی کهن گور شیث هم در همین منطقه و در شهر موصل قرار داشته و مکانی مقدس بوده که  

  های اخیر ویران کردند و سزاوار تاریخی دیرپا و جالب توجه دارد. این آرامگاه را اشموغان داعش طی سال 

 است که به شکلی شایسته بازسازی شود. 
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شود. لمک در این روایت ها به اسم لمک ختم میی قابیلی ی فرزندان شیث هم مانند زنجیره تبارنامه 

حتا . گذشته از نامش،  پسر متوشالح پسر خَنوخ پسر یارِد پسر مهلئیل پسر قینان پسر انوش پسر شیث است 

لمک در آن خط تباری به همان ترتیبی که در لمک قابیلی شباهتی دارد. نام پدرش متوشالح هم با متوشائیل پ

شده و فرزندانش تحولی مهم مثل ابداع فنون شهرنشینانه را ایجاد کردند، لمک بن شخصیتی مهم قلمداد می 

کند. البته آشکار ساز دارد و فرزندش نوح با توفانی کل جهان را تطهیر میمتوشالح هم موقعیتی سرنوشت 

تمدن را بنا نهادند و ی لمک قابیلی روبرو هستیم. چون در آنجا فرزندانی ت که در اینجا با نقشی واژگونه اس

بینیم که نوح  ند، اما در این سو می شب و روز عناصر شهرنشینانه را ایجاد کردآمیختگی با  در    لمکی  تخمه 

 سازد. بود می ی جمعیتهای انسانی را ناآید و همهپیامبری ویرانگر از آب در می

تثنیه  ی متون  از رده (  بود،  J)که  ی قابیل  نامه شجره بر خلاف  ی فرزندان شیث در باب پنجم  تبارنامه 

(D )  .با سنت کهن دارد که های بعید برای فرزندان شیث اصراری و تاکیدی بر ذکر سنبه همین خاطر است

های سلطنت شاهان باستانی سومر نزدیکی دارد. در ده نسلی که میان آدم و نوح فاصله  ی سال سومری درباره 

  ۹۶۹تا    ۷۷۷رسد که  شود و زمانی مرگشان سر میسالگی افراد زاده می  ۵۰۰تا    ۶۵ی  است پسر مهتر در فاصله 

 سال سن دارند.  

کردند و بعد جای   بینیم که هریک هزاران سال بر زمین سلطنت ی شاهان سومری هم میدر سیاهه 

آمیز البته حدسی در کار است و آن هم این که در های اغراق ی این سال خود را به شاه بعدی سپردند. درباره

دهد. چرا که در آن دوران هنوز سال خورشیدی در  اصل این اعداد عمر افراد بر حسب ماه قمری را نشان می

ورشیدی مفهومی است که تقریبا همزمان در مصر باستان  میان مردم سومری و کنعانی باب نبوده است. سال خ

ام، در نهایت در قالب  شناسی آسمان شبانه« نشان داده و ایران شرقی شکل گرفت و چنان که در کتاب »اسطوره 
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ایران شرقیمهرپرستانه  نظامی محاسباتی و عقلانی تبدیل شد و شالودهی  به  های ی گاهشماری ی همهاش 

 های فلکی و اساطیر اختری را پدید آورد.  های صورتنقش  امروزین و همچنین

ی از یک نظام گاهشماری جا افتادهپ.م(    ۳-۲ی  اول و دوم تاریخی )هزارهی  ارهدر هزایران زمین  اما  

شمردند و سال  های این قلمرو زمان را بر حسب ماه قمری میی فرهنگخورشیدی محروم بود و تقریبا همه 

شد که مدام برای عقب نماندن از اول بهار به شکلی کمابیش از ماه قمری تعیین میهایی  بر حسب چرخه

و همچنین سومریان  –شد. بنابراین واحد زمانی مرسومی که عبرانیان و کنعانیان قدیم  دلبخواهی دستکاری می 

رستان رواج  اند، ماه قمری بوده است. سال خورشیدی بعدتر کمی زیر تاثیر مصر در آسوشناخته می   -باستان

اش هم به های کشاورزی نیل گره خورده بود و قالب اساطیری یافت، اما چون ساختارش یکسره با چرخه

سوم ی  هزارهی  میانه شکلی افراطی مصری بود، در این قلمرو ریشه ندواند. گاهشماری خورشیدی تازه در  

زیر تاثیر نفوذ پارسها و مادها در این منطقه رواج یافت، که خود حامل پ.م(  اول  ی  تاریخی )ابتدای هزاره

 فرهنگ ایران شرقی بودند.  

می معقول  حدس  این  )شانهِ:  بنابراین  سال  از  منظور  که  دوره«  שָנֶהنماید  و  »سن  معنای  در  به   )

نفوذ یافتن سال خورشیدی  ی فرزندان آدم، همان ماه قمری بوده که بعدتر در زمان تدوین تورات و  نامه شجره 

 ۹۶۹ترین عمر را پیش از نوح دارد،  مفهومی سالیانه به خود گرفته است. در این حالت متوشالح که طولانی

نماید. در این میان البته یک استثنا داریم و آن هم خَنوخ  سال عمر کرده که منطقی می   ۵/۷۸ماه قمری یعنی  

ها ناپدید شده است. در ر شده و در حدود سی سالگی از چشم دااست که با این حساب در پنج سالگی بچه 

نماید که داستان خنوخ روایتی مستقل و مجزا بوده که بعدتر در زمان تدوین باب پنجم در این  واقع چنین می
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و سالشمار عمرش   ی نوادگان شیث تفاوتی چشمگیر داردبخش گنجانده شده است. چون داستان خنوخ با بقیه 

 .  فاوت باشدهم انگار مت
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ن نوح گفتار نهم:   فرزندا

اند که به عصر  هایی از متن نگریسته اغلب پژوهشگران برای تعیین تاریخ تدوین عهد عتیق به بخش 

اش با منابع بیرونی  شود و به همین خاطر امکان محک زدنپادشاهی داود و سلیمان و پس از آن مربوط می

ها بسیار اهمیت دارند، اما باید سراسر اسفار خمسه را همچون  بخش آشوری و مصری وجود دارد. هرچند این  

یکپارچه  متنی  زیرسیستم  ایسیستم  از  که  گرفت  نظر  پارهدر  و  است.  متنها  یافته  تشکیل  همنشین  هایی 

بینیم شناختی به آن شکلی که در پنج کتاب می های فرهنگی و مفاهیم جامعه داشت ها، پیش ها، تصویر گفتمان 

هایی زمانی دست  توان به برشاند و از این رو با مرور این عناصر می طع خاصی در تاریخ پدیدار شده در مق

 دهند. را به دست می -ترین زمان ممکنیعنی قدیمی–شان یافت که کف تاریخ تدوین 

این بخش   از  انگاشته می یکی  نادیده  اغلب  نیای  نامه شود، شجره ها که  نوح  نوح است.  ی فرزندان 

ی اقوام و نژادهای آشنا برای عبرانیان آن روز را در  ها دانسته شده و از این رو انتظار داریم همهی انسان مهه 

دهد کند و تصویری از اقوام به دست می میان فرزندانش ببینم. باب دهم سفر پیدایش این انتظار را بر آورده می

 و پس از آن با چنین ترکیبی نمود نداشته است. ی تاریخ حاضر بوده و پیش ی خاصی در صحنه که در دوره

ی نوح دو متن متداخل است که از دو بخش اصلی تشکیل یافته است. بخش آغازین باب  نامه شجره 

( است و بنابراین دیرتر Pهای پریستاری )دهد از متنی فرزندان یافث و حام را شرح میدهم که تبارنامه 
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تر است و دهد کهن فرزندان سام که ساختار نیاکان عبرانیان را شرح میتدوین شده است. اما بخش مربوط به  

 ( است. Jاز متون یهوه )

توان او  به همین خاطر می .در میان سه پسر نوح، آن کسی که کمتر از همه توصیف شده یافث است 

یافث در میان بودند.  گیری این روایت تازه به میدان آمده  ی اقوامی نوآمده دانست که در زمان شکلرا نماینده 

اش سخن زیادی نیست و نه مانند سام در مرکز توجه قرار گرفته  سه پسر نوح موقعیتی ویژه دارد. یعنی درباره

گرفتند و  و نه همچون حام نکوهش شده است. در قرون میانه در بیشتر تفسیرها یافث را با ترکان برابر می

م و حام و یافث را با نژادهای سپید و زرد و سیاه همسان بعد از عصر نوزایی مفسران اروپایی تورات سا

انگاشتند. با این همه چنین تصویری از نژادها و اقوام در دوران تدوین تورات وجود نداشته است. در آن  

ناشناخته بودند.  دوران هنوز سیاهپوستان پایین صحرای آفریقا تماس چندانی با مردم آسورستان نداشتند و  

و جستجوی ردپایشان   ی هستند که دست کم هزار سال بعد در اواخر دوران ساسانی پدید آمدندترکان هم قوم

از این رو باید به متن قدری دقیقتر نگریست و دریافت که نویسندگان و   .پریشانه است در عهد عتیق زمان 

 اند.  مخاطبان سفر پیدایش هنگام سخن گفتن از یافث چه کسانی را در نظر داشته 

ها بوده است. خودِ آید که منظور از یافث نیای آریایی م این نکته به روشنی از باب دهم بر میبه نظر 

ی قلمرو گسترده« و در عبری »زیبا و اصیل« معنا  ( هم در آرامی »گسترده و پهناور/ دارندهיֶפֶתی یافث )کلمه 

تاریخی )ق   ۱۷از قرن  . عنوان »آریایی«  دانست   «آریایی»ی  هایی از کلیدواژه توان ترجمهدهد و هردو را می می

ایران غربی و ظهور ادبیات اوستایی و ودایی در ایران شرقی  در  و میتانی هیتیدولت  گیریپ.م( با شکل ۱۷

تعبیری جا افتاده  به بعدتر در دوران ایلامی نو و هخامنشی پیدا کرد. تا آن که رد ب همچون برچسبی نژادی کار

 .  د و دلالتی ملی و سیاسی پیدا کردبدل ش و فراگیر
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توان به سادگی با نگریستن به فرزندان یافث محک  ی نماد قومی یافث دارم را می حدسی که درباره 

מֶרزد. یافث هفت پسر داشت که عبارت بودند از: گومِر ) ( که در کتاب حزقیال فرمانروای سرزمین ماگوگ  ג 

کند که ایرانی و  اشاره میقوم کیمری  به  به احتمال زیاد  این نام    966است.   و متحد با قوم گوگ دانسته شده

( نام داشت  מָגוֹג. دومین پسر یافث ماگوگ )اند و در آناتولی استقرار داشتندها و مادها بوده خویشاوند با پارس 

יسومین پسر یافث مادَی )  967اند. که اغلب آن را به پیروی از فلاویوس یوسفوس با سکاها همتا شمرده ( מָד 

 کند،  نام دارد و توافقی هست که به مادها اشاره می 

ی شرقی قبایل  ( است که به احتمال بسیار زیاد تحریفی از ایونی است که شاخهיָוָן چهارمی یاوان )

ان معمولا او را  ها به یاواند. اشاره یونانی بوده که از ابتدای عصر آهن در جنوب و غرب آناتولی مستقر بوده 

دهد که با این شناسایی سازگاری دارد. با نگریستن به نام  در جایی در ساحل شمالی دریای مدیترانه قرار می

: אֱלִישָה  های اَلیشَه ) ها را دریافت. یاوان چهار پسر داشت به نام توان پیوندش با یونانی فرزندان یاوان نیز می 

( تَرشیش  بندری در قبرس(،  שִישת  اسم  )  רְּ کَتّیم  فنیقیه(،  بندری در  منطقه כִתִים: طرسوس،  ی لارناکا در  : 

דָנִיםقبرس( و دودانیم ) های یاد شده ها آریایی نبودند اما جمعیت یونانیی رودس در دریای اژه(.  : جزیره  ד 

ها با ایشان شان با سامی زیستند و شاید به خاطر تفاوتهیتی و میتانی می  های آریاییاز ایشان در قلمرو دولت 

 اند.بندی شده در یک طبقه رده 

 
 . ۶ی ، آیه۳۶کتاب حزقیال، باب   966

967 Josephus, Antiquities of the Jews, I, 6. 
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( بود که به احتمال زیاد به قلمرو تابال در جنوب شرقی آناتولی תובלپنجمین فرزند یافث توبال ) 

שֶךکند. پسر ششم مِشکِ )اشاره می  ها )در منابع یونانی،  ( نام داشت و توافقی هست که این نام به موشکیמֶֶ֫

اشاره میΜόσχοιها:  موسخی  بودند  کند که طایفه (  مردم فریگی  از  مقتدر  کاپادوکیه در جنوب   وای  در 

اند. آخرین پسر یافث هم تیراس  زیستند و نوادگانشان امروز در گرجستان با نام مِسخِتی باقی مانده آناتولی می 

ی رامسس سوم( یا تِرشِ  اش هست. اغلب نویسندگان او را با تورشَه )در کتیبه نام داشت که دو نظریه درباره

ی مردم دریایی  های تشکیل دهندهاند که در منابع مصری نام یکی از تیرهپتاح( یکی گرفتهی مرندر نبشته )

انگارد. مردمی  است. البته حدسی سنتی هم در کار است که جای توجه دارد و آنها را با مردم اتروسک یکی می

ای اتروسک  شمال ایتالیا دولتشهره درآمیخته بودند و در  تبار  سامی با قومیت پیشا ایتالی که با عناصر فرهنگ  

ایشان  شواهدی هست که شاخه   .ساختندمیرا بر از  آناتولی مقیم بودای  ابتدای کار در  ند و هرودوت  اهدر 

باقی    969هاکه در منابع رومی به شکل تیرسِن  968( بودهΤυρσηνοίها )شان تورسِنیاصلی  گوید که نام می

 گیرد به احتمال زیاد نادرست است.یمانده است. پیشنهاد دیگری که آنها را با مردم تراکیه یکی م

ی باب دهم سفر پیدایش در جغرافیای خاص و بافت دهد که نویسنده ها نشان می مرور همین نام 

جمعیتی خاصی متن خود را پدید آورده است. همنشینی این اقوام تنها در زمانی خاص در تاریخ تحقق یافت 

ی باب دهم  توان دریافت که نویسنده ه این بافت قومی میو تا زمانی مشخص دوام آورد. یعنی با نگریستن ب

بوده  پ.م(    ۵-۸تاریخی )ق    ۲۹تا    ۲۶اش قرن  زیسته و زمان زندگیهای نویسای ایران غربی میدر بخش 

ی دوران هخامنشی با این قالب دوام شکل گرفت و تا میانه نو  آشوری است. چون ترکیب یاد شده در دوران 

 
 .۹۴تواریخ هرودوت، کتاب اول، بند   968

969 Tyrsenian  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrsenian_languages
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تبار و برخی  آشکار است که یافث و فرزندانش در تورات در اصل به قبایل ایرانیفهرست با مرور این  آورد.

پذیر کنند، که احتمالا با آنها درآمیخته و در چشم ناظری بیرونی از ایشان تفکیکشان اشاره میاز همسایگان

 اند. نبوده 

زمانی تدوین شده که    این جالب توجه است که پسر مهتر یافث، گومر است. یعنی قاعدتا متن در

ها قومی آریایی، متحرک و جنگاور بودند که در حدود  اند. کیمریشده ها مهم و نیرومند قلمداد می کیمری

نمایان شدند و بنابراین به همان موجی از کوچ آریاییان تعلق دارند    بر صحنه   ( پ.م  ۱۰۰۰تاریخی )  ۲۴۰۰  سال

شان  آید که زبان های شخصی بازمانده از آنها بر می. از معدود ناماندها هم بخشی از آن بودهکه مادها و پارس

 باستان همسان بوده باشد.   با پارسی 

اند و اسمشان به صورت  ها در اسناد آشوری همچون دشمنی مهیب و ویرانگر تصویر شده کیمری

نام عبری  ثبت شده که کمابیش همان  یافته«  »گیمیرّی«  »کامل و خاتمه  به  است و  است.  شان  ترجمه شده 

اند. جایی  ی خزر بودهتر بین دریای سیاه و دریاچه های شمالیی قفقاز و سرزمینها احتمالا بومی منطقه کیمری

ی دیش« ثبت شده است که قلمروی گسترده از قفقاز تا دریاچهکه در منابع آشوری به صورت »گَمیر« یا »اوئیش 

 گیرد. اورمیه را در بر می 

در آناتولی و شمال سوریه تاخت و تاز کردند و آشوریان    ( پ.م  ۹تاریخی )ق    ۲۵رن  ها در قکیمری

با شروکین دوم شاه آشور متحد شدند و    ( پ.م  ۸تاریخی )ق    ۲۶را به وحشت انداختند. بعد در ابتدای قرن  

های یونانی فریگیه را گرفتند و بنا به روایت   ( پ.م  ۶۹۵)  ۲۶۸۵  دولت قفقازی اورارتو را شکست دادند. در

افریگی  میداس شاه مشهور   آنها بود که خودکشی کرد. حدود بیست سال بعد شاهشان    زپس از شکست 

پایَه: در پارسی باستان یعنی: توان پاینده( با اسرحدون شاه خونریز آشور جنگید و شکست  تئوشپا )تَویش 



531 

 

سارد را    ( پ.م  ۶۵۴یا    ۶۵۲)  ۲۷۲۸یا    ۲۷۲۶ایشان کاسته نشد، چون در  با این همه از توش و توان    .خورد

باقی بودند و احتمالا در نیز  ها در دوران هخامنشی  را به قتل رساندند. کیمری شاه لودیه  فتح کردند و گوگس  

ون  ی بیستدادند. داریوش بزرگ در نبشته ی جمعیت کاپادوکیه در جنوب آناتولی را تشکیل میآن هنگام بدنه 

است.  کرده  ترجمه  »سکا«  به  را  اسم  این  باستان  پارسی  متن  در  و  آورده  کتیبه  اکدی  متن  در  را  نامشان 

هایی مانند ایران امروز داشته و نام امشاسپندان )بهمن، خرداد، اسفند و...( را  ترین تقویم جهان که ماه قدیمی

در دوران هخامنشیان در قلمرو ایشان )کاپادوکیه(    کرده،با نام ایزدان اوستایی )مهر، تیر، آذر و...( ترکیب می

 پدید آمده است. 

خوانیم که گومر سه پسر داشت که عبارت بودند از ریِفات، اشکناز و  در باب دهم سفر پیدایش می

ֶׁ֥ז ی اَشکِناز )توگَرمَه. درباره  כֲנ  שְּ ( روشن است که همان اَشکوزای در منابع آشوری است و صورتی تغییر א 

خوانیم که اشکناز با مینی و آرارات بر  شود. در جای دیگری از تورات هم میاز نام سکاها محسوب می  یافته

شان با آشوریان  شک به اتحاد سکاها با دو دولت اورارتو و مانا و جنگیدن و این بی 970ها متحد شد ضد بابلی 

 شود. مربوط می 

ָ֖תریفات ) ای از سکاها بوده است. د که به احتمال زیاد شاخه کنای ناشناخته اشاره می( به قبیله  רִיפ 

اند. بر مبنای منابع تاریخی  ها نیای مردم پافلاگونیه در آناتولی بودهگوید که ریفاتیفلاویوس یوسفوس می

اند. گزارش جالب توجه  دانیم که این مردم از کوچندگان آریایی شمالی بودند و احتمالا تبار سکایی داشته می

 
 . ۲۷ی ، آیه۵۱کتاب ارمیاء، باب   970
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ای جنگاور و نیرومند از  ها بوده است، که شاخه گوید ریفات نیای سَرمتَ می را هم داریم که می هیپولیت ر

 اند. اند و در بالکان و شمال آناتولی مستقر بوده سکاها بوده 

מָהی توگرمه )درباره רְּ ג  ( هم دو حدس وجود دارد. برخی آن را همتای مردم گرجستان و ارمنستان  ת 

اند. اما حدس نیرومندتر آن است که این واژه از نام شهر تاگارَمَه برگرفته شده باشد که شهری هیتی در دانسته 

  972جایگاه این شهر با چندین اگر و اما، احتمالا در نزدیکی سیواس امروزین بوده است.   971آناتولی بوده است. 

یایی سکایی یا پیشاسکایی )هیتی و نوهیتی( را  های قبایل آربه این ترتیب گومر و فرزندانش در واقع شاخه 

آناتولی مستقر  پ.م(    ۶-۹تاریخی )ق    ۲۹تا    ۲۵های  سازد که در قرنمشخص می  در شمال آسورستان و 

 اند.  بوده

خوانیم که در آخرالزمان  ی دومین فرزند یافث ابهام بیشتری وجود دارد. در کتاب حزقیال میدرباره

در متون بعدی گوگ و    973ی مِشِخ و توبال است. وج خواهد کرد و او شاهزاده»گوگ از قلمرو ماگوگ« خر

خوانیم که این تعبیر همچون نمادی  اند و در عهد جدید میماگوگ به همین ترتیب به هم مربوط دانسته شده 

  974برای دشمنان خداوند به کار گرفته شده است. 

دهد و اینها نشان  بین کاپادوکیه و ماد قرار می   یدر اینجا هم ترتیب قید شدن نام ماگوگ او را در جای

کرده است. این عبارت  دهد که این تعبیر به سکاهای مستقر در شمال آناتولی وحوالی اطراف سیاه اشاره می می

 
971 Burney, 2004. 

972 Bajramovic, 2011: 312. 
 . ۲ی ، آیه۳۸کتاب حزقیال، باب   973

 .۸ی  ، آیه۲۰کتاب مکاشفات، باب   974
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ی کهف در پیوند با کوروش )ذوالقرنین( و همچون دشمنی به همین شکل به قرآن هم راه یافته و در سوره

های شاهنشاهان هخامنشی با  ای از جنگ ی خاطرهتواند بازمانده که می   975ین تصویر شده مهاجم به ایران زم 

ی ایرانی تعبیر یأجوج و مأجوج بیشتر برای اشاره به تصویری اساطیری،  سکاها باشد. در منابع قرون میانه 

هن نویسندگان تورات  شک چنین مفهومی در ذ ها کاربرد داشته است. اما بیتهدید کننده و آخرالزمانی از مغول 

عصر ساسانی شکل گرفت و تا پیش از آن به صورت یک واحد  پایان  نبوده است. چون قوم مغول تازه در  

 جمعیتی منسجم وجود نداشت.  

  ( پ.م  ۹تاریخی )ق    ۲۵دانیم که برای نخستین بار در منابع آشوری قرن  ی مادها این را می درباره 

ند و در  دبه نیرویی مقتدر تبدیل ش  (پ.م  ۸)ق    ۲۶تا قرن  ن مردم جنگاور  ای  .ای به نامشان وجود دارداشاره 

ها ها و ایلامیند. مادها همراه با پارسددولت مهیب آشور را از میان بر  ( پ.م  ۷)ق    ۲۷ی قرن  نهایت در میانه 

از سه رکن برسازنده  نامیکی  به بعد مدام در منابع گوناگون تکرار  ی دولت هخامنشی بودند و  از آن  شان 

 دهد. « معنی میشود و کمابیش »ایرانی می

ایونی به ویژه  یونانی و  اقوام  نمایندگی مییاوان و فرزندانش که  را  از حدود سالها    ۲۲۰۰  کنند، 

در این هنگام قومی بدوی و وحشی بودند که . ی آناتولی و بالکان وارد شدندبه منطقه  ( پ.م ۱۲۰۰تاریخی )

را پدید آوردند. نخستین  فراگیر  عصر ظلمتی    ( پ.م  ۸تاریخی )ق    ۲۶شهرهای منطقه را ویران کردند و تا قرن  

شده  سروده  در مرکز آناتولی    ( پ.م  ۸ی )ق  تاریخ  ۲۶شان آثار همر است که در قرن  زباناسناد بازمانده از  

ایونی  با است.  وارد جنگ شد  لودیه  با دولت  بزرگ  که کوروش  زمانی  و  یافتند  بیشتری  اهمیت  بعدتر  ها 

 
 . ۹۸-۸۳ی کهف، آیات سوره 975
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ها متحد شدند و به همین خاطر استانی مستقل به نام ایونیه را پدید آوردند که بعدتر در سراسر عصر  پارس

هایی نو تقسیم شد و برچسب ایونی بر رویش ماند. چنان که امروز خش هخامنشی مدام گسترش یافت و به ب

خوانیم که شکلی می  « یونانی» هم در زبان فارسی همچنان مردم ایونی و آخائی و درُی و آیولی و مقدونی را  

 دگرگون شده از همین ایونی است.

از فروپاشی دولت    دارد. پس  متأخر  تاریخی  ترتیب  به همین  تابال هم  امیرنشین  دولت  هیتی یک 

  ۲۵۴۳کوچک در این منطقه شکل گرفت در منابع باستانی ردپایشان باقی مانده است. شلمناصر سوم در سال  

اند و صد ی تابال برایش باج و خراج آوردهگزارش کرده که بیست و چهار امیر از منطقه   ( پ.م  ۸۳۷تاریخی )

ده که شاه تابال در این هنگام مردی به نام بوروتاش سال بعد تیگلت پیلسر سوم شاه آشور در متنی اشاره کر

تمرکزی سیاسی در این منطقه پدید آمده   ( پ.م  ۸-۹تاریخی )ق    ۲۶تا    ۲۵ی قرن  بوده است. یعنی در فاصله 

 است. 

دهد مردم این قلمرو از این منطقه چندین متن به خط هیروگلیف لوویایی کشف شده که نشان می

توان بر مبنای این  . نام ده تن از شاهان تابال را میاندها آریایی بودهو بنابراین مثل هیتی  اندداشته   اییلوویزبان  

اند.  رانده در این قلمرو فرمان می  ( پ.م  ۶۴۰تا    ۸۳۷تاریخی )  ۲۷۴۰تا    ۲۵۴۳ی  ها بازسازی کرد که در فاصله متن

س از آن به دست کوروش در دولت این قلمرو کمی بعدتر احتمالا تابع دولت لودیه یا ماد شد و یک قرن پ

 ایران ادغام شد. 

ی مشک ولی ابهام بیشتری در کار است. دیاکونوف اشاره کرده که دو قوم به نام موشکی در  درباره

تاریخی )ق   ۲۵تا    ۲۲اند. یک گروه شرقی به این اسم داریم که در قرن  منابع آشوری مورد اشاره قرار گرفته

که مقیم  داریم  یک گروه غربی هم    .زیستنددر منابع آشوری نمایان هستند و در نزدیکی فرات می  ( پ.م  ۱۲-۹
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های جغرافیایی تورات و اشاره  976شود.شروع می ( پ.م  ۸تاریخی )ق  ۲۶اند و اشاره به آنها از قرن کاپادوکیه 

نویسندگان سفر  ی غربی موردهد که همین شاخه جایگیری مشک در میان توبال و تیراس نشان می  نظر  د 

 پیدایش بوده است. 

ها و اقوام همسایه و درآمیخته با ایشان ی فرزندان یافث به آریاییبه این ترتیب روشن است که شاخه 

زبانی مثل ی مرکزی فرزندان یافث به معنای دقیق کلمه آریایی، یعنی قبایل ایرانی کرده است. هستهاشاره می

ها هم با ایشان جمع بسته  ها و فریگیاند. اما جمعیتهایی از یونانیان و لووی بودهها و سکاها و مادها  کیمری

  ۹تاریخی )ق    ۲۵شان در قرن  اند و همهزیسته ی این اقوام در ربع شمال غربی ایران زمین میاند. همهشده 

نمایان شدند و در حدود قرن  بر صحنه   ( پ.م یافتند    ( پ.م  ۸تاریخی )ق    ۲۶ی تاریخ  و در زمان اهمیت 

های لودیه و ماد و ایونیه را بر ساختند. یعنی فرزندان یافث با دقت به نسبت تاسیس دولت هخامنشی استان

ی اقوام ساکن در سه استان هخامنشی را تا حدود دویست سال پیش از تاسیس این دولت دنبال  خوبی تبارنامه 

 کند.می

و معنای این نام چندین پیشنهاد مطرح شده است.    ی ریشه( نام داشت. دربارهחָםپسر دوم نوح حام )

گیرند و برخی دیگر آن را از »خم« ی مشابه عبری به معنای »سیاه، سوخته، داغ« برابر می برخی آن را با کلمه

دهد. با این همه به تازگی دیوید گولدنبرگ  دانند که آن هم »سیاه« و گاه »برده« معنی میدر مصری مشتق می 

شناسی  کتابی نوشته و دلایلی آورده که این ریشه   -ی پیراستن دامن یهودیت از نژادپرستیبا انگیزه تا حدودی    –

 
976 Diakonoff, 1984:115. 
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دلایل او ولی بیشتر به قصد  977درست نیست و حام ارتباطی با رنگ سیاه ندارد و خاستگاهش نامعلوم است. 

سر برای حام برشمرده شده  در سفر پیدایش چهار پتطهیر ابراز شده و نه تحقیق و چندان پذیرفتنی نیست.  

ها همان مردم کنند: کوشیهایی مشهور اشاره می ( و کنعان. این نامها به قومפוטاست: کوش، مصرائیم، فوط )

مصری   اتیوپی و  کنعانی هستند  و  دارند.ها  کافی  که شهرت  هم  و   ها  سیاهپوستان  نیای  به  نام  این  بنابراین 

 اند.که زیر تاثیر تمدن مصری قرار داشته  کردههایی اشاره میها و کنعانیی مصر

تر است و اغلب به پیروی از فلاویوس یوسفوس با مردم لیبی همتا  در این میان فوط از همه گمنام 

و این    978توان وی را با اهالی پونت یکسان دانست، انگاشته شده است. هرچند این پیشنهاد را هم داریم که می

مصر که احتمالا با اتیوپی و سودان و سومالی امروزین برابر بوده است.   نام مصری سرزمینی بوده در جنوب

اند و این نام به همان اهالی لیبی و ای از مردم آفریقای سیاه در ذهن نداشته اما احتمالا عبرانیان باستان انگاره

می  اشاره  بطلمیوس میمغرب  در جغرافیای  که  ویژه  به  پوتیا  کند.  نام  به  که شهری  لیبی وجود خوانیم  در 

 اند.  از رودی به نام فوث در غرب موریتانی )مراکش و غرب لیبی( یاد کرده   981و هم پلینی   980و هم او  979داشته 

 
977 Goldenberg, 2003. 

978 Sadler, 2009: 691–692. 

979 Ptolemy, Geographia, iv.3.39. 

980 Ptolemy, Geographia, iv.1.3. 

981 Pliny the Elder, Historia Natura, 5.1. 
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یاد شده در همه نوادگان فوط  از  این موارد میدر عهد عتیق در چند جا  اینان مردمی  ی  بینیم که 

دهد که قاعدتا در ساحل  متحد هستند و باز این هم نشان می   983یا مردم صور   982جنگاور هستند که با مصریان 

ها همسان باشند. در نهایت در کتاب ناحوم توانند با لیبیایی اند و از این رو می کردهدریای مدیترانه زندگی می 

ی حزقیال به فوط به صورت لیبوئس  اسم فوط همراه با لوبیم )لیبی( آمده و در تورات هفتاد تنی هم اشاره

اما برابری  984دهد که این برابری به احتمال زیاد درست است.ی اینها نشان می)لیبیایی( ثبت شده است. همه 

اش کرد و به این ترتیب به زمان تقریبی  توان ردیابی این کلمه با مردم لیبی تاریخی دارد که در منابع مصری می 

 نوشته شدن این بخش از تورات پی برد. 

- ۹۴۵تاریخی/    ۲۶۶۰تا    ۲۴۳۵لین بار در اواخر دودمان بیست و دوم فراعنه )منابع مصری برای او

کنند که »پیدو« نام دارد. این همان دودمانی است که فرعون شوشنک به قومی در لیبی اشاره می پ.م(    ۷۲۰

دفو گیرد. در یک متن متاخر مربوط به دوران بطلمیوسی که در اِکه نامش در تورات آمده هم در آن قرار می

بینیم که اسم »سرزمین پیتو« برای اشاره به لیبی به کار رفته و در خط دموتیک هم لیبی را کشف شده هم می

ی نبوکدنصر دوم است که  تر کتیبه نوشتند که در قبطی به »فایات« تبدیل شده است. از همه جالب »پیت« می 

های لیبی  پاهیان »پوتو یاوان« یعنی یونانی با مصر جنگیده و بر س (پ.م ۵۶۷تاریخی ) ۲۸۱۳گوید در سال می

یونانی  مردم شهر  به  این  و  است  کرده  اشاره میغلبه  لیبی  در شمال  کورنه  فرعون مصر  نشین  تابع  که  کند 

 اند.  بوده

 
 . ۹ی ، آیه۳کتاب ناحوم، باب   982

 . ۵ی ، آیه۳۰؛ کتاب حزقیال، باب ۹ی ، آیه۴۶کتاب ارمیاء، باب   983

 . ۹ی ، آیه۳کتاب ناحوم، باب   984
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خو« تمی داریوش بزرگ در الکبیرِ مصر را داریم که در روایت پارسی باستان به جای »تع همچنین کتیبه 

ای از همان »پوتی« نوبابلی ی »پوتیَه« را نوشته، که آشکارا وامگیری کلمه   -یعنی لیبی  که  –در متن مصری  

تا    ۸تاریخی )ق    ۲۸تا    ۲۶قرن    یفاصله آید که در  بینیم. از اینجا بر میی نبوکدنصر هم میاست که در کتیبه 

و پارسیان به نام پوت مشهور شده بودند و    هایمردم لیبی در میان اهالی ایران زمین و به ویژه بابل  ( پ.م  ۶

 احتمالا این همان است که به تورات نیز راه یافته است. 

کند. نام کوش در  شک به یکی از اقوام ساکن آفریقا اشاره می اما بزرگترین پسر حام کوش بود که بی 

شود.  داشت و نوبه نیز خوانده می کرد که در سودان امروزین قرار  دوران باستان به پادشاهی کهنی دلالت می

پ.م(    ۲۰۱۰-۲۰۶۱تاریخی/   ۱۳۹۰تا    ۱۳۱۹اسم کوش برای نخستین بار در دوران سلطنت منتوحوتپ دوم )

کرد و در  در اسناد مصری پدیدار شد. اما همچنان تا هزار سال بعد به سرزمینی دوردست در جنوب اشاره می

 بینیم. ان و آناتولی( نشانی از آن نمیمنابع غرب ایران زمین )میانرودان و آسورست

مصریان بخشی از این سرزمین را تصرف کردند و یک استان کوش    ( پ.م  ۱۶تاریخی )ق    ۱۸از قرن  

در آنجا تاسیس کردند و از آن به بعد بسامد اشاره به این اسم در مصر افزایش یافت. یکی از نخستین نمودهای  

شده که یعنی »اهل کوش«، و بینیم که کَشتَه نامیده می قتدر کوشی میشهرت این کلمه را در نام اولین شاه م

نفوذ کوش را تا جنوب مصر و شهر تب   ( پ.م  ۷۵۰تاریخی )  ۲۶۳۰او همان شاهی بود که در حدود سال  

 گسترش داد. 

دولت کوش پس از فروپاشی عصر برنز و زوال اقتدار مصر شکل گرفت و پایتخت خود را در نپََتا  

 ۱۵تاریخی )ق    ۱۹در قرن  توتموس سوم  فرعون  که در اصل یک ساخلوی نیروهای مصری بود که  قرار داد  

مرکزی  پس از فروپاشی قدرت  ( پ.م ۱۰۷۵تاریخی ) ۲۳۰۵سال ده بود. پادشاهی کوش در کرتاسیس  ( پ.م
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ای از به قدری مقتدر شد که به مصر تاخت و سلسله   (پ.م  ۸تاریخی )ق    ۲۶مصر شکل گرفت و در قرن  

ها با رهبری ی دودمان بیست و پنجم بر این کشور فرمان راندند. زمانی که آشوری شان در قالب فراعنه شاهان 

هایی که رهبری سپاه مصری را بر عهده داشتند در اصل کوشی بودند.  فرعون   ،اسرحدون به مصر حمله کردند

 خورد.  می  به همین خاطر هم در منابع آشوری این دوران نام »کوسی« زیاد به چشم

ام، قلمرو کوش در دوران کمبوجیه به دولت هخامنشی  چنان که در کتاب »داریوش دادگر« شرح داده  

ی قدرت در این سرزمین که مِروئه نام داشت به احتمال زیاد توسط خود کمبوجیه تاسیس  پیوست و مرکز تازه 

انی وجود دارد و در تخت جمشید های ایردر فهرست استان تا دویست سال شده است. نام کوش پس از آن 

ی اند. در انجیل هفتاد تنی کلمهاش سیاهپوست هستند و عاج فیل برای شاهنشاه هدیه آورده بینیم که اهالیمی

برگردانده شده و بنابراین قلمرو آن را در جهان باستان باید در جایی (   Αἰθιοπίαکوش عبری به اتیوپی )

 دانست که امروز کشورهای اتیوپی و سودان قرار دارند.  

از سِبا، حَویلَه، در باب دهم سفر آفرینش می خوانیم که کوش شش پسر داشت که عبارت بودند 

کنند و حویله  جایی در جنوب وشمال عربستان اشاره میسَبتَه، رَعمَه و سَبتَکا. سبا و سبتکه به احتمال زیاد به  

کند. هویت رعمه  ی ممنوع آمده و احتمالا به حجاز اشاره میچنان که پیشتر هم بحث کردیم در داستان میوه 

توان دریافت که دِدان و شِبا است و اسم دو شهر در عربستان بوده است. ددان نام دیگر  را از نام دو پسرش می

 جزیره است و شبا همان شهر سبأ در یمن بوده است.  شمال غرب شبه   لِحیان در

نماید که کوش در تورات بیش از آن که به مردم دولت باستانی کوش اشاره  به این ترتیب چنین می

داده است. این نکته هم ناگفته نماند که جمعیت عربستان و اتیوپی  ی عربستان ارجاع میکند، به شبه جزیره 

ی اند. یعنی اگر از زاویهشوند و از قدیم درهم آمیختگی فراوان داشته ای از آب از هم جدا میریکه تنها با با
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کسی که در دوران باستان در آسورستان نشسته به جغرافیای قدیم بنگریم، عربستان و اتیوپی را یک واحد  

 هان گشوده است.اش دالمندب در میانه سرزمینی و جمعیتی یکپارچه خواهیم دید که آبراه باب

اش درباره   Jی فرزندان نوح توضیحی از متن  نامه ی شجرهآخرین پسر کوش نمرود است که در میانه  

خوانیم که او »صیادی جبار« بود و شهرهای میانرودان )اکد، بابل، اوروک، شنعار(  آمده است. در این بخش می

شود  وا و کالح دانسته شده و از این جا روشن می ی شهرهایی مثل نین را در اختیار داشت. او همچنین سازنده 

ها بوده است. چون این شهرها مراکز قدرت آشور بودند، و شاهان این  ی متن نیای آشوری که از دید نویسنده 

 کردند و مدعی سروری بر بابل هم بودند. های باستان منسوب می قلمرو خود را به اکدی 

ه نام نمرود از تحریف نینورتا حاصل آمده باشد که نام ایزدی  بر این مبنا حدس زده ک  985رونالد هندل 

جنگاور در اکد و آشور قدیم بوده و به همین خاطر بسیاری از شاهان قدیم آشوری توکولتی نینورتا )یعنی: 

 986اند. حتا جولین جینز او را با توکولتی نینورتای اول یکی گرفته است. کنم( نام داشته به نینورتا توکل می 

نینورتای اول  اش در ساخت شهرهای نو نیز با آنچه از توکولتیهای مربوط به فتوحات نمرود و نقش ایت رو

هایی دارد. این پیشنهاد هم هست که نمرود را با تصویری آمیخته از شروکین اکدی و  سراغ داریم سازگاری 

  987شود. سین قلمداد میز نرام سین برابر بدانیم، که در این چارچوب اسم نمرود تحریفی ااش نرام نواده 

 
985  Ronald Hendel 

986 Jaynes, 2000. 

987 Levin, 2002: 350–356. 
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گیرند که بیش از هزار سال  هایی یکی میی این تعبیرها آن است که نمرود را با شخصیت ایراد همه 

ی ارجاع متن تورات چنین  اند، و قدری بعید است که نقطه زیسته پیش از برآمدن قدرت آشور در میانرودان می

نوح اسم قوم یا شهر هستند و هیچ یک به شخصیتی تاریخی  ی فرزندان  دوردست باشد. علاوه بر این همه

بینیم به اهمیت اش میکنند. نمرود هم احتمالا چنین است و تاکیدی و شرح و بسطی که دربارهاشاره نمی

شد. اشاره به این نکته هم جالب  آشور و اقتدارش در جهان باستان مربوط باشد، که نمرود نماد آن دانسته می

اش شهر  نامیدند، که مهمترین ها را نمرود می های بازمانده از آشوری ان مسلمان برخی از خرابه است که مورخ

 کَلحو در نزدیکی موصل است که در تورات هم اسمش به صورت کالخ در پیوند با نمرود آمده است. 

יִםنام دومین پسر حام مصرائیم ) ר  سامی قدیمی ای  ( است. این اسم از اسم سرزمین مصر در زبانه מִצְּ

ی نام مصرائیم بن حام  ی جالب دربارهگرفته شده که به همین ترتیب در زبان پارسی باقی مانده است. نکته 

های آن است که این اسم صورت جمع دارد و از این نظر به گفتمان مصریان نزدیک است که اغلب در متن 

یدند. مصریان سرزمین خود را کمت یا  ناممی  ( مصر بالا و پایینی  )مجموعه رسمی کشور خود را مصرها  

های ی نیل در برابر خاک سترون سرخ بیابان دهد و به خاک بارور حاشیه نامیدند که سیاه معنی میخمت می

شود که آن را  کند. نام مصر برای این سرزمین برای نخستین بار در متون اوگاریتی پدیدار میاطراف اشاره می
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ی »میصری«  بینیم که امیران فنیقی و کنعانی از کلمههای العمرنه می در نامه   988نوشتند.به صورت »مصرم« می

 990بینیم. و در متون آشوری همین کلمه را به صورت »موصور« می  989کنندبرای اشاره به مصر اشاره می 

ی تورات از قوم مصری  باز در اینجا هم مرور نام پسران مصرائیم برای درک تصویری که نویسنده  

خوانیم که این پسر حام هفت پسر داشته است. لودیم که از  ته کارگشاست. در باب دهم سفر پیدایش می داش

همه بزرگتر بود نامی مناقشه برانگیز دارد. نامش به این شکل در اصل برابر است با اسم کشور پادشاهی لودیه  

داشته و در قرن   قرار  آناتولی  از  اق  (پ.م  ۶و    ۷تاریخی )ق    ۲۸و    ۲۷که در  بود. برخی  پیدا کرده  تداری 

  991اند اند و لودیم را نیای مردم لودیه دانسته پژوهشگران به خاطر همین شباهت چنین فرضی را پذیرفته 

رسد و از بافت همنشینی اقوام در متن خارج است. حدس دیگر اما این برابری نادرست به نظر می

شد و اصل این نام لوبیم بوده باشد، که در این حالت به مردم  آن است که خطایی در کتابت متن رخ داده با

نماید. به ویژه که مفسران باستانی هم همگی لودیم را به لیبی منسوب  تر میکند و این معقوللیبی اشاره می

و پلینی    992گوید سرزمین لودیم در نزدیک قلمرو فوط در لیبی قرار داشتهاند. فلاویوس یوسفوس میدانسته 

 993 گوید رودی به نام لود در کنار رود لوف در حوالی کوههای اطلس وجود داشته است.می

 
988 del Olmo Letem and Sanmartín, 2015: 580–581. 

989 Block, 1998: 166. 

990 Evans, 1883: 49. 

991 Hamilton, 1990: 264. 

992 Josephus Antiquities of the Jews, book 1.6. 

993 Pliny, Historia Natura, book 5. 
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ی هویتش در دست  ای دربارهشد که داده ( شناخته می עֲנָמִיםدومین پسر مصرائیم به اسم عَنامیم )

اند. سومی لِهابیم است که  متنی وی را قومی از مردم مصر دانسته نداریم، اما اغلب مورخان بنا به شواهد درون 

ای در دست اش دادهو چهارمی نَفتوهیم است که درباره  994آن نیز احتمالا ثبتی دیگر از اسم سرزمین لیبی است 

 نداریم.  

( مصری به معنای »سرزمین جنوبی« rsy-pꜣ tꜣپنجمی فَتروسیم نام داشته که نامش از »پاتارسی« )

کرده  این اسم به ویژه به سرزمین اطراف شهر تب اشاره می  995شده است.میگرفته شده و به مصر بالا اطلاق  

های دیگر هم این واژه در دوران باستان در زبان باقی مانده است.    ⲡⲁⲧⲟⲩⲣⲏⲥو در طبان قبطی به صورت 

وامگیری  اش آن را به صورت »پاتوریسی«  ی اکدی وامگیری شده بود. چنان که اسرحدون در خط هشتم کتیبه 

فرزند بعدی مصرائیم   داریم. ( Παθούρηςدر یونانی هم همین اسم را به صورت »پاثورسِ« )  996کرده است.

مربوط  تبار کورنه در لیبی امروزین  ( نام داشت و توافقی هست که این نام به مردم یونانی כסלחיםکَسلوئیم )

کرده ه به مردم پِنتاپولیس و کورنه اشاره میخِت« وامگیری شده کلوی مصری »کاس . این نام از کلمه شودمی

  997است.

 
994 Douglas, Merrill and Silva, Moises, 2011: 842. 

995 Douglas, Merrill and Silva, Moises, 2011: 1082. 

311 Esarhaddon 

997 Sayce, 2009: 91. 
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دانیم که  بود که بر مبنای متون مصری و میانرودانی می(  כפתורهم کَفتوریم )  مصرائیم  آخرین پسر

گوید کفتوریم ی پِلوسیوم در مرز صحرای سینا و مصر بوده است. فلاویوس یوسفوس میاسم جایی در منطقه 

در جریان شورش مردم نوبه و فتح مصر به دست این مردم شهرشان ویران شد و    نام قومی مصری بوده که

  998در نتیجه به فلسطین کوچیدند.

ت  ۱۶۲۰تا    ۱۶۰۰های  ی سال فاصله شود که در  ماری تایید می شهر باستانی  هایی از  گزارش او با کتیبه

اند و از »مردی اهل کَپتَر« )آنا کپتَریم(، »سلاح کپتری« )کاکّو کَپترو( نوشته شده   (پ.م  ۱۷۶۰-۱۷۸۰تاریخی )

ای هم به یک ظرف ساخته شده در کپتر  از همان دوران اشاره گویند.و »اشیایی از کپتر« )کپَتریتوم( سخن می 

بینیم که نام »کَبتوری« می   ای به اسم جایی بهکَپتَریتوم( داریم. همچنین در منابع اوگاریتی هم اشاره   -)گال

 ممکن است با این اسم یکی باشد.  

هاست که این  با این همه جالب است که در اسناد مصری این نام متاخر است و در دوران بطلمیوسی 

این    999شود که ممکن است با نام قدیمی جایی به نام »کِفتیو« یکی باشد. ( نامیده میr-ȝ-t-p-kمنطقه کپتر )

پ.م( آمده است و احتمالا به جایی در    ۱۴تاریخی/ ق    ۲۰حوتپ سوم )قرن  سندی از دوران آمننام اخیر در  

ی مکان دقیق این جاینام ابهامی در کار است و طی صد سال گذشته  کند. دربارهساحل دریای اژه اشاره می 

 اند. متخصصان به کرت، کیلیکیه، قبرس و فنیقیه اشاره کرده

 
312 JosephusJewish Antiquities I, vi. 

999 Roemer, 2003: 10. 
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کنند که شهروندان  ن مصرائیم به اقوام عضو قلمرو تمدنی مصر اشاره می پس روشن است که فرزندا 

شده ی اقوام همسایه و تاثیر پذیرفته از آن را در جنوب فلسطین و لیبی شامل میکشور باستانی مصر به علاوه 

ی نامه در شجره اند،  که کنعانیان که از نظر زبانی و قومی با عبرانیان یکسان بودهجای توجه دارد  است. این نکته  

 اند، و نه سام. نوح فرزند حام دانسته شده 

( ן کنعان  נ ע  اروادیان،  כְּ سِینیان،  عَرقیان،  حِوّیان،  جرجاشیان،  اموریان،  یبوسیان،  پدر  متن  این  در   )

این است و  دانسته شده  عبرانیان در سرزمین  حماتیان و صماریان  اقوامی هستند که در همسایگی  ها همه 

زیستند. از دو پسر کنعان هم نام برده شده که عبارتند از صیدون و حت و آشکار است که  آسورستان می 

( که پسر مهتر کنعان دانسته شده، همان شهر صیدا  צִידוֹן هستند. صیدون )ها  یا حاتیها  ها و هیتیمنظور فنیقی 

داده است. این شهر از دریای مدیترانه و لبنان امروزین است و در اصل »جای ماهیگیران« معنی می  در ساحل

 ( پ.م  ۵و    ۶تاریخی )ق    ۲۹و    ۲۸های  رونق گرفت و به ویژه در قرن  ( پ.م  ۱۰۰۰تاریخی )  ۲۴۰۰حدود سال  

 اد و پرجمعیت شد. های تجاری در آن آب پس از آن که به شاهنشاهی هخامنشی پیوست به خاطر تمرکز راه

תخِت ) های کند که یکی از شاخه به قوم هیتی اشاره می احتمالا  ( که دومین پسر کنعان است هم  חֵׁ

ی شمال غربی ایران  به گوشه   ( پ.م  ۱۶-۱۷تاریخی )ق    ۲۸-۲۷۲ها بودند و از قرن  دومین موج کوچ آریایی 

های  زمین وارد شدند و دولت مقتدری در آناتولی و شمال سوریه تشکیل دادند. دولت هیتی به همراه دولت 

پایید و در   ایران غربی پدید آمده بودند چهارصد سال   ۲۲۰۰حدود  آریایی دیگر )میتانی و کاسی( که در 

ر برنز منقرض شد. در این مدت هم به همراه پادشاهی در جریان آشوب فروپاشی عص  ( پ.م  ۱۲۰۰تاریخی )

 شد.  ی زمین محسوب می میتانی و کاسی و ایلام و مصر یکی از پنج دولت مقتدر کره
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اش همچنان خود های کوچک بازمانده از تجزیه ها به قدری نامبردار بودند که بیشتر امیرنشین هیتی

ها در منطقه باقی بود. چندان که احتمالا نام کوه مقدس تا مدت   شاننامیدند و نفوذ فرهنگی و دینیرا هیتی می

ی زمانی میان اقتدار دولت هرچند فاصله  1000های هیتی ریشه داشته باشد. صهیون و سنت تقدیس آن در آیین 

ها را تصادفی بدانند باعث شده برخی از پژوهشگران شباهت این نامزیاد است و همین  هیتی و روایت تورات  

به ویژه از این رو که در داستان ابراهیم نام برخی از   1001در تورات را به قومی دیگر مربوط بدانند.   و »خت«

سامی دارد و با اسم  ی  ریشه (  1004ذوکَر  1003یودیت،  1002اند، )مثل عفرون، کسانی که »فرزندان خت« نامیده شده 

 تبار بوده متفاوت است. ها که آریایی هیتی

به نظر   این عنوان  میاین برداشت درست  ابراهیم زیر  آنچه در داستان  به احتمال زیاد  رسد، یعنی 

ی نوح که نام واحدهای سیاسی  نامه کند. با این همه در شجره های باستانی پیدا نمی خوانیم ارتباطی با هیتیمی

بخشی از کتاب  ی مشابهی در  کند. اشارههای باستانی اشاره می و جمعیتی بزرگ آمده، این نام احتمالا به هیتی 

های ها و گردونه شود، در آنجا که نام پادشاهان خت در کنار فرعون مصر و در پیوند با اسب پادشاهان دیده می 

ها نخستین کسانی بودند که این دو عنصر اخیر را به ایران غربی دانیم که هیتیو می  1005جنگی آمده است،

 
1000 Mendenhall, 1973. 

1001 Speiser, 1964: 172. 

 .۱۸-۷، آیات ۲۳سفر پیدایش، باب  319

 .۳۴، آه ۲۶سفر پیدایش، باب  1003

 .۸، آیه ۲۳پیدایش، باب سفر  1004

 .۱۷ی ؛ کتاب دوم ایام، باب اول، آیه۶ی ، آیه۷کتاب دوم پادشاهان، باب  1005
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کند و بعید است میران نوهیتی سوریه و جنوب آناتولی اشاره میها به اوارد کردند. البته در این موارد هم اشاره

 1006که دولت باستانی هیتی مورد نظر باشد. 

ی اقوامی که نامشان همچون نوادگان کنعان آمده نیز در بافت جغرافیایی همسانی قرار دارند. درباره  

בוּסִי یبوسیان ) برخی از نویسندگان با تکیه بر آیاتی از ( در خارج از تورات هیچ سندی در دست نداریم.  יְּ

گویند اینان هنگام فتح این شهر به دست  اند و میی اورشلیم یکی دانسته این قوم را با ساکنان اولیه  1007تورات

  1008تابع وی شدند. -پ.م! ۱۰۰۳بنا به این تفسیر در سال –داود 

متون کهن به اورشلیم صورتی از  های  ی اشارهگوید همه رسد که می اما نقد لمک درست به نظر می

- های باستان هم این منطقه را »اوروی »یبوس« ندارد. سومری دهد و ارتباطی با کلمههمین اسم را نشان می

تاسیس کرد« و دومی    ی »یری« و »شلم« سامی گرفته شده که اولی یعنی »بنا نهاد، نامیدند که از ریشه شالیم« می

ی هویت این  کنعانیان بوده است. پیشنهاد دیگری که درباره ی  غروب کننده رشید  در معنای »سالم« نام ایزد خو 

شود که در آن از گروهی به نام یبوسیعیم یاد  قوم در دست داریم به سندی از شهر باستانی ماری مربوط می 

ی بارهها برای یکی پنداشتن این دو قوم کافی نیست. از این رو درهرچند این شباهت در نام  1009شده است.

 نماید. سازی تخیلی میشان معلوم نیست و این همسانیبوسیان به سادگی باید بگوییم که هویت 

 
1006 Bryce, 1998: 389–391. 

 .۲۹ی ، آیه۱۳: سفر اعداد، باب ۳ی ، آیه۱۱کتاب یوشع، باب  1007

1008 Gunn, 2003: 262. 
1009 Lipinski, 2004: 502. 
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اشاره همه  این  میبا  نشان  تورات  یبوسی های  که  اورشلیم دهد  نزدیکی  در  کوهستانی  ساکن  ها 

از منابع بیرونی خبر داریم که جمعیت این    1011و قلمروشان بخشی از سرزمین موعود بوده است.  1010اند بوده

منطقه پیش از ورود قبایل عبرانی به قوم هوری تعلق داشته است. اسم برخی از امیران و شاهان مستقر در 

شنویم، هوری است و بنابراین بخشی از این جمعیت فلسطین که در جریان فتح سرزمین موعود نامشان را می 

همگی    1013و شِشای و تالمای پسران آناک،   1012شاه یَرموث و هوهام شاه حبرون، تبار هوری داشته است. پیرام  

  1014اسمهای هوری دارند. 

اورشلیم پیش از آن که توسط یهودیان فتح شود نیز طنینی هوری داشته است. در نام شاهان »یبوسی«  

ی هبات« که بخش دوم »بنده   خوانیم که نام یکی از این شاهان عبدی هِبا بوده که یعنیهای العمرنه می در نامه 

باروری هوری ایزدبانوی  نام  بوده است.آن  داشته که    1015ها  نام  آراونا  اورشلیم هم  پیشاعبرانی  آخرین شاه 

ها ی موقعیت جغرافیایی یبوسیبنابراین هرچند درباره   1016احتمالا شکلی تغییر یافته از »اِویر« هوری است.

ای هم میان این مردم  اند. با این همه آمیختگیها برابر بودههوری   جای بحث هست، اما جمعیتشان احتمالا با

صدق  ها در تورات که با یوشع جنگید و کشته شد ادَونی ی یبوسی ها در کار بوده، چون رهبر اتحادیه و سامی 

 
 . ۱۰ی ، آیه۱۹کتاب داوران، باب ؛ ۸ی ، آیه۱۵کتاب یوشع، باب  1010

 . ۸ی ، آیه۳سفر خروج، باب  1011

 . ۳ی ، آیه۱۰کتاب یوشع، باب   1012

 . ۱۴ی ، آیه۱۵کتاب یوشع، باب   1013

1014 Hess, 1997: 34-36. 

1015 Groddek et al, 2007: 155. 
1016 Safren, 1990. 
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صدق شاه اورشلیم هم و نام ملکی  1017)یعنی: خداوندم/ سرورم راستگوست( نام داشته که اسمی سامی است، 

 ین تباری دارد. چن

( در سومری »مارتو« و در اکدی »تیدنوم« یا »آموروم« و در مصری אמוריها )اسم توراتی اموری

های ی قرنشدند و قومی سامی بودند که در فاصله ( خوانده می Ἀμορραῖοι)  در یونانی »آمورائیوی«  »اَمَر«

یانرودان و آسورستان شدند و شهرهایی را  به تدریج از جنوب وارد مپ.م(    ۱۷تا    ۲۴تاریخی )ق    ۱۷تا    ۱۰

آید در اصل  آمورو تا جایی که از منابع سومری و اکدی بر می   . نام است اش بابل  بنا نهادند که مشهورترین 

اش تعمیم یافته است. همچنین این اسم را با »آبورّو« )به  اسم خدای این قوم بوده و کم کم به مردم پرستنده 

  1018اند. ریشه دانسته »مرَتو« )یعنی غربی( هم هممعنای چوپان( و 

های سامی ی شمال غربی زبانها در اصل گویشی از همان زبان کنعانی بود و به شاخه زبان آموری 

ها ی امروزین بوده باشد. نام آموری تعلق داشت. از این رو خاستگاه این جمعیت باید در اردن و جنوب سوریه 

ی تاریخ ناپدید شد و سرزمینشان با ورود قبایل سامی از صفحه   ( پ.م  ۱۲۰۰تاریخی)  ۲۲۰۰سال  در حدود  

 نوآمده و مرکزیت دمشق به قلمرو آرام تغییر نام یافت.

هایی با قدی به بلندای درخت سرو توصیف ها همچون موجوداتی اساطیری و غول در تورات آموری

ها باقی بوده است.  ها در ذهنای دوردست از آنو از این رو متن در زمانی تدوین شده که خاطره  1019اند شده 

 
 .۳-۱ی ها، آیه۱۰کتاب یوشع، باب   1017

1018 Issar and Zohar, 2013: 148. 

 .۹ی  آیه ،۲کتاب عاموس نبی، باب  1019



550 

 

های اساطیری  همان است که در روایت   1020( ثبت شده، עוֹגشان که نامش در تورات به صورت عوگ )ه شا

 ایرانی و به ویژه تفسیرهای قرآن در قالب عوج بن عنق همچون غولی عظیم توصیف شده است. 

ای که در  شان با اشارهای نامعلوم دارند، و برابر دانستن حِوّیان تبارنامه در میان سایر نوادگان کنعان،  

شان جایی  جای تردید دارد. به گزارش تورات سرزمین   1021« هست،فنیقی به »هیوی -ی لووییک متن دو زبانه 

  ین همپوشانی داشته است.بوده و بنابراین با لبنان امروز  1023و لِبو حَمات  1022بین کوه حرمون

ای که امروز هم عرقا نامیده  اند که در شمال لبنان امروزین و در منطقه احتمالا مردمی بودههم  ها  عَرقی

های العمرنه به صورت عِرقات آمده و یکی از شهرهایی اند. نام این منطقه در نامه کردهشود زندگی میمی

. مردم این  نابود گشت   و  قربانی هجوم آپیروها شد  (پ.م  ۱۳۵۰تاریخی )  ۲۰۳۰دانسته شده که در حدود سال  

شان در منابع مصری آدونی است و او همان است که در جریان  اند چون نام شاه تبار بوده شهر احتمالا سامی 

 رسد. ی آپیرو به قتل می حمله

ساکنان جزیرهاروادی  احتمالا  هم  در سوریهها  ارواد  بودهی  امروزین  در  ی  این جزیره  ی میانه اند. 

ها مسکونی شد و به زودی به دولتشهری کوچک توسط فنیقی  ( ی دوم پ.ماوایل هزارهی )ی دوم تاریخهزاره

 
 . ۱۱ی ، آیه۳سفر تثنیه، باب  1020

1021 Bryce, 2012: 65. 

 . ۳ی ، آیه۱۱کتاب یوشع، باب   1022

 . ۳ی ، آیه۳کتاب داوران، باب   1023
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های سیاسی اشتراکی را بنا نهاد. نام این جزیره های تاریخ و نظام ترین جمهوریتبدیل شد که یکی از قدیمی

  1024در فنیقی آینوک و در یونانی آرادوس و در برخی از منابع آرپاد بوده است. 

اند که در  هم احتمالا ساکنان سرزمین صومور )در مصری: سمر و در اکدی: سومورو( بوده  هاصماری 

ها هم قاعدتا به شهر حمات در  های العمرنه آمده است. نام حماتیساحل سوریه قرار داشته و نامش در نامه 

ها ها و سِینییی جرجاشکند که نامش در منابع مصری و آشوری آمده است. درباره نزدیکی دمشق اشاره می 

 زنیم که به اقوامی در سرزمین کنعان اشاره دارند.هم شواهد بیرونی محکمی در دست نداریم و تنها حدس می

زیستند  خوانیم که وقتی عبرانیان به ارض موعود وارد شدند هفت قوم کنعانی در آنجا می در کتاب یوشع می 

 1025ها.ها و پِریزیها و آموری ها و کنعانیجرجاشی ها و ها و حیویها و یبوسی که عبارت بودند از خت 

او منسوب می به  این شخص در تورات به سام آن پسر نوح بوده که یهودیان خود را  نام  کردند. 

םصورت »شِم« ) های ( آمده و در زبان پارسی و عربی به سام دگردیسی یافته و به همین شکل به زبان שֵׁ

ب است. در  یافته  راه  نیز  پیدایش میاروپایی  دهم سفر  ایلام  اب  نامهای  به  داشت  پسر  پنج  سام  که  خوانیم 

ילָם) שוּר(، آشور )עֵׁ های ها به دولت (. آشکار است که بیشتر این نام אֲרָם( و آرام )לוּדֿ(، ارفخشد، لود )א 

اند. ها وجود داشته در گرداگرد قلمرو عبرانی ( پ.م  ۶-۷تاریخی )ق  ۲۸-۲۷کنند که در قرن بزرگی اشاره می 

 آشور و آرام در غرب، و لودیه در شمال قرار داشته است. 

 
1024 Hazlitt, 1851: 53. 

 .۳-۱، آیات ۷اب ؛ سفر تثنیه، ب۲۳ی ، آیه۲۳و باب  ۱۱ی ، آیه۳۴؛ سفر خروج، باب ۱۰ی ، آیه۳کتاب یوشع، باب   1025
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در این میان ارفخشد تنها نامی است که در جهان باستان دلالت سیاسی نداشته و دولتی یا قومی بزرگ 

اند و جالب گمنام نوح دانسته   ی این پسرکرده است. نویسندگان تورات یهودیان را نواده را نمایندگی نمی 

ای به نسبت زیاد نسبت به آسورستان قرار اند، که در فاصله اینجاست که یک پسر دیگر نوح را ایلام دانسته 

داشته و دولت بابل میان آن و قلمرو عبرانی حایل بوده است. این از سویی درهم تنیدگی هویتی اقوام ایران  

ها در فراسوی زاگرس  دهد و هم از طرف دیگر نشانگر نفوذ ایلامی ن می زمین در دوران پیشاکوروشی را نشا

نام  آمدن  ترتیب  دارد که  نکته هم جای توجه  این  است.  میانرودان و آسورستان  قلمرو  های فرزندان در  و 

  دهد، و بنابراین بنا به گزارش تورات بزرگترین فرزند سام ترتیب زاده شدن را هم نشان می   ،ی نوحنامه شجره 

 ایلام بوده است و پس از او آشور زاده شده است. 

درباره  که  است  لود شجره جالب  و  آشور  و  ایلام  دقیقنامه ی  چنین ی  و  نشده  داده  دست  به  تری 

اند و مخاطبانشان تصویری روشن از بافت  دانسته ها را بس مینماید که نویسندگان تورات اشاره به این نام می

تراشی اند، که نویسنده را از شجره ها را در ذهن داشته ی این دولت خویشاوندی برسازنده جمعیتی و ساخت  

نامه برای این سه دولت معنای دیگری هم دارد و آن هم داشته است. این غیاب شجره معاف می و توضیح  

بتنی بر خون  مدار و م شان از کوچگردی به یکجانشینی است که ساخت هویتی قبیله گذار کامل بافت اجتماعی 

کند. به همین خاطر ایلام و آشور و لود که  و تبار را به بافت فرهنگی کشاورزانه و متکی بر خاک تبدیل می

ای تری ندارند، اما آرام و ارفخشد که قلمروهای قبیله ی دقیقنامه اند شجره هایی گسترده و پیچیده داشته دولت 

 ی از فرزندان را در پی خود دارد. اداده سیاهه آرامیان و عبرانیان را نشان می
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(  עוּץبه گزارش سفر پیدایش آرام چهار پسر داشته به نامهای عوص و حول و جِثِر و ماش. عوص )

گوید که نیای قوم عاد  و ابن کثیر می  1026ی فلاویوس یوسفوس در جایی نزدیک دمشق مستقر بوده به گفته 

תֶרها و جِثر )ی ( نیای ارمنחוּל بوده است. از دید یوسفوس حول ) و فرد اخیر در   1027ها بوده( جد بلخی גֶֶ֫

 ی ماش هم اطلاعاتی در دست نداریم.شود. درباره سنت اسلامی نیای قوم ثمود دانسته می 

( نام دارد  שלחترین تبارنامه را در میان فرزندان سام، ارفخشد دارد. پسر او صالح )شِلاخ: اما پیچیده 

اش به معنای »گذر کردن، عبور ( داشت که نام عبری از آن آمده است و ریشهבֶרעֵׁ که خود پسری به نام عبر )

טָןاز آن باقی مانده است. عبر دو پسر به نام یُقطان )  «عبور »ارسی  پی  از مرز« است و واژه  (  פֶלֶג( و فِلگِ )יָקְּ

سطین اشاره  لعربستان و فشان به مردم بومی  های همهداشت که از پشت اولی چندین پسر زاده شد که نام 

דکند: الموداد )می מוֹדָָ֖ לְּ מָוֶת( و شالفِ و حضرموت )خصرماوِت:  ناپذیر: یعنی سنجش א  רְּ نام جایی در   חֲצ 

و دقِلَه و عِوبال و اَبیمائیل )یعنی:   1028( و یارح و هَدورام و اوزال )همتای صنعا در یمن( یعنی مقر مرگ  یمن،

 و حَویلَه و یوباب.   خدا پدر است( و شبارا و اَوفیر

هایی زمانی دست یافت  توان به همین ترتیب خواند و به دامنه های عهد عتیق را می نامه تمام شجره 

ی جالب دیگر در همین بستر، به نامه اند. یک نسب نمودهها در آن محتمل و ممکن میکه چنین ترکیبی از نام

مربوط می  ابراهیم  ارزیابی جافرزندان  برای  و  اگر شود  دارد.  ارزشی چشمگیر  این شخصیت  تاریخی  یگاه 

 
1026 Flavius Josephus, Antquit. 1.6.4. 
1027 Flavius Josephus, Antquit. 1.6.4. 

1028 Chisholm, 1911: 125–126. 
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  ۲۱۰۰تاریخی )  ۱۳۰۰  بخواهیم به گاهشماری تورات وفادار بمانیم، باید فرض کنیم که ابراهیم در حدود سال

سال پس از    ۴۸۰زیسته است. چون ساخته شدن معبد هیکل در چهارمین سال سلطنت سلیمان،  می  ( پ.م

سال در   ۴۳۰شد، و قوم یهود پیش از ظهور موسی و خروجشان از مصر هم  اسرائیل از مصر واقع  خروج بنی

نسل عمر  بستن  جمع  با  داشتند.  قرار  بردگی  وضعیت  در  یعقوب آنجا  فرزندان  و  ابراهیم  میان  که  هایی 

رسیم و به این ترتیب زمان زندگی ابراهیم در  گیرند، به دویست سال فاصله می)کوچندگان به مصر( قرار می

 گیرد.ی سوم پ.م جای میقرن هزاره واپسین

دانیم  ای نادرست است. امروز میگذاریاند، چنین تاریخ اما چنان که فینکلشتین و دیگران نشان داده 

دانست، هرگز به آن  ها از میانرودان به کنعان که آلبرایت آن را با حرکت ابراهیم یکی میکوچ بزرگ آموری 

وو -کنند. رولان و دوا درمان نمیهای دیرآیندتر هم دردی رگذاری شکل و کیفیت رخ نداده است. حتا تاریخ

ی نخست عصر مفرغ تعلق داشته هم شواهد پشتیبانی پیدا کردند ابراهیم به حال و هوای نیمه که فرض می 

دیدند مربوط می   ( پ.م  ۱۵تاریخی )ق    ۱۹نکرد و اسپیسر و گوردون هم که او را با بایگانی شهر نوزی در قرن  

ن ه یشنهاد نکردند. حتا پیشنهاد بنجامین ماتسار که او را در ابتدای عصر آنیز گواه محکمی بر این اعتقادشان پ

   1029ای پیدا نکرد. ی پذیرفتنیداد هم پشتوانه قرار می ( پ.م ۱۰۰۰تاریخی ) ۲۴۰۰سال یعنی در حدود 

به فهرست و آن  برای تعیین زمان روایت ابراهیم داریم،  در کنار این پیشنهادها در عهد عتیق شاهدی  

شود. در این محسوب می   Jسفر پیدایش ثبت شده و بخشی از متن    ۲۴شود که در باب  فرزندان او مربوط می 

قَطوراه )باب می نام  به  با زنی  ابراهیم علاوه بر ساره و هاجر،  טוּרָהخوانیم که  به معنای عودקְּ (  و صمغ   : 

 
 .۱۴۲-۱۴۱:  ۱۳۹۵فینکلشتاین و سیلبرمن،  1029
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ه شش فرزند برایش آورد. این زن با آن که فرزندانی بسیار مهم دارد به شکلی عجیب نادیده  ازدواج کرد ک

ای به نامش هست و گفته شده که صیغه )پیلِگِش: انگاشته شده و تنها در این بخش و در کتاب اول ایام اشاره 

  1030( ابراهیم بوده است.פִילֶגֶש

کلمه  متن  این  صیغه در  عنوان  به  که  دیگری  زن  تنها  و  آمده  مفرد  به صورت  صیغه  ابراهیم ی  ی 

اند که قطوراه لقبی  کردهشناسیم، هاجر بوده است. به همین خاطر در میدراش و ترگوم فلسطینی فرض  می

م.( راشی مفسر نامدار یهودی هم چنین    ۱۱تاریخی )ق    ۴۵اند. در قرن  برای هاجر بوده و این دو یک نفر بوده 

ای در تایید چنین فرضی  دانست. با این حال در متن اصلی تورات اشاره نظری داشت و این دو را یکی می

  1031دتر دانست.وجود ندارد و باید آن را افزوده ای دیرآین 

های یونانی هم آمیخته شده و یوسفوس هم در کتاب »یهودیان  ناگفته نماند که این شخصیت با روایت 

های قطوره با هراکلس پهلوان یونانی گوید که یکی از نوهای به او دارد و در بافتی یونانی می باستان« اشاره 

ها هم شخصیت مهمی است و بهاءالله خود را  ئیقطوراه در ضمن برای بها 1032وصلت کرد و از او بچه آورد.

  1033دانسته است. ی وصلت ابراهیم و قطوراه میی پیوند ابراهیم و سارا و از سوی دیگر نتیجه از سویی نواده 

ها، بندهای مربوط به قطوراه در تورات از این رو اهمیت دارد که با تحلیل نام فرزندانش  گذشته از این افزوده

ی عصر ابراهیم دست یافت. در سفر پیدایش و کتاب اول ایام  گذاری به نسبت دقیقی دربارهن توان به زمامی

 ی قطوراه از پشت ابراهیم ذکر شده است:نام شش پسر و هفت نوه 

 
 . ۳۳-۳۲؛ کتاب اول ایام، باب نخست، آیات ۴-۱های ، آیه۲۴سفر پیدایش، باب   1030

1031 Friedman, 2001: 85. 
1032 Feldman, 1998: 134. 
1033 Able, 2011: 219. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%92%D7%A9
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רָן نخست زِمرْان )  ( Arabia Felix( که به گزارش یوسفوس نوادگانش در یمن ) : یعنی نامدارזִמְּ

 اند.  ی امروزین( برابر دانسته شان را با شهر باستانی زَبران )جدّهاند. برخی مرکزکرده زندگی می

او دو پسر    1034( که او هم به گزارش یوسفوس مثل برادرانش مقیم یمن بوده است.יָקשָןدوم یُقشان )

דָן داشت به نام ددِان ) (. شبا همان دولتشهر مشهور سبا با مرکزیت شهر  שבא: یعنی جای پست( و شِبا )דְּ

ای در شمال کند. ددان اما نام ناحیه اش با سلیمان ارتباطی دوستانه برقرار میمأربِ در یمن است که ملکه 

و کتاب اشعیاء هم بر اهمیت تجارت    1035غربی عربستان است که با بندر فنیقی صور اتحاد تجاری داشته است، 

دارد.  تاکید  قوم  این  میان  هم    1036در  فرزندانش  موقعیت  با  توصیف  تورات این  در  چون  دارد.  سازگاری 

نام می به  لَئومیم خوانیم که ددان سه پسر داشت  لَطوشیم و  اَشوریم و  قاعدتا همان همان   1037های  که اولی 

گیرند که در دوران باستانی هِجرَه ی العُلاء در شمال مدینه برابر میبوده است. امروز ددان را با منطقه   1038آشور 

های مسیر جنوبی راه ابریشم برای انتقال ادویه از هند به ایران غربی بوده است. نام داشته و یکی از ایستگاه 

 گیرند.ددان را با قوم ثمود یکی میهای اسلامی بنی در روایت 

דָןسوم: مِدان ) دانیم و برخی او را اش چیز زیادی نمی : یعنی پیچ خوردن و درگیر شدن( که دربارهמְּ

 هدی در تایید این فرض وجود ندارد. اند. گرچه شانیای مادها دانسته 

 
1034 Josephus, Flavius, Antiquities, 1.15.1 

 .۳۸ی ، آیه۲۷کتاب حزقیال، باب   1035
 .۱۳ی ، آیه۲۱کتاب اشعیاء، باب   1036
 .۳ی ، آیه۲۴، باب سفر پیدایش  1037

1038 Waltke, 2016: 325–326. 
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יָןچهارم: میدیان ) ی دریای سرخ و  ای در کرانه ( که در تورات و متونی دیرآیندتر هم جای ناحیه מִדְּ

شود. این نام در اصل احتمالا یک  ی عربستان است و هم به قبایل مقیم این منطقه اطلاق می غرب شبه جزیره

قبیله اتحادیه  اشاره  ی  داشته می ای  غیرسامی  تباری  که  کوچیده  کرده  سو  این  به  شمالی  بخشهای  از  و  اند 

ای از مردم دریایی دانست که در عصر فروپاشی فرهنگ برنز از جزایر  یعنی باید آنها را شاخه  1039اند. بوده

دن شان در این ناحیه مستقر شدند. این حدس با یافته شدریای اژه به شرق و جنوب هجوم بردند و بخشی 

  1040های قُرَیّه تقویت شده است. هایی با سبک موکنای در جریان حفاری سفال 

( که در سرزمین شترها )عربستان(  : یعنی سنجه و وزنهאיפהمیدیان پنج پسر داشت: نخست عیفاه )

פֶרساکن شد، دوم عیفَر )  ی آفریقا از او گرفته شده و فرزندانش در لیبیگوید نام قاره( که یوسفوس میעֵֶׁ֫

 ساکن شدند و دخترش با هراکلس ازدواج کرد، سوم حَنوک، چهارم اَبیداع و پنجم الداعَه. 

ק)پنجم: ایشباق  בָֹּ֣ יִשְּ (، که احتمالا مقیم یمن  ، برابر با یسبق در عربی: یعنی او ترک خواهد کردוְּ

 بوده است.

نام قومی است که در شمال سوریه و بخشهای جنوبی   ( شده  : یعنی غرقهשוּח  ششم: شوعا یا شوآخ )

 زیستند و نامشان در اسناد نوهیتی ذکر شده است. ها میقلمرو هیتی

ها آشکارا به بعد از فروپاشی عصر برنز و نظم سیاسی و قومی عصر آهن تعلق دارند، ترکیب این نام

دهد، نادرست است. به ویژه فهرست فرزندان  ای که ابراهیم را پیش از آن قرار میو بنابراین برداشت سنتی 

 
1039 Dumbrell, 1975: 32. 
1040 Parr, 1996: 213–218. 
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ها همه به  ر است. چون این نام قطوره هرچند مورد توجه چندانی قرار نگرفته، اما در این مورد بسیار روشنگ

گردند و این زمانی است که اغلب با سلیمان و داود همزمان  چهار پنج قرنِ منتهی به دوران هخامنشیان باز می

هایی دیگر هم داریم که دیرآیند بودن داستان ابراهیم شود، و نه ابراهیم. گذشته از این در متن اشاره دانسته می 

ی شتر در داستان ابراهیم  اند، بسامد بالای کلمه نان که فینکلشتین و سیلبرمن اشاره کردهچ دهد. مثلا  را نشان می 

گفتیم  شده، چون  مربوط می  ( پ.م  ۱۰۰۰تاریخی )  ۲۴۰۰سال  دهد که روایت او به دورانی پس از  نشان می 

 1041.ه است شتر تازه در این هنگام در این منطقه اهلی شدکه 

شود  های عهد عتیق دیرآیند بودن متن نمایان مینامه با تحلیل شجرهتوان چنین گفت که  در کل، می 

این حدس که شخصیت  کنونیو  در شکل  داود  و  موسی  ابراهیم و  مثل  برساخته هایی  دوران  شان  از  هایی 

گیرد. شواهد متنی فراوان دیگری هم البته در این مورد وجود دارد که در هخامنشی آغازین باشند، قوت می

 شان بحث کردیم. پیشین مفصل درباره گفتارهای

  

 
 .۱۴۳:  ۱۳۹۵فینکلشتاین و سیلبرمن،  1041
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کار ابراهیم   گفتار نهم: پی

اش برانگیخته، در میان آبای قوم یهود، آن که بیشترین جنجال را در بحث تاریخی بودن یا نبودن  

ابراهیم است. نگرش کلاسیک و مقبول نزد باورمندان به حقانیت تورات آن است که ابراهیم مردی بوده از  

ا از میانرودان به سمت آسورستان کوچیده و   ( پ.م  ۱۶۰۰تاریخی )۱۷۰۰ور که در حدود سال  اهالی شهر 

های منسوب به او ماهیتی اساطیری دارند و در بنیانگذار خط دودمانی یهودیان شده است. با این همه داستان 

 گیرند.  بافت تاریخی این دوران جای نمی

ای که برای ارزیابی زمان زندگی ابراهیم در دست داریم به باب چهاردهم سفر  ترین اشاره تاریخی 

وقتی با خوانیم که کدورلائومر شاه ایلام  است. در این بخش می   Jی متن  شود که از ردهپیدایش مربوط می 

ها« متحد شد  سرکشی اتباعش در کنعان روبرو شد با امرافل شاه شنعار، اریوک شاه الَاسر و تِدعال شاه »امت 

עی وادی سَدیم بر پنج امیر کنعانی غلبه کرد. اینان عبارت بودند از بِرَع )و در منطقه ( شاه سودوم، بِرشاع  בֶר 

ע) בֶרاَدَمَه، شمِئیبِر )( شاه  שִנאָב( شاه عموره، شِنآب )בִרש  בוֹאִים( شاه صبوئیم )שֶמאֵׁ ר( و صوعَر )צְּ ( צוֹע 

  1042(.בֶל עشاه بلِاع )

 
 .۴-۱، آیات ۱۴سفر پیدایش، باب  1042
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کند که کدور دهد. مثلا اشاره میی این نبرد به دست میمتن تورات اطلاعاتی به نسبت دقیق درباره

که پنج امیر در برابرش سرکشی  لائومر برای دوازده سال بر کنعان حاکم بود و پس از آن در سال سیزدهم بود  

های  ی محل نبرد آمده که وادی سدیم جایی در نزدیک بحرالملاح بوده و چاههمچنین درباره  1044 1043کردند. 

های ی نبرد به سود شاه ایلام بود و امیران سرکش هنگام فرار در چاهقیر در آن اطراف وجود داشته است. نتیجه 

خوانیم که کدور لائومر بر قبایل دیگر منطقه هم غلبه کرد و اینها  و کشته شدند. همچنین می آمدند  قیر گرفتار  

قَریتین، عمالقه، آموری  ایمیان در شاوه  قَرنین، زوزیان در هام،  ها در عبارت بودند از رفائیان در عَشتروت 

 ارد. قادش و حصون تامار و صوریان در سعَیر که تا ایل فاران نزدیک صحرا ادامه د

توان زد. رهبر ارتش مهاجم آشکارا شاه هایی میشان حدس ی نام این امیران و محل اقامت درباره

ی سوم آمده احتمالا از آن روست که  ایلام است و این که نامش در فهرست مهاجمان در میانه و در مرتبه

 م با یهودیه را در نظر داشته است.  ی قلمرو شاهان مهاج و یا نویسنده فاصله  1045ها به ترتیب الفبایی آمده نام 

מֶר نام کودور لائومر )  לָע  דָרְּ ( باید شکلی تحریف شده از »کودور لاگامار« باشد که یعنی »خدمتگزارِ  כְּ

سومر و ایلام قدیم اند و به ویژه در  هایی با قالب مشابه در میانرودان باستان وجود داشته ]ایزدبانو[ لاگامار«. نام 

-   ۲۶۸۷سال    شویم که اولی شاه غاصب شوش درهایی مانند کودور ناخونته و کودور مبَوک روبرو می با اسم 

  ۱۷۵۴تا    ۱۷۷۰ی/  تاریخ  ۱۶۲۶تا    ۱۶۱۰سال  و دومی شاه دولتشهر لارسا )از    ( پ.م  ۶۹۲-۶۹۳تاریخی )  ۲۶۸۸

 
 .۹ی آیه،۱۴سفر پیدایش، باب  1043

 (. ۱۳۹۲در شرح این عددمداری هخامنشیان بنگرید به کتاب »داریوش دادگر« )وکیلی،   1044

1045 Granerød, 2010: 112. 
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نداشته پ.م(   نام کودور لاگامار  به  ایلامی  این همه شاهی  با  است.  نامی را در هیچ سند بوده  ایم و چنین 

  1046شک ایلامی هستند.بی  ( کودور و لاگاماربخش این نام )بینیم. هرچند هردو میانرودانی نمی 

עָר شنعار ) همان است که در داستان نمرود دیدیم و (  Σεννααρ، در تورات هفتاد تنی: سِنّار  שִנְּ

چه تحریفی از شومِرو )سومر( باشد و چه دو رود )شِنِه نِهاروت: ثانی + نهر(  به جنوب میانرودان و دولت 

اَمرافلِ شاه شنعار را با حمورابی برابر   1047کند. به همین خاطر مورخان قرن نوزدهمی مثل شرادر بابل اشاره می

  1048دانند. فرضی پا در هواست و پژوهندگان امروزین مردودش می گرفتند، که البته می

ی الاسار  ی نامعلوم و احتمالا ایرانی است که به سرزمین ناشناخته( نامی با تبارنامه אֲריוֹךآریوک )

دربارهאֶלָסָר) است.  مربوط شده   )( تدعال  עָלی  میاما حدس(  תִדְּ تودال  هایی  به  اسم  این  زد، چون  توان 

آید که اسم چند  ای از اسم تودهالیاس به حساب میدارد که نامی در قلمرو نوهیتی بوده و بازمانده   شباهتی

לֶךها« )مِلکِ گوییم:  لقب او که »ملک امت   1049شاه باستانی هیتی بوده است. ם  מֶֶׁ֥ ( خوانده شده نیز به نقش  גוֹיִֽ

 شاه هیتی یا امیران نوهیتی شباهتی دارد که بر اقوامی متنوع فرمانروایی داشتند.  

 
1046 Granerød, 2010: 119. 

1047 ESchrader 

1048 Granerød, 2010: 120. 

1049 van der Woude and van Selms, 1968: 36. 
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ترین تفسیر موفق  1050بر همین مبنا و با تکیه بر متونی که در اوگاریت یافت شده، اوتنیل مارگالیث 

 تاریخی/   ۲۱۴۰تا    ۲۱۱۵  کومت:تاریخی از متن را به دست داده است. او تدعال را با تودهالیاس سوم )ح 

پ.م( همتا انگاشته است. او همچنین امرافل را همان حمورابی/ عموراپی دانسته که نامی رایج    ۱۲۶۵-۱۲۴۰

םها )گوییم:  در میان حاکمان محلی اوگاریت بوده است. پیشنهاد سوم او آن است که امت  ( با مردم دریایی  גוֹיִֽ

ی خاوری مدیترانه نمایان شدند و  در کرانه  ( پ.م ۱۲۰۰تاریخی ) ۲۲۰۰ همتا انگاشته شود که در حدود سال

لیم شاه ماری است و  مارگالیت همچنین معتقد است آریوک همان زیمری شهرهای بسیاری را ویران ساختند.  

  ها بوده همسان است. مارگالیث الاسار هم با شهر اولاساّ در لبنان امروزین یا آلاشیه )قبرس( که متحد هیتی 

ای تحریف پذیرد که باب چهاردهم سفر پیدایش گزارش تاریخی دقیق نیست و آن را خاطره البته این را می 

اسطوره دگردیسی یافته است. با این همه بر انعکاس رخدادی تاریخی داند که به نوعی شبه شده و تکه پاره می

 کند. می هایی از این دست را جستجودر آن پافشاری دارد و از این رو همسانی

ای از سند دیگری که برای شفاف شدن محتوای باب چهاردهم باید مورد توجه قرار گیرد، مجموعه 

به اصطلاح کودور لائومری« کتیبه  »متون  الواحی هستند که در موزهنامیده می  1051هاست که  اینها  ی شوند. 

اند. الواح به دوران پارتی تعلق دارند، اما  شوند و از ایران زمین به این کشور قاچاق شده بریتانیا نگهداری می 

اش اختلاف نظر هست. برخی  ی قدمت تر هستند که دربارهای قدیمیفرض بر آن است که رونوشت افسانه 

ی قرن  دانند و برخی دیگر میانه گیری آن میرا دورترین زمان ممکن برای شکلپ.م(    ۱۲  خی )قتاری  ۲۲  قرن

 دهند. را ترجیح می ( پ.م ۷)ق  ۲۷

 
1050 Othniel Margalith 

1051 So called Kudur Laomer texts 
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ی چهار شاه به میانرودان را شرح  ها شباهتی به داستان تورات دارد و داستان حمله محتوای این کتیبه 

ینان میانرودان را فتح کرده و غارت نمودند، اما بعد با خشم  جنگیدند. ادهد که زیر فرمان پادشاه ایلام می می

خدایان روبرو شدند و سرنوشتی شوم پیدا کردند. برخی از پژوهشگران در نام این چهار شاه انعکاسی از 

یافته نام  را  پیدایش  یکی های سفر  با کودور لائومار  را  آمده  متن کوکوکومال  که در  ایلام  نام شاه  مثلا  اند. 

با آریوک و تدعال برابر است، هرچند ایرآکو    -ایرآِکو و تودهولا–اند که دو اسم دیگر  اند. یا فرض کرده گرفته

   1052شود. در متن نام یکی از چهار شاه نیست و پدر یکی از ایشان محسوب می 

کند، معتقد است باب که از خاستگاه مشترک روایت تورات و متن یاد شده دفاع می  1053مایکل آستور 

ردهم سفر پیدایش اقتباسی آزاد از روایتی مشابه بوده که با سوگیری ضدبابلی یهودیان ترکیب شده و در  چها

توان ها تبلور یافته است. البته ایرادهای چندی هم به ارتباط این دو متن میی ابراهیم بر میانرودانی قالب غلبه 

اصولا یک متن پیوسته و منسجم نیستند و   تر از همه این که الواح به اصطلاح کودور لائومریگرفت. مهم

شوند. در  ای از الواح هستند که وقتی روی هم رفته خوانده و ترجمه شوند به چنین روایتی ختم میمجموعه 

 شان به کنعان سر و کار داریم. حالی که در تورات با روایتی یکپارچه از همدستی چهار شاه و حمله 

هایی مثل کوکوکومال با کودور لائومر جای تردید دارد و دست کم ایراد دیگر آن است که برابری نام 

ی نابرابری  یکی از شاهان مورد نظرمان )ایرآکو( بر خلاف تورات به نسل قبلی تعلق دارد. همچنین مسئله 

 
1052 Granerød, 2010: 113-115. 

1053 Michael C. Astour 
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اند هم به جای خود باقی  ها و این که آن چهار شاه به میانرودان و این چهار شاه به کنعان حمله کرده مکان 

 1054ت.اس

چون شاهانی با این نام و تقریبا تردیدی نیست که داستان نبرد وادی سدیم اعتبار تاریخی ندارد.  

ی هایی هم نداریم که احتمال چنین رخدادی را در میانه شوند و خلأ داده نشان در منابع بیرونی یافت نمی

دهد. چون داستان در واقع متنی حماسی است که جنگاوری و شجاعت ابراهیم را نشان می خود بگنجاند.  

اصل ماجرا آن است که در گرماگرم این جنگ سپاهیان فاتح ایلامی قوم لوط که خویشاوند ابراهیم هستند را 

شمال دمشق بر   رود و در حوبه واقع درتن به جنگشان می   ۳۱۸کنند و ابراهیم با  غارت و کسانش را اسیر می 

صدق شاه سالیم )اورشلیم  رهاند و به این خاطر مورد تکریم ملکیی بندیان را می ایشان غلبه کرده و همه

 گیرد. بعدی( قرار می

این   از  افسانه   حماسیماهیت  گذشته  متنو  نام آمیز  ترکیب  جاینام ،  میها و  تا حدودی  به  ها  تواند 

ترین . مهم دهدرا نشان  باب چهاردهم سفر پیدایش  جدید بودن  و    اندشناسایی زمان پیدایش این متن یاری رس

در بخش پایانی این    .خوریم هایی از بزرگداشت اورشلیم بر میبه نشانه روایت  آن که در    شاهد در این مورد

د  به استقبال ابراهیم پیروزمن  -که کاهن خدای متعال بود-صدق شاه سلیم )اورشلیم(  خوانیم که ملکی باب، می 

رفت و برایش نان و شراب برد و او را مبارک دانست. ابراهیم هم در مقابل اسیران آزاد شده و اموالشان را به  

مورد نظر اصولا دوردست  های  اورشلیم در تاریخ   1055او تحویل داد و سهمی از غنایم را برای خود بر نداشت.

 
1054 Granerød, 2010: 115. 

 .۲۴- ۱۸، آیات ۱۴سفر پیدایش، باب  1055
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روستایی بزرگ نبوده است. بنابراین    تا عصر هخامنشی هم جز شهرکی کوچک یاگفتیم که  وجود نداشته و  

 گیری این متن باید بسیار دیرتر از دوران منسوب به ابراهیم بوده باشد.بافت تاریخی شکل 

گذاری داستان ابراهیم داریم، به ماجرای لوط و نابودی شهر سودوم و  شاهد دیگری که برای تاریخ  

شود. چون این روایت با داستان ابراهیم ترکیب شده است و احتمالا هردو همزمان شکل  گومورا مربوط می 

بر او با هم متحد شدند  ی کدورلائومر ایلامی به آسورستان در براپنج شهری که در جریان حمله اند.  گرفته

اَدَمه و زِبوئیم و بِلاع ) در داستان لوط بار دیگر نام سه تا از این    1056(. בֶל עعبارتند از سودوم و گومورا و 

اش صوعَر نامیده شده است. این شهرها شنویم، با این تفاوت که این بار بلاع به نام شاه قدیمیشهرها را می 

های جنوبی سرزمین کنعان را در شمال بحرالمیت در اختیار  ی رود اردن قرار داشتند و بخشی از دشت بر کرانه 

   خود گرفته بودند.

 1057عمیق و ژرف بودن آب گرفته شده است.   ی سامی »مر« به معنایگومورا احتمالا از ریشه نام  

بازی مربوط  ی گناه مردم سودوم و گومورا در قرون میانه توافقی وجود داشته که ماجرا به همجنس درباره

شده است. با این همه   های اروپایی با همین دلالت ساختهدر زبان  sodomyی شده و بر همین مبنا کلمه می

اند و مثلا جردن معتقد است که این گناه خاص در سنت  برخی از پژوهشگران در این موضوع شک روا داشته 

 1058اش وجود ندارد.مسیحی به مردم سودوم منسوب شده و در کتاب مقدس صراحتی درباره

 
 .۴-۱، آیات ۱۴سفر پیدایش، باب  1056

1057  Wood, 1999. 
1058 Jordan, 1999: 89–95. 
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شهرها در دست نداریم. مگر بلاع/  بودن هیچ یک از این    ی تاریخی شناختی دربارهای باستان برگه 

شود و یک مرکز قدیمی جمعیتی در این منطقه بوده است. با این همه سنتی  صوعر که امروز زوعر نامیده می

نابودی شهرهایی همسان گواهی می داده است. استرابو نوشته که مردم  محلی وجود داشته که به وجود و 

در این منطقه زمانی سیزده شهر وجود داشته که گومورا مرکزش    ،گفتندموعسده )روبروی دژ مشهور مسده( می 

این حدس وجود داشته که این منطقه احتمالا با جایی که  میلادی از قرن نوزدهم  1059است.  شدهمحسوب می 

  1060شود برابر است.السُدوم نامیده می امروز هم جبل سُدوم یا خربت 

به فهرست شهرها در لوحی اشاره کرد که در    1061.م( جیووانی پِتینالو۱۹۷۶خ/  ۱۳۵۵)  ۵۳۵۵در سال  

شهر باستانی اِبلا در سوریه کشف شده بود. به گمان او در این لوح نام پنج شهر یاد شده با همان ترتیب 

می توراتی باقی شهرها چنین  نام  به  توجه  با  این همه  با  بود.  آمده  باشد. اش  نادرست  تفسیر  این  که  نماید 

برابر فرض شده احتمالا در شمال سوریه و نه مناطق جنوبی حوالی بحرالمیت قرار  »سیدامو« که با سودوم  

داشته و »ایمار« که همتای عموره/ گومورا دانسته شده احتمالا همان عمِار در نزدیکی حلب و همسایگی ابلا  

 1062  ی مورد نظرمان نداشته باشد.باشد و ربطی به منطقه 

نابودی سودوم و گومورا    داستان  با فاجعه اگر  قاعدتا  باشد،  بوده  تاریخی  از رخدادی  ای انعکاسی 

در این زمینه به چند رخداد    از میان برده است. پژوهشگرانرا  ی این منطقه  هاطبیعی روبرو هستیم که شهر 

تر از همه آن که بر ی اهالی فلسطین باقی گذاشته باشد. قدیمیاند که شاید چنین ردپایی بر خاطره اشاره کرده 

 
1059  Strabo, 1903. 
1060 de Saulcy, 1853. 
1061 Giovanni Pettinato 
1062 Chavalas and Younger, 2003: 41. 
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ای  زلزله  ( پ.م  ۱۹۰۰تا    ۲۱۰۰تاریخی )  ۱۵۰۰تا    ۱۳۰۰های  ی سال شناختی در فاصله شواهد زمین اساس  

های ناشی از آن را خاستگاه داستان سودوم  است، و برخی خرابی  های بحرالمیت رخ نمودهویرانگر در کرانه 

ی ی هزارهابراهیم )میانه فرضی  ی  ی زمانه انداز توراتی دربارههرچند این تاریخ از چشم  1063اند. و گومورا دانسته 

ط،  های ابراهیم و لوگیری داستان اش تا زمان شکل تر است و بعید است خاطرهدوم پ.م( پانصد سال قدیمی

 یعنی قرون منتهی به عصر هخامنشی، باقی مانده باشد. 

ی آشور بانیپال را به  ی کشف شده در کتابخانه های اخترشمارانه پژوهشگران همچنین یکی از لوح 

ای نوشته شده و در آن نقشه   ( پ.م  ۷۰۰تاریخی )  ۲۷۰۰سال  اند. این لوح در حدود  این واقعه مربوط دانسته 

تاریخی    ۲۵۷اند که هشتم تیرماه سال  با توجه به موقعیت ستارگان رویش تخمین زده   از آسمان ترسیم شده که

های به بار آمده پس کند. متن به ظهور جسمی آتشین در آسمان و ویرانیژوئن( اشاره می ۲۹)  ( پ.م ۳۱۲۳)

 کند و  این شاید به فرو افتادن شهابسنگی مربوط باشد.  از آن اشاره می 

از این شیء در دست داریم احتمالا با شهابسنگی با قطر یک کیلومتر سر و کار    بر مبنای توصیفی که

ای نزدیک به شش درجه  گردند و هنگام سقوط با زاویه هایی هستند که در مدار زمین می داریم و اینها شهاب

از همان گذارند.  ی شبیه آتشفشان از خودشان به جا نمیکنند و به همین خاطر دهانه به زمین برخورد می

ای با عمق  ی کافلس اتریش داریم که سازهحدود زمانی آثار سقوط شهاب بزرگی را در کوه آلپ در منطقه 

ی سقوط همین شهاب بوده باشد. در این  شود و شاید نتیجه پانصد متر و عرض پنج کیلومتر را شامل می 

ی ویرانی  توانسته مایه شده و می ی حالت موج گرما و دودی که از سقوط شهاب برخاسته بر مدیترانه کشیده م

 
1063 Isbouts, 2007: 71. 
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ی زمانی چشمگیر میان رخداد همچنان فاصله  با این حال 1064  ی بحرالمیت بوده باشد.روستاهای نوپای منطقه 

 کند.و روایت عبور ناپذیر جلوه می

  ۲۷توان به این نتیجه رسید که داستان ابراهیم و لوط احتمالا در قرن  ها میبندی این داده از جمع

ها در جریان از غلبه بر آشور با  در فلسطین شکل گرفته و این دورانی بوده که ایلامی  ( پ.م  ۷تاریخی )ق  

دبابلی  اقتداری چشمگیر  و  نفوذ  آسورستان  و  بابل  قلمرو  در  و  شده  متحد  داستان  اشته ها  این  احتمالا  اند. 

دلیرانه روایت  نبرد  یا  با آتشفشان و توفان  ماجرای ویرانی شهرها  مثل  با چندین  هایی کهنتر  پهلوان  ی یک 

ی مهاجم نیرومند را با هم ترکیب کرده و شخصیت نمادین ابراهیم را در کانون آن قرار داده است. بحث درباره 

شود که اصولا  هایش نمایان می ر این مبنا بیهوده است و با مرور متن و اشارهتاریخی بودن یا نبودن ابراهیم ب

نوآشوری  روایت رخدادهایی در   نه  را گزارش می دوران  است و  اساطیری  بافت و گفتمانش  کند. هرچند 

 تاریخی. 

 

 

 

  

 
1064 Atkinson, 2008. 
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 1065: فهرست شاهان کتاب مقدس نخست  پیوست

 پادشاهی متحد: 

 پ.م ۱۰۰۵-۱۰۲۵ شائول 

 پ.م  ۹۷۰-۱۰۰۵ داوود  

 پ.م  ۹۳۱-۹۷۰ سلیمان 

 اسرائیل       یهودا 

 پ.م  ۹۰۹-۹۳۱ یربعام اول    پ.م  ۹۱۴-۹۳۱  رحبعام 

 پ.م  ۹۰۸-۹۰۹  ناداب   پ.م  ۹۱۱-۹۱۴  ابیجام 

 پ.م  ۸۸۵-۹۰۸  بعشا    پ.م  ۸۷۰-۹۱۱  آسا 

 پ.م  ۸۸۴-۸۸۵  ایله    پ.م  ۸۴۶-۸۷۰ یهوشافاط 

 پ.م  ۸۸۴  زمری   پ.م  ۸۴۳-۸۴۱  یهورام  

  پ.م  ۸۸۰-۸۸۴  تبنی   پ.م  ۸۴۲-۸۴۳  ا اخزی

 
 .۱۲۳: ۱۳۹۵فینگلشتاین و سیلبرمن،  1065
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  پ.م  ۸۷۳-۸۸۴  عمری   پ.م  ۸۳۶-۸۴۲  عتلیا 

 پ.م  ۸۵۲-۸۷۳  آحاب   پ.م  ۷۹۸-۸۳۶  یهوعاش 

 پ.م  ۸۵۱-۸۵۲  اخزیا    پ.م  ۷۶۹-۷۹۸  امصیا 

 پ.م  ۸۴۲-۸۵۱  یورام    پ.م  ۷۳۳-۷۸۵  عزریا 

 پ.م  ۸۱۴-۸۴۲  ایهو    پ.م  ۷۲۹-۷۴۳  یوتام 

 پ.م  ۸۰۰-۸۱۷  یهوآحاز    پ.م  ۷۲۷-۷۴۳  آحاز

 پ.م  ۷۸۴-۸۰۰  یوعاش    پ.م  ۶۹۸-۷۲۷  حزقیا

 پ.م  ۷۴۷-۷۸۸ یربعام دوم    پ.م  ۶۴۲-۶۹۸  منشه 

    پ.م  ۷۴۷  زکریا    پ.م  ۶۴۰-۶۴۱  عامون 

 پ.م  ۷۴۷  شلوم     پ.م  ۶۰۹-۶۳۹  یوشع 

 پ.م  ۷۳۷-۷۴۷  مناخیم    پ.م  ۶۰۹  یهوآحاز 

 پ.م  ۷۳۵-۷۳۷  فقحیا    پ.م  ۵۹۸-۶۰۸  یهویاقیم

  پ.م  ۷۳۲-۷۳۵  فقح   پ.م  ۵۹۷ یهویاکین 

 پ.م  ۷۲۴-۷۳۲  هوشع    پ.م  ۵۹۶-۵۸۶  صدقیا 
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نجیل الوهیم، یهوه، پریستاری و تثنیه دوم  پیوست
 : تفکیک بخشهای چهار ا

 

یش  سفر پیدا

 ( Jمتن یهوه )

ی ؛ باب پنجم آیه ۲۶تا    ۱؛ باب چهارم آیات  ۲۴تا    ۱؛ باب سوم آیات  ۲۵تا    ۴باب دوم آیات )ب( 

؛ باب هشتم آیات  ۲۳-۲۲،  ۲۰تا    ۱۶، )ب( ۱۲،  ۱۰،  ۷،  ۵تا    ۱؛ باب هفتم آیات  ۸تا    ۱؛ باب ششم آیات  ۲۹

تا    ۲۴،  ۲۱،  ۱۹تا    ۸؛ باب دهم آیات  ۲۷تا    ۱۸؛ باب نهم آیات  ۲۳-۲۲،  ۱۳، )ب( ۱۲تا    ۸،  ۶،  ۳تا )آ(   ۲)ب( 

،  ۱۱تا )آ(   ۷،  ۵تا    ۱؛ باب سیزدهم آیات  ۲۰تا    ۶،  ۴تا )آ(   ۱؛ باب دوازدهم آیات  ۹تا  ۱؛ باب یازدهم آیات  ۳۰

تا    ۴،  ۲،  ۱؛ باب شانزدهم آیات  ۲۱تا    ۱؟[؛ باب پانزدهم آیات  ۲۴تا    ۱؛ ]باب چهاردهم آیات  ۱۸تا    ۱۲)ب( 

، ۲، )آ( ۱؛ باب بیست و یکم آیات )آ( ۳۸تا    ۳۰،  ۲۸تا    ۱ات  ؛ باب نوزدهم آی۳۳تا    ۱؛ باب هجدهم آیات  ۱۴

،  ۸؛ باب بیست و پنجم آیات )آ( ۶۷تا    ۱؛ باب بیست و چهارم آیات  ۲۴تا    ۲۰؛ باب بیست و دوم آیات  ۷

؛ باب بیست و هشتم  ۴۵تا   ۱؛ باب بیست و هفتم آیات ۳۳تا  ۱؛ باب بیست و ششم آیات ۳۴تا  ۲۱، ۱۱)ب( 

تا    ۲۵،  ۲۴، )ب( ۴، )آ( ۱ام آیات )آ( ؛ باب سی۳۵تا    ۱؛ باب بیست و نهم آیات  ۱۹،  ۱۶تا    ۱۳،  ۱۱، )آ( ۱۰آیات  

تا    ۱؛ باب سی و چهارم آیات  ۱۳تا    ۴؛ باب سی و دوم آیات  ۴۹،  ۱۸، )آ( ۱۷،  ۳؛ باب سی و یکم آیات  ۴۳

،  ۳، )ب( ۲؛ باب سی و هفتم آیات )ب( ۴۳تا    ۳۱؛ باب سی و ششم آیات  ۲۲و    ۲۱؛ باب سی و پنجم آیات  ۳۱

؛ باب سی و نهم  ۳۰تا    ۱؛ باب سی و هشتم آیات  ۳۵تا    ۳۱،  ۲۸، )ب( ۲۷تا    ۲۵، )ب( ۲۳،  ۲۰،  ۱۹،  ۱۱تا    ۵
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تا   ۱۵، ۱۳تا  ۱؛ باب چهل و سوم آیات ۳۸، ۳۴تا  ۲۶، ۲۰تا  ۸، ۴تا  ۱، باب چهل و دوم آیات ۲۳تا  ۱آیات 

؛ باب چهل و ششم ۲۸تا   ۴،  ۲، ۱آیات  ؛ باب چهل و پنجم۳۴تا  ۱؛ باب چهل و چهارم آیات ۳۴تا  ۲۴، ۱۷

تا   ۱؛ باب چهل و نهم آیات  ۳۱تا    ۲۹،  ۲۷تا )آ(   ۱۱،  ۶تا    ۱؛ باب چهل و هفتم آیات  ۳۴تا    ۲۸،  ۵آیات )ب( 

 . ۲۳تا  ۱۴، ۱۱تا  ۱؛ باب پنجاهم آیات ۲۷

 ( Eمتن الوهیم )

  ۱۶، )ب( ۱۰تا    ۱آیات  ؛ باب بیست و دوم  ۳۴تا    ۸،  ۶؛ باب بیست و یکم آیات  ۱۸-۱باب بیستم آیات  

؛ باب  ۲۲تا    ۲۰،  ۱۸-۱۷،  ۱۲تا    ۱۱؛ باب بیست و هشتم آیات )ب( ۴تا    ۱؛ باب بیست و پنجم آیات  ۱۹تا  

؛ باب سی  ۵۴تا    ۵۰،  ۴۸تا    ۱۹،  ۱۶تا    ۴،  ۲-۱؛ باب سی و یکم آیات    ۲۴تا )آ(   ۴، )ب( ۳تا    ۱ام آیات )ب( سی

؛ باب ۲۰تا  ۱۶، ۸تا  ۱؛ باب سی و پنجم آیات ۲۰تا   ۱؛ باب سی و سوم آیات ۳۳تا  ۱۴، ۳تا  ۱و دوم آیات 

؛ باب ۲۳-۱؛ باب چهلم آیات  ۳۶،  ۳۰،  ۲۹،  ۲۸، )آ( ۲۵، )آ(۲۴،  ۲۲-۲۱،  ۱۸تا    ۱۲،  ۴،  ۳سی و هفتم آیات )آ( 

؛ باب چهل  ۳۷تا  ۳۵، ۲۵تا  ۲۱، ۷تا   ۵؛ باب چهل و دوم آیات ۵۷تا  ۴۶، )ب( ۴۵تا )آ(  ۱چهل و یکم آیات 

؛ باب چهل و هفتم  ۵تا )آ(   ۱؛ باب چهل و ششم آیات  ۳ی  ؛ باب چهل و پنجم آیه ۲۳تا    ۱۸،  ۱۴و سوم آیات  

 .۲۶تا  ۲۳؛ باب پنجاهم آیات ۲۲تا  ۸، ۲-۱؛ باب چهل و هشتم آیات ۱۰تا  ۷آیات 

 ( Pمتن پریستاری )

  ۱۳، ۱۱، ۹، ۸؛ باب هفتم آیات ۲۲تا  ۹ی ی سوم؛ باب ششم آیه ی اول تا  باب دوم آیه باب اول آیه 

؛ باب  ۱۷تا    ۱؛ باب نهم آیات  ۱۹تا    ۱۴،  ۱۳، )آ( ۷،  ۵تا    ۳، )ب( ۲تا )آ(   ۱؛ باب هشتم آیات  ۲۴،  ۲۱،  ۱۶تا )آ( 

تا   ۴؛ باب دوازدهم آیات )ب( ۳۱تا    ۲۷؛ باب یازدهم آیات )ب( ۳۲،  ۳۱،  ۲۳،  ۲۲،  ۲۰،  ۷تا    ۱دهم آیات )ب( 

؛ باب  ۲۷تا    ۱؛ باب هفدهم آیات  ۱۶-۱۶،  ۳؛ باب شانزدهم آیات  ۱۲تا )آ(   ۱۱، )ب(۶؛ باب سیزدهم آیات  

؛ باب بیست ۲۰تا   ۱؛ باب بیست و سوم آیات ۵تا   ۲، )ب( ۱؛ باب بیست و یکم آیات )ب( ۲۹ی نوزدهم آیه 
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ی ؛ باب بیست و هفتم آیه۳۵و   ۳۴، ؛ باب بیست و ششم آیات ۲۰،  ۱۸تا   ۱۳، ۱۱تا  ۸، )ب( ۷و پنجم آیات 

تا  ۲۳،  ۱۵تا    ۹؛ باب سی و پنجم آیات   ۱۸ی )ب( سی و یکم: آیه ؛ باب  ۹تا    ۱؛ باب بیست و هشتم آیات  ۴۶

؛ ۴۶تا )آ(  ۴۵؛ باب چهل و یکم آیات )ب( ۱ی ؛ باب سی و هفتم آیه ۳۰تا  ۲؛ باب سی و ششم آیات ۲۷، ۲۶

؛ باب  ۶تا    ۳؛ باب چهل و هشتم آیات  ۲۸،  ۲۷؛ باب چهل و هفتم آیات )ب( ۲۷تا   ۶باب چهل و ششم آیات  

 . ۱۳-۱۲؛ باب پنجاهم آیات ۳۳ -۲۹ چهل و نهم آیات

 ( Rگذاری ) متن قانون

؛ ۲۹-۲۸؛ باب نهم آیات ۶ی ؛ باب هفتم آیه ۳۲تا  ۳۰، ۲۸تا  ۱؛ باب پنجم آیات ۴ی )آ( باب دوم آیه 

تا    ۱۱؛ باب بیست و دوم آیات  ۳۲،  ۲۷، ؛)آ( ۲۶تا    ۱۰، )ب( ۱۰؛ باب یازدهم آیات )آ( ۱ی )آ( باب دهم آیه 

؛ باب  ۱ی  ؛ باب سی و ششم آیه ۱۸ی  ؛ باب سی و سوم آیه۱۹،  ۱۲،  ۶،  ۵پنجم آیات  ؛ باب بیست و  ۱۶)آ( 

 . ۲۸ی ؛ باب چهل و نهم آیه ۷ی ؛ باب چهل و هشتم آیه ۲ی )آ( سی و هفتم آیه 

 

 سفر خروج 

 ( Jمتن یهوه )

اب  ؛ ب۲۲تا    ۱۹،  ۸،  ۷،  ۵،  ۴تا )آ(   ۲؛ باب سوم آیات  ۲۳تا )آ(   ۱؛ باب دوم آیات  ۲۲،  ۶باب اول آیات   

؛ باب چهاردهم آیات ۲۲، ۲۱؛ باب سیزدهم آیات ۲، ۱؛ باب پنجم آیات ۲۶تا  ۲۴، ۲۰تا )آ(  ۱۹چهارم آیات 

؛ باب پانزدهم آیات  ۳۱،  ۳۰،  ۲۷، )ب( ۲۵، )ب( ۲۴،  ۲۱، )ب( ۲۰، )ب( ۱۹، )ب( ۱۴،  ۱۳،  ۱۰، )ب( ۹، )آ( ۷تا    ۵

؛  ۲۵تا    ۲۰،  ۱۸،  ۱۶تا )آ(   ۱آیات    ؛ باب نوزدهم۳۵، )ب( ۵،  ۴؛ باب شانزدهم آیات  ۲۵تا )آ(  ۲۲، )ب( ۱۸تا    ۱

 ؛ ۲۸تا  ۱۴، ۱۳تا  ۲، ۱باب سی و چهارم آیات )آ( 
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 ( Eمتن الوهیم )

،  ۱۸تا    ۱؛ باب چهاردهم آیات  ۱۸تا    ۹،  ۶،  ۴، )ب( ۱؛ باب سوم آیات  ۲۱تا    ۱۵،  ۱۲-۸باب اول آیات  

  ۲۰، )ب( ۱۸-۱۴هفتم آیات ، باب  ۱ی ؛ باب ششم آیه ۳ی ؛ باب پنجم آیه۳۱تا   ۲۷، ۲۳، ۲۲، ۲۱، )آ(۲۰)ب( 

؛ باب دهم ۳۴تا    ۱۳،  ۹تا    ۱؛ باب نهم آیات  ۲۸تا    ۱۶،  ۱۱تا )آ(   ۳؛ باب هشتم آیات )ب( ۲۹تا    ۲۳،  ۲۱تا )آ( 

تا    ۲۹،  ۲۷تا    ۲۴،  ۲۳تا    ۲۱؛ باب دوازدهم آیات  ۸تا    ۱؛ باب یازدهم آیات  ۲۸،۲۹،  ۲۶تا    ۲۱،  ۱۹تا    ۱آیات  

؛ باب  ۲۵، )آ( ۲۰، )آ( ۱۹، )آ( ۱۲،  ۱۱؛ باب چهاردهم آیات  ۱۹  تا  ۱؛ باب سیزدهم آیات  ۳۹تا    ۳۷، )ب( ۳۶

؛ باب نوزدهم  ۲۷تا    ۱؛ باب هجدهم آیات  ۲۶تا    ۲؛ باب هفدهم آیات  ۲۶تا    ۲۵، )ب( ۲۱،  ۲۰پانزدهم آیات  

؛ باب بیست ۲۷تا    ۱؛ باب بیست و یکم آیات  ۲۶تا    ۱۸؛ باب بیستم آیات  ۱۹،  ۱۷تا    ۱۶، )ب(۹تا    ۲آیات )ب( 

؛ باب ۱۸، )ب( ۱۵تا )آ(   ۱؛ باب بیست و چهارم آیات  ۳۳تا    ۱؛ باب بیست و سوم آیات  ۳۰تا    ۱و دوم آیات  

 ؛ ۲۳تا  ۱۱؛ باب سی و سوم آیات ۱ی سی و دوم آیه 

 ( Pمتن پریستاری )

؛ باب  ۲۵تا    ۱۴،  ۱۲تا    ۲، باب ششم آیات  ۲۵تا    ۲۳؛ باب دوم آیات )ب( ۱۴،  ۱۳،  ۷باب اول آیات  

؛  ۱۲تا    ۸؛ باب نهم آیات  ۱۵تا    ۱۲،  ۳تا )آ(   ۱؛ باب هشتم آیات  ۲۲،  ۲۱، )ب( ۲۰)آ(   تا  ۱۹،  ۱۳تا    ۱هفتم آیات  

،  ۱۸تا    ۱۵،  ۱۰، )ج( ۱۰، )آ( ۹، )ب( ۸،  ۴تا    ۱؛ باب چهاردهم آیات  ۴۹تا    ۴۰،  ۲۸،  ۲۰تا    ۱باب دوازدهم آیات  

ی باب نوزدهم آیه ؛  ۳۶،  ۳۵تا )آ(   ۶،  ۳،  ۲؛ باب شانزدهم آیات  ۲۹،  ۲۸،  ۲۷تا )آ(   ۲۶،  ۲۳،  ۲۲،  ۲۱، )ج( ۲۱)آ( 

؛ باب سی  ۱ی ؛ باب بیست و پنجم آیه ۱۸تا  ۱۵؛ باب بیست و چهارم آیات )ب( ۱۷تا  ۱؛ باب بیستم آیات ۱

 . ۴۰تا  ۲۹؛ باب سی و چهارم آیات ۱۸تا  ۱۱و یکم آیات 
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 ( Rگذاری ) متن قانون

ی ؛ باب هشتم آیه ۳۰تا    ۲۶،  ۱۳؛ باب ششم آیات  ۲۱ی )ب( ؛ باب چهارم آیه ۵تا    ۱باب اول آیات  

، ۳۷؛ باب دوازدهم آیات )آ( ۱۰،  ۹؛ باب یازدهم آیات  ۲۷،  ۲۰؛ باب دهم آیات  ۳۵ی  ؛ باب نهم آیه ۱۱)ب( 

ی  ؛ باب هفدهم آیه۱ی  ؛ باب شانزدهم آیه ۲۷،  ۲۲، )آ( ۱۹؛ باب پانزدهم آیات  ۲۰ی  ؛ باب سیزدهم آیه۵۱،  ۵۰

 ؛ ۱ی )ب( ؛ باب سی و چهارم آیه ۲ی )آ( ؛ باب نوزدهم آیه ۱

 

 سفر لاویان 

 ( Pمتن پریستاری )

 کل باب اول تا بیست و هفتم به استثنای:  

 ( Rگذاری ) متن قانون

 ؛ ۴۵تا  ۳۹؛ باب بیست و ششم آیات ۴۳تا  ۳۹باب بیست و سوم آیات 
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د  سفر اعدا

 ( Jمتن یهوه )

 ۳۶تا  ۲۹دهم آیات باب 

 ( Eمتن الوهیم )

 ۱۶تا  ۱؛ باب دوازدهم آیات ۳۵تا  ۱باب یازدهم آیات 

 ( Pمتن پریستاری )

، ۱۲تا    ۱؛ باب دهم آیات  ۱۴ی  ؛ باب نهم آیه ۲ی  ؛ باب سوم آیه ۳۴ی  ؛ باب دوم آیه ۱ی  باب اول آیه  

 ۲۷تا  ۱۴

 ( Rگذاری ) متن قانون

 . ۲۸و  ۱۳؛ باب دهم آیات ۲۳تا  ۱۵؛ باب نهم آیات ۱ی باب سوم آیه 

 

 سفر تثنیه

 ( Dt1ی نخست ) متن تثنیه

؛ باب نهم ۱۸ی  ؛ باب هشتم آیه۱ی  ؛ باب پنجم آیه ۴۹تا    ۳۲،  ۲۴؛ باب چهارم آیات  ۱ی  باب اول آیه  

؛ باب ۲۶تا    ۱؛ باب بیست و هفتم آیات  ۱۹تا    ۱۶؛ باب بیست و ششم آیات  ۳۲ی  ؛ باب یازدهم آیه ۱ی  آیه 

تا   ۱۱ام آیات  ؛ باب سی۲۸،  ۲۰تا    ۱؛ باب بیست و نهم آیات  ۶۹،  ۶۲تا    ۳۸،  ۳۵تا    ۱بیست و هشتم آیات  
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تا    ۱۰؛ باب سی و چهارم آیات  ۴۷تا    ۴۵؛ باب سی و دوم آیات  ۲۷تا    ۲۴،  ۱۲تا    ۱؛ باب سی و یکم آیات  ۱۳

۱۲ . 

 ( Dt2ی دوم )متن تثنیه

؛  ۶۸تا  ۶۳، ۳۷،  ۳۶؛ باب بیست و هشتم آیات ۲۰، ۱۹؛ باب هشتم آیات ۳۱تا  ۲۵باب چهارم آیات  

 ۲۸،  ۲۲تا    ۱۶؛ باب سی و یکم آیات  ۲۰تا    ۱۴،  ۱۰تا    ۱ام آیات  ؛ باب سی ۲۷  تا  ۲۱باب بیست و نهم آیات  

 ؛ ۴۴ی ؛ باب سی و دوم آیه ۳۰تا 

 ( Eمتن الوهیم )

 . ۶تا  ۱؛ باب سی و چهارم آیات  ۱ی ؛ باب سی و سوم آیه ۲۳، ۱۵، ۱۴باب سی و یکم آیات  

 ( Pمتن پریستاری )

 ۹تا  ۷باب سی و چهارم آیات  

 منابع دیگر 

؛ باب سی و سوم  ۴۳تا    ۱؛ باب سی و دوم آیات  ۱۵ی  ؛ باب بیست و ششم آیه ۱ی  باب دوازدهم آیه 

 . ۵۲تا  ۴۸، ۲۷تا  ۲آیات 
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 ۱۳۸۲شخصی از سیزده زبان گوناگون، خورشید،  شناسی سه هزار نامشناخت: ریشه ( نام۹

 ۱۳۹۵، خورشید، ۱۳۹۴-۱۳۹۰بوک های فیس : مجموعه یادداشت ۱-نامه( رخ۱۰

 ۱۴۰۰( اعترافات، خورشید، ۱۱

 ۱۴۰۰ی اشعار بیدل دهلوی، خورشید، ( گلچین بیدل: برگزیده ۱۲

 ۱۴۰۰: گلچین شعر کهن پارسی، خورشید، ۱-اختر ( تپ ۱۳

 ۱۴۰۰: گلچین شعر معاصر پارسی، خورشید، ۲-اختر ( تپ ۱۴

 ۱۳۹۵ادبیات )مجموعه مقاله(، خورشید،  -( ۵( خردنامه )۱۵
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 ی ادبیی نهم: داستان و قطعهرده

 ی داستان، رمان و شعر مجموعه 

 

  ۱۳۷۹( ماردوش، خورشید، ۱

 ۱۳۸۱سرا، ( جنگجو، اندیشه ۲

 ۱۳۸۳شورآفرین،   -( سوشیانس، تمدن۳

 ۱۳۸۶جمشید، خورشید، ( جام ۴

 ۱۳۸۷( حکیم فارابی، خورشید، ۵

 ۱۳۸۹( راه جنگجو، شورآفرین، ۶

 ۱۳۹۱( نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، ۷

 ۱۳۹۳نا، ( دازیمدا، بی۸

 ۱۳۹۵( فرشگرد، خورشید، ۹

 ۱۳۹۵( جم، شورآفرین، ۱۰

 ۱۳۹۵بین، ( زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش ۱۱

 ۱۳۹۵بین، گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش( ۱۲

 ۱۳۹۸بین، خوش تخیلی،-ی داستان کوتاه علمی( آرمانشهر؛ مجموعه ۱۳

 ۱۳۹۸( هشت سرنوشت بهرام، خورشید، ۱۴
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 های دهم: سفرنامهرده

 

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، ( سفرنامه ۱

 ۱۳۸۹خورشید، ی چین و ماچین، سفرنامه  ( ۲

 ۱۳۹۷ی ختا و ختن، خورشید، ( سفرنامه ۳

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید،ی مسکو و سن( سفرنامه ۴

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، ( سفرنامه ۵

 

 

 

 

 

 

 


